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حاوی اصطلاحات : ها حمان 
علوم‌سیاسی وافتصادی وتارخ‌حمتوت 
ات فقه‌اتلدهل 
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این کتاب ۰ نسخه در آبان ۷۸ ۱۳۴۶ بسر مارد 


خواجه به چاپ رسید 





کتا بخا نه ار سا 


از مق لف 1 کتاب : 


۱ - اصول فلسفی حقوق 

۲ - فرهنگ حقوقی 

۳ اراده درحتوق مدنی (تز) 

۴ - تادیخ حقوق ایران 

۵ - مقدمة عمومی علم حّوق 

۶ - دانشنامهة حقوقی (دائرةالمعادف حقوقی) دردو جلد 
۷ - مجموعً قانون اصلاحات ادضی - چاپ مجلس 

۸ - مجموعه قا نون کار ۰ ۰ 

0 ‌ مجموعه قا نون بیمه‎ - ٩ 


سه کثاب آخيي دد ذمپنة ندوین علمي قوانین به سر پرستی موّلف تألیف شده است, 





۹, 


نام ایرد دانا و تو انا 


علم عدالت 

علم عدالت یا علم حقوق از شماد علوم دشوار است قواعد و اصول آن وسیع 
است و این قواعد واصول هر يت دستخوش مستثنباتی است بطور که منتوان نرا «علم 
اضل واستیناء» ناهید علمی که ازمقداری اصول فراهم مده‌است وهراصلی را مستئنیاتی 
است ۰ درعین حال‌بین بساری از اصول علم‌حقوق رابطه‌هائی وحود داردکه شناسائی 
آنیا را پسر حد دشواری و ظرافت میرساند . 

اهر این‌علم طوری است که جوندغآن می‌پندارد که پای در سنگلاخی نناده 
استا:و لی‌سنگلاخی است که از دل‌آن چشمهزلال عدا لت حاری‌است چشمه‌ای که‌حپان 
کنونی‌نشان میدهد که هنوز بسیاری از افراد انسانی در روی زمین خواهان وصال‌آن 

ثا نون و قضاء دو روی دارد از بك سوآموختن ا دشوار و اجراء آن دشوار تر 
است و کمتر کامی است‌که رعایت حق و عدالت آنرا تلخ نکند ؛ از سوی دیکر وقتی 
که حکمی به حق سادر ۳ ۰ راد گرا تم بخاست تخاکم خود 
را فرشته‌ای می‌بیند که پگ آومی اسث جانش بطرف آسمانپا میل میکند زیرا 

الف 


سرمد بده ای را رهاننده است : اوما مد زم وور است که ر هه هسمی آوما تمد هراشا نی 


در حمان خاکی و در لجن زار طمعت است و لی بر ۳ و ۳ حان و صفای 
سر او «طرف نور خورشید و ۳ ات ۰ 


یر 


اطلاعات داجع به اصطلاحات 


اصطلاحی که در کتاب ترمیذو لوژی ذ کر مسشود قدر مسلم ادن است که باید 
تعر دف تقر ما جامعی ازآن بدست داد و لی | با اضافه برآن هم باید چیزی نکر کرد ؛ 

در این مورد سلمقدها متفاوت است مثلا" بعضی بندرت مثالی هم برای موارد 
دشوار رک ف در همین مورد «م خبلی امساك دار ند در حالسکه ان امسالك 
مورد ندارد . برخی دییگر پيك با تیه رت با ۳۳ 
نامه اشاره می‌کنند و این کاری است.سیار سودهند که ده اس ناب نت پرسسه ز باه 
کرده‌ام و آدزش این کار در عمل روشن‌مسشود . 

گاهی ببن دو اصطلاح متقارب مقاسه‌ای بعمل میا من وموارد اشتراك و اختلاف 
آنها گوشزد میشود تا حدود يك اصطلاح روشنتر شود و پا اصطلاح نزديك و مثقارب 
مخلوط نشود ومایهُ گمراهی نگردد. این کار رام فان کتب ترمینو لوژی بفراخورحوصله 
واستعداد معمولا می‌کنند . 

گاهی‌باره‌ای از تعار ف که‌برای اصطلاحات‌در کت ذکرشده‌محتاج به| نتقاداست 
وین نقادر آمرا بر ای بكتمر بف‌رسات وسودمندت بازمی کند. دراین کتاب زین‌دوش کم ‌ 
پیش مورد توحه بوده است بدون اشنکه بافراط برسد و ملال ۹ 

پاره‌ای از موّ لفان در ذیل «ر اصطللاح مأ خن مطالعهٌ خود را اور هو سل 
مینورسند و این‌کار پسیار سوومند است درکتاب حاضر مجال‌برای بکار بردن این‌روش 
نبود معذ لك در بسیاری از موارد باث با دوماخذ مطالعه باخ کر صفحات‌کتاب کفنه‌ون . 

علاوه بر نکات و دوش‌های بالا که مو لفان این گو نه کتب هورد توحه قرارداده| ند 


ت 


دو آمر زیر مورد توجه رقم این سطور در این کاب بوده است : 

اول - حل بعضی از مشکلات حقوفی بدسداو یز نکر شواهد وامثله برای توضیح 
ماهیت يك اصطلاح . طرح این مشکلات با رعایت اختصار و ابحاز که متناسب طبع 
اشگوه کنب انتت هم میتواند سودمند باشد و هم کتاب را بارورکند . 

دوم - توضیح بسیاری از اصطلاحات به‌کمك ابیاتی که متضمن آن اصطلاحات 
شرت . چاشنی ادبی خشونت مباحث حقوقی را تعدیل می‌کند در عبن حال که معانی 
دشوار را تتزل میدهد و با ذهان نزديك مسازد . ادن‌روش را هر چند سابقه‌ای ندددم 
وای دلیلی هم بر لزوم تقلید از سلف نمی‌بينم و حتی تصور می‌کنم که در این ورد 
کوتاهی هم شده است زبرا انسان به باری عام و هثر می کوشد که خشونت‌های طبععت 
تا رده و همان »کین اهمواریپا و خشونت‌های اخلاقی نیز بیاری هثر هموار 
و لطیف میشود علم حقوق و فن فضاء طبیعتی دشوار و سخت دارند اگر بلطف ادب 
آ شو ند هموار و دلنشین خواهند شد مثلا « مقتضی و مانع » را پیز عبارت که 
در عتال که بجویند آن اندازه به فهم نزديك نمیشود که با این شعر 
سعدی : 
شکم ی و خانة خالی و طعام عقل پاور نکند کز رمضان اندشد 

(اصطلاح شماره ۵۴۰۷) 


«دف تعار رف 


در تشریح اصطلاحات محال برای استقصاء نظرها و نقد و بحث در هرك نست 
ذیرا این کار هم صورت اینگونه کتب را تغییر خواهد داد و يك لغت‌نامه پصورت يك 
داثرقالععادف و با چیز دیکر درمباً ید و هم منظوری را که دراین نوع ازکتابپا اهل 
ایو اای فتاتریا رویه نمی کند و تازه کار سر به مجلدات بزر کی میزند که مراحعةٌ 


اس ۰ ۶ ۰1 
بان محصوص طبقه مسا و عده معدودی خواهد بود . 


ت 


جای تقض و ابرام و اظهار فضل درجامم ومانم‌بودن تعاریف فرضاً که سوومند 
باشد در کتب علمی است و الا مثلا | نجه که راجع باهطلاحات مر بوط بتعارض دراین 
کتاب نکر شده بپیچوجه قابل مقاسه با مباحث تعارض که در مجله حقوقی سال 
۴۳ دادگستری با مجلات دیگر نوشته‌ايم نیست و برهمین قباس است سایرمباجت. 


ادزش اصطلاحات 


جای این ترا هست که عده‌ای توحه به‌ارزش واقعی اصطلاحات نکنند و 
تصور کنند که آنها مشتی الفاظند مانند سابر الفاظ ۲ 

در حالیکه علم حقوق علم عدالت است و ربطی بالفاظ ندارد و با این همه 
اصطلاحات حقوقی فرمولها با قالب‌هائی هستند که در عین کوتاهی و اختصار » معانی 
فراوانی را در بر دارند و تنرا بکمك ادن اصطلاحات است که معانی بصحت و امانت 
بین حقوقدانان رد و بدل میشود اکر مبالفه نکنیم باید بگوئیم : اردبان فرم مسائّل 
حقوقی ادراك صحیح اصطلاحات آن است هر اصطلاحی دری است سر ۳۳۳۵ 
مسائل حقوقی . 

اصطلاحات عام فقه و علوم وابسته بآن 


در گذشته این تردید در بیش بود که با در تدوین اصطلاحات حقوق ایران 
وی ار اصطلاحات فقه (و لو اینکه عن آن اصطللاح درمتون قوانن 
جاری کشور بکار نرفته باشد ولی قوانن » مفاهیم مر بوط بآن اصطلاح دا بنحوی از 
انحاء متعرض شده را درمعرض تعرض‌بآن فراردار ند) نیز هست با نه ؟ دوتا وش سایق 
تصمیم ان شب کذ درالی ها ات۱ فقهی تألیفی حدا کگا نه تیه شود ۰" بعد‌ها کر در 
تال وبا اعا نظر مشورت صورت گرفت اکثر عقیده داشتند که باید در يك 


جمع شود. سعی شد که اصطارحان 
و42 استقراء و فراهم که و حنّی اصطلاحات علوم واسته به فمّه ( از قسل عام رجال 


د‌ 





۷ 


‌ 


ز ورابه و مختّصری از ارات منطق وفلسفه) ار شود ز بر ا علوم با و 
دستخوش تحول و کمال هستند حلقات تحول بهم بسته‌است ومشاهده این اتصال حلقات 
خود رونقی بمطالعه میدهد و ذهن را برمغاهیم حقوقی چیره میسازد علیا لخصوص که 
دراین گونه کت با هر کس بدنبال لغت دلخواه‌خود بدون‌اشتغال بمطالبی‌که با نها نیاز 
ندارد رفته و نتبجه را بفراخورکارکتاب در لحظاتی کوتاه بدست مبآورد ومابهٌ حبرت 
و سرگردانی نخواهد شد و از سوی دیگر جویندگان‌تاریخ حقوق و فقه را نیز مدد- 
کاری خواهد بود . تفاوت سلیقه‌ها هم‌حقیقتی اسوه ار ور 

در این راه در تطبیق مفاهیم فقهی با مفاهیم حقوق جدید ایران رنج فراوان 
برده‌شد؛ مقایسهٌ دوتأسیس حقوقی ازدو میستم‌حقوقی از کارهای دشواراست ومقارسه_ 
کننده هر لحظه درمعرض خروج از امانت است » مقایسه دو تأسیس حقوقی را بعضی 
تبدیل اصطلاح باصطلاح میگویند آشکار است‌که این گفته از اهل اصطلاح نیست . 


فن نگادش دد حقوق و نقش اصطلاحات در آن 


بدون شك در مبان سبك‌های گوناگون نکارش ی که حقوقدا نان در هر 
زبانی از زبانپای دنبا بدیدآورده‌اند سك خاص خوداآ نها است این سبك مانند هر 
سبك دیگر در طول زمان دستخوش تحول است ولی هميشه و در هر حال با سيك‌های 
دیگر فرق دارد باین شرح که : 

او ۳ در سك حقوقی اصطلاحات حقوق نقش عمده دارد ولی بعکس هثل" 
درسبك‌ادبی کمتر همکن است برایاصطلاحات اهمیت قائل شد حتی بعکس اگر مك 
نوشته‌ادبی عاری ازاصطلدحات باشد روان‌تر ودلنشن ترخواهد شدمثّلا این شعرحافظط 
که می کوید : 


خرقه‌پوشی‌من‌ازغایت دینداری‌نیست پرد‌ای بر. سر صد عیب نهان میهوشم 
ک سل يك اصطللاح در ۵ دیده نمشود د لنشین تر است شعر دیگر او که 


‌ 


ند یات ؛ 

مخود از شعشعه د-ر تو ذاتم گردند باده از جام ژ ی صفاتم کاو یی 
بحث ذأت وصفات ازمراحجث دفق‌عرفان است‌و ات وصفات و تحلی ازمصطلجات 

دمچیدة عرفاء است و بکار بردن همین دو اصطلاح شعر را از دسترس‌فهم ات خارج 
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9 ار ساخته است ۰ 
۳9 - تفتن ادبی وعبارت بردازی (مانند مك معنی را به‌چند عبارت اورون) 

و اداش عبار ات در سرك ادبی مطلوب و دسند ده است ۳ در سك حقوفی نادسند 
است مثلا دو کلمةٌ مترداف اگر در يك عبارت ادبی بکار رود شایدحسب مورد اشکالی 
بوجود نباورد ولی در نوشنه حقوقی جنین استعما لی.قبیح است بههین حبت گوتهاین : 
«سخنان حقوقدان رابا د با الماس سنجید» و ژوی همنن اصل کفتهاون : «کترةالمبنی 
تدلعلی تکبر المعنی . 

در استعمال اصطارحات حقوقی نه‌افراط خوب‌است نه تفر بط _بعنی تما مد اصطللاح 
دا از رویتکلف وظاءرسازی وخودنمائی بکاد بردولی اگر جائی‌با استعمال اصطلاحی 
مقصود بپتر و مطمّن تر و رساتر اداء میشود نیاید از استع‌مال آن دوری کرد . 

ار ار ۳۱ ی 
و نبودن‌کتابی که اصطلاحات حقوقی را در حد قابل ملاحظه‌ای جمع کرده باشد پکی 
از اسباب این وضع بوده‌است‌همت‌ها هم کم کم دچار ضعف. و سستی شده‌اس ‏ ایشگونه 
نوشتحات دو‌ام قا بل ملاحظه نخواهند داشت و دیر بازود حای خود را به ۳ اس 


خواهند داد ۰ 


هم با ید سادم نوشت و هم با ول باصطلاحات این قن آشنا دود سادم 


نوسی ما وا 
از دانستن و بکار بردن اصطااحان ی نماز نمی کند و دانستن و رن اصطلاحان 


2 


مان ساده نویسی نمیشود . مثلا مادهٌ ۱۱ قانون مدنی می‌گو بد : «اموال بر دو سم 
است منقول و غبرمنقول» از این‌عبارت ساده‌تر نمىشود وج کی در ابتّداء امر تصور 
می‌کند اصطللاح «مال» | نقدر ساده است که حتی مقذن خود را بی‌نناز از تعرف آن 
داسته است ولی در اجراء ماد ۲۴۰ آئین دادرسی مدنی در تأمین سرقفلی اولین 
اختلافی که بیدا شده و مدتبا است‌که محاکم را بخود مشعول داشته این است‌که آ با 
سرقفلی مال است ٩‏ 

این‌جاتعر ف مال وشناسائی اصطلاحات‌اهمیت خود راظاهر می‌کند . هم ساده 
باید نوشت هم اصطللاح با بددانست . 


وقتی دك عام », خاص میشودکه لااقّل عام و خاص بداند ! 


عبار ات و اشارات وعو۸0 


عبارات کوتاه و دلنشین که يك قاعدة حقوقی را بیان‌کند و در قرون گذشته ور 
محاورات اهل فن ظاهر ومتداول شده درهرسیستم حقوقی وجود دارد دانستن و بکار- 
بردن درست آنبا جزئی از نیازمندبیای حقوقی است در قسمت خر این کتاب سعی 
شدکه این عبارات و اشارات گاهی همراه با امثّله‌ای‌که بروشن شدن آ نپاکمك کند 
فراهم آورده‌شود . باید دا ست‌که‌گاه ی عبارأت کوتاه و دلنشینی دبده‌میشود که متضمن 
بت قاعدة حقوقی نبستند و لی جلوه‌ای از زندگی فضائی تلقی میشوند مانند «از بیش 
ذاضی دوکس داضی نروند» و «دستی که حاکم مرد خون از آن تم اه » آین‌ها را 
0 و «مامظ و فست:۱۵ مینامند و تباید آنبا را با 5 بمعنی اول 
(که عبارات و اشارات نامیده‌ایم) جوم آ هتخت" 

این عبارات و اشارات باید باختصار و امانت و روانی و تطبیق آ نها بر حقوق 
جدید نفسیر شوند. آشناکردن خواننده بمفاهیم ین عبارات (ا گر سابقه‌ای از حقوق 
اسلامی نداشته باشد) دشوار است واین دشواری از طریق تطبیق آ نبا بر مفاهیم جد ید 
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حموق کنو نی که خود کار دشواری است ۱3 اندازه‌ای بر طرف # ورد و خود ۳ 
تلد درعمل ازطرریق پیاده‌ کر دن| نها تس تمو نه‌های خارجی درذهن‌خودانسی شست 


با نها دد دل اورد ۰ 
اسیم گِ 2سم 


در زبان قارسی این دو کلمه با هم زباد بکار میرود معذ لك در موردکتاب حاضر 
اسم کتاب با رسم و عادت مبانه‌ای ندار دو بقول بعضی از صاحبنظران حق بودکه اسمی 
فارسی برآن نهاده شود» نظری است‌درست کد دراین چاپ برای رعایت آن مانعی در 
پیش بود و آنا بن است که استعمال کلمه‌فرهنکی هم برای دائرةا لمعارف‌ها (دا نشنامهها) 
و هم برای امثال‌کتان حاضر ذکر عام و ار ادء خاص خواهد بود آنم بدون مزیتی و 
وأندتی ۰ صرفا از باب تسلیم بثاتوانی در زبان بدون دلبل برهان . بدون دلیل ازاین 
جهت که ز بان و لفات مانند کياهی است که هر چند از عوامل خارجی (مانند آب و 
مواد غذائی و هوا) استفاده می کند و لی درطبیعت خود استعداد رشد و حر کت دارد . 
عواعلی که زبان را از داخل رشدهیدهد بسیار است که اهم| نپا اشتقاق وتر کیت ات 
از وظایف مردان ادب است‌که باب اشتقاق را بروی ذبان فارسی بکشایند و تحر کی 
دد آن بوجود آورند مثلا از افزایش (هاء) در آخر سیادی از اعضاء آدمی لفات 
«سره - تنه - پابه - کوشه - چشمه - زبانه _ له - دماغه - کرد نه دسته-شکی زر 


و د حتی این کار را با کلمات عر بی هم کرده| ند 


ان جانبه در فرارداد جمد حانره) 9 درد سالپای اخبر ثرجم! از صاحبان ذوق از 


و ۳99 بطم ِ سم 
(عتت فرص ؛ در صه را در ترحمه کلمه اصا دس و۲ دف دی اوردها ند که ترحمه استادانه‌ای 


است وچنان این کلمه در ربان فارسی‌جا گرفته‌که ؟ ی هزارها سال رشق راء فارسی 


زبانان بو ده‌است : بعکس‌بارء‌ای ی تر کتبات «درون قای ‏ «رون فا شرط دو لت 


کاملة| لوداد» ۳ عرضه کر ده| زد که انسان دراستعمال این کلمات ازخود وحشت‌هی کند : 


ح 


با تسف با مد گفت نه ق] درگشودن باب اشتقاق و سایر ابواب سودمند بروی 
زبان فارسی کوتاهی میشود بلکه بعضی در لغاتی که ازز بان با اه 
گاری عجیب نشان میدهند تا | نجاکه بتکلف هم شده مخارج حروف نزد آ نان باید 
مانئد مخارج حروف صاحب اصلی لغت باشد درحالیکه لغتی که از مك زبان بزبان 
٩‏ 29 تابم شراثط محیط جدید میشود الان بسیاری از لغات عربی در فارسی به 
صورت سیط با مرکب بکار می‌رود که هیچ کی نی انا ۱ نطور کهها قصدميکنيم 
درنمی‌با بد و در واقع این لغات» فارسی شده‌اند با لااقل بتوسط فارسی زبانان»طیعت 
عربی خود را ازدست داده‌اند . 

درهرحال اسمی که براساس این بحث درخاطر بود ومناسب این کتاب مینمود 
«کوشنامة حقوقی» بود درمقا بل «دانشنامةً حقوقی» که معادل دائرةالمعارف حقوقی 
است چه در گو شنامه‌ها جانب تشریح لغات و اصطلاحات (ا لفاظ مصطالح) مقدم است و 
لغت« گو شنامه» ازعیدءة رساندن این تکند ید و بالعکس در دانشنامه‌ها هدف/ 
کرداوری معارف و اطلاعات درخارج ازقلمرو لغات واصطلاحات است‌و کلمه‌دا نشنامه 
دراین معنی رسا است ۰ با این وصف چون این تصور بمرحلهٌ تصدیق نرسده بود و 


استفاده از نظر اهل ادب او لی متمود ان بار من اسم ورسم تفرفه دد ید ام 


دکتر جعفر لنگرودی 








- 


۳ 


نکاتی در بارة مر اجعه بکتاب 


کلماتی که با () شروع میشود () در حکم ( الف ) قرارداده شده است یعنی بین 
(آ گهی) و (التزام) درحساب تقدم وتأخ» حرف دوم کلمه دا باید در نظر گرفت. 
کلمات بسیط مقدم برمر کب است مانند کلمةٌ (غیاد) نسبت به (خیارشرط). 

بین دو اصطلاح مر کب از کلمات ۰ آنکه بحالت اضافه است معّدم است ما نند(اعتبار 
مستمر ) که مقدم است بر(اعتباد نامد) . 

حرو فی که خوانده نشود کان 1 شین فرض شده ات پس (خواهان) دایاید درجای 
(خاهان) دید و (اصالةا لصحه) را درجای ( اصالة صحه ) یعنی تلفظ ملاك است نه 
دسمالخط . 

ددمقا بل کلمات لاتین با فادسی مطابقت مفرد وجمع گاهی مقدور نیست یعنی ممکن 
است مفرد اصطلاح لاتین درفادسی اصطلاح مفرد نداشته باشد . 

ملاك درضبط اصطلاحات مر کب جزو اول آن است و ممکن است نظر به ملاحظاتی 
جزء دوم آن هم ددمحل خود درملاك دیگری ضبط شده پاشد بناپراین اگراذطریق 
اول « اصطلاحی در محل خود دیده نشود ممکن است از طریق دوم بآن اصطلاح 
دست یافت . 

با این وصف ممارست وانس با کتاب که مخصوصاً لازمه مراجعهٌ باینگو نه کتابها است 
هر نوع مشکل مر‌اجعه را پررطرف خواهد کرد . 





اِ- آلین دادرسی 


اسم مجموعه‌ای است از مقررات که به 
منود دسید کی بمرافعات یبا شکایات 
(قضائی و ادادی) يا درخواستهای قضائی 
( ماننه درخواست در آمود حسبی ) و 
مانند آنها وضع و بکاد میرود مانند آین 
کت سای از سا اصون محا کمات 
حقوقی ) و آئین داددسی‌کیفری و آئین 
دادرسی ادادی و جز اینها . 


- آ ین دادرسی تجاری 


رشته‌ای است از حقوق خصوصی داخلی 
که مربوط برسیدگی بدعاوی ناشی از 
اعمال تجادتی است . در همین معنی 
اصطلاح کین داددسی بازد گانی هم بکاد 
می‌دود . 


۳ - آئین دادرسی کیفری 


رشته‌ای است اذ حتوق عمومی داخلی 
برای کشف جرم ودسید گی بآن و تطبیق 
مجاذات مرتکب با قانون و ب, ای تعیین 
تشکیلات داد گاه‌های کیفری و صلاحیت 


۱ 


انها و مقردات طرح دعوی کیثری و 





ی 


۴ - آئین دادرسی مدنی 


رشته‌ای است از حقوق داخلی هرملت که 
از سازمانهای قائی و قواعد راجع به 
دعاوی مدنی بحث می کند . 

دراینکه این دشته جزء حقوق عمومی با 
حقوق خصوصی است اختلاف نظر وجود 
دارد. بنظر ما در صورت استترار شك , 
آنچه که نیاز به اثبات و استدلال دارد 
این است که این دشته مر بوط بحتوق 
عمومی است . و الا ادتباط آن بحتوق 
خصوصی نیاز باستدلال ندارد علیهذا تا 
دلیل قاطع بر ارتباط آن بحتوق عمومی 
آقامه نشود جزء حقوق خصوصی بشمار 
3 


۵ - ۲ ین نامه 


( حتوق عمومی ) الف - مترداتی که 
مقامات صلاحیةدارما ند زارد را شهر دار 
و غره وضع و درد معرض احر اء میگذار زد 
وراد هدف آن تسهیل اچر اء و تشر یج 


قانونی از قوابن هو طو عه باشد <واه در 


عحعحعحاطدطدط طظل_ ۱۲۲۲۲۲ 
ترمینولوژی حقوق < س< "۲۳۲۷۲۲۲ 
پ ‏ ا ح«:: 


مواردی باشد که اساسا قانونی وضع نشده 
است دد همین مورد , لفظ نطامنامه 
استعمال شده است . گاه خود مجلس 
وضع نظامنامه ی کی و 

دد حقوق اسلام اینگونه مقردات را حکم 
می‌گفتند و آنرا درمتابل « شرع » بکار 
می بر د ند ۰ وضع اینگو نه مقررات را ( که 
بنا بر تدوین آن نداشتند ) حکومت 
می نأمید ند ۰ 

ب - آئین‌نامه ( يا اصمصماوهط ) با 
نظامنامه عبارت است از مقررات رکه 
توسط مراجع اجرائی قانون بمنظور 
اجراء وظای اجرائی و تحتق بخشیدن 
با نها وضع شده باشد وشامل آ ین ‌نامه‌های 
مصوب پادلمان نمی‌باشد ( آکن نامة 
مصوب پارلمان داخل در منهوم قا نون به 
معنیاعم که شامل کلية مصو بات کلی پاردلمان 
است می‌شود .) 

ای نامه باین معنی مفهو م عامی دارد 
که جزقا نون. (یعنی‌مصوبات کلی پادلمان) 
و بخشنامه همه چیز را شامل است و 
مفهوم تصویب نامه از تحت آن خارج 
ثیست و معنی درست اک نامه همین است. 


۱ آئین نامه اجر ای 


( حقوق عمومی ) آئین نامه‌ای که برای 
اجراء يك قا نون مقرد میشود ۰ ممکن 
است این نامه اجرایی دا 

و ۳ دولت و با مقامات ادادی کشور در 
حدود صلاحیتی که دادند تهیه و بمعرض 
اجراء بگذار ند ۰ 


7 آثین نامه مستقل 


( حقوق عمومی ) آئین نامه‌ای‌که متام 
دسمی صلاحیتدار در حدود اختیار خود 
( و بدون اینکه بمنظور اجراء قانون 


۸ - آ بو نمان 


معینی از قوانین موضوعه باشد ) وضع 
کم 

تاو رهظ 
عنوان عمودی است که در آنها تعهد بطور 
متناوب یا مجدد انجام شود و عوض آن 
مقطوعا" مین ویکجا یا باقساط پرداخت 
شود مانند آبونمان داء آهن وبرق با 
روزنامه و تآتر اوگان و تلفن و ما 
آ نها 0 عوض دا « وجه اشتراك » گویند : 
ترجمهٌ آن باشتراك بی مناسیت است و 
تقلید از اعراب هم بیوجه است ( بئد 
چهارم ماد ۹ قانون آگن داددسی 


مدنی ) . 


4- ای ساحلی 


( بینالملل عمومی ) فسمتی از دریا که 
بفاصلةٌ شش مییل بحری از سواحل ایران 
از حد پست‌ترین جزر و موازی با آن 
در و ممتّد می باشد آب‌ساحلی 
ایران محسوب و دد این منطته قسمتهای 
و اقعه دد زیر کف دریا و سطح و بالای 
آن متعلق به مملکت ایران می‌باشد (مادء 
يك قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و 
منطقه نظارت دولت دد دریاها مصوب 
۶ -۱۳۱۲-۶) . 

میزان آ بهای ساحلی دول دد همین‌حدود 
است و آبهای ساحلی قسمتی از کشور 
صاحب ااساام ساحلی محسوب است و 
متردات آن کشور ددآن مجری است . 


فِِ_- اباحه 


(مدنی - فقه) اباحهٌ جیزی بمعنی اجازءه 
تملك یا ارتعاب فعل + مصرف و اه 
جیزی است ( ماد ۱ 
اصطللاحات دیل بکار رفته است : 


۱ ۱ 


۳۱6 رو ۱ص ایا رم 


۳ 


ترمینو لوژی حقوف 


۷9۹ رسد 


۱۱ 


اباح؟ تملك 

( مدنی - فته ) یعنی اجاز تملك . این 
اجازه دا گاهی‌مقنن مستقیماً میدهد ما نند 
اجازء تملك مباحات ددمادء ۱۴۷ ق - ۴ 
و گاهی ناشی اذ قصد انشاء مالك است 
ماد نبای‌مال درعروس ی که صاحب جشن 
از طریق نثار , اباحهٌ تملك مال بحضاد 
می کند . ادن درنهادن ,سر تیر برسن‌دیواد 
هم مصداق اباحه تملك منافع است (مادءٌ 
ی همه اقسام اباحهٌ تملك » 
جاگز یا لام نیستند پلکه بحسب طبیعت 
هر قسم ممکن است جائز با لازم باشد 
غالبا جائز میباشند . 

اباحلا منافع به عوض 

(فقه - مدنی) هر گاه‌منافع‌چیزی (بطود 
عام که شامل ار اش هم باشد 3 
متابل عوض ( معین یا غیر معین ) مبادله 
شود و این مبادله جائز (نه لازم) باشد 
آنرا اباحة منافم بموض گوینه پس| گر 
کسی‌به باد بر بگوید این چمدان‌دا بفلان 
مقصد برسان و او هم برساند و مزدی 
بگیرداین دااباحةٌ منافع نف 
انتقاد - مورد بالا نوعی ازاجاده است و 
چون فتهاء و معذن مدنی خواسته| ند عمد 
اجاره را در همه اصناف آن,لازم بدا نند 
محتاج شده‌| ند که مورد بالا دا ازاجاده 
خارج کرده برخی آنرا اباحه منافع 
ان تفا د و برخی آنرا د امر 
معاملی موچب ضمان » نامیده‌انه ومقنن 
مدنی هم در ماد ۳۳ ق - م آذاین‌فکر 
پیروی کرده است . در حالیکه فکرلازم 
بودن ( یا جائز بودن ) همه اصناف يكث 
عند ( که عموماً حقوقدانان غرب وشرق 
از آن پیردی م یکنند) بنظرما فکرقشری 





است مثلا به تبعیت اذ همین فکر سطحی 
عدهای‌تمام اقسام‌عقد قرض (اعم ازمو جل 
و غیر موّجل ) دا عتد لاذم دانسته‌اند و 
عده‌ای‌دیگر تمام آ نرا عقد‌جائزدا نسته| ند 
و عده‌ای آنرا از طرف وام دهنده لاذم 
و از طرف وام گیرنده جائز شمرده‌اند د 
بدنبال این طرز فکر ماد ۵۱+ قانون 
مدنی به بی‌اساس‌ترین وجه مدون شد دد 
حالیکه عقد قرض موّجل همیشه‌آزطرفین 
لازم است و عقد قرض غیر موّجل ازطرف 
قارض , لازم و از طرف مقترض جائز 


‌ 


است . 

۳ - ابدای 
(فقه) در لغت بمعنی اختراع و ایجادجیز 
واه ات 9 (حرک شر بعت بمعثی جیز تازه 
(فکر تازه) بان دیانت در دشن وارد 
اک دن است ۰ 

۴ - ابداع احتمال 
(فقه) فرض جدید و تازه‌ای دد مورد يك 
مسا له فتهی اظهاد نمودن است . ابداء 
احتمال , ذهن داازحالت بساطت خادج 
میسازد (مقدمةٌ عمومی علم حقوق - شمادة 
۳۰۰ ببعد) 

۵ - ابر اء 
(مدنی) چهم پوشی اختیاری بستانعاد از 
ابراء ازایتاعات است و لازم است (مادهٌ 
۸۹ قانون مدنی) . 
(فته) استاطذمةٌ غیر(خواه ذمهٌ مالی‌باشد 
8 غبرما لی مانند حق قصاص) ۰ 

- ابلاغ 
(داددسی مدنی) و۳ ندن يك سند دسمی 


(خواه از اوراق دعوی باشد خواه از 














تسج .۰ سس« سح« سس ۱9۲ 





قرمینو لوژی حقوق ۳ 
اوراق اجراء احکام یا اجراء اسناد باشد و درد جریان داددسی به ابلاغ 
لازم‌الاجراء و غیره) باطلاع شخص یا دیگری حاجت افتد و تعر مطل افامت 
اشخاص معین پا دعایت تشریفات قانونی (یا محلی که برای ابلاغ بر گهاانتخاب 
مخصو ص ۰ شده است) عنوان شودا بلاغ سایق را سایتةً 

۷ - ابلاغ عادی ابلاغ نامند. سابقة ابلاغ‌ددمر حلة بدوی 

۱ : حله بخژوهه ات ۶ 
مرادف ابلاغ قانونی است (رلك ۰ ابلاغ سر ناه 
قانونی) ۳ - (موارد) ابلاغ 
۸ - ابلاغ قانونی (دادردسی‌مدنی) مواردی‌است که دادستا نها 


پاید در دادرسی‌های مدنی و بازد گانی 
درداد گاههای شهرستان واستان مدا خله 
کسد و آنها عبار تئد از : دعاوی داجع 
پاموال و منافم وحتوق عمومی - دعاوی 
داجع پدولت ‏ دعاوی داجع بوجوه‌بر یه 
و امور خیریه که جنبهٌ عمومی داشته 
باشند ماننه وصایای‌عمومی‌و اوقاف‌عمومی 


کم ابلاغی که مطا بق مقررات قانون 
بوده ولی بصورت ابلاغ واقعی نباشد 
امطلاحاً ابلاغ قانونی یا ابلاغ عادی 
نامیده میشود (مادء ۱۷۵ لک داددسی 
مدنی) 

٩‏ - ابلاغ و اقعی 


ابلاغ به شخص‌محکوم علیه (یا بطور کلی وامثال آ نها دعاوی داجع‌به محجودین 
ابلاغ بشخصی که غرض از ابلاغ» اطلاع و غائپ مفقودالاش (ماد# ۱۳۹ دادرسی 
دادن به او است) یا و کیل او (مادءم ۱۷ مدنی) 
ان دادرسی مدنی) ۳ - ابلاغنامه 

۰ ابلاغ وذزار تی بر گگ دسمی متضمن اخطار امری ازامود 
(حقوق ادادی) هدایت‌ادارات ومآموران مربوط بمرافعات درداد گاهها و یا امور 
وزارتخانه و مراقبت کارهای آ نان ک حسبی که از طرف داد گاه بعمل می آید 
تا و ۱۳ له تفت اه است ( مادء ٩۷‏ آئن داددسی مدنی) 
ار تکلیف مر بوط بمورد | ۲۴ - ابنالملاعنه 
خاص باشد دستوروزیر دا ابلاغ وزادتی فرزندی که نسب او بموجب لعان نفی‌شده 
و دستور وذادتی و حکم وزادتی نامنه است. 
3 کربطود کلی باشد یعنی ناظر بخصوس رد . لمان 
0 بتمنامة روزادتي ۵ - ابو ابجمعی 

۱- (سابقه) ابلاغ ۱ 


ای هیر ان ددیافتی 9 وصول در 


متیر 
0 2 5 د‌ ا ۱ ۰ ۳ 
مد ٍ ۲ ط‌ سر رو مدت من از قدیل همه ماد ۳ 


) آئین داددسی ۳ 


دعوی اوراق دعوکه تست بیکی‌ازطر فین 


میرن ود ۳ هو بزدانشت در 
ان در محلی مطابق مقررات ابلاغ شده و ۰ ۳۱ تین که هم 
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۱ دریافت و هم پرداخت می‌کنند مان ۱ ۷ اتحاد طر یق دومساً له 





اپوابجمعی دا مرجم صلاحیتداد بحسب 
ددیافت با پرداخت معين می‌کند. (تبصء 
دوم مادهٌ سوم ازمواد تصویب نامه مودخ 
۳-۲۵ - ۳۹ که درتکمیل تصویب نامه 
۰6 ۲۷مودخ۲ ۳۸-۱-۰۱ مقرد گردیده 
است : 

ج - درمورد صاحب‌جمعان جنسی میزان 
ارزش اوراق و جنس تحویلی باً نها است 
چنانکه گویند ابوایجمعی انبارداد فلان 
این مقداداست (تبصره ماد هشت‌تصویب 
تایه ور ) همین هتنی در ماد۰۱؟ 
قانون دادرسی و کیفر ادتش بکار رفته 


است . 


اتداد 


۱ 
درلغت بمعنی یگانگیاست ودراصطلاحات | 


ذیل بکار رفته است : 


-اتحاد دول 01۳8915 ۳606۲21108 


( بین‌الملل عمومی ) نوعی از اتحاددول 
که بجهت تقویت‌جنبةٌ تمر کزقوی‌بصودت 
دولت واحدمتمایز از دول عضودرمیآید 
زیرا از نظر بین المللی کشود واحدی 
محسوب است و بعکس اتفاق دول (رك. 
دول) دارای عناصر و ارکان حکومت و 
دولت واحد تمام عیاد (اذ فیل حنومت 
خصوط۲۵۲ ت00 و پارلمانه دادگاه 
فدرال [ می با شد و سیاأست خاد جی‌منحص 
نحت اختیاد او است یعنی اعضاء اتحاد 
دادای دیپلماسی واحد می‌باشند مانند 
حکومت سوئیس و کشود امریکای متحد 
شمالی و غبره . اعضاء چنین اتحادی را 
دول متحده نامندچنانکه می‌گویند دول 
متحدة امریکای شمالی ( رك ۰ تر کیپ 
دول) 


(فقه) بمعنی وحدت ملاك ( رك . وحدت 
ملاك ) و تنقیح متا استعمال مشود ۰ 
مقصود از ده ساله در اصطلاح بالا این 
اس کید باه حکم قانونی وجود 
دارد و در سا له دیگر قا نون ساکت با 
مخمل ۳ متعارض اسث و هر دو وا له 
مذ کور از يك وادی وازيك جهت‌میباشند 
در اینصورت همان قانون دا تعمیم بمودد 
سکوت مزبود میدهند ما نند حکم قطعی 
داد گاه وحکم غیر قطع ی که قراد اجرای 
موقت آن صأدر شده باشد ی و مسا ند 
پموجب ماد4٩۵‏ قا نون‌اصول محا کمات 
قدیم طریق واحد دار ند ( مقدمهٌ عمومی 


علم حقوق - صفحه ۱۱۵ بعد ) . 


۳۸ - اتحا دکمر کی 


1( 11101 69 

(بین الملل عمومی) نوعی از اتحاد دول 
است که دول‌عضو بادفع خطوط وسرحدات 
کی فیمابین از لحاظ‌تجارت خادجی 
سیاست واحدی دا پیش گرفته و دد حکم 
يك دولت میشوند و مرذگمرکی آنها با 
دول خارج اتحاد » مرز واحه است و 
حقوق گمر کی که توسط این اتحادیه از 
کشورهای دیگر گرفته میشود بر وفق 
قرارداد مزبود بین اعضاء اتحادیه تقسیم 


هیشود . 


۹ - اتحادیه 


انجمن صنفی‌که حافظ منافع يك صنف 
است ( و صنف عیادت است از گروهی که 
دادای يك حرفه با چند حرف شبیه بهم 
باشند) . 

رك . انجمن - سندیکا 57۳80108 . 


تا ۲ 
ترمینو لوژی حقوق ِ 





۰ - اتفاق دول 

صاصاظ 0 ماو ومع توون 
ای ال عمومی) نوعی از اتحاد دول 
است که آمر وژه از بین رفته است و دول 
اعضاء افست ‏ سازگت 
فمصنوتوتامو خود را از دست 
نمیدهند . وحدت دول عضو » قائم بيك 
قددت مر کزی است که آنرا 6افتط یا 
5 نامند و قدرت این دستگاه 
مر کزی ناشی از دول عضو بوده و به 
نماینه گی از آنان اعمال میشود و اعضاء 
این دستگاه مر کزی از طرف دول عضو 
انتخاب میشوند . سوئیس و آلمان و 
امریکای متحد شمالی که امروزه بصورت 
دول منحده 6067911 و2 اداره 
می‌شو ند قبلا بصودت اتفاق دول ( دول 
مجتمعه ) اداره میشد‌نه ( رك . تر کیب 

دول ) : 

۱ - اتلاف 
(مدنی - فقه) از بین بردن مال دیگری 
الا ایشا بطودیکه فعل منشاء اتلاف 
بوسیلةً خود فاعل ۰ بهدف هدایت شده 
باشد (ما نند تحر يكث سگک در نده بدریدن 
ها 
(بوسیله آلت یا بدون آلت) بهدف وارد 
شده باشد ما نند شکستن پنجرة دیگری 
مد ورعدم عمد و 
قصد و عدم قصد سبت بمسئولیت مدنی 
ی رف ایجاد ند ماد 
۸ ق - ) ذائل کردن صفت کمالی 
از مال, تمونه‌ای است از اتلاف بمعنی 
اعم اف مب اس سای 2 
نیست و آنرا تفص مر دا (مادء هرس 


لین 


نون مدنی ) 


ی ۰ ۰ سس-ب«««س۳۳۳۳] 





(حتوق جزا) اتلاف در-توق جزامختس 
اثیاء منقول است ( ماد ۲۵۷ - ۷6۱ 
قأنون کیش عمومی ) . 
۲ - اثاث الببت 
اشیاء منتولی که مخصوص استعمال منزل 
است و با جر ء تجملات حانه می باشد : 
۳ - آثار تار یخی 
اشیاء و ابنیه‌ای که بعلت گذشتن زمان 
طولانی بر آنهايك قومبآ نها علاقةتادیتی 
بیدا کرده باشنده (مادة ۲ قانون مدنی) 
۴ ]اد ملی 
کليةٌ آثاد صنعتی و ۱۳ 
اختتام دورءٌز ند به درمملکتایر انا حداث 
شده جزع آثادملی ایران است (مادغ‌اول 
قانون داجع بحفظ آثاد ملی مصوب 
۱۳۰۹-۸-۲) 
۵ - اثبات 
( فقه ) مرحلهةٌ علم پچیزی را مرحله 
اثبات آن چیز نامند وجون درعلم خطاهم 
اثبات‌مطا بق‌مر حله ثبوت (واقع) نباشد. 
(دد مقا بل ثبوت استعمال میشود - رك . 
ثبوت ) بجای اثبات . عبارت د به 
ثبوت رساندن » را بکار میبر ند واین از 
اغلاط است . 
) آگین داددسی 1( اقامه دلیل 
ادعاء برای ترتب آثاد قانونی آن‌بر آن . 
۰۹ - اثبات باز 


سر دوارد 


6 ۳۲۵۱۲7 
۱ داددسی ) شیوه‌ای‌است از اثبات دعوی 
که در آن شیوه‌قاضی میتواند به رو سیله که 
بخواهدحقیقتوردتر اف دا کشف وسیس 
۱ 2 


ی و ۱۱ ار ی 


۷ 


ی 
متوسل شودمثال معروف آن»داستان حکم 
به تتصیف طفل‌مورد ادعاء دوزن بود تا 
مادرحقیقی‌معلوم شود.رك. اثبات بسته - 
اثبات میانه 
۷ - اثبات بسته 
9 ۳1۲6۱۷7۶۵ 
(داددسی) شیوه‌ای است اذ اثبات دعوی 
که در آن شیوه وسائل اثبات کما 2 کنا 
بموجب قانون معین گکردیده و قاضی 
نبایه از آن حدودتجاو زکند ماننداثبات 
لوا بههادث وان شاه . .اگر قاضی 
بشهادت [ نها تر تیب ار ندهد فاسق‌ومنعزل 
است و تمبد| باید بان ترتیب اش دهد . 
رك . اثبات باز - اثبات میانه 
۳۸-ثبات میا نه ۵ ۳۲۵۱۲۲۷۲۵ 
( داددسی ) شیوه‌ای است اذاثبات‌دعوی 
کل ی ات سای اقبات ماو کیفا 
بموجب قا نون معین است ولی قاضی دد 
ارزیابی دسائل اثباتی موجود درقوانین 
موضوعه‌در خصوص‌هر موددمعین ختیا را تی 
دادد مثلا عدد شهود محصود نیست و آ۲ 
بشهادت شهود اطمینان پیدا نکند آ نرا رد 
می‌کند وهمچنین است‌اعتبارامادات‌قضاگی 
(ماد ۴۲۴ دادرسی مدنی و ماد۱۳۲۱۶ 
قا نون مدنی) 
۵ - اثر 
(فته) درمعانی ذیل بکاررفته است : 
الف - خبری که از غیرمعصوم ( صحابی 
با تابعی و مانندآ نها) نقل شود . 
ب‌ 8 و ذ غالبا استعمال میشود. 
۰ - اثر موقوف 
(فقه) خبری استکه صحابی آنرا بدون 
اینکه به پیفمبر ( ص ) نسبت دهد نقل 





ترمینو لوژی حقوف 





می کند . 
۱ - الثم 
(فته) عملی که قانون آنرا بقیه مجاذات 
منم کرده باشد (لاتعاه نوا علی‌الائم) دد 
اصطلاحات فعلی آنرا جرم گویند . 
۳ اجاره 
( مدنی - فقه ) عقدی است که بموجب 
آن ی طرف منفعت عین یا نیروی کاد 
خودرا درازاء | خذا جرت معامله میکند. 
مورد اجاده ممکن‌است اشیاء یاحیوان یا 
نیروی | نسان باشد (مادء ۴۶۷-۴۶۶ ق-م) 
۳ - اجاره اشیاء و ح<یوان 
(فقه - مدنی) عقداجاده‌ای است که مودد 
اجاده عین مال و یا حیوان باشد ( ماده 
۴۶۸-۶ ۵۰۷ ق - )۰ 
- اچارة انسان 
( مدنی - فقه ) در مقابل اجاره اشیاء و 
حیوانات بکاد می‌رود . در همان مورد 
که اجارء خدمات بکار رفته استعمال شده 
است ( رك . اجارة خدمات ) . 
۵ - اجاره بها 
بمعنی مال الاجاده است . یعنی اجرت و 
عوض منافع مالی‌ که بموجب عتد اجاده 
معین ميشود. 
- اجاره خدمات 
( مدنی - فقه ) عقّد اجاده‌ای است که 
شخصی نیروی کارخود را در متا بل اخذ 
مزد معامله میکند صاحب نیروی مزبور 
دا اجیر- خدمتکار- کاز گرمی نامنة وطرف 
اورا مستاًجر-کادفرما - صاحب‌کاد گویند 
(ماده ۵۱ ق -م) . 








ترمینولوژی حقوق 





۴۳-22۳ 
۳ - اجازه 


۷ - اجاده خط 
اصطلاح عامیانه سند اجاره . نوشته‌ای که 
حاکی از عتد اجاده باشد . 

۴۸ - اجادهُ معاطاتی 


( فته - مدنی ) اظهاد دضایت شخصی که 
قانون دضای او دا شرط تأثیر عقد با 


( فقه ) اجاره‌ای است که ایجاب و قبول 
( با فقط ایجاب یا قبول ) آن غیرلنظی 
باشد . 
و دراجارء خدمات اجادء‌معاطاتی 
غیر قابل تصور است . بهمین جهت ا گر 
کسی پدیگری دستور انجام کاری را 
بدهد و آن شخص بدون گنتن چیزی که 
حاکی از قبول دستود مز بور باشد اقدام 
با نجام آن کار کند اس عمل حقوقی را 
(که عرفاً اجارة خدمات است ) اجاده 
نمیدانند بلکه بعضی آنرا «اباحهٌ منفعت 
بعوض » دانسته‌اند و بسی آنرا « امر 
معاملی موجب ضمان» دانسته‌ا ند و عجیب 
این است که قانون مدنی نیز تحت عنوان 
استیفاع» از نظراخیر پیروی کرده است 
( ماد ی م4 و آنرا از اسباب 
ضمان قهری دانسته است ) ماد ۳۷ 
ق - م) در حالیکه مطابق ماد ۱/۸۳ 
قا نون مدای اون مر ی ۱ 

۹ - اجازه نامچه 
سند اجاده وت بیشتر در اصطلاحات 
عامیا نه بکاد میرود . 

۰ - اجاره نامه 
سند حاکی از وقوع عتّد اجاره . 

۱ - اجارهٌ نود و زه رازه 
( مدنی ) اجاده‌های طویل المدة دا با 
ین دق مشخص می‌کنند درنکاح منتلم 
هم مدت نود و نه ساله معین میشود (مادء 
هشت آئین نامه اصلاحات ادضی مصوب 





ایعغاعی دانسته است که از دیگری (خواه 
مالك نباشد خواه مالك » اما محجود 
باشد ماننه سفیه) صادد شده است مشروط 
فرایشکه دضایت هن ود بو از سور ما 
با ایمقاع مذکود صادر شود ۰ ۳ 
اذ آن صادر شود نرا اصطلاحاً اذن‌نامنه 
گاهی بطور عام و با تسامح اجازه را 
اعم از اذن و اجاژه بمعنی بالا بکاد 
می‌بر ند و این استعمال از اغلاط است . 
رك . اذن 

( فته ) در اصطلاحات علم درایه (که از 
متدمات علم فقه است ) عبات است از 
اذن استاد حدیث بدیگری دد نقل‌روایات 
تحت شرائط خاص . و لازم تست کد 
مجیز برتر ازمجاز باشد . اجازه ممکن 
است شفاهی یا کتبی باشد و حتی به غیر 
ممیر هم اجازه داده میشود . ممکن است 
مورداحازه نقل روایات کتاب معین بو ده 
یا بعکس نقل‌همةهٌ مسموعات مجیز باشد و 
نیز ممکن است مجاز شخص معین و با 
اشخاص غیرمعین (مانند جمیع مسلمین) 
باشند. بعضی عقیده دارند اجازء بمعدوم 
هم درست است ولی اجازء بصغیر حتّی در 
زمان ولادت درست است و اشکالی و 
اختلافی دد این مودد نیست . این وضع 
نوعی از اعتباد دادن به قرطاس بود که 
متأسفانه امروز هم بوضعی شد ید تر معمول 
است و مدرك علم ودانش‌قرطاس است که 
تا حد فراوانی اذ عمق علم کاسته و به 
عرض آن افزوده است . 


۰ 


1 
۹۰۹9 


۵۴ - اجازه کاشف 
(مدنی-فته) در هرمورد که عقد موقوفی 
(یعنی عقّد غیر نافن) واقع شده باشد نفوذ 
آن حاجت پاجاژه دارد و | گراثراجازه 
نقل خسوص ملك (اذ حین عند موفوف) 
باشد نه منافع و یا اثر اجاذه حکایت اذ 
نقل‌ملك ومنافع آذحین وقوع عقدموقوف 
کند آن اجازه ای تون و کر 
اثراجازه نقل ملك ومنافع ازحین|جازه 
باشد آنرا اجازهٌ تافل ناسده‌اند .۰ دك . 
کشف 

عم - اجازة ناقل 
رك . اجازء کاشف 

۵ - اجبار 
رك . اکراه 

1 - اجباد مادی 
(جزا) اجباری که با وسائل‌مادی صورت 
گرد. درمقا بل اجباری که ازراه کیفیات 
روحی صوردت ی فیرد (ما نند اغواء و 
اقناع‌توآمبا تهدید) دومی رااجباره‌عنوی 
امند . اولی را در اصطلاح دیگر (قوءٌ 
قاهره) نیز نامیده| ند. 

۷ - اجباد معنوی 
( جزا ) اجباد مجرم از طریق کیفیات 
روا نی‌ما نند اغواء واقناع توا با تهد ید . 
رد.اجیاد مادی ۰ 

۵۸ - اجتماع امر و نهی 
(فته) هر گاء يك موضوع معین و مشخص 
موجود در خادج اتفاقهم 3 قلمرو آمن 
قانون قرار گيردوهم درقلمرو نمی نون» 


این دضع را در اصطلاح فتهی (اجتماع 


امر و نهی) گویند . دد چنین موردی 


99 تسیب 


عمل به نهی بایدکرد . 
| جتناب لسیثات‌اولی‌من | کتسابا لحسنات 
خیام گوید : 
فریاد که عمر دفت بر بیهوده 

هم لقمه حرام و هم نفس آ لوده 
فرمود# ناکرده سیه رویم کرد 

ایوای ز کرده های نا فرموده 
این | ندیشه ساده و بدیهی است هر چند 
که گروهی درد گذشته بیهوده عمر در 
آن مصرف کرده و دفت‌ها نوشته‌اند . 


4 - اجتهاد 


(فته) استخراج مسائل قضاگی وشرعی اذ 
ما خذ و منابع آن ما نندنس قا نون (یعنی 
قرآن و حدیت ) و اجماع و عقل . 
دالاجتهاد ردا لثرو ع الی‌الاصول» مقصود 
اذفرودع همان مسائل قضاگی وشرعی است 
ومقصوداذاصول‌منا بع وماً خذفقا نون است. 
پساجتهاد بمعنی صاحب نظر شدن درفته 
اسلامی است . 

شخصی که دارای قدرت اجتهاد باشد به 
اسامی یت منت ؛ مستتبط ۰ رتم 
نامیده می‌شود. 


۰ - اجتهاد در مقابل نص 


اصطلاحی‌است که بین حقوقدانان قدیم و 
جد‌ید ما متداول است و بر اظهاد نظر 
کسی‌اطلاق می‌شود که با دجود نص‌فقا نون 
میکوشه مفاد قانون معینی را از دراه 
استدلال واعمال نظر اثبات کند با خلاف 
آنرا اثبات نماید . البته این کادی است 
بیهوده زیرا با وجود نص قانون تکلیف 
ردشن است و صرف وقت برای استدلال 


کار لغوی است ۰ 


0۱ (اجاذه) اجتهاد 


تصدیق به وصول آموزنده علم فقه است 





تر‌مینولوژی حقوق 

بدرجه اجتهاد (ولو در قسمتی از مسائل 
فقه) که ممکن است شفاهی یا کتبی (بخط 
ومهر اجازه دهنده) باشد قدرمتیقن اجازء 
اجتهاد این است که دارنده اجازه به 
ادنی ددجه اجتهاد رسیده است و دارای 
قددتی است که میتو | ند در جمیع مسائل 
فتّه که محتاج باظهاد نظر باشد اعمال 
نظر نماید . 


۳۲ - اجداد 





(فقه - مدنی) هريك اذ ابوین پددمتوفی 
و آبوین مادد متوفی تا هرجاکه بالارود 
عنوان‌جد را دارد وجمع آن اجداد است 
و شامل ذ کوروا نات می‌شود (ماد ۸۰۲ 
قانون مدنی) 

۴ - اجداد مر تب ادل 
[ فقه - مدنی ) پدر پدد ومادر پدر , و 
بدر مادر و مادر مادر را که جهار نفر ند 
اجداد مرتبةٌ اول نامند که هر گاه هر 
از آ نها موجودباشدا جدادمر تب ثانی ارت 
نمی بر ند. اجداد مر تبهٌ ثأْنی هشت نفر ند 
زیرا برای هر يك از اجداد مرتبه اول 
يك پدد ويك مادر می‌باشد داجداد مر تب 
ثالث شانزده نفرند و بر همین یاس در 
هر مر تبه بعد دو برابر میشود . 

۴ - اجداد مر تیا ثانی 


رد + اجداد مرتیة.اول 

۵ - اجر اء 
دراصطلاح بکار بردن قانون با بکاد بستن 
مداد گاههایا هراجم دسید کی اداری 
با استاد دسمی راک ۲۰ , 
در اصطلاحان دیل بکار دفته است : 

۰ - اجراء احکام 


او ده معنی اجراء حکم کاد گاه 


سم ی سا ۲۳۰ 


۱ ۰ 





( داد گاههای عمومی و با اختصاصی ) و 
گاهی بمعنی‌اجرای رأی داد گاه (اعم‌از 
حکم وقراد) بکار می‌رودمادء ببعد 
اصول محا کمات قدیم 
درمتایل اجراء اسناد رسمی وسایراقسام 
را رها نید اجرای مالیاتی) استعمال 
شده است . 

۷ م اجراء اسناد رسمی 
اجراء اسناد تنظیم شده بوسیلهٌ اداران 
ثبت و دفاتر اسناد دسمی وسایرماموران 
دو لت در حدود صلاحیت و پروفق‌مقررات 
(مادء ٩۳-۵۲‏ قانون ثبت) . 

۸ - اچر اء مالیاتی 
هک مودی مالیات از دادن مالیات 
قطعی خودداری کند ادارءٌ دادائی میئواند 
طبق آآران نام مبنی بر اساس متردات 
اجراشی ثبت‌اقدام با خفن مالیات کند (مادة 
۸ قانون مالیات سرا درب ]مان مصوب 
۳۵-۱-۹) 

۳-۵ اچر اء مو قت 
(آئین داددسی مدنی) به اجراء حکمی 
کی رن کت بمرحلهةً قطعیت ثر‌سیده 
دلی بطور استتناء در حدود موارد مصر ح 
درقا نون موقتاً اجراء می‌شود (مادء ۷۱۹۱ 
اه دادرسی مدنی و مادءٌ ۷ قفاأنون 
تجارت سر نله ار راد ات 
قدیم) 

۶ - (بر کث) اجراء 
ودة؛ اجرائیه دا گویند (دك ‏ احراکیه) 

۱ - (ضمانت) اجراء 
الف - قدرتی که برای بکار پستن قا نون‌با 
حکم‌داد گاه از آن استفاده می‌شود بهمین 


4 اس سس 


یه 


منی است اجراء در قوة مجریه که یکی 
از قوای سه گانة مملکت است (رك . قوة 
مجریه) . 

ب - عکس‌العمل قانونی تخلف از يك 
دسئود قانونی مثلا قانون مقرر داشته که 
عاقد باید کیرودشید باشد ضامن اجرائی 
شرط کبر بطلان معامله است و ضامن 
اجرائی شرط رشدعدم ننود معامله‌می باشد 
یعنی معاملة با صنیر باطل است و معاملة 
با غیررشید غیر نافذ. عدم نفوذ و بطلان 
دو فسم از اقسام مختلفك ضمانت اجراء 


بمعنی ددم می‌باشند 5 


۷۳ - اجر ائبه 


#رینای است دسمی که نت نقات 
خاص قا نو نی در مراجع قضائی ۳ ادادی 
خاص تهیه و متضمن دستور اجراء يك 
داد گاه یامفادسند لازم‌الاجراء با دسئود 
قا نو نی‌معینی است مانئد اجرائيةٌ احکام 
و قرارهای واه گاها و احرائبه , اسناد 
رسمی لازم‌الاجراء 7 اجرائيةٌ مالیات 8 


تر‌مینو لوژی حقوق 





ما ومانت قدیم ومادء ۴۴۱۷ قا نون تجادت 


و غیره) . 


۷۵ - اجر ائبه؟ سند ذمه‌ای 


اجرائیه‌ای است ثبتی ( تا احر اه 
) اه ار اس نت نامع اجر|ء 
اسناد دسمی لازم‌الاجراء صادد می‌شود و 
از آثاد عمد آن قابلیت توقیف مدیون 
سئد دد صورت استنکاف از اداء دین 


ات 


وال سید ردمه‌ای 


۷ - اجرائی سند دهنی 


مرادف اجرائية سند شر طی است ( راك 


۷ - اجر ائیه سند شرطی 


درمتا بل اجرائيهٌ سند ذمی (سند ذمه‌ای) 
بکارمی‌رود. اجرائيةٌ سند شرطی براساس 
ماد ۳قانون ثبت صادرمی‌شود ودارای 
مختصاتی است اذ آن جمله که مدیون 


سند توقیف نمی‌شود بعکس سند دمه‌ای . 


عوارش شهردادی و غره . 
در اصطلاح کی ات ت ات اجرائی و 


رک : ند دمدای 
۷۸ - اجرت 
( مدنی - فثه ) الف -_ در عتد اجاره 


خدمات (مادء ۵۱۴ -ق-0) عوض 
اقتصادی خدمت دا اجرت نامند . 


۳ - اجراثي۹ آمتی 
اجرائیه‌ای که ادارات ثبت اسناد و دفتر- 
خانه‌ها مطا بق‌مقردات ثبت صاددمی کنند 
(ماد ٩۳-۹۲‏ قانون ثبت ۱۳۱۰) ۰ 
و | 27 داد گاه بکاد می‌رود.. 
۴ - اجر ائیا داد گاه 
اجرائیه‌ای که محاکم عمومی یااختصاصی 
پس اذ دسیدگی و صدود حکم قطعی 
ات صادر میکنند ) ماده ۵۹۵ اصول 


رك . رزق 

تِِ مال‌الاجاره (در اجارء اشیاء - ماد 
۸ ق - م) دا هم اجرت گویند در 
اینصودت‌این کلمه با لغت دیگرمر کب‌است 
ما نند«ا جرا لمسمی» و داجرةا لمثل» ۰ 

۹ - اجرتا امثل 

میت یه ال کر ۱ 
دیگری منتفع شود وعین مال باقی باشد 


بجبج9 ۳ ۹٩0۰0‏ چببببب ۳ 
# 
۳ ۰ ‌ سر ۷۱ 


و برای مدتی که منتفع شده بین طررفین خویش را بدون پر کند کی و تشویش 
مالالاجاره‌ای معین نشده باشد آنچه که با بت ذهن صبح میکردم 





اجرت منافع استیفاء شده با ید بصا حب‌مال 
مز یود بدهد اجرتالمثل نامیده میشود 
خواه استیثاء مزبود با اذن مالك باشد 
خواه بدون اذن او . درصورت اخیر؛ 
اجرتا لمثل جئبهً حسارت را هم دارد 
(رك . تجاوز) . 
ب - گاهی بمعنیعوضالمثل است ( راد. 
عوض‌المثل ) . 

نت اجرتا لهسمی 
(مدنی ۳۹ قمه) اجرت مذ کوردرعتداجاره 
۱ 

۱ - اجز اء 
( حقوق اداری ( اصطلاح قدیمی حفوق 
ادادی‌است به معنی اعضاء و کارمندان يك 
ادارءٌ دو لتی‌با بلدی است (مادغ۳۳ قانون 
محاسبات عمو می‌مصون ۰ ۱۳۱۲-۱۲<۸) 

۳ - اجلاس 
بمعنی جلسه در زبان فادسی استعمال 
می‌شودمتّلابجای جلسة محرما نه‌می گویند 
اجلاس‌محرما نه (اصل ۳ فا نون اساسی) . 
این اصطلاح کشت درباره ات 
مجالس مقننه استعمال میشود (اجلاس در 
معنی مر بود صحیح بنظر نمی‌دسد و ترد 
آن‌بهتر است) . 

7 اجماع 
در لت بمعنی اتفاق و گرد آمدن ( ضد 
پرا کند گی) است : 
یالیت شعری والمنی لا تنفم 

هل اغدون‌بوماً دأمری‌مجمع 

نی هر چند آرزو سودی ندارد کاش 
میدانستم که دوزی از روذهای عم 


(فته) در اصطلاحات فتهاء در معا نی‌ذیل 
بکار رفته است : 

الف - اتفاق نظر جتهدان اسلام ازصدر 
اول تا دما حال درهمه تیانا ۱۳۰۱۰ 
يك مسألاً حقوقی (فقهی) 

ب - اتفاق نظر مجتهدان اسلام در يك 
عصر بريك مسا له فتهی ۰ 

در هر دو تعر‌یف شرط این است که مستنه 
ات اظهاد نظر آ نان (اذآیات قرآن 
یااحادیث ویا استدلالات عقلی ویا عرف 
وعادت وبطود کلی هرچه که بتواندمستنه 
اظهار نظر باشد) معلوم نباشد و گر نه آن 
اجماعدااصطلاحاً اجماع نمیگویند ذیرا 
محتمل است که ما خذ نظر اجما ع کنند گان 
همان مستند باشد دداین‌صورت مدرك نظر 
در آن مسا له‌فتهی آن‌هستند است ند اجماع. 
وبر این اسای بسیادی از اجماعات در 
داقع اجماع فیستند : 

اجماع داهر جند در کتب علم اصول جزء 
ادله (یعنی منأ بع‌حوق‌اسلامی) نوشته| ند 
ما نند صاحب شرایم تلویحاً حجیت آنرا 
بکلی| نکار کر ده| ند وحقیقت هم همان‌است 
ذیرااجماع به معنی اتفاق اکثر یت‌صحابه 
پر‌خلافت خلينهٌ اول درا بتداء امرظاهر 
شد و بعد فتهاء عامه آ ترا اصلی از اصول 
فقهی قراد دادند و اقلیت‌ما نا گزیرشدند 
که در کب و مدادس خود ۳ عنوان 
کنژت و در ۳ بی اساس بودن آنرا 
آشکار ساختتده وبهتز زو تلا ۳ 
بودت آن این است که اجماع نه اساس 
عقلی و عرفی دارد و نه اساس تعبدی 
دزست. احادیثی که برای حجت اجماع 


«۲۳ 


نثل می‌کننه هیچگو نه دلالت‌براین امس 
ندارد و در سیستم های حقوق عرقی دنب 
چیزی بعنوان اجماع دیده نمی‌شود د 
آمار گیری برای بدست آوردن آراء 
اجما ع کننه گان واتفاق نظر آ نان‌هیچگاه 
نقده و نخواهند کرد ومعمولااجماع دا 
ازمطالعة کتب فتهاء بدست میآود ند آ نهم 
کتب ی که دردسترس است . یعنی‌همین قدد 
که در ده یا بیست کتاب فتهی ( کتب 
موجود و در دسترس ) نظری دا متفق 
علیه دیدند و اختلاف نظری دیده نشد 
آن نظر را نظر جمبم فتهاء تلقی میکنند 
وحال اینکه سیاری اذ فتهاء اساسا اهل 
قلم و تألیف نبودنه و بسیاری که کتاب 
نوشتندکتبآنها دروقایع بز رگ‌تادیخی 
از بین رفت درزمان ما که صنعت جاپ هم 
وجود دادد بسیاری از کتب خطی فتهاء 
گمنام دا دیده‌ام که در ید اولاد آنها 
است و دیر با زود اذبین خواهد دفت با 
این ترتیب بحث ارجحیت اجماع ثمری 
ندارد و نظر صاحب شرایم صحیح ترین 
نظرها است. واخبادیون نیزاذ آین‌جهت 
نظر درستی اظهاد کرده‌اند . در مورد 
اجماعات بایدعلت احماع دا دانست و از 
اینرو با ی‌روی‌اجماعات دفقت بیشتر کرد. 


۴ - اجماع بسیط 


(فه) دريك مسأله هر گاه فقهاء اعصار و 
امصارقول واحد داشته باشند آ نرا اجماع 
بسیط نأمند . در مقاپل اجماع مرکب 
استعمال میشود (رك. اجماع م رکب) 


۸ اجداع حدسی 


(فقه) مکتب‌چهارمی است‌درتوجیه حجیت 
اجماع که فتهاء امامیه ابراز کرده‌اند و 
خلاصه ان این است که : وقت ی که عاماء 


مب سس سس 


ترمیاو لوژی حقوق 





در تمام ارمته بر يك مسا فتهی اتفاق 
کرده باشند با توجه باینکه آنها مردمی 
زاهد پيشه و امل صدق وصفا هستند این 
وضع موجب میشود که ما قاط و قانع 
بشویم که آ نها مدرك ومستند مسلمی بای 
اظهار نظر خود داشته‌اند که ما بر آث 
مدرد ومستنده واقف نشده‌ایم و لی‌ميتوانيم 
به خود همین اتفاق نظر [ نان‌متکی باشیم 
و پروفق آن رفتاد کنیم . بنظر ما چنین 
جیزی محال است یعنی مدر کی باشد و 
هی بآن اعتماد کننه ولی خود مدرك 
مکتوم بما ند . 

راك . اجماع حسی 


۹" اجماع جسی 


( فته ) در حجیت اجماع علماء امامیه 
عقیده دار نه که جهت‌اینکه اجماع حجت 
است و از منابع فقه اسلام است این است 
که اجما ع کاشف از نظرامام ( ع ) است و 
نظرامام متبع است نهایت اینکه در نحوءٌ 
کاشفیت اجماع اذ نظر امام سه مکتب 
مختلف بدید امد : 

الف - مکتب اول عتیده دارنه که جون 
اجماع اتفاق فقهاء امت است و امام هم 
تک از فتهاء امت ودر رس آنان است 
بنا براین امام ( ولو که غائب باشد) باید 
بطور ناشناس در میان اجماع کنند گان 
باشد بطوریکه | گر همهٌاجماع کنند گان 
معلوم النسب ( یعنی فقیه شناخته‌شده ) 
باشند آن اجماع حجت نیست چون‌امام 
در میان اجما ع کنند گان نیست پس شرط 
حجیت اجماع دداین مکتب اراس 45 
بایه بین اجماع کنند کان یکنفی ناشناس 
باشد . این اجماع را اجماع دخولی‌هم 


۱ 
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ترمینو لوژی حقوق 
بب ام کرت دوم که از نظر آ نان به اجماع 
فی تعبیر میشود و کاشفیت اجماع را 
از نظر‌امام‌چنین توجیه کرده‌ا ند که‌اتفاق 
نظر علماء بر يك مسأْلةٌ فتهی کاشف از 
موافقت نظر امام با آن نظری است که 
علماء اظهاد کردها نه ذیراا گر نظررعلماء 
مخالف شرع الهی و آسما نی باشد برحکیم 
لطیف (خداو ندتعا لی) لازم‌است که بوسیلة 
تمایندم خود (امام) آن اتفاق دا بر 
زنه و آنان تا درامر اس هدایت فرماید 





زرا حذاوند را بر بند گانش لطلف است 
و لطف از قواعد وسنن الهی‌ست بطوریکه 
ازاین معنی به قاعدء لطف تعبیر کر ده| ند. 
مت سوم که ازنظر آ نان به‌اجماع 
۰ تعبیر می‌شود ععیده دارند که به 

محض وقوع اتفاق نظر بريك مسالهفتمی 
کف مشود که آن نظر از امام ( ع ) 
و فد شده است ولی‌مخالفان این‌مکتب 
و که این استدلال درزمان حسور 
امام درست‌است نه درزمان غیبت . 
رك ۰ اجماع حدسی 

٩‏ - اجماع دخولی 
را اجماع حسی 

۷ - اجماع کشفی 
ده . اجماع حسی 

۸ - اجماع لطفی 
رك . اجماع حسی 

۸۹ - اجماع محصل 
(محصل برددن معطل) اجماعی است که 
شخص از طریق استقر اء آراء مجتهدان 
در اقوال و نوشتجاتآنان که شخصاً و 
بدون واسطه انجام‌میدهد) پدست میآورد 
و وقوف بر اتفاق نظر آ نان فا مکند . 





۱ 


بعلت نسودن وسائل آمار گنری صحیح در 
اعصارقديم وعدم‌توجه‌پاین وسیلةٌ سودمند 


تشر میرن تک اجماع محصلی وجود 


خادجی قدازرد ۶ 
اجماع محصل در مقا بل اجماع منتول 
بکاد میرود . 


ریاف . اجماع منتول 

۰ اجماع مر کب 
(قعه) وکا در ركث ۱ فتهاء اعصار و 
امصاد تا زمان حال دو یا چند نظرابر از 
کرده باشند ( مثلا ا گر پنج نظر اپراذ 
کرده باشند) بطور ضمنی اتفاق بر نی 
قول ششم کرده| ند واین اتفاق‌بر نفی قول 
ششم رااجماع کمک وین یعنیاجماعی 
که مس اک است اد دستحات محالی وود 
در مثال بالا پنج دسته هستند . در حجیت 
اجماع مر کب بین موافقان اجماع » 
اختلاف نظر وجود دارد . 

۱ -م اجماع منقول 
(فته) هر گاه شخص خود از طریق تصفح 
و استقراء در آراء مجتهدان وقوف بر 
اتفاق نظر آنان دد يك مساْلة فتهی بیدا 
نکند بلکه ازقول کسیکه اجماع محصلی 
بدستر ور ده نقل وجود اجماع معینی 
دابکنده اجماعی داکه این نثل‌قول کننده 
اظهارواعلان میکنداجما ع منقول گویند. 
اجماع محصل نسبت به تحصیل کنندةاجماع 
(یعنی کسیکه خودآراء را استقر !ء رن 
وواقف پراتفاق نظرمجتهدان شده است ) 
اجماع محصل است ولی! گراوبه دیگری 
ازوجود آن اجماع, خبری بدهداجماع 
دا نسبت بان دیکری اجماع منتول 
گویند . 
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۱۵ ترمیئو لوژی حقوق 


...سس 
۳ (تحصول) اجه‌اع نیز اجنبی گویند. 
[فته ) یینی تصنح و استتراء يك يك 





1 - اجیر 


آراء مجتهدان اسلامی‌دريك ال فقهی 
شین آز دب یا ازاقوال آنان که خود 
بخود این تصفح منثهی شود به‌وقوف ابر 
اتفاق نظر آن مجتهدان دد آن مسا له . 
در متابل «نقل اجماع» استعمال "هیشود 
که برموارد ذیل صادق است : 

الف - کسیکه اجماع دا بطریق فوق 
تحصیل کرده وقوع چنان اتفاق نثلری 
دا برای دیگری یادیگران‌نتل کندو آ نان 
راییا گاها ند . 

ب - آن دیگری‌که بطریق فوق آ گاهی 
پیدا کرده پرای ثالت و دابع و دیگران 
ازوجود چنان اتفاق نظری صحبت کند . 


( مدنی_فته ) کسیکه خدمت و کاد خود 
را در عوض مزد معائله ند عمّدی که 
ین" نبیر و طرف او ( مستأجن ) واقع 
میشود « اجادءٌ خدمات » نامیده ميشود 
( ماد ۵۱۴ ق -م) و اذ مصادیق عقد 
اجاده است . 


۷ - اجیر خاص 


( فته ) اجیری است که دد مدت معین 
برای انجام کاری بمباشرت خود اجیر 
می‌شود. هم چنین است ا گر ابتداء مدت 
اجاده معین باشدو بین طرفین شرط شده 
باشد که از دوز شروع یکاد بدون فاصله 


۳ - (خرق) اجماع آن‌کار را بیایان بررساند . اجير منفرد و 


( فته ) یعنی ابراز نظر جدید دد يك 1 
مسألهٌ فتهی که قبلا نسبت‌بآن مسا له اعلام 
وجوداجماع "تن ار رشظه است ۸ - اجیر مشترك 
(خرق بمعنی پاده کردن است) 

۴ - (نقل) اجماع 
رك . تحصیل اجماع 

۵ - اجنبی 
(بین‌الملل خصوصی) کسیکه فاقد تاببیت 
کشودممینی است نسبت‌به دولت آن کشود 
وافراد آن » اجنبی(یا بیگانه )محسوب 


خی میتی ابکار دفته 


(فقه) دد تمام موادد ذیل صدق و ند : 
الف - اجیری که تعهد انجام کاری را 
بدون شرط مباشرت با تعیین مدت کرده 
باشد . 

ب - اجیری که تعهد مز‌بود دا با شرط 
مباشرت و بدون تعبین‌مدت نموده باشد. 
ج - اجیری که تعهد مزبور دا بدون 
شرط مباشرت و بدون تعیین مدت نموده 


‌ 


هیشود , 


(فته) ال 1 باشد * 

دا بووند دد هخین | هش اشتتما 

معنی درفته لفظ « کافر » هم استعمال‌شده 2 جیر مطلق هم استعمال 
سده است 


است. اجنبی بودن درفقه از نظر نداشتن 
عقیدءٌ اسللام است ولی درحقوقهای جد‌ید 
از نظر نداشتن تأبعیت يك کشور است . 


ب ‏ در فقه ثالث نسبت بطرفین عقّد را 


4 - اچیر مطلق 
(فقه) مرادف اجیر مشترك است ( رك . 


مت سیر ری ۳ - - سس سس ۲ ۱ 
ترمینو لوژی حقوق ۶ 
احتکاری که بزه‌است عبادت است ازاینکه 
پکسی کالای مورداحتیاج ضروری‌عامه را 
زیاده انمسرف خودداشتهو بر ای جلو گیری 


۰ - اجیر مقید 
(فته ) مرادف اجير خاص است ( رك . 


ترا ازفروش بدولت یا مردم‌پنهان کند (مادةٌ 
( 9 يك قانون جلو گیری از احتکاد مسوب 
(فته) مرادف اجیر خاص است ( رك . ۰ ماد ۲۰ قانون متمم بودجةٌ 
اجیر خاص ) 0۱۳۷ 
۲۳ احاد 


۵ - احتلام 
(فقه) یکی از علامات بلوغ شرعی است. 
احتلامدد لغت بمعنی جماع در خواب است 
و لی‌دراصطلاح عبادت است از خروج منی 
برآش‌نوعی اذ تخیلات غیر ادادی جنسی 


( فقه ) هر دوایت که بحد تواتر نرسیده 
آحاد است) گفته میشود . خبر متواتر 
نادد است و اخباد غالبا از جنس خس 


۳ 3 ۱ یا حرکات غیرارادی جنسی که در خواب 
ٍ 1 ای رز صورت مکی د ۰ 
5 1 تباط 
(جزا) خروح داد گاه ازصلاحیت محلی ۳ ۳۳9 
(ک ِ اروت (فقه) اخذ بشیوه‌ای که دد آن‌حتی|لمتدود 
(دك. صلاحیت محلی) برای‌ر یت‌باده‌ای ۲ 3 
۳۹ اد ۳۹ منظور مقنن عملی گر دد واين درمواردی 
لح ج اسصادت ور ی عست این - 2 ت 
حسب افتضاء صلاحیت محلی در داد گاه است که شك پیش ید والا در مواردی 
۳ 7 که منظودمتنن‌دوشن است موردی برای 
سوق و ی | تس ای مرت 
ان رسید گی میشود که با اذن داد گاه 3 سح د مو 
عالی برتر اذآنها دسید گی میشود (مادء احتیاط می کنند محدود و معین است و 
۵ قانون جزا) شامل همه شکوك نمی‌شود . غالب موارد 
(بین‌الملل خصوصی) اگر قانون برگانه احتیاط دود از احتیاط است . 
احوال شخسی پیگانگان رااحاله‌یقوانین | ۱۰۷- احدحدود (دال احد مقدد است) 
بغوایون 
ایران (مثلا) کنددر اینصورت‌قاضی‌ایرانی ( فقه ) مجازات شدیدتر دا گوینه در 
ژچاراست که قوائین دولت متبوم خود اصطلاحات حقوق کیفر کنونی مجاذات 


کش ور ۳ 


برعایت آن نخوا ی 

برعایت آن نخواهد بود . ۲ ۳ 

- 1 ز‌ جامه‌ای‌است که حاجیان‌ددمحل مخصوص 
جمع آودی کالاهای بازر کانی به قصد و ( میقات ) پوشند وقصد احرام کنند و نیز 
انتذلار تایابی و اکمیا ی و قروش مت اسم عملی است که دخول دز ان موجب 


کر آن ین هخصی دا هحتکو کونتد ‏ ۱ 


۱ 


حرام شدن‌آمودمعینی بر عامل ( که محر عم 


یی 


۱۷ 


سس 


نامیده میشود) آن است ۶۵۱9 ۱۳۳۵۲ 


قآ نون مدنی) ۰ 

۵ - احصائیه 
علم و طرز علمی رف ارت بد‌یدهها و 
وقایع خارجی اعم ازا جتماعی و مادی و 
اقای دشر . فر‌هنگنتان کلمه آماد 
را بجای آن نهاده است . 

۰ - احصان 


(فقه) اول احصان دوقسم است: احصان 
مرد و احصان زن ۰ 

احصان مرد اجتماع سه شرط زیر است 
در مرد : 

الف - مرد آزاد مواقعهٌ مشروع صودت 
دهد (دد هر‌جهت) 

ب - دزی باختیاد داشته باشد اذ طریق 
عقد دایم با مالك کنیزی باشد 2 

ی زن مز بور هميشه در اختیاد مرد 
باشد. 

فتهاء شرط بلوغ وعتّل را هم افزوده | ند 
و در آن خلاف است . 

مردی که دادای شرایط بالا باشد محصن 
(بروزن مسلم) نامیده میشود . 

شرطهای بالا اگر دد شخس بالغ جمع 
شود و صاحب این شرطها ذنا کنه آن 
زنا را زنای محصنه نامند . 

احصان زن‌عبارتاستازاجتماع سه شرط 
زیر در دك : 

الف دز ازدواج دایم مردی) باشد یا 
مملوك او باشد . 

ب - همیشه دسترسی بمرد مذ‌کود بالا 
داشته باشد ۰ 

ج- ون ی آذاد باشد موافهٌ مشروع 
قبلا صورت داده باشد ۰ 


جنین ذنی را هه تامند وبرنای اورا 





تی‌مینو لوژی حقوق 
دراین ف ایا پس|زبلوغ» کناق.مفضنه 
گویند. احصان از کیفیات مشدده قأنونی 
ات . 
احصان مذ کود بالا در مورد زنا بکاد 
میرود ودرقا نون کیفرایران دیده نمیشود 
و بجای زنای محصنه عنوان « دوابط 
نا مشروع زن شوهردار و مرد زن داد» 
بکاررفته‌است (ماده ۲۱۲ قانون مجازات 
عمومی) ۰ 
دوم _ در مورد جرم قذف ۰ احصان از 
اجتماع عقل و بلوغ و حریت و اسلام و 
عفت در يك فردحاصل میشود.احصان به 
این معنی از اصطلاحات فقهاء است و دد 
نصوص شرعی دیده نشده است . 


۱ احضار 


آمر مرجع قضاگی ویا مرجم صلاحیتداد 
دیگر بحضود ۳ 
یا زمان معین (مادء ۴۰۷-۳۳۹-۱۱۵ 
آکن داددسی مدنی و ماد ۷۳۷ ببعد 
اصول محا کمات قدیم و ماد ٩۷‏ قانون 
اصول تشکیلات) . 


مور در نزد ,او در موعد 


۳ - احضار نامه 


حرم ت12 00۳0097 06 ۷/2809[ 
وهای له در ان داد گاه با فاضی آهن 
بحضور کسی‌اعم از متهم یا مطلع یا گواه 
اراد ومراجع‌قضا ی کر ده با شدضما نت 
اجراء تخلف اذاین امرجلب بداد گاه و 
بمر جع دستور دهنده است (مادهٌ ۱۰۵- 
۱۳۹ وا نون آگین دادرسی کیفری تیاده 
۵ قانون داددسی و کیش ادتش ) ۰ 


۳ - احضصار یه 


مرادف احضاد نامه ات ( ماو ۰4 ۱ 
۱ قانون آئین داددسی کیفری) . 


راك . احضاد نامه 





ترمیو اوژی حقوق 


۴- احکام امضائی 

۵ - احعکام د یس کشور 
( حقوق عمومی ) يا 66۲۵5 و آن 
احکامی است کلی که نظر بشخص خاص 
ندادد ) با جزئی ( که نظر بشخص خاص 
دادد) رکه تا ازطرف دگیس کشورصادر 
می‌شود . 

۹ - احوال 
( مدنی ) مجمو ع اوصاف يك شخص که 
قانون مدنی, [ نها داموضوع |ثادحقوقی 
برای ]رت شخص قرار داده است هازینه 
ازدواج ۲ تأبعبت اسم اقامتگاه 
اهلیت . 

۷ - احوال اشخاص 
یا 5 068 ۳125 عبارت 
است ازوضع قضائی اشخاس نسبت بکلية 
حقوقفی آکه میتورا ندة داشته باشنه ۰ 
رد ۰ احوال مدنی 

۸ - احوال شخصیه 
ترجمه اصطللاح خادجی 5 ,۲۱21 
65 و اصطلاح یلو و 
وناناهنات است که عبارت است‌از مجمو 
صفات انسان که باعتبار آنها يك شید 
در اجتما ع‌دارای حقوق شده و آن حعقوق 
را اجراء هی ند مانند تأبییت و ازدواج 
واسم واقامتگاه واهلیت و غیر ه : احوال 
شخصیه ددمعنی اخص » شامل اهلیت نیست 
( مادههفتم‌قا نون مدنی ) مقصوداز احوال 
در بت احوال همین معتی است 
(مادهبنجم جر 9 کل ضمیمة عهد نامه مودت 
و اقامت و تجارت ایران 9 بو تا 
۱۳۱۰-۱۲-۰) 


دمصوب 








۱۸ 


۹ - اح<وال مد نی 
یا 01۷11 ۳21 عبادت است از وضع 
قضایی اشخاص از نظر حقوق خصوصی 
96 1۲01 

۰ - (ثبت) احو ال 
ثبت احوال شخصیه ( از قبیل ولادت , 
فوت . ازدواج» طلاق» جنسیت, تابعیت) 
دردفا تر رسمی مخصوص که آ[ نها را دفاتر 
سجلی یادفاتر سجل احوال گویند . 

۱ - احباء 
( مدنی - فقه ) مقصود احیاء زمین‌های 
موات ومباحه است دمتصوداذ آن کادهائی 
است که در نظرعرف» آباد کردنعسوت 
شود. زراعت» کشت درحت ۰ ۳ ساختن 
از نمونه های آن حستند . معذلك صدق 
عرفی این‌مفهوم هم به هدف احیاء‌بستگی 
دارد و هم بنوع زمینی که احیاء میشود 
مثلاا گراحیاء زمین‌برای زراعت است و 
مین جنگل است‌باید اشجاد و بوته‌ها را 
در آورد و ا گر محتاج به آب است راه 
آب طا درس تآکند یعنی حقر تهر کنه 9 
جریان دادن آب‌شرط صدق احیاء نیست 
2 همینفدد که ذهین مییأی زراتت نی و 
داه آب درست شد احیاء صدق می کند و 
شخم کردن ودراعت اور دشر ۱۳ 
ار اززمینهائی باشد که داما" آب 
ترشح می کند احباءع آن بقطع هرزاب 
است اذطریق زه کشی : اگرمزعی نف 
وفراز داشته و زراعت موقوف برفع آن 
باشده دفع نشیب وفراز شرط احیاعاست. 
دراداضی دیمی که صرف شیار کافی است 
و سنگ کشی و دیشه کنی برای انتفاع 
از آن ذمین ضرودت ندارد همان شیار 
احیاء است و ملك او میشود 9 صرف 








اج سس 


۱ 


خط ژشی و نمان گذاردی دداین اداضی 
مصداق تحجیس اتته نه اه . بح از 
فتهاء این اداضی را قا بلاحیاء نمیدا نند 
زیرا بالذات محیاتند . 

اما دراحیاء بمنظود باغ ساختن کشیدن 
دیو اررا شرط گرده‌ا ند بنحومتعارف‌محل 
و ددست کردن راه آب و حثی بءضی‌غرس 
نهال دا هم شرط کردها ند . 

دراحیاء بقصد ساختن خانه کشیدن دیواد 
وزدن فسمتی ازستف کافی‌است , دراحیاء 
زمین برای آغل کشیدن دیوارکافی است. 
دراحیاء ژمین برای‌جاه» کندن آن‌تا بحدی 
که به آب بر سدضر ودی‌است. درا یا عبرای 
قنات, جربان آب شرودی‌است. دراحیاء 
از برای.شق نهر اذ نهر مباح باید دهنةٌ 
نهردابآب نهر اصلی بررسا ند و آب یدرون 
آن جاری سازد و بسی جریان آب دا 
لازم ت‌استعاند ۰ درد احیاء معادن 
تحت‌الادضی (معادن باطنه) بایه حفادی 
نزديك به کان پرسد و گرنه تحجیر 
محسوب است وموجب اولویت است و دد 
معادن سطح‌آلادضی اعات ی نمی کند 
و ماننه هیزم هر کسی در حیازت سبقت 
جست مالك میشود . در تمام موادد شك 
در صدقاحیاء اصل‌عدم است درایصودت 
فقط ممکن است تحجیرصدق کند . 
مورد احیاء اگر قبلا متعلق حق غیر 
(از طریق تحجیریا اذن متام صلاحیتداد 
درتصرف درآن) واقع شده باشد نمیتوان 
بدون کسب رضای ذیحق در آن اقدام 
بعملیات احیاء کرد دز مالات غبن 
نمیئوان اقدام پاحیاء کرد اما دد حریم 
زمین ایاد اه ممنطوری که منافی با 
وق جر يم نباشد اشکالی ندارد مثّلا دد 
حریم قنات ؛ احیاء بقصد ساختن خانه یا 


نی 
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سس تست 


آغل منمی ندارد ۰ اقدام کننده باحیاء 
باید قصدتماك کند و گر نه مالك نمیشود. 
۳۹ احیاء ار اصی 
اصطلاح تفصیلیاحیاء است رن . احیا ۶( 
۳ احیاء موات 
رك . احیاء ( و ات نامه عمران اداضی 
ار سس ۴۳/۱۰/۶ هیأت 
وور ان شماره ۱۳۵۳۰۲ مبودح 
۹ 
۲۴ ۱- اخاذی و 0۵ 
( جزا ) گرفتن دجه یبا چیزی اذ 
دیگری بزور و تهدید (ماد ۲۳ - 
۲۳۵ قانون جزا) ممکن است پدری دا 
تهدیه بافشاع سن سرش درد و از بدد 
اخادی نمود. امری که نهد دد بافشاء آن 
شود ممکن است مطابق واقع باشد با 
خلاف واقع مثل اینکه حکم و 
کیفری یا اداری علیه اکسی 9 شده و 
اخاذ او دا تهدید بانتشاد آن حکم کند. 
۵- اخباری (بفتح اول) 
(فقه) کروهی از فتماد وا گنت که پبرو 
مکتب مخصوص فعهی دوده و ادلهٌ فمه را 
منحصر به قر آن و اخباد دانسته‌انه حتی 
آیات کتاب خدا راهم به ما خذ بیاناخباد 
حجحت میدا نند بعنی مدلول آیات را از 
طریق اخباد فهمیده و بان تست میکنند 
و بعبادت ساده‌تر منابع حقوقی از نظر 
آنها فقط مناد اخبار و احادیث است و 
بهمن بو بانان اخباری که هی ۳ 
مکتب اخبادی این حسن دا دادد که به 
عبادات قانون توجه بیشتر می‌کند ولی 
بهرحال مکتبی‌است سطحی. پیروان‌این 
مکتب در میان اهل سنت ده ظاهری 


ترمینو اوژی حقوق 





وب ۳ ۱۳۳ 
۲ 2 :5 


مءروفند از حمله است ات حزم 
ظاهری اندلسی صاحب کتاب « لمحلی» 
و«الاحکام» دو کتاب نفیس درفقه واصول, 
و از فتهاه شیعه محمد امین استرابادی 
صاحب کتاب » الغوائدا لمد نیه » هما نند 
(دك. مکتب اخباری) 


۳۰۵ اختر اع 


اواست . 


ابداع محصول فش از نس رل 
وسيلةٌ تازه یااعمال وسائل موجودبطریق 
نو برای تحصیل يك نتیجه یبا محصول 
صنعتی یا فلاحتی دا گویند (مادء ۷۷ - 
۸ قانون ثبت علائم) 
۷- (ودقه) اختر اع 
تصدیقی است که ادارءٍ ثبت تحت‌تشر یفات 
خاص قانونی به مخت ع میدهد تا ازحق 
انحصاری اختراء خود استفاده کند 
(مادة ۴۸۵ نظامنامةٌ اصلاحیاجرای‌قا نون 
ثبت علائم و اختراعات سال ۱۳۳۷) . 
۸- اختلاس 
(فعف) برداشتن مال عر ار رای ۱ 
(قا نون مجازات عمومی) عناصر اختلاس 
عبادت است از : 
الف مرتکب کادمند دو لت یاشهرداری 
یا بانکها باشد قرق نمی کند که مامور 
دسمی باشد یا نه . 
ب - مال منقول یا دجه نقد (پشرح‌مادء 
۲ قا نون جزا) را که بمناسبت انجام 
وظیفه‌اش باو سیر ده| ند فر‌دارد.. 
ج - فصد متقلبا نه داشته باشد . 
د- عمل بقصد خود کند صرف قصد کافی 
پیستی . 
ه - تحصیل مال با نقعی کند ۱ 
اختلای راگاهی تصرف غیرقانو : 


ی بمعنی 





۲ ۰ 


اخص می گویند . 
مادء ۰ قانون دادرسی و رک اش 


(رك. تصرف غیر قانونی) 

۹- اختلال دماغ 
مرادف اختلال»شاعر است (رل. اختلال 
مشاعر) 

۰ اختلال هشاعر 
ر جرا ۱:۹۰ داباک ور ۳۳۰۱ 
ناقسی است ور دیوانگی بیر ون 
است و لی بحداقل‌عقل نمی‌دسد . دره‌مین 
معنی اختلال دماغ هم یکادرفته است. در 
اصطلاحات فههی بان اشخاص‌ضعیفا لعقل 
یک 
(ماده ۶۰ وا نون جزا وماد؛چهارم‌قا نون 
اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹-۲-۱۲) 

اخد 
در لغت جمعنی زور فت ۳۱ دراصطلاحات 
دایلل کات رف ۱ 

۱- اخذ به خبار 
(فقه - مدنی) یعنی استفاده از حق خیار 
و اعمال حق خیار . 

۲۳ اخد به سوم 
(مدنی - فقه) سوم بروذن یوم - کسیکه 
کالائّی فان دس بایع و یا از بساط او 
۳0 که دن ان ما و بسنجد 
و‌ِ بعد وارد فد « برای خر ید آن 
شود این نوع از وضع ید بر مال غیر 
را «اخق پسوم » 1 
سوم در لغت بمعنی عرضهٌ کالا وذ کر ثمن 
از طرف بایع و درخواست و تتانای 
فروش از طرف مشتری دا گویند . 

۳ اخذ به شفعه 


(مدنی - فقّه) هر گاه مالغیرمنقول قا بل 
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اه 


۸ 


۲ ۱ تست چپىصجصگچ کح ی 


۳۱ 


تقسیمی بین دو نفرمفتر لگ بناشد و یکی 
خود دا بثالث بثر وشد شر با دیگر 
حق اخذ بشفعه دادد یعنی حق دارد که 
بمقدادثهمن بمشتر که بد‌هد دمح راتملك 
و احد ده شفعه از ایتاعات است 
(مادءٌ ۸۸ ۸۰ قا نون مدنی) 

۴ اخطار 
در لغت بمعنی یادآودی کردن و خاطر 
زشان نمودن استت ۰ 
در اصطلاحات اداری (اعم از قضائی و 
غیره) یادآوری کردن دسمی يك يا چند 
مطلب در حدود مقردات چاری است‌ما نند 
| خطارهای مالیاتی و اخطادهاگی که اذ 
طرف وت داد ستری يا نیت برای 
اشخاص در حدود قا نون فرستاده میشود. 

۳۵- اخطاد قبلی 
یا بیش[ گهی۷18 ۳۳89 آگهی مختصری 
بدهکاد فرستاده مشود ۰ 

‌۳"("- اخطار نامه 
ورقهً رسمی متضمن اخطار را وک وانند 
(رك. اخطاد) 

۱۳۷ اخفاء اشیاء ۳۳201 
(جزا) جرمی که بموجب آن مجرم پا | 
سوء نیت اشیائی دا که دیگری اذطریق 
جنحه با حناأیت بر | نها مسلط شده و یدست 
آورده پنهان کند فرق نمی‌کند که‌پنهان 
کننده عالماً این کاد دا بکند يا قرائن 
بردانستن وجود داشته باشد 1 
(جزا) عناصر این جرم عبادت است اذ: , 
الف - شخص‌فا نون دستگیرشده دیا کسی 
باشد که با تهام جذحه با جنا یت بدستئود 
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متام صالح راد به دستگیری اوصادرشده 
باشد ۰ 

ب - اخفاء شخص مز بود اذمرگی ومندلر 
و دسترس مأمودان کشف جرم و با تهية 
وساعل فرار برای او . 

ج - عهد در ارتکاب اخناء یعنی ۳ علم 
بوضع شخص مز بور او را فراد دهد یا 
مخفی کند (مادهٌ ۷۳ - ۱۲۴ قأنون 
جزا) 


۵۹ - اخلاق 


قواعدی که در طول ادواری اذ رنه کی 
يك جاهعه بساقَه فطرت و اندیشه‌های 
گونا گون‌آن حامعه بوجود آمده وافراد 
ات را متترم شمرده وبیش و دم :معرض 
اجراء در هی آود ند و تخلف اذ ]نها 
وجدان اکتریت جامعه دامتاً م و ناداحت 
کند مبنای آنها ترویج خوبی‌ها و کاهش 
بدیها است و ممکن است قوانین موضوعه 
اصول نها دا مورد احترام قراد دهد 
بدون اینکه وارد جزئیات آنها شود . 

در يك کشودا گرامودا خلاقی همه افراد 
آن کشور دا ددبر گیرد (یعتی اختصاص 
مامت من ند 
آنها دا اخلاق عءومی رن :۰ اصطلاح 
اخلاق در مقابل حقوق دقواعد داجع به 


نک و قضائی وراد ری 


۰ - اخلاق <سنه 


قواعدی اس که در زمان ومکان معین » 
توسط ابر ۳۵ رت اجتماع 4 رعابت آن 
لازم شمرده میشود یاعمل بآنها نیکو 
تلقی میشود ففاقدضما نت اجراءمیباشد . 
(بین | خلاق باین هعنی ومبا حث علم | خلاق 
از نسب‌آد بع عموم و خصوص‌من وجهوجود 
دارد.) مقردات اخلاقی‌هم بدون ضمانت 


مسیٍو رت ۷۸( و ۰ ۰ ۱۲ 


تر‌میئو لوژی حقوق 


۱ 


چپ( و« ۰۲ ۰ 


اجراء نیست ( مادءة ششم ان داددسی 
مدنی و مادء ۵ ق - ۴ و مادء ۵۲ 
قانون دفا تر اسناد رسمی ( 

۱- اخلاق عمومی 


بمعنی اخلاق حسنه است (مادء ۲۱۳ | 


مکرد قانون مجازات عمومی ) 
ده ولاف -اا ری ۳ 

۴۳ آخوه 
(فمه - مدنی) در باب ادث‌شامل برادران 
و خواهران هردو می‌باشد (مادة ٩۲۵‏ 
قانون مدنی ) 

۳- آذداب 
(فته ) به مستحبات و مکروهات کته 
مشود ۰ 

۴- آداب و رسوم 
درا صطلاحات حقوقی به يك‌سلسله‌متورات 
که در عرف و عادت متداول بوده و در 
وائین نوشته ومدون منعکس نشده باشد 
کنته میشود این اصطلاح کمتر استعمال 
میشود و اصطلاح معمول دد این معنی 
در ۱۱ ۱۳ 

۵ - ادادات اجتعاعی 


( حمّوق عمومی ) هر اداره کله جرع 


تکارت دولتی تباشه و دد عین حال | 


برای‌نظم و رفاه حال‌عامه در تمام‌یاقسمتی 
از کشود تشکیل شده باشد ( ماننه 


شهرداریها) عنو ان‌ادارء اجتماعیرادارد 


(مادءٌ ۷ قانون استخدام کشوری مصوب | 


۱۳۰۱ شمسی و مادءٌ يك قانون هسمری 
و حعوق اعضاء ادارات و دوائر مملکتی 


عصوب ۱۰ جوزای۱ ۰ هی ) 





ادارات شوروی 
هر اداره‌ای 5 دکن اساسی آارت مجلس 
مشاوره‌ای است ما نندادارء ولایتی‌مذ کود 
درماده ۱۲۰-۱۱۲ قا نون‌تشکیل ایالات 
وولایات مصوب۲۵ ۱۳ قمری (موادمصو بة 
فروددین داردیبهشت و اسفند ۱۳۰۹ ) 

۷ اداد ات صضبطیه 
اداراتی که بموجب قأنون تشکیل ایالات 
و ولابات مصوب ۱۳۲۵ قمر ی‌دد بلو کات 
کار نظمیه را (درولایات) انجام میداد ند 
و تشکیلات حاصی داش 

۸ - ادازه 
(حقوق مدنی) اداده کر دن‌مال یا اموال 
با دادائی ه ل همین معنی می گویند : 
مدیر تصفیه-مدیر تر که -مدیرعامل‌شر کت 
( حقوق عمومی ) : 
الات رال داجع باجراء یومیةٌ خدمات 
عمومی‌طبق مقررات‌ودستورات حکومت. 
ب - مجموعةً خدماتومو سسات‌حکومتی 
که امورجادی کشوررا عهده دادمی باشنه 
جنا نکه کو 2 ادارءٍ کشور اه 
اداری ری ۰ 
- مجموعه خدمات وموّسسات حکومتی 
که صنقی از امورجاری کشوردا عهده‌دار 
ی با شند چنانکه گوینه ادارءٌ ثبت اسناد 
و املاك ۰ ادارء راه آهن‌ده لتی وغیره . 

۴۹ ۱- ادادةٌ احصائبه وسچل احوال 
اسم سایق ادارء آ مار وثبت احوال است و 
منظور از احوال‌تولد وفات - ازدواج 
و طلاق بذل مدت ورجوع است . 

۰- ادارة امو ال غیر 
درد حقوق قرانسه قسمی ازشیه عقداست و 
آن عبادت‌است از ادارء اموال دیگران 


نت ی ساسا وی حقوق 


۱ 
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۰ چأ«(«سسس سس لس ... . . و 


بدون واشتین و کالت و اذن . 
( ماد ۳۰۶ ق. ایران ) 
۱- ادارخ اموال ۰توفی 
(امودحسبی) یعنی تصفیةٌ تر که از قبیل 
ور دنون و تعهدات میت و مطالبات و 
حقوق وی برععدة دیگران و وصول‌طلب 
وبرداخت دی و ردو استرداد اما ناتو 
گانند این امون ۲ 
۷۳ ادارة دلدبه 
شهر دادی‌دامی گفتند .| صطلاح‌قدیمی است 
(قا نون بلدیة۵ ۱۳۲ قمری که‌منسو خ‌است) 
۳ - ادادة تحقیق اوقاف 
اداره‌ای است که دد وزارت معارف و 
اوقاف اذ وا اعتاء منطو (زسویة 
اختلاف متولی ق رل هلان 3 
امناع) و ناظرو خدمه و موظفین موقوفات 
درآمود مر بوط پوقف ویا بمنظطوردسید گی 
بعوائد و مخارج كلية موقوفات درحوزه 
خود و تحقیق و تمیز املاك موقوفه اذ 
املاك شخصی و تشخیص اوقاف بلامتولی 
ای وال التولیه از, مملوم - 
التولیه و تفخیص خیا تا و کماشتن 
ناظرموقت و تحفیق در اسناد و نوشتجات 
راجع بوقف و تشخیص متولی و ناظر و 
موقوف‌علیهم ومصرف وتعیین [ نان بر حسب 
مناد فقفنامه و استاد دک و تشخیص 
استتکاف متولی از قبول نلارت ادارهٌ 
اوقاف و صدور قراد ممنوع المداخله 
بودن او و هم چنین الغاء آن مطابق 
ماد ۱۵ بیعه قانون اوقاف ۱۳۱۴ 
ان 
۵۴ - ادادة تر که 
اکن نی کن 


۵۵ - ادارة ثمت 
ادارءٌ عمومی که ثبت آمود معینی وا در 
دفاتر دشم مخصوص بعهده دارد . 

- ادادة عموه‌ی 
(حقوق ادادی) اداره‌ای که بامود عمومی 
دک زکند ور عموامی در دنبال 
اداره از قبیل ذکر کلمةً مدفون بدنبال 
عبارت گنج مدفون » آست . 
) رك . آمود عمومی ) 

۷ - ادارة قر اسورانها 
در حتّوق آزایی در مش وطه ( بجای 
ژاندادمری آمروزذ) ۱۳ وحر‌است 
راهها و شوادع بوده کاد ۱ در 
طرق و شوادع انجام میدادند ( ماد 
۳۳ قانون تشکیل ایالات و ولایات - 
مصوب ۱۳۲۵ قمری ) 

۵۸ - ادادة مدعی‌الممومی 
رك . دادسرا 

۵ - ادعاء 
( فقه - داددسی ) اصطلاح قدیمی است 
و مرادف دعوی است ‏ 
رات و سا 

۰ - ادعاء جدند 
( دادردسی مدنی ) ادعائی که سابقةٌ طرح 
و وک رز در مرحلهً بدوی نداشته و 
دد مرحلهٌ پژوهشی مطرح شود ( ماد 
رو ید ان داددت منت 

۱ - ادعانامه 
مرادف کیفر خواست است و آن امری 
است معنوی ( مانند دادخواست ) حاکی 
از تقاضای کیش اذ داد گاه جزا برای 
متهم از طرّف دادسان , دا میت 


را «9۰ ۰9« ۳ 


تر‌مینو لوژی حقوق 
تس یا شفاهی باشد بنابراین ادعا نامه 
( با توجه بل نامه ) معنی کیفر و است 
را که در بالا د رشد تم را ند و نوصیف 
ادعا نامه به ( کتبی ) دد مادء ۵٩‏ آئین 
داددسی کیثری 393 ار دویه است . 
رء ِ اهر نامه ‌ 

آد له 
در لغت جمع دلیل است و در اصطلاحات 
ذیل بکار رفته است : 

۳ - اد اثبات دعوی 
(مدنی - دادرسی - فعه) آنچه از مقررات 
ری ده دد متام انیات امری 
از آمور در مر اجع فضائّی بکاررود خواه 
۳ اد دعاوی باشند حواه نه مانند 
شهادت و امارات و قسم و سند و اقرار 
( مادء ۷ قانون مدنی ) چون غالبا 
سس آمور برای اثبات دعاوی پکادهیا بند 
آنها را از باب تغلیب اد له اثبات دعوی 
کنته‌اند . 

۳ - اد( ار بعه 
(قعه) در نزد عامه کتاب و سنت و قیاس 
واجماع دا گوینه ود رد خاصه کتاب 
وسئت و عتل و اجماع است . ادلد باین 
معنی‌همان است که 15 آمروزه منابع حقوق 
می‌نامیم / ره ۰ منایع حقوق ) منابع 
تکهعرای وا هم جزء ادله پاین‌معنی 
اس وحصر اد له ده چهار از اغلرمط مشهور 
خواص است . 

۱۴ - ادله عقلیه 
(فقه) مجموع میاحث دنا دو نی : 


ب - بحث از اصول عملیه ار 


۱ 


فرا ار تخییر ) باین جهار 
اصطلاح مر‌اجعه شود . 
در مقابل مباحث الفاظط عم اصول ققه به 


کار می‌دود ۰ 


۵ - ادو: مخدره 


اشیاء موجب تخدیراذقبیل مرفین و ترباك 
و کو کین و غیره که در ماد يك تصویب 
نامه داجع به آزرض نامه تحدید ساخت 
و تنظیم و توزیع ادويةً مخدده - مصوب 
۱۳۱۷-2-۵ احصاء شده است . 


۲ - اذن 


(مد نی-فقه) اعلام دضای ما لك (یا نما یندة 
قانونی او ) یا دضای کسیکه قانون برای 
رضای او اثری قال شده است پرای 
انجام دادن‌يك عمل حقوقی (خواه عمل 
حقوقی از عقودو ایقاعات باشد با از تصرفات 
انتفاعی ۱۳۹۹9 استعما لی . ره . تصرف 
انتفاعی تصرف استعمالی ) 

عثاصر جودیدعدمیادذن عبارت است‌از: 
الف - اذن اعلام دضا است اذطرف کسی 
که قانو نا صلاحیت ان اعلام را داشته 
ب - اذن يك عمل حقوقی است 5 تاشی 
دای اش یعنی‌عمل غیرارادی نیست. 
- دد اذن: قوصو انشاء وجود ندارد 
یعنی‌اذن دهنده هیچ چیزدا از نظرحقوقی 
بوجود اعتباری‌موجودنمی کند. بلکه فقط 
دفع‌ما نحقا نونی‌می کند مثلا تصرف درمال 
یر قا نو نآهمنو عاست ولی‌ما لك که‌بدیگری 
ادن در تصرف درمال خود را می‌دهد در 
حقیقت اس هنع را مر تفع می‌سازد و کار 
دیگری نمی کند و بعد اذ پیدایش این 
اذت , مأذون می‌تواند بکمك قصد خود 
درمال کودد ات ۰ صر ۵ بناپراین 





فِ 
۱۷ اذن فحوی 


اع ذمین ی که در آن شن و ماسه 
وجود دارد بطود عام بمردم اذن 
از که آذ هن و ماسةٌ آث بردادند د 
تملك‌کنند و یکنفر بدون اطلاع از این 
اذن و بدون تسد تملك در شن و ماسة 
آن , مقدادی شن و ماسه بردادد ما لك 
آن نخواهه شد و تنها خاصیت این اذن 
سبت باه دفع ضمان و مسئولیت مدنی 
از آن شخص است ولی م رگ زآن شن و 
ماسه جزه دادائی آن شخص بوداث اه 
نخواهه دسید چون ملك او نشده است . 
د- اذن ممکن است در امور مالی دغیر 
مالی باشد (مادهٌ ۷۲ قأنون مدنی) 
ه - ادن فی‌حدذا ته اقتضاء لزوم دا ندارد 
یمنی لازم نیست مگر اینکه وجه ملزمی 
بر آن عارض شود (مادء ۱۲۰ قآ نون‌مدنی) 
9 تفه ایشا تقلخ ی کیرد که 
عنوز واقع نشده است والا بعد از صدود 
يك فعل , اگردضایت بآن فعل داده شود 
این اعلام رضا را اجازه می گویند نه 
ادن ولی در سیاری از موادد اهل این 
فن دعایت موادد اذن و اجاژه دا نکرده 
و خلط مبحث م یکنند مانئد مورد مواد 
۱۰۴۲-۶6 قأنون مدنی . 
ز - ممکن‌است شخص‌ماًذون ۰ مولی‌علیه 
ادن دهنده باشد مانئد سفیه نسیت بولی 
خود (مادء ۱۲۱6 قانون مدنی) . 
ح - اذن چون فائم بقصد انشاء نیست نه 
از ایقاعات است و نه از عقود معذلك‌يك 
عمل ارادی (مانند اقرار و شهادت) است 
که منشاء ثارحقوقی می‌باشد . بن براین 
چون قوام عادیه باذن است در حتیقت 
عادیه نمی‌تواند عد باشد زیرا در عقد 


بای دو قصد انعاء متقّا یل وجود داشته 
باشد . 








تر‌میئو (وژی حقوق 


(فقه) مرادف رضای شا نی باطنی است . 


رک ۰ رضای باطنی 


۱۹۸ ک 2 


الف - حرکت نفس پظرف کاری مور 
پس از تصور و تصدیق مشفعت ات 

در اصطلاحات: حقوق چل بدء کشود 
تر جمهٌ ی +17010۳. درحقوق فرانسه است 
و در اینصودت اراده بر مجموغ فصد 9 
رضا (در حالت و جدت .و تز کیت) اطلاق 


پررن (ر رک ۳ عرتضا) 


۵ - ارادة انشاثی 


‌ حقوق مدنی ) در اصطلاحات جدید ما 
مرادف اراد خادجی بکاد رفته است . 
رك . اراد خادجی 

اصطلاح مز بورغلط و گمراه کننده‌است 
زیرا با قست انشا اشتتاء میدوف ی اساسا 
انشاء هرجند مقارن کاشف ازاراده‌میباشد 
ولی و جود آواده مستعل ا رتست و 
باعتبار کاثف نمی‌توان اداده دا خادجی 
نامید اداده همیشه امر درونی .و نفسانی 


‌ 


اشت . 
۰ - ارادة باطنی 


(مدنی) مرادف اراد حتیقی است . 
اراد خطور کردء سور راز٩و‏ بند خواه 
تا مایق بان 
باشد با نباشد . درمقا بل ادادء ظاهری 
بکاد میرود . 

۲۱ - ارادةٌ حقیقی 


( مدنی ) اداده‌ای که در نس وجود بیدا 
کرده و هنوز اپراز نشده باشد خواه 
ابراذ آن بوسیلة القاظ, یلعای و رل 
0 


۳۳۳٩ 
۱۳۳۲۲" _ ۰۰ سس چععچچ(‎ 


ترمینو لوژی حقوق 





دد این معنی اصطلاح بللا ترحمةً 
10 ۷۵10۳16 دد حموق فرانسه است . 
۲۳ - ادرادة خارجی 

آگاد اراده ( در عمل حقوقی ) ابراز 

شده باشد | نرا ادادء خادجی گویند واین 

ترجمهٌ اصطلاح 06012769 ۲۷0106 


می‌باشد و در واقع اراد خادجی بمعنی 
اراد اظهاد شده است ( در متا بل اراد 
حقیقی بکار می‌دود ) و گاه ۳۳ ارادءٌ 
انشاگ کر بتد وکا اصطلاح حو بی افیست . 
۳ - ار اد ظاهری 
( مدنی ) ادادء مکشوف بکاشف از قسد 
انشاء دا گومند یعنی مدلول کاشف از قصد 
انشاء را ارادء ظاهری نأمیده| ند خواه 
مطابق با تمام خصوصیات اراد خطور 
کر در خاطر باشد خواه نباشد . 
معصود از قصه دد عبارت « العتود تايعة 
للمصود» همین اراد ظاهری است‌نه‌ارادءٍ 
باطنی (رك . ادادة باطنی) 
۴ - (آذادی) اداده 
مرادف استقلال اداده است (رلك. استقلال 


اراده ) 

۷۵ - (اصل آزادی) ازاده 
ستاو ار 

- (اصل استقلال) ار اده 
۳۱۳۱۱ 

۲"_ثش- (اصل حاکعیت) از اده 
تک اتسار ۳۱۳۱ 

۸ - (اصل حریت) اراده 
دك . استقلال اراده 

۹ - (حاکمیت) ار اده 
مرادف استقلال اراده ات (رند. استتلال 











۳۳ 


اراده ) 
۶ - (حر بت ) ار اده 
تب ارگ استارل ۱۳۳ (ر لك : استتلال 
اراده ) 
اداضی 
جمع ارض‌است راك ارض) که درفادسی 
بآن میرن کمتم میشود . در اصطلاحات 
درد(" بکار رفته است : 
۱- اراضی آیش 
عناصر آن از ااشتم در الک است : 
الف - بالفعل مالك داشته باشد : 
ب - ذمین مزروعی باشد . 
مالك برای مدت معلوم‌یا محدودی 
از کشت و زدع از ف دوشیده باشد ۰ 
اداضی ای جوء اداضی مفر وز هرقر به 
ات یعنی علی‌الاصول مالك خاص دارد 
دی ات اشاعه بان عارص‌شد. باشد مثلا 
از طریق ادث کر دنت « 
2۵ اراضی باثر 
عناصر آن چنین است : 
الک - بالفیل مالات داشته باشد - 
ب - مشغول به کشت و زرع و آبادی 
ذباشد . 
0 ما لك بر ای‌مدت نامعلوم و نامحدودی 
از آبادی آن چشم پوشیده باشد. اطلاق 
با +-ره‌وات بکمك قرینه مجاز است 
(تصر 5 دوم مادع يك قا نون وا گذاری 
ذمین به تحصیل کرده‌های کشاورزی 
۱۳ اباحخی با 
علیالاصول مالك خاص دادنه مگراینکه 
اعراض مالك از نها احراز شود که در 
اه صودت آنها دا بای بلامالك نامند. 
باگر در دو سم است ِ 


سس مزر 


؟ .۳ 


ّ 





ترمینو لوژی حقوق 


ال با مروز که مالك خاص 6 | ۸5 ۱- اداصی 3 


(با مالك خاص داشته است) ۰ 
باه - بارمشاع که عده‌ای پاشتر ان مالك 
ان بوده ۳ هد ارات اداضی دیمکاد 


قر به که بصودت باگی افتاده باشد 3 


۳ ار اضی بیابانی 


در پاده‌ای از ات متداری اف دای 
اطراف رن رما اهالی ده به کمك‌هم و بطود 
جمعی احیاء می‌نمایند و چون اب قریه 
بهمةٌ این‌قسم زمین‌ها نمی‌دسد مرا به 
قرعه بعضی از اهالی ده آن قسمت‌آذاین 


اداضی را که آب‌بآن می‌دسد کشت‌میکنند. ۱ 


اس مولع که« حريم 
دهرا تشکیل‌می‌دهد فرق دارد وملك‌اهل 
ده محسوت است و نوعی از اداضی مشاع 


اها لی ده ۳ تشکیل می‌دهد ۰ 


۴ ۱- اداضی جنگلی 


زمینه‌ای که دراآنها اثاد جنگل انقبیل 
نهال یا پاجوش یا کندة درختان جنگلی 
بطود گروهی با پر کنده وجود داشته 


باشد (مادة يك آئین نامه اجرائی‌قانون : 


ملی شدن جنگلها) . 


(فته) اداضی دش که از داء بکاد 
بردن نیروهای جنگی بدستود دئیس 
حکومت بچنگ مسلما نان افتاده باشدپس 
ازاخراج خمس آن اداضی‌خراج نامیده 
میشود و متعلق بعموم ملت اسلام است 
خواه در تادیخ فتح‌آن اداضی ز نده باشنه 
خواء مد بدنیا آیند و عین آن ذمین‌ها 
غیر قا بل انتقال است وا بلافراذ نمی باشد 
و بهرء آنها صرف نیازمندیهای عمومی 


‌ 


میشود . 





اراضی آباد و یر را 1 در مقا بل 


یار و موات و اداضی مترو که . 


۷ اداصضی ساحای 


ذمین‌های همدص بخط قاس سر | در را 
و خشکی که از طرف خشکی باداضی 
آیاد و اشتی ساخلی 


روشن تر ین نمو نةٌ اراضی موات است ۰ 


#۸۸ ار اضی شهر عا 


زمین‌ها 43 در شهر واقع شده باشد هر 
جند کی کر آن‌ها رراعت شو ان اداشی 
مشمول قا نون اصلاحات ادضی‌نیست ولی 
ازلحاظ روا بطما لك وزار عتا بع مقردات 
اصلاحات ادضی‌می باشد (ماده پیستم‌قا نون 
اصلاحات ادرضی «صوب ۴۰-۱۰-۱۹) 


۹ اداضی مباحه 


اداضی ذیل‌دا گویند : 
نوات 

ب -اداضی‌متر و که (نه‌مترو کشور دادی) 
که‌ما لکان از آنها اعراض کردها ند(رك. 


اداضی مترو که أ[ 


لا ات ارات فران اشت ۶ 

الف - سائفةٌ ما لکیت خصوصی‌مسلمی‌داشته 
باشد . 

ب - فعلا مشنول به کشت وزدع و آبادی 
ثباشد ۰ 

وا اه از نی تیا 
پاختیاد چشم پوشیده باشد ما نئد زمینی که 
مالکان آن‌بزلزله یکلی آذبین دفته باشند 
و ویران افتاده باشه این اداخی‌هم از 
حیث تملك بحیازتهواحیاء درحکماداضی 
موات بو ده اس 








-۰--ح-ح(ح‌ ‌ثفثف۰«۰«۰«(«(«_ ۵.۰.۷ ۱ 


تی‌مینو لوژی حقوق 


۲۸ 


سا سا «(«۰,۰ ۲۲ 


ای ره معایر اداضی مترو که معنی 
دیگر ی‌هم‌پیدا کرد چنانکه‌براثر احداث 
خی بان حاشية ناجیز و ناموزو نی ازنمین 
ملك اشخاص در خادجازمعبر قرار گیرد 
و برای مالك «م‌مفید نباشد این زمین‌را 
که ملك‌شهرداری است مترو که واداضی 
مترو که نامند ( دك . مترو که ) دد این 
اصطلاح باگر بلا ما لك‌هم بکادمی‌رود 7 
۱ اداضی مخرو به 
اداضی بایردا گوینه (تبصر؟ ماد سوم 
نون اصلاحات آدضی مصوب ۱۰-۱5۹ 
۰ دك . اداضی بایر 
۴ ار ای مسلوب لمنفءه 
مرادف اداضی با یر است (ر. اداضی‌بایر) 
3۳- ار اضی‌مشاعی 
در اصطلاحات یت هه ده ار 
گفته می‌شود : 
۱ 
با با 


ی 


اداضی 
ی( 
توت 5 حریم ده را 
تعل می‌دهند و اصیل ده برای تعلیف 
دو ابو کندن بو ته و نظا تر این امورجمعاً 
۳ | 
نیست ولی براشر توسعهٌ باره‌ای ازشهر ها 
هی دد ات : فصن اه بر مفلوك , 
عرصه تنگ می کنند . 
6)-<- اداضی دسکار که اهالی‌ده‌باهم آ نا 
احیاء کر ده وهرساله با تقسیم موقت‌عده‌ای 
در | نها کشت دیم هی کنیل و بطورمشاع 
مالك عین ان اداشی هستتد ۳ اش 
تسیم دا گاهی 2 برذ گر بخش» هی‌نامتد. 
در ما بل اراشی مقروزی استعمال میشود 
(رک اراد مفروزی) 








۴ - اراضی مغر وزی 
در اصطلاحات ثبتی اداخی مملو لك ده را 
ده در ما لکیت خصوصی اشخاص 
در در مق بل اداضی مشاعی ده بکار 


می‌زدد . 


۵ - اراضی موات 


عناص اداضی موات امود ذیل است : 
ثباشه . 
ب - مشغول بکشت و زرع و بنا و آبادی 
نباشه ِ 
باعل ماللت نداشته باشد . 
تعریف ماد ۲۷ قانون مدنی ناقص است 
۳ هر زمین معطل که در آن کشت وزدع 
1 آبادی نباشه آسمش زمین موات نیست 
بلکه همکن است جزء اداضی مترو که 
باشد . 
مد سای رت و۳ 

۹ - ار باب طلب 

۷- ار تداد 
(فقه) نوعی از فساد عمیدء سیاسی است و 
آن عبادت است از خروج مسلمان ازدین 
اسلام ۰ یر جرم درقانون جزای 
اسام همین است زیرا مجازات 7۳۲ 
همه مجازاتها شد‌یدتر است . 


تک زمر ند 


۸ - ار تشاء 


ی 
پرداخت وجه یا تسلیم مالی است ازطرف 


انجام دادن یا ندادن امری که مر بوط 





۹ 


است به تشکیلات قضائی و اداری دولت 
با ادادات مملکتی و بلدی خواه انجام 
با عدم انجام آن امر مربوط بکارادادی 
شخصی باشد که وجه یا مال با سند دا 
گرفته و خواه مر بوط بکاد ادادی یکی 
گر دولت با ادارات 
مملکتی یا بلدی . اخذ وجه با مال یا 
سند بتر تیب فوقا لذکرارتشاء است خواه 
ما بل امد باشد و«حواه" پطود 
غیر مستقیم . و مأمودی که اخذ وجه یا 
مال ی تشن کر اه مر تشی‌است خواه دسمی 
باشد و خواه غیردسمی؛ و خواه درا نجام 
با عدم انجام امری‌که برای آن دشوه 
گرفته واقعاً مور بوده يا نبوده و خواه 
اقدام با نجام یا عدم انجام امری که و عده 
داده است کرده يا نکرده باشد ( بنددهم 
ماد واحده متمم قانون دیوان جزای 
عمال دولت مصوب ۱۳۰۸) 

۵ - ارتفاق 
(مدنی-فقه) حقی است برای ملك شخصی 
در ملك دیگری ( ماد ٩۳‏ ق-م ) ما نند 
حق عبور آب از ملك غیر وحق گشودن 
ناودان دد ذمین غیر . 

۰ - ار تفاق بینالملای 
محدودیتی است که يك دولت درد حق 
حکمرانی خود بنفع دولت دیگر ز( از 
لحاظ فعل یا ترك ) تحمل می‌کند مانند 
دادن حق عبور سپاه از خاك خود بدولت 
دیگر و کایپیتولاسیون ( ارتفاق مثبت ) و 
نساختن قلاع و استحکامات در پاره‌ای 
از نقاط کشود خود ( ارتفاق منفی ) 

۲۱ - ارت 


(فقه - مدنی) دادائی متوفی بعد از کس 











ترمی؛ و لوژی حقوف 





واجبات مالی و یرت و ثلت دا ادث 
گویند و ما لیات برادث بآن تعلق‌میگیرد 
۱ واجباتمالی 
و دیون و ثلث بایه از دادائی مثبت میت 
خارج شودباقیما نده متعلق‌ما لیات برادث 
ات ورس | عنوان ادث فقط بر همان 
باقیما نده صدق میکند . 
۳ - ارث بوصیت 
( مدنی ) با 920099510 
۵9۱9۳061۳۵ مر گاه متوفی‌قبل‌از 
فوت خودوراث رامعین کند درا صطلاحات 
حتوق فرانسه آنرا « ادث بوصیت » 
نامئد. : 
( رك . ادث بی‌دصیت ) 
۳ ارت بو صبت 
با 6819]صد ط۵ طمتفوع8100 
و آن در موردی است که وراث دا ا نون 
کت 


۴ - ارث خیار 


(مدنی - فقه) انتقال حق خیاد از متوفی 
بوادث با وراث او دا ارث خیار گویند 
(مادء ۵ > قانون مدنی) 

۵ - (موانع) ارث ۱ 
صفات یا افعالی که دد وادث پیدا شود و 
او را از ادث بردن منع کند مانند قتل و 
لعان وک و غیره . 

- (موجبات) ارث 
حالت و وضع حقوقی وادث که باوقا نون 
حق می‌دهد که از مئوفی ادث بیرد (مادء 
۰۱ قأ نون مدنی) موجبات ارث دوجیز 


است : سیب و نسب . 


تررمینو لوژی حقوق 


۰۷ 


۰۸ 


۲ - ارز (اسعار) 
الف سس استاد تجاد تی و با نکی که ارزش 


۳ بیو لهای خادجی هعین شده باشد ۰ 
ثِِ پول کشورهای خارجی 1۳75 
۲ - ارسال مسام 

(فقه) مسلم پروزن مرتب یعنی بدیهی . 
ادسال مسلم یعنی ذ کرمطلبی که حقاً باید 
دلس بیاک ان ار وت زار ند 
کی ای ات در نو دود سقیتت 
چنین مطلبی با ی ال 
بدلیل کننه بحال خود دها کردها ند 
جنا ۱ هر کاد سرب و میأش 
خسادتی به ثالث رکرا موی هر يك که اقوی 
باشده اوضامن خسارت است و آنکه ضعیف 
ات میری است درحالیکه برائت ضعیف 
بدون دلیل است و چنین بننظر می‌رسد که 
او هم باید از مسئولیت مدنی نصیبی ببرد 
وی حمّو قدا نان این‌مطلب را بطودارسال 
مس دک ری ۱ 
۳۲- آدش 

(مدنی) کسری است که صورت آن تناوت 
قیمت مسسیح د معیب دوز تقویم هال‌مورد 
معامله‌است ومخرج ۱ صحیح 
دوذ تقوم می‌باشد . اک 
ضرب دد فیمت ثم ددذ دقوع عتد شود 

ارش بدست می آ ید یعنی حاصل ضرب 

مزبود دا اصطلاحاً ارش گویند . 

#گاه آثرا اش عیب کویتن . 


۰ - ادش چزائی 


( فته ) برای بدست آوردن میزان دیهً 
جرمی که هستوجب دبه است در موردی 
که مجنی علیه انسان آزاد باشد فرض 


میشودکه آن انسان | گر بنده باشد قیمت 





۱۳ 





صحیح ومعیب آن کدام است ما به| لتفاوت 
را تقسیم بر‌قیمت صحیح می کننه و رب 
در « دیه نفس » می نمایند ۰ اک ارش 


را دراصطلاح دیگر« حکومت » نامند . 


۱ - اش عبب 


مر‌ادف ارش است (رك . ارش) 


۴۳ - ادرض 


۳ - ادض خراج 


( فقه ) ذمینی که مسلمانان از داه بکاد 
بردن قو ای مسلح از بیگانگان ( غیر 
مسلمین ) گرفته باشند بقرط اینکه آن 
ذمین در حبن فنح موات نیوده و قوای 
مسلح مسلمین باذن امام قیام کر ده باشند. 
زمین خراجی ملت وه مسلمین است و 
مشاع وقابل تقسیم ونقل و انتقال نیست . 
باین معنی بسیاری از اراضی ایران جزء 
اداضی خراجیه است که بعداٌ بعدوان و 
ستم بصودت اداضی‌ملکیاختصاصی‌دد آمد. 
ادرض مفتوح عنوة نیز مرادف اصطلاح 
بالا است . 


۴ - ارض عشر 


( فقه ) در متا یل اداضی خراج استعمال 
شده و بزمین‌هایی گفته میشدکه در موقع 
یم مالیات ۰ مات ۱ ۳ 
نمیشود فقط عشر عائدی کشاورزی آن 
رقته ميشد . 


اداضی مر بود بعرادذیل 


است : 

۱- هرزمین موات که مسلمانی آنرا 
۱ 

۲ - هرذمیثی که مردم آن یدون حنگک 
با سیاه اسلام و بمیل خود دین اسلام را 
قبول کرده قاشتی ۰ 








۳۱ 


۳۹۵ ارض مفتوح عنوة 
( بسنی زمینی که بقهر و غلبه گشوده شده 
باشد) مرادف ادض خراج استط دك 
ارش خراج ) 

۹ - آزادی 
(حموق عمومی) حالتی است در انسان که 
بموجب آن شخص می‌تواند آنطود که 
اراده کند رفتار. نماید ۰ واین درمواردی 
که فوانی الزامی و( امن 9نمی.) 
و جود نداشته باشه . آزادی سه فسم 
اشت ؛ 
ات دی تیاس طی ارت فسهی از 
حقوق‌افراد اس تکه بموجب آن می‌توا نند 
حق حاکمیت را داشته باشند خواه بطود 
مستقیم وتو از ریبعت فعایتت ,کات 
( اصل ۲۰۸ متمم قالرت اشاتت ایرات ) 
رد ۰ آزادی سیاسی 
ب - آزادیهای فردی (رك . آزادیهای 
فردی ) 
ج اتادیهای وه رد ۰ ذاویهای 
عمومی ) 
(حقوق جزا) بهريك از دوقسم ذیل گفته 
می‌شود : 
ال زاف موقت (رك . آزادی‌موقت) 
بت آزادی تحت مراقبت (رك* . آزادی 
تحت مراقبت) 
(حقوق بین‌الملل عمومی) بهريك از دو 
فسم دیل گفته می‌شود : 
الف - آزادی دریاها ( رد 
در یاها ( 
ب‌ - آزادی به قول شرف (دك . آزادی 
به قول شرف) 

۷ - آزادی اجتماعات 


ِ آزادی 


قسمی است از آزادیهای فر درك . 











آزادیهای فردی ) که بموجب آن افراد 
حق دارنه که بمنظود شود و بحث در 
ی کر هم جمع ات ۰ 
اجتماعات عمومی اجتماعاتی هستند که 
هرءفرد حق ش کت در [ نها را داشته 
باشد (اصل ۲۱متمم نون اساسی‌ایرآن) 

۸ - آزادی | نجمن‌ها 
بموجب این آزادی فردی (رك . آزادیها 
فثردی ) اشخاص حق دارند که قعا لیت 
مشت رل و دائمی داشته باشنه و منظور اذ 
آن فعالیت صرفاً (یا علی‌الاصول) مالی 
نباشه . ( اصل ۲۱ منهم قانون اساسی 
ایران ) 

۵ - آزادی بقول ثرف 
( بین‌الملل عمومی ) آذادی است‌که يك 
دولت وارد در جنگ پاسر جنی حود 
می‌دهد و آسیر مز بود تعهد اخلاقی میکند 
کش ای را که‌له دو لت مز بود پذیر فته 
است دعایت نماید و مخصوصا علیه دو لت 
مز بود اقدام مسلح نکن 

۳۳۰ _ آزادی تجارت و صنعت 
بموجب این قسم از آزادی فردی (رك. 
آزادیهای فردی ) افراد حق آزادی 
تأسیس و بهره‌برداری بنگاهها وموسسات 
تجاری و صنعتی وا نتخاب هر گونه حرفه 
و پیثه ( اصل ۱۸ متمم قا نون اساسی 
ابرآن ) را دارا می‌باشند : 

۸ - آزادی تحت مر اقبت 
(حقوق جزا) این آذادی ببعضی اذصفاد 
( ممیز و غير ممیل ) داده می‌نود که 
مراقکف جرم شده‌آند در حالیکه مجرم 
مز بود اذ طرف داد ها بخانواده خود 
یا پشخص مورداعتماد یا یکی ازمسسات 





تر‌مینو لوژی حقوق 





خیر یه سیرده می‌شود و مراقب او پاید 
به دیس داد گاه گزادشهاگی از طرز 
مراقبت خود بدهد . 
۲ - آزادی تعلیم و تر بیت 
بموجب این آذادی فردی (دك. آ زادیهای 
ثردی ( اشخاص در انتخاب معلم آزادنه 
کر ی ار دا دادند که هرچه 
می‌دا ند بدیگران بیاموزند ( اصل ۱۵4 
متمم قانون اساسی ایران) 
۳ - آذادی تملك و مال 
فسمی است از آزادیهای فردی که بموجب 
آن شخص بتواند در حدود قانون مالك 
مالك شود ( ماد ٩۵۸‏ قانون مدنی ) و 
بتوانه آزادانه مال خود دا بمصرف 
برسا ند ( ماد ۳۰ قانون مدنی ) وبدون 
مجوز قانونی مالی اذمالکیت وی خارج 
نشود ( ماد ۱ قم ) بنابراین اخذ 
مالیات با اعمال قانون توسعهٌ معابر یا 
ضبط آلات و ادوات جرم و مانند اینها 
استئناء می‌باشند که درحدود قا نون اعتبار 
دا اند ۶ 
۴ - آزادی در یاها 
(حقوق بین| لملل عمومی) اصلی است از 
اصول حقوق بین‌الملل عمومی که لااقل 
درزمان صلح از طرف دول رعایت هیشود 
و مناد اصل مز بور این است که کشتبهای 
همه دول در اقیا نوسها و دریاهای آزاد 
مر 7ق عبود دمرور دادنه جزدزدان 
دریائی ر‌ شم ی حامل برد گان 
۵ آزادی سیاسی 
( 7 عمومی )_قسمی از حقوق.افراه 
است که بموجب آن می‌توا نند حق‌حا کمیت 
دا داشته باشئد خواه بطورمستقيم وخواه 











۳۱ 





از طریق انتخاب نمایندگان ( اصل +۲۰ 
متمم قانون اساسی ) آذادی سیاسی از 
شرائط رژیم دمکراسی است و چنین 
حکومتی دا حکومت دمکراتيك نامند . 

۲۰ - آز ادی شخصی 

6 6 09۲ زر[ 

مرادف « آزادی فردی بمعنی خاص » 
یعنی اختیاد نفس است (رك . آزادی‌فردی 
بمعنی خاص) 

۷ - آذادی شغل و «بغه 
رك . آزادی تجادت و صنعت - آزادی 
کار 

۸- آز ادی ءرض و تظلم 
قسمی است از آزادیهای فردی که بموجب 
آن هر کس میتوانه از تا ۳۳ 
حقوق اوشده بمراجع قا نونی عرض‌مطلب 
و دادخواهی نماید واین امر تضمینی‌است 
برای صیانت حقوق اشخاص . 

۹ - آذادی عقیده 
قسمی است از آزادیهای فردی ( رك . 
آذادیهای فردی ) که بموجب آن افراد 
حق آذادی ابراز اندیشه‌ها و اعتتادات 
و نظریه‌های خود دا دارند ( مستفاد از 
اسول ۲۰-۱۹-۱۸ متي فا ۱۳ 
ایران ) 

۰ - آزادی فردی بمعنی خاص 
(اختیاد نفس) 
آذادی‌یدنی‌هرفر 19 بتو انداز 
نقطهٌ کشور بنقطةٌ دیگر آن‌مسافرت‌نموده‌با 
نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج 
شده و بآن مراجعت نماید و از توقیف 
بددن جهت محفوظ و مصون باشد ( اصل 
۱-۱۰-۹۸ متمم قانون اساسی ایران) 





۳۳ 


يس | ۰ ۱ 
نتیجهٌ این آزادی ( و شه | 


۳۳۵ آزادی مسکوك 


پردگی و لنو بیگادی و منع توقیف و 


۳۱ج - آزادی قراردادها 


راد ۰ استمالال اراده 


۳ _ آزادی کار 


قسمی ات از آزادهای افراد ند 
آزادیهای فردی ) که بموجب آن شخص 
می‌تو| ند نیروی کار و هثر خود دا به 
دیگری اجاده بدهد (مستفاد از اصل نهم 


متمم قانوت اساسی ایران ) 


۴ - آزادی مذهب 


قسمی ای راد های فردی ( رك . 
آزادیهای فردی ) که بموجب آن هرفرد 
حق داردکه درامود مذهبی دارای عتیده 
ی فاقد عقیده باشد و عقید خود را فاش 
نموده و تعلیم بدهد و بطود علنی » فکر 
مطأبق‌عقیدة خود دا بمعرضعمل در آورد 
این فسم آزادی محدود بحدود اصل ۲۰ 


قا نون متمم قا نون اساسی ما است . 


۳۳۴ آزادی سکن 


قسمی است از آزادهای فردی ( رك . 
آزادیهای فردی ) که بموجب آن شخص 
می‌توانه ازودود دیگران ورن 
دولت . جز در موارد مصرح در قأنون) 
به مسکن خود جلو گیری نه‌اید ( اصل 
۳ متمم قا نون اساسی ایران) بنابراین 
ورود درمنازل و مساکن اشخاص درمورد 
حریق و سیل فاد سکنه آنها و 
دستگیری مقصر یا اجرای احکام واسناد 
رسمی در حدود قوانین مربوط مستثنی 
است . اما کن عمومی مانند قهوه‌خانه و 
مهمانخانه و سینما و ماننه آنها مشمول 


8 9999 سس 


ترمینو لوژی حقوق 
عبادت است اذ اینکه دار ند گان فلز زد 


یا سیم حق داشته باشند که آنرا به ضراب 
تصا ند برده و به مسکوك تبدیل‌کنند . 


۳۷( _ آزادی روط 


آزادگی‌است که درش | /طذیل بحک داد گاه 
صاد رکنندء دادنامة قطعی‌محکومیت به 
محکوم به حبس داده میشود : 

_- بار اول مرتکب جرم منتهی بحبس 
شده باشد . 

ورد جنحه نصف ( لااقل سه ماه 
حیس) ارات ۳ سل رک ده باشد ودر 
مورد جنایت دو ثلث مدت مجازات را 
گذر | نده باشد ۰ 

۳ درمدت تحمل مجاذات مستمراً حسن 
اخلاق نشان داده بأشد 4 

۴ - از وضع او معلوم باشدکه س اذ 
[زادی دیکر مرتکب جرمی نخو|هدشد. 
۵ - در حد امکان خود ای 
را که مورد حکم دادگاه با مورد موافقت 
مدعی خصوصی وافع شده پرداخته باشد» 
باقراد پرداخت آ نرا بدهد (قأنون داجع 
بآزادی مشروط ذندا نیان - مصوب ۲۳ - 
۳۷-۲) 


۲۳ - آزادی هطبوعات 


قسمی است از آزادیهای قردی ( درل : 
آزادیهای فردی ) که بم‌وجب آن افراد 
حق نشر افکاد و عتاید خود دا ازطریق 
نوشتجات با مطبوعات دادا می‌باشند بدون 
اینکه نشر آنها موقوف برتحصیل اذن یا 
محکوم به سانسود باشد . 

آزادی مطبوعات ازمصادی قآزادی فردی 








تر‌میدو اوژی حقوق 





است و شامل تأسیس جاپخانه و نشراعلان 
د فروش نشریه‌ها پوسیلةٌ گرداندن آنها 
در معایر و اما کن می‌باشد (اصل ۰ امتمم 
قانون اساسی ایران) 


۸ - آذادی موقت 


ر حفوف جرا ) ان آزادی محدی ار 
بوقت و نیز قا بل سلب است و می‌توان 
آ نرا استرداد نمود و غالبا بعید ضمان 
می‌باشد و به کسی داده می‌شود که بهاتهام 
ارتکاب جرم در توقیف احتیاطی بس 
می‌برد (رك . توقیف احتیاطی) 


۹ - آذادبهای عمومی 


مجموع آزادیهای فردی (رك. آزادیهای 
فردی ) و آزادیهائی که دای 
اجتماءی شتا حده‌شده است که محددصالاحیت 
دولت و حکومت است . 

آزادیهای وید هی احص حود 
مرادف آزادیهای فردی است ( رك . 
آزادیهای فردی) 


۰ - آزادیهای فردی 


(حتوق عمومی) عبادتند از قدرتهاگی که 
برای فرد اه شده است یه این‌منظور 
که فرد با استفاده از آن قدر تها بتواند 
هرچه در قوه دارد بفعل آورد و نیروهاگی 
که طبیعت دروی نهاده است ظاهر سازد . 
ان آآتادها را قانون و دستا فضائی 
و دولت تنظیم و تنصمین می‌نمایند مائند 
ازادی مطبوعات و انجمن‌ها و تجارن 


و صنعت و غیره . 


۱ - ازدواج 


مرادف تکاح است (ر نك . نکاح ) 


۲۳ - از قلم افتاده 


دد اصطلاحات ثبتی به ملکی می گویند 


۱۱٩ ۰۰ ۰۹۰٩(«۰ جح(‎ 
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تک در حین اجراء ماد ششم آکنق زامه 
قانون ثبت ( مشعر برشماره دادن باملااد 
برای ثبت اجبادی املاك غیر منقول ) 
برای آن شماده‌ای معین نشده و از ة 
شماده دهنده افتاده باشه ( ماد نمم آئین 
نامه مذ کور) 

۲۳ - آژانس ۳۹۳ 
بمعنی نمایند گی‌است مانند آژانس‌بانکی. 

۴ - اساس تطبیق 
ی 
اثر انگشت که انتساب آن به منتساایه 
سند مورد انکارو تردید مسلم باشد (مادء 
داددسی مدنی) 

۵ - اساسنایه 
مقررات یا قراردادی که برای طرز کاد 
يك جمعیت (ددحتوق عمومی یاخصوصی) 
مقرد د معین می‌شود مانند قا نون اساسی 
و اساسنامةً شر کتهای تجارتی وا نجمنها. 
* لغت اساسنامه در ذبان فادسی درمورد 
جمعیتهای خصوصی بکاررفته است و قانون 
اساسی‌دا مصداق اساسنامه قرار زهاده| ند . 
تعمیم مفهوم اساسنامه بقأ نون اساسی باید 
یس اذ این مورد توجه نویسند گان قرار 

زرد . 

۰ - اسیاب تملك 
( مدنی-فقه ) اسباب قانونی برای مالك 
شدن چیزی مثلاعتد یکی ازاسباب‌قا نونی 
تملك است و ارت بردن نیز اذ اسباب 
تملك است ایقاع هم ممکن است سبب 
تملك باشه (مانند | خذیشنعه) ماد ۱۶۰ 
قا نون مدنی . 

۷ - اسپاب موجه حکم 
(دادردسی) دلائل رآی داد گاه داززگ ۳ 


»سس سس 


۳۵ 


990۲۲۰۰۰۰ 


دلائل رای جزء ری محسوب نمیشوند. 


۳۴۸ - استاد 


( بکسس اول ) از اوزان قدیم است وزن 
آن جهادمثتال و نصف مثتال شرعی‌است. 
ره 1 مبمال ش‌عی 


۲۴۹ - استان 


در تقسیمات کشوری که بمنظوراداده کردن 
کشور صورت میکیره هر فسمت" از خاك 
کشور که در تقسیم او لی‌بدست میا یداستان 
نامیده می‌شود . 

هراستان بچنه شهرستان و هر شهرستان 
به چند بخش و هربخش به چند دمستأن 
و هر دهستان بچند ده تقسیم می‌شود دد 
قا نون اصلاحات ادضی ۰-۱۰-۱۹ ده 
یا قریه عبادت از يك مرکن جمعیت و 
محل سکونت و کار تعدادی خانواد است 
که در اداضی ات ند سطلات کشلورزی 
اشتغال داشته و در آمد اکثریت آنان اذ 
طریق کشاودزی تا رده و عرفاً در 


محل » ده با قربه شناخته میشود . 


۰ - استانداد 


مأمور وزارت کشور که در رس يك‌استان 
فراردارد ۱ را فرما نداد و بخش 
را بخشدار و دهستان دا دهدار و ده را 
کدخدا اداده می‌کند این اشخاص تابع 
دسئودات وزارت کشور می‌با شند ( ماده 
يك قانون داجم پوظایف و اختیادات 
استا ندادان مصوب ۱۳۳۹-۲-۲۱) 


۱ -م استاندارد 


را . کالای بودسی 


۵ تداع 


در لغت بمعنی اخراج از قاعده عام را 
گویند موضوع آن قاعدء عام دا «مستثنی 


تر‌مینو لوژی‌حقوق 





منه » ناه‌یده‌انه [ نچه که از قاعدهٌ عام 
خادج میشود مستثنی نأمیده شده‌است مثّلا 
در ماد ششم قانون تجادت که می گوید : 
«هرتاجری پاستثناء کسبةٌ جزء۶ مکلف‌است 
دفاترذیل .... را داشته باشد ....» يك 
قاعدة عام دیده میشودکه این است « هر 
تاجری مکلف است دفا ترذیل ۰ راداشته 
از ۳ تن مته‌گو بند 
اکسبه جزء که ا ول ابرم زتکلیت 
خادج شده‌| ند مستثنی می‌باشند .۰ در 
اصطلاح استثناء عبادت استاذاذالةً حکمی 
که شامل مستئنی‌منه است اذمستئنی. یعنی 
حکم و تکلیف نگهداری دفاتر که شامل 
هرتأاجر است از کسبهٌ جزء برداشته شده 
است نه اینکه مفهوم کسبةً جزء از مفهوم 
تاجر اخراج شود. در عمل غالباً توجه 
باین امر نداشته و تصود می‌کنند که اسایا 
ند جزء تأج نیستند در حالیکه اوکر 
کسبه جر ۶ تج نبودند احتیاج باستثناء 
نبودوماد ۲-۱ قانون‌تجادت هم تعر یف 
تاجروتجارت راشامل کسبةً جزء هم‌قر اد 
داده است البته در مفهوم عرفی بکاسب 
جزء تاجر گفته نمیشود ولی‌تمسك بعرف 
موقعی‌دوا است که نص‌قا نون وجودنداشته 
باشد (مقدمهٌ عمومی عام حعوق - صفحهً 


۰ )۸۵-۶6 


۳ استشناء متصل 


در اصطلاح به استتنای صفته میشود که 
موضوع مورد اسستاه ) یعنی‌مستثنی ) از 
مصادیق مستئنی‌منه باشد مثّلا درمادهٌ ششم 
قانون تجادت کسبهٌ جزء ( که مستئنی 
است) اذ مصادیق تاجر (که مستئنی منه) 
است می‌باشد . 9 مستثنی از مصادیق 
مستثنی‌منه نباشدچنین استئناگی دا استثناء 








ترمینو لوژی حقوق 
منقطع نامند ما ننه استثناء «ا کل بتراضی» 
از « ۱ کل پباطل » در آیة « لا تا کلوا 
اموالکم بینکم با لباطل الاان‌تکون تجارة 
عن تراض» ینی‌مال‌خودتان دابه بیهوده 
بین خود مورد دخل و تصرف قراد ندهید 
مگر اینکه دخل و تصرف ازروی تراضی 
پاش 
اسسساء منقطع 
قو تسام ممصل 
۲۵۵ - استحلاف 
رك . قسم مدعی علیه 
- استخدام 
احعوق ادادی) کسی دا بخدمت گماشتن 
و برای خدمتی خواستن است خواه در 
موسسات دسمی و دولتی باشد حواه در 
بجای پاچ اصطلاح در 
قدیم 0 » دا یکاد می‌بردند و 
سل و ی و مر 
مینامید ند داصطلاح اخیر آمیخته باحترام 


موسسات ملی . 


است . 
۷ - استخدام دو لت 
پذیرفتن شخصی بخدمت دولت دد یکی 
از وزار تخانه‌ها با هو دو لتی (مادءٌ 
يك لایحهٌ قانونی استخدام کشوری مصوب 
۴۵-۳-۱) 
۸ - استخدام رسمی 
یعنی دارا شدن خدمت در دستگاه دول 
بطود ثأبت د مستمر. گرفتن حقوق شرط 
استخدام دسمی نیست . ( مادة يك قانون 
استخدام که 
شسی ) 


ودی مصوب ۲۲ قوس ۱۳۰۱ 





۳ 


‌ی,۰پب,‌یي‌ی‌یيی‌‌۰‌؟۹؟,۹۹۹,۹۹جچج(_بج-جج سح ۳ 


۹ - استخدام عمومی 
مرادف استخدام رسمی است وعلت‌توصیف 
آن به ( عمومی ) این است که در مقا بل 
باده‌ای از قوانین استخدام خاص (ما نند 
استخدام قضات و غیره) قراردارد . 
رل . استخدام دسمی 

۰ - استخلاف 
(مدنی-فته) و آن عبادت است از اینکه 
شخص دیگری دا برای بعد از فوت خود 
ما لك‌قسمتی از دادائی خودنماید( وصیت 
تملیکی ) و یا اختیاداتی باو بدهد که 
پاره‌ای از کارهای داجع باه دا انجام 
دهد (وصیت عهدی) 
اصطلاح «نیابت» برای اعطاء اختیار در 
زمان حیات بکار می‌رود نه برای بعداز 
قوت . 

۱ - استدلال 
تمسك فکری است به چیزی که انديشه را 
دز میرک م۳ 
می کند . پعبادت دیگر استمداد اژمعلوم 
است برای دست یافتن به مجهول . 

۲۳ - استدلال بطریق نفی 
دك . براکت اصلیه 

۳ - استدلال مرسل 
(فته) مرسل بضْم میم و فتح سین است . 
استدلال مرسل یعنی استدلال از طریق 
مسالح مرسله ( رك . استصلاح ) 

استرداد 
در لغت بمعنی باز پس گرفتن است . در 
اصطلاحات دیل بکار رفته است - 

۴ - استرداد دعوی 


( داددسی مدنی ) چشم پوشی مدعی از 
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دعوی خودبرضای یکجانبة خویش (مادة 
۲۹۸ ]ین داددسی مدنی) استرداد دعوی 
اک بطود وک نباشد میتوان با دادن 
عرضحال تازه تجدید دعوی کرد . 
۵ - استرداه مجرهمین 
باز پس گرفتن‌مجرم که از کشوری بکشود 
نله مولت تب تن 
از دولتی که مجرم با نجا گر يخته است . 
این عمل مسبوق بتوافق‌وقرارداد دودولت 
است . 
۷ - استرعاء 
( فقه ) و آن عبارت است از دعوت شأهد 
اصل ازشاهه فرع مبنی براینکه , شهادت 
اقا تحمل تمااند مثل اینکه شاهه اصل 
به شاهد فرع بکوید : شاهد باش که من 
شهادت میدهم که حسین ما لك ان خانه 
ات 
را . شاهد اصل - شاهد فرع 


۷ - استشهاد 
در اصطلاح یه ب رگ استشهادیه و دعوت 
شهود باداء شها دت درورقةً عادی يا دسمی 
را گویند . 
رد . ورقه استشهاد 

۲۸ - استشهاد یه 
ورقه‌ای که در آن شهادت شهود نوشته‌شده 
باشد . 
رك . ورقهٌ استشهاد 

۹ - استصحاب 
(فقه-داددسی‌مدنی) درلغت بمعنی به‌مراه 
داشتن چیزی است . در اصطلاح عبادت 
است از دعایت وضع یقینی سابق‌که بعداً 
در بتاء آن شک او بر دنه حاصل گو دیده 


است مثلا درموددغاب مفقودا لخبرحیات 
و زندگی او که پیش از غیبت محسوس و 
یقینی بوده است و بعلت غیبت مورد شكث 
قراد گرفته | ]جات میشود تادقتی 
که حکم موت فرضی او صادد گردد ۰ 
ماد اساسی راجع باستصحاب در قوانین 
جد‌ید ماد ۳۵۷ آئین‌داددسی‌مدنی وماده 
۱۳۳۲-۸۷۳ قانون مدنی می‌باشد . در 
مواردیکه حاجت باستصحاب باشد و مواد 
مز‌بور نادسا بنظر آ ید از ملاك این مواد 
منهوم وسیع استصحاب دا بدست ماود ند 
عمل داد گاهها هم براین است و اگرآن 
توسعه که اصل استصحاب دد فته دادد دد 
عمل‌محا کم دیده نمیشو داز جهت بیچید گی 
متون علم اصول و در عین حال ناپخته 
بودن مسائگل استصحاب است . دد حقوق 
ادویائی استصحاب دیده نمیشود . وسعت 
استصحاب بصورتی که در فقه دیده میشود 
پایه و اساس علمی ندارد ۰ استصحاب در 
بعضی‌مو ود با اماده (بمفهوم ماد ۱۳۳ 
قانون مدنی ) و گاهی با فرض قانونی 
تطبیق هتکن (مجلةٌ حقوقی داد فسترک- 
سال ۱۳۶۵- شمادة يك - صفحهٌ ۱۰ به 
بعد ) 

درموردماهیت استصحاب نکات ذیل مورد 
توجه است : 

الف - زمان متیقن و ذمان مشکوك دو 
عا است ( بخلاف قاعدء یقین و قاعدهٌ 
مقتضی و مانع ) 

ب - زمان شك و یتین ممکن است ده تا 
یا کی باشد ِ 

ج - متعلق شك و متعلق یقین باید واحد 
باشد . 

د - شك و یقین بایه دد يك زمان جمع 
شوند (خواه مبداء حدوث یقین قبل از 





ی .ِ«ٍ_ٍ ««(«۹9۰(«_ ۰ سس« ۳ 


ترمینو لوژی حقوق 
حدوث شك باشد یا بعکس باشد و با 
مقارن باشند ) 
- زمان متیقتن باید برزمان مشکول 
مقدم پاشد والا استصحاب قهتری خواهد 

۰ - استصحاب با ودجود شك در غابت 
(فته) بسی از امود دد تعبیرات قانون 
غایتی دارد که در متدار و اندازه گیری 
آن غایت ازجهات ذیل ممکن‌است تردیه 
حاصل شود : 
الف - شك در مقداد غایت از نظر شبههةً 
حکمیه ( یعنی از نظررصریح نبودن مقصود 
قا نو نگذاد ) مثلا در مورد شق دوم ماد 
۱۵۲ قانون آکین داددسی مدنی | گرروز 
هفتم مصادف با تعطیل شود دوز بعد هم 
حساب است با نه ؛ حکم قا نو نی مقداد 
غایتاعلام ری . محل تردید ( نامعلوم) 
است بنابراین حق صدور دآی تا آخر 
ساعت اداری روز بعد از تعطیل استصحاب 
میشود . 
ب - شك در مقداد غایت از جهت شبهه 
مفهومی مانند معنی شب در خیار مایسد 
لیومه ( ماد ۴۰۵ قانون مدنی ) یا 
مقصود از شب اول غروب است با شروع 
تادیکی . درقانون مدنی کلمةٌ شب ندارد 
با مثال از نظر فقهی درست است ولی 
میتوان نظیر آنرا ددقوانین کنونی یافت. 

۱ - استصحاب برائت سابقه 
(فته) هر گاه قطع به برائت ذمهٌ کسی در 
زمان معینی حاصل شود آنگاه دراشتنال 
1 
حواهد شد و در نتیجه تکلیف و تمهدی 


متوجه او نخواهد بود - این معتی را 


۳۸ 





۷۲۳ - استصحاب حال اجماع 


( فته ) اجماعا کسیکه آب نیابد میتواند 
تیمم کند حال ا گر با تیمم شروع به نماز 
وان و در اثناء نماز آب یافت آیا حکمی 
رگد اجماع برای او مقرر کرده بود 
میتواند تا آ خر نماز استصحاب کند و 
نماز دا ادامه بدهد و تمام کند (۱ گر 
چنین استصحا بی‌جاری‌شود [ نر | استصحاب 
حال اجماع نامند) یا بایدنمازرا شکسته 
و وضو گرفته و از نو نماز کند و فتماه 
شیعه و عده‌ای از فتهاء عامه استصحاب 
حال اجماع دا درست نمیدانند از شیعه 
علامهٌ حلی آنرا درست دانسته است . 
در متابل استصحاب حال اجماع » 
اصطلاحات ستصحاب حا لش ع واستصحاب 
حال عمّل در قدیم استعمال می‌شد . 


۳ - استصحاب حال عقل 


(فقه) یعنی برائّت اصلیه 

(ر . برائت اصلید) 

استصحاب نفی و اصالة النفی و برائت 
اصلیه و استصحاب حال عقل بيك معنی 
استعمال‌شده| ند و لی‌مو لنان فقه در استعمال 
این اصطلاحات زیادهم اتحادسلیقه ندار ند 
و صرف وقت در تفکيك دقیق آنها از 
یکدیگر باید پحسب سليعهٌ يك يك ( یا 
کرد کرو ) ار فت 2 باشد که ضرودتی 
ندادد ( برای تحتیق بیشتر بکتاب وافية 
فاضل تونی مراجعه شود ) . 


2 استصحاب حکم جز ی 


و استصحاب حکمی 


۷۵.- استصحاب حکم خاص 


(فته) ددصورت تردید در اینکه دستوری 


سس سس تسب 


۳۱ 


۲ 


از دستورات متنن برای همیشه قابل 
اجراء (لازم‌الاجراء) ابیت با 92 نکناد 
اجراء آن دستود کافی است (یعنی نمیتوان 
درصورت شك درعموم زمانی دستورأت ؛ 
معتّةّد بعموم زمانی شد ) 

هر گاه عموم زما نی بدلیلی ازدلائل محرز 
با شدا ین عموم‌داجع (بخود دستورةا نونیو 
طبیعت آن خو هد بود (فو | ئدالاصول کاظمی- 
چاپ ۱۳۴۹ - جزء چهادم - ص ۲۰۲ 
سطرهشتم ) دداین‌صودت هر گاء بجهتی 
از جهات . تشك در تخصیص ( بحسب 
اجزاء زمان) عموم زمانی مذ کورحاصل 
شود معنی این شك آن استکه در قابل 
اجراء بودن (لازم‌الاجراء بودن) دستور 
قا نونی مز‌بور در بعضی از آذمنه تردید 
حاصل است در اینصودت تمسك بعموم 
دلیلی که اصل عموم زمانی از ناحیةٌ آن 
دلیل احرازشده مورد ندادد و باید دستود 
قانوني مز‌بوردا استصحاب کرد و این‌دا 
استصحاب حکم عام ( یعنی عام بعموم 
زمانی) نامند . 

انتقاد - استصحاب بالا نوعی ازاستصحاب 
حکم کلی‌است که دلیلی ارت 
هر ردام در فرط بالا تخصیص زمانی هم 
محرز بأشد ولی ددمتداد تخصیص؛ تردید 
و این دا استصحاب حکم خاص ناأمند 
مثلا بدستود ماد ۲۱۵ قانون مدنی هر 
عتد در جمیع ازمنه لازم‌الاتباع است و 
میدا نیم که در معامله رآس‌المال ا گر بایع 
بمشتری درو غ بگویدبرای مشتری خیاد 
کذب حاصل میشود و وجود این خیاد » 
تخصیصی است برعموم زمانی ماد ۲۱۵۹ 
لکن مقداد این تخصیص چتقدر است يكث 





ترمیئو لوژی حقوق 





لحظله (فودی) است یا استمراردارد (غیر 
فودی) بعنی خیاد فوری است یاغیرفودی 
فتهاء می گوینه حکم خاص ( یعنی خیاد 
کذب) استصحاب میشود ودد نئیجه مدت 
ات ار او ۱۱( کنات مه کود - 
ص ۲۰۰) البته این نظر ددست نیست و 
اصل‌عدم سلطهٌ افراد بضرریکدیگراقتضاء 
می‌کند که خیار کذب مانند خیار غین 
فوری باشد ( بتک 3 ار اراده بالات 
نویسنده - شمادةٌ ۶۰۳-۵۸۴) 


۷ - استصحاب حکم عام 


راک 5 استصحاب حکم خاص 


۷ - استصحاب حکم کلی 


رك . استصحاب حکمی 


۷۸ ۳ - استصحاب حجمی 


( فقه ) منظود اذ حکم دد این اصطلاح 
دستودمتنن است که ممکن‌است بددصورت 
تصود شود : 

الف»*- دستود مفئن راجع بمورد خاص 
مثل اینکه مالی سابقاً دقف بوده فعلا 
شخصی آ[ نرا متصرف است و دعوی ملکیت 
می‌کند استصحاب وقفیت آن میشود «وقف 
بودن » حکم قانونی آن ملك بخصوص 
است . این دا استصحاب حکم و وم 
می‌نامند . 

ب - دستود کلی مقنن مثل اینکه مبیعی 
قبل از عتد معیب بوده ولی قبل ازتوجه 
حریدادو اخذ بخیان آن عیب خودبخود 
یا بفعل ثالث یا بایع برطرف شدآیا در 
این موردکه قانون ساکت است میتوان 
خیادعیب رداکه قبل از زوال عیب حاصل 
شده بود استصحاب کرد ۹ چنین استصحابی 


اگر بشود استصحاب حکم کلی نامیده 











ترمینو لوژی حقوق 
میشود که مکتب اخبادی با آن مخالف 
است دحق هم با آنان می‌باشد زیرامبنای 
اسان که ۱ ۳ 
اندیشی است و معلوم نیست که در عرف 
و عادت ن و تا ۷ 
اندیشی پحالت سابته ترتیب اثر داده 
باشند . 

۳۷۵۹ ‌ استصحاب سمیی 
ره ۰ سك سببی 9 مسببی 

۰ - استصحاب عدم 
مرادف اصل عدم است (ره . اصل عدم) 

0 استصجاب عدم حادث 
مرادف اصل عدم است (رك . اصل عدم) 

۳ سم استصحاب عدمی 
رک مستئصحب ۹ ۰ مستصحی ) امر 
عدمی باشد استصحاب را استصحاب عدمی 
تأمند ما ننداستصحاب عدم اشتغال ذمه در 
ماد ۳۲ داددسی مدنی .۰ مسئصحب در 
استصحاب عدمی‌ممکن است بد ید حقوقی 
باشد ( ماننه «برائت ذمه» در مثال بالا) 
وممکن است پديدة غیرحقوقی باشد ماننه 
عدم حیات در ماد ۸۷۳۰ گ 9 
دداین مورد استصحاب عدم حیأات حمل 
جادی است ۰ 

استصحاب قهقری 
( فقه ) - هر گاه در استصحاب » زمان 
شك جلوترازذمان یقین باشد دراینصورت 
استصحاب را اصطلاحا" «استصحاب‌تهتری» 
گویند مثلا اگر پدری در دوسال قبل از 
مال فرز ندش‌بدون اجازه واذن اوپردارد 
برداشتن مال فرزند استیصال وی بوده 


۰ 0 
و شته او فر رز ندش واجب بو ده است و 





۴ ۰ 





دلیلی براستیصال خود در زمان برداشت 
مال نداشته باشد جزابنکه درزمان حاضر 
استیصا لش محرز و مسلم است در این‌جا 
استصحاب فتر و حاجت زمان حاضر 
بطرف ذمان گذشته . استصحاب قهتری 
خواهد بود . 
این استصحاب در فته باطل است . 
در حقوق کنونی هم دلیلی برای حجیت 
آن وجود ندادد وباطل است . 
در اصطلاح دک ۳ استصحاب حال‌به 
ماضی و اتسار معلو بآ کونند : 

۴ - استصحاب ماضی حال 
( فته ) یا ابتاء ماکان برماکان : هر وگاد 
وجود چیزی در سایق یقینی بوده و بعداً 
مورد تردید واقع شود وضع سابق داباقی 
فرض می‌کنند مثل اینکه شخصی غائب 
شودو ازاو خبری بکسان و آشنایا نش نر‌سد 
و احتمال موت او رود در اینصورت او 
را ذنده فرض می کنند تا مرگ اومحرز 
۳ حکم موت فرضی او صادر گردد . 
استصحاب بطور مطلق و بدون قید همين 
است این اصطلاح در متا بل استصحاب 
حال بماخی ( یا استصحاب قهتری) 
استعمال می‌شود . 

۵ م استصحاب مسبی 


رك . شك سببی و مسیبی 

۹ - استصحاب مقاوب 
مراد ف استصحاب قهتری واستصحاب حال 
به مأضی است ( ار استصحاب حال به 
ماضی ) 

۷ - استصحاب وجودی 


وجودی باشد آن استصحاب دا استصحاب 





را ترمیتولوزش وق 


اِ 


و جودی اند ما نند استصحاب بقّای حق 
یا دین‌مسلم (موضوع ماد ۳۸۵۷ داددسی 
مدنی ) مستّهحب در استصحاب وحودی 
ممکن است پدیده حقوقی ( مانند حق و 
دين در مثال بالا ) باشه و ممکن است 
بدیده غبر حقوقی باشد ماننه حیات دد 
اخبر در دویه قضاگی ما پیش بینی شده 


 رتسا‎ 


۸۸ ۳ - استصلاح 


( فقه ) استدلال اذ طریق مصالح مرسله 
( یعنی مصالحی که نص قانون تصریح به 
رعایت ]نها نکرده باشد ) برای استنباط 
يك حکم شرعی . چنانکه پاده‌ای اذ 
فتهای‌عامه مرورزمان‌دا ازطر یق استصلاح 
استنباط نموده و يك سلطان عثمانی بر 
وفق ان ق مان صادر نمود ( از فتهاء 
شیمه شیخ منید متعرض مرود مان شده 
است ) 

استصلاح اعم از استحسان است و مبتکر 
آن مالکیه بوده‌اند. شافعیه پا آن‌مخالف 
هستنه . استصلاح مخالف نص قانون 
حجت نیست و لی‌حنا بله استصلاح دا مخصص 
قا نون قرادمیدهند بنگرید: مصالح مرسله 


۲۹ - استطاعت 


(مد نی _ فته - جزا) مقصود اذاستطاعت 
انفاق کننده در لزوم دادن نفعَهٌ اقادب 
( پدر و مادد ) اش است که انفاق کننده 
زیاده از قوت یکروز ویکشب جهت خود 
(و زوجه و اطفال خود | گرداشته باشد) 
داشته‌باشد ( ماد ۲۱۴ قانون مجاذات 
عمومی و ماد ۱۱۹۸ قانون مدنی) 





۰ - استظهاد 
(فقه) بمعنی پی‌ظاهر عبادتی بر آمدن و 
کشف ظاهر يك سخن اذ میان احتمالات 
متعدد يك عبادت ( مقدمةٌ عمومی علم 
حقوق - صفحه ۱۸۸) 

٩‏ م استعداء 
( فته ) اقامهٌ دعوی دا دویند . مدعی را 
مستعدی و مدعی علیه را مستعدی علیه 
نها ند . 

۳ . استعفاء 
عملی که بموجب آن‌شخصی که درموسه‌ای 
دو لتی یا ملتی با وابستةً بدولت سمتئی را 
دارا می‌باشد سا ای دا آن سمت ۳ 
می‌نماید ( ماد ۶۶ - ۶۵ لایحد قانونی 
استخدام کشودی ۵-۳-۳۱ ۱۳) 

۳ - استعمال 
(فقه) درد حقوق اداری‌اسلام بمعنی استخدام 
بکار می‌رود و مستخدم دولت را عامل 
می گویند که جمم آن عمال است ‏ ان 
لغت هنوز در اصطلاحات اداری ما بجای 
ماند» است . 

۴ - اه فاضه 
(فقه) هرگاه گرومی مطلبی دا نقل کنند 
که از قول آنها اطمینان حاصل شودآن 
را اتهات هوک ند وگ آنرا شیاع و 
تسامع نامئد . 
متواتر است . 

۵ - استفتاء 
(فقه) پرسیدن نظر مفتی (رك . افتاء) 

۷ هم استقر اء 
بردسی جزئیات مربوط بيك کلی (ازيك 





تر‌مینو لوژی حقوق 
صنخ ) بمنظور استخراج قاعدء کل که 
وت ین آن حرییات پاش ۰ ار 
همةٌ جزئیات يك کلی مودد بردسی قراد 
اد ات استعر اء را استتراء تام نامنه 
و ا گرهمة جزئیات آن‌کلی موردبردسی 
واقع نشود آنرا استقراء ناقص نامند . 
استقراء کامل یا تام هیچوقت امکان ندارد 
آنچه که میس است استقراء ناقص است. 
علوم تجربی از استتراء ناقص بدست 
آمده| ندو بر خلاف نظر پیروان‌مکتب ارستو 
چنین نیست که استقراء ناقص بی‌ثمر باشد 
نهایت اینکه دامن استقراء ناقص هرقدر 
توسعهیا بدمیزان اطمینان بنتیجه استقر ای 
که شده بیشتر میشود . 
۷ - استقر اء تام 
ره . استقراء 
۸ - استقراء ناقص 
رك . استّراء 
۹ -م استقر اع 
قرعه کشی دا گویند . 
هت استازامات عقلیه 
(فته) نتایجی که عقل از طریق تفکر در 
مقردات شرعی اذ طریق قیاس و استنباط 
بدست می آورد . 
۱ - استنابه 
عمل حقوقئی که بموجب آن يك شثخص 
(امم اذ شخص طبیمی یا شخص حتوتی) 
دیکری یا دیکران را در ام پا امور 
خاصی ناب خود قراد میدهد . 
(2 ۰ ثیابت ) 
۳ - استنباط 
رقم مرادف اجتهاداست (رك. اجتهام) 


۳ 


۳ - استنباط جز ی 


استنباطی است که بمنظود تعیین تکلیف 
شخص خاص و وضع خاص بعمل میآید 
خواه ددمقام قضاباش خواه نباشد (ماننه 
اظهاد نظر مشاوران حقوقی در موارد 
خاص ) 


۴ م استنباطظ کلی 


استثباطی است که دد آن نظر بشخص خاص 
و وضع خاص نمیشود و نتیجه استنباط 
بصودت يك قَضَيهٌ کلی است خواه در متام 
قضاء باشد خواه بصورت يك اظهاد نظر 
علمی . 

درمقاً بل استنباط خر استعمال‌می‌شود. 
دادرسان از استنباط کلی‌ددموقع‌صدوررآی 
ممنوع می‌باشند ( ماد پنجم قانون آئین 
داددسی مدنی ) دد صدر اسلام هم پر خی 
از صحابه ( ماننه ذید ) از اظهاد نظر 
کلی خوددادی کرده و اورحنات ۳۱۰ 
که مستلزم اظهاد نظر کلی بود میکر دنة 
می گنت : دعوها حتی تکون ( یعنی 
تگذار ی ۰ مورد سوّال در خارج 
داقع شوهو | گاه بیرسید تا نظر خود را 
بگویم ) 


(ه/ را استنطاق 


( حقوق جزا ) تحتیق ازعتی ۳ 
بمورد اتهام از طرف مأموز صلاحیتداد 
قضائی ( بازپرسان و ضابطین عدلیه ) 

مرادفاین اصطلاح لمظ بازیرسی اضت : 
دادرسی که شغل او استنطاق است مستنطق 


با باز پرس نامیده می‌شود ۰ 


۰ -م استو از نامه 


( بین‌الملل عمومی ) حکمی است که از 
طرف دوّساء کشورها بکنسولها ومٌموران 





۳۵ 


__ _ کت 
تر‌مینولوژی حقوی 


سس 





ص ۴۲ مکرر 





راجع به ذیل اصطلاح شمادء ۲۵۹۵ 


۹ - استقالال 


(حقوق اساسی) صفت و دضمی است که 
پموجب آن دولتی تحت سلطهٌ دو لت‌دیگر 
قرار نگرفته باشد . 


۹ ۲ - استقلال اراده 


(مدنی) یعنی اصل در روابط اشخاص‌در 
زندگی قضائیآن‌است.که اراده‌های آ نان 
منشاء اثر باشد . عدم اراده‌محتاج 
بدلیل و باعث مخصوصی است . اعلان 
اصل استقلال اراده ( یا بطور خلاصه 
استقلال اداده ) و یا اصلآذادی اراده 
و با اصل حاکمیت اراده عکس‌العمل دو 
نوع محدودیت دد تادیخ تمدن بش بوده 
است ۶ 

الف - محدودیت ناشی از تشریفاتءتود 
پانید نت اد فردن بر وفای بعهده 
عقّد و تشر یفات دیگر که ناشی از تخیلات 
نایخته اعصاد مدنیت‌های نارس و نشگفته 
بود . 

ب - محدودیت‌های ناشی از سم حکام. 
حدیث ان‌الهٍ خلقك حراکن کما خلقك 
نما یشیاست‌ددمها بل‌این گو نهمحدودیت‌ها. 
پایهٌ اصل‌استقلال اراده احترام به‌شخصیت 
انسانی است باین معنی که ظهود کمال 


شخصیت انسان مثوط به آزادی اراد؛ او 
است‌وقا نون‌فقط با یدجلوی‌تصادم اراده‌های 
آذاد دا بگیرد تاتالی فاسدی بر این 
آزادی متر تب نشود ومصالح جمعی‌فدای 
آزادی اراد فردی نگردد نگهداری 
تعادل بین مصا لح اجته‌اع و آزادی فرد 
با قا نون است و حفظ جنین تعادلی عملا 
ب اس و 

عده‌ای از طر فدادان استقلال ار اده بطر ف 
افراط دفته عقّیده دادند که هیچ تعودی 
نیست که بدون اراد افراد بوجود یه 
حتّی در هوردمستو لت مدنی اگرافخط 
0 و جود نداشته باشد فرض تخطی 
میشود ! یامئلا ادث بردثن اذمتوفی‌بتنی 
بروصیت مفروض است ! 

مخالغان استقلال اراده هم بطرف تفر بط 
رفته‌اند و تا اراد فرد داحتی دريك 
مودد هم انکار کرده‌اند ار اراده‌دد 
حقوق مدنی - ص ۱۷ بیعد) 

در فقه اسلام ه-م از آزادی اراده تحت 
عنوان اصلاباحه (رك.مباح) واصل برات 
(رك . برامت) و اصالةالحظر ( اصطلاح 


شماده ۳۴۵) بحث شده است . 








88 سس 


۱ ۱ 


۳۳ 


پا مشود با اتب !۱7 ند 
رژبای بگانه استوارسازد و پیشتراعتباد 
نامه گفته می‌شد 

۷ م استیضاح 
مطالبهٌ توضیح اذ وذیر مسئول بتوسط 
اعضاء مجالس قانونگذادی ( اصل ۴۲ 
قانون اساسی ) 

۸ - استیفاء 
(مدنی-فقه) استفاده ازکاد یا مالدیگری 
با رضای او ( ماد ۳۳۰ - ۲۳۷ قم ) 
در قانون مدنی استیذاء یکی از اسباب 
شمان قهری است ( مادءٌ ۳۰۷ ق -م) 
و یا این کار بتراشی 
طرفین صورت میگیرد و بماً 
۵۰۱-۳ قانون مدنی‌عقد است وحال 
اینکه ضما نات قهری امور خارج از عقد 
می‌باشند . 
رك . اجارءٌ معاطاتی 

۹ م استیمان 
(فته) الف - مطالبهٌ مالی بعنوان امانت 
( به امانت گرفتن ) چنانکه ودیعه گیر و 
مستعیرمال دا بطوراستیمان تحت اختیاد 
خود می گیر ند . 
ب - درخواست امان مطلق توسط‌کافر 
از دولت اسلام . درخواست کننده را 
مستأمن گویند (رك . امان مطلق ) 

۰ - استیناف 


خذ مادءٌ 


دك . پووهش 


۱ - اسعاز 5 (۱[ 


مرادف ارز است (رك . ادز) 
۳ - استاط 


( مدنی-فته ) اذ بین بردن حقی بتوسط 


ترمینو لوژی حقوق 
صاحب‌حق ۰ مثلا کسیکه درعقدی صاحب 
حق خیاری شده میتواند یکطرفه و بقصد 
رد 0 حق را ساقط کند . استاط دد 
مقابل انتقال حقوق بکادمی‌رود چنا نکه 
اگو ایند اصل ای است که هر حقی قا بل 
انتقال (ارادی با قهری) و قابل اسقاط 
باشد و خلاف آن محناج بدلیل است . 
استاط از ایقاعات است ۰ 


۳ - اسقاط دعوی 


( دادرسی هدنی ) یمنی چشم پوشی مدعی 
از دعوائی که مطرح کرده يا مُمکن آشت 
مطرح کند : 


۴ - اسقاط شرط 


( مدنی-فته ) کسیکه شرط فعلی بنفع او 
در عمقدی برقراد شده میتواند ای حق 
را که پنفع او است روی قاعده استاط 
حقوق , ساقط کند . 


۵ اسقاط کافة خیارات 


(مدنی - فقه - ثبت اسناد) فرمولی است 
که در اغلب اسناد عادی قدیم و آسداد 
ی تلونی در عفد میئو بسند که هر گو نه 
خیارد مسلم و غیر مسلم را ساقط میکننه 
تا عتد قوام و پایه‌ای گیرد و از حالت 
تزلزل بحالت بات درآید و این کاد 
مشمول ماد ٩۵٩‏ قانون مدنی نیست 
هرچند عبادت ماده طودی نوشته شده که 


ی ظاهر شامل این مورد است . 


۲ تناس 


ول تاغزی که بسنوان قامر متامی پول 
فلزی چاپ و بروا جگذاشته شود . 


۷ - اسلحه 


الات و ادوات و ماشین آلات برنده یا 





ترمینو لوژی حقوق 





۴۴ 





سوراخ اکننده و اله کننده ماند جماق - 
چاقو و مته و تفنگ و پمب و غیره . 
باده‌ای از اشیاء | گر بعنوان سلاح بکاد 
و بشرط کار دفتن در خصوص وافعةٌ 
کاب 
اینکه دزژدی درحین دزدی عصادا بصورت 
سلاح ( بعنوان حمله يا دفاع ) بکاد برد 
و الا فی‌حد ذاته عصا یا متراض یا چاقو 
سلاح شمرده نمیشو ند ولی تفنگک فی حد 
ذاته سلاح است ولو بکاد نرود . 


۸ - اسم تجارتی 


ره . ثبت اسم تجادتی 


۹ - اسم جنس 


(فقه) اسمی دا گویند که دلالت برطبیعتی 
از طبایع‌کند بدون اینکه نظری بفرد یا 
افراد خاصی از آن طبیعت داشته باشد 
(بعکس جمع و اسم جمع مانند حیوانات 
ورمه) ماننه حیوان و مبیع وثمن که اسم 
جنس‌است بنا بر این اسم جنس دد عبادات 
قانون برای بیان مفاهیم کلی ( طبیعت ) 
بکاد می‌رود و نباید آنرا حمل برمعنی 
مفرد کرد واین نوع اسم درمتون قوانین 
فراوان است . 


۰ م اسناد 


الف - درعلم ددایه پمعنی انتساب حدیث 
است به گویند؛ اصلی آن یعنی پیخمبر 
(ص) یا امام علیه‌ لسلام 

ب - در علم درایه اسناد بفتح اول جمع 
سند است وسند مجموعه روایان يك‌حدبث 
دا گویند که متن يك حدیث بقوسط آنان 
ج - دد علم حقوق جمع سند است و آن 
نوشته‌ای است که در متام دعوی با دفاع 


وبرای اثبات جیزی قابل تمسك و استفاده 
باشد . 


در اصطلاحات ذیل بکاد دفته است : 


۱ - اسناد پرداختی 


اسنادی که بموجب | نها باید پرداخت بعمل 
آید مانند سفته بعهد؛ یك تجارتخانه . 
در متا بل اسناد دریافتی استعمال میشود 
که بموجب آنها باید پولی ددیافت شود 
مانند سفته پنفع يك تجار تخانه . 


۲ - اسناد تجاد تی 


68 18 6۲9؟ ۳ 
اسنادی هستند که برای پرداخت وجه در 
رآس‌موعد نزديك با دردمدت معین‌محدود 
و کوتاه بکار می‌دو ند که مهمتر ین اقسام 
آنها برات و سنته و چك است واذهمین 
قبیل است اسناد در وجه حامل و 

۱2 


۳ - اسناد ثبت احوال 


دفاتری که در جداول آن وقایع چهاد 
گانه ( فوت و ولادت و ازدواج و طلاق 
و دجوع و بذل مدت ) در ادادات ثبت 
احوال ددح میشود و اوراق و دفترجه. 
های شناسنامه و المثنی . 


۴ - اسناد دز وجه حامل 


ناو 901 21 ووطن 11 
( قانون تجادت ) اسنادی که بنام شخص 
معین نبوده و بداد نده یا شخصی که دار نده 
حواله کند بل پرداخت است ماه سهم 
بی‌اسم و چك در وجه حامل . 


۵ - اسناد دریافتی 


رک و پرداختی 


-- - .___ 3 


۴۵ 


تن 


۷ اسناد ذمه مطلق 


اسئادی که درد عرف کذونی پآنها سند 
ذمه‌ای دسمی گفته میشود در مقابل اسناد 
دیو نی که در آنها وثئیته بیش بینی شده 
( خواه دمن باشه خواه معاملةً با حق 
استردادما نند بیع شرط) واسناد معاملات 
قطعی منقول و غیر منقول بکاد میرود . 


۷ - اسناد رسمی 


اسنادی که در ادادة ثبت اسناد و املاك 
یا دفاتر اسناد رسمی یا زد سای مامووان 
رسمی در حدود صلاحیت آنان و پرآبر 
مقردات قانونی تنظیم شده باشد ( ماد 
۷ قأنون مدنی) 


۳۳۸ - اسناد سچلی 


رد . سید سجلی 


۳۲۹ - اسناه ابل معامله 


11 ۲98 015 

( حقوق تجارت ) اسنادی است که امضاء 
کنندء آن تعهد تسلیم مالی (نقد- جنس) 
را می کند مانتیت اسناد تجادتی و اوراق 
بهادار ( سهام شر‌کتها و اوداق قرضه ) 


۰ - اشاعه 


( مدنی - فقه ) اجتماع حقوق چند نفر 
برمال معین (خواه مال موجود درخارج 
باشد‌خواه‌درذمه باشد) خواه بطورادادی 
باشد ماننه شر کت اختیاری (ماده ۵۷۲ 
قم) یا قهری ماننه اجتماع حقوق چند 
وارت برت رکه . 

مال مورد اشاعه دا مال مشاع گویند ۰ 
اشاعه در مقابل افراز بکادمی‌رود دمشاع 
در متا بل مفروز 

# شر کت اعم از اشاعه است زیرا دد 
مورد شر کت تجاری اشاعه وجود ندادد 





ترمینو اوژی حقوق 





با اینکه شر کت وجود دادد . در فته هم 
در مورد زمین‌های خراجی (رك . ادش 
حرلج ) سل 5 وجود دارد ولی اشاعه 
وجود ندادد وزمینهای مد کورقا بل افراز 
و تقسیم نیست . 


۱ - اشتباه 


تصور خلاف واقمی است اذچیزی (مادی 
یا معنوی ) 


۲ - اشتداه حکمی 


بهر يك از دومورد ذیل گفته می‌شود : 
الف - تصوروجود قا نو نی که اساسا وحود 
ند‌ارد . 

ب - تسین نادرست اذ يك قاأ نون بتصود 
اینکه آن تفسیر درست است . 

مژال اول - هبةً مریض به پزشك بتصود 
تجویزقا نون وحال اینکه درقا نون‌فرانسه 
چنین قانونی نیست . 

مثال دوم - ارتکاب تفسیر موسع درقوآنین 
( فته ) تردید در اینکه حکم قانون دد 
مورد عملی يا جیزی چگونه است و غالبا 
ات شمه حلمیه نامند . 

رات استصحاب حکمی ) 


۳ - اشتباه در تنظیم اسناد 


رد . اشکال دز تنظیم اسناد 


۴ م اشتباه دد سبب معامله 


ی 


وصیت تملیکی سبب تملك موصی به است 
وی ی تال ازی ودنه با موضی له 
بر تقسیم مال مشاعی بتراضی افراز کنند 
و بید معلوم شودکه وصیت باطل بوده و 
موضی له بهره از آن مال نداشته است 
تراضی برافراز هم باطل است زیرا ودثه 





ترمیئو لوژی حقوق 





در فاسد بودن سبب تملك (یعنی وصیت) 
و صحیح دودن ال در اشتباه بوده| ند ً 
این اشتباه در سبب است . 


۵ - اشتباه در شخص طرف عقد 


۱ مدنی - فته ) بهريك از دوصورت ذیل 
فّه می‌شود : 

الف - اشتباه در خود طرف عقد مثل 
اینکه واهب »مال‌خودرا به حسن هبه کند 
بتصور آانکه او منو هر است ‏ 

ب - اشتباه ددمشخصات طرف عتد ماننه 
اینکه موجر خانه را به کسی اجادء بدهه 
بتصور اینکه او مجرد است و بعد معلوم 
شود که او متأمل است . ( ماد ۲۰۱ 
ق - ۴) 


۹ - اشتباه در صورت عرفیه موضوع 


معامله 

(فته) | گر مورد معامله عين معین باشد 
و عرفا مخالف ]هه دی فد عاود 
خطود کرده ات از کاد ددآید ( بعلت 
اشتباه در تصور) آن اشتباه دا اشتباه در 
صورت عرفیةً موضوع معامله گویند واین 
اشتباه عمّد دا باطل می‌کند مثل اینکه 
کسی اشتباهاً کفش ذنانه دا بجای کفش 
مردانه بخرد چه عرفا کفش مردانه و 
زنانه دو ماهیت متفایر محسوب میشوند. 
اصطلاح بالا در مقا بل اشتباه در عوادض 
موضوع معامله بکار دفته است . 

۷ - اشتباة درعو ارض موضوع معامله 
(فعه) هر وکا مورد معامله که عین هعین 
است همان چیزی باشد که در قصد انشاء 
عاقد خطور کرده است ولی در صنات و 
عوادض موضوع معامله اشتباه شده باشد 
اش اشتباه را اشتباه در عوادض موضوع 
معامله نامند مانند اینکه قالی کرمانی 





۳۶۶ 





بخرد و بعد معلوم شودکه قا لی‌خراسانی 
است قالی‌چه خراسانی باشد وچه کرمانی 
موضوع و طبیعت واحدی است وصف 
خراسانی بودن غیرازوصف کرمانی بودن 


است ۰ 


۸ - اشتباه دد غرض 


( مدنی ) هر گاه عاقد دد غرض از عقد 
اشتباه کند آنرا اشتباه در غرض نامند که 
گاهی‌موجب بطالان عقد هم میشود جنانکه 
مدیون بدان اظهاد کند که قدرت اداء 
تمام دین دا ندارد و دائن باعتماد صحت 
قول اودین دا صلح باقل نماید ودرواقع 
اظهاد بدهکاد دروغ باشد . غرض دائن, 
درعقد صلح‌مذ کورادفاق به بدهکار تنگدست 
بوده است و حال اینکه او در این غرض 
براشتباه بوده است . 


۹ - اشتباه دد موضوع عقد 


( مدنی - فته ) اشتباهی است داجع به 
خود موضوع معامله مثله بایع کتاب را 
بجای دفترمی‌فروشد ( مادة ۲۰۰ قم) 
خود موضوع معامله در ماد ۰ق م 
که از قانون مدنی فرانسه گرفته شده 
مورد تفسیرهای مختلف بین حقوقدا نان 
فرانسوی قراد گرفته است . 


۰ -م اشتباه در نوع عقد 


( مدنی - فتّه ) و آن در موردی است که 
یکطرف عقد ۰ عقد معیئی دا دد نظر 
داشته باشد و طرف او عقد دیگر را مثل 
اينکه شخصی مالی دا بدیگری هبه کنه 
د طرف بتصود اینکه او صلح کرده است 
اظهاد قبول نماید ( ماد ) 


۱ -م اشتباه موضوعی 


( مدنی - فقه ) اشتباه در موضوعات (در 





۴۷ 





مق بل‌احکام قا نونی) دا گویند مثل اینکه 
کسی قالی می‌خرد بتصور آنکه عنیقه است 
و بیه خلاف آن ظاهر میشود ( رك . 


شههٌ موضوعی ) 


۲ - اشتر اك 


۴۲ 


مس بر تمات است (د. آبونمان) 
حق استفاده اذ برق مشمول فقرء جهاد 
ماد ۷۳۳۹ داددسی مدنی است ون 

بات عبارت است اذ عنوان کلمه‌ای که 
دارای معنی کلی است (مانند انسان ) با 
کلمه‌ای که دارای دو یا چند معنی است 
مانند (باز) و (مهر) 

ولگ روموت (ق 

۳ - (وجه) اشتر اك 


رك , آبونمان 


۶۴ - اشغال 


۴۵ 


(بینا لملل عمومی) ورود قوای يك کشود 
در کشوردیتر بصورت هجوم ودفع سلطهٌ 
کفود مود تهاجم و استقرار سلطةٌ خود 
3 اب( 

۳- اشکال دد تنظیم اسناد 

هر گاه‌درحین تنظیم سندیکه (از نظر تنظیم 
پایان نیافته) از حیث تطبیق کیفیتو خصوصیت 
سند با مواد مقردات مشکلی پیش آیدآن 
را اشکال در تنتلیم اسناد (دراصطلاحات 
ثبتی) می‌نامند وا گر پس اذ پایان تنظیم 
سند مواجه با اشتباه در تطبیق کیفیت و 
خصوصیات آن با مقردات شوند این وضع 
را اشتباه در تنظیم اسناد می‌نامند . 

( ماد ۲۵ مکرد قانون ثبت ) 





ترمی؛ و لوژی حقوق 


۲۴۲ - اشل 


مرادف بایه در حقوق ادادی است . 
رك . بایه 


۷ - اصالت 


بتح اول . کس‌حرف اول از اغلاط است 
در لغت مصدر اصل ( بروزن شرف بفتح 
اول و ضم ثانی) بمعنی اصیل بودن است 
و اصیل آن است که برای او اصلی باشد 
و اصل بمعنی دیشه و پایه است و اصالت 
بمعنی ثبات یز هست . در اصطلاحات 
ذیل بکار دفته است : 


۳۸ - اصالة الصحة در افعال 


( مدنی - فقه ) مقصود از افعال افعال 
حقوقی است که بصورت عتد و با ایتاع 
نباشه ماننه فعل شهادت دادن و اقراد 
کردن و اعلام تغییر اقامتگاه ۰ اصل 
مف کودازمجموع مواد ۰ آن‌داددسی 
مدنی و بند چهادم ماد ۱۳۱۳ ق - ۶ 
استخراج و استنباط شود 


۵ - اصالهةالحظر 


( فقه ) حظر از حیث وزن و معنی ماأنند 
منع است پس اصالة الحظر بمعنی اصل 
فتهاء 
مکتب اخباری عمیده دارنه نسبت باشیاء 
موجود درطبیعت انسان حق‌دخل و تصرف 
ندادد مگر باذن شارع یمنی جواز دخل 
و تصرف محتاج بدلیل است نه امساك اذ 
دخل و تصرف . 

درمقاً پل اصالة الاباحه استعمال میشود که 
عتیده فتهاء مکتب اصولی است ( درك . 
اصالة الاباحه ) 


ممنوعیت است یا اصل تحریم ۰ 


۰ ۵ - اصاألها لحقيقة 


رك . حتیتت ( اصل حقیقت ) 





ترمینو لوژی حقوق 

0ص اصالةا لحل 
(فقه) اصل در اشیاء حلال بودن است نه 
حرام بودن . مرادف با اصطلاح اصالة. 
الاباحه است ( دك . اصالةالاباحه ) 

۴۳ - اصالةاللز وم 
(مدنی ) هرعتدی که واقع شود نسبت به 
طرفین لازم الاتباع است ونمی‌توان آنرا 
برهم زد مگر بحکم قانون و یا اذطریق 
قراد دادن حق خیاد دد متن عقد و با 
اقاله ر ماد ۲۱۹ قانون مدنی ) اصالة- 
اللزوم مخصوص عتود است . 

۳ - اصل 
(فته) در معانی ذیل بکار می‌رود : 
الف - مدرد قانونی چیزی اعم از آیه یا 
حدیث يا اجماع یا عتقل در همین معنی 
است که گفته| ند : اجتهاد عبادت است از 
ددفرع به اصل . 


ب - قاعده 





ج - بمعنی مدرك اذ نص حدیث - در 
همین معنی در عبادت حدیث : « علینا 


القاءالاصول 9 علیک التفریع 4 بکار رفته 


است . 
دا اکتا که جامع مقدادی خبر (فتره 
در علم رحال دقتی که گنته 
میشود د له اصل » همین معنی دا در نظر 
هکس ون 2 

ه بمعنی استصحاب . 

و - بمعتی دستورالعمل شادع نسبت به 
افراد درحالات شك و تردید بدون اینکه 
دردستورمز بورجهت کشف انواقع ملحوظ 
باشد . اصل به این معنی دد مق بل ظاهر 
و دلیل و اماره بکار می‌رود (رك. اماره) 
چنانکه گفته‌اند : اصل موقعی حجت است 
که دلیل نباشد ( الاصل دلیل حیث لا 


ج ) بأشد . 





۴۸ 





دلیل) اصل باین معنی را درحتوق جدید 
فرض قانونی گویند و در فته آنرا اصل 
عملی هم می گویند . 
دك مرادف متقیس علیه (ر* ْ مقیس‌علیه) 
( حقوق جدید ) در حقوق جدید قواعد 
وسیع حقوقی دا اصل می گویند و آنرا 
ترجمةٌ لغت 3۳1۳016 قر اد میدهند . 
مادء ۳۵۷ آک داددسی مدنی يك اصل 
عملی 105نا۳۳10 است ولی مدلول ماد 
۲۵ ق -م اصل عملی نیست تلاکه اماره 
00 است . 
( ۳۰ 

۴ - اصل اباحه 
رك . اصا لةالاباحة 

۵ - اصل آزادی اداده 
رد . استعلال اراده 

- اصل آزذادی در باجا 
رك . آزادی در یاها 

۷ - اصل استغراقی بودن عام 
رك . عام استغراقی 

۸ - اصل استقلال ازراده 
دك . استقلال اراد 

۵ - اصل اسقاط حقوق 
هر کسی میتوا ند هرحتی‌را که دارداستاط 
کند جز آنچه را که قانون منع کر ده‌است 
( ماد ق - م) براساس همین‌ماده 

۸۰ - اصل امضائی بودن احکام معاملات 
(فقه) شادع اسلام ما نند هر قا نو نگذاری 
درمورد مقررات داجع به عمود وایقاعات 
در متام ابداع و اه مقردات جدید 
و بی‌سابقه ذبوده بلکه علی| لقاعده همان 


۳۹ 


مثردات موجود در عرفها و عادات را 
تأیه و امسضاء کرده است اذ این معنی به 
اصل امضاگی بودن احکام متاملات با 
اسل امضاگی بودن معاملات تعبیر شده 


او 

۱ - اصل انتقال حقوق 
هرحقی قاپل انتقال بغیر است جز آنچه 
که قانون آنرا غیر قابل انتقال بداند 
او از فروع اصل آزادی اراده 


است . 

۲۳ - اصل انفصال قوی 

(حتوق اساسی) برای حسن جریان آمود 
دولتی قدرت عمومی دا بسه قسمت تقسیم 
کرده‌اند : قوء مقنئه - قوء مجریه - قوهٌ 
فضائیه . این‌اصل که توسط تئودیسن‌های 
باختری عرضه و و مدتما ایده آل‌بوده 
در عمل کم و بیش کلیت خود دا از دست 
داده ومستثئیات قا بل ملاحظه بر آن وادد 
شده است ( اصل ۲۷ متمم قانون اساسی 
ایران ) 

۳ - اصل برائت 

(فته - داددسی مدنی) هرامری که توجه 
آن به شخص , مستلزم نوعی زحمت یا 
زیان یا سلب آزادی و یا ایجاد مضیته 
باشد در صورتیکه توجه آن بشخص ۰ 
محل تردید باشد بایه آن شخص دا اذ 
آن کلفت وذحمت مبری نمود ذیرا بدون 
دلیل قاطع » تحمیل کلفت و زحمت به 
اشخاص روا نیست . از این معنی به‌اصل 
برائت تعبیر میشود ( بطور مخثف آنرا 
برائت گویند ) 

دك . اصالةالبر اعة 











ی( ان سم 


ترمینو لوژی حقوف 





۴ - اصل تدافعی بودن استنطاق 


( داددسی کیفری ) طریقه‌ای که بموجب 
| از منوم 9 با مکلت بداشتن رک 
مدافع یا مشاأود درمر حلةٌ باز بر‌سی باشد. 


( فقه ) از مقاد قاعدءٌ مستخرج آزحدیث 
نبوی « الناس مسلطوت علی اموالهم » 
تعبیر باصل تسلیط و قاعدةٌ تسلیط ميشود. 
این اصل و مدلول حدیث فوق ضمن‌ماده 
۰ ۲ قانون مدنی گنجانده شده است . 


۰ - اصل تعویض 


( بینا لملل عمومی ) دابطه‌ای است بین 
اور که کر اتا اه در 
صدد توسته ادضی با اقتصادی در خاله 
کشود دیگر بررمی آید باید در مقابل و 
دد عوض موافقت کند که دو لت معظم 
دیگری درحأكت کشوردنگر (از کشورهای 
کوجك و ضیف) اقدامی مشابه اقدام اد 
کند و مانع اقدام او نباشد ! 


۳۷ - اصل تفسبری بودن قا نون 


( مان ) هرلگاه در خصوص قا نون معینی 
( ماننه مادء ۳۸۷ قا نون مدنی داجع به 
ضمان تلف مبیع قبل از قبض ) تردید 
کارت قانون جزء قوانین 
هفسر اراد افراد است ( رل . قانون 
منسر اداده ) یا قانون امری است آن 
قا نون دا باید از نوع قوانین مفسراداده 
دانست و توافق افراد در جهت عکس آن 
ثاقه است پس شرط استاط ضمان مذ کود 
در ماد ۳۸۷ قانون مدنی نافذ است 


۸ - اصل تفکيك قوی 


ادف اسل اتقصال فوصت زر ۱ 
اصل انتصال قوی ) 


سس ترتع« ۲ ...۴۳۰ 


ترمیدو لوژی حقوق 





۹ - اصل تقصیر 
( مدنی ) این اصطلاح درمقا بل اصطلاح 
ادوپاگی تاو و0 وذحم7۳6 نهاده 
شده است و متصود این است که مسئولیت 
مدنی برمبنای 21216 (یعنی تخطی‌عمدی 
ویا بی‌احتیاطی وغفلت) نهاده‌شده‌است.و 
در غیر اینصودت کسی مسئول نیست . در 
قانون معنی ایران مبنای مسئولیت مدنی 
9 انتساب اضراد بفاعل فعل ضرری 
است خواه عمد با پی‌احتیاطی و غفلت از 
او سر زده باشه خواه نه و دلیل قابل 
ملاحظه‌ای نیست که لایحهٌ مسئولیت مدنی 
۱۳۳۹ این مبنی را تغییر داده باشد و 
بمسلحت جامعه هم نیست که چنین تغییری 
ود‌هد ۰ 

۰ . اصل حاکمیت ار اده 
رك . استقلال اداده 

۱ - اصل <اکمیت قانون 
(حموق اساسی) ۳ امور عمومی (رك. 
امود عمومی ) و صدور هر دستود و هر 
اقدام آذم‌اجع دولتی باید مستندبمانون 
و مقردات باشد ( اصل نوم متمم قا نون 
اساسی ) 

۳ - اصل‌حر بت ار اده 
رك . استقلال اراده 

۳ - اصل حقیقت 
ركد . حقیقت ( اصل حقیقت ) 

۴ - اصل حکمی 
(فته) اصلی که درمتام شك ددحک‌قا نونی 
مطلبی جاری میگردد مثلا ا گر کسی باشد 
که حالات دماغی اوطوری است که الحاق 


او برشید و سفیه محل تردید باشد و عتد 


۵۰ 





بیعی واقع ساخته و تکلیف آن عقد ازحیث 
نفوذ و عدم حاجت به تنفیذ ولی ویا عدم 
نفوذ و حاجت به تنفیذ ولی محل تردید 
باشد اصلی که دد حکم قانونی چنین بیعی 
میئوان جادی ساخت اصالة الصحة در 
عتود (مادءٌ ۳ قانون مدنی) است . 
در مق بل اصل موضوعی 0۳ مشود 
که در متام شك در موضوع بکاد می‌رود 
وبا اجراء آن نوبه به اصل حکمی نمیرسد 
چنانکه درمثال پالابا اجراء اصل مستناد 
از ماد ۱۲۱۰ قانون مدنی (اگر آنرا 
اصل بدانیم ) تکلیف قضیه روشن شده و 
شخص مذ کورملحق به‌رشید است و بنا براین 
معاملات او نافة است . 

۷۵ - اصل حکوهت قانون 
( حقوق اساسی ) افراد مردم اذهرحیت 
مصون آذتعرض می‌باشند و متعرض احدی 
نمیتوان شدمگر بحکم و ترتیبی که قوانین 
مملکت معین‌می کند (اصل‌نهم متمم قا نون 
حکومت قا نون گوینه ۰ 

۳۹ ‌- اصل حکو مت محلی قانون 
رك . قلمرو قانون در مکان 

#۷۲..- اصل حلیت 
( فقه ) مرادف اصالةالاباحه است (رلد . 
اصالةالاباحة) 

۸ - اصل سند 
(داددسی مدنی) دد مقایل رو نوشت سند 
استعمال می‌شود ( سرفسل مادة هم 
داددسی مدنی ) 

۷۹ - اصل شخصی بودن قانون 
(بین! لملل حصوصی) نسبت‌به بيگانة مقیم 
خارجه علی‌الاصول قوانین کشور منبوع 


سس یس۳۳0 سس سب 


یج 
او جادی است مگردرموارد استتاگ که 


قا نون محلی دد حق او اجراء میشود ۰ 
قانون ما از این اصل پیروی نمیکند . 


۸۰ - اصل شخصی بودن مجازات 


(جزا) اصلی‌است که بموجب آن بایدجزا 
مناسب با وضع مجرم باشد وباین ترتیپ 
درمورد يك جرم که چند نف‌مجرم‌هريك 
جدا گانه آ نرا مرتکب شده| ند تر تیب بکاد 
بردن مجاذات فرق میکند ذیرا هدفاذ 
دادن جزا انتتام نیست بلکه علاج مجرم 
است پس باید متناسب با وضع مجرم باشد. 


۱ - اصل صحت 


( مدنی ) پموجب این اصل در عتود و 
ایقاعات فرض قانون برصحت آنها است 
مدعی فساد باید دلیل ( بر اقامه کنه 
اصل‌صحت درمعاملات (که اخص از عتود 
است ذیرا معامله شامل نکاح نمیشود) دد 
ماد ۲۲۳ قانون مدنی‌بیش بینی شدهو ی 
ملاك آن شامل همه عقود و ایقاعات‌است 
از این معنی تعبیر به اصالةالصحه هم 
و 


(رك . اصالةالسحة) 


۲ - اصل صلاحیت اذاری د ثیس‌حکومت 


(فقه) درقسمت آمود اداری و ساذمانیکه 
3 قا نون (رك. قانون) وجود ندادد 
رئیس حکومت اسلام بموجب اختیادات 
تأمی که دارد میتواند هر نوع مقردات 
اداری و سازمانی و تقسیمات کشوری و 
غبر کشوری و مقردات استخدامی دضع 
کند با توجه پاینکه این مقردات برای 
دگیس حکومت بعدی لازم‌الاتباع نیست و 
جنبهةً ابدی ودائمی نمی‌توا ند داشته باشد. 


در این اصل فقو قا نو نگذادی پسیادوسیع 


۱ ام 


ترمیئو لوژی حقوف 
دگیس حکومت اسلامی ملاحظه میشود و 
ما برای نشان دادن‌این معنی درتاً لیفات 
خود از آن تعبیر به اصل صلاحیت ادادی 


دئیسن حکومت نموده‌ایم 8 


۸۳ - اصل طر یقیت 


رك . طریقیت 


۴ - اصل عدم 


( فته 0 داددسی مدنی ) در محیط 
دندرگ ما هرموجودی مسبوق به عدم‌است 
با براین اگر دراصل وجود (یادرتادیخ 
وجودموجودی) چیزی تردید داشته باشیم 
پنا دا برعدم آن میگذادیم تا خلاف آن 
ثابت شود و یج را استصحاب عدم هم 
می‌نأمندمثلاشخص یکه بادیگری‌قراردادی 
دارد علیه او دعوی طرح معکند که اذ 
قرارداد تخلف ورزیده و در نتیجه بمن 
خسارت واردکرده‌است اثبات‌عدم اجراء 
قرارداد بعهدءٌ مدعی نیست ذیرا اجراء 
قرارداد , مسبوق یعدم است و اصل عدم 
اجراء قرارداد جاری است دادعاء مدعی 
ریت رسای 
علیه است که ثابت کند قرادداد دا اجراء 
نموده است .۰ بعضی آنرا قاعده عدم 
نامیده| ند . 


(رك . استصحاب تخر حادث) 


۳۸۵- اصل عدم تأثیرقانون در خار جکشور 


رك . قلمرو قانون ددمکان 


۲ - اصل عدم آبرع 


(مدنی - فقه) هر کس مألی بدیکری‌میدهد 
ظاهر در عدم تبرع است و حق استرداد 
رادارد (مادهٌ ۵ ق - ع) زیراغالباً ره 
عنوان احسان و مجانی کسی بدیگری 


٩‏ ی ۱ یب وا 
ترمیئو لوژی حقوق 2۲ 
ب۹(۰(۰(۰٩۹(٩۰(۰(۹(۹(۹‏ ۰( چپ ۱۳۳ 


چیری نمیدهد همین غلبه منشاء امارة ۳۸۸ _- اصل عدم حادث 


مذ کود است . 


۷ - اصل عدم تخصیص 


(فته) تخصیص یعنی از شمول قانون عام 
کاستن » و آنرا به قسمتی ازمصادیق‌عام, 
محدود رن ۰ 

دا نتیجهٌ تفسيريك قا نون » تخصیص آن 
است یعنی مفسر آنرا طوری تسیر میکند 
که قانون از عموم ساقط میشود و حال 
اینکه در همان مودد تفسیردیگری‌میس 
است که موجب تخصیص قأنونی که تفسیر 
شده است نمیباشد در اینصودت! گر تردید 
حاصل شود که کدام تفسیر ترجیح دارد 
باید تفسیر اخیر دا تر جیح‌دادز یر تخصیص, 
دلیل قاطع لازم دارد . از این معنی به 
اصل عدم تخصیص تعبیر شده است . ثلد 
بنا بمادة ۶ ق -م عقدی که موضوع 
آن بیش از پانصد دیال باشد قابل‌اثبات 
بشهادت نیست . 

از طرف دیکر تبصرء بك قاتون مالك و 
مستأجر ۱۳۳۹ فرض وجودعتداجاره‌ای 
دا ند که بدون سند عادی و دسمی و 
بصرف تراضی داقع شده است. وپاره‌ای 
دا نظر‌این است که‌ایناجاده جز بشهادت 
قابل اثبات نیست هر جند که مالالاجاره 
پیش از بانصد دیال باشه در نئیجه تبصرء 
مز‌بود بطود ضمنی مخصص مادة و۱۳۰ 
ق - م است . و حال اینکه راه منحصر 
اثبات وجود عتد اجارةٌ مزبود شهادت 
نیست بلکه اقراد و قرائن قضایی هم 
میئواند آنرا اثبات کند و تاین تفس 
دلیل قاطعی بر تخصیص ماد ق.م 


نیست . 


مرادف اصل عدم است (رد . اصل‌عدم) 


۹ - اصل عدم عطف قانون بگذشته 


قلمرو يك قانون از نظر زمان محدود 
است به تادیخ انتشاد و نسح » و نفوذی 
نسبت بازمنهة ماقبل انتشاد ندارد مگر 
اینکه بطور استثناء آنهم با تصریح‌قا نون 
صودت اک د ان معنی دا اصل‌عدم عطف 
قانون بگذشته گویند . 


۰ - اصل عدم سخ 


ره . نسح 


۱ - اصل عدم ولایت افر اد بر یکدیگر 


(فته) بموجب این اصل » هیچ کس بر 
دیگری سلطی فا دی ی دی عدودی 
که قانون معين میکند . دوی‌همین اصل 
مقردات مربوط پولایت برمحجودین در 
صودت شك دروسعت و ضیق مدلول آنها 
تقسیر مضیق میشود و دوی همین اصل 
هر گاه در فودیت و عدم فوريت‌يك خیار 
تردید شود اصل‌این است که قودی‌باشد. 


۲۳ - اصل علنی بودن محاکم 


بموجب این اصل دد موقع محا کمه (دد 
داد گاه) بایدجلسةٌداد گاه‌علنی با شدوورود 
وخروج افراد بهجلسة داد گاء آزاد بوده 
باشد و از آن ممانت بعمل نیاید و ورود 
مو کول باذن دادرس نباشد . 

(مادة 1 داددسی مدنی و غیره) 
۴+ تکلیف علنی بودن داد گاء درقمه اسلام 
نیست ولی اخلاقاً بطور | کید توصیه نشد. 
است که‌جلسات داد گاه علنی با شد و حاجب 
و دربان نباشد و دا نشمندان بر ای‌مشاور. 
دعوت شو نی . 





۵۳ 


۳ - اصل عملی 


آنچه را که ددحقوق ارو پائی‌فرض‌فقا نونی 
۲۳1010 نأمیده| ند فتهاء ااصل عملی 
رك . اصل 


۴ - اصل غیر امری بودن قانون 


( مدنی - آئین داددسی مدنی و کیفرک- 
حمّوق ادادی ) رگا در آمره بودن و 
غیر آمره بودن قانون تردید حاصل شود 
مجری آن قانون باید آنرا قانون غیر 
امری تلقی کند تا خلاف آن اثبات شود. 
( رك . قانون امری ) 


۵ - اصل فر یضه 


( فقه - قانون مدنی ) هر گاه چند فرض 
ازفروض ششکانة ارث (مادء ۸٩۹۵‏ قانون 
مدنی) جمع:شو ند (یننی در خصوص واقمة 
فوت شخص معین با لحاظ ودثه‌ای که اذ 
او باقی مانده‌اند ) عدد مخرج مشترك 
کسود فروض ارث دا اصل فر یضه گویند 
مانند اینکه ورثه پدر و مادد و دودختش 
باشند که بهريك از پدد و مادد سدس و 
به دودختر دوسوم ت رکه می‌رسد که مخرج 
مشترك » عدد شش است و عدد شش را 
اصل فر یضه گویند . 

اصل فريشه گاهی مساوی فروض است و 
گاه ی کمشس و گاهی پیشتر که بألنتیجه 
مسا له عول و تعصیت را بو جود میآودد 
(دك . عول و تعصیب) 


۲ - اصل قانو نی بودن جرم 


( حقوق جزا) یعنی جرم بودن یك‌عمل 
بسته باین است‌که قانون آن عمل را 
جرم بشناس ( ماد دوم قانون مجازات 
عمومی ) 


. ؟ ‏ س ست - بت تس تسس سب 


تررمینو لوژی حقوق 





۷ - اصل قانونی بودن هجازات 


) حقوق جزا ) مجاذاتها دا قانون باید 
پیش‌بینی کند و هیچ مجرم دا نمیتوان به 
مجاذاتی که در قا نون پیش‌بینی نشده‌است 


محکوم نمود . 


۵۸ - اصل لاصرد 


٩ ۸ را‎ 


۹ - اصل زوم 


( مدنی - فقه ) چون غالب عتودیکه بین 
افراد يك جامعه واقع میشود عقود لاذم 
هستند ( نه عتود جائز ) و مداد زندگی 
0( است‌بنا برا یناذاین‌غلبها تخاد 
اصل کر ده ند و گفته‌ا ند : هرعتدی نسبت 
بمتعاقدین و قائم متام آنان لاذم‌الاتباع 
است ( یعنی قابل فسخ و انحلال نیست) 
مکر در خصوص مواردی که قانون تصریح 
کرده باشد ( مادءٌ ۹ قأنون مدنی ) و 
مقصود از عبادت (اصالةاللزوم ددعتود) 


هم همین معنی است . 


۰ - اصل مثمت 


(فته) اصل عملی (رك . اصل عملی) فقط 
درحدود مدلول خود حجت است نه نسبت 
به لوازم عادی و عقلی‌خود مثال : بدری 
در تأدیخ اول اسنند فوت می‌کند و پس 
او درتادیخ سی‌ام بهمن نایدید شده ودد 
روز سوم اسنند جسد بیجانش پیدا میشود 
این‌فرز ند از پدرادث نمی‌برد مگراینکه 
استصحاب حیات پسر (که يك اسل عملی 
است ) تا دوز سوم اسفند دو مطلب ذیل 
وا رک 

الف - ادامهٌ حیات پسر تا روز سوم 


شتصحات ات : 


۷۹ ریا 


نتم حعس سا ۰ بت« «-؟ ۹ ,سس ۶ 
ترمینو اوژی حقوق تب 
سس اب ۲ ."۳ 


ب - تأخ فوت پس اذ فوت پدد (که ٩۶٩‏ قأ نون مدنی ) 
۳ - اصل محلی بودن قانون 





تأ خر از لوازم عقلی‌جریان الم استصحاب 
است و اصل استصحاب نمیتواند این‌صفت 
انات ند دا نشمندان اخیر عقیده 
دار ند که اصل عملی نمیتواند مثبت لوازم 
عقلی باشد یعنی اصل مثبت حجت نیست. 
بهمین جهت عقیده دار ند که در مثال بالا 
پسر از پدد ادث نمی‌برد . 

عدٍ از باده‌ای از مواد قأ نو نی‌حقوق فعلی 
ایران (ماننه ماد ۸۷۳ و ماد ۱۰۱۷ 
ق - م ) معلوم میشود که اصل‌مثت حجت 
است . اظهاد این نظر که اصل مثبت 
حجت نیست از عصر آقا باقر بهبها نی‌فقیه 
معروف یدید این است و فتهاء در آن 


اختلاف نظر دار ند . 


( بینالملل خصوصی ) نسبت به بيگانة 
مقیم کشود خادجه علی‌الاصول متررات 
کشور خارجهً مورد اقامت او بکار مرود 
( یعنی قانون محلی ) و اجراء قانون 
کشور متبوع اوددحق وی جنبهٌ استثناگی 
دادد ( ماد پنجم قانون مدنی ) 


۴ - اصل ساوات 


ره : مساوات 


۵ - اصل مصو نیت پاد لمانی 


19 ۲ ۲ 6 6 

امتیازی است برای نمايندة مجلسین از 
حیث حفظ آذادی او در انجام وظینه که 
بصودت حمایت او اذ تعقیب در دعاوی 


طرح شده علیه او درمی آید . 
٩‏ _". اصل موصوعی 


درك . اصل حکمی 


۷- اصل سبی بودن امارات ۱ نو نی 


۲۸ - اصل محدود بودن عقود 
رف ری از 
و قبول لنظی دا شرط تحتق‌عقدمیدانند و 
با توجه باین‌معنی می‌گویند عقودمحدود 


بعقو دمو جود درزمان شادع است وقوانن 
شرعی که متعرض عقود شده‌| ند عقود مین 
در زمان شارع دا منظود نموده‌اند . 

در متابل عتّد باین معنی معاوضه دا قرار 
میدهند که عبارت است اذ توافتهائی که 
بحسب عرف و عادت منشاء اثر است و 
ایجاب و قبول لنظی شرط تحتق آنها 
نیست ومی گویند معاوضات محدود بتعداد 


از 


۲۳ - اصل محلی بودت تنظیم اسناه 


( بین‌الملل خصوصی ) سندی که تنظیم 
میشود از حیث تشرینات معاملات تابع 
قوانین محل تنظمسنداست ور یط اد 
هيچيك از طرقین معامله ندارد ) ماد 


ی داددسی‌مدنی) در هر اماره‌ای که 
نسبی یأمطلق بودن آن‌محل تر دید باشد باید 
آنرا امادء نسپی تلتی نمود تا خلاف‌آن 
اثبات شود . 


۸ - اصل نعاح و طلاق 


(دادرسی مدنی) یعنی اخثلای در وجود 
و عدم علقَه زو جیت بنا بر این ان نکاح 
مسلم باشد و طلاق دجعی هم واقع شود 
دلی در اینکه رجوع زوج باشائط قانو نی 
ضودت که اب و 
اختلاف افتد این اختلاف مالا* مر بوط 
بوجود وعدم را بطه وعلقزو جیت است و 
دعوی داجع به اصل نکاح خواهد بود . 
اما اختلاف در اینکه نکاح دام بوده با 





۰ ۱ 


هسوسو سس شنت 


منقطم اختلاف در اصل نکاح نیست . 


۹ - اصول 


(فته) الف - بمعنی قواعد کليةٌ اعتقادی 
(ایده‌ئو لز يك) اسلام است.ما بتی‌متردات 
قانونی و اخلاقی دا فرو ع می گفتند . 

ب - علم اصول فته که از قواعد کليةٌ 
راجم بطر ز استثباط و اجتهاد دد مسائل 
قانونی بحث می‌کند . 

ج - جمع اصل ۰ بمعنی دساله‌ای که در 
آن احادیث روایت شده اذیکی ازامامان 
شیعه مدون شده است . ودرهمین‌اصطلاح 
اصول از يعماة. (اصول 
جهادصد گانه) و آنها جهادصد درساله‌بود 
که اصحاب امامان شیعه (ع) اذ دوایات 
آنان مدون ساخته بودنه و کتاب کافی 
کلینی دا نشمند بزدگ ایرانی اذ مجموع 
آن کتابها ( اکثر آن کتابها ) فراهم 
اف ]تب 

ره ی و فته درباب ادث بدر و 
مادر و جد و جده (هرقدر که بالا دود) 
یا قرابت عمودی صعودی دا گویند . 

در متا بل فروع ( با فصول ) که اولاد و 
اولاد اولاد ( هرقدر که پائین دود ) را 
گوینده که قرابت عمودی نزولی است و 
در براپر حواشی که برادر و خواهر و 
اولاد آنها و عمو و عمه و دائی وخاله و 
اولاد آنها را گویند که اسم دیگر آن 
قرابت اطراف است . 


۰ - اصول اد بعماة 


۳9۳ 


۱-. اصول تعلیقی تعیدی 


(فته) این اصول دو گروهند 0 
الف - اصول عملیه (رك* ۰ اصول عملیه) 


تررمینو لوژی حقوق 





ب- اصول تعبدی ناظر بواقع مانند 
شهادت و اقرار و اصالةا لصحة . 

مجموع این دو قسم را اصول فتاهی هم 
نامیدها ند و علت اینکه بآنها تعلیتی 
"کفته‌آ ند این است که حجت آنها معلق 
برفتدان دلیل اجتهادی است . 

(رك َ دلیل اجتهادی) 


۳ - اصول عقای 


(فته) اصولی‌را گویند که دادای‌مشخصات 
ذیل باشد : 

الف - در قلمرو شك باشد نه ظن ویتین. 
ب‌ ضایطه‌ای راقانون برای‌شكک مد کود 
معین کرده باشد . 

این ضابطه دا اصل عقلی و اصل عملی 
نامند در فته اصول عقلیه عبادتند اذاصل 
برایت - اصل استصحاب - اصل تخییر- 
اصل اشتغال. دواصل نخست درمادة۳۵۰۱- 
۳5۷ اس داددسی آودده شده زاست . 


۳ - اصول عملیه 


(قعه) اصولی که خط مشی و شیوة عمل 
وک که دجاد تردید شده معین کند 
اثتنال . 

رد . اصول عقلی 


۴ - اصول فقاهی 


( فقه ) شامل اصول تعبدی ناظس بواقع 
(ما نند استصحاب از نظر عده‌ای) واصول 
عملیه که هیچ بواقم نظری نداد ند (ما نئد 
اصل‌تخییر) می‌باشند. بمضیاصول فقاهی‌را 
مترادف با اصول عملیه می‌دا نند . 


۵ - اصول فقه 


(فقه) علمی است که قواعد وا بزاداستنباط 
دا مورد بحث قراد میدهد این‌علم نخست 








‌ ۲ ۰ 


یت 


تنس سر رس« ۲ ۲۳۳ 


ترمینو لوژی حقوق 
در دامن علم کلام پرورش یاقت و سیس 
از آن جدا شه و چون جنبة تحرید (و 
دور بودنآزجزئیات عمل قضاع) آن ما نند 
اکثر علوم قدیم و شاید هم براش حشرو 
نشر با فلسفهٌ یونان فراوان است امروزه 
بصودت غیر‌مفیدی در آمده است. درعص 
ما از ابراد استتباط در رشته‌ای بنام 
(مقدمهةً عمومی عم حتوق) بشیوه‌ای که 
منطبق بر عمل و واقعیات زند گی قضائی 
است بحث میشود که هم دشوارتر است و 
هم آ موز نده تر معن لك بعنوان مطا لعهٌ تار بت 
حقوق میتوان در علم اصول سیری کرد. 

۹ - اصول لفظی 
(فته) قواعد مستفاد ازاستتراء محاورات 
اقوام و ملل که در فن اجنهاد و استنباط 
(تفسیر قانون) بکار آید . درمقا بل اصول 
عقلی بکار می‌رود (دك . اصول عتلی) 
یی الا لغظی اصالةا لحتیقه است. 
۳ 

۷ اصول محاکمات 
بمعئی أَ نت داددسی است . 
9 آئین داددسی - 

۸ -م اصول محاعمات جزا 
مرادف آئین دادرسی کیفری است (رله. 
[ داددسی کیفری) ماد ب.ك قا نون 
1 داددسی کیفری ۰ 

۹ - اصول محاکمات حقوقی 
مرادف ای دادرسی مدنی است - 
راک ۱ داددسی مدنی) 

۰ اصول محاکمات قدیم 
قأ نون اصول محا کمات حتوقی مصوب 
٩‏ دیفعد» ۱۳۲۹ قمری دا کسویند که 
فعلا مبحث اجراء احکام آن بااصلدحات 


2۲ 


سس( ((..رع_ لا . 1 


مک که‌دد آن ده است و 
مابقی منسوج است ۲ 

۱ - اصیل 
(مدنی - فقه) الف - طرف عاقد فصو لی 
(در عتد فشولی) دا اصیل گویند ( ماده 
۲ ق -م) 
این اصطلاح در مقابل عاقه فضولی و 
فضولی استعمال میشود . 
ب - موکل دا نسبت بوکیل اصیل 

۴۳ - اضافه حقوق 

" (حقوق ادادی) درنتیجهٌ سوابق‌خدمت و 

بدون تنییر شنل ومقام (برخلاف‌ترفیع) 
حقوق بیشتری که به مستخدم دو لت‌داده 
میشود اضافه حقوق نامیده میشود . 

۳ -م اضر از 
تحار 

۴ - اصطر از 
(فقه - مدنی ) حالتی است که در آن‌تهد بد 
وحجود ندارد ولی اوضاع و احوال بر ای 
انجام يك عمل طودی است که انسان 
پاوجود عدم دضاأیت و تمایل به‌آن کار, 
بسابِهٌ آن اوضاع و احوال آن کار را 
علیرغم میل باطنی خود ولی ازدوی قصد 
و دضای خاصی ( که ۳ در حقوق‌مدنی 
دضای معاملی می‌نامند) آن معامله یا آن 
کار را انجام میدهد و این مقدار ازرضا 
حداقل دضاتی است که وجود آن شرط 
تعود عفد ار ۳ دضای کامل را در ۳۳ 
2 طیب نفس » گویند (مادة قفاأنون 
مدنی) اضطرارما نع صحت معا مله تمیشود. 
در فقمه ‏ اضطر ار موجب نوالمنع‌قا نونی 
است یعنی منعی که بمنظور رعایت مصالح 


«+ 


سس سس 


۵۲ 
سس 


خاصی مترد شده در صورتیکه مصلحت 
مربوط بمورداضطراد اقوی باشد . 

۳۵ - اطاق و012 
در لغت سمتی از خانه که دارای چند 
آشیانه است هر آشیانه دا اطاق گویند . 
و بمعئی ساحت خانه و مکان وسیع که 
دسته ذیادی در آن تواننه گرد آینه 
(غرفه) در اصطلاح بمعانی ذیل اطلاق 
شده است : 
اف - مکان وسیم که در آن هیأت‌های 
مننامی تشکیل جلسه دهند ( ماننه اطاق 
هت عمومی دیوان تمیز) 
تِِ_ اعساء هیأت مذکود دا هم اطاق 
و 
در اصطلاحات ذیل یکاررفته است . 

6۲ - اطاق باز دگانی 
یا اطاق تجادت 6۵ 008۳0۳0۲ 
00009 شخصیت حقوقی مر کب اذ 
تجاد سر‌شناس و صاحبان صنایع وک 4 
اطلاعات‌دقیق‌تجادی‌وصنعتی دا گرد آودده 
و اذمراجع‌رسمی فیصلٌا مور تجادیوصنعتی 
و ارثاد واظهاد نظردراین مودد شناخته 


‌ 


میشود . 

۷ - اطاق تجادت 
مرادف اطاق بازرگا تس ات 
(رك . اطاق بازد گانی) 

۸ - اطاق صدایع و معادن 
اطاقی است که برای كمك بتوسعه و 
پیشرفت آمودصنایع و تشویق بهره بردادی 
از مسادن و بهیود محصولات صنعتی و 
هعدنی داخلی و ترویج و شناسا ندن ۳ 
در کشود و خادج و هم آهنگ کردن 
نظر ات صاحبان صنایع و معادن و ایجاد 


ترمینو لوژی‌حقوق 
همکاری نان با یکد‌یگر وتنظیم وتسهیل 
ار تباط بین‌صاحبان صنایع ومعا دن‌تأسیس 
شده و دارای شخصبت حقوقی و استقلال 
ما لیاست‌مادء ۱۱-۱ تصویب نامه ۰ ۲۷ ۲ ۴ 
مورخ ۴۱-۹-۲۰ میأت وذیران ‏ 

- اطبای عدلیه 
اصطلاح قدیمی پزشك قانونی است (ماده 
۳ آئین داددس یکیفری) 
رك . پزشك قانونی . 

۰ - اطر اه 
(بروزن ابتیاع) دداصول فته عبادت‌است 
از قا بلیت استعمال لفظ معین ددچند نوع 
از معانی نزديك بهم ( که اندك تفاوت 
پاهم دارند ) بدون استمداد از قرینه . 
درا یثصورت فهمیده میشودکه آن لغت دد 
تمام آن معانی حقیقت است نه مجاذ . 

۳۱ - اطر اف ضمان 
(مدنی - فقه) دی ععد مان : ضامن و 
مسمون له و مسمون‌عنه دا گویند : 

۲ - اطفال 
(فقه) جمح طفل و مرادف صغیر است . 
در متا بل طثل » بالغ استعمال مبود ‏ 
در اصطلاحات ذیل بکاررفته است : 

۳ - اطفال‌طبیعی 


یا 911616 ۳0۶209 اطنال‌حاصل 
از زنا دا گویند (رك . ذنا) مرادف‌اولاد 
زنا است . 

۲۴ - اطفال نامشر وی 
مرادف اطفال طبیعی است . 

۳۵ - اطلاع نامه 
اس پاده‌ای از اخطادیه‌ها که مدلول‌آن 
عبادت است از اعلان دسمی امر‌مخصوص 





۱ نی 
ریا 
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3 ۵۸ 
ماننه اطلاعنامةٌ مذ کور دد ماد ۲ [ محل » بین متصرفان بعنوان مالکیت 
اصول محا کمات قدیم . ( مالکان ) توزیع میشود مندرجات آن 
صو » 


با ید با صورت مجلس بالا مطابق باشد و 
شمارء ملك هم باید در ایا ناد درج 
شود. اظهار نامةٌ مذ کوو به ما لك ودرغیاب 
او ۳ با کدخدای محل داده‌میشود 
بر رال توزیع اظهار نامه دسید اخن 
مشود ( ماده ۵ ۱ ای و 
و زا ثبت و مادة ۲۲ آئین نامه قانون ثبت) . 
در محاورات و خیم دوزمره مردم به ۴۳۵ - اظهار یه 

اطمینان عادی بیشتر قناعت می کنند و 
اسم آنرا اطلاع و علم (بمعنی دانستن) 
۳ ولی ۳ بر وعلم میکوشند مدنی ( دك . اظهادنامه ) 

تا دد مسائلی که نزد آنان مطرح میشود ۰ - اظهر 

از این حد فراتر رفته و آ نچنان یقین به ( فقه ) دو عبادت که مقصود گویند: آنها 
مسا ِ تلود پیداکنند که‌احتمال صریح و قاطع نباشه ولی ظهود یکی از 
ی دیگری بیشتر باشد آ نکه ظهو رش بیشتر است 


۷ - اطمبنان عا‌ی 
(فته) اطمینانی که در عرف وعادت‌قابل 
فرتت ۳ است ولو آنکه احتمال خلاف 
آن منتفی نباشد ۰ سوای اطمینان عادی 
(شك و ظن) دا دد اصطلاح شك مینامنه 


مرادف اظهار نامه است مادء ۰-2۶ قانون 


در تحقیقات علمی و نیزدد فصل خصومت ۳ و آنکه‌ظهورش کمتر است‌ظاهر بمعنی 

و امود قضائی و انتظامی وتعقیب متهمان اس نامیده میشود. ظاهر بععنی اعم شامل 
ورد نوج خرن کرد . ظاهر بمعنی خصواظهرمی باشد. بطود کلی 
حافظ 9 0 در علومی که فهم عبارات نقش مهمی بازی 
نه حافظ دا حضور درس قر آن کند ( ما نند علم حقوق که قضات بمعنی 

7 ها حا | عبادات قا نون‌توجه دائم مبذول میداد ند) 

۷ - اظهاد نامه درجات ظهورو خناء معنی‌عبارات رااز 


ی 1 اعلی به‌ادنی چنین تسیم کر ده ند اضر 

تنظیم میشود ووسیلةٌ قانونی بیان مطالب ۱ نب ۳ 
مم هم 2 سب 1 صراحت درمادء سوم قانون آئین داددسی 
است و اظهار به هم میشود ( ماد مدنی مورد توجه مقنن داقع شده ات ۰ 


۰ شناسائی‌عنوان‌های (نس - اظهر - ظاصر) 


۸ - اظهاد نام ثبة ی لش فایدء را دادد که در موقع تعادض 
ورفه‌ای است چاپی دسمی که توسط قوانین داخلی گاهی علاج منحصر است 
ام دولتی مخصوص (بنام مأمورتوزی بتجیح یکی بردیگری در اینصورت گر 
اظهادنامه) پس اذ تنظیم صورت مجلسی صه با اطمی میارین پیاهف ۳ ۱۳ 
شامل حدود و نوع ملك و مشخصات آن ۶ اکن اب برتاهر سای ۱ ۱ 


9ات درلمشاه کی سا و دیش سنیدان مقدم است . 





۱ ۱ سس 
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اعاده در متا بل اعادء حیئیت قضائی یکارمرود. 


در لغت بمعنی پل گر دنت و از س ۴عع - اعادة حیشثبت قضائی 


گرفتن است . در اصطلاحات ذیل بکاد 
رفته است : 

۷ - اعاده اعتباد 

باز گشت تاجر ورشکسته بموجب حکم 
داد گاه باعتباد باذد گانی خود بطریقی 
که حق فعالیت بازدگانی داشته باشد 
(ماد ۵۷۵-۵۰۱ قانون تجادت) اعاده 
اعتباردرفته و جود ندارد و مفلس میتواند 
پس از اداء دیون اقدام بتجارت کند . 


۲ - اعاده حیثیت 


ولا و1 0117 ۳6۵ 
الیش که شیف 
ازدست داده است شامل اعادء اعتباد تا جر 
ورشکسته هم می‌شود لین در اصطلاحات 
ما برای تاجراعادء اعتباد و برای‌مجرم 
اعادء حیثیت دا بکاد برده‌اند . اعادءٌ 
حیثیت اذ طریق محو محارات و انار 
محکومیت کیفری محقق میشود . ا گر 
اعاده حیثیت بموجب حکم دادگاه باشد 
آنرا اعادء حیثیت قضائی نامند و اک 
بموجب حکم قانون باشد آنرا اعاده 
حیثیت قا نو نی‌می‌نامند (ماده ۵۷۵ قانون 


تجادت ) 


۳ - اعادة حیثیت قانونی 


1 68107 ۴6۵0113 
( داددسی کیفری ) هر گاه بجهت گذشتن 
مدتی که ۳ نون‌معین کرده دعدم محکومیت 
جدید جزائی بحکم قانون و بدون حکم 
محکمه حیئیت مجرم اعاده شود و اهلیتی 
دا که از دست داده بدست آورد آین‌معنی 

دا اعادة حیثیت قانونی نامند . 


۷ -م اعادة داد سی تبه 


وتونم101 ۳6۳۴۵۵1111911018 
هر گاه‌اهلیتی‌را که مجرم بعلت محکومیت 


جزاگی ازدست داده اذ طریق صدودحکم 
دیگر باز یاه این معنی دا اعادة حیثیت 


ی نامند . 


۴۵ - اعاده داددسی 


(داددسی مدنی) عناصر اعاده داددسی از 
این قراد است : 

الف - درموضوع مورد ترآفع حکم قطعی 
صادرشده باشد , خواه حکم قطعی مذ کود 
حکم پژوهشی باشد یا دد مرحلةٌ نخستین 
بطور قطعی صادر شده باشد ( ماده ۵٩۱‏ 
آگین داددسی مدنی ) 

ب - بطور استثناء و بجهات خاص 
قائونی اذن در اعاده و از سر گرفتن 
مسج از داده شده باشد . 

ج - رسید گی ماهوی تجدید و اعاده 
شود . 

اعادء داددسی از طرق فوقالعاده شکایت 
از احکام است ( سرفصل ماده ۵۲۱ آئن 
داددسی مد نی ) 


م اعادة دادرس ۱ 
سی اصلی 


۱ داددسی مدنی [ مخص موردی است که 
در خواست کنندءه اعادء داددسی مستقللا 
درخواست اعادءٌ دادرسی کند (مادهء۸٩۵‏ 
داددسی مدنی) 

ره . اعادء داددسی‌تبعی و طاردی 

بای 

( داددسی مدنی ) هر گاه یکی ازطرفین 
دعوی نسبت به حکمی تقاضای اعاد؛ 
راددسی اد دیگر میتواند 0 مقاأابل 
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آنثخص تا نمانیکه جریان اعادة 
داددسی پایان نیافته ازهمان حکم نسبت 
به محکومیت خود ددصورت وجود یکی 
از جهات اعادء دادرسی ۳3 در خواست 
اعادة دادرسی کند هر جند که مدت مقرر 
برای اعادء داددسی تست باو منعضی‌شده 
باشد و این را اعادع داددسی تبعی نأمند 
(مادة ۰۸ داددسی مدنی ) 


۴۶۳۸ - اعادة دادرسی طادی 


( داددسی مد نی ) مختص موردی است که 
در اثنای دادرسی حکم بطور دلیل ابراز 
شود و محکوم علیهی که حکم بضرد او 
ادائه شده نسبت پان درخواست اعاده 


داددسی کند ) مادغ ۸ دادرسی‌مدنی ) 


۹ - اعتبار 


الف - صفت شخص مالدار . دد همین 
معنی خرید از دوی اعتباد . معامله از 
حهت تا مشود دداین‌معاملات 
بایع بعلت ملائّت مشتری بلافاصله از وی 
مطالبهٌ ثمن نمیکند ماننه نسیه‌هاگی که 
اشخاص بحسب اعتباد خود از دکانی 
7 

ب - التزام شخص ( مخصوصاً بانکها ) 
ات ۱ 
که مورد اعتماد او است بگذارد . 

ج - فرص اتکی و دد همین معنی است: 
وام کشاورزی -وام صنعتی وغیره. 

د ‏ دد قوانین محاسبات عمومی مراد از 
اعتباد وجوهی است که قبلا برای خرج 
معینی پیش‌بینی و بتصویب مقامات قانو نی 
رسیده باشد (مادءٌ پنج نون محاسبات 
عمومی مصوب ۰ ۱۳۱۲-۱۲-۱) 


۰ «م اعتبار اضافی 


رک ۰ اعتبار قوقا| لعاده 


سس و 


2 


۵۱ - اعتبار امر مختوم 
(داددسی‌مدنی) ادزش فضائی دعوئی است 
که منتمی بنظر نهایگی داد گاه ( در هر 
ددجه ) شده باشد یعنی داد گاه حنم 
دادرسی را اعلان نموده و نظر قطعی‌خود 
را داده باشد (رك . دعوی) ماد ۵۵ ۱- 
۱۳/۹ ارام داددسی مدنی . 
اعتبادامر‌مختوم غیر از قطعیت ری است 
ماد ۸ ( شق چهادم) - ۵۱۲-۵۱۹ 
ائین داددسی مدنی . 

۲۳ - اعتبار بودجه‌ای 
نصاب هزینه‌های که برای هدف معین در 
بودجه پیش بینی شده‌است . 

۳ - اعتبار تعهد شده 
(مالی) مقدادی از اعتبادات که در ازاء 
کار و خدمتی که برای دولت انجام شده 
وکا دد قبال اموالی که بتصرف دولت 
۳ و خلاصه درمتابل دینی که پرای 
دو لت یجاد شده قراد گرفته باشد (تبصرء 
مادغ ۷ قانون محاسبات عمومی مصوب 
۱ 

۴ .م اعتبار جدید 
( مالی ) در موادد ذیل اعتبار جدید 
(نسبت به اعتبار هزینه‌های سال کشور که 
در بودجه سال پیش بیفی شده‌است) تامن 
هیشود : 
الف - هر گاه اعتبادپیش‌بینی شده ناور 
رح پیش‌بینی شده را نکند . 
ب - هر گاه دد سال حرج فوق العاده 
پیش ید ۰ در هردوصورت دولت لایس 
محصوص رای تحصیل اعتباد جدید به 
پارلمان خواهد داد (مادءٍ هشت فا نون 
محاسبات عمومی ۱۳(۲) 


۲ ۰ 


 . 8‏ نس 
با 9 


#۱ 


اس 


۵۵ - اعتباد غبر مستدر 
(مالی) اعتباد انجام عملی است اذ قبیل 
خر ید کار خا نه با بای عمادت و ساختمان 
وکفتی . اعتبادات غیر مستمر برای يك 
سال یا بیشتر قابل پیش‌بینی است و دفم 
خرج آن ممکناست با لسویه یأه‌تر تیبی 
که از نظراحتیاج لازم پاشد در بودجه‌های 
سنوات مربوطه بدون اینکه تصویب آن 
در هر مرتبه لام گردد پیش بینی شود . 
(مادء ۲۱ قا نون محاسبات‌عمومی۱۳۱۲) 

۲ - اعتبار فوقالماده 
(مالی) اعتباد جدید (رك . اعتبادجدید) 
9 برای احتیاج نزن | 
اعتبارفوق‌العاده نامند وا کر بر ای‌تکمل 
اعتبادات بیش بینی شده دد بودجه باشد 
آنرا اعتباداضافی‌نامند (ماد نهم قانون 
محاسبات عمومی ۱۳۱۲ ) 

۷ - اعتبار قضْیه محکوم بها 
مرادف اعتباد آمر مخنّوم است زر ۲ 
اعتباد آمر مخنوم ( 

۸ - اعتبار ردان 
مرادف تنخواه گردان است ( ماد سوم 
آئین نامه دسید گی به حساب‌ها شمارة 
۲۶-۱-۵۵ ) ,اراد . 
تنخواه گردان . 

۹ - اعتبار متحر ك 
مرادف تنخواه گردان است (رك. تنخواه 
گردان ) 

۳۰ تس اعتباز هستمر 
( برای جریان امود ادادات و موّسسات 
دولتی) درظرف يك سال مالی لازم است 
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3 09 تست 


سوخت و روشناگی و مانند اینها ۰ 
ر* ۰ اعتباد غیرمستمر 


۱ - اعتبار موهوم 


(جزا) اعتبار و اختیاری که شخص ندارد 
ولی اذ طریق ما نورها و ظاهر سازیها 
طرف را معتقه بوجود اعتباد یا اختیاری 
( از حیث مالی يا غیرمالی مانند نفوذ و 
موقعیت اجتماعی‌موهوم ) برای خود کند 
( ماد ۲۳۸ قانون جزا) 


۳ - اعتبار نامه 


الف - در اصطلاح تاک نوشته‌ای را 
گویندکه بانك بیکی از مشتریان خود 
می‌دهد ما اعتباد او دا دد نزد کین 
کار گزاران با تواتد ان خویش معین 
کند ۸00۳601۶ 

ب - نوشته‌ای است که از طرف بانکی 
بشخص داده می‌شود و اعتباد آن شخص 
دا معین می کند واو بهر بانک ی که طرف 
حساب با نك اول است میتواند مراجعه 
وی ترا بر آن مبلغ دریافت دارد و 
مبلغ دریافت شده در ظهر آن ورقه نوشته 
میشود 0۳601 09 تناو[ 

ج - بنگرید و« استوادنامه 


اعتر اش 


در لغت بمعنی منم و جلوکسی یا چیزی 
دا گرفتن‌است ۰ قرهنگستان لفت و اخواهی 
را بجای ان نهاده است در اصطلاحات 


ذیل بکار رفئه است 2 


۳ - اعتراض اصلی 


(دادرسی مدنی) نوعی اذ اعتراش ثالت 
است اضرا بای 


) که ه ۰ 
ادتجالا اعتراض می کند ِ 


یعنی بین او و 
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شخص معترض‌علیه قبل از این اعتراض , 
دعوائی طرح نشده باشد ماد ۵۸6 
داددسی مدنی ) 

در مقا بل اعتراض طادی استعمال میشود 
( ۵ در طادی ) 


۴« اعتراض امتناع از قبول با نکول 


اعتراضی است که پر اش خودداری از 
نوشتن قبول و نکول از طرف تاأدیه کنندة 
برات هنگام توت رات و مد بعمل 
می آید(مادٌ ۲۰۹-۲۹۳قا نون تجارت) 


۵ - اعتراض به اصل 


دك . اعتراض به ثبت 


۹ هم اعتر اض به ثبت 


عنی اعتراضی که ذینفع بض دمتقاضی ثبت 
ملك با سایر امود قابل ثبت » می‌کند و 
الف - اعتراض به اصل - این اصطلاح 
دا در ادارات ثبت اختصاص به اعثراضی 
داده| ند که معترض ۰ مودد تقاضای ثبت 
دیگری را عیناً ملك خود می‌داند 

ب - اعتراض به حدود وحقوق - هر گاه 
معترصض در مورد تاک ) مانند اینکه 
به حدود ملك مجاور در تقاضانامهٌ ثبت 
تجاوز شده باشد ) یا کیفاً ( ماننه تجاوز 
بحق ارتفاق با حق دثیقه معترض ازطرف 
متقاضی ثبت ) خود را ذینفع بداند 
اعتراض اوعنوان اعتراض بحدود وحتوق 
دا دارد . 

۷ - اعتراض به ثست اختر اع 

هرگاء کسی تقاضای ثبت اختراعی را کند 
که دیکری آنرا عیناً اختراع خودداند 
بودن اختراع احق محرز نباشد میتواند 








سس ببس ۱۳ 
۶ 





به تقاضای ثبت اختراع وی اعتراض کند. 
( ماد ۳۹-۱5 قانون ثبت علائ ) 
۸ - اعتراض 4 ثبت علامت 
هر گاه کسی‌تقاضای ثبت‌علامت بازد گانی 
معیثی دا بکند و دیگری آنرا عین علامت 
ثبت شده خود داند یا آنرا شبیه علامت 
خود تشخیص‌دهد بطوریکه شباهت مذ کود 
مصراف کنتد رگا عادی اجناس وی را به 
اشتباه انداند میتواند به ثبت علامت او 
اعتراض کند (مادء ۶ قأنون ثبت علائم) 
۹ - اعتراض به حدود و حقوق 
دك ۰ اعتراض به ثبت 
۷۰ - اعتراض به حکم غیابی 
شکایت از حکم غیأبی دا اعتراض بهحکم 
ر تع رت ( مادة ۶ آئین داددسی 
مدنی ) 
۱ - اعتراض هه دی داور 
( داددسی مدنی ) شکایتی که مدعی از 
داد گاه به‌وجب آن تقاضای صدورحکم به 
بطلان رای داور دا می کند ( مادة دب 
دادرسی مدنی ) 
۳ - اعتراض ثالث 
نوعی شکایت و دعوی است که : 
او ان ری فوقا لعادء شکابتازاحکام 
و قرارها است . 
(ماده ۱ آئن داددسی مدنی) 
ثانیاً س شاکی باید از کسانی باشد که 
شخصاً با توسط نمابنده درمر حلةً داددسی 
که منتهی به دأی‌شد. است بعنوان اصحاب 
دعوی دخالت نداشته باشد (ماد ۵۸۲ 
دادسی مدنی) دخالت بعنوان و کالت از 
اصحابدعوی‌هم کافی اس 
ثالثا - قائم مقام اصحاب دعوی نمیتو | نند 





ها 
اعتراش ثالث کنند . 
راما _ رآی مودد اعتراض باید مخل به 
و شا کی باشد و فعلیت اخلال شرط 

۷۳ - اعتراض ثالث اجرائی 
9 کر اء بکاجرا نداد گاه 
با اجرائية ثبتی و ما نند آنهامالی بعنوان 
مال‌مشمهد یامحکوم علیه یا مدیون‌توقیف 
شود و شخص ثالثی آ نرا مال‌خودیامتعلق 
حق خود دانسته و بعمل اجراء معترض 
باشد ایسن اعتراض دا اعتراض ثالث 
اجرائی می‌نامنه و اختصاص باموال غیر 
منقول یا اجراء حکم ندارد بلکه شامل 
اموال منقول و اجراء قراد هم می با شد . 
(ماد ۷۳۰-۷۲۹ قا نون اصول‌محا کمات 
قدیم و ملاك آن) 

۴ - اعتر اض شخص ثالث 
مرادف اعتراض ثالث است . 
(دك . اعتراض ثالث) 

۷۵ - اعتراض طاری 
(داددسی مدنی) نوعی اذ اعتراض ثالث 
است (رك . اعتراش ثالث) که یکی اذ 
طرفین دعوی پحکم يا قراری که سابقً 
در يث داد گاه شادار شده و در ائنای 
دادرسی » طرف دیگر برای اثبات دعوی 
خود بآن استنادکرده اعتراض کند. 
(مادء ۵۸۴ داددسی مدنی) 

۶ - اعتر اض عدم تأیه 
اعتراضی است که براثرامتنا عاذپرداخت 
وجه دد سردسید برات وسفته بعمل اید. 
(ماد ۲۹۲ - ۳۰۵ قانون تجادت) 





ترمی؛و لوژ ی‌حقوق 





۷ - اعتراض کول 
اعتراضی است که براش نوشتن نکول اذ 
طرف تا بر ات و سفته در هنگام 
وروت تعل فی فک - 
(ماد ۰-۲۹۳ ۳۰۵۹قانون تجادت) 
۷۷۸ - اعتر اضنامه 
اظطهاد نامه متضمن واخواست در مورد 
برات و سنئه را کوبن ۱ 
(مادء ۲۵۳ - ۳۰۵۹ قانون تجادت) 
۷۵ - اعتتمادا (دو له 
رك . وذس اعضام 
۴۸۰ - اعراض 
( مدنی - فقه ) چشم پوشیدن مالك است 
اذمال‌خود. اعراض‌ازایقاعات‌است وما لك 
از سلطةٌ خود نسبت پمال خویش چشم 
می‌بوشد و بموجب این عمل و ان ما 
جزء مباحات میشود وقا بل تملك ازطریق 
ات اس اراضی بار که مالك آنها 
از کشت و کار در آنها و عمران ( بهر 
طریق ) آنها چشم بپوشد ( برای مدت 
نامعین) بصرف این عمل اذملکیت خادج 
نمیشود بلکه با ید علاوه براین » اذملکیت 
آنها هم چشم پیوشد فقط دد این صورت 
پاینگو نه زمین‌ها باگر بلاما لك گفته میشود 
و در واقع باگی دوقسم است بائر باما لك 
صات ‏ بای ی از مراب یت 
زیرا باگر سابقهٌ ملکیت دادد و موات 
با ید سابتهٌ ملکیت معلوم نداشته باشد . 
۱ - اعساز 
( داددسی مدنی ) صفت غبر بازد گانی که 
بواسطهةً عدم کنات دادا با دسترسی 
نداشتن بمال خود قددت پرداخت هزینةٌ 


داددسی با دیون خود دا نداشته باشد 


پر ی اب سس ص۱۳۳ 
ترمینو لوژی حقوق ِ 
ماد يك قانون اعساد۰ ۲ ٩‏ ۱۳۱۳) حدیث است (که شخص بوسیلةٌ آن طرق 
د 2 . مسر اعساد به منهوم قانون اعساد صلاحیت نقل حدیث دا پیدا می کند ) به 
۰ شامل‌مفهوم افلاس (پمعنی این صورت که استاد ( شیخ ) به طالب 
فقهی) خمحست. دوجبن مت مدع ت نقل حدیث می گوید مندرجات این کتاب 
پدیده | فلاس‌مو جب نسخ 1 قانون معین ۳ این روات ( یا روایات ( را از 
مدق تمیشود ی مرو و و و فلان استاد ( شیخ ) دوایت می‌کند یا از 
مورد مسر کنونی هم جاری است و نظر 5 
: ۳ 4 او شنیده است بدون آبنکه بطا لب مذ کور 
مخایر این نطر دریت ۳ : ۰ 
بگوید تو آنها دا اذ من دوایت‌کن با 
اذن در ددایت آنها بتو دادم . 
۴ م اعلامنامه 








۴ - اعسار نسبت بضرد و زیان مدعی 
خصوصی 


هر گاء کسی ضمن‌تعقیب جزائی بپرداخت 
مالی ( غرامت یا ضرر و زیان شاکی 
خصوصی ) محکوم شود و با گذشتن ده 
دوز از تادیخ مطالبه نیردازد اک 
معرفی نکند و با دستررسی باموال او 
نباشد بدر خواست دادستان ( در مورد 
محکوم بدولت ) و مدعی خصوصی ( در 
مورد ضرر و زیان داد پنجاه 
دیال یکروز توقیف میشود ... (مادء يك 
از مواد الحاقی بتانون آگین داددسی 
کیفری مصوب ۳۷-۵-۱) چون غرامت 
یا ضرد وزیان مذ کودبدل قانونی ( یعنی 
حبس) دارد صدوردحکم اعسارهم متقاضی 
اعساد دا از توقیف مز‌بود مصون نمیکند 
نا براین‌دعوی اعساومة کورم سکوب رد 
است ذیرا دعوی لغو است . 


۸۳ -م اعلام 


در لت بمعنی آ گاه کردن است 0 ۰«حرل 
اصطلاح بمعانی دذیل یکاررفته ات 
الف <- اعلام ری که در قبال ابلاغ ری 
داد گاه استعوال میشود و آن چنان است 
که متن‌رای بسمع محکوم‌علیه درداد گاه 
دسانده شود . 

ب - در علم درایه نوعی از طرق تحمل 


( حقوق بین‌الملل عمومی ) نوشته‌ای که 
بموجب آن دو با چند دولت در موضوع 
معینی دوش مشترك خود را بطود دسمی 
بدول اعلام می‌کنند ۰ هر گاه در حقوق 
داخلی يك اداده بخواه-ه مطلبی 9 
طریق دسمی و کتباً باشخاص اطلاعدهد 
ات نوشته دا اطلاعنامه و اظهادنامه 
می گویند(مادء ۳ ۶ ۶قا نون‌اصول‌محا کمات 


‌ 


قدیم) 


۵ - اعلان 


در لغت بمعنضی آشکارا ساختن است ۰ 
دد اصطلاح بمعنی اظهادچیزی اذ طریق 
نشر دد کتب و جرائد و رادیو و امثال 
را کر 

ره 


۶ - اعلان نو بتی 


مرادف آ گهی نوبتی است (راك . 2 


نو بنی) 


اعمال 


جمع عمل بمعتی کاد است. دواصطااسات 


دی فاد دفته اس . 


۹ 


۶.۵ 
۳۸۷ - اعمال اداری دادگاه 
قنل مم۳۵نفتص1ه20 6 ووا0ظ 
60 0 
تصمیم داد گاه که دادای خصوصیات ذیل 
باشد : 
الف - متضمن بیان حتی نباشد . 
بت متضمن امریا نهی باشد خواه‌برای 
بکاد بردن اختیادی ازاختیارات‌دادگاه 
باشد یا برای تضمین اجراء حقی اذ 
حتوق مسلم یکی از اصحاب دعوی مانند 
تعیین وقت دسید گی فوری در روزتطیل 
(ماده ۷۷۵ داددسی مدنی) ومانند تعیین 
مدت و مبلغ مذ‌کور در ماد ۷۲۹ 
دادرسی مدنی برای اجبار با نجام تعهد 
دادگاه فاد رکننده حق‌دادد بعداذ صدود 
تصمیم اداری از آن عدول‌کند یا تغییر 
سکره با امل آن 
نمیشود . گاهی از آن تعبیر به تصمیمات 
اداری داد گاه و احکام اداری داد گاه 
واوامر اداری داد گاه میشود . 
7 ۴۸۸ - اعمال تصدی 
رك . عمل تصدی 
۵ - اعمال حاکمیت 
رل عمل حا کمیت 
۰ - اعمال حقوقی 
جمع عمل حمَوّقی است(رك. عمل‌حقوفی) 
۱ - اعمال شاقه 
65 1179۷911 
( جزا ) مجاذات جرم جنائ ی که متوجه 
بدن محکوم است و منشاً ننگ ددسوائی 
او می‌باشد . این مجازات در فر‌انسةٌ 
کنونی بصورت انتقال‌محکوم بستعمرات 
(برای تحمل مجازات‌در آن‌جا) در آمده 





ترمیئو لوژی حقوق 





است ( ماد ۱۳ قانون مجاذات عمومی) 


۳ - اعمال قضائی 


این اصطلاح را بسی اذ مولان دد 
ترجمهٌ اصطلاح ۲:۵و۳101ناز ۸06 
بکار برده‌اند که ددست بنظر نمی‌دسد و 
ترجمهةً صحیح آن اعمال حقوقی است 
که در قانون مدنی ها هم در آن قسمت 
که اقتباس ازحقوق خادحی شده کلمةعمل 
حقوقی یکار دفته است . 

و) 

عمل قضاگی معنی دیسگری دارد رل : 
عمل قضائی ) 


۳ - اعمال نفوذ 


ووصمت 01۳11 1۳2110 
(قا نون جزا) جرمی که عناصر آن عبادت 
است اد : 
الف - عمد 
و روابط خصوصی با کادمندان دولت 
یا شهردادی یا مأٌموران بخدمات عمومی 
علیهذا توسل مر‌تکب این جرم » بوسیلة 
متقلبانه نیست بلکه توسل او » بوسیله‌ای 
است واقعی . 

ج - سوء استنادء دادند؛ این دابطةٌ 
خصوصی از آن دابطه . 

د - عملی که ا ذکادمند مز بور دد نتيجة 
اعمال نفوذ صادد میشود بر خلاف 
مواذین قانونی باشد . 

(قانون مجازات اعمال نفوذ - مسوب 
۵ )0 

بنا براین انجام دادن تقاضای مشروع 
اشخاص درشرائط بالا بدون دعایت نو بتی 
که مترد است جرم اعمال نفوذ محسوب 
است . این جرم در تادیخ حقوق ایران 
مودد توجه قانونگذاد یوده و دد عصر 






۹ غازان‌دداحتوق خزای؛ +عزفی رم شمر ده 
شد و مرتکبان این تن م۱ دد این»عص 
غا لیا , مفولان بوده| ند ۰ 


۴ - اعیان 


۰ (مدنی ُافقه) .جم کل عیْن است و عین 
؛ بمقنی مالی است که دادای تجرم و ابعاد 
میباشد. خواه وجود خ.ادجی داشته باشد 
(ما نند عقد بیع خانه معین) خواه نداشته 
باشد مانند چند !تن گند 


0 


م در دمه (درعقد 


در صوترت آخیر آنزا عین 


اک نامند و در صورت اول ]ییا عین 


۳ 
اعیان در متابل منافع و خقوق. (ما نند 
حق خیاد و شنعه واقاله) استعمال میشود 

(دك . عین) 


۵ - اعیان مضمو نه 


(مدنی - فقه) اعیانٍ 45 بختیار ۱ 


ائو ن‌ تکلیفو 


و دضا و یا بحکم!۱ وهی 


تعهد بزد آن اعیان به 3 آنما بیدا ِ 


کند (< 
ما منقو لی 1 را بقصد وازسین فر‌میدارد 


جنانکه کسرکه موقع مد کوخ خر دد 


رآ ترا بمالك رد کند وضمان‌او 
ضمات عیخ اسف و1۳ ُ اعین»ضمون‌است:غاصب 
هم ضامن رداعیتن است و «م چنین است 
مقنوص::بعقد. قاس ن که جزء اعینان مضمو نه 
اسیت :) و درصودت تلف یا اتلاف یا تعزر 
ردیر 

9 اختلاف است (دد اموال ذمی 
نداد ند) بیط و 


و آنها که صبحیح دالششتفافته بضی قائّل 


باید بدل قانونی آنا را بما لك 
در مورد ضمان اغیانْ فشراضی. | 


بنقل ذمدا ند و بزرخی قائل بت 0 ۱ 


که مصمون 1 نهر رگ 


تنف بت 
کنده. 


۳۹ - اعیافی ۱ ان 





در مقابل عرصاه انعفعال نع زناش. 
ره زمین مملوك (ذمینی که متعلق به‌ما لکی 


ِ است) کفته مشود و اعیانی" اموال غیر 


منقول موجوددد آن ذمین‌دا گویند ما نند 
خانه - خاه -.قنات-درختان با تخر 


| شاف عیژه ,اد ۷ قانون مدانی ) 
+استعطاللکلمنه «اعیانی‌ها» از اغلوظ است. 


بپب‌*- اعیانی زداعی 


( اصلاحات از [ 9 ِ اعیاتی که 
زادع بعنوان زادع عرفا" در , اداضی 
زداعتی که مك غیر دوده ایجاد اکوده 
پاشذ ماننه خانهٌ مسکونی خود وانبار و 
طویله‌واشجار (ماد ۳۱ قا نون اضلاحات 


ارشی مصوب ۰-۱۰-۱۹ ۴6۰) 
۴۹۸ ۰ 


اعیانی غیرم‌چاز. ءجا 

(اصلاحات ادضی ). اعیا بان که ذادع بدون 
مجوزقا نو نی‌درملك غیر بو خود آوزده باش 
(مادهٌ ۳۳ قا نون اصلاحات ارضی :۱۹ ِ 
۱۰ - اه ۶ وتبصرء مادغ ۲۵ همان قا نون) 


۵ - افتاء 


(فته) اظهاد نظر در مسائل شرعي بویلة 
5 ی که دد آنها صاحپ نظر است . 
( یا ابان اجلس في مسجذد الکوفه دنت 
النای - حدیت )۱ 

نظری:را که شخض موتبور اظهاوهمتی کند 
قوی نامنئد د شخص افْتوّی دهنذه دا"شفتی 
ورن هفتی دز معنی مجتهد 19 
می‌دود, :۰ اصطلاح مستنبط,( بکسر باع) 


نبز بم‌عنی محنهه است ۰ 


۳ افتر اء 


(جز!) جرحی است که عناصر آن عبادت 


است ات 





۳۷ 





الف ناد امری, به کسی بتسییٍل 
با تم کازیت: 
روهنک ,حرمت, بیکسی بگوید »:. 


1 ی اه نیست ۰ 


ای دزد ! 


اي که استاد ی جنایت ۱ 


0 باشد( ماد ۲۹۹ قا نون : جر ۳ [ 


ت رتیت ی 2 | 


1 حند نش محین ياشه ولی و 
شرودت: ندادد ۰ ۱ 


۱ ان ۱ 
صرف و دی اسداد آمي ور دار 


, نیست پس شکایت به محا کم : مصد‌اق 
اقو اه تیست 
شود ور بقع ار طرق 
مخ کوردر قفا نون باشد (مادءٌ ۹ قانون 
جزا) یعنی بوسیلةً اوراق ایا خطی 
با بوسیلةٌ انتشاد اعلان یا بوسيلةً نطق در 
و - اسناد دهئده | گر‌صحت امود.منتسبه 
را در دادگاه صلاحنتداد اثبات ۴ ( 
مجاذات متاف است بتا براین اثبات آن 
در داد گاه با ام چومزافتی‌اع |نیست 

. بلکه ازموجبات معافیت اذ مجاذات است 
(مادء ۷ ۲ ۲:۷۱ قانون‌جزا) 
رك . توهین 

افر از ۱ 
9 (( ۳ سیم _ 
۳۲ ب (دعوی) افراز 

دغوی شريك ملك مشاع بر شريك دیگر 
بمنظود تقسیم مال مز بور در صورت عدم 
تراضی بر تفسیم . 
دعوی افراز بقرینة تقابل بین « خواستة 
مالی»وغیرآن درمادء 1-۸۴ کین‌داددسی 
مدنی وشق سوم مادة تین نامه وا نون 


پنا با براین | گر کی بقضب انشاء ۱ 


تزمینو لوژی حقوق 









وکالت دعوی مالی است در. دعوی افراذ 
علی ای حال مسالکیت متتاضیان ۹ 
احراز میشود, . 
۳ - افشاء سر 
(جنا), جنّمی است که عناصر آن.اذ این 
مور ان:است, ال: 
آلفب ابخباز کالث از سن ,کشی اسلا 
کتبی یا شفاهی و بمانند. آ نها , 
امری که بناپر کتمان آن ‏ اسب بدون 
۳ 
مرقیت بایسد دمناست شغل خود 


محی عم سر‌شده باشف از قبیل طبیب "و قا بله 


ز. جرف طیوه. : 


و - عمد مر‌تکب جرم 
(مادة ۲۲۰ قانون جزای عموهی) 
2.۴ افضاء ۱ 
"(فقه) موارد دیل دا گویند : 
الف یکی شدن مجرای حیض و بول بر 
اش مقاد ت . ِ 
دی شدث ی حیض و نجایط. 
وحدت مجرای بول وغایط صحیح تیست . 
۵۰۵ - افعال 
حقوقی در مقابل بر( استعمال مشود و 
جمع ترك و فنل دا عمل گویند . در 
اصطلاحات ذدیل بکاد می‌ژود ! 
۶ - افعال طبیعی (خادجی)" 
۰رك. افعال قضائی 
هر عمل دماغی و نفسانی که فا نون برای 
آنآ ثادی قاعل شده باشد ماذند ایجاد 
زوجنت و ایجاد ملکیتا و اسقاط حق و 
انتقال حق و مانند اینها . 


میرودمانند خوردن - خوآبیدن - نشستن 
وغیره و افعال مادی 

۸ - افعال مادی 
افعالی که تر تیب آ ثادحقوقی بر آ نهاد بطی 
بمیزان بستگی آن افعال با اندیشه و 
قسد و اددا کات فاعل آنها ندارد مانند 
اتلاف که حتی بدون عمد در قانون مدنی 
ابر ان موجب‌تکلیف بدادن خسادت است 
ماد يك لايحةٌ مسئولیت مدنی 0 
ناسخ مادء ۸ قانون مدنی نیست زیرا 
اظهاد تهیه کنندة لایحةٌ مذ کور (هشر بر 
اراد نسخ مادة مذ کور از قانون مدنی) 
کافی در ناسخ بودن نیست بلکه اراد 
تصویب کنند گان آنلایحه درمجلس معتبر 
است و بدست آوردن این اداده و احراز 
آن میس نیست و مصلحت حامیهٌ 
هم در نسح آن نمی‌باشد ر 

س افلاس 
( ققه .. اصول محاکمات ) سفت مفلی 
است (واد ۰ مفلس ) دد قانون تجارن 
بجای افلاس ( نسبت به غیر بازر گان) 
عنوان ددشکستگی کار دفته است در 
قأنون مدنی عم گاهی عنوان ودشکستگی 
و افلاس از هم جدا شده است ( ماد 
۵ ق. ۰ ) 


ایرانی 


قرابت ) 
٩‏ - اقا له 
( مدنی - فقه ) ب8۵م ددن عفد لام ای 


بتراضی یکدیگر . و آنرا تزا 


نیز می‌نامند ( ماد ۴ ی ۰) 


2 2 دا حتل 


کاس 


در لغت اقامت در يك مکان بمعنی ماندن 
مستمر و بلاانتطاع ( بدون تعیین مدت) 
را 1 0 رک اصطلاحات دنل بکار 
رفته است . 

۳ - اقامت دائم 
(بین! لملل خصوصی) توقف‌ممتد بیگانه‌ای 
در خاك کشور دیگر بدون قصد مراجعت 
بکشود خود و یا دفتن بکشور ثالث . 

۳ - اقامت موقت 
(بین‌الملل خصوصی)هر گاه توقف‌بیگانه 
درخاك کشود دیگر بطور موقت باشد [ نرا 
اقامت موقت نامنه و در اصطلاح دیگر 
آزثرا توقف کون 

۴ - اقامتگام 
محلی که‌شخص‌در آن سکونت‌داردومر کز 
مهم آمور او-نیز دو فا ۳ ۳ 
محل سکو نت شخص‌غیر آزمر کز مهم‌آمود 
او باشد مر کزامور او اقامتگاه محسوب 
است (مادءٌ ۲ نون مدنی) 
مر کزمهم آمود عبارت است از محلی که 
شخص در آ نیا از حیث شنل و کس یا 
خدمت قلمی یا نظامی و یا علاقة ملکی 
اقامت دارد . ۱ 
اقامتگاه شخصی حقوقی همانجا است که 
ادادء ثخص‌حقوقی [ نجااست وا گر اداوء 
ثخص حقوقی جدای از مر کز عملیات 
شر کت باشد نظر یجمع مواد ۱۰۰۲ 
تأنون مدنی 3 ۵٩۱ - ۵٩۰‏ قا نون‌تجارت 
د مبادء م۳ آگین داددسی جدفی هیر ک 


اصلز 


۳ 








۳ 


۵ - اقامتگاه اجبادی 
اقامتگاهی که بطور استثناء و برخلاف 
اصل‌حا کمیت اراده‌دد بر گز یدن‌اقامتگاه» 
قا نون بشخصی با اشخاصی معین تحمیل کند 
ماد افامتگاه :زن شوهرداد که تابع 
اقامتگاه شوهر است (مادءٌ ۵ قاأنون 
مدنی)واقامتگاه مأمودان دولت درمحلی 
آست که دب آنضا مَامَوویت ثابت دادنه 
(مادء ۱۰۰۷ قانون مدنی) 
درمتا بل اقامتگاه‌اختیادی استعمال‌میشود 
رك . اقامتگاه اختیادی 

۶ -م اقامتگاه اختصاصی 
مرداف اقامتگاه انتخابی است ( ره . 
اقامتگاه انتخابی) 

۷ - اقامتگاه اختیادی 
اقامتگاهی که شخص‌برای مر کزمهمآمود 
خود اختیار کند . 

۵۸ - اقامتگاه اداری شر کت 
مرادف‌است بااصطلاح مر کز اصلی‌ش کت 
(رك. مر کز اصلی شرکت) 

4 - اقامتگاه انتخابی 
اقامتگاهی است که طرفین معامله یایکی 
ازآنها درضمن عقدبرای اجرای تعهدات 
ناشی ازآن معامله یا ابلاغ اوراق دعوی 
و احضار واخطار در خارج از.اقامتگاه 
حقیقی خود انتخاب کرده باشند ( مادهٌ 
۰ قأنون مدنی) 

۰ - اقامتگاه حقیقی 
درمتابل اقامتگاه انتخابی استعمال‌میشود 
( ماد ۱۰۱۰ قانون مدنی و ماد ٩۵‏ 
آئین داددسی مدنی) 
رك . اقامتگاه انتخابی 





ترمیئو لوژی حقوق 





0 - اقامتگاه قر ارداد‌ی 
مرادف اقامتگاه انتخابی است ( رك . 
اقامتگاه انتخابی) 

۳ - (تعدد) اقامتگاه 
حالت حقوقی شخصی است‌که بیش ازيك 
اقامتگاه حقیقی (رك. اقامتگاه انتخابی) 
داشته باشد . 

۳ - اقامة؟ دعوی 
(دادرسی) طرح دعوی‌درمر جع‌صلاحیتداد 
مدنی یا کیفری یا ادادی ( مادءٌ اول 
ق ۰ 0۱ 

۴۴ - اقباض 
(مدنی - فقه) دفع ید اذ موضوع معامله 
از طرف ناقل بنفم منتقل الیه بطوری 

منتقل الیه بتواند هر نوع تصرف که 

بخواهددر آن بنما ید(مرادف تسلیم است) 
قبض, فعل منتقلالیه است داقباض , فنل 
ناقل چنانکه تسلیم فعل ناقل است وتسلم 
فعل منتقل الیه است ( ماد ۳۶۷ 
ق - ۴) 
رك. تسلیم 

۲۵ - اقتصاد 6( 
نظم و تر تیب در هزینه‌ها در ادار يك 
خانه و خا نواده که گاهی به‌اقتصادخا نواده 
( در تر‌جمه -60۳0691 80080۳816 
8 ) تعبیر میشود . 

۶ - اقتصاد اجتماعی 
( معادل 001818 م۳۵۵۵ ) 
علمی است‌که از ضرودت يك سانمان 
ادادی پر مبنای سنجش عثل و انديشه 
نشرعدالت بحث می‌کنداین سازمان پاية 
تمام دوشهای اجتماعی علمی است . این 





من 





مینو لوژی‌حقوق 


علم نه فقط از ثروت ۰ ومنافع آن پوت " 


می‌کند بلکه مزایای روابط قراردادی و 
شبه فراردادی یا قانونی (که.افراد آن 
دوابط دایرای دی ]سان تری وود 
می آور ند ) را مد مطا لعه قراد میدهد 
9قدف‌آل کوشش پاک تتمیل و بهبود 
زیستن در اجتماع است . 

ارم اصطلاح در متابل « اقتصادسیاسی 6 
یکاد می‌ددد . 


۹ اقتصاد سیاسی) 


۷ .م اقتصاد سییاسی 


(معادل16 ون 0011 )0 
علمی است که از عوامل طبیعی اقتصاد 
برای تولید یا مصررف ثروت وتسلط بر 
موانع طبیعی بحث می کند. 


۵24۸- ادام 


(فته) قاعده‌ای است فتهی که مناد آن ان 


.امیت : هر کس بضرد خود. نسبت بمال‌خود 


اقدامی کند دز مورد اقدام وی کسی تن 


ات پیت مدانی ند | ردجنا تکه درمقیوض 


بععد فاسه. که مالك ادن در تصرف درمال 
خود دایطرف دیگر عم داده است‌هر گاه 
مال مز بود بعداذقیض خود بخوذتلف‌شود 
یاقبض کننده [ نا" تلف کنق یا منتقل بثا لث 
تایه درمقا بل مالك مسئو لیتی نخواهد 
داشت ذیرا مالك اذطر یقاقباش مال خود 
(هر جند که ددضمن عقد فاسن باشد) اقدام 
بضردحود نموده است و قانون آذچنن 
کش حمایت نمیکند. صحت این قاعده 
مورد اختلاف بین فتهاء آست‌و نص خاصی 
, ددشرع مطابق آن دیده نمیود . 


۹ - اقدام احتیاطی 


اقداماتی که برای جاسو گبری از أتلاف 








اموال یابرای نگهدادی حقوق بستا تکار 


بامایکقت اک ۱۰ 
۵۳۰ - (روز) اقدام 1 


درك . روز 


۱ - اقدامات تآدینی 


(حقوق جزا) 7 است که داد گاه 
برای جلو گیری ازتکرادجرم (جنحه یا 
جنایت) ددیادة مجرمین خطر ناك اتخاذ 
می‌کند (مادة يك قا تون اقدامات تأمینی 
مصوب۲ 1۳۹-۲-۱) 1 ع 


۲ - اقدامات تأمیئی سالب آزادی 


( حتوق جزا ) این اقدامات عبادتند از 
نگهدادی‌مجرمین مجنون" ومخثل| لمشاعر 
در تیمارستان‌هجز‌هین-نکهدازی مجرمان 
بعادت درتبیند گاه - نگهدادی مجرمین 
بیکار و ولگرد در کار کامهای کشاورزی 
دصنهتی- نگهداری مجرمین‌معتاد باستعمال 
الکل ومواد مخدره - نگهداری اطثال 
در کانون الاح و تر یت اطفال (مادء‌سوم 
قانون اقدامات تأمیئی - مضوت۲-۱۲- 
۳۹( در ۱8 


۳ - اقدامات تأمینی مالی 
""(حقوق جزا) این اقدامناک عبادتنه از 
خبط اشیاء بخطر تاد -«ضمانت احقیاملی- 
تست مه( ۳۳ قانوت اقدامات 


تأمینی - مصوب ۳۹-۲-۱۲) 


۴ - اقدامات تأمینی‌محدو دکنند آزادی 


(حتوق جزا) این اقداماتعبارت‌استاز 
ممنوعیت اشعفال به کس با ما وه ۱ 
ممئوعیت اقامت درمحل معین ‏ اخراج 
بیگا نکان از کشور (مادءٍ هشتم قان-ون 
اقدامات تأمینی مصوب ۷۲-۱۲-,۳۵) 


۰ 
‌ 





۳۱ ترمی و لوژی حقوق 


۳۵ - اقر ار ۱ قعلق عین معین. بدیگری دراینسودت| گر 
طرف اودا تصدیق کند عین را ختواهد 
گرفت وا گر تکذیب کنذ اقراد بی‌اثرابت 
اماعین مذ کود بهرحال ملك مت نخواهد 
وه مجمول الماك با آن‌مبشود. 


(مد نی-فقه) اقر ار عبارت است|زا خباد بحقی 
پنفع غیرو بزیان خود(ماد۱۲۵۹ق- ۴) 
شخص اقر ار کننده دامقر(بضُم میم و کس 
اف وتشدید آخر) و کسیکه اقرادبنفع‌اد 
شده‌است «مق له»ومورد اقراردا «مقر به» ۵۴۲ - اقرار دنسب 


گویند . (مدنی - فقه)«اقر ادشخص مبنی بروجود 
و۳ - اقراد ابتدالی ‏ رابطه نس بین اقراد کننده و مقر اسه 
رك . اقرادمترتب بردعوی (مادء ۱۲۷۳ قا نون مدنی) 
9( عم - اقر ار خارج دادگاه 
فد رم بر مییون را اقرراب دو.دایگاه 


بودن او بدیگری. اگر طرف تصدیق‌کند | ۵ - اقر اردردادگاه 
مسلحق دریافت" دین است و | گرتکذیب (داددسی مدنی) اقرادهای‌ذیل:ا,گویند: 
الف - اقراردرحین مذا کره دردادگاه . 
ب‌ ‌ِ اقرادددیکی ازلوایحی گه پداد گاه 
داده شدی است ‏ خیراوره رارات‌اد دود 
خادج داد گاه گو یند (ماده ۶۶ دادرسی 
۵۴۵ - ار ادساده 


کنی اقرار تاش است "ولی این: تکذیب 

موجب ستوط طلب مقر له ا(ا,گی-دف 8اقع 
,, ونفس‌الامن بستا نکاد باشدن) نمیشود ذیرا 

استاط حق( که محتاج بتصدانشاء است ) 

نمیشود . ۳۳۹ 
۵۳۸ - اقرار براثبات 

(فته) و آن اقرادی است که مورد اقراد 


___ چ 


(مدنی- فقه) اقرادغیرمر کب‌دغیرمتیدرا 


آفراوناده خامنه : 
ری اند بانند اقلپوصول ی 


طال.. 


- اقراد بر نفی 
(فته) اقرادی است که موز اقراد . يك 


ملعم نا ارهلهکیته اقن| میت 
عم - اقر ارشفاهی 
رما لیا کي اس زر 
واقم میشود خواه دددادگاه باشد خواه 
۱ خارج ازداد گاه (مادة ۲۱۳۵۰ ۱۲۷۹۰ 
۰ - اور ار بحق نون مدنی) 
(فته) درمقا پل اقراد به نسب‌استعمال‌میشود | ۵6۷ - اقر ادضمنی 
یعنی جزاقراد به‌نس سایراقادیردا اقرا ۶ : 
کت 7ج چد * راد اقر ای که مدلول به‌دلالت تَضمد 
به‌حق نامیده| ند (ماده ۱۲۷۳ قأ نون‌مدنی) مق اشنا و ۳ 
0 : ۱ ول بت جرب 
۰۱ - اقرار بعین ۱ ۱ الغثل 1 خوانده مدعی پرداخت شوداین 
(مدنی - فته) یعنی آقرادشخص مبنی بر "امزّاقراد ضمنی به‌سالکیت مدعی است و 


امر عدمی باشد ما ننداقراد به وقوع آبراء 





نباید دلیل دیگری‌برما لکیت ازخواهان 
مطالبه کرد . 

۸ - اقرار قاطع دعوی 
(داددسی مدنی) یعنی اقراد مدعی علیه 
باصل دعوی نه‌متدمات‌مثبتهً دعوی‌وصدور 
سند مدرأه دعوی و نظا گراینها (مادء ۲+ 
۷۶۸ آئین داددسی مدنی) 

۹ - اقر ار کتبی 
اقرادی است که پموجب توشتهٌ عادی ۳ 
رسمی صودت گرد 3 مأنند قید دین در 
دفاتر تجاری (مادء ۰۱ قشأنون مدنی) 

۶۰ - اقر ارمتر تب بردعوی 
(مدنی - فته) اقراریکه دراثناء دعوی و 
قبل از صدورحکصا در شده باشدو هیچ‌گو نه 
دعوی (اعم اذا کراه یا اشتباه) مینی بر 
بی‌اعتباری آن اقر‌اد بذیرفته ثیست . 
سار اقادیردا اقرارمستتل داقرارابتدای 
نامیده| ند . 

۱« آقر ارم ر کب 
(مدنی) اقرادی است که دادای دوجرء 
می تبط باشه ما تند اینکه خوانده اقراد 
بگر فشن جه آزخواهان کرده وعدعی رد 
آن شود این‌اقرارقابل تجزبه است(مادء 
۲ قأنون مدنی) 

۲ س اقر ادمستقل 
ره ۰ اقراد مترتب. بردغوی 

2۳ - اقر ادمقید 
(مدنی) اقرادی است که معرددطی اقرار 
خود وصفی وعنوانی بآن میدهد که ار 


حموقی انز تفر حقد رازن اینکه اقرار : 


کند پولی اذطرف گرفته ولی تزآ دی | 


این اقرادقابل تجزیه نیست (مادء جر ۷ 


۳ 


۷ 47 ِ 7 


تر‌مینو لوژی حقوق 


قانون مدنی) 
۴ هم اقر باء 
جمع قریب است وبیادسی آنرا خویش و 
خویشاو ند گویند خواه قرابت سببی باشد 
خواه نسپی . 
دراصطلاحات ذیل بکاررفته است : 
۵ - اقر باء ابوینی 
(مدنی - فقه) خویشاوندانی که باشخس 
اذطرف پددوما دار تباط‌دار ندما نثدقرابت 
دو برادر که ازيك پدرومادد بد نیا آمده| ند. 
۶ - اقر باء ابی 
(مدنی - فقه) کسانیکه فتط از داه بدد 
خویشاو ند هستند . ما ننه برآدر پدزی . 
۷ - اقر باء آمی 
(مدنی - فتد) کسانکه فقط ازطرف‌مادر 
حو یشاو ند شخص می‌باشند مانئد برادد 
مأدری ۰ 
۸ - اقر باء پدرویادری 
مرادف ار باء آبوینی است (ر . اقر باء 
ابوینی 
5 - اقر باء پدری 
مرادف ار رأء رد است (رك. اقر باعابی) 
۶ هم اقر باء رضاعی 
(مدنی - فقه) کسانیکه بین‌آنها قرابت 
دضاعی هست ومشخصات قرابت رضاعی 
جنین است : الف - شیر زن مرضعه‌ازحمل 
عبرم حاصل شده باشده خواه نکاه دائم 
باشد واه نه. حمل ناشیآزشبهه‌ملحق به 
حدل‌«شرو عاست ذدضم حمل شرط نیست. 
- شیردستتئیما از پستان مکیده شده‌باشد. 


- یکشبا نددوز لااقل یا۱۵ دفعه‌پی‌ددبی 





۹ 


ساپس 


۳ 


شیر کامل خورده باشد بدون اینکه ددبین 
غذاهای دیگریا شیرزن دیگر دا خودده 
باشد . 
د ‏ شیر خوردن مذ کودقبل‌ازتمام شدن‌دو 
سأل ازتوله او باشد . 
م - مقدادشیرمز بود بشنح مذکود اذزيك 
زن ويك شوهر باشد (ماد ۱۰۴قانون 
مدنی)وقت ی که دضاع با این‌اوصاف‌حاصل 
شد بمنزلهً نس است وقرابت‌ناشی آذچنین 
رضاعی درحکم قرابت نسبی است. . 
(ویحرم‌منه مایحرم من‌النسپ) جزاینکه 
در نسب ناشی از رضاع فقط جانب بسدد 
روط آست سنی اهر زن کیود کی دا 
شیردهد ( که طفل اونیست ) و آن شوهر 
(صاحب‌شیر) چند فرزند داشته باشدآن 
فرزندان همه بر مر تضع حرآمند و بر پدد 
مر‌تضع حرآمند و ببس برادران نسبی و 
رضاعی مر تضع حرامند و براقر باعمنشسب 
بمادر آن طفل (اذجهت قرابت نسبی نسه 
رضاعی) نیزحرام میشوند . بنابسر این 
شراط مذ کود ددماد؛ ۱۰۴۶ شرائلی 
است که باحصول[ نهاقرا بت‌رضاعی حاصل 
میشود . 

۱-. اقر باء ماددی 
مرادف اقرباء امی است (رك.اقر باء‌امی) 

۲ - اقساطی 
درمقا بل معاملةٌ نقدی استعمال میشود ؛ 
معامله‌ای است که برداخت عوض به‌چند 
فسط بو رسبیکسد ۰ 
رك . فسط 

۳ - اقطاعات 
(فقه) بکس‌الف » جمع اقطاعه است و آن 
قطعه‌ای‌است ازاداضی موات‌که امام با 


تی‌مینو لوژی‌حقوف 
ناف اودراختیاد کسی می گذارد که‌او آن 
راموردانتفا ع‌خود قراردهد. دراینصورت 
دیگران حق احیاء آنرا نداد ند همر‌چند 
که صاجب اقطاعه اقدام به‌احیاء و بهره 
بردادی نکند. ذمین خراج (دك . ذمین 





خراج) دا نمیتوان به اقطاعه داد . 
درهمین مسورد اصطلاح تیول (با فرق 
مختصع) بکاررفته است. 
۴ اقل واکثر 
رك . متبایین 
۵ - اقلیم 
(فته ) در تقسیمات کشودی حقوق اسلام 
کوچکترین ناحیه وا بلدو بزرگتر از 
آن را اقلیم می‌نأمید ند. نظامی گوید: 
ای بسا کوردل که از تعلیم 
کشت اقضیالضات هفت اقلیم 
۶۶ - اکثر بت 
درلغت » صفت کمی جمعیت بیشتردرمقاً پل 
جمعیت کمتر ( که هس‌دوجمعیت ازدریچة 
عنوان واحد ملاحظه شوند) دا گویند و 
مفهوم عرفی آن واضحتراست . 
دراصطلاحات ذیل بکادمی رود 
۷ - اکثر یت مطلق 
نصف بعلاوٌ يك‌عدد يك جمعیت اعم از 
حاضرین دغائبین ۰ مثلا گريك جمعیت 
صد نفر و حاضرین پنجاه و دونش باشند 
| کثریت مطلق آن پنجاه ويك نفر است. 
۵۶۸ - اکر اه 
( مدنی - فقه ) عملی است تهدید آمیز اذ 
طرف کسی (خواه اوطرف عقدی باشد یا 
نباشد) نسبت بدیگری بمنظور تحقق بخشیدن 
عل خاوقیغ (فل -"عرظ) موود لوا گرا 
کننده (ماده ۲ قانون مدنی) . عناص 








۰۹۹۰۹۰ب۰بچجچچ سس ۱ 


ترمینو لوژی حقوق 
۰ کراء عبادت ات از.: 
الف"- عمل آهیخته به تودید ازطر ف‌شخص 
حقیقی یاحقوقی برای تحقق بخشیدن‌يك 
عمل حقوقی اعم اذعقد یا ایقاع یا غیره 
(ما نند اقرادوشهادت) خواه عمل مذ کور 
(عمل تهدید آمیز) بسیط باشد یا هر کب 
انچند عمل باشد . 
ب ‏ وعید بآن عمل مو ثرددشخس با شعور 
باشد باشودیعنی عاقل‌رشید. تا ثیرمنکور 
دی است و لذا ماد ۲۰۲ قانون 
و بنحویکه عادتاً قا بل تحمل نباثه 
(نوعی درمتا بل شخصی است) 
ج - تأثیر نوعی اکراء پشرح پالا بحسب 
اصثاف مختلف تهدید شوند گان (از جنبة 
سن وشخصت واخلاق وجذاس) فرق‌میکند 
(ماد؛ٌ ۲۰۲ قانون مدنی) 
كِِ_ نتیجه کر اه با ید بصودت وجود 
بیم غطر وضرردرجان یامال یاعرمز شود 
با خویشاو ندان نزديك باشهد ونزدیکی 
خویشاو ند بمفهوم عرفی‌ملالك است‌و تردیه 
دداحرازعرف مذ کور مر‌جعش بتردید در 
تحقق اکراه است‌دداینصوزت اصل صحت 
عمل حفوقی است . 
ه ‏ لازم نیست اکر اه کننده وشو نده‌طررفین 
یگ عتّد باشند (درمواردیکه موضوع کراه 
عمداست) ماد ۳ قانون هدنی 
و - میزان تمدید باید پقدزی باشدکه در 
عتودوایتاعات قصد انشاء دا سلب نکند و 
درامثال افرادوشهادت قصی داسلب نما ین 
والا اجباد محتّق میشود ذیرا عقد مکره 
غیر نافذاست ( مادء ۱۰۷۰-۲۴ قأنون 
مدنی )وعتدی که در آن فصد انشاء نباشد 
باطل است (مادء ۰ قانون مدنی) 


زب شخص تهدی ده علم بعدم تراناگی ۱ 


۳ 


تهدید کننده دد اجراء تهدید نباین داشته 


"باشد ایتکوا بیم علم را داشثه باشد تهدید _ 


محقق نمیشود (مادء ۲۰۵ قانون مدنی ) 
- تهدید کننده باوجود شرایطبالانباید 
ازمتامات قانونی (ددحدوداختیاد) باشد 
(مادة ۷ قأنون مدنی) " 
(جزا) تأثیر نیروی‌خادج اذشخص‌مجرم 
بطو دیکه‌متاومت مجرم درمقا یل آن عادتاً 
مستقدور نباشد (ماده 6۱ قانوزن محازات 
عمومی) ۱ 
4 - اکل‌مال بباظل 
(فّه - مدنی) و آن عبادت است از اینکه 
مالکسی بدون مجوذق‌انونی بدیگری 
منثقل شود یا دراخئیار اوقرار گیرد در 
قمه این امردا نحت اصطلاح ( الما 
باطل) بیان میکنند و آنرا ازمدلول آیة 
د لاتا کلوا اموالکم بینکم پالباطل.... » 
گرفته‌اند. در اصطلاحات جدید آز همین 
معنی تعبتر بة «دارا شدن بدون حهّت» و 
هی تعبیر بدادا شدن غیر عادلائه شده 


است . 


۰ - آگهی 


اعلان و نوشته‌ای است که خبر تازه‌ای را 
بخوانند گان بدهد وزج 
دراصطلاحات ذیل بکاررفته است : 
۱ - آ هی اختصاصی 
را - تحدید حدود (تجدید تحدید‌حدود) 
۲۳ - آگهی الصاقی ۱ 
رت ادا و املاك) ۳ است که‌مطابق 
مقررات ثبتی با بدعلاوه بی | نتشار در جرراگد 
درموعد همين به اما کن معین الصاق شود 
جه دداهوزاملاك باشد (ماد۱۱قا نون ثبت 
سفسمت الحاقی هورخ ۱ ۳۷-۱۲۰۳ .3 ماد 
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دج 


۳۵ 
عم آئن‌نامة قا نون اثبت) نله .در آمنود 
اسناد (مادء۵ ۸۶-۸ آن اما جرا قا نون 
ثبت) ۱ 

2۷۳ - آعهی الصاقی اجرائی 
آگهی اجرائی (دراجرای اسناد دسمی) 
که با ید ی مواد ۸۶۲-۵ آگن‌نامة 
اجراء الصاق شود ۰ 

۵۷۴ 2 هی ااصاقی تحد بدی 
کی توریب مایق ماد ۵ باس 
نامقا نونئیته بخهنامه‌های أآنْپایدالساق 
99 ۰ ۲ 
ی توش که ای م۱ ناشن 
ثبت الصاق میشوه ۳ : 

۵۷۶ ت- پشت قرف 


الساقی) 
۷ - آگهی تجدید تخدید جدوه ‏ 
9 اختصاصی : 7 گهی‌است که برای 


تجد ید تحد ند حدود بعلت مذکوّردد ماده 
۵ قانون ثبت صووث می.گیود ؛ 
ره . تحدید حدود(تجدید تحدیدحدود) 
۵2۷۸ 2 تحدبد حدود 
تحدبدی) 
2۷۹ - آ گهی تحدیدی 
هی ماد ۱ قانون ثبت ۱۳۰ 
۱ اعلاني ال دیواج آن‌ما (ك‌ومجاودان 
مك مین برای تعیین دقیق تحدودماك ۳ 
املاك همین برای‌وقت «لینی دعوث‌شو ند . 
(رك . تحدید حدود). ۱ 


تزمینو لوژی خقوق _ 


۰ - آ گیی تعیین حدوه 2 ٩۸۵‏ 
۹ آگهی تحدیدی و و ی 
۱ - آ گهی مادة چهارده : 


میااففت ]کف تحد یک ات (ژل :۲ گهی 
تحدیدی) اک تاه ما با 

۵۸۳ بّ آگهی ماده ده 
سا سای ی ۳0 دهم‌قا نون 
شت ۱۳۱۰ را-گویند که, بموجب آن‌قبل 
اذزاقدام به ثبت.عمو هی (| جنادی) هر تا حیه 

حدود ناحية مز‌بون و.اینکة املاك. واقع 

در آن ناحیه‌با ید به ثبت بر سد بوسیلهٌ اعلان 
در روزنامه باطلاع همگان مس (طا دغ 
۵2۸-۵ آئین‌نامة فاتون ثبت), 

۸۳ 
در اصطلاحات یتی آ+گهی. ماد نوم 
قانون ثبت ۱۳۱۰ دا ,گویند که پموجب 
آن‌وزارت عدلیه حوزءٌ واه با دا گرم 


]هی مادة . ند 


ثبت را بچند ناجیه 9 و به‌ثبت 
اجباری کليةٌ آموال غیر" منقول دد هر 
ناحیه اقدام م ی کند ماد پنجم آ 9 
قانون ثبت) 
۴ - آگهی ماد بازده ش ات ۳ 
" مرادف ۱ نوبتی است (رك. ی 
.._ «نوبتی, ) ۲ 
۵۸۵ - ۲ گهی و بتی: 
(ثبت) یا آ گهی ماد ۱۱ قانون ثبت که 
" بموجب اصلاحی این ماده.درسال/۱۳۳۷ 
۰ در دو؛ نوبت "و بفاصلةً سی روذ "منتش 
۰ میشود (مادء جهاد از موآذاصلاحی سال 
۳۰) مادة ۵۳-۵۲ ۰-۵۵ ۵٩-۵۶‏ 
۸٩۸ - ۰‏ آئین نامه قانون ثبت) 





۳ 


ص1۳۳ 
۱ 


تر‌مینو لوژی حقوق 

















۶- لت 
درلغت وسیلهٌ کار و ابزار کاد دا گویند. 
ذر اضطلاحات ذیل بکاد رفته است : 
۷ - آلت قتا له 
وسیله‌ای که با توجه بمورداستعمال (ما ننه 
کوبیدن قندشکن بموضع‌ضیفی ازسر که 
9 باشد) و یا ذاتاً ( مانئد تننگ و 
شمشیر)ویا با توجه بخصوصیات ومشخصات 
را مجنی‌علیه ابزادو آ لت کشنده‌تلتی 
شود ( ماد؛ ۱۷۱ قانون جزا ) معذالك 
جوارح‌فاعل‌قتل آ لت قتا له شمرده نمیشود 
و باید آ لت مستقل آذدجود فاعل‌قتل باشد. 
۸ - القز ام 
( فقه - مدنی ) مرادف تعهد و مرادق 
تبهد کردن است - ادلی بمئثی اسم مصدر 
است و ددمی بمعنی مصذدی (ماده ۳۹ 
قانون مجازات عمومی) 
٩4‏ م (دجه) العز ام 
(مدنی) دبحی‌است که درقرادداد پش‌آضی 
طرفین معرد می‌شود ( تبصء دفم ماد 
۴ قانون ثبت) 
عنم انحام تعهد یا تخیر آنامتردمی‌شود 
و کاحی طبیعت آن طبیعت خسارت نبوده 
بلکه پسرای توئیق و استواری انجام 
شر‌ارداد عی‌باشد و هی هر دو حینیت‌در 
آن دیده میشود ( ماد ی 
دآدذسی مدنی ) 
(فقه) دجه التزام در فته اصطلاح خاصی 
ندارد و نظر فتهاء بر تحریم آن است را | 
آنرا ها کل‌مال ماطل» میدانتد. . صرق ؛ 
باطل بر دجه المرام بطود کلی جر , 


ندارد ِ 


۱ 
۱ 


0۰ - التقاء ختانان 


۱ - الز ام 
(مدنی) در لغت بمعنی اجبار است ومعنی 
اصطلاحی نداشته ولی مقنن قانون مدنی 
ایران اشتباها آنرا بجای التزام و تعهد 
و معادل کلم خادجی ممنننووناوه 
( ضمن اقتباس از قانون مدنی فرانس) 
بر ۳ بدون اینکه توجه کند 
که مدتها پیش ازاو علماء حقوق بجای 
اصطلاح خارجی‌مز بور کلمةً تعهد والثرام 
تافو ۳ 

۳ - الز ام بدون قرارداد 
( مدنی ) تعهد ممکن است ناشی از عتد 
باشد مانند تمه ناشی از ماد ۱۰ قانون 
مدنی و ممکن است ناشی اذ عقد نباشه 
مثلا | گر کسی پنجرء خانهٌ کسی دانشکنه 
قانون راساً دعلیرغم اراد او برای او 
تعهد ایجاد کرده که عبادت است از 
پر‌داخت خسارت پصاحب پنجره ( ماد 
۱ ببعد قانون مدنی) دومی دا آلزام 
بدون قرارداد نامیده‌انه . 

۳ - الزام قانونی 

۰ حکم تکلفی 

۴ م آماز 
مراد احصائیه است (رك. احصائیه) 


( 


۵4۵ - امارت 


(قعد) مفهوم آن نزديكث به مفهوم«ولایت 
ونان ات پاصطلاح اخیر و اصطلاح 
دامیر » مر آأخمه شود ۰ 
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سس تست 


۷۷ 


۹ 


۲ 


۵ - امارت جهاد 

(فته) يك منصب نظامی بود که بموجپ 
آن امیزجهاد درنگهداری لشکروصدود 
فرامین جنگ و ادا امور جنگ و 
بستن پیمان‌صلحوتسیمغنائم اقداممینمود. 
۵ - امادت خاصه 

(فته) امیر در امادت خاصه همه شرایط 
امیر در امادت عامه دا دادا است جز 
اینکه تصدی بامر داددسی نمی‌توانست 
کرد و دد گرد آوری خراج وزکات 
مدا خله نمی نمود رن احکام محاکم ۳ 
او اجراء می‌کرد وادادة امود مردم از 
قبیل حنظ نم و امنیت و عمران حوزه 
مورد مأموریت در عهدءٌ وی بود . 


۸ - امادت عامه 


(فته) امیر در امادت عامه تمام شرایط 

وزیر تفویض را دارا بوده و آمود ذیل 

در صلاحیت ذاتی وی بود : 

الف - داددسی 

كِِ_ نگهداری لشکر و تعیین حقوق 

افراد ادتش 

ج - گرفتن خراج اذ اداضی خراج 

وز کات 

و( در -وز:مامور یت خود 

- استخدام‌ما موران لازمبمنظور جریان 

دادن امود عمومی 

و - جهاد با اذن امام(درولایات مرزی) 

وتتسیم غنائم 

ذ - اعزام حاجیان و تمشیت امود آنان 
امامت جمعه یت 


4 - اماره 


(فقه) هرچیزی که : 


الا - جنبهٌ کاشفیت و حکایت اذ چیز 


۰۰ 


ترمینولوژی حقوق 


دیگری را داشته باشد مانئه تضرف که 
ظاهرا حکایت اذ مالکیت درشیثی مورد 
تعترف میکنت (قاعدة ید) 

انیا - ؛کاشفیت شفیت مز‌بور قطعی نبوده بلکه 
ظنیباشد (ماتند تسرف) 

کال قا نو نگذار کاشف مز بود دا مود 
توجه قرارداده و آنرا وسیله اثبات قراد 
دهد (مانند ماد ۳۵ ق - م) 

چنین چیزی دا اصطلاحا اماده گویند 
(نسبت بموضوعات احکام) 

دك . موضوع حکم _ 

#۴ نسبت بخود احکام . آنرا دلیل - 
دلیل اجتهادی - دلیل فتاهی گویند . 
بنار برخی ازدانشمندان فقه‌همهٌ امادات 
شرعی در حقیقت از عرف وعادت گرفته 
شده است و شارع آنها دا امساء کرده 
تافو ات 
صفحهٌ ۱۸۷ سطر ۱۱ ) 

( مدنی - آگین داددسی مدنی ) اماده 
عبارت از اوضاع و احوالی است که 
بحکم قانون يا دد نظر قاضی دلیل 
برامری شناخته شود (ماد۱۳۲۱ق - ع) 
اولی دا امادة قانونی و دومی دا امادهٌ 
قضاگی نامند. اماده با فرض قانونی فرق 
دارد (رك . فرض قانونی) 

- اماره قانونی 

(آیْن دادده‌ی مدنی) اماده‌ای است که 
قا نون آ نرا دلیل برامری فرادداده باشد 
مانند اماد مذ کوردرمادء۳۵ قا نون‌مدنی 
(مادء ۱۳۲۲ ق- ع) 


٩‏ - امارة قانو نی مطلق 


(آگن داددسی مدنی) امتاده‌ای است که 
قانون بافراد اجاذه نمیدهد که خلاف آن 
دا اثبات کنند (ماننه قاعد الوله‌للش‌اش 





ترمینو لوژی حقوق 


ماد ۲۱۵۹ -ق د( 


+ اذاشتباهات قا نو نگذادمدنی ما 7 9 
که این نوع امادءرادر تعر یف امارة‌قا نونی 
خدوماده ۷۲ قضق- پیش بینی کنده است 
ولی درمادءة ۳ ق -م آ زرا بعوزشمنی 
طرد کرده‌است. ۰ ذقیصه داعملادآدرسان ۱ 


داد گاهها تجبراث کرده ند ۰ 
۰ ۰ - ام ق و نی, نسیی ۱ 
(۶۱ ن دادرسی مدنی) امارء قانونی . نسبی 


اماده‌ای اس قا نوز نی که‌خود اد تلف زد 
اجازهداده است کهدرصورت‌حاجت, خلاف 
]را اثباتکندد مانند مخک ون ماده ۳۵ 


قبم (مادة ۱۳۲۲قع) 


درمودد شك بین نسبی‌بودن یأمطلق‌بودن 
امار قانونی آبایدمو رد شك را امادء نسبی 


تلقی نمود. ااین:فاعده تین به«ااصل 


نسبی بو دن .امازات قانونی» کزده‌ايم . 
۳ . امارة قضائی 


(آئن ای ای اقا 


ازطرفین دعوی دابرساند و تادرعودتی ۱ 


حجت است که قوی و موجه باشد ( ماد 
۶ قفا نون‌مد نی وماد؛ ۷قا نون‌شهادت 
وامادات‌مصون سال ۸ . تس 
باشد پلکه بایه مو کب اذچند امن باش 
(قا نون شهادت وامادات یا ۱۳۰۸ 

م» ی" - اماکن عقوملی: ما :1۳ 
(جزا) امکنة هعدبرای پدیرائی جماعت 
کثیرازيك صنفلا یا آتاف امشتلف و برسه 
قسم است : 

7 فا مکان عموهی بللتات‌ها ند ملرجی: 

متام مکان‌عمومی با لعرض یعنی برزای‌مکان 
7 عمومیی ساخته نشده و لت استنادء مکان 








سّ ی | عا کان" مدرسه سننیاجاره و اختبام داده 


1 مجوه حمکس هر منت ۱۰ ۳۳ 
ا ای ۲ 


۳ 


۸ - (سهم امام) 


۰۹٩ 


1۹ ۰ 


۱ 9۰۵ 


۱ 2 امام است (رك ۰ .امامت) ‏ 























عمومبی ازآن 4 0 


ده .باشد: سِ ۱ هه ۱ 


پبه! ن 1 
ج‌ ۳ عفوفه" بحستَ" تاد مناننه 
خانه‌ای که دنچاد" حنیق: شدبه, ودر آین باز 
دخلق کنس‌بدا عل آن باه یافته‌باشند. بر ره 


ان است ٌ ی" ۳ 


سس -* ریا ها ۶ 

امامت ۵۱ هه ۱۱2۵ 
3 ۳ ح ۳ 
ان امام است (ر امامت" ۵ 
- امام مسلمین ِ 


فص 


ییا سلیی 1۳ صمناوانافطر 
اقطر نا (حدیث) بعنی این کار درصلاحیت 
امام مسلما نان است | کرزوت کت ۶ روزه 


۳9 


(فمه) نصف خمس رت (رلد خس) 
امامت 
(فعه) درحقوق اسان ی اسلام عبادت‌است 
ازجا انشینی‌رسول ا کر (س) در جمیحآمود 
شرعی (سیاسی-اجتماعیددیتی) ‏ " 
0 تارف ی ۳ بالا است 


- امان ۳ " م 
(فته) دادن‌تأمین جا نی‌ومالی بدشمن بطور 
موقت یا عطلق یا دائم بموجب پیفا نهای 


۳ سس سس 


۷۹ 


ی 


مخصوص 
ِ و طسات ذیل بکار رفته است : 
ال وب 


۱ (فته) امان ناشی ازعتدذمه (رك.عتددمه) 
آرا گوین . 
1۲ امان مق 


(فقه) کف هت ردنت اسلا ۱ 


می‌توانند از خالء خود بعنوان تجیادت یا 


۱ سنادت یاسیاحت‌وحاجت دیگی با ذن‌دولت ۱ 


اسلام یاباذن یکی اذمسلم‌ین وادد قلمرو 


اسلام شده و بطوره‌طلق دران آقامت کننه | 


۰ یرل امان دا امان مطلق گوینه - 
کافریکه|ذاین نو عازامان‌استفاده‌می کرد 
ات حاهسا مره نأمیده می‌شد. و 

, درمقا بل معاامل «یکارمیدفت ( (رك .مهد نه) 
امان مطلق ددمقا بل امان.موقت و اسان 
موٌ بد استعمال می‌شود ‏ 

۳ 
(فته) امان" ناشی اذمهادنه است ( رك . 
۱ مهادنه) 
۱۳ امانت 
الف- ماك مود ودیثه دا گویند : 


- امان موقت 


ب‌ - هرمال ی که بوسیلهٌیکی ازعتودامانی | 


وک قا نون بصو رت امانت ددایل" کی 
باشد ما ننه مال مورد مضاد به که در دست 


مضادب امانت آست . 
۶۵ ۱ 
(مدنی-فقه ) ق‌گاه شخصی ۳4 قانون 
مال غیر را برای حفاظت و نگهدادی 
تحت تصرف خود قراردهد این اما نت را 
اما نتش شرعنه‌و اما نت‌قا نو نی (درمقا بل‌اما نثی 
که ازطریق توافی‌ما لك دامین بعمل آمده 
است ونه آن اما نت مالکاثه گفته میتشود ) 


امانت شرعیه ش 


ترمیّئو لوژی حقوق 
نامیده‌اند. 
۱۶ 
و امانت شرعیه است (رله* . امانت 
شرعیه) ۳ 
۷ - امانت مالکانه 
رد ۰ امانت شر عبه 
۱۸ 


(مدنی-فقه) ار پاستناد يك عمد 
معاوفضی بالشروده محقق شده باشد‌جنا نکه 
اجاره يك عقدمعاوضی یر ۰ 
نزدمستاً جرلما نت معاوفضی است 8 پارچه 
نزد خیاط که برای .دوختن لراس داده 


1 میشودامارنت معاوضی‌است‌یامبیع پس از بیع 
نزد بایع(قبلازقبض) اما نت‌معاوضی است. 

۹۹ 
پنحوی ازانحاء نزد اواست :۰ اصطلاح 
روف آن امین اشت:ه 

۲۰ - امانت گذاد 
(مدنی) کسیکه‌ما لی رانزد دیگری‌پاها نت 
میگذاددمر ادف‌مودع (بضم اول) است. 


- امات‌داد 


۴۱ - اهبا نز گو 100020[ 
(بین| لملل عمومی) بط کشتی‌های دولت 
حصم بلافاصله د را اعلان جنگ که در 


ی متوقف باشند. این 
۱ الم وا مترو لگ است‌ومهاتی بررایخروج 
داده میشود . ۱ 9 
۲ - امت 


(فعه) مرادف ملت. در ۳۳ حموق 
جدید ایران می‌باشد (دك . ملت) 


۳ - امتیاز 


اختصاض شخص به :ذاشتن» حق با حفوق 


۸۰ 5 


تر‌مینو لوژی حقو 


معین ما نند امتیاز استخراج نفت‌یا امتیاز | ۶۲۷ - امرمعاملی موجب ضمان 


کشیدن خط آهن يك منطقه وماننه اینها. 
داد نده امتیاز هر دا در معا بل اخذ امتیاز 
بموجب قرارداد مالی به‌دهندء امتیاز بدهد 
آن مال را حق‌الامتیاز نامند ( ماد ششم 
قرادداد نمو نه بر ای‌امتیا زاستخراج‌معادن 
مصوب ۱۸-۱-۲۶) 


۴ - آمر 


که حق لعمل کار پدستور او کادمیکند 


(مادة ۳۵۷ قانون تجارت). 


۵ - امر 


(فته) مطالبة فعل که‌ار تکاب آن‌راحج باشد 
ار طوف فسبکه خود دا بالاتر از طرف 
میشمرد و این دو فسم است آمر و جوپی - 
آمر ندبی . 

در اصطلاحات حقوق کنونی امس دستود 
الزامی قانونی است و امر ندپی ازمنهوم 
حقوق خارج‌است ودرقلمرو اخلاق وارد 


هیشو د ۰ 


۰ ام آعر قانو نی 


آمر قانونی کسی است که بحکم قانون , 
صللاحیت صد.وزدستوری را بکسی که نحت 
آمر اه است دادا باشه ( ماد ۴-_#- ۷۱۳۹ 
قانون جزا) ولی امر آمر فانونی ممکن 
است خادج اذصلاحیت اوهم صادرشود و 
درعین‌حال مأمور قانونی مجبور باطاعت 
باشد (مادء ۵6 نون جزا ) چنانکه‌مادء 


نهم‌قا نون استخدام کشوری ۱ هی کوند ۱ 


«عيچيك ار مستخدمبن نمی توانند احکام 


مقامات مافوق را که بر خلاف قوانین | 


موضوعه باشد اجرا نمایتدمکر ارتکه 2 | 


0 


مافوق مسئولیت | نراکتباً عهد+- رود » 


(فته-مدنی) هر گاه کسی بدیگری دستور 
انجام کاری دا بدهد که عرفاً برای آن 
عمل اجر تی باشد و یا آن شخص عادتاً 
مهیای آن عمل باشد این امر دا فتهاء 
«دامر معاملی موجب ضمان » دا نسته‌انه 
قانون مدنی‌درمادء ۲۳۹-۷ ازهمن 
نظر پیروی کر ده است‌چون‌فتهاء غالبا لفنلی 
بودث ایجاب و قبول دا شرط تحتق عقد 
دا نسته| ند وهرعتد اجادهراهم لازم‌میدا نند 
موضوع ماده ۹ ق م دا اذ مفهوم عقد 
اجاره خارج کرده و آنرا جزء ضما نات 
(مسئولیت مدنی) دانسته‌اند و حال اینکه 
قا نو نگذ‌ار مدنی که در تعریف عقد ماد 
۳ قم دا مبنی قرارداده وعتود را 
تشریفاتی نمیداند دلیلی ندارد که مدلول 
مادة۳۳ق.مرا آزماهیتجاره خارج کند 
مگر اینکه عتد اجاره دا بطور کلی لازم 
دانسته باشد وچون موود بحث در حقیقت 
قسمی اجارءٌ جأئز است مجبور شده است 
آنرا داخل درضما نات نماید وحال‌اینکه 
دلیلی نیست که هر اجاره‌ای لازم باشد 
(رك . اباحهٌ منافم بعوض) 


۸ - امر ندبی 


(فته) امری است که تركآن مرجوح و 
اطاعت از آن را جح است. 


۹ - امر وجوبی 


(فته) امری‌است که‌ترك آن جأئز نمی باشد 
دد مصداق مشتبه امر وجوبی و امر ندبی 
نمی تو ان آمررا دجوبی تلقی نمود . 


0 ۲ ه امر نامه 


دد.باده‌ای ازجرائم داد گاه‌پدوی میتواند 
بتتاضای دادستان و قبل از تشکیل جلسة 





۱ راگن برطبق گنه را 43 دادستان 
تهیه م یکند حکم مجازات‌متهم راد حدود 
کیفر فا نونی مجرم جرم مورد اتهام ( که 
درهرحال نبا یدازسه‌ماه‌تجاو زکند) صادر 
کند واین حکم را امر‌نامه‌می‌نامند(مادة 
4 مکردقا نون آگین داددس یکیفری) 


۱ - امضاء 


(مدنی.فقه) الف-بمعنی اجاذه (یاتنفیذ) 

عمل حوقیغبر نافذ ما نندتنفین وامضاءعقد 

مکره (مادء ۲۰۵ق-م) 

رك . تثفیة 

ب - نوشتن اسم یا اسم خانوادگی (یاهر 

دو) یادسم ءلامت خاص‌که نشانةٌ هویت 
صاحب علامت است درذیل اوداق و اسناد 
(عادی‌یادسمی) که متضمن وقوع معامله با 

تعهدیا اقرار یا شها دت‌وما نند [ نها است‌پا بعدا 
با یدروی آناوراق تعهد یا معا مله ای ثبت‌شو د‌ 
(سفید مهر) ماد ۱۳۰۱ ق-۴ 

ج - (فقه) بمعنی‌شناساگی يكءرفوعادت 
ازطرف شادع اسلا . درهمین معنی است 
که می گویند: معا ملات‌همگی|حکامامضا تی 
هستند یعنی قوانین‌دا جع بمعاملاتآزعرف 
وعادت گر فته‌شده است. دداین‌معنی اصطلاح 
الادرمقا پل تأأسیس بکارمیرود. دلك.تأسیس 


۲ - اهضاء مسلم) لصدور 


(آئین داددسی) امشاگی که دعوی انکار و 
تکذیب نسبت بآن شنیده نشود ما نندامضاء 
ذیل سنددسمی یا امشاگ ی که صاحب امضاء 
معترف بصدور آن از خو یش با شد(ما دء ۳۹۲ 
داددسی مدنی) 


۳ اما لباب 


(فته) درهرمبحثی |زمباحث حقوقیدقا نونی 
يك یا چندموضو ع(يايك یاچندقا نون) اساس 


سس 


کحم 


ترمینو لوژی حقوق 
کاردرآن مبحث محسوب‌میشود که آن‌اسای 
کارراام! لباب‌می نامند مثلاددمبحث| بلاغ » 
بطوریکه از قوانین موضوعهٌ کنو نی کشود 
دا نسته میشوداسا سکادهمان‌مقردات] بلاغ 
در آ مین داددسی‌مدنی‌است پس‌این‌مقردات 
را امالباب ددمبحث ابلاغ مت 
بجای اصطلاح پالا در اصطلاحات جدید 
که‌بین داددسان معمول است «قا نون‌مادد» 
ته مشود ولی اصطلاح|م لباب مفهومی 


وسیعتر دارد . 


۳۴ - اموال 


جمع مال است ومال فعل ماضی اذد«میل» 
است بمعنی خواستن و در فادسی هم بآن 
«خواسته» گویند و آن چیزی‌است که‌ادزش 
مبادله ۳ دارا باشده ۰ 

دراصطلاحات ذیل بکاد دفته است : 


۳۵ - اموال امانی 


الف - ( مدنی ) مال مودد امانت قانونی 
یا مالکانه (رك. اما نت‌شرعیه.اما نت‌ما (کانه) 
ب_درردیف اموال‌دو لتی‌اموال‌اما نی‌اموالی 
است که اساسا متعلق بدولت نبوده ولی 
بجهاتی دوفتا بتصررف‌دو لت‌دد آمده‌ودو لت 
نسبت با نها تا تعیین تکلیف قاعی آمین‌محسوب 
میشود (مادء چهار آئین‌نامة اموال دولتی 
شمارء ۳6۹۸۴ مودخ ۱۳۱۹/۹/۱۰) 


۳٩‏ - اموال بدون ما اك‌خاص 


اسم دیگر آن؛مشت رکات‌عمومی است(مادءٌ 
۲۳ بیعد قانون مدنی ) و مقصود از نها 
اموالی است که يك ملت یاسکنه يك‌ناحیه 
(ما ننه شهر) بعنوان عمومی‌ما لك آنباشند 
ما نند باد شهر ومیدان عمومی وموقوفات 
عامه و طرق وشوادع ۰ 





ترمینو لو ژی حقوق 





۷ - امو ال بلاصاحب 


اموالی است که سابعَةٌ تملك دادد و مورد 
اعراض مالك [نها واقع 
مالی که دردربا پرآش‌غرق کشتی به‌اعماق 
دریامی‌رودوما (ك آن نوعاً دراینگو نه‌موارد 
اعراض مینماید ِ 

گاهی بغلط اموال بلاصاحب بجای‌اموال 
مجهولا لما لك استعمال هیشو د. 

رك . مجهولالما لك 


شده است ما نند 


۳۸ - اموال دو لتی 


هر نوع مال منقولوغیررمنتول که‌در تصرف 
مالکانه دولت باشد ) ماد سوم آ کین نامه 
اموال دولتی شماره ۴ مورخ 
0۳۱۳۹/۹۸۰ 


6۹ - امو ال فرهنگی 


(بینا لملل عمومی) باموال ذیل قطع نظر 
ازمنشاء وما لك آ نها گنته میشود : 

الف - اموال منقول یاغیرمنتولی که برای 
فرهنگک علل دارای اهمیت زیاد باشد از 
قبیل ] ثا دمعماری_هنری_ تا دیخی-مذهبی 
یاغیر مذهبی - مناناسر بباستانی مجموع 
ساختمانهائی که آذاین حیث دادای ادزش 
تادیخی یاهنری باشد. آئار هثری و نسخ 
خطی و کب وسایر اشیاء که دادای‌اردزش 
هنر یت خی با باستا نشناسیباشدومجموع 
های علمی ومجموعه‌های مهم کتب و اسناد 
و نمونه‌عای تقلیدی ۳60۳۲0000 
اموال مذ کورفوق . 

بناها ی که‌منظور اصلی‌وو آقعی از [ نها 
حناظت و نمایش اموال منتول قرهنگی 
مذ کوددر بند(لف) می‌باشدما ننده‌وزه‌ها _ 
کتا بخا نه‌مای برد گ - بایکا نیهاوهمچتن 
پناهگاههائی که دد صورن دفوم جنک 





۸ 

اموال منقول فرهنگیمذ کوردر بند( لف) 
درا ۳ نگهداری هیشود . 

ره دک رکه در زج تعداد قابل 
توجهی آمو الفرهنگی‌هشروحه‌در بند(ا لف. 
ب) وجوددارد ومراکز آ۶ادتادیخی با نها 
کنته میشود (دودءٌ ۱۵ قا نو نگذاری-جلد 
سوم - صفحهةً - فرادداد حمایت 
اموال فرهنگی هنکام جنگ) 


۰ - اموال متوفای بلاو ارث 


اموالی است که‌تحت تملك بودهو بعلت‌فوت 
۰ لك و نداشتن وادث قانونی برابر ماد 
۶ قانون مدنی امرتر که‌راجع به‌حا کم 
است . 

استعمال این اصطلاح ددموردی که وارن 
متوفی نفیاً واثباتاً معلوم نشده غلط است 
(مادء ۷ ببعد قأ نون‌امودحسبی)ه بهتر 
است دداین مودد مجهولا لوارث‌استعمال 


شود . 


۱ - اهوال مجهو[الما دك 


امو ر 


در لعت بمعنی شنّون و مطالب است. دد 
اصطلاحات ۳ بکاد رفته است : 


۲ م امود اداری 


(حقوق ادادی) امور راجع به‌بکاد بردن 
خدمات عمومی در قلمرو کشور که هدف 
ات مور شمان دادن پروابط دولت با 
افراد [ اشخاص ( در حقوق خصوصی ) 
است 

آمود عمومی اعم از امور ادادی است 
۳ عمومی) ذیرا آمود عمومی 
شامل دو قسمت ذیل است : 

الف - امور اداری 
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یس 


ب - امود سیاسی ( رد. امودسیاسی) 


یو - امور اذاری محلی 


( حقوق ادادی ) امود اداری مر بوط 
مان بهداشت منطتة ! خوذشتان فا آب 


گیلان . 


ع - امود اداری ملی 


)۱ حقوق ادادی ) امود ادادی مر بوط 
بتمام کشور ماننه مسا دفاع ملی اذ 


تمامیت شور , 


۶۴۵ - امود حسبی 


اموری دا گویند که داد گاهها. بایه 
بدون ملاحظهٌا ینکه درمورد آنها اختلاف 
و مرافعه‌ای وجود پیدا کورد یا نه وارد 
رسید گی شوند و تصمیم اخذ کنند. 
حسبه (بروزن ترمه) از منهوم اعتراض 
و تعررض به امری گرفته شده و امود 
حسبی امودی است‌که اقدام متامات 
رسمی در آنها حاجت بشکوی و خصومت 
و تظلم ندارد بلکه مقامات صلاحیتداد 
باید ادتجالا متعرض و متصدی و مباش 
آن امود شون امود حسپی از معولةً 
عبادات و خیرات لازم ثیست باشد 9 
محتسب‌هم اذاین باب است که‌سابتاً امود 
حسبی دا بمنهومی آوسع از حالیه تصدی 
میکرد جز آن قدر که محتاج باجتهاد 
بوده است (رك . محتسب) 

در فته جهاد و امر بمعروف و نهی از 
منکر و افتاء و داددسی و اجراء احکام 
کینری واخذ لقیط و غیره و بتول‌محتق 
قمی تصدی بسیاری آذامودحسبیه موقوف 
بر این نیست که متصدی از علماء باشد 
تا چه دسد پاینکه از مجتهدان باشد . 
(جامعالشتات - ص ۲۱) 


نحص و3 


ترمینولوژی حقوق 


. _ تست 


۴۶ - ابو حسبیه 
مرادف امود حسبی اشست ۳( رك . آمود 
حسبی ) 

۷ - امور داجع بتر که 
اقداماتی است که برای نگهدادی داجع 
بثرکه و دسانیدن آن بصاحبان حتوق 
میشود از قبیل مهر و موم و تحریر تر که 
و ادار# تر که دغیره (مادهٌ ۷۲ قأنون 
امود حسبی ) درخواست حهی ووائت 
مشمول مدلول اصطلاح بالا نیست. 

۶۴۸ - امود سیأسی 
امورمر بوط به‌حکومت وحفظ موجودیت 
هل وامنیت داخلی و خارجی و تهیه و 
اجراء اصول کی راجع بامود مذ کود 
در متا بل آمود اداری استعمال میشود 
(رك. امور ادادی) 
ولد سیاست (فتر4 ج) 

- امور ءموه‌ی 
(حقوق ادادی) امودی که بمباشرت و یا 
تحت نا رت‌دو لت انجام شود وانواعاین 
امود را وزاتخانه‌ها اداده می کنند ۰ 

۰ - ام و لد 
(فقه) اکن حامله شده از مالك بطود 
مشروع . محتمل است اصطلاح فادسی 
«مادر بچه‌ها» جیزی شبیه کلمهٌ «بنده» 
بای کلمةٌ من » بوده باشد بعنی 
خواسته‌اند دد متام تواضع تو رن 
حد حتادت بیش دفته باشند ! 

۸ -_-" امیر 
(فته) مفهوم آن نزدیك به منهوم والی 
است (رك . والی) و اولین مقام دولتی 
پس از خلیثه و وذیر تفویض رس 
وزیر تفویض) است ۰ ممکن است حوزه 











۳۳۳۳۳۳۷۷۰۱۷ 
۴ 


ترمینو لوژی حقوق 
صجصحصب۰(۰-۰-چجچچچ۰ببسپيپسپسبسبسص ۱۳۳ 


صلاحیت او دبلد » باشد در ایتصورت 
امیر بلد نامیده میشود و اگر حوزء 
صالاحیت اواقلیم ره اقلیم) باشد امیر 
اقلیم نام دارد . 

از حیت زیادی وکمی موازاهی رکه در 
صلاحیت آمیر است امیر را آمیر عام و 
امیر خاص نامیده | زد را امادت عامه 
و امارت خاصه) 


۲ - امیر اقلیم 
رك. اقلیم 
۳ - امیر باد 
هر ردب 
۴ - امیر الامر اء 
(اصطلاح اداری عصر تیمودی ) فرمانده 
کل سپاء که ناگپ پادشاه محسوب می‌شد 
ومتام او فوق مقام وزیر سپاه بوده است. 
۵ - امیر لشکر 
تا 
۶ - امیر هزازه 
ره این 
۷ - امین 


وضع ید 5 تو ‏ برمال غیر بقصد نگهداری 


+ هه 


دنم او یا بنفم کسیکه قا نون معین کرده 
است امائت است و دار نیء ان صفت را 


دداصطلاح‌امین گویند امانت ممکن است 
ناشی اذ عتد ودیعه باشد ( امین به‌عنی 
اخص ) وممکن است ناشی از عمد هیک 
(مانئه اجاره مادء ۳ قانون مدنی ) 
باشد و ممکن است ناشی از عقد نباشد 
مانند امانت در تمه ( مادء ۸ قاأنون 
مدنی ) علامت امانت این است که اگ 
مال بدون تعدی ونفریط نزد امین تلف 


شوداومسئو لیتی ندادد (مواد۸5 ۷ - ۵۵۶ 
قا نون مدنی ) تصرف امین دا ید امانی 
(دد مقابل ید غیر قا نونی یا ید نامشروع 
یا ید عدوان) نامند . 

۸ - امین اجر اء 
دئیس اجراء دا در اصطلاحات سایق 
امین اجراء می گفتند . 

٩‏ - امین اموال عمومی 
برای ادارٌ اموالی که بمصاردف عمومی 
اختصاص داده شده ومدیری نداشته باشد 
آمین معین‌می‌شود (مادء ۱۰۳قا نون امور 
حسبی) دادستان و هر ذینفعی می‌تواند 
درخواست تمیین این امین دا بکند . 

۰ - امین [ 
مرادف مدیر تر که و مدیر تصفیه است 
(ماد؛ ۳۵۰ قانون امود حسبی) 
ولد مار ر رکه 

۱ - امین جنین 
برای ادادء سهم‌الارثی که ممکن است از 
تر کهمتو فی به‌جنین تعلق گیر دددصور تیکه 
جنین ولی يا وصی نداشته باشد دادستان 
وخویشاو ندان جنین می‌توانند ازداد گاه 
ددخواست تعیین امین کننه ) ماد ۷۱۰۳ 
۵ - ۱۳۶ ۱۰۷ فاتوت ۳۳۳ 
و مادء ۸ قشاأنون مدنی) 

۳ م امین صلح 
قاضی متصدی داد گاه بخش راکو 
(رك. داد گاه بخش) 

۴ . این عاجز 
کسیکه بر اث یکین سن با ۱۳۱ 
آنها از ادا تمام با بعض اموال خود 
عاجز باشد میتواند از داد گاه بخواهد 





«تبپبپبپب-پ«-۰ «ط(( ۰( 


۸۵ 


سس ...و 


که برای ادادء اموال اوامین معین شود 
(مادة ۱۰ - ۱۱۸ قانون امودحسبی) 
۴ - امین عد لیه 
دئیس داد گاه 9 اصطلاحات قدیم 
امین عدلیه می گنتند ( بخشنامة ٩۵۸‏ 
۴6۱۳۶ مودخ ۲۵ - ۵ ۱۳۱۰) 
۵ - امین غاب 
هگا : غاف برای ادادء اموال خود 
نکر دش اکن کرده 
و کسی که معین‌شده فوت کرده یاصلاحیت 
ادارء اموال او دا از دست داده و کسی 
هم نباشد که قا نوناً حق تصدی امور اودا 
داشته باشد ذینفع ( وارث یا بستانکاد 
غایب ) و دادستان حق دادنه اژ داد گاه 
بخواهند کسی دا پرای ادادة اموال اد 
معین کند که اودا امین غاب نامند (مادءٌ 
۱۳۰ ریا قآ نون 
امور حسبی وماد؛ ۱۰۱۲ قانون مدنی) 
- امین مالیه 
در اصطلاحات سابق بر کیش دادائی 
شهرستان گنته می‌شد . 
۷ - امین موقت محجور 
شخصی که درخواست حجرآوشده داد گاه 
می‌تواند قبل از صدور حکم حجر و یا 
پعد از صدود حکم حجر و قبل اذ 
قطعی شدن آن ۰ محجور دا از تمام 
یا بعض تصرفات در اموال خود شا 
ممنوع واود رده آسورت. داد گاه آمینی 
دا موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی 
که ضرورت دارد معین می‌کند (نیز دد 
مودد غیبت‌یا حبس ولی قهری طبق ماد 
۷ قانون مدنی امین موقت نصب 
میشود) ماد ۶۴ قانون امود حسبی . 





تررمینو لوژی حقوق 

۸ - امین موقو فه 
در صورت اثبات خیانت متولی موقوفه 
حا کم باو ضم امین می‌کند ( ماد ۷۹ 
قانون مدنی و ماد ۱۰۳ ۱۰۵ قانون 
آمود حسبی و ماد هشتم قأنون اوقاف 
۱۰۰۳ ۱۳ و نطامنامةٌ آن) 

۵ - امین ولی قهری 
و 5 خرانتشي نسبت پاموال 
مولی‌علیه بطرفیت دادستان در داد گاه 
اثبات شودبادضم امین‌میشود(ماد۱۱۸۰2 
ا نون مدنی و ماد واحده قانون داجع 
بخیا نت‌و لی‌قهری مصوب ۱ - ٩‏ - ۱۳۱۳) 

۰ ۷ - اناطه 

الف - بمعنی عام عبارت است از توقف 
دسید گی بدعوی اصلی پی دسید گی پامر 
دیگر که باید پیش اذ دسیدگی بدعوی 
اصلی مختو مه ۲ دد ۰ 
ب - پمعنی خاص - حالت‌توقف دسید گی 
و اظهار نز مك داد گاه بر توت اهر 
دیگری در داد گاه دیکر ( اعم از مدنی 
و کیفری‌و ادادی) 

۷۱ - اناطا امر جزاثی به امرحقوقفی 
اناطه درحقوق جزا عبادت است ازتوقف 
دسیدگی و با تعقیب امر جزائی بر امر 
مدنی يا تجادی يا ادادی و يا کیثری 
(مادءٌ ۷ آئین داددسی کیفری) 

۲ - اناطة امر حقوقی به امر جزائی 
عبارت است از توقف دسید گی امرمدنی 
بر امر کیثری ( مانند دسید گی بجعل 
در مورد دعوی جعل با تعیین جاعل - 
ماد ۳۹۰ - ۳۹۲ آئین داددسی مدنی) 








ترمینو لوژی حقوق 





۳ - اناطه کیفری 
" عبادت است از توقف اک یا تعقیب 
امر جزائی بر امر مدنی یا تجاری یا 
ادادی یا کیفری . این معنی خاص است 
و مختص بحقوق جزا است ( ماد ۱۷ 
آ داددسی کیثری مصداقی اذ این 
نوع اناطه را در کرد و در متام 
دور ساساه اناطه نیست و ضایطه آن در 

فوانین ما ذ کر نشده است) 
اناطه دد معنی عام عبارت است از توقف 
دسید گی يك دعوی بر دسیدگی و ختم 
ک دعوی دیگر بدون آنکه 
مقید پنوع خاصی از دعاوی (مدنی- 


آمر دسید 


جزافی - ادادی) بوده باشد ‏ 
اثبار 
بنا یا محوطةً محصور که اختصاص به 
نگهداری کالایا کالاهائی داده‌شده باشد. 
در اصطلاحات ذیل بکاد رفته است : 
۷۴ . انباد خصوصی 
انبادهای متعلق باشخاص در مرذها و 
بنادر که کالاهای واردای ( هن 9 
تفر بغات کدر اک :۳ انجام داده نشده) 
به اذن کمرك در آنها جاداده شود بشرط 
اینکه از طرف کمر 2 لا ومهرشده‌باشد. 


۷۵ . انبا دسمی 
بنگاههاگی است مجهز که کالاهای 
اشخاص دا بامانت میگیر ند این اشخاص 
ممکن است پیشه‌ور - بازر گان_کشاورز 
تولین کننیی با ۰ دولت پاید انبار را | 
برسمیت پشناسد . انباد دسمی برای ۱ 
نگهداری امانت حق| لحفظ هگیر د ۳ 
مسئّولیت آن مسئولیت امین است . 
انبار دقتی که کالا را سندی ۱ 





۰ 





بتحویل دهنده کالا می‌دهد که از دوتکةً 
نامساوی تشکیل میشود قسمت بزرگ را 
قبض رسید .و قسمت کوچك دا گرونامه 
یا وادهان 1197۳ می‌گویند . این 
دو سند از نوع اسناد بحواله کرد است 
و با ظهر تویسی فایل انتعال اثت . 
مودع اگر کالا دا پفروشد قبض دسید را 
بدون‌اینکه از گرو نامه‌جدا کنه بخر یداد 
می‌دهد تا او با اراةً آن با ناد بتوانه 
اذن خروج کالا دا ددیافت کند ۰ این 
ظهر نویسی بدون نقل مکان کالا موجب 
تحتق معاملات عدیدة کالا میشود و این 
حسن انباد دسمی است که مسأْلهٌ قبض و 
اقباض مبیع دا بصودت بدیعی ددمی آورد 
این قبض دسیدها به معاملات بورسی كمك 
فراوان می کنند . 

ات صاحب ددیعه نخواهد موقع ارزانی 
کالای خود دابفروشد و بوام نیاز داشته 
باشد میتواند از دیگری وام بگیرد و 
گرو نامه دا اد قیشارانتید جدا کر 5 
در ظهر آن بنویسد « در مقابل پرداخت 
فلان قدد پول گرونامه دا بفلان کس یا 
بحواله کرد او انتقال میدهم 6 و امضاء 
کند و بدائن بدهد دائّن هم فوداٌ آنرا 
در دفتر انباد دسمی ثبت خواهد کرد تا 
اشخاص ثالث از وثئیته بودن آث آ گاه 
شوند واین گروبه مرتمن » حق تقدم دد 
و ثیقه دا هیده که طلب او متدم پرطلب 
سایریرن وصول شود . تصویب نام 
رت مردح ۴۰/۱۰۲ میأت 
وذیران - مجموعه ۱۳۶۱ صفحةً ۳۶ 


۶ . اذبار عمومی 


مرادف انباددسمی است (رل. | نباددسمی) 





کش _ سس 


۸۷ 


_ ی 


۷۷ - انتخا بات 
۰ (حتوق اساسی) این کلمه هرگاء بدون 

قید و بطود مطلق بکاررود مقصودا نتخاب 
و کلاء هر يك از دو مجلس شورای را 
و ستّا است.. 

۷۸ - انتخابات اجباری 
(حقوق اساسی) شیوه‌ای از انتخا بات که 
در آن اقدام فرد به انتخاب نمایندة 
مجلس تکلیف قانونی است و متخلف 
مجاذزات میشود . 
ا- انتخا بات اختیادی 

۶۷۵ - انتخابات اختیادی 
(حموق اساسی) شیوه‌ای که درآن » ری 
دادن به نما یندة مجلس‌واقدام به | نتخاب 
او برای افراد جامعه حق است نه‌تکلیف. 

۰ - انتخابات به اکثر یت آداء 
( حتوق اساسی ) اکثریت آراء تعداد 
نماینه گان دا معین خواهد کرد و اقلیت 
دارای نماینده نخواهند بود هار اک 
در حوزءٌ معیثی 5 کی قانو نا باید 
انتخاب شود و ده هرد رآی داده شود 
که ۵۰۰۱ رأی آنرا حزب محافظه کاد 
وباقی را احزاب ذامگرن بدهند ده صند لی 
در پادلمان به حزب محافظه کاد تعلق 
می گیرد وباقی احزاب محروم میشوند. 
در متابل انتخایات تناسبی بکازن می‌رود 
(رك . انتخابات تناسبی) 

۱ - انتخابات تناسبی 


م۰ 


(حقوق اساسی) شیوه‌ای که در آن» تقسیم 
عدة صندلی‌های پارلمان بین احزاب 
سیأسی به تنات آداگی است که گرفته شده 
است و در نتیجه خی که آداء او ذد 
اقلیت است محزوم از داشتن صندلی دد 
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پارلمان نمیشود . 
رل , اتتجاب با کش تن | باء 

۲ - انتخابات جمعی 
( حقوق اساسی ) وا دز هر حوزه 
چند نفر و کیل معین شوند و انتخاب 
کننده بعده‌ای که ات وال اقا تون نها بات 
منظود گر‌دیده است دی دهد این سیستم 
۳ انتخا بات جمعی نأمند ۰ 
ره ۰ انتخا بات فردی 

۸۳ انتخابات دو درجه 
اتعایات خی مسنتی باکر دای 
دهند گان از میان خود چند نفر واجد 
شراط دا انتخاب کننه که آنان از میان 
خویش‌یا ازخادج چندنفر نما ینده پارلمان 
۳ | نتخاب کنند این را انتخا بات دو 
درجه گویند . 

۴ - انتخابات صنفی 
([ حفوق اساسی ) هو در هر حوزة 
انتخابیه اشخاصی که صنف با طبعَةٌ معینی 
را تشکیل میدهند حق تمیین و کیل را 
داشته باشنداین‌شیوه نتخا بات‌راا نتخا بات 
صنفی وا نتخا بات‌طبتّا تی نامند . 

۸۵ - انتخابات طبقاتی 
رك . انتخابات صنفی 

ع۶ - انتخابات عمومی 
( حقوق اشائتی ) شیوه‌ای که در ات 6 
کشود به چند حوزه انتخابیه تقسیم و در 
هررحوزه افراد 1 اشخاص واجد شراط 
انتخاب کردن ۰ نماینه گان مجلس را 
بطوریکدرجه يا دوددجه معین می کنند. 
در متابل انتخابات صنفی بکاد می‌رود 
( رك . انتخابات صنفی ) 


سا بر ۳۳ 
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۷ - انتخابات غیر مستقیم " 
رك . انتخابات دو درجه 

۸ - انتخابات فر‌ی 
( حقوق اساسی ) هر گاه دد هرحوزء 
انتخاباتی فقط يك نماینده معین شود و 
هرفردی فقط بیکنفردآی دهد این‌طریته 
دا انتخابات فردی نامند . 

۵ - انتخا بات مستقیم 
رك . انتخابات یکدرجه 

۰ انتخابات بکدر جه 
۳ انتخا بات مستقیم رو نوع از 
انتخابات ۰ ری دهند گان بدون واسطه 
نماینه گان پاد لمان دا انتخاب می کنند. 

۱ - انتساباضر اد 
( فته ) مبنای مسئولیت‌های مالی در فته 
است و قدر مشترك بین اتلاف ( ماد 
۸ ق.ع) و تسبیب ( ماد ۳۳۱ قم) 
محسوب میشود . از اغلاط معروف این 
است که گفته‌ا ند : دد اتلاف » تقصیر‌شرط 


مسئو لبت تست ولی در تسبیبت 4 


+ 


تسصیرن 
شرط مسئو لبت‌است و حال اینکه درمورد 
اتلاف « انتساب اضراد » بدون وجود 
ذعصی ۳ محعق است اعا در ق سبیب ۰ وجود 
تقصیر ۰ شرط عرفی تحقق انتساب اضرار 
اس نس مینای اتلاف و تسبیب یکی‌است 
زد دو جمن . مضافا براینکه در قعه اسلام 
نص قا نون در مسئو لیت مدنی يك چیز 
را اصطلاح کر ده و استخراج نموده| ند و 
در یش نص دو مینای حقوقی تست 
تعصیر ِ منظور نمی زد 
۳- انتظار خدمت 


راك ۰ حخدمت 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
ُ 
ً 
ُ 








۳ - انتظامات 
( حتوق اداری ) قسمتی اذ وزارتخانه با 
اداده که شغل و کاد آن بر قراری انتظامات 
ادادی آن وزادتخانه یا اداده است (ره 
انتظامات ادادی ) 

۴ - انتظامات ادادی 
(حقوق ادادی) قواعدی‌که پرای حضور 
و غیاب کارمندان در ساعات کار و نظم 
امود و سلوك با مراجعان و امود جادی 
اداده یا وزارتخا نه مقرد شده‌است و عدم 
دعایت آنها مستلزم کیفر انضباطی است. 

۵ - انتظاعمات داخلی 
مرادف انتظامات ادادی است ( رك . 
انتظامات ادادی ) 

۶ - انتفاع 
( فقه - مدنی ) قسمی است اذ مال که از 
طریق اباحه آن بغیر برای منتقلالیه 
حق انتفاع » حاصل میشود ( مادة و 
ق ‏ م ) انتفاع در اصطلاحات فته و 
حفوی هدن پعس ار ۱۳ است ( درك . 
۳ 

۷ -م انتقال 
(مدنی- فقه) زو الما لکیت‌ما لك نسبت بمال 
( با اموال ) معین پنفع ما لك جدید که 
یدوی متلقای ازما لك نخستین است‌انتقال 
دوقسم است : 
الف - انتقال مسبوق به نقل ماننه 
رن نت ) 

ب- انتقال غیر مسیوق پنقل ماننه انتقال 
درک رو متوفی . معمولا اولی دانقل 
3 ددمی دا انتقال می گوبند . 

۵۸ - انتقال تعهد 

( مدتی ( مجمو ع انتقال دین و انتقال 


بیع 








با ی 


۸۹ 


طلب دا گویند . 

۵ - انتقال دین 
(مدنی) هر گاه بدوت تبدیل تعهد (رك. 
تبدیل تعهد ) شخص ثالث ۰ دین مدیوت 
دا پرذمةً کود گیرد این ا انتقال دین 
نات وصایت بستا نکاد شرط انتقاك دین 
آاست . ضمان عتدی و حواله پراساس 
| نتقال دین‌قراردادنه (مادء ۰۸۴-۲۹۲ 
۴ قانون مدنی و ماد ۳۸ قانون 
اعساد ۱۳۱۳ ) 

۰ - انتقال طلب 


درم1ووون) 


و0۳6 09 ط9910ع) 
( مدنی ) نقل حق بستانکاد بوسیلةٌ اد به 
دیگری . رضایت پدهکارشرط صحت این 
نقل نیست ( ماد ۲۹۲ قانون مدنی و 

ماد ۳۲۸ قانون اعساد ۱۳۱۳) 

۱ - انتقال قهری 
(مدنی _ فقه) انتقال مال منقول یا غیر 
منتول با مطالبات کسی بدیگری بدون 
اینکه سبب این| نتقال توافق طرفین باشد 
مانند انتقال مال‌مورث بورثه (ماد ۱۱۱ 
نظامنامهٌ قانون ثبت ) 

۲ - انجمن 
جمعیتی استکه بطود مستمر و با شخصیت 
حقوقی برای‌وصول بفرض‌معین گرد آمده 
باشند ومقاصد غیر بازد گانی ر از قبیل 
علمی - ادپی - امورخیر وما ند اینها) 
داشته باشند خواه‌موسسین آن قصدا نتفا ع‌هم 
داشته باشند (ما نندکا نو نهای‌فنی وحقوقی) 
پانه ( ماد يك آگین نامه اصلاحی ثبت 
تشکیلات و موسسات غیرتجادی قابل 
اجراء از ۰۱۵ - ۱۳۳۷-۵۹ ) 
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۷۳ - انجمن‌امور اجتماعی بخش 
بمنظور ایجاد هم آهنگی‌دد بهبود آمود 
اجته‌اعی‌و عم آن‌دهات و ترقی‌سطحز ند گی 
ورفاه کشاورزان وسا کنان‌دهات ازتادیخ 
تصویب این قانون (یمنی لايحٌ قأنونی 
اصلاح|موراجتماعیوعمرآن‌دهات-مصوب 
۰ - ۵ - ۳۵ - مجموعةٌ ۱۳۳۵ - ص 
۴ ) امود اجتماعی و عمران دمات 
کشور پعهد| نجمن‌های‌دهو ببخش‌وشهر ستان 
است که تحت راهنمائیو نظادت بنگاه‌امود 
اجتماعی وعمران دهات وظاءی خود دا 
| نجام میدهد(ما دء يكلایحهةمف کود) آنجمن 
مذکوداذ بخشداد یا قائم مقام او دئیس 
کشاورزی با نمایندء وذادت کشاورزی - 
تفر هنک یا نما یندة وزارت‌فرهنگ.- 
دئیس بهداری یانما یندء وزارت - دئیس 
راه یا نمایندة ووارت ویس "تا 
نما ند با نك کشاورزی - نمایندة بنگاه 
اصلاح آمود اجتماعی و عمران دهات - 
هفت نفر آذ تمانند گان آنتحمن ده (راگ؛ 
انجمن ده) تشکیل میشود انشا ششم 
لایحةٌ مز بود . 

۰۴ - انجمن امور اجتماعی شهر ستان 
این انجمن مر کب است اذ فرمانداد - 
رگی سکشاورزگک- رگیس‌فرهنگک - دیس 
بهدادکهد رئیس‌داه-دگیس با نك کشاودزی- 
نما یندة بنگاه اصلاح امود اجتماعی و 
عمران‌دهات-دو نفراذما لکان کشاور ز آن 
شهر ستان با نتخاب فرما نداد برای‌دوسال- 
نما ینه گان | نجمن‌های بخش‌بدین طریق 
که‌درهر جلسه موضوعات مر بوط بهر بخش 
که مطرح است با نتخاب انجمن بخش‌دو 

. (مادءٌ هفت 


لایحهٌ وی اصلاح آمود اجتماعی و 


لقن آشن کت خواهند. کرد 


تی‌مینو لوژی حقوق ح 
۷۰۹ انحلال 


عمران دهات - مصوب ۳ 


رك. انجمن امور اجتماعی بخش دد معنی‌از بین دفتن يك موسسه رسمی 
۵ - اجدن پلدیه (مانند مجلس شوری یامجلس سنا)باغیر 
یا انجمن شهرمر کب است‌از اعضائی که دسمی ( مانند انحلال شر کت تجاری ) 

از محلات شهر مطابق مقررات انتحاب بکاد می‌دود ۰ دراحطلاحات ذیل‌استعمال 

شوند یا از نمایند گان تجارو اصناف و شده است : 

مالکان پر گزیده میشو ند (قانون پلدیه ۰ - انحالالعقد و احد معقود متعده 

۹ - مادة پنج ) (مدنی- فته) درمواددذیل بموجب قانون 
۶ - انجمن بهداری مد نی‌عقدو احدقا پل| نحلال بعقو دمتعدد است : 


الف - اک سورد معامله اشیاء متعدد باشد 


_- ۳ است حقوقی ‌ کب 1 دئیس 
ت 2 بدون اینکه قیمت هريك جدا گانه معین 


انجمن شهر و شهردار و دیس بهداری 
و پزشکی ( در شا شود مثل‌اینکه دوجر خه واتومبیلی مورد 
کهدا نس کم پزشکی نباشه دیس فک معامله باشنه ( ماد ۶۳۱ قانون مدنی ) 
و یکی از بزشعان آزاد بانتخاب کله ب - اگر ایجاب کننده یکنفرو قبول 
۰ 1 کنتده دو نفر باشند(مادة۲ ۳ قا نون‌مدنی) 
د | گرایجاب کنند. دو نفروقبول کننده 
یکنش باشد (مادة ۴۳۳ قانون مدنی) 
پس انحلال يك عقد بچندعقد عبارتاست 
از اینکه عمّدی که بحسب ظاهر یکیاست 
عمالا" بچند عقد تجزیه شود و آثاد جند 
ععدمستقل دادادا باشد. بر همین‌قیا یس 
است يك ایقاع هم بچندایقا ع تجزیه‌شود. 
۱-_". اتحلال مجاس 
انحلال هريكث ازمجلسین سنا وشوری‌از 


پزشکان شهر وسه‌معتمد که معتمدان بخشها 
از بین خود تی گز دنند ودد صورت عدم 
توافق بقرعه, و مدیرعامل جمعیت شیر و | 
خودشید سرخ در نقأطی که جمعیت وجود ۱ 
دادد ( لايحهة قانونی داجع بوا گذاری 
امود بهدادی بمردم مسوب۰ ۲۷-۲-۱) 
۷ - انجمن‌ده 
آنجمن‌ده مر کب از بنج نفر است که برای 
مدت‌به‌سال وبا کثریت آراء سا کنان‌همان 


ده[ نتخاب میشو ندو عضویت] نجمن افتخاری اختیادات شخص اول مملکت است (اصل 
است و دارای شخصیت حقوقی و استتلال ۱ ۸ قانون اساسی اصلاحی‌سال 0۱۳۳۸ 
مالی است وفائم مقام‌شوراها وانجمن‌های ۱ | تحلال دد :این صورت اعلام فتدان اثر 
سایق خواهد بود . ۱ انتخاب یا انتصاب شبت‌بو کلاء مجلسین 
( هادی ۲ ۳تتصو یار 6 مودخ | است بطور رکه بموجب انحلال و کیل‌سمت 
۴۲-۰-۲۷ د اصلاحی آن در تصویب نامه ۱ حوددا ازدست دادهو نتواند بعنوانو کیل 
۶ مودح ۱۷ - ۶۲-۷ ۱ عملی انجام دهد . 
۸ م آنجمن شهر ۱ ۴ - اندیکا تور ۰ تامتوم0ط1 


رك انجمن بلدنه ۱ یادفتر نما ینده : دفتری‌است کهدر ادارم‌ها 
۱ 


ار سب 


۱ 
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سح 


خلاصةٌ نامه‌های‌دسیده وفرستاده رادر آن 


۳ - انسان شناسی‌جز ای 


م1وصته نی ۸۳۲۲0۵0۵10816 
علمیازعلوم وا بسته بحقوق جزا است که 
موضوع آن علمالحیات و تشریح جسمانی 
مج مان‌است ج 


۴ . اسداد 


(فقه) یعنی بسته بودن‌داء علموعلمی بها کش 
مقردات قانونی ( یعنی فتهی ) اسلام دد 
ارینه متا برآمدن شرسعت» "تاریخ 
بسته شدن این دراه دا کسانیکه عقیده به 
تا دازرند طود منجر با تقریت بیان 
نکرده‌اند ۰ مقصود از علم در تعر‌یف بالا 
قطع و یقین است ومتصود از علمی چیزی 
است که جنبة امارءٌ قانونی ‌ رل ..امادءٌ 
قا نونی) داشته باشد یعنی خود بخود مفید 
گمان باشد ولی این طریق که مفید گمان 
است تمسك بآن اذ نظر شارع تجویزشده 
باشد ما نند خبر وحدیثی که راوی مطمّن 
روایت‌کند و این خبر متضمن يك دستود 
قا نو نی باشد این خبردا اصطلاحاً (علمی) 
می‌گویند . 


وا مداد باب علم و علمی 
۵ - انسداد باب علم وعله‌ی 


(فته) اصطلاح‌مفصل اذاصطلاح| نسدآداست 
وبهمان معنی اشت (رك . انسداد) 

اصطلاح بالا ددمقا بل انفتاح باب علم و 
علمی استعمال‌میشود که طرفدادان‌انفتاح 
می‌گویند پررخلاف نظرطرفدادانا نسداد 
بجهت وجود احادیث بسیادی که مورد 
اطمینان واعتماد هستند داه عملی‌یه| کش 
مقردات قا نو نی (فتمی) اسلام دداین‌آذمنه 
نیز بازاست. کسا نیکه‌طر فدادا نسداد ند بهر 


ظنی دراستنباطات قتهی و داددسی شرعی 
عمل‌می کنندو لی طر‌فدادان| نفتأح بهر نی 
ی نید وف ی رات اب 
می‌دهند که بن اعتبار آ نها دلیل مخصوصی 
اقامه شده باشد ماد خبرواحد که دلا لت 
آن برمتصودشادع مظنون‌است بظطن خاص. 


- (دایل) انسداد 


(فته) دلیل| نسدادد لیلیاست که‌طر فدادان 
انسداد (رك اا۵() برای حجیت هر 
ظنی بطورعام ویکجا اقامه می‌کنندارکان 
ان دلیل ازاین قراراست : 

الف- راه‌علم و علمی به| کثرمقردات‌قا نونی 
(فتهی) بسته است یعنی کسی‌نمیتوا ندا کش 
مقررات مذ‌کوردا اذنطریق قطع وامادات 
قانونی بچنگ آودد. 

ب - این وضع (انسداد) مستلزم تعطیل 
اجراء شریعت نباید با شدو نمیتوان‌ددموارد 
مسدود بودن داه علم وعلمی متوصل باصل 
برامت‌ازتکالیف قانونی شد زیراددحقیقت 
| کثرمتردات‌باین ترتیب بدون‌عمل‌ما نده 
و بصورت تعطیل درمی آیند. 

ج - عمل باحتیاط هم دلیلی بر وجوب 
آن‌نبوده‌وعلاوه براین موجب‌عسر‌وحرج 
است ذیرا از طریق عمل باحتیاط تعداد 
تکالیف بچندین برابرواقعی می‌رسه و از 
نظر کیفیت هم موجب اختلالات فراوان 
درزند.گی جامعه میشود. وعمل :پاحتیاط 
درواقع تمکین پسن گرداتین وحیرت است 
نه دفع حیرت . بو یا 

د - ددچنن وضعی| گرمرادشاد عاذطریق 
ظنی ازظنون بدست افتد بدیهی است که 
عمل پر خلاف آن‌ظن بهیچوجه‌جائز نیست 
فقط يك راه باقی می‌ما ند وآن این است 
که : آیا بایدبآن ظن تر تیب ثردادیا نهو 
این‌جهادامردا که ارکان دلیل انسدادنه 


ترش ی 
تر‌میئو لوژی حقوق ِ 
۳۳ 
مقدمات دلیل انسداد گویند . است مشتری نسبت به بیع از حین عقد 
۷ - انشاء جانشین اوشود هما نطور که متقا بلاخوداو 


۰ ‌ ریت بحا زج ۰ ب خ 
در لغت: معنی‌جیز ی ر | هستر ,دادن وازحالت 1 دنت عشقو یز مم شوم زر 


نیستی بهستی آوردن 5 در معانی 
ذیل اصطلاحاً پیان شده است : 
الف - درمقا بلاخبار (خبر دادن) چنا نکه 
درمتام نمی کون ِ 
کاش آذپی صدهز ازسالازول تاد 
جون سبزه آمید بردمیدن بودی 
شاعر گفته‌است: کاش پءدازمی گ| نسانز ندء 
می‌شد ! که خبرازبروز واقعه‌ای در گذشته 
ده ان است . 
ب - موجودی دا بوجود اعتبادی پدید 
آوددن و آفر یدن. چنانگه ادزش کاغن 
اسکناس : موجودی‌است که بحکم‌متررات 
نیت مده است ودرعالم اعتباد برای خود 
نوعی وجود دارد که باه جودخیال درم‌خیله 
فرق بسیاردارد. گفتها نی قصدا| نشاء(مادة 
۰ قفا نون مدنی) باین معتی است یعتی 
یده جنین قصدی می کند در واقم يك 
موجود حموقی (مانئد ما لکیت‌یاذوجیت) 
دادعا لم اعتبار بدین می آورد (رك .و جود 
اعتبادی) وا ثون مدنی ماهم آذاین نظر 
که قعهاء مت خر دث یف آودده‌ا ند یروی 
رت وحن ددحعوق قرانسه شاید 
یسه پیرءی از مثل مسلمان تاپع خود 
حتو قدا نانار و ارادع حلاخه» یک 
و لی بتظر ما (باعدولاز نظرسا بق) قصدا نشاء 


3 ۱ ۳ ۰ مه 
۹ | ۶ اعللام و بمنظو ر تر تیب اش 


مس 


: ب ۱1 ِ 11 

دادد‌از او یمراعژام م: اشذو با 1 
از م۴۳2۳ می د من در دیب 

ک دا و ۳ 2 9 ‌ 

تقکك را از فصی اشاء که اک فعهاء 

ی 

.1 1 9 ما 

متا حر گرا کها ند دجهی ندارد و نتلی‌قدماء 

4 ۱ مب ۱۰ ۱ آ> 

وه درز ست لت دی شر دن در داس عقشل دبعم 


بایع اذطریق ایجاباعلام مکند که‌راز 


ی 


یا مر یا 


نتیجه این تحلیل از آنچه‌که در ضمیر 
متعاقدین درحین ایجاب د قبول میگزدد 
مو جودات اعتباری حتوقی واقعیت خود 
دا ازدست میدهند ودرواقع پندادی بیش 
نبوده| ند. 


۸ - انشاء باط ی 


(فقه) قصد انشاء مادام که در ضمیر عاقد 
وطن دارد و بتوسط کاشف‌ظاهر نشده‌است 
(یعنی لفظ یافعل یا نوشته یاقرینه دلالت 
بر آن کر ده است ) انشاء باطنی نامیده 


‌ 


هیشود , 


۰.۹ انثاء حقوقی 


اسلوب نویسند گی دررشته های مختلف 
حقوق که دارای خصوصیات ذیل است: 
الف - بکاد بر دن‌صحیح صطلاحات حتوقی 
بجای تعبیر های‌عامیانه که نسبت با داعمعا نی 
جعرفی ار هستند متّلا «پیمان دسته 
جمعی» که بجای اصطللاح قررنگی 
0100 00 نهاده شده است 
مناسب نیست وپاید پیمان جمعی بار. 1 
درا نتخاب تعبیر «دسته‌ جمعی»عللاو, بر | ینکه 
به تعبیر طولانی تر ی دست زده شده (واین 
خود در انتخاب اصطالاح , نقصی است ) 
ظاهر " اذ تعبیر ات‌عامیا نه ( نظیر دقص دسته 
جمعی و آوازدسته‌جمعی وما ننداینها ) تقلید 
بعمل آمده است . 

سم < دعایت اختصاردراصطلاحاتودوری 
ازطول کلام . علت این است که‌علم حموق 
پامصا لح مردم سرو کاردارد هر لفظ وهر 
حرف که در عبارات حقوقی بکاررودتوقع 
میرود که معنی خاصی‌داشته‌باشد ودر پارء 


> ۱۱۲۱ ...سس 


۳ 





در کت نیگب ٩‏ به آ نها 
تیب اثردهند بکار خواهد رفت نه‌یکباد 
لک پادها پس سخن هرچه کوتامتر باش 
کار مراجعان بعیادات حقوقی آسانتر 
3 شد . 
اجئناب ازاستعمال مترادفات بنا بر 
۹ ششم قا نون آگُن‌داددسی مدنی 
۵ : «ععود و قراردادهائ ی که 
مخل نظام عمومی با بر خلاف | خلاق‌حسنه 
است دردادگاه قا بل ترتیباثر نیست. »از 
جهت استعمال مثرادف ( یعضی عمود و 
قراردادها ) دعایت قواعد انشاء حقوقی 
نشده است. اینکه بعضی عقودوقراردادها 
رادوچیز دانسته‌انه خود خطای دیگری 
است . 
ح اجتناب از یدید آوردن تعبیرات و 
اسلوب جدید مکراینکه نقص‌تعبیر مو جود 
حدم خود دا مستدلا" 
بیان کنند نه اینکه بدون‌اطلاع ازوجود 
تعبیرات پخته ودسا کلو لاه تسین 
تعبیرات ناموزون‌توجه کنند(ازقبیل‌برون 
ذاتی ودرون ذاتی‌وما ننداینها)علوم‌میراث 
جوامع بشری است وا ندیشه‌های میلیو نها 
نفوس روی[ نها کاد کر ده‌است‌واین کادها 
تاحدزیادی ارزش دادند بدون دلیل‌قا نع 
ده نمیتو ان اندیشه های موجود سایق 
دا ببازی گرفت تحرل براساس‌تعقل‌خوب 
است (دداین باب بنگرید: مقدمهٌ عمومی 
علم حقوق - شمار۴۲۹- تا لیف تویسندة 
این سطود) 
ه - در عصر ما برقرار کردن شبکه‌های 
علمی اذطریق بیان ما خذ » شرط اساسی 
وحتمی است امروزه در این باده تلاش 
فراوانی میشود ماخذ عمده درهر موضوع 
که نوشته میشود باید اسم کتاب وجلدآن 


۰ 


ترمیئو لوژی حقوق 





یت ون وسنحه 
5و دک شود ستاسعانهة هنود حتی 
کسانیکه باهمیت این نکته پی بردها نداز 
دوی داحت طلبی و کمی مایه کتابها دا 
پدون ذکر مآخذ مینویسند و آنرا قبیح 
نمیدآنند . 

و - رعایتاصول‌بلاغت | گردرسایرموارد 
پسندیده باشددرا نشاء حقوقی بعلت‌درمیان 
بودن بای مصلحت جاممعه از امسور 
واجب و اکید است . 


انشاع حکم 

دادرس داد گاه( کیثری - مدنی-ادادی) 
پس‌آزدسید گی‌به‌قضیه نظر‌خود دا بسودت 
يك موجود اعتبادی بوجود می آورد و 
بقددت خلاقةً خود آنرا می‌آفریند این 
عمل را انشاء حکم نأمیده | ند (مادء ۲۷۱ 
آگین داددسی کیفری ) بالعکس مراجع 
ادا رنه مکلف باظهار نظر هستنل 
جیزی را انشاء نمی کنند بلکه اخباداز 
وقوع قضایا برطبق مقردات يا برخلاف 
مقررات میاکنتد: درالین اختلاف سنخیت 
تاد فراوانی متر تب می‌شود . 


۱ - انشاء صر بح 


رك . انشاء ضمنی 


۲ - انشاء ضمنی 


(فته) هرعاقدی درعتد ؛ يك قصد انشاء 
بیشتر ندارد که آ نرا انشاع صر یح‌نامیده| ند 
درمواردی که عتد واحدمنحل بعتودمتعدد 
میشود(ماً نندمودد تبعض‌صفته) قصد يك‌عاقد 
رابدوقصد , تحلیل‌می کنند یعنی میگویند 
عاقددرواقع بطودضمنی ۱۳ 
است هريك از ان دوقصد را قصد انشاء 
ضمنی ویا انشاء ضمنی نأمیده| ند و بطور 





تن‌مینو لوژی حقوق 


سس مت تحت سس دسا سس 


ت۳۳ 3 ۳ 
۱ ۳۳-۹ 


۳ 
۴ 


کلی قصه انشاء دا نست بمدول ضمنی ۶ - (قصد) انشاء 


خود فصد انشاء ضمتی نامند . 

انشا ع عدمی 
(مدنی) نوعی از قصد انشاء است که يك 
موجود اعتبادی را معدوم می‌سازد 09 
قصد اعراض که ملکیت موجود دا نابود 
میسازد وقصد ابراء که ملکیت بستأ نکاررا 
نسبت بطلب وی معدوم می کند . 

۴ - انثاء قانون 


تهية طرح قانونی که موضوع تصویب بارد 
مجلسین ورادمیگرد . 

۰ ازاصل۳۳ا نونساسیو اصل بیست‌وهفتم متمم 
قانون اساسی فهمیده‌میشود که نشاء قا نون 
مرادف وضع قا نون است ولی قا نونا نشاء 
شده‌یا وضع شده‌شبیه عقدغیر نافذی است که 
نفوذآن محتاج بيك عمل حقوقی دیگر 
می باشد این عمل حقوقی درمورد قانون 
انشاء شده »۰ عبادت‌است از تصو یب‌مجلسین 
وتوشیح بصحهً همایو نی وعدم مخالفت با 
مواد ین شس 32 
شرط سوم عملا در بسیادی‌ازذموارد دعایت 
تشد است ۰ 

۲۵ - انشاء وجودی 
(مدنی) نوعی‌قصدا نشاء است که‌اثرو جودی 
دا تحقق می بخشد مانند قصد انشاء بیع 
که ملکیت مبیع دا بنفع مشتری بوجود 


می آورد ۰ 


درمتایل «انشاء عدمی» یکادعیر ود رک و 


انشاء عدمی ) انشاء در مقّاً بل اخبار : ۱ 


معسم برایا نتاء ودجودی وعدهی ۳ ند 
صِ 

ناشد ۳ در ثبایند گفت ۳ انشاء بمعنی 

ایجاد ۱ 


است بس انشاء عدم » معنی ندارد 


است ۰ 


خاصه ئه عدم مضاف نوعی ازوحود 





( مدنی - فقه ) قصدی که میتواند يك 
اثرحقوقی دا ددقلمرو اعتباد ایجاد کند 
مانند قصد بایم که مالکیت مبینح دابنفع 
مشنری در قلمرو اعتباد ایجاد ی 
(رك . وجود اعتبادی)مادة ۱۵۱ ق-م 
علامت قصد انشاء ین است که بر خلاف 
قصد اخباد », حکایتی از گذشته و حال و 
آینده نداددیعنی صاحب‌قصدا نشاء به (حا ظ 
ذمان گذشته‌یاحالیا آینده‌اعلام قصد نمی کند 
وحالاینکه صاحب قصدا خبا رهمیشه بلحاظ 
یکی‌از سه‌زمان مافیا لضمیر خود دا اظهار 
می‌کند بثابراین درافراد اقسدا یار 
است ( ماد ۱۲۰۲ ق - ۵ ) و تصورقصد 
انشاء دوافرار توح اس زرا 9۱۳۳۰ 
اخبار بحقی است (مادة ۹ ق-م). 
نظرما درفصد انشاء همان‌است که در تفسبر 
اصطلاح انشاء گنته‌ايم (رك.انشاء) 

۷۲ - انصاف 
مرادف عدالت است (رك. عدالت وقاعدة 
عدل وانصاف) 

۸ - انضباط 
(حقوق ادادی) اطاعت اوامرقا نو نی‌مقام 
مافوق درامور ادادی زا اسات ۳۳۰۰ 

- انعزال 
زوال خود بخود صفت نما یند گی‌در امود 
عمومی (مانته دار ۱ ۱۳۱۱۱ 
قیمومت و وکالت وغیره . در مقابل عزل 
بکاد میرود (ر ‏ عزل) 

۰ انفال 
(فعه) اموالی است که بموجب‌فقا نون‌متعلق 
بشخص اول اسلام (پیغمبریا امام) می‌باشد 
این اموال عبار تنه ار : اناضی اسال< 


سس 


جنگلهای طبیعی و نیزادها و نظا آنها - 
اموال کسیکه وادث قانونی ندادد-اموال 
شخصی روساء هما لك خارجی که در جنگ 
باحکومت اسلامی مغلوب می‌شو ند اشیاء 
مطلوبو بند گان خوب وزیبا که آزغنیمت 
جنگ‌قبل از تقسیم آن‌خود پیغمبر (ص)یا 
امام(ع) جدا کندو آ نهادادصفا یا»می نامند. 
غنیمت‌جنگی دد جنگ ی که بدون دستورامام 
صورت گرفته باشد- دریاهاو اقیا نوسها و 
رودهای‌طبیعی که‌ملك اشخاص‌شنا خته نشده 
است - [نجه که ازدریاها و دودها صید 


می‌شود مانند مروادید وماهی وغیره . 


۰۱ - اراضی انفال 


(فعه) عباد تند اذ : دمن موات اداضی 
غیرموات اجانب درصورت یکه بدوناعمال 
قدرت ( پوسیله نیروهای مسلح مسلمين ) 
بحکومت اسلام وا گزادشده باشد - اداضی 
غیر موات اجانب در صورتیکه با اعمال 
قدرت نیروهای مسلح درجنگ ی که بدون 
اذن امام (ع) صورت گرفته بچنگ آمده 
باشد - اداضی بدون مالك - زمینهائی که 
لاسما ۲ نانوی یکی 
نابود هیا اذ | نهادست کشیده باشند-اداضی 
خالصهٌ روّساء ممالك خادجی مغلوب در 
که وارث فا نونی‌ندادد- سواحل دریاهاو 
رودخانه‌ها که از آب خادج می‌شو ند . 


۳۳ - انفتاح 


رك . انسداد باب علم و عملی 


۳ - انفتاح باب عام وعلمی 


رك . | نسداد پاپ علم وعلمی 


۴ - انفساخ 


(مدنی - فقه) انحلال قهری‌عتد دا نفساخ 


ترمینو لوژی حقوق 
گویند مثلا تلف مبیع پیش اذقبض موجب 
انفساخ ۳ - است بعنی خود بخود ععد 
بیع نابود میشود (مادةٌ ۳۸۷ ق -۶) 


۷۳۵ - اافصال 


| لف - مجازات درحهٌ ۷-۷ مستخدمدسمی 
که مرتکب تقصیر اداری شده باشد. آاگر 
موقت باشه انفصال دا انفصال موقت 
و گرنه انفصال دائم و انفصال ابه 
نامند . در حین انفصال » عنوان مستخدم 
دولت و کارمند دولت بر شخص منفصل 
صدق نمی کند مگ اینکه برابر مقردات 
استخدام پس ازدسید گی بنحوی ازانحاء 
ایام انفصال جزء خدمت دسمی محسوب 
شود دراینصورت ددایام انفصال موقت او 
میتواند مثلاسردفتر اسناد دسمی شود( بند 
يك مادةٌ هفت و بند سوم ماد پنج قا نون 
دفتراسناد دسمی مصوب ۱۶-۳-۱۵) 

ب - برابرمادء۴ ۲ لايحه قا نون استخدام 
کشودی مصوب ۳/۳۱ ۴۵ حال انفصال 
موقت » وضع مستخدمی است که بموجب 
حکم قطعی داد گاه ادادی یا کیفری‌اصالتاً 
با تبعاً برای مدت معینی‌اذاشتنال بخدمت 


۷ - انفصال ابد 


یعنی مُنع اشتغفال مستخدم دسمی دولت 
اککی بای 
مدت محدود باشد آ نرا | نفصال موقت‌نامنه 
(ماد ۳۸ قا نون استخدام کشودی مصوب 
قوس ۱۳۰۱ شمسی) 

منظودازا نفصال| بداز خدمات‌دو لثی‌درمورد 


بخدمت دولت برای همیشه . 


ری مات عجومی انفصال ابه اذ 
خدمات در بنگاههای نامبرده در ماد؛ ۳ 
قا نون‌داجم به‌محا کمه‌ومجاذات مامودان 
بخدمات عمومی مصوب ۱۶ - ۲ - ۱۵ و 
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محرومیت ازخدمت دولتی و شهرداری و 
کشوری است ( ماد ۴ از مواد مصوب 
دیماه ۱۳۱۷) 
۷ - انفصال دائم 
مرادفا نفصال ابداست (رك . | نفصالا بد) 
۳۸/ِ_- 
منع اشتغال مستخدم دسمی‌دولت بخدمت 


انفصال موقت 


برای‌مدت محدود براش تقصیر و تخلف . 
دك . تعلیی 
- انقلاب دءوی 
در اه بعد ازطرح دعوی ومشخص شدن 
خواهان وخوانده ازطرف خوانده ادعاگی 
مطرح شود هی گو فند دعوی مثقلب شده 
وخوانده بصورت خواهان در آمده است 
چنانکه شخصی علیه دیگری دعوی‌ما لکیت 
اتومبیلی دا کندو خوانده ضمن‌دفا ع بگوید 
ماشین دا ازمدعی خریدهام در اینصورت 
خوانده اقراد بمالکیت مدعی کردها لنها یه 
مت یر 
خرید بدهد ۰ ددمواددیکه دعوی متثابل 
مطرح ميشودهر يك|زطر فین‌عنو ان‌خواهان 
وخوانده را داد نه عنوان انقلاب دعوی 
صدق نمیکند. 
۰ - انکاز 
در لغت بمعنی اظهار عدم شناساگی و نیز نفی 
جیزی است. در اصطلاح آ کین دادرسی مد ئ 
ی و1۳ سند‌ی علیه او ابرازشود واد 
مهریا امضاء یا اش 
دا نفی کند و آنهارا ندا نداین‌عمل 
دا اناد (انکادسند) نامند و کاعی بجای 


ی 
ین دواصطلاح عرارت وک 1 
بن سحصاع دی نار دیب یه یت سیگ 6 ى 


۹ ۳ 
انکشت مینست بخود 


آزخود 


یکاز یرود (مادء هس ُ کین داددسی مدنی) 








۱ - انکازسند 
ره ۰ انکار 
۲ - انگشت نکادی 


عملی است که ازدهی اثرانگشتها میتوان 
اشخاص مختلف را شناخت . 


(90 7 0 06 


اوراق بهادار 
۰ 1216107 


اسناد مالی که درمعأملات بودسی وبانکی 
قا بل نقل وانتقال ودادای نرخ باشد. 
۴ - اد قیه 
دك . رطل بغدادی 
۵ - او لاد 
(مدنی - فقه) معنی حقیقی آن ولد صلبی 
است ( ذکودواناث ) و تعدی به ولد و له 
نمی کند مگر بقرینه (جامع‌الشتات - ص 
<۲) چنا نکه گویند اولاد نسلا بعد نسل 
که عبادت ( سل پعد نسل) قربنه است . 
۹ - او لاد ذکور اسلا بعد سل 
(فمه - مدنی) یعنی‌او لاد ذ کودصلبی‌واولاد 
ذکور آنها تا هر‌قدر که پائین دود و 
شاملا نات ازاولاد د نود لب انویتو ٩‏ 
۷ - او لنیماتوم ناوج(1[ 
(بین‌الملل عمومی ) اعلان جنگ يك با 
حند دولت بيك با چند دولت که مشروط 
بشرط یاشراتطی است که‌هر گاه طرف آن 
شرط یاشروط را بیذیردحالت جنگک‌عماه 
حکمفر ما نخواهد بود و گر نه‌حالت‌جنگ 
بسن طرقین تحعق خواهد بافت ۰ 
۷۸ - او لو بت 


0۳ 


(فته) الف - بمعنی‌حق تقدم است ماننه 
بصی از بستانکاران که در دریافت حق 
خودبرسایر بستا نکاران تقدم دار ند (رك. 


سا اد سح 
هت( 3 1 ه ۳ تک 
ی حموف 
۱ ( یا 
و 0 
۸۵ - اهل خبره 


حق تفدم) - 
ی قیاس اولویت را گویند (رك . قیاس کسانیکه درموضوع مادی یامعنوی معين 
اولویت) 8 سرت و اتااعات خاص کهاز 


ج- اولویت‌سبق را گو بنه که‌عبارت است‌از 
حق اولویتی که نسبت بعین یأمنفعتی بسیب 
پیشدستی وحیازت بدست ما نئد اینکه 
کسی ژودتر روی نیمکت عمومی بارگشهر 
جائی‌بگیرد یا ذمین مواتی‌دا تحجیر کند 
حق اولویتی پیدا می‌کند . 
ول حق‌او لویت 
۵ - او لویت سبق 
رك . حق‌اولویت - اولویت 
۰ - او او بت ظنية 
(فته) قیاس اولویت ظنی دا گویند ( رك. 
قیای اولویت) 
۱ - او لو بت قطهءية 
(فته) قیاس اولءیت قطعی دا گویند (رك. 
قیاس اولویت) 
۲ - اون باشی 
و 
۳ - احانت 
(جزا) مرادف توهین است (دك. توهین 
ار 
۴ - ال 
(مدنی) که وا ااحل که نند (ما د۶ 
۱-م) ووصفمز بوررا «اهلیت» نامند 
(ماد ۲۱۲ ق-م) 
امل درلغت بمعتی شایسته است ( نازم 
بخرابات که اهلش اهل است ) و بمعنی 
صاحب آمده است ( کجا است اهل دلی تا 


بگویمش چون شد ) و در اهلیت بمعنی 
شایستگی وصلاحیت ات 


ممادست متمادی نها حاصل شده است با شند 
(مرادف کار شناس راه. کارشناس) ماد 
۷۸ آئین داددسی کیفری 


۷۵۶ - اهل ذمه 


( فقه ) عبارتنه از بیروان دین زد تشت و 
موسی ومسیح که پس‌از انعقاد يك قرادداد 
( که اسم آن عقد ذمه‌است) بارگیس‌حکومت 
دار ای‌حعّوق و تکالیفی اذ نظر قا نون‌میشو ند 
که از آانها داشتن داد گاههائی‌است 


که واضی آن ازاهل مذهب خودشان باشد. 


۷ - اهایت 


(مدنی) الف - صفت کسی که دادای‌جنون» 
سثه » صغر , ورشکستگی و سایر موانع 
محرومیت از حقوق ( کلایا بضا ) نباشد 
(مادٌ ۱۲۰۷-۲۱۲ ق-ع) 
این اصطلاح درمتا پل حجریا عدم اهلیت 
یکارمی رود . 
ب - صلاحیت شخص برای دادا شدن‌حق 
و تحمل تکلیف و بکاد پردن حقوقی که بموجب 
ین ار ۳۱۱ ۱ 
۸ - احابت اجرای حق 
مرادف اهلیت استیفاء است (رك » اهلیت 
استیفاء ) 
۹ - احلبت اداء 
مرادف اهلیت استیفاء است (ركٌ . اهلیت 
استیفاء ) 
۰ - اهلیت استحقاق 
(مدنی) مرادف اهلیت تمنع است ( رك . 
اعلیت تمتع ) این اصطلاح دوش تر از 


۳ چ۰جب۰بصبسب«+بحص‎ ۰۰٩۰ 


ترمینو لوژی حقوق 





اصطللاح اهلیت تمتع است . 

۱ - اهلبت استیفه 
( مدنی) صلاحیت شخص برای بکاد بردن 
حقی که دادا شده‌است مانند صلاحیت کببر 
برای معامله در اموال خود که در حال 
راتسا را از بدر خود ارث پرده است . 

۳ - اهلیت اعمال حق 
(مدنی) صلاحیت بکاد بردن حق از طرف 
کت که دار ای حمی شده است مانتن 
صلاحیت شخص عاقل وبالغ و رشید وغیر 
ور گرد دد تصرف درمال خود . 

۴ - احلیت تمتع 
(مد نی) صلاحیت‌شخص (طبیعیبا حقوقی) 
برای‌داداشدن‌حق . اتباع ابر ان‌میتوانند 
مال غیر منقول راما لك‌شو ند : 
انتقاد - شباهت فراوان لفط تمتع و لعظ 
استیفاء مانع اذاین است که سهو لت دو 
اصطلاح اهلیت نمتع واهلیت استیفاء زود 
در اذهان جایگزین شود و بهتراست این 
دو اصطلاح‌متروك گرددو بجای[ نهاه اهلیت 
دارا شدن‌حق» و«اهلیت اعمال حق» بکار 
دود . 

۴ - احلیت دار اشدن حق 
(مدنی) صلاحیت برای‌داراشدن حق‌ما نند 
صلاحیت طفلی که متولد میشود برای‌دارا 
شذات بت وشته و۱۳9 

۵ - احلیت وجوب 
مرادف اهلیت داراشدن حق است . 
(درمقاً بل اهلیت اداء بکاررفته است) 

۶ - ایان 


(مدنی - فقه) درمعانی ذیل بکاررفته‌است 


الف - تصرفات مختلف برعین واحد . 
ب - متصرفان عین واحد . 





۷ - ایادی متعاقءه 
) مدنی - فقه ) جندرد که بتناوب و بطور 
غیر قاأ نو نی بريك مسال معین » وضع شده 
باشد ایادی متعاقبه تین میشود ماأنند 
مال ی که مارق بدیگری پفروشد و او بيك 
نفر دیگر بفروشد و هکذا . وضع متناوب 
ایادی مز بوردا بررمال مذ کورتواردایادی 
نامیده| ند . 

۸ - (توادد) ایادی 
رد ایادی متعاقبه 

۵ - ابالت 
کی (ر شون ات وه دادای حکومت 
کر ی ودارای ولایات‌حا کم نشین جز ۶ 
است . در تفسیمات کشوری رت کون زر 
قسمت محسوب است . درمتابل مملکت و 
دلایت بکارمیرود . 

۰ - ابجاب 
(مدنی - فته) در قانون مدنی تعریفی از 
ایجاب وجود ندارد درفته هم نصی نیست 
وی فقهاء درعتود مختلف عقاید مختلف 
دار ند مثلادر بیع قصدا نشاء بایع دا ایجاب 
میدانند وعقیده دار ند که‌باین ایجاب‌متدم 
بر قبول باشد . 
درعقود اذ نیه (رك. عقداذنی) ما نندو دیعه 
هر چند که صاحب مال: ایجاب کننده‌است 
95 عقیده دار ند که درعتود اذنیه مانعی 
ندارد که ایجاب موخر ازقبول باشد. 
درعمد صلح و نکاح عميدءة فقتهاء این است 
که هر يك اذطر فین کدمیادرت ییشدستی 
نماأید وفصد خود دااپراز کند قصد انعاء 
او ایجاب است و اذ این جهت صلح غیر 
از بیع است . 
ددست این است که دد هر عقدی نخستین 


۹۹ 


قصدی که ابرازمیشود ایجاب است (مادهٌ 
۳ ق - م) 

۱ ۷-ایجاب مازم (بسم اول و کسر ثالث) 
(مدنی) مقصود ایجاب درععد غاثبین است 
(رك . عقد غاگبین) که قبل اذاینکه‌قبول 
حاصل‌شودتحت شر اعط خاصی بر ایا یجاب 
کننده ایجاد تعهد یکطرفی مینمایه و او 
حق ندارد از ایجاب خود عدول نما ید 
له رف داد کستوی ۱۳۲۳۱۵۵ 
شماره يك فروددین - صفحه 5) 

۴۳ - ایجاب فقبول 
در باره‌ای از اطلاحات مهجود » تعبیر 
دیگرعقد است ولی درواقع ایجاب وقبول 
د و کاشف ازدو قصد طرفین عقداست و خود 
ان دو عاشف ؛ عقد نیسند؛فل‌که آندوقصد 
عقّه دا تشکیل می‌دهند . 

۷۳ - (موالات) ایجاب فقبول 
وگ موالات ایجاب وقبول 

۴ - ایراد 
( دادرسی مدنی ) اشکالات مخصوص و 
مثصوص در قا نون که به‌دعوی » از طرف 
مدعی یامدعی‌علیه و با سا بحکم قا نون 
متوحه شود ( ماد ۷ ببعد یکین 
دادرسی مدنی ) 

۷۵ - ابر اد امر مختوم 
(دادرسی‌مدنی)ا گردعوی‌طرخ شاه سا بقاً 
بین‌ه‌ان| شخاص (طرفین‌دعوء) با اشخاص 
دیگری که ین‌طر فین‌دعوی؛ قای‌مقام آ نها 
باشندمطر ح ورسید گی‌شدهو نسبت بآن‌حکم 
قطعی صادرشده باشد میتوان ابراد آ رن 
که این دعوی صفت امرمختوم پیدا کرده 
وقا بل تجدید مطلع نمی‌باشد (بند چهادم 
ماد ۱۹۸ ۲۰۲ آئین داددسی مدنی) 


س_-_ ًََء<:::7:«««99" 


ترمینولوژی حقوف 
سس سر من تست 

۷۷۲ - ابر اد زد دادرس 
نوعی‌اذا یر آدعدم‌صلاحیت است که آازحیث 
عدم صلاحیت شخص دادرس مشود (مادةٌ 
۸ ببعد داددسی مدنی) 

۷ - ابر اد سمت 
(دادرسی مدنی) کسیکه بعنوان نمایندة 
غیر در دعوائی دخالت کند و دلیل مثبت 
سمت خود را ندهد مبتوان اذ این جهت 
بورود اور عوی ابر اد کرد و این ایراد 
وا یت م امن ( ماد ۱۸۵ 
دادردسی مدنی) 

۷۷۸ - ابر اد عدم احهایت 
یعنی ایراد یکطارف دعوی ( مدعی علیه) 
بایتکه مس "هلت قا تونی بای طرح 
دعوی‌ندارد یعنی هنوز بسن قا نو نی نر سیده 
ویا سیب دیگر محجور است . 

۷۷۹ - ابر اث عدم توجه دعوی 
هر گاه دعوی متوجه به شخص خوا نده نبا شد 
سا نبا بد براواقامه شود دراأینصودت 
میتواند ایراد کند که‌دعوی متو جه‌او نیست 
مثل اینکه علیه شخص بعنو ان‌قیمومت‌طرح 
دعوی کنند و او ایرادکند که قبلا استعفاء 
داده وفعلا قیم نمی‌باشد و با لنتیجه دعو ی 
متوجه او نیست . 

۰ - ابر اد عدم صلاحیبت 
(داددسی مد نی) عبادت ار ازایرادبعدم 
عاراعت (ذات یامحلی) داد گاه یا عدم 
صلاحیت دادرس ایکا 
رك ۰ صلاحیت 

۱ - ابراد مر ور زمان 
(دادرسی مدنی) وت اناد به‌اینکه‌دعوی 
هشمول مرورنمان (ر گ . مرورزمان) شده 


و نباید شنیده شود . این ایراد دا در 








ترمینو لوژی‌حقوق 
مرحلةٌ پژوهش هم میتوان کرد و دد غیر 
جلسهٌ اول هم میتوان ایراد مرور زمان 
کرد ( حکم تمیزی شمادة 4۰۵ مورخ 
۳۷۲۹-۲-۲۳ شب چهاد) 

۳ - ابر اد ورود تالت 
(داددسی مدنی) هر بك از طرفین دعوی 
میئوانند بو دود شخص ثالث دردعوی‌ایراد 
نتدار ی ۱۳ اوم‌طابق بامیز ان 
مذ کوردرمادة 2 دادرزس مدنی هست 


بانه . این پا ی ورود بات 


و (مادء ۲۷۱ داددسی مد نی) 
۳ - ابر انی 
انساان ۳ شخص حقوقی که دارای تأیعیت 
ات ات بأشه (مادة ۶ ق - ) 
۴ - ابر انی‌الاصل 
الف ود دارای تأبیت و نسب‌آیرانی 
باشد ۱ 
ت - اک که باقتضاء مصا لح عاليه کشور 
و به بیشنهاد دولت و تصویب مجلس 
شودایملی به‌وجب فرمان یادشاه عصر 
صفت ایرانی باو اعطاء شده باشد : 
( تفسیر اصل ۷ متمم قانون اساسی 
مصوب ۸/۸/۱۳ ۱۷) 
۵ - آیش 
ذمین زداعتی که مدتی متر و 4 گذاد ندتا 
بهتر بتوان در آن کشت مود و درقا نون 
اصلاحات ادشی ۱۵ مه 
زداعتیاست که‌حدا کثر سه‌سال بدون کاغت 
بماند. زمین آیش غیر اذ ذمین بایراست 
۱ پات دمیی ملکی است که مالك‌یدون 
اینکه مدت محدودی آ نرا متروك بگذارد 
رها کنه بدون اینکه اعراض از مالکیت 
کرادم بأشد لین درد مورد ذمین ال 


کب را 


1 + + 


اس -_ ۱ 
دراک میت محدود و بمنظود تقویت بنيةً 
ذمین مثروك می‌ماند . 

۶ - ايشيك آقاسی باشی 
( اصطلاح اداری عصر صفویه ) بمعنی 
دئیس سران در گاه - وظیفه‌اش ریاست 
تشریفات در مجالس عمومی و سرپرستی 
در با نان و نگهبا نان کاخ بو د و دیاست 
طبقة آقایان با او بو ده است ( مشخصات 
این طبقه معلوم نگردید ) 
رل . وذیر بیوتات 

۷ - ایفاء 
( مدنی ) دد مورد پرداخت مر 
می‌دود (مادءة ۴ قانون مدنی) و وفاء 
بعهد هم متقادب باین مضمون است . 

۸ - ایفاء ناروا 
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(مدنی) صور مختلف آ اک ات ۰ 
الف - پرداخت دینی که وافعیت ندارد . 
ب - پرداخت دین بنیر پستانکار یا 
قائم متام او ِ 
ج - تأْدیة دین بوسیلهة غیرمدیون (مادء 
۹۰۵ ۱۱۰۲ ) 

۹ - ایقاع 

(مدنی - فقه)عملی است قضایی ویکطرفی 
بصر ف قصد انشاء [ رضای یکطرف 
منشاء اثر حقوقی شود بدون اینکه تا 
یکطرفی قصد و دضای مذ‌کود ضرری 
بغیر داشته باشد (مگر در موارد مصرح 
در قانون ماننه طلاق ) ابراء و اعاص 
و فسخ از مصادیق ایقاعات است . 
اینکه گفته| نی ایقاع عمل قضاتی یکطررفی 
۳] ایقاع است و حال 





سس تسا مس سا 





۱۰۱ تر‌مینو لوژی حقوق 


ع سس 


اینکه قا بل‌رد از طرف‌موصی‌له می‌باشد . همیشه با بیش اد چهاد ماه بانوجه دائم 
ایقاع سکن است لازم یاجائز باشه ولی خود مقاد یت نکند . در اینصورت زوجه 
۳ حاگز است . میتواند از دادگاه اي اف یا ده 
۰ - یلاع احدامرین (طلاق با نقض قسم) بخواهد. 


گس از صِ و تِ 
(فته) سو گندی است که زوح یادکند که توت از این سو گند ایذاء و آزاد 


زوحه افت ‏ 


۱ - باثر 
ذمینی که کیت رد و ۱۳ 
نامعلومی در آنکعت و کادی نشود . 
دك. اداضی پائر و بایر 
۳ - داثر بلاما لك 
تت ای مترووکه 
۳ مکرر - باچگاه 
مراتعی که از آن‌حق‌علفچر گیر ند وجون 
در آغلب این مراتع که طبیعی بوده و 
باحدی تعلق نداشته در ایام قدیم ار باب 
سیف دسوط پستم این حق دا می گرفتند 
اذ این روا نجارا پاجگاه می‌خواندنه . 
۳ - باز از 
محل تجمع کالا وامودی که مود معامله 
بین اشخاص مختلف قراد می کیرد . در 
اصطلاحات دیل ان فد ۲۳۳۱ 
۴ - باز ار آز اد 
با گی که دادوستد برضایت طرفین در آن 
صورت کت مالاک قصد و رضای طرفین 
است و | گر نسبت بیعضی از امود داجع 


ی بر ۳۲ 
جنس یوت باه زگ ۱۳۳ 
بازاد آزاداین است که در آن اشیاء‌س ی 
الفسادوغیر کالای بودسی‌هم در آن معامله 
میشود رك. بازار دسمی کالاج بودسی 
۵ - بازار رسمی 
پا بازار منطم یا بازار معید با ۰ ۱۳ 
( و( ۱ ۳ 
اشیاء سریع| لفسادمعامله نمیشود ومعاملات 
بوعده تاپع مفردات پورس میباشد جنس 
کالا د موعد تسلیم مورد معامله و طرز 
برداخت بها و كليةٌ خصوصیات داد وستد 
تابع آئین نامه خاصی است که قبلا مقرد 
شده است و دولت در آمود بازد گانی‌این 
بازار و نظم داخلی ]ات دخالت فراوان 
دارد ۰ 
۶ - باز ار عادی 
مرادف بازار آزاد است (دك. بازار آزاد) 
۷ - باذاد منظم 
مرادف بودس و بازار دسمی است (رك۵. 
بودی - بازاد دسمی ) 





۱۰۳ 


۷۵,۸ - بازار موسمی 
بازاد موسمی ۳ م9 بازادی است که به 
تناوب در باره‌ای از اذمنه و بطود مر تب 
تشکیل شود و اسم آن گاهی ببس محل 
تشکیل بازاد مذ کود اطلاق میشود ما زا 


ترمینو لوژی حقوق 


۱ ۸۰۴ - باز نشستگی 


دوشنبه باذاد شهر رشت که معروف است. ۱ 


در لنگرود گیلان که زادگاه ما است 
روزهای شنبه و جهار شنبه بازاد است و 
سامقاً دونق بیشتر داشت و فعلا روبزوال 
است 
۹ - باز پرس 
(داددسی کیفری ) داددسی که شغل وی 
استنطاق از متهمین‌دد مودداتهامه تحقیق 
از مطلعین راجع‌باتهام است. و بطود کلی 
کشف جرم وممانعت از فراد متهم اذاهم 
وظایف وی است . 
در اصطلاح دیگر او دا قاضی تحتیق و 
مستنطق گوینه . اصطلاح قاضی تحقیق 
عملا استعمال نمیشود واصطلاح مستنطق 
فعلا در شرف مترولك شدن است اعطلاح 
بازپرس قعلا اصطلاح حاری است . 
۰ - باز پرسی 
مرادف استنطاق است (ركك. استنطاق ) 
۱ بازرس 1۳606۵۵۲ 
یا مفتش : کسیکه از طرف وذادتخانه‌ها 
و اداره‌ها یکادهای کارمندان و کار کنان 
دسید گی کر ده ددستی یا نادرستی کارهای 
آنهادا به مقامات مر بوط مهد : 
۳ - باز ‏ گان 
رك. تأجر 
۳ - بازر گانی 
رك. تجادت 





وعاعد و ( تقأعد) 


۵ - باطل 


هر عمل‌حقوق ی که متام ممّرراتةا نونی 
بوده و قانون آنرا فاقد ۸ ۳ 
حقوقی شناخته باشد مانند بیع صفیر . 
صفت این عمل حقوقی را بطلان گویند 
بطلان در متا بل صحت استعمال می‌شود . 
صحت شامل عدم نثوذهم می‌بأشد مثلاعمد 
مک اد وا عقّد فضولی صحیح ولی غیر نافذ 


رن 


۶ باغ 


در لغت محل کشت درختان میوه و یاغیر 
میوه و نباتات مصرفی انسان یبا حیوان 
(ما نند باغ سبزیجات و باغ یونجه ) را 
وه که ودره باشد تمس ان 
مصداق باغ باشد . 

در اصطلاح ۳ نون در مناطق‌جنگلی باغ 
دارای مشخصات ذبل است : 

الف - دارای حدود مشخص| ختیا دی باشد 
(نه طبیعی) . 

ب - حجم درختان‌جنگلی خودروی آن 
از بنجاه مترهکعب درهکتار تجاوز نکند. 
ج - دست کم در هر هکتاد آن صد عدد 
درخت بارده با جما دو یست‌عدد درخت 
بارده و جوان دست کاشت میوه‌ای وجود 
داشته باشد ۰ 

دا دست کم نه‌دهم سطح آن ان کنده و 
ریشه درختان جنکلی با شده باشد(مادء 
يك آ ئین نامه اجرائی‌قا نون‌ملی‌شدن جنکلها 
مصوب ۷" - ۷" - ۶۲ ) 


۰۲.- باغات غار سی 


باغاتی که اذ طریق مفادسه فر اهم شده 











یت سس اس سس ۱ 


تررمینو لوژی حقوق 
باشد ( ماد ۲ این نامه هسوب ۲ - 
۵ ۴۳ قانون اصلاحات ادضی ) این 
اصطلاح در قارس بیشتر استعمال هیشود 
و در اغلب ولایات بکار نمی دود : 
راک ما۱ 

۸ - بالق 
( فقه ) زن یامردی که پسن بلوغ‌رسیده 
باشد ( ماد ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ قانون 
مجاذات عمومی ) 
ره ۰ بلوغ 

۹ - بانك 
موّسسه‌ای است که بصودت شر کت سهامی 
مطابق قانون بازد کانی تشکیل شدء و 
براساس موادمترردرقا نون بانکی و پولی 
کشود( مسوب ۷ - ۳۹-۳ ) به عملیات 
ی اشتغال ورزد ( ماد ۵۸ قانون 
مز بود ) 

۰ - بالات خارجی 
بای ۱ 
س‌ماية آنها متعلق باتباع بیکانه باشد 
( ماد ۶۲ قانون بانکی و پولی کشور 
مصوب ۷ - ۷ - ۲۹۰ ) 

۱ - بانك فلاحتی و صنعتی 
با نك پيشه و هنر است (مادء ۱۰ قانون 
متمم بودجه کل سال ۱۳۱۹ مصوب ۸ ۲- 
۲ - ۱۳۱۸ ) 

۳ م بابر 
در اصطلاح عبادت است از زمینی که 2 
اولا - مالك دارد یعنی باستناد کت از 
اسباب قانو نی تملك در مالکیت شخص 
حقیقی با حقوقی وارد شده است . 
کات مالك برای‌مدت نامعلومی( کو تاه 
یا دراذ) از ادامهٌآبادی آن چشم پوشیده 


۱۰۴ 





است بنابراین دم لش دا دمن باب 
نمی دویند چون ترلادامة آبادی آن در 
مدت معلومی است آن هم بمنظود تقویت 
بنية ذمین است . زمین بایر باین معنی 
پازمین مترو فرق دارد ذمین متروك 
زمینی است که مالك از آن اعراض کرده 
و یا قهراانرا ترك کرده باشد مثلاینکه 
بعلت وقو ع‌حوادث‌سماوی یاادخی‌مالکین 
يك [ بادی حلاك و منقرض شده باشند - 
بدیهی است با توجه بتعریف فوق ,زمین 
بایر باذمین موات فرق دادد ذیراموات 
هنوز تحت‌سیطرء سپب قانونی تملك‌قراد 
نگرفته است . 

ذمین مواتی که حریم يك ده دا تشکیل 
میدهد و اهل ده بمنظور تعلیف و سوخت 
و ماننه اینها از آن بطور مشاع استفاده 
می کنند ملت‌اهالی ده نیست (ددحک ملك 
است ) و عنوان موات را دارد و قابل 
تقاضای ثبت جدا گانه نمی باشد و ثبت 
اداضی ده خود بخودمستلز م ثبت حریم‌ده 
(بعنوان حریم ده) میباشد . 

# گاهی بکمك قرینه زمین بایر را بر 
شدء در تبصرءدوم‌مادة يك‌قا نون‌وا گزراری 
ذمین به تحصیلکرده های کشاورزی - 
۱۱۳ ۱۵ پر 

( درك . متروك ) 

در پاره‌ای از دهات مفداری از اداضی 
اطراف ده را اهالی ده بطور اشترا کی 
احیاعمینما یند (مثلاسنگهارا بیرون آورده 
و ذمین دا قا بل زداعت می کنند )وجون 
آب بهمةٌ آن اداضی نمی‌دسد هر سال 
بقر عه بعضی از اعالی ده درقسمتی از آن 
اداضی کشت می کنند این اداضی هم 
مصداق اراض 9 مشاعی ده است و در 


سس و و 


۱۰۵ 





امطلاحات محلی‌باً نها اداضی بیابانیمی 
گویند که البته با اداضی مواتی کهحریم 
ده را تشکیل میدهد فرق خواهد داشت. 
غالبا استعمال‌کنند گان اداضی مشاعی‌ده 
فرقی بین اداخی‌دیم‌مشاعو اداضی‌مواتی 
که‌حریمده است‌عمد | یاسه و[ نمی گذاد ند. 
۳ - بای 
و 
واقع میشود و بمال او پعنوان معوض و 
مبدل نگاه میشود نه عوض و بدل . 
رك . فروشنده . 
۴ - بای شرطی 
بایع دد بیع شرط دا بایع شرطی‌نامند. 
(رك . بیع شرط ) 
۵ - بایکان 
نگهد‌ادنده و ضباط - کسیکه نامه‌ها و 
نوشته‌مای ادادی دا دد محلی نگاه می 
دارد تاهنگام نیاز بتوان از آنها استفاده 
رف (واوة (ظ۲۵) 
۶ - بایکانی 
در لت بایگان بمعنی مخزن است و 
آ#دبآیجات که میرب آذربایگان (نفار 
بسی ) است بمعنی آتشکده و مکانآتش 
است . در حقوق اداری بایگانی بمعانی 
ذیل بکاد می‌رود : 
الف - محلو مخزن نگهداری اوداق و 
اسناد بطودمنظم . 
ب - عمل نگهداری اوداق و اسناد بطود 
منظم . سابقاً ضباطی گفته می‌شد و بایگان 
را ضباط می گفتند 3 
۷ - بخت آزمائی 
قرار دادی است که در نتیجهٌ آن عده‌ای 
از اشخاص روی احتمال کسب مالی از 


تر میئو لوژی حقوف 


طریق بخت و ادف وهای هریت مال 
معینی می بر داز ند در بخت آذماگی ضرف 
اف مضادف بر اثر"قرعه کفی دخالت 
دارد ولی در قماد مهادت 9 یتح 3 
اقدامات شخص نقش مونی دا بازی 
می‌کند قماد بین دو نفر هم میتواند 
واقع شود 9 لی صحت ٩‏ ازهانی بای 
ای صورت «گیرد - اذ 
طریق بخت آذمائی‌میتوان معاملاً معوضی 
را انجام‌داد (عرفاً) چنا نکه با یع| تومبیل 
خود را دد معررض رای بر کدارد 
و متدادی بلت منتش کرده و بسن 
خریدادان قرعه‌می کشد و خریداد بقرعه 
معین میشود . بخت آذماگی ممکن است 
بنفع امود خیریه انجام شود بخت آزمائی 
جزء معاملات مغا بنه‌ای‌است عوام بین آن 
و قمارفرق نمیگذادند . 


۸ - بخش 


رك . استان - ناحیه ثیتی 


۹ - بخشدار 


راک را ندار 


۰ - بخشنامه (و نود 01۲) 


الف - نامه‌ای‌است که دريك یا چند نسخه 
نوشته شده برایآ گهی چند نفر فرستاده 


‌ 


میشود ۰ 

ب نامه‌ای‌است که از طرف دئیس‌اداده 
برای ات همه یا قسمتی از کار کنان 
اداره و انجام دادن دسئور معینی نو شته 
می‌شود ۳۱ متحدالمال می گفتند ۰ 
ج بخشنامه عبادت است اذ تعلیم یا 
تعلیمات کلی ویکنواخت (بصودت کنبی) 
که ازترف متام‌اداری م۱۳۳۰ 
ادشاد به‌مدلولوطرذ تطبیق قا نون‌یا آئین- 





۱ ۲ «۰ ۰ ۳ 
۱۲۲۲۲ 


نامه داده شود و نباید مخالف قا نون با 
ات نامه باشد ومادام که مخا لف صر بح 
با آنها نباشد ازحیث لزوم پیروی مر وس 
از دئیس لادم الاتباع است ( مستناد از 
ماد ۲۸۰ قانون جزاومقررات استخدام 
کشوری) بخشنامه قا یل استناد درداد گاه 
نیست و في حه داته مساع حق و تکلیف 
جدیدی نمی باشد و در صورت تعادض 
باقا نون یا آگین نامه‌نباید بان عمل کرد . 
۱ -م بخشنامه وزار تی 
بخشنامه‌ای که ور 9 وزار تخا نه‌صادر 
کند و مناد آن ناظر بخصوص مو رد نیست 
وموضوع آن‌هدایتاداراتتا بعه‌وماآموران 
وزار تخانه و مراقبت امور آ نان هس باس 
رك . ابلاغ وزادتی 
۴ - بدر یه 

منسوب به بدره ظرفی است از یوست که 
درزمان‌قدیم‌در آن مسکوووات تاکم داد ی 
میک دنو (بددة زد)و این لغت درزمان 
مادر لهحهً محلی لنگرود بمعنی دلو و 


سطل بکار می‌دود .۰ و امیر عضدالدو له ده 
هزار دینار در بدره به بغدادبرای‌خلينةٌ 


و بدریه دیناد پغلیه دا گوینه ۰ ( رك . 
در هم بغلی ) 

۳ - بدل 
(مدنی - فقه)الف- درمعامادت معوض‌هر 
يك آزعوضین دا گویند مثلامبیم پدل‌ثم. 
است و ثمن بدل ببس 
ب-مالی که‌باید زیان ذننده برای‌جبران 
سارت به آسیب دیده بدهد ( مادء۰+س 
ق - م ) 
"صطلاح کوش هم در همین معنی بکار 


رفته است . 

۴ - بدل تالف 
(مدنی- فقه) عوض مال تلف شده ( مادء 
۳ ق -م )خواه آن‌عوض ‏ مثل باشد 
یا قیمت . 
این اصطلاح‌مر ادف با «عوض و اقعی» ومخا لف 
«ءوص مسمی» است (رلهد . عوض مسمی) 

۵ - بدل حیلو له 
(مدنی-فقه) هر گاه غاعب (و نیز هر‌متصرف 
عدوانی) بجهتی ازجهات نتوا ندعین متصوب 
راکه و جودداردیما لك آن رد کند باه بو( 
آنرا بدهد ( مادة ۳۱۱ ق - م)این بدل 
دا اصطلاحاً بدل حیلوله گویند .یلو له 
در لغت بمعنی حاکل شدن است و غاصب 
دد فرض بحث بین مالك و مال او حائل 
شده است با حادثه‌ای بین مالك و مالاو 
بعن از غصب حائل شده است که مانع رد 
عین مال بمالك است . 

۶ - بدوصلاح 
(فته) در مودد میوة درحت‌حرها حالتی 
است که میوه دنگ گرفته باشد ولی نبخته 
باشد ۰ لعت زهو هم دد همین معنی بکار 
دفته است . 

۷ - بدحکار 
کسیکه پر ذمة اد تعهدی‌بنفم‌غیر (پستا نکار 
یادائن) وجود دارد خواه ای تعهد فاشی 
از عفد پاشد حواه نه ما نند دین مالیاتی 
3 دین مر بوط بنفقهٌ زوجه . 

۸۰۳۸ - دی 
مرادف دین است (رك ۳ 

بذل 
دد لغت بمعنی بحفیدن است > در اما 
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تال بکار رفته است : 


- بذل مال 


(فقه) - مدنی ) در باب طلاق؛ دادن ما لی 
را گویند که از طرف زوجه بزوج داده 
میشود تا در عوض آن ۰ زوج او داطلاق 
گوید خواه‌طلاق بصودت خلع‌باشد خواه 
مبادات خواه مال مز‌بود تمام یا قسمتی 
ای باشد حواه تال دیگی (شاده 
۴ - ۱۱۴۷ فا نون مدنی) 


۰ - بذل مدت 


( مدنی - فقه ) صرفنظر کردن ذوج اذ 
تمتع از زوجه در باقيماندة مدت نکاح 
منقطع (مادء۱۰۹۷قا نون‌مد‌نی ومادء ۶۲ 


نظامنامةٌ قا نون سجل احوال ) 


۱ - برائّت 


پرائت ۰ اصطلاح خلاصه شده اصل‌برائّت 
است و اصل برایّت در اصطلاحات فتهی 
عبارت است از کر ایش بطرف نفی‌الزام 
قانونی و عدم‌تعهدو تکلیف و آزادی‌اراده 
در موقع بر خودد باشك در تکلیف . 
اصالةا لبر ائه با اصا لةالاباحه‌ازسه‌جهت فرق 
دارد : 

الف - مورد اصالةالاباحه بحث از منع 
و جواز تصرفدر اثیاء است اذ این‌حیث 
که‌قا نون نسبت بآن چه مقرر داشته‌است. 
و حال اینکه مورد اصالةا لبرائه شك در 
مقردات موضوعات معين (دد نوع ممین 
و یا دد خصوص مودد جزئی ) اذ نظر 
مقنن است بطوریکه ممکن‌است کسی قائل 
په اصالةالاباحه بساشد واسی معتقد به 
اصالةالبراثه نبوده و اصل احتیاط را 
اختیاد کند . 

ب - بحث در اصالةالاباحه اذ این نظر 
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ات کف ابا متوان اواشاة موجود 
9 بت انستفاده یر وبا انه ونیا این 
استماده در هر مورد محتاأج باذن شادع 
است‌یا نه و حال‌اینکه بحث‌دراصا لةا لبرائه 
اذاین‌حیث‌است که فعل‌معین زا فعالا نسان 
مشمول الزام قانونی ( اذ امس ونهی ) 
هست بانه . 

3 - بحث دراصالةالاباحه‌دای بین‌جواز 
و منع است و حال اینکه در اصالةا لبرائه 
بحث در سه مورد است : 

۰۱ - بحث در وجوب وجواذ 

۲ - بحث در حرمت و جواز ( یا جواز 
و منع ) 

۳ - بحث در وجوب و حرمت . 
(داددسیمدنی ( مادم ۵۶ آئین‌داددسی 
مدنی اصل براگت را از فعه اسلام اخذ 
حورن و دادرسان میئوانند مالاک این اصل 
موم رابه تنئیح مناط نسبت بهواردسکوت 
قانون رات دهند . 


۲ - نرائت اصلیه 


( فقه) گاهی آنرا « استصحاب برائت » 


ی گویند . 


معنی آن‌دد نزد فمَهاء فرقمی کند و بمو ارد 
ذیل اطلاق شده است : 

الف -برائت‌ذمه‌در موادد خاص و جزتگی 
مثلا | گردعوی طلب علیه.حسن اقامه‌شود 
اصل برایت ذمه اواست تاخلافش رامدعی 
اثبات کند . 

ب - در موارد کلی که آنهم اقسام ذیل 
را دارد : 

يك. درمواردسکوت قا نون» تکلیفیو جود 
لاد ان را قدماء « استدلال بطر یق, 
نفی» و برائت‌اصلیه مینامیدند بر خی آنرا 


جر ۶ استصسحاب دا نسته ولزن عده‌ای مان 





تر‌میدو لوژی حقوق 


شیخ طوسی آنرا خارج از استصحاب 
میدانند و این ددست است . 

دو ت قده‌ای از فقهاء شیعه که | کثر بت 
داد ند می ند خداو ند دا در هر مورد 
حکمی است‌شر عی الا بنکه بدلائل تأدیخی 
که درعصراکمه (ع) دخ داد ابلاغ بعضی 
از [ نها میسر نشد پس ددموارد شکوت 
قانون کر وجود دارد الا اینکه عمالا 
تکلیفی متوجه نیست و این بحث با اصل 
اباحه‌فرق دادد ذیرا در اصل باحه بح 
تن است ۱ نصوص و ادله ( نه 
اصل عملی یعنی فرض قانونی) این است 
که در موارد فتدان الزام‌قا تونی » حکم 
شرعی در واقعو نفس الامر» ایاحه است 
و لی‌مورد بحث 5 اصل فراکت بعیاحر 
ری سرد مواددکلی ) اک است که حتی 
در مورد وجود الزام قانونی که باطلاع 
مردم نرسیده باشدعملا (نه واقعاً ) تکلیفی 
متوجه‌نیستو این بحث‌بتادیخ فته امامیه 
مربوط است . در حقوق جدید به محض 
شك دد تکلیف ) چه در مورد جزئی با 
ای ) ال رات ات و تکلیف محتاج 
باثباتو احرازو دلیل است نه عدم‌تکلیف. 
( فرائد الاصول کاظمی - جزء-وم -چاپ 
ستکی) نجف - ص ۱۱۹ و کتاب الدرر- 
النجفیة - ص ۰-۲ ) 


۳ - برائت ذمه 


( مدنی - فته ) خالی بودن ذمةً شخص 
معین اذ تعهد دا گویند خواه اساسا ذمة 
شخص در مقابل شخص ممین دیگر ازاول 
مشغول نشود یا مشخول شده وفادغ (بری 
الذمه ) رب ی 
و مادءٌ ۲۴۰ قانون مجازات عمومی ) 








۴ - برالت شرعی 
(فته) مناد اصل برامت دا از دلیل عقل 
و اذ دلیل شرعی( اخبار ) میتوان‌استفاده 
نمود : باعتباد اینکه‌اصل برامت؛ مستظهر 
بدلیل عقل است‌آنرا برائت عقلی گویند 
و پاستناد ایتکه مستتور بل ۰ ۱۳ 
۳۹ برائت شرعی نامند . 

۵ - برائت عقلی 
ات لد 

۶ - درات 
(حقوق تجادت ) سندی است تجارتی که 
بوسیلةٌ آن‌شخصی که محیل نامیده میشود 
بشخصی که محال علیه نامیده شده است 
حوا له می‌دهد که‌مبلفی درو جه شخص ثا لث 
( که محالله برات نام دارد ) یا بحواله 
کرد او بپرردازد ( ماد ۲۲۳ ببعدقانون 
تجارت ) 

۷ - برات انتقالی 


بت 


برازت که بموجب ظهر نویسی که شده و جه 
آن به ثخص ثالثی وا گذار شده است . 
۸ - برات بدستور وحساب دیگری 

براتی که شخص باسم خود و بدسئور و 
بحساب دیگری‌صادر کند جنا نکه خر یداد 
مبیع داعیناً بثالث پفروشد و پبایع اول 
دستور دهد که بحساب وی (یعنی خریداد 
اول با بایع دوم) برات بعهد خریداردوم 
صادر کند وباین تر تیب بجای دو برات 
يك‌برات صادرو یکد فعه‌حق‌تمیر وما لیات 
داده میشود بر ای‌استفاده از اختلافصرف 
بين کشورها غالباً برات‌بدستور و حساب 
دیگری صأدر می‌شود( مادء ۷ قانون 
تجارت ) 


۱۰۹ 


#۰ ._ _ دس 


۸۴۸ - بر آت کش 


۹ - برات پستی 
سندی است که دد تأّیید قبولانتقال پول 
بواسطهٌ پستخا نه ازطرف پست داده‌میشود. 
۰ - برات تلگر افی 
براتی‌است که مطابق آن دستور پرداخت 
پول‌تلگرافاً صادد می‌شود . 
۱ - برآت جیرو 
برات انتقالی دا گوینه و جیرو بمعنی 
ظهر نویسی است . 
رت ات اسان 
۲۳ - برات خادجی 
براتی که محل صدود ومحل تادیةآن دو 
کشور باشد . 
۳ - برات داخلی 
براتی که محل‌صدود و محل پرداخت آن 
دز داخلهٌ بك کشور باشد . 
۴ .م بر ات د جوعی 9( 
براتی است که دادندة برات اصلی پس‌از 
اعتراض برای دریافتوجهآن و مخادج 
صدور اعتراض نامه و تفافت نرخ بعهدهٌ 
برات دهنده یا یکی ازظهر نویسان‌صادد 
می‌کند (ماد ۲۹۸ قانون تجادت ) 
۵ - برات شهری 
براتی که محیل و محال علیه‌آن در يك 
شهر پاشند . 
۲ - (دار ندغ) برات 
کسیکه پرات در وجه او نوشته شده است 
و قانوناً حق‌گرفتن پول آنرا دارد . 
۷ - (صادد کنندة) برات 
دهنده وامضاء کنند؛ برات است . 


۹ - بر ات گیر 
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محال علیه دا ( دربرات ) گویند . 

۰- بر دگی 
وی که دز فرازداد بردگی 
مودخ ۱۹۲ تعریف شده بمعنی‌وضع کسی 
است که اختیادات ناشی از حق ما لکیت 
۳ نسبت باو اعمال میشود . یرده 
ی است که درچنین‌حال یا وضعی بآأشد. 
( ماد هفتم‌قراد داد تکمیلی منع‌برد گی 
و برده فروشی - مصوب ۳ - ۱۲ ۳۷-۰ 
مجموع‌قوا نین_دودة نوزدهم‌قا نو نگذادی 
جله سوم صفحهٌ ۱۵۲ ) 

۱- (شبه) بر دگی 
این اصطلاح بنابه مواد ۱ - ۵ قرارداد 
تکمیلی‌منع‌برد گی و برده فروشی‌مصوب 
۳ - ۱۲ - ۳۷ شامل امود ذیل است : 
الف - اجیاد بخدمت در مقابل دین . 
بت زار کر دن کشاودد ( با اجرت با 
رایگان ) در ذمین‌دیگری بطوری که‌حق 
تغییر اضع خود را نداشته باشه . 
ج - هر تر تیبی که بموجب آن ابوين‌ياقيم 
یا کسان و یا اشخاصی ذنی دا ( بدون 
اينکه اوحق استنکاف داشته باشد ) بقخص 
دیگری‌وعده دهند یا بزوجیت‌اودر آورند 
ودر اذاءاین امر مبلفی وجه‌نتد یاجنسی 
دریافت نمایند. ویا شوهریا اقوام او حق 
داشته باشند در مقابل اخذ وجه يا بطریق 
دی رل بات ف وا گذاد کنندیاپس 
از مر کف شوهر , زن را بادث س‌ند ۰ 
د - هر تر تیبی که بموجب آن نا با لغ توسط 
ابوین‌با قیم بدیگری ( دراذاء وجه نقد 








ء_س_س-_ _ ._ _ععو سس ۱ 


ترمینو اوژی حقوق ۱ تس 


یا دایگان ) بمنظود تمتع از او یا کاراو 


تسلیم شود . شخصی که شبه برده است 
اصطلاحاً « تحت انقیاد » نامیده میشود . 


ی(7۳ ت بر ده 


بویت تنم 


۳ - بر ده فر دشی 


رک اعمالی دا گویند که بمنظور اسادت 
و تملك با واکتاری تحص تسد رل 
دادن او بددجةٌ برد گی و غلامی صورت 
کر تین اعمالی است که بعنو ان تملك 
بردوی برده بمنظورفر وش یا مباد لها نجام 
هک و اعمال راجع با نتقال‌حق تملك 
از طریق فروش یامبادله نسبت بشخضی که 
بعصه فروش یا مبادله تحت تملك قرار 
گرفته و بطود کلی هر گونه تجارت با 
حمل و نقل برده‌با هر نوع وسیلهٌ نقلیه که 
صورت گید (مادة هفتم قر اد داد ای 
منع برد گی و پرده فروشی - مصوب ۳- 
۲ - ۲۷ ) 


۴ - بر گر 


در وا نون اصلاحات ادضی ۳ 
۴۰ ۳ است که مالك زمین و عوامل 
۳۹ زداعتی نیست ودر مق بل انجام کاد 


زداعتی برای مالك با گاو بند سهمی از 


محصول ۳ می برد . 
۵۵ - بر گر بخش 

رك . اداضی مشاعی 
ب رک 
در لغت بمعنی ب ری درخت و گیاه و تکهٌ 
کاغذ دا گویند و کلم ورق دد عربی که 
بهر دو معنی بالااستعمال شده معرب بر کی 





بنظر می رسد هر چند که مو لقان کلمات | 
معرب ما نند(ادی‌شیر ) صاحب کتاب :الا لفاخط ۱ 


الفادسیةالعر بية» وسیدعلی میبدی صاحب 
کتاب « بدیعا للغة» آ نر اضبط ککی اند ز 
در اصطلاحات ذیل بکار رفته است : 

۶ - بر کت اجرائی 
ول . اجرائیه 

۵۷ - ب رک جلب 
) داددسی ) ورقادسمی صادر شده اذمتام 
صللاحیتد اد حاویامر با حضار مخاطب نزد 
مر جع‌صلاحیتداد بر ای‌رسید گی بموضوعی 
که نزدآن مر‌جع مطرح است ( ماد 
۳ 

۸ - بر نامه 
(حقوق ادادی) پر نامه عمرانی هفت‌سالهة 
دوم کشور ایران که در قا نون بر نامه ۸- 
۲ - ۱۳۳۴ پیش بینی‌شده است‌وسانمان 
بر نامه سازمانی اس 15 مستوا اجرای 
بر نامه مذ کور است و شامل تشکیلات و 
اداده‌جاتی است که جزء یا نمايندء آن 
باشد یا هر تشکیلاتی که‌جا نشین آن‌شود . 

۵ - (سازمان) بر نامه 
و ۲ بر نامه 

۰ - (انون) بر نامه 
قانون ۸ - ۱۲ - ۳۴ داجم پپر‌نامة 
عمراآنی هفت سالهةً دوم کشور ایران را 
کی 

۲ - برون مرزی 
مصو نیت خاصی‌است که باره‌ای از اشخاص 
مانند وزدای مختار و سفرای کیاد نست 
بقوانین قضائی کشوری که با نجا رفته| ند 
دارا می‌باشند ( فرهنکستان ) 
انتعاد - تعبیر بالا پسیار تارسا ۳۳۳ 
انتخاب اینگونه تعبیرات باید از فنون 


و هر ...::. رو . 
۱۱۱ ترمیئو لوژی حقوق 

اشتقاق استفاده کرد وشاید 2 برون‌بوهی؟» عا دی ۰ 

بهتر از برون مرزی باشد . 


۲ب - بر یات عمومیه 








۷ - ستانکاد عادی 
( مدنی - تجادت ) بستانکاری که نه حق 


بر تقدم دارد ونه طلب او بوسیلةٌ وثیقه 


۰ وص * اشده باشد ( لک . اک و <د 
بر یا لذم4 همین ۰ . د با حق 
رجحان - بستانکاد با وثیقه ) 
(مدنی - کیفری ) 


بستا تکار ان‌عا دی را زا تاه وگو ند 
( ماد ۵۱ قانون تجادت ) 

۸ - بشر ط شیکی 
( فقه ) هر گاه موضوعی مشروط بشرطی 


و تمد او خالی از تعهدنسیت 
بتکلیف يا تعهدی بوده یا بشود ( مادة 
۳ - ۵۰۱ آگین داددسی کیفری ) 

اکنشکه دینی بعهده داشته و بجهتی 


از جهات از دین خود خلاص شده از 
تادیخ خلاصی اد تن او دا بریالذمه 
وونل در مق بل مشغول | لدمه اسعمال 


شده است ۰ 


۴ - بستانکار 


کسیکه بنفسع او تعهدی برذمةً دیگری 
( بدهکاد ) وجود دادد دائن هم بهمین 
معنی است ۰ 


۵ ستانکاد باحق رجحان 


6 0۳76271017۳ 
(مدنی - تجارت ) بستا نکادی که : 
اولا - طلب او وئیته‌ای ندارد . 
انیا - قانون برای او در استیفاء طلب 
حق رجحان؛ تقدمی قائل شده باشد ما ننه 
کلفت وطبیبو کار گر و غیره (مادء ۲۲ 
قانون امود حسبی) 


۸۶ - بستانکار باو ثیقه 


9 0۳69۳0167 
( مدنی - تجارت ) بستانکادی که طلب 
آنعافئعه دافتهاست فذیر سایر بستا تکاران 
در استیناء طلب خودهتدمند(مادة ۵۱۴ 

قانون تجادت ) 
رك . بستا نکار باحق رجحان - بستا نکار 





باشد آن موضوع دا «بشرط شیتی» گویند 
مثلا تسلیم مبیع به خریداد مشروط است 
به تسلیم ثمن ببایم ولو اینکه این‌شرط 
در عقد ذک نشده باشد ذیراقاعدء عدل 
و انصاف و بدیهی عرف این اقتضاء را 
دارد . 


۹ - بشرط لا 


( فته ) شرطی که موضوعی دا نفی کند 
مشروط دا نسبت بآن موضوع نفی شده 
و بش طلا » گویند آمثلا هر کش که مالی 
دا می‌خرد بطود ضمنی بر بایم شرطمی 
کند که هبیع مال غشس نباشه یعنی تا 
شرط وادد بیع میشود که مبیع مال خود 
بایع باشد نه مال ثالث ( بند دوم ماد 
۲ قانون مدنی بر همین پایه قراد 
دادد . ) و هم چنین هر کس مالی‌میخرد 
بطود ضمنی شرط می کند که مبیم‌فاسد و 


معیب نباشد . 


۰ - بطالان 


صفت عمل حموقی باطل است(رك . باطل ) 


۱ - بطلان ذاتی 


(مکتنص) ود11مووه 26 1119117 
بمعنی بطلان مطلق است . رك . بطلان 





ترمینو لوژی حقوق 
مطلق 

۲۳ - بطلان مطلق 
بطلان و أقمی‌همین است‌و بطلان‌مطلق بیاثر 
بودن عتد یا ایقاع بعلت فتدان شرط با 
شروطی‌است که بدون | نهاقا نو نا نمیتوانه 
اثرداشته باشد ( دضایت‌ذینفع‌هم نمیتو| ند 
آفزا مور ۱۳ 
دك . بطلان نسی 

۴ - بطلان اسبی 

(16طفلتصصه) و۲متنعاهد 6بنتو۱0 





صفتی است در يك عمل حقوقی که در آن 
دعایت کامل شراعط قانونی نشده ولی 
عمل مز بود بعلت نقص مذ کود پنفع‌ذینفع 
در حالت قرلان ( بین صحت وفساد 1 
اعلام شده و فقط ذینفع میتواند اذطریق 
اعلام اراد خودآنرا ملحق به عمل کاماله 
صحیح یا کاملا فاسد و باطل گردانه و 
ی سل با انا رای 
موقوف است ( هما نطور که فتهاء هم بان 
عنو ان موقوف داده‌اند ۰ ) و باید بوسیلهٌ 
داد گاه باطل که درد و مورد آن معلول 
شدن اراده بعلت اشتباه یا اکراه و با 
مححور بودن عاد است ۰ 
۴ - بان 

( فقه - مدنی ) بمعنی نسل‌است و عبادت 
« بطناً بم‌دبطن » بمعنی نسلا بعد نسل 
است ( جامعالشتات- ص ۳۳ -۲۴۸) 


تک ۳ 
۷۵ - بغات 
) بضم باء ) درفته بمسلما نا نی گفته میشود 


که علیه پیشوای معصوم دین قیام کرده 
باشند مانثه خوارج نهروان . 


۶۲ م بغلیه 


در هم بغلی دا گوینی (فت ‏ در هم بغلی) ۱ 





۱ 


بحاص 


۱ 
بقایا 
جمع بقیه است و بقیه دد عرربی بمعنیذبده 
د منتخب و چیز خوب از يك جنس همین 
دا و ۳ بقیه بمعنی پس مانده و 
مانده و دنباله و تمه را بعر‌بی باقی 
که وی دد ف ارس بقیه بمءنی اول 
بکار نمی‌دود و بمعنی باقی بکار رفته است 
و بهمین معنی بقایادا هم بکار میبررند ! 
در اصطلاحات ذیل بکار رفته است : 
۷ - بقاای ثبتی 
تتمةً مخارج و هزینه‌های ثبتی که با ید 
متقاضی ثبت ببردازد ( از حق الثبت و 
هزینه مقدماتی)ممکن است موقع تقاضای 
ثبت » قسمتی از حق الثبت تادیه و بشه 
دین متقاضی باشد . هزینهٌ مقدماتی در 
موقع تتاضای ثبت تمام دریافت میشود . 
۹ موقع ادذیابی یامعاملاتی که‌تتاضی 
می‌کنه تقادت بدس ۱ ۳ ۳ 
وجه‌در هزین مقدماتی) دیده‌شود برمنبای 
تفاوت‌قیمت در موقع انجام معامله (ولو 
معامله اجاره باشد ( طبق ماد دوم آئین 
نامه‌مادة 
آمور مالی دفاتر ( از مجموعهٌ جدید 
بخشنامه‌های ثبتی سال۳ع ۱۳)این‌تفاوت 


۰ قانون ثبت و بند دوم‌فصل 


نیز جزء بقایای ثبتی قابل وصول است . 
۸ - بقایای ما لیاتی 

تمه مالیات پرداخت نشدء موّدی که 

بحساب ما لیات سال بعد نقل میشود . 
۹ -بکر 

( مدنی - فقه ) الف - در بحث نکاح به 

ذنی گفته می‌شود که یکارت اواز داهمواقعه 


از بین نرفته باشد . بنابر این اگر با 


۱ ۱۳ 


دختری مواقعه نشده ولی اذغیر طریق 
مواقعه بکادتش اذ بین رفته باشد عنوان 
ت را دارد وحتی بکر‌ممکن است‌شوهر 


هم داشته باشه : 


تررمیئو لوژی حقوق 


۴ - دلد یه 


شهر دادی وگو بند که هدف قاس آن 
حفظ منافع شهرها و بر آوردن‌نیاذاهالی 
شهر نشین است ( مادء ۱۵۴ قانون‌جزا) 








۸۵ - (حوزه) بلدیه 
محوطه شهر را گویند( ماد ۲۶ نظامنامة 
ات قا نون بلديةٌ ۱۳۰۹ ) 
عم - بلوغ 
( فقه ) دسیدن طفل است بحال احتلام 
( در مرد ) و حیض یا حمل ( در مورد 
زنان ) علامات بلوغ ذکور عبارت است 


ور فته در قسمت مترداتا کیفری 


مرادف بااصطلاح « غیر‌محصن» بکاردفته 


۰ - بلد 
( فقه ) درتقسیمات کشوری‌حتوق اسلامی 
ناحیةٌ وسیمی بودکه حوذه مأمودیت يك 
امین دولت محسوب می‌شد . ۲ 

رل 2 

۳ و و اند 
وسیع تر از بلد دا اقلیم می گفتند . در 
اصطلاحات کنونی اصطلاح معادل و نظیر 
بله دا شهرستان گویند . 

۱ - (اعمال) بلد 
(فقه ) در تقسیمات کشوری حقوق‌ادادی 
اسلام اعمال بلد به‌آ بادیهای حومةه پلد» 
که از نظر ادادی تابع آن بله محسوب 
می‌شد گفته میشود مانند اعمال دی یعنی 
آبادیهای تابعة دی . 


۲ - (نفی) بلد 





ب - روئیدن موی صودت 
ج-- احثلام 
رد ۱ دشن پا نزده‌سال قمری از تادیخ 
تولد ( ماد ۳۵ قانون جزا ) 
علامات بلو غ اناث عبادت است اد : 
الف - حیض 
ب - حمل 
۳ دعر ند سال قمری ازتادیخ تو لد. 
بلوغ در خنثی مشکل‌موقعی محقق می‌شو د 
55 از عهده تشخیص سود و زیان خود 
ماد تشخیص حسن و قبح ملاك بلو غ 
ان شور با نادی معین نیست ۰ 
بنقطهٌ دیگی از کشود یا خادج اذ کشود | ۸۸۷ - باوك 
( اصل ع۱ متمم قانون اساسی ) 
۳ - (نقد) بلد 
( فقه ) پولدائج‌دد محل معیئی‌دا گویند 
خواه دواج آن زیاد باشد یا کم مثلا کلبة 
پواهای دائج در تهران دد این ذمان‌نقد 


مرادف تیعید است و آن عبادت است از 





کهستان ردیر بنناکه در مات 
حوزه درکن از ده است . دهستان را 
دهدار اداره می کند و سابتا او را 
بلو ك می نا مید ندا ین کلمه‌در نام خا توا 
بعضی اشخاص دیده شده است . 

۸ - (میر ) باوك 
رل . بلوك 


بلد تهران محسوب است خواه اسکناس 
باشد خواه دلار يا لیره . 





ترمیئو لوژی حقوق 





۹ - بلیت 
نوشته‌ای که مدلول آن تعهد پرداخت 
مبلغی ۳ انجام عملی است ۰ 
۰ - بناء عقلاء 
( فقه ) بقاء عقلاء نوعی از عرف عقلاء 
(رفک و زد رت عقلاء ) است که همیشگی 
و همه جائی تاد ها ی استصحاب که 
فی| لجمله مصداقی از مصادیق بناء عقلاء 
است وهم چنین است « تصرف که علامت 
۳۹ لکیت شتا وه شود تاخلاف آن محر ز 
و 6 
یکی ازمعانی حقوق‌طبیعی(یمنی همیشگی 
و همه جائی بودن ) بربناء عقلاء منطبق 
است بهمین جهت بر خی از فقهاء گفته| ند : 
پناء عقلاء ناشی از فطرت انسان است - 
علامت عرف عقلاء و بناء عقّلاء این اس 
۱ - بنچاق 
اسناد رداجع بما لکیت‌یا نقل و انتتال‌سایق 
بر معامله‌ای که وْملا انجام ی 
(۳ 2 قانون ثبت ت- مصوب 
۳ 
۳ - بند (ز) 
بند ( ز ) از سمت‌اول‌مادء واحدءةا نون 
داجع باداضی دولتو شهرداریها واوقاف 
و با نکها مصوب ۱۳۳۵ دوکر که در 
افو اه ساریوجاری شده و رنگ اصطلاح 
سار متداولی دا بخود گرفته است . 
۴ - بند کی رعابا 
وضع یا حال دعیت ( دهمان ) که بموجب 
قا نون با عرف با فرار داد و باشد 


در زمین‌متعلق بفرد دیگر عاذ ند کی وکار | 


کندو برای‌قردا خیر خدمت‌ا خدمات مر ِ 


۳ 











و 


۱۳۹۳ 


رابادریافت اجرت یارایگان انجام دهد 
9 بهر حال حق تغییر وضع و حال خود 
را نداشته باشد ( قرار داد تکمیلی منع 
بردرگی و۳۳۰ فروشی - دورء ۱۵۹ 
قا نو نگذاری ح جلدسوم - صفحٌ۱۵۱۷) 
۴ هم بنده 
مرادف برده است ( دك . برد گی ) 
۵ - «دکدار 
تاجری 15 جنس مورد معاملات حود را 
بقدد فراوان در اختیار دارد و می‌تواند 
بطور عمده فروشی عمل کند . 
این اصطلاح در متا بل« بادفروش» استعه‌ال 
میشود و او تاجری است که قدرت عمده 
فروشی ندارد . 
۲ - بنگاه 
جائی که‌برای کارهائیاز يك نو ع| ختصاص 
داده باشنه ۰ 
نظامی گنجوی گو ید : 
هر ات ۳ که شد دزد بنگاه من . 
بمعئی هو سسه بکار مبرود . درادن زمان 
پیشتر به تجارتخانزه اختصاص دارد 
مخصو صادکان‌معا ملات | ملالدر اعلی الاطااق 
بنگاه می گویند و بهس صورت کمتر به 
موسسات‌دولتی گفته‌میشود. بنگاه شخصیت 
حفوقی ندارد . 
در اصطلاحات بل بکار درفته است : 
۷ - بنگاه ۲ بیاری 
بنگاه‌مستقل آبیادی‌بموجب قانون اازه 
تأمیس بنگاه آپیادی مصوب ۲-۲۹ - 
۲ بمنظور توسعه واصلاح امود آبیاری 
کشوو و نظادت آن تحت نظر وزارت 
کشاورزی تس شده است و دارای 
شخصیت حقوقی است (مادء يك قانون 





سس . ۵ ا<  <‏ << 


۱۱۵ 


اصلاح قانون تسس بنگاه یادها وامود 
مربوط به [ بیادی کشود - مصوب ۱۱ -۵ 
۳۶۵ - مجموعةً ۱۳۳6 صفح ۲۲۲) 
۸۵۸ - بنتقاه حمایت ز ندانیان 
موّسه‌ای است دولتی که بمنظود تر بیت 
و تهذیب اخلاق و اصلاح و تن( 
آموختن‌حرفه با نهاوراهنما یو پید| کردن 
شنل برای زندانیانی که پس از اجرای 
محکومیت تواناگی تهيةٌ شدل نداد ند تحت 
ریاست عاليةٌ وذیر داد گستری تشکیل 
میشود ( ماد يك اساسنامهٌ پنگاه حمایت 
زندانیان - مصوب هیئت‌وزیران -مودخ 
۶ ۶ -۳۳۲) 
۵ - بنگاه خالصجات کذور 
بمنلود عمران و آیادی املاك خالصه و 
ازدیادتولید و ۳ در آمد آنها و هم 


جنین همکاردی با دستگاههای وزارت ِ 
کشاودزی بنگاهی بنام بنگاه خالصحات ! 


تحت نظر وزارت کشاودزی تأٌسیس شده 
که دارای شخصیت حقوقیو استقلال‌مالی 
است و عملیات خود را براساس قانون و 
آئین نامه‌های مر بوط انجام میدهعد 
( ماد يك‌قا نون تأسیس بنگاه خالسجات 
کشود - مصوب ۲۶ - ۴ - ۳۴-مجموعةً 
۳6 - صفحً ۱۳۷ ) 

۰ بنگاه عمرانی کشور 
بمنظودعمر نو [ بادی‌قر اء و تعمیم فر هنگکو 
بهداشت‌و بهبودوضم کشاورزیو کشاورزان 
و پالابردن سطح زندگی آنان و تقویت 
روح همکاری و تعاون بین آنها پنگاهی 
بنام‌پنگاه عمرانی کشود تحت نظروزادت 
کشود تأسیس شده که‌دادای استقلال ما لی 
وشخصیت حقوفی می‌با شد ی ۲ 





ترمینو لوژی حقوق 
قا نون بنگاه عمرانی کشود - مصوب ۱۱ 
- ۵ ۰ ۳۴ مجموعةٌ ۱۳۳۶ - صفحة 
0۳۱۹۳ 

۱ بنه 
مقداد ذمین زداعتی ( قسمتی ازيك ده ) 
که چند گاو بزداعت آن اختصاص یافته 
باشد و در باده‌ای‌از ولایات آن دا بنیچه 
نامنه(ماد۵۶ ۱ آگین نامه قا نون اصلاحات 
ار وت ۶۳/۵/۲ 

۲ - بنیچه 
( بضم باع ) مقداد ذمین زداعتی(قسمتی 
از ده ) که چند گاو بزراعت آن‌اختصاص 
یافته باشد . 

۳ - بو تا جنگلی, 
رستنی‌های خود روی خشبی که ساقهٌ] نها 
یی کمی بالات ان مطح 1 3۱ 
منشعب شده باشد و نوعاً دد جنگلها با 
اداخی جنگلی یا بیشه‌ها می‌دوید . 
( ماد يك آئین نامه اجرائی قانون‌ملی 
وین کلم مصوب, ۱ نات 
وزیران ) 

۴ - بوته کوبری 
نبا تات خود روی چند ساله ( جزددخت) 
که‌در کویر و بیا بان‌می‌روید بوتةٌ کویری 
نامیده میشود(مادة يك آئین نامه اجرائی 
قا نون ملی کون ها سوت ۰ 
۲۳ هیأت وذیران ) 

۵ - بو دجه ۳200291 
الف صورت سالانه دحل و خر ج کشود 
یا ساثر موسسات عمومی ( ماننه بودجةٌ 
کل کشور و بودجهٌُ مجلس شودای ملی ) 
ب - عوائد و مخادج‌پیش‌بینی شد؛ کشود 


ترمینو لوژی حقوق ۳ 


جح _عس۳ ۳۳ ۲ 


بنای «دت یکسال شمسی (سنه مالی) که 
بتصو یب مجلس شو را ی‌ملی رسیده با شد (مادء 
يك قا نون محاسبات عمومی ۱۰- ۱۲- 
۳0 
۶۵ -م دو دجه تفصییلی 
بودجه‌ای که هر وزار تخانه ۳ موسسه 
دولتی بطود تفصیل سالانه تهیه و مطایق 
دقمی که‌در بودجه کل کشور برای آن‌پیش 
بیثی شده است به تصویب می‌رسد . 
۷ - بورس ۱2۳6( 

بازار عمدة معاملات کلی بازر گانی وارز 
که بازر گانان و دلالان رسمی و تولید 
کنند گان و مصرف کنند گان کالاهای 
بودسی در ات تجمع می کنند ومعاملات 
نمد و مدت دار بمتدار کی[ 
و معامله کننده از طول مدت و تناون 
نرج دد این مدت استفاده میبرد و قصد 
معاملة یی بای غرمل دراآن منود . 
چوت دد شهر بروژ بل يك این اجتماع 
ابتداء در هتلی بنام هتل بورس صودت 
اکرفت بعد" این كِ_ پرای معنی بالا علم 
شد ( مادء 


و رش شکستگی ) 


رک ۰ بازار دسمی 


۷۰ قانون تصفية امور 


۸ - بورس اوراق بهادار 
بورسی که در آن‌اوداق بها دار مود دمعامله 
داقع شود .در مقابل بورس‌کالا استعمال 
میشود . 
- بورس بازد کانی 
مرادف بودس کالااست ( رد . بورس کالا) 
۰ - بورس کالا 
بورسی است که در آن پاده‌ای از کالاها که 





مصرف عمومی دارد و زود فاسد نمیشود 
دد آن مورد معامله داقع‌شود و غالبا این 
کالاها آزمواداو لیه ومحصولات کشاورزی 
است ۰ دد همین معنی بورس بازد گانی 
هم بکار می‌رود . 

۱ - بهای عاد له 
مرادف نرح عادله و قیمت عادله است 
( رتافد نرح عادله - قیمت عادله ) ماد 
یکم فانون تملك زمین‌ها برای اجراء 
بر نامه‌های شهر سازی مصوب ۱۷- ۲ - 
0 

۳ - بهادر 
در اصطلاحات ادادی‌عصر تیمودی‌بکسی 
گفته می‌شد که فوجی را ددهم می‌شکست 
یا ناحیه‌ای‌را به‌ تصرف در می آودد و لفت 
« بزن بهادر» که | کنون‌هم استعمال‌میشود 
باد گاری از همین اصطلاح اس ۲ 

۴ - بهداری 
اداره‌ای که برای مواظبت بهداشت مردم 
تسس شده است . 

۴ - بهره بها 
بمعنی اجرت‌المثل استعمال میشود (رك. 
اجرت المثل ) 

۵ - بهرة مالعانه 
بهره‌ای که زادع و کشاودز به‌ما (ك‌زمینی 
که ددآن کست می کند مطابق قرارداد 
و یاعرف محل می‌دهد ( مادء دوم قا نون 
اصلاحات انضی م۳۵ ۰ 6۰) 

۶ - بی‌احتیاطی 
(جزا )دد مقا بل غفلت بکار می‌دو دیعنی 
فلت از جنس تر لد است و بی احتیاطی 
از جنس قعل , که‌عبارن است ازادتکاب 








۱۱ 


از روی تردابیش* بت وعتزم که 
حتقاً باید آن پیش بینی یا حزم دعایت‌می 
شدیءنی توقع آن عرفاً ازفاعل‌عمل‌میرفت 
بی احتیاطی بمعنی عام شامل بی مبالاتی 
هم هست. بی مبالاتی‌عبادت است ازاینکه 
فاعل‌عمل پیش بینی ورودضرد رااز ناحيةٌ 
حول حود بغیرمی کند و لی‌معذلك لاقیدی 
بخر ج میدهد و احتیاط نمی کند مانند 
را ننده‌ای که باو‌جود ناقص بودناتومبیل 
باحتمال اینکه| نشاءاله طوری نخوآهدشد 
سمل مساق تا نالا مبادرت دنه . 
درتقسیم دو گانةٌ خطا 7۵116 ( که بنظر 
ما معنی صحی ح آن تخطلی است(بی مبالاتی 
و عدم مهارت هم وجود دارد ذیرا تقسیم 
تخطی به بی احتیاطی و غفلت محصود 
بحصر عقلی است . 

اه وی نون مغر 
ببزه‌های مربوط به داه آهن مصوب 
۰ بی‌مبالاتی و غفلت دا دوبروی‌هم 
بکار پرده در صورتیکه غفلتو بیاحتیاطی 
در مقابل هم اسسمال متوند و همین 
ترتیب درمادة يك قانون تشدید مجازات 
رانتگان گم احتیاطی و عدم مهادت‌را 
در مقابل‌هم پکادبرده در حالیکه مناسب 
بود غفلت و بی احتیاطی را درمتابل هم 
بکادمی‌برد و | گر مقنن قصد تفصیل بیشتر 
داشت حق‌بودبی‌مبالاتی را هم می‌افز ود. 
فقط در لایحه مسئولیت مسدنی ۱۳۳۹ 
ی انحتبایلی را 
اسم برده آنهم در دو ماد مختلف که‌این 
طرذ استعمال درست نیست و حق بودکه 
در ماد يك هر دورا باهم بکاد هی‌درد. 

۷ - بیاض 


وصف زهین غیر مشغول "بنه ذراعت و بنا 
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و نظایر آن مشروط به اینکه ذمین‌مذ کود 
درملکیت‌ما لك بوده بأشد والابز‌مین‌موات 
تلا کنته نمعشو د ۰ 

۸ - بیان 
( فته ) مقصود مصرحات قانونی است . 
در مقابل سکوت قانون استعمال ميیشود 
و کلمةٌ بیان درد اصطلاح « قبح عقاب بل 
بیان » هم بهمین معنی است . 

5 - بیتکچی 
دراصطلاح|دادی‌عصرمغول و تیمودی‌منشی 
جمح و حرج مالیات را ی کید 
مستوفیان عصر صفویه و قاجاد جانشیتان 
ات منشیان هستند . 

۰ ۳ دبتاامال 
رد ۰ دیبوان بیت لمال 

۱ هم بیشه 
در قا نون اصلاحات ادضی ۱ 
۰ بیشه با قلمستان ذمینی‌است که در آن 
درختان عبر منم بو سمله انسان غرس‌شده 
و تعداد درخت در هر مکتاد آن اذهزاد 
اسلا تجاوز نماید ۰ 

۴۳ - بیش طبیعی 
بیشه‌ای که اشخاص ایجاد نکرده باشنه 
) مادم يك نامه فا نون ملی شدن 
جنگلها مصوب ٩‏ - در ۳و ات 
وزیرآن ) 
( بین الملل عمومی ) دضع دولتی که از 
هر دوه دخالت در جنگ‌بین دو یأچند 
دو لت خودداری کند ۱ 

۴ - بیطرفی اجباری 
وضع دولتی که دام از حق دادن اعلان 








یس 
سا ی یا ۳۳ 





جنگ محروم گردیده است و این وضع 
غالبا از طرف دول بزرگ بر دولت 
کوچك تحمیل میشود ذیرا این نوعیاز 
حجر است . و چون بموجب عهدنامه‌ای 
این تحمیل بعمل می‌آید آنرا بیطررقی 
فراددادی ( قرارداد بضد ثالث و بین 
دول بزر گی ) هم نامیده‌اند کما اینکه 
بیطرفی دائّمی هم نامیده شده است . 
۵ - ,طرفی اختیاری 
وضم دو لتی‌است که با ختیا رو تصمیم خوداز 
دخالت در جنگ بین دو یا جند دو لت 
خوددادی کند . بیطرفی موقتی هم در 
همین معنی بکار دفته است در مقابل 
بیطرفی دائمی ( رل . بیطرفی اجباری) 
۱ - ببطرفی اداضی و ابنیه و معّسسات 
براتت قوافی 33 حصم از سرایت جنکت 
بیاره‌ای از اداضی و ابنیه و موسسات 
خود داری میشود و این وضع دابیطرفی 
اداضی و ابنیه و موسسات نامند . 
۹۳۷ - بیطر فی دای 
رك . بیطرفی اجباری 
۸ - بیطرفی قر اددادی 
ره . بیطرقی اجبادی 
۹ - بیطرفی مشروط 
بیطر‌فی‌مقید بقید وشرط دا گویندچنا نکه 
دولتی اعلام بیطرقی کند بشرط اینکه 
جنگ معینی از منطقةٌ ممینی تجاوز نکند. 
۰ - بیطرفی مطلق 
(بین الملل عمومی ) هر گاه بیطررقی 
دو لتی مقید بهیچ قید و شرط نباشد آ نرا 
بیطرفی مطلق نامند . در مقابل بیطرفی 
مشروط بکاد دفته است ( دك . بیطرقی 
مشروط ) 








سس 


۱ - بیطرفی موقتی 
دك . بیطرفی اختیاری 

۳ - بیع 
را 
الف - تمليك عین است پعوض مملوم 
( ماد ۳۳۸ ق- م)شرط بیع این نیست 
که عوض مبیع پول باشد و لی شرط این 
است که تک از عوضین بعنوان‌ثمن داده 
شود ( مفهوم مخالف ماد ۶ ق - م) 
و اين امر بیع دا از صلح جدا می‌کند. 
ب - عمل‌بایع دانیز بتنهاگی بیع گویند. 
( بر خلاف معنی بالاکه بیع به محموع 
عمل بایع و مشتری گفته میشود)چنانکه 
در پاب وصیت به ایجاب موصی وصیت 
که 
استعمال بیع در مواد ٩۲‏ - ۲۰۲قانون 
جزا مجازاست نه حقیقت . 

۳ - بیع تو لیه 
( فته ) هر گاه در بیع» اخبار از رآس 
العاك تما ید و بهمان‌رآسالمال بفروشند 
آنرا بیع تولیه نامند . 

۴ - بیع حال 
(بد تشدیدلام) بیع » نقدرا گویند که میی 
د ثمن هردو حال.می باشند یعنی برای 
پرداخت آنها اجلی مقرد نمیشود . 

۵ - بیع حصات 
( فته) بیعی که عاقد با انداختن‌سنگریز, 
و اصابت آن به کالا قصد انشاء خود را 
اعلان میکرد و بیع را واقع می‌ساخت 
(معاح الکر امه که و ۱۳ 
۶ - ۱۰۰ ) اعراب جاهلیت این بیع 
وهای ده در اسلام منع شد . 





مارا 
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۷ - بیع خبار بشرط رد ثمن د مبیع موّجل باشد . اسم دیگی آن بیع 


(فته -مدنی ) مرادف پیم شرط است 


۷ - بیع خیاری 


مرادف بیع شرط است (رك . بیع‌شرط) 


٩۳۸‏ - ببع دین به دبن 


رك . فروش بوعده 


- بیج د بوی 


( فقه ) بیعی وگ مات دبل را دادا 
اف - عوض و معوض از يك جنس باشند 
مثل اینکه هر دو گندم و یا یکی گندم و 
دیگری جو باشد ۰ 

ب - عوض ومعوض‌قا بل کیل یا وزن‌پاشد 
یمنی عرفاً بکیل و یا وذن مبادله شوند. 
در گردو دبا نیست‌زیراعرفا بمدد فروخته 


# 


میشود . 

ج - یکی از متعاملین اذ دیگری اضافه 
بخواهد مثل اینکه صد من گندم را باصد 
و ده من گندم مبادله کند ۰ 


۴6۰ بیع ساف 


( مدنی - فقه ) مرادف بیع سلم اتست 
و آن بیعی است که ثمن حال و مبیع 
اسی‌عامیا نةآن(پیش‌خرید - پیش فروش) 
است از داه این بیع اغلب واسطه همای 
فروش حاصل زحمت وا کت آکان را 
یغما کرده و بار مصرف کننده دا سنگین 
می‌کنند و نظادت در این گونه معاملات 
شرط عدالت اجتماعی است . 


۱ - بیع سلم 


(مدنی - فقه) بیعی است که ثمن حال 





تف است ه باختصادسلم وسلف گویند ۰ 
۲ - بیع شایع 
(فقه ) بیمی که یکی از عوضین مسکوك 
طلا با مسکوك نقره (در از منه‌ای که 
پول دایج محسوب می‌شد) باشد : 
اگر عوضین هر دو مسکوك طلا یا نقره 
باشند آ نا بیم صرف‌نامند و | گر هيچيك 
ات رصن مسعوك طلا یانقره نبود آنرا 
بیع مقّأ بضه می‌نأمید ند . 
۳ - بیع شخصی 
رش بیع کلی 
۶۴ - بیع شرط 
( مدنی - فقه ) در عقد بیع متمساملین 
میتوانند شرط نمایند که هر گاه بایع‌دد 
مدت معینی تمام ۳ مثل من ۳ بمشر ک) 
رد کند خیاد فسخ معامله را نسبت بتمام 
مبیع داشته باشد وهمچئین می توا نندشرط 
اند که رگا بعضی‌مثل ثمن را ردکرد 
خیاد قسخ معامله دا نسبت بتمام یا بعض 
مبیع داشته باشد و در هرحال حق خیاد 
تابع قرارداد متعاملین خواهد بود . 
(مادء ۵۸ ق -ع) 
۵ - بیع صرف 
(فته) بیع هريك از طلا و نقره (اعم از 
مسکولوغیر مسکول) که ور 
۶ - بیع عقدی 
( فته ) بیعی‌که ابجاب و قبول آن لفظظی 
استیمارل شده است [ 
در حتوق مدنی کنونی شرط تحقق بیع 
عتّدی این نیست که ایجاب و قبول آن‌از 
(فظ جأشد و اساسا بیع بدو سم عمّدی و 


مس سح 


5۳۳۳۰۰ 





دا .۳ 
و( - لیم کالی به کالیی 


غبر عمّدی تفسیم نمیشود . 
در فقه ‏ بیع معاطات دا ععد نمیداننه 
بلکه] نرا یجنوع تراضی میدانند ( رك. 
تراضی ) 
بیع معاطات در فته يك تراضی جائز 
است‌ومشمول اصالةا للزوم‌در عقو د نمیشود 
( قول مشهور ) 

۷ - بیع عینه 
ر لك ۰ عنه 

۸ - بیج غائب 
(فته) هر گاه مبیع در مجلس عقد حاضر 
تاش و باعتماد مشاهدة سایق یا توصیف 
بایع یا ثا لت عتد و اقع شود این بیع را 
باعتبار غاب بودن مبیع از مجلس عتد. 
بیع غاّی ۳ 

5۹ - بیع غردی 
۳ فقه ) بیعی است که یکی از 
طرفین آن باوجوداینکه احتمال وجود 
زیان خود را در آن بیع میدهد اقدام 
بواقع ساختن عقد بیع نماید مثل اینکه 
مبیع مجهول است با این وصف اقعدام 
ببیع مال مجهول نماید دك . غرر ) 

۰ - بیع غیر عقدی 
ره . بیع عقدی 

۵۱ - بیع قطاع 
([ مدنی ) دداصطلاح عامیا نه‌هر بیعی است 
که عنوان بیع شرط دا نداشته باشد 
( . بیع‌شرط ). چون در حال‌حاشر 
در قأنون ایران بیع شرط مملك نیست 
و بالتبع صفت بیعی را ان دصت داد 
ما بیع قطع است (ماد ۲6 مکرر 


قا نون ثت ) 


( فقه ) کالی در لفت بمعنی موّ خر است 
از فىل ماضی « کلاء » بروذن نصر بمعنی 
قالش « 
دکالی به کالی بمعنی نسیه به نسیه استو 
ارت بیعی است که پرداخت ثمن مبیع‌هر 
دو موجل باشد . 
( رل . فروش بوعده ) 
۳ - بیع کلیی 
نه عین مشخص (مأنند مبیع در بیع‌سلف) 
آن‌بیع را بیع کلی‌نامند و | گرمبیم عین 
شخصی باشد آن بیع‌دابیم شخصی نامیده| ند 
۴ - بیع مق جل 
ره . بیع نسیه 
۵۵ - بع موجل به موجل 
( مدنی - فقه ) بیعی است که ثمن وثمن 
هردو کلی در دمه باشند ری بیع در 
فقه باطل است ود ارات قانون مدنی 
هر چند صریحاً ابطال آن دیده نمیشود 
ولی‌تا اندازه‌ای ظهو ردر بطلان آن‌دارد. 
کسانی کم و اه اینگو نه معاملات کنند 
میتوانند ] نرا بصورت عقّد صلح‌در آور ند. 
۱ - بیع محاباتی 
( مدنی - فته ) بیع به کمتراز ثمن‌المثل 
را که عللا عای صورت گر فته باشد 
وگو بند معمولا بین خویشاو ندان ودوستان 
نزديك داقع میشود مانند اینکه خانه‌ای 
را که دویست هزار تومان هی ارزد به 
دوهزار تومان بفر وشند . او ۳ 
عامد نباشد بیع محاباتی نیست بلکه بیعی 
است که یکطرف مغبون شده و خیاد غین 
۳ می‌شود و حال‌اینکه در بیع‌محا باتی 


دی سس تسس تست سم سس 


۳۳ 


خیاد غین مورد پیدا نم ی کند ‌ 
۷ - بیع مر بحه 
( فقه ) هرگاه دد بیع اخباد اذ رآس- 
الما ل کنندوذیادتر ازرأس المال فروشنه 
ار بیع مرا بحه تامت 9 
,۸ - بیع مساأومه 
( فته ) هرگاه دد بیع اخباد از دآس- 
4 - بیع مشاع 
( فقه - مدنی ) هر گاه مبیع » حصةً 
مثل‌اینکه دو برادر که در خانه‌ای شر بکنه 
یکی سهم خود را با لث پقروشد . 
۶۰ - بیع معاطات 
( فته ) 
الف - بیعی است که ایجاب و قبول آن 
لفتلی نباشه . معاطات ممکن است اذ 
طرفین معامله يا از یکطرف باشد . 
ب - بیع ی کهایجابو قبول آن لفغلی نبوده 
و جا شراط صحت عنه ناش این 
اصطلاح خیلی کم استعمال شده است . 
۱ -. بیع مدوم 
( فقه - مدنی ) هر گاه‌مبیع در حین‌عتد 
وجود نداشته باشد آن بیع دا بیع معدوم 
نامند که مطابق مقردات کشود باطل‌است. 
مثلا | گر کسی پرتقال باغی دا دد فصلی 
که تازه شکوفه بر ددختان ظاهر شده 
بخرد این مصداق بیع معدوم است . 
۳ -م بیع مقا بضه 
رد . بیع شایع 
۳ - بیع مو اضعه 
( فقه ) هر گاه درد بیع اخباد از رآس- 





ترمینو لوژی حقوق 





اکن مت از مداد زاس المال 
فروشند | نرا ب مواضعه ای ۰ 

۴ - بیع موزوت 
( 0 بیعی که مبیع آن دا حین بیع 
عرفاً وزن می‌کنند ما نند هندوانه و گندم 
و گوجه کتک ۰ بیع پرتقال بیع موزون 
در ات هم نیست و هم جنین است پیسع 
تخم مر غ. اک مبیع وزن کردنی دا پغیر 
وزن بفروشند بیع ۲ از 7 

۵ - بیع لسیه 
برای پرداخت 1 موعدکی معین شده 
باشه ( خواه مبیع عين معین یا کلی در 

۶۶ - بیع نسیه به نسیه 
آسم عامیا نة بیع کالی بکالی است ‌ ره ۰ 
بیع کالی به کالی ) 

۷ - بیع نقد 
(مدنی - فقه ) بیعی‌است که متأع وت 
هر دو حال باشند بعنی برای دادن نما 
موعدی مقر نکرده پاشند . بهمین‌جهت 
۳ پیع حال ( در مقا بل بیع موجل ) 
نیز گنته‌اند . 

٩۶۸‏ - بیع و صیعه 
مواضعه [ : 

4 - ببع وقف 
( مدنی - فقه ) بیمی‌که مبیع آن موقوفه 
باشد که در موادد استثناگی بتجویز 
قانون فروخته می شود ( ماد ۸۸فا نون 


نی ) ۲ 





ترمینو لوژی حقوق 


۰ - بیعا نه 


( مدنی ) مقدادیاد ثمن است که اذباب 
اطمینان‌بایم ازطرف مشتری باو پرداخت 
می شود خواه تسلیم مبیع , مدت داشته 
باشد ( مانند بیع سلم) خواه مدت نداشته 
ولی آوردن مبیع و تحویل دادن آن نوعا 
مستلزم ذحمت و یا هزینه باشد . 


۱ - بیعت 


( فقه ) در حقوق اساسی اسلام نوعی از 
شیوة انتخابی برای تعیین جا نشین‌رسول 
اکرم (ص) است. شرائط بیعت در قانون 
معین نشده و مشخصات عرفی آن‌که در 
چهارده‌قرن قبل وجود داشته‌دوشن نیست 
از نظر بعضی از حقوقدانان با بیعت 
یکنفر مسلمان میتوان گفت که جانشین 
مز‌بور انتخاب شده است . 

بیعت از نظر بعضی کاشف از امامت‌است واز 
نظر بعضی موجد و موّسی . (و این 
نظیر کاشف و ناقل بودن اجازه است) 








- --__ -« ث‌«‌«‌«(۰(چيي‌*««ثسآسا »۰(«ح۰ا۰(۱۰۱( ۱ 


۳ 





۶ م بیمه 


عملی است که بموجب آن شخصی بعنوان 
بیمه گر در مقا بل دریافت عوضی بنام‌حق 
بیمه یا وجه اشتراك و بموجب قوانین 
و تعرفه‌های خاص جبران تعدادی از 
حوادث موجب خسادت موز 
( اذقبیل ذلزله » حریق وغیره) دابمهده 
می‌گیرد بطودیکه عوض مز بورددصورت 
وقو ع حادثه وپرداخت آن به بیمه گزار 
معادل خسارت وادده باشد . 


۶ - یمه باقساط ثابت 


نوعی است از بیمه که بیمه گزار اقساط 
معینی به هک 9 ( این افتاط ۱ 
۵ می نامند ) تا دد صورت وقوع 
حادثةٌ زیان آوری‌بیمه گر ازعهدء خسارت 
بر آید خواء مبلفی که از بابت خسادت 
میدهد بیشتر از افساطی باشد که تاذمان 
وقوع حادثه اذ ,نیمه رک ار کرافتف اس 


خواه کمتر 9 خواه مساوی ام اصطلاح 
در مقابل « بیمةٌ تعاو نی » است‌مال‌میشود. 


942 - یمه تعاو نی 


۳ - بیکانه 
مرادف اجنبی است ( درك . اجنبی ) 
۳ - ببلان 


جدولی است که در آن صورت دادائّی و 
محاسبات بك تجارتخانه و بنگاه و 
موسسات تجاری تا تادیخ معین » خلاصه 
شده است د بصورت يك صفحهٌ دوستو نه 
است که‌حاوی دیون ومطا لبات‌تجار تخا زه 
یاه با ۲۱ 

تر اذنامه نیز درهمین معنی استعمال‌میشود. 
۴ - ( استخراج ) بیلان 

تنظیم ترازنامه دا گوبند . 

۵ - بی‌میالاتی 

رك ی احتیاطی 





نوعی است از بیمه که چند نفر برای 
نگهداری اموال خود در مقابل حوادث 
معین هر ساله مبلغی پشر کت پیمه میدهند 
(اين قسط سالیانه دا طمنخ‌ووننمن با 
وجه اشتراك می‌نامند) این مبلغ » ثابت 
تیست بلکه تابع خسادتی است که هر‌ساله 
بر کت بیمه باید دد متابل ورود یت 
ی از اشخاص مز بور بیردازد 

در متابل پرداخت وجه اشتراك مز بود 
هر گاه زیانی از حادم مز بود بمال یکی 
از آن چند نفر وارد شود شر کت بیمه آن 
زیان را جبران می کند 





۱۳۳ 





۹ - بیملاً عمر 
بیمه‌ای است که بموجب آن بیمه گر تعهد 
می‌کند در مق بل ددیافت حق بیمه مبلغی 
معین پس اذ مرگ بیمه گ-زاد پشخص 
یا اشخاص مصرح در بیمه نامه یا بورثة 
او بدهد. این بیمه بنفع شخص ثالث است . 
۰ - بیملاً مسئو لیت 
ای است که یوت آن یمته گر 
و شود که ه آوگاد اتمه :گز اد #وقغقد 
معیثی بسبب تخطی از تعهد خود ملزم 
متعهدله آن عقد 
و مه اگر آن خسارت دا بیردازد 
این بیمه | ثرشرط عدم مسیو لت را دارد -. 


ری 9 شرط عدم مستو لیت 
۱ - (حق) پیمه 
مال ی که سک زر درمتاً بل تعهد جبران 


خفتا و رنه تمه کر آمبذاهد : 


۳ - بیمه گر 
کسیکه تعهده جبران خسادت دا دد بیمه 
می نما ید ۰ 


۴۳ - بیمه گز از 
کسیکه بیمه گر بنفع او تعهد می‌نما ید 
وخسارت وارد شدءباورا جبران می کند. 

۴ - بیمه نامه 
سندی که‌بموجب آن قراد داد بیمه تنظیم 
می‌شود یمه نامه نام دارد ۰ 

۵ م بینه 
(فته) تعداد شهودی که قانوناً شهادت 
آنها میتواند يك امر حقوقی (مدنی یا 
جزائی ) دا اثبات کند مثلا دعوگی که 
با شهادت دوشاهد مردا ثبات میشودمجمو ع 
دو شاهد را تلاکو بنک و گاه بینه چهاد 





ترمینو لوژی حقوق 


نقر میشود . 
درمثال‌اول يك ا را اد نصف بینه» 
کر (ماده۲۴۷ آئن داددسی کیفری) 


۸۶ - بین؟ تصرف 


(فقه) هر گاه مستندشهادت شاهد » تصرف 


ونان ان بینه را یتصرف کو بند . 


۷ - بینة تعدیل 


(فقه) شهودی که شهادت بر عدالت کسی 
مبدهتد . 

شاهدی را که بر عدالت دد ی شهادت 
میدهد اصطلاحاً معدل (بضم اول و تشدید 
و کسرثا نی)ومز کی( بروزن معدل) نأمند. 


۹۸۸ - بینل؟ جرح 


(فقه) شهودی که 9 عادل نبودن اس 
شهادت دهند و بتعبیر دیگر به جر ح کسی 
شهادت دهند . 

۵ - بینا خادج 
(فقه) هر گاه مالی ددتصرف کسی باشدو 
دیگری‌دعوی‌ملکیت آ نرا کندوهردوطرف 
بینه برمالگیت خوداقامه کننه ین مدعی 
مذ کور را بینهٌ خادج نأمنه و بینةٌ مد ۶ 
علیه متصرف را بینهة داخل. 

۰ . بیذه داخل 
ها 


ع) 


۱ مس بین؟ً شرعیه 
(فته) اصطلاح‌تفصیلی «بینه» است (ر لك . 
بینه) ماد ۷ این داد دسی کت ای : 
۳ - بینه؟ ملا 
(فقه) شهودی که مستندشهادت آنان علم 
به‌ما لکیت مشهودله باشد (نه علم به ید و 
تصرف او) مانند آ نکه شاهد در حين عقّد 
حاضر باشد و علم حاصل کند که مشهه دله 


۱.۲ 9 . ._ _ _ 


مال مورد دعوی راازطر ف‌خودخر بداری را کار خانه‌های شاه و کار خا نه‌های سلطنت 
ی می نأمید ند) وجود داشت مانثه خزانه 


وقورخانه وملبوسات وعنر (یعنی کتا بخا نه 
و نقاشخانه) وغیره هر کار خانه‌تحت نظر 
يك د یس که صاحب جمع ناهیده می‌شد 


۳ - بینه؟ ید 
(فقه) هر گاه مستند شهادت شهود ؛ ید 


مشهودله باشد آن بینه دا بينة ید گویند . ويك‌مشرف (بازدس) اداده می‌شدمجموع 


۴ .م ( اصف) نومه این کارخانه ها دا پیوتات یا بیوتات 
رن له دتم سلطنتی میگفتند . 

۵ - ببوتات ۶ - بیو تات سلطنتی 
( اصطلاح اداری دور صفوی ) در درون رد 2 .بیوتات 


محوطةٌ قصر شاء عمارات متعدد که هريك ۷ - بیوه 
محل یکنوع کاربود ۰ (بهمین جهت آنها ذنی که شوهرش مرده باشد . 


۸ - باداش 
(حمّوق ادادی) وجهی که درازاءخدمتی 
پا ابراز لیاقتی داده شود. علی‌الاصول 
متناوب و مستمر نیست و پرداخت آن 
تابع آئین نامه مزایا نمی باشد تأثیری 
در حقوق تقاعد ندارد . 
تا و حتف تسصور دستهر دا چنا: کماث 
هزیثه - باداش - فوق‌العاده ‏ اضافه 
حقوق . 

۵ - پادگان 
یا ساخلو گرومی از سریاذان که برای 
محافظت محلی دد آنجا متوقف می‌شو ند 
و مآمود نگهدادی آن میباشند. 

۰ - بپار که 
دك ! دادشر ۱ 

۱ - با رکه استیذاف 
مرادف دادسرای استان است . 
( رك . دادسرای استان ) 

۳ - پاد که بدا بت 
اصطلاح سابق دادسرای شهرستان است . 


۰۴« ۱۰ بار لمان 


۱۰۰۵ - پاساوان 


‌ ره ۰ دادسرای شهرستئان ( ماد ء ۶ 
قانون ثبت ۰ 


۳ - بار که د بو آنکشور 


اصطلاح سایق‌دادسای‌دیوان کشوراست. 
( رك . دادسرای دیوان کشود ) 
۳2۳1۵6۳ 
الف ع ی مجامح رسمی که‌صلاحیت 
شور و اخذ تصمیم را دارا باشد و وظیفه 
اساسی آن تصویب قانون و بودجه‌است. 
ب - مجلس ( دك . مجلس ) 

لمات آزی اد نك مجلس نکیل شود 
سیستم قا نو نگذادی کشور را سیستم يك 
کت وین « زک از دو محلس 
تشکیل شود سیستم قا نو نگذادی را سیستم 
دو مجلسی نامند . 

73 ۳29۹2 
سند عبور - سند مخصوصی‌است که بموجب 
آن کالاهای مشمول مالیات غیر مستقيم با 
اک (* برای مدت‌معینی و مسافت‌محدود 
( مثلا اذمرذ تادفتر کمرك؟) نظر بوضع 





سس __-«طثحثحثحثى«س«حغ«سغثضىس« ۷ ۱ 


تر‌مینو لوژی حقوق 
با دسلا از بر ۱۳-۱ 
رک معاف میگردد . 
- باسبان 
کسیکه از طرف شهرپانی مأمود حنظ 
نظم و اش تا ات 
۵ ۰ ا98ع ۸ 
۷ - باسیورت 
۳ 
۸ - پاسداز 
فوقل ار ند 
۹ -م پاسگاه 
پست قراولی دا گویند . 
۰ -م پاسیاز 
س‌هنگ شهر بانی است . 
۱ - سار دو 
سر‌هنگک دوم شهر بانی است . 
۳ - پاسیار یت 
سر هنگک یکم شهر بانی است . 
۳ - بای تخت 
مرادف دارا لخلافه است و آن‌شهری است 
که مقر‌حکومت مر کزی است . بای‌تخت 
ایران بموجب قانون اساسی تهران‌اصت 
( اصل چهادم متمم قانون اساسی ) 
۴ - بپادندان 
ضامن در عتد ضمان دا گوینه : 
۱۰۹۵ - پایندا نی 
ضمان دا گویند ( در عقد ضمان) 
- پایه 
الف - مقام واشل‌ورتبه دا دراصطلاحات 
حقوق اداری گویند . 





۱9 


ب - اساس فلزی پول کشور دا گویند که 
معمولا سه کونه است : پایةٌ طلا و باية 
نقره وپاية دوفلزی ۰ 
۷ - پذ رش 

الف - بمعنی ۵8۲6۳06۳ یعنی موافتت 
دولتی در مورد شناساگی نمایندة سیاأسی 
دولت دیگر در فرد حود ۱ 

ب - بمعنی۸006013101 یعنی خصوص 
قبولی در بانك یعنی پذیرفتن برداخت 


سنئدی . 





۸ - پذیره نویسی طموترا0 500901 
اف - نوشتن و امضاء کردن ددپای 
نوشته‌ای است برای تعهد انجام کاری که 
در آن نوشته ش‌ح داده شده است . 
(فررهنگستان) 
بت درتوق تبارت ۱ ۳۳۰ 
سهامی عبادت است از تعهد پرداخت‌قیمت 
يك یاجنه سهم ازسهام شر کت (مادهٌ ۳۸ 
نون‌تجادت) . 

۹ - برداخت 
اجراء تعهدی که موضو ع آن‌و جه نقد باشد. 
اصطلاح باووت نو درحقوق فرانسه 
اعم از پر داحت‌است زیر شامل مداد 
که موضوع آن وجه‌نقد هم نباشد نیزمیشود 

۰ - برداخت بغیر بستانکار 
(مدنی) دادن ملی ۳ ۳ 
نیست(از دوی اشتباه و بدون قصد تبرع) 
پبرداحخت کننده حق مطالبةً مبلغ مز بود 
را دادد ( ماد ۲ قم) 
گاهی آنرا ایفاء ناروا نامیده‌انه و آنرا 
شامل موارد ذیل‌دانستها ند : 
الف_پرداخت دینی که و جودواقعی ندارد 
بکمان وجود آن (ماد؛ ۳۰۲ ق م) 


<< آا اچسب ی 


ترمیئو لوژی حقوق 
۱۳۷ و 


نا سس سس 


ب ‏ برداخت دین موجود بغیر پستانکاد ۰ - پرو نده ثبتی 


(ماد ۳۰۱ ق - ع) 

ج - پرداخت دین موجود از طرف غیر 
ماو 159 اشتباهاً خودرا مدیون دا نسته 
است (ماده ۳۰۲ ق - ع) 


۱ - پرسنل 


مجموع من حیث المجمو ع کار کنان يك 
اداره یامو سسةٌ دسمی یا غیر دسمی ۰ 


۲ _- بروانه 


اجازء کتبی که از يك موس دولتی‌یاملی 
تورت متحد الشتکل برای عده‌ای از 
اشخاص و برای ۳ منود خاص ودر 
جهت رعایت نظام و ترتیب معینی صادد 
می‌شود (مادءٌ ء ۵ نون دفا تر اسناددسمی 
وماده اول قانون داجع بدلالان ۸ - ۱۲ 
- ۱۳۱۷ و مانند اینها) 


۳ - بر و آست ۱ 
بمعنی اعتراض است . 
(ر . واخواست و اعتراض) 

۴ - پرو تکل ۳016( 


( بین الملل عمومی ) صورت جلسات 
مجا لس سیاسی که‌برای‌مذا کر ه ورسید گی 
درامری‌ماعقد شده با شد وددحدوداعتباری 
که‌اعضاء آن مجا لس‌برای آن قا گل‌شده| ند 
معتبر بوده و از متابع تعهدات بین! لمللی 


‌ 


است . 


۵ - پر و نده 


سند ها و نوشته‌های داجع بيك موضوع 
يايك کاد يا یکنفر دا که يك جا جمع 
آوری شده و غالباً خلاصهٌ مطالب آن 
نوشته ها را برای آسانی‌دد بشت پوشه‌های 
آن می‌نو یسندپرو نده مرو زن‌وو گو ند. 


(ثبت) پرونده‌ای است که پس اذ وصول 
اظهاد نامه ثبتی بادادء ثبت کو کاس ان 
اداره تشکیل میشود و شامل اظهادنامه 
واوراق واسنادمر بوط به بلاكموردتتاضای 


ات 
دلت است. ۰ 


۷ - پزشك نو نی 


پزشگی که وظینه او کمك باحقاق حق 
واجراءعدالت درامودمد‌نی وجزائی‌است 
ازقبیل تشفخیص وقوع قتل و کیفیت واقسام 
جر حو تشخیص‌جنون یاضف عمّلو تشخیص 
کسکه واجد شرط معافیت از سن است 
(مادءٌ ۸ قا نون اس داددسی ات ای 
وماده ۲۰ آئین نامه اجراء قانون ثبت) 


۸ - پژوهش 


شکایت استینافی. شکایت از حکم وقراد 
15 درمر حلة ی نخستین‌صاأددشده 


است 3 


شکایت برای پاد دوم . اسم سابق آن 
استیثاف است و استیناف بمعنی‌اذسر گرفتن 
است . 

شا کی‌دا پژو هشخواه (ومستاً نف) وخواستة 
اورا پژوهشخواسته(مستاً نف عنه) وطرف 
ادرا پژوهشخوانده ( مستانف علیه ) 


۹ - پزدهش تبعی 


(داددسی مدنی) راد ک۳9 از اصحاب 
دعوی انحکم نخستین در خو است‌پژوهش 
کرده باشد طرف دیگر فتط میتواند از 
همان حکم نسبت به محکومیت خود یا 
جهتی که از آن ناداضی است ضمن پاسخ 
بدرخواست پژوهشی در خواست پژدهش 
تبعی نماید (مادٌ ۳ داددسی مدنی) 








ترمینو لوژی حقوق 

9۰ - پژو هذخو استه 
اه سای 

۱ - بو هشخوانده 
تک ره 

۳ - بژو هشخواه 
دا ۰ ره 

۳ - بسآدست 
معاملةٌ نسیه دا گویند . 

۴ -م پشت اویسی اووووووم0( 
مرادف ظهر نویسی است . 

(د 2 . ظهر نویسی) 

۵ - بشتو اه 
سپرده‌ای است که کسی پرای اعتبار خود 
در بانك معین می‌کند (فرهنکستان) 

۲۷ -م شیز 7( 
پول سیاه مسی و نیکلی و مانند آن . 

۷ - بلاكت 
(ثبت) قطعه فلزی است که شمارءة ملك 
و ناحیه مر‌بوطه بر آن حك شده است . 

۸ - پایتياك 
بمعتی سیاست است (د 2 . سیاست) 
ماد ۳+ قانون‌جزا . 

۰۵ - ایس ۱(106-<(1 
الف - مجموعةٌ قواعدی که‌دولت برجامعه 
بمنظود نم و آدامش و امنیت کشور 
(تجعیلآکند . 
در ارات فادسی از این کلمه 


معنی پاسبان دا می‌فهمند . 
جر( محله 


۰ص لیس ادازی 
مار دآن دفع‌جرم اذقبیل پاسبان‌وژا ندارم 


ات 





۱۳۸ 


«9طه _(«(«(«(«9‏ ع. _ _سس۳۳۳. ۲۳ ۱ 


دغیره درمقا بل‌پلیس‌قضائی استعمال‌میشود 
(د . پلیس‌قضائی) 

۱ -م باس علمی 

۳۵110 60 0116 

علمی که موضوع آن مطالعةٌ وسائلی‌است 
که پرای شناسایی و دستگیری مجرمان 
کار می‌دود . 

۳ - بابس‌ضائی 
ان تفتیش و کشف جرائم واقدامات 
داجع بجلو گیری متهم از فرار و پنهان 
شدن که عبارتند از دادستان شهرستان و 
دادیاران‌او-باز برس کلانتران شهر بان 
صاحیمنصبان ژاندادمری . مأموران 
مذ کوردا ضا بطین‌داد گستری هم‌مینامند. 
پلیس داریا ۱5۳۰ از وقوع‌جرم 
جلو گیری کند ولی | گر جرمی واقم‌شد 
پلیس قضائی مشغول بانجام وظیفه مسی 
شود . ( ماد ۱۵ دادرسی کتر ی ( 

۳ - پناباد 
( پفتح اول ) مساوی دهشاهی است وهر 
پنا باد سیزده نخود نقرءٌ خالص است . 
این کلمه هم اکنون در باره‌ای از نقاط 
ما نند مشهد و آذربایجان استعمال میشود 
لکن نه بمعنی مذ کود بلکه بمعنی همین 
دهشاهی زمان ما . 

۴ - پوت 
وذن دوسی تقریباً معادل ۱۰/۵ کیلو 

1۹ 

۵ - پو شه 

لفافی که در آن‌اوراقو نوشته‌ها نگهدادی 


‌ 


ممسود ۰ 


۳1۹ 





۴۲ - ول 
ال - قطعات فلز دارای شکل. خاص 
که ارزش معینی برای آن قائل شده و 
بمنظود وسیلهً مبادله سکهزده شده‌باشد. 
ي - انوا عمسکوکات واسکناس که بمنظود 
مبادله سکه زده شده با حاپ و شش 
دهند . 
۷ - پی شآ گهی 
اسم دیگر آن اخطاد قبلی است. 
( ره . اخطاد قبلی ) 
۸ - پیش !ها 
اسم دتگر بیع نه ات 
(رك . بیعانه ) 
۰۴۹ - پیشکاد دادائی 


(9 


دگیس دادائی استان ور دنت . 
۰ - پیشکاد مالیه 
در استان 9اه بند : 
۱-۵۱ پیشکی 
آسم دیگر بیعا نه است. 
( دك . پیمانه ) 
۳ - بیش ویس 
۳ میئوت نامه موقتی است که پیشنهاد 
محضمون الک ]| وت نوشته پس از 
درا پا کنویس 


کرده بامضاء می‌رسا نند و بجربان ‌ 
گذار ند ۳ 
۳ -م بیشه‌ور 

الف - به‌عنی کسبه واصناف است. استعمال 
ان در خصوص « صسة حزء » حقوق 
تجارت از اغلاط است . 

ت۳9 بمعنی صاحب فن استعمال شده است 
( ماد ۵۳ قانون حبدمت نظام يف 


ترمینولوژی حقوق 
عموی معوب ۱۳۲ 2 ۰۱۳۲۱ 
۴ . لیشینه 
در لت سابقة هر جمز و هن امری را 
گویندما نند سوابق‌مر بوط به پید ایش صعت 
نعت تاش و و فند و از این‌مقو له 
۵ اصطلاحات 
حفقوق اداری اوراق مر بوط به گذشتة 


است « عدم سوء پیشینه» 


بت اه حاضره را که در دست اقدام است 
و ند ض 
اسم کت سل یقه است ۰ 
۰۵۵ - دی کذ 
کندن‌جاگی برای کشیدن‌دیواد ۰ پی کنی 
از اتادتعرف تلقی ده است (ماده ۳۹۸ 
مکرد قانون جزا ) 
وخ ۱۰ - بپیکرد 
اسم دیگر تعقیب است ۰ 
( راك . تمقیب ) 
۷ - بیله ود 
کاسب دوره گر دی که متاع خود را ده بده 
ق قر یه یمقر به و کر دااند 39 نمقدی وجنسی 
۱۸- رن 
ی بین‌المللی را 
( رك . ءهد ) 
۹ - یمان اتحاد 


۳-309 


(بینا لملل عمومی) عهد نامه‌ای که بموجب 

آن دو يا چند دولت در پرآبر هم متعود 

شو ند که برای وصول ببرخی از هدفهای 

ات را هم تعاون و همراهی اذ طربق 

ی | شیر ادشی بکنند . 
۰ - پیمان اتحاد بین) لمللی 

(بینا لملل عمومی) اتحاد بین چندده لت 








. ۷ ۰ .۰ سس 
۱۳۰ 


ترمینو لوژی حقوق 
که متحدان تعهه کنند که کشورهای خود 
را در آمود مر بوط بموضوع مورد اتحاد 
تحت‌تر بیت و نظامات واحدی قراردهند 
ما تاه کر و پستی و غیره . در 
نتیحه این اتحاد موسسهٌ مشتر کی تحت 
عنوان ادادة بینا لمللی واسطهٌ بین‌اءضاء 
بیمان مشود . 

۱ - پیمان ا تحاد تدافعی 
( بینا لملل‌عمومی ) نوعی ازپیمان اتحاد 
است (د. پیمان‌اتحاد) برای دفم حملهة 
دک ان و حفظ وضع موجود . 

۳ - بیه‌ان اتحاد تعرضی 
( بین‌الملل عمومی ) نوعی اذ پیمان 
اتحاد است . (دك. پیمان اتحاد) پمنظور 
تور کد ای با تفوق بین‌دول . 

۳ - یمان اتحاد عمومی 
( پین‌الملل عمومی ) عهد نامه‌ای است 
بین دو یا چنددو لت بمنظور اتخاذ روش 
واحد در جمیع موارد حکومت و تساوی 
حقوق و تکالیف ] نان . 

۴ - مان اتحاد مطلق 
( بین‌الملل عمومی ) عهد نامه‌ای است 
بین دو یا چند دولت بمنظور اتخاذروش 
واحد دد مواددی برای وصول بنفع 


۰۵ .-. مان اتحاد نظامی 


( بینالملل عمومی ) مجموع بیما نهای أ 


ذیل و هريك ازذآنها را گویند : 
الف - پیمان اتحاد تدافعی 
بات بیمان اتحاد تعر‌ضی 


ددحححسسببب 1۳۳ 


۶ - پیمان بیطرفی 
( بین‌الملل عمومی ) بیطرفی که بموجب 
عهد نامه‌ای بین دو پا چند دولت مترر 
شود متاد ات عهد نامه را بیمان بیطر فی 
نامند . 

۷ - بان بطرفی دائمی 
( بینا لملل عمومی) بموجب این‌پیمان : 
الا - دولت بیطرف تعهد می کند که جز 
تا نبا - دولنهای طرف او ضامن هیشو ند 
وک پیطرفی اور امحترم‌شمر ده وهردو لتی 
را که بیطرفی اورا دعایت نکند وادار 
برعایت بیطر فی اووکرنه ۰ 
و ی ای 

۱۰۸ - دیمان بیطر فی موقتی 
( بینا لملل عمومی ) بموجپ این پیمان 
دول متعاهد ملتزم میشو ند که‌در جنگی که 
بین دو يا جند دولت معینی واقع شده 
دخالت نکنند . 
دك . بیطرفی اختیاری 

۹ ._.". پیمان خصو صی 
( ببن‌الملل عمومی ) پیمانهائی که جنبه 
سیاسی . (رك, بیمان سیأسی) و بیمانا تحاد 
بهمه‌اقسام آن (رك . پیمانا تحاد) نداشته 
باشد و نتیجهٌآ نها ایجاد حتوق و تکالیف 
متفا بل باشد ماننه عهدنامهٌ تجادت وعهد 
نامه اقامت و عهد نامه‌استعانت ودستگیری 
وعهدنامه‌غرامت وعههد نامه قضائّی‌وقنسولی 
و استرداد مجرمان 9 غبره 

۱۰۷۰ - دیمان سیاسی 
رت( عمومی) عهدنامه‌ای است‌بین 
دو يا چند دولت که موضوع عهد‌نامه با 
موجودیت و اعتبار و حیئیت و تمامیت 


...۲۰ تس 


۳ 


تر‌مینو لوژی حقوق 





ارضی آ نان ای دادد هآنند پیمان‌صلح 
- یمان اتحاد - پیمان مودت - پیمان 
تضمین - پیمان مساعدت- پیمان بیطرفی- 
بیمات تّویش اداضی - پیمان تعیین مرذ 
و غیره . 

۲۱ - بیمان صلح 
‌ بین‌الملل عمومی ) عهد نامه‌ای که 
متخاصمین شرابط متار به نگ را در 
آن در ج کنند : 

۲۳ - بیمان مساعدت 
( بین‌الملل عمومی ) عهدنامه‌ای که 
بموجب‌آن دو لتی بدو لت ده مساعدت 
از حیث نفرات ادتش خود و با مساعدت 
از حبث مهمات جنگی و مالی درصورت 
وقوع جنگ می دهد که‌دد متابل ».وجهی 
بتر تیب مقرد در عهدنامه بگیرد . دوات 
مساعدت کننده‌ازمزایای بیطرفی نمیتو اند 
استتاده کنه ب 

۳ - پيءان نامه 
بمعنی‌عهدنامه است (دك. عهدنامه .عهد) 

۴ -م پی آوشت 
دد اصطلاحات ادادی دستوری است که 
روّساء ادارات ذیل‌نامه‌ها نویسند . 

پیو ند 
در لفت » اتصالو نتيجه پیوستن دا گویند 
جنا نکه نتیجهً با گر دن ۳-1۹1۳ ات و 


نثیجهٌ پیوستن ( در اشیاع بیروح مانند 


درختان ) پپوند است . در امور مادی 
استعمال آن حقیقت است در امود معنوی 


مجاز : 
در اصطلاحات ذیل بکار رفته است : 
۷۵ - پیو ند تقنینی 


پست ارت دادن کلی‌حقوق‌يك کشود به کشور 


دیگر مانند حقوق اسلام که در حملهٌ 
اعراب به کشورهای مغلوب سر یت داده 
ی شرادت اک بهمر اه فنح رس غلبه رِ 
استیللاء داشد بیو ند متصررفی ذأمیده‌میشود 
و گنه پیو ند خاوری نام دارد مانند 
سرایت کلی‌قوانین سویس بتر کیةٌ جدید 
در قرن حاضر که بطوع و دغبت صورت 
گرفت ۲ 

۱۰۷۴ ‌ بو اد جز ی 
قبول يك‌فکر حقوقی خادجی توسط کشود 
دیگر ما نتدقبول مفاد مواد -۰ ۰ ۲ 
و۲۰۱ قا نون مدنی ما که‌ازحةوق فرانسه 
گرفته شده است و نمو نه‌يك پیو ندنگر فَة 
کامل است‌باره‌ای‌از بیو ندها پیو ند گر فته 
ات‌ ات مت رات مسولیت مدی سال 
۷۹ که | کنون پیو ند گرفته‌ای است‌بر 
مقررات‌باب اتلاف و تسبیب قا نون‌مدنی. 
پبو ند جر در معا یل بیو ند کلی ار اک 
میشود ایند بمو ند متصر‌فی 3 پیو ند 
خاوری: 

/ رت پرو ند کلی 

۷۸ ۰ ِ- یو ند متصر فی 
رك . پیوند تقئینی 

۰/۵ ۱ "۳ پرو ند مستعمر اتی 
ین کیت قانون مها جران ممدن باقوانین 
محلی مردم زقاط مستعمره ( که عذو ان 
وحشی و نیمه وحشی داشته باشند ) 

۰ - پیو ند نامه 
مقاو له نامه 3و ۰ 








در لغت پمعنی پس انداختن و دیر کردن 
است 


دراصطلاحات ذیل بکار رفته است : 


۱ - تأخیر بیان از وقت حاجت 


(فقه) وقت حاجت در این جایعنی موقعی 
که بر حسب‌اقتضاً عقل ومصلحت باید مطلبی 
گفته شود (وقت گفتن نه وفت خاموشی) 
و تا خیر بیان از وقت حاجت یعنی درموقع 
کت سکوت اختیاد کردنه آ نگاء بیموقع 
سخن گفتن . 

دوچیز طيرء عقل است دم فرو بستن 
بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی 
چون سکوت در متام بیان عقلا پسندیده 
نیست لذا باید برای آن لکوت معنتی 
دد نی گرفت (برخلاف قاعدة لابنس 


سا کت قول) و بهمین جهت کنته‌ات , | 


سکوت دد مقام بیان بیان است ! 


0 


سکوت داقعی که قابل تمسك نباشد نیست , 


وقاعدء لاینسب لسا کت قول 
جاری نمیشود . 


درادن مورد 


۱ 
۱ 








۲۳ - (خسارت) تخیر 
ترج فا توتی هر ول ی ۳۳ 
مدیون در پرداخت آن بحکم قانون باید 
به بستاً نکار بدهد واصرف ای ۱ ۰ به 
آن بهره عنوان خسادت دا میدهد . 
در همين معنی د خسارت ۳ تاه 6 
و«خسارت راداو ۱ ۱۳ دیز +35 
و دیات‌دد اد هم استعمال شده است . 
توری 60۲19 
در لغت بمعنی تلر وا ۱۳۲ 
در اصطلاحات ذیل‌بکاد رفته است : 
۳ - تتوری اجبار 
فصو اوه وعة م۳86۲ 
(داددسی) حکمی است ادادی که پموجب 
۳ واحدی‌از زمان (اذقبیل 
دوز - هفته - ماه - سال و غیره) که در 
اجراء تعهد خویش تأخیر کند مبلنی 
دمتعهد له بدهد بدون‌اینکه دادن‌این مبلغ 
احتیاج‌بدادن دستور با حک‌مستقل داشته 
باشد و کل مبلغ خسادتی که باین تر تیب 
باٍید بدهد در حین دادن دستور اداری فوق 
معلوم نیست ودادرس دستور دهنده بر حسب 


ما مک تمس سس سس 


رسد 
سس سس 





۱۱۳ تررمینو لوژی حقوق 
ماد ۷۳۰ داددسی مدنی پس از صدود سودی‌میبزد. با ید خسادت راهم‌تحمل کند 
آل «ستود.حق کاهش یا افزانش واحد مدعی دعوی سارت براساس این نظریه 
مبلغ خسادت را دارد ولی در کاهش نباً ید کافی است که اثبات کند که خسارت‌باه 
از میزان معادل خسادتی که وارد شده کدی علیه وارد شده‌است وحاجت 
بائن‌تر دود . بائبات تقصیر مدعی علیه ندادد . 

۰۴ ۱ - تژوری تضمین اجتماعی بعضی نظر یه ديسك به «نظر ی ایجاد 

ون صوتوع 12 09 1089 خطر» تر جمه کرده| نکه خوب‌تر جمه‌ای 
0۵0 نیست و برخی از آن تعبیر به اصل‌تسبیب 


ح ۶ 
۳ ك ِ د- عد ات 7 بنظر یه 
بموجب این عفبدة حقوقی‌ترمیم خساراتی در ند و عده‌ای از آن تعبیی بنظر د 


۰ ‌ هستو لت / که دو* زا 2 است 
که درروا بط حقوق خصوصی اشتاص واقع ول کر ده ند ابیت هم ناد 
ميشود بعهدء دولت‌است که‌ازراه| خذمالیات | ۱۰۸۷ - تادیس 
مخصوصی محلآنرا تأمین می‌کند وروی یعنی پی‌نهادن وایجاد نمودن‌است . 
این عمیده متضر دهیچوقت بسیب تهیدستی (فقه) بمعنی وضع‌قا نونی ات که در عرف 
و عادت و جود نداشته است و دد همین 
نخواهد ما ند واساسا بطرف خود مر‌اجعه معنی است ۸51 هی گو تن ِ حکم تا ی 
نمی کند و بجای مسئّولیت فردی مسئّو لیت 
اجتماعی قراد قیرح ۰ 


طرف‌خود ازحیث جبران خسارت معطل 


(یعنی قا نونی که ددعرف وجود نداشته و 
شارع آ نر | اپتداء تسس ومقردداشته‌است.) 
۵ - تئوری تقصیر و6 7862716 اصطلاح بالا در مقایل «امضاء» استعمال 
19۲ 9 
(مدنی) نها دن‌مبنای‌ضما نات (مسئو لیت‌هاء» 
مدنی) برمبنای6] ۳۵۱ یعنی تخطی (اعم از 
تیاس و غنلت) 
بطود یکه کسیکه نه عامد باشد نه بیاحتیاطی 
و غفلت کرده باشدهیچوقت مسئول‌ضردی 


۰۸۸ - تاأسیس حقوقی یتنا 116 
مرادف سازمان حقوقی است . 
(رك ۰ سازمان ) 


۵ - تأسیس قضائی 


که پغیروارد کر ده نیست(ركك. اصل تقصیر) مرادف سازمان حقوقی است ۰ 
درمتا بل‌تتّوری ريسك اشتعه ال شده‌است ۳ (رك. سازمان) 


(رك. تئودی دیسك) 


۰۸۲ - تتّوری د اسلت 


۱۰٩ ۰‏ - تأدین 


دف رت بمنی قراردادن درامن را 
است دراصطلاح بمعنی و ثیقه و تضمین‌است 
و قراد تأمین‌قرادی.است که قد حقیقت 


(مدنی) هر کس‌دست بکاری بز ند که‌ضرری 
از آن بغیر وارد شود ولواینکه نه عمد 
داشته باشد و نه بی احتیاطی و غفلت کند 
چون منافع آن کار دا او میبرد باید 
خسارات ناشی از آن کار ۳ هم او تحمل 
کند (من للم له لفرم) یعنی کسیکه 


و ثیقه‌ای برای متقاضی آن مقردمیدارد . 
کر دادرسی مدنی توقیف مال را 
گویند (ماده ۲۴۰ آئین داددسی مدنی) 
بنابراین بعنوان تأمین نمیئوان از ادامةٌ 











ساختمان جلو گیری نمود بلکه باید این 
منظو ررا ضمن دستورد موفت عملی ساخت 
(مادة ۷۳/۸ داددسی مد نی) 

(فته) هر مسلمان عاقل با لغ‌رشید غیر مکره 
میتواند بافراد خصم اه بدهد ززان 
5 بردکات مسلمان هم این حق را داد ند 
ولی باید تأمین قبل از پیروزی پر لشکر 
خصم داده شد خواه اساسا جنگ صورت 
نگرفته باشه یا اقدامات جنگی صودت 
گرفته ولی منتهی به فتح نشده اه 

0 مین مز بو نباید مخا لف مصا لح عمومی 
باشده یس به جاسوس‌تاأمین داده نمیشود . 
لارم‌ نت دادن تامین وف شا سای 
خصم با شد. نقض تا مین اذطر ف‌سایر«سلما نان 
ممنوع‌است و متخلف تعزیر میشود . 
شخصی که باو امان داده شده سم 
نامیده می‌شود و درقلمرو اسلامی یاسایر 
نواحی جهان میتوانست سکونت کند 


نک تأمین پشرط سکو نت در ناحيةٌ ۱ 


و زه دائم) بو ده وتأهین دهنده همیشه حق 


داشت برای آازت: مدت معین کته :۰ 


۱ - تأمین تر که 


مال یاضامنی است که ورثه یاوصی متوفی 
باه یه قانونی آنها پرابر پهای تر که 
تضمین‌میدهند که| گر ظرف یکسال از تارب 
نشر نخستین آ گهی‌مادة ۲ کانرن آمور 
حسبی بستانکاد ایرانی یا مقیم ایران 
پید | شود و طلب او محرز باشد از عهده 
بر آیند در اینصورت تر که پس از وضع 
هزینهةٌ] گهی دا ۶ هزینه‌های دیگرفقا نوزی 
که ده بتصرف آنما داده میشود 
(مادء هی هرت هر ور 





تم سصسصسصصسصسصسصسوس 


ترمینو لوژی حقوق 


۱ 


۳ یی سا 


۳ - تین خو استه 
(دادرسی عدنی) و ثیقه و تضمینی که مدعی 
اذ اموال مدعی علیه بل از صدور حکم 
بنفع خویش از طریق داد گاه می خو هد 
(مادء۵ ۲۲ - ۲۴۱ - ۲۴۲ داددسی‌مدنی) 
اراس و ثیقه داپس ازصدورحک بخواهد 
تأمین دا دد این مورد تأمین محکوم به 
نامند . 

۳ - تآمین دلیل 
(داددسی مدنی) صودت پردادی داد گاه 
است و صودت جلسه‌ای که متضمن این 
ام است حکایت از اعتباد وصحت دلائل 
ثبت شده‌نمی کند بلکه | نها دا بهرصورت 
که ماه ۳ منعکس ی ۱9۳۳5 و در 
صودت بروز دعوی و استناد بان دلائل 
داد گاه باه باعتبار دلال رسید گی کنه ۰ 
(مادة ۵ داددسی مدنی) 

۴ - تأمین محعوم به 
راک تا جو استه 

۳ تامین مدعی به 
(داددسی مدنی) مرادف ۳ خواسته 
است . (رك . تأمین خواسته) 

._ __.- تأمین نامه 
(بین الملل عمومی) نوشته‌ای که دموست 
آن قرما نده کل‌سپاه تحت فرما ندهی‌دو لت 
اشغالگر پاده‌ای از ساختما نها و مسسات 
) زیتاه: موژه و کتا بخانه ( ۳ اشخاص را 
تحت‌حما یت خودقر ارمیدهد. در اصطلدحات 
بسیاد کهن فادسی آفر انامه اسان 
مینأمید ند ۰ 





۱۳۵ 


. تأمینات نظمیه 


ادارء آ گاهی شهر بانی را سایق تا هتات 
۶ مات نظمیه می گفتند (مادء يك از 
۰۵ ۱۳ نوات جوا) 


۸ - تأ هی 


کسیکه معاصر یکی ازصحابهُپیغمبر (ص) 
باشد و با و رسیده باشد و لواینکه او را 
ند یده باشد و با اوسخن نگفته باشد ودد 
حالم رک مسلمان بوده با شدودچارادتداد 
نشده پاشد معا رل شحای استدمال 
مشود . (ر* ۰ صحابی) 


۹ - تا بعیت 


۵ 


۱ 


(بینالملل خصوصی) دا بطه‌ای است‌سیاسی 
که‌فردی با چیزی دا بدولتی مر تبط‌میسازد 
بطوری که حموق وتکالیف اصلی دی از 
همین دابطه ناشی میشود مانند تأبعیت 
هر کس نسبت بدو لت متبوع وتا دکت لشای 
و .هوا پیما , در تحقوقهای مذهبی ملاك 
تابمیت مذهب است و فاقد مذهب مين 
سبت پاهل آن مذهب » اجنبی (یاکافر) 
محسوب می‌شد ۰ 

تابمیت ممکن است بصورت ایتاع باشد 
(مادء ٩۷‏ ق -م) و یا بصورت قرارداد 
و عقّد باشد (مادءٌ ٩۷۵۹‏ ببعد ق - م) 


۰ - تابعیت ارضی 


طریتی که تابعیت اشخاص از دوی محل ۱ 
. در اصطلاح د۳ 
آ نر تا بعیت محل تو لدوسیستم خالك نامیده| ند. 


تولدشان معین شود 


۱۲21012 1311 16 6 


تا بمیتی است که بعداز تادیخ تولد تاوقتی . 


که شخص زنده‌است دراثر اعمال حقوقی 


شخص یا نمایندة قانونی او ممکن است ۱ 
تحصیل شود مانند تحصیل تا بعیت در اش ۱ 





۰۲ 


۰۳ 


تررمینو لوژی حقوق 


سکونت مدت معینی در کشود خادجی 
ویا کس تابعیت دد اثر ازدواج . 

۱ ت- تا بعمت اصلی 

تا بمیتی که در ذمان تولد به شخص تحمیل 
شود (مادء ٩۸۷ - ٩۷۶‏ قانون مدنی) 
ادا مقاأبل تا بعیت]| کتا بی‌استعمال همشو د. 
۱ - تابعبت اکتسابی 

تأبعیتی است که اذ طریق ازدواج ویا 
پذیرش تابعیت کشود دیگر بدست آید. 
تار دنت ارکتسای را تأدعیت مشق هم 
نامیده| ند . 

٩ ٩‏ - تا میت ثمعی 
تابعیتی که بمناسیت ازدواج بردحه 
و بمناسبت فرزند بودن به فرز ند صغیس 
تحمیل میشود در مودد اول تا بعیت زوج 
و در مورد دوم تأبعیت بدر تحمیل میشود 
(مادةٌ ۹۳۹ قانون مد نی ) 

- تابهءیت مدل و اد 

طر بقه‌ای‌است که بموجب آن 3 بعمت شخص 
ازروی محل تو لدش معین شود ۳ اک 
طریقه به‌سیستم‌خالك(درمقا بل‌سیستم خون) 
تعپیر میشود . 

(رك . سیستم خا) 

۱ - تا بعیت مشتق 

مرادفتا بعیت| کتسا بی‌است (ر ۳ تأبعیت 
اکتساپی ) 


۱ - تا بعیون 
(فته) کسانیکه بر‌حی از اصحاب مین 
(ص)دا دیده‌ا ند و خود اورا ندیده| ند . 


۱ - تا بین 


دراصطلاح ادادی عصر تیموری به هر يك 
ازسر باذان يك گروه ده نفری گفته‌می‌شد 











تر‌مینو لوژی حقتوق 





که‌ر یس آ نها را اون باشی رک ِ_ 
هرده نفر آون باشی يك یوز با شید یاست‌داشت 
دبر هرده یوزباشی يك مین‌باشی که اورا 
آمیر هزاده (امیر‌تومان) هم ی که : 
بنابراین امیر لشکرلاقل باید مین باشی 
باشد یعنی امیر هزارس‌باز باشه (عبادت 
امراء لش ر که هر ۱ 
بقایای استعمالات قدیم است که علا یصو رت 
دیگر بکاد میرود .) 


۵۹ -م تابن نظامی 


سر‌یاد ساده . وگفته میشود کهتا بن مخ‌ف 
تأبمین است ۰ 
(مادة ۱۹۱ پا داددسی کیفری) 


۰ - تأچر 


اکسگکه شغل معمولی خو درا معأملات 
تجادی قراردهد (ماد؛يك قا نون‌تجادت) 
کسبه‌جزء (ماد؛ ششم قانون تجارت) نیز 
تأجر محسوبند هر چند از داشتن دفاتر 
تجاری و متررات ورشکستگی ( ماد 
۸ قاأنون آئین دادرسی مدنی) معاف 
هستند . 

در آک نامه شمارع۷ ( مجموعةٌ رسمی 
۳ - صفحهٌ ۱۸۱) بر تأجر عرفی 
واصناف و کسیه جزء جمعاً عنوان تحاد 
بمعنی اخص اطلاق شده و منهوم تجار 
بمعنی آعم را شامل‌دستجات من کورو دلالان 
وحق‌العمل کادان و واسطه‌ها از هر قبیل 
و صنعتگران وصاحبان کادخانه و با نك 
وصرافان و متصدبان دیمه اش سازان 
و متصدیان حمل و نتل و مقاطعه کاران 
و آژانسهای مسافرت ونش‌یات ومتصدیان 
فروش و متصدیان نمایشگاهي_ای عمومی 
وموسسات مشاغل‌عمومی وغیره واشخاصی 
که جشی وا وفسف فرش بخر ندو لو تص‌فی 








۱ 


سح(  _‏ (صسبس۲۳۳۳ ۳۰ 


در آن کر دانسته است 3 


۱ - تالی فاسد 


تالی بمعنی نتیجه‌است و تالی فاسد بمعنی 
نتیجه فاسد است در اصطلا حات عامیانه 
بجای تالی فاسد انجام بد و عواقب ید 
و عواقب سوء و مانند اینها بکار 
می‌رود . در فن استدلال پرای آزمایش 
صحت وستم يك نظر فرض پر صحت آن 

داشته و سیس به محاسبةً نتایج هر تب 
بر آن نظرمی‌پر داز نه اکر ۳ محاسیه 
به نتیجلازم الاجتنا بی بر خورد ندمی گو یند 
این نظر فلان تالی فاسد دا دارده با لنتیجه 
ازآن نظر دست بر میدادند وعکس آن 
(یا فرض مغایر باان) زا مور 


5 مبد‌هند . 


۳ - تدادر 


(فقه) و سیله‌ای است برای اینکه پدا ند 
يك لفظدرمعنی حقیقی خودبکاد رفته‌است 
یا درمعنی مجازی . تبادد یعنی سبق‌معنی 
بدهن درمورد لفظی که بدون قر ینه بکاد 
رفته باشد جنانکه از کلمةٌ « سند » در 
اصطلاحات امروز نوشتةٌ عادی یا دسمی 
که‌درمتام دعوی یا دفاع قا بل تمسك باشد 
دا نسته میشود واستعمال آن دد این معنی 
حقیقت است و بکاد بردن آن در معنی‌مطلق 
مدرك ودلیل بدون قرینه میس نیست پس 
در معنی آخیر مجاز است . 


۳ - تبادل لوایج 


(داددسی مدنی) ردو بدل‌شدن دادخواست 
وضمائ و جواب آنو جواب از جواب که بطور 
کتبیو بوسيلهةٌ دفترداد گاه بر ایس رات 
( ماد ۸٩‏ بیعد کر دادرسی مدنی ) 
صورت میکیرد و مخصوص رسید گیهای 


۳ ۲ 


۱۳ 





عادی است . 


۴ -م تباین 


(فته) هر گاه هيچيك اذمصاديقيك‌مفهوم 
معین مشمول عنوان منهوم دیگر نباشد 
آن دو مذهوم دا نسبت بهم متباین گویند 
و رابطةٌ بین [ نها تباین است مانئد مفهوم 
عمد و ایقاع که بین آنها دابطهٌ تباین 
وحود دارد و 8 بین حکم و گرد رابطهٌ 


تباین هست ۰ 


۵ - تبدیل باحسن 


در موادد فلبا انسمال مشود : 


الف - دده‌وود فرروش مال موقوفه و تبدیل | 


آن بمال ی که بفرض واقف نزدیکتر باشد 
9 احسن از اول هم نمیتو اند بأشد دهمین 
جوت انتمال کلمةتبدیل باختن چندان 
رسانیست و استعمال تبدیل باقرب بغرض 
واقف که درمادء ٩۰‏ نون مدنی بکادرفته 
9 تامنامة 
دفتر استاه رسمی صال ۱۲۳۰۱ 

ب - در مورد فروش‌اموال عمومی (مادة 
۲ قا نون متمم بودجه سال ۱۳۱۳ ومادءه 
۷ متمم بودجه سال ۱۳۱۴ که کلم تبدیل 
ی 


۲ - تبدیل تعهد 


(مدنی) عبارت است اذ الفاء يك تعهد 
بموجب تعهد دیگر که جای تعهد اول دا 
می‌گیرد تبدیل تعهد ممکن است بصورت 
تفییس مدیون يا بستانکاد با طلب باشد 
(مادٌ ۲۹۲ - ۲۹۳ قانون مدنی) 


۷ -تبدیل دائن تءهد 


(مدنی) وقت ی که در نتيجه يك تعهد جدید » 
پستا نکارتازه‌ای جانشین بستا نکادسابقی 





۲ سس تسس 


تررمیدو اوژی حقوق 

مد نون در مقاأبل اویری شده بشود 
هل ابته بستاً نکارمی‌خواهد کمکی بنا لث 
بکنه ببدهکاد حودمی گوید همان تعهد دا 
در ما بل تا لث بنما ید و دین خودرا باو 
بیردازد بط ادن 
تبدیل است و شق سوم ماد ۲۹۲ قانون 
مدنی ماا نتقال‌طلب را با تبدیل‌تعهد باعتباد 
تبدیل‌دا تن اشتباه کردهو بهمین جهت‌رضای 
مدیون را هم شرط ندانسته است . 

۱۸ - تبدیل دین 6۶ 
(مدنی)موقعی که متعهد ومتعهد له به تبدیل 
تعهد اصلی به يك تعهه تاذه که جای تعهد 
قبلی را بگیردتراضی کنند دداین صورت 
مت هد از تعهد قبلی‌فاد غمیشود. تبدیل تعهد 
باعتباد تبدیل دین ممکن است اذ طریق 
قیل مورد نهد باشد (مبل ایبکه کسی 
آکه صدتر/ گندم متعهد است بدهد تعهد 
می کند بجای آن صدتن بر نج بدهد) و با 
از طریق تبدیل سیب‌تعهد باشد مثل اینکه 
مشتری که صدهز ار تومان با بت ثمن خا نه 
پبایع مدیون است با بایع توافق کنند که 
مبلغ مز بور بعئوان قرض درمدت دو ماه 
نزد مشتری باشد (شق يك ماد ۲۵۹۲ 
قا نون مدنی) 

۹ - تبدیل مدیون تعهد 
(مدنی)| گر شخص‌ثالثی با دضایت‌متعهد له 
قبول کند که دین متعهد دا بدهد این‌را 
تبدیل مدیون تعهدنامند چنانکه تبدیل 
تعود باعتباد تبدیل مد‌بوت تأمیده مشود 
( بند دوم ماد ۲۵۹۲ قانون مدنی) 

۰ - تبر تراش 


رك .حمقوق زارعا نه 





تر‌میدو لوژی حقوق 

۱( آ.رع 
(مدنی فعه) تبرع در عطاء یعنی دادن 
مال بدان چشم داشت عوض (مادة و۳۵ 
قا نون مدنی) 

۳ - بر عات 
تغل 9 انتمالات بلاعوض دصو رت ععد ۳ 
ایقاع . 

۳ص (اصلعدم) آبرع 
(مدنی - فْعّه) هر کس ما لی بدیگری‌میدهد 
ظاهر در عدم تبر ع است ص29 استر داد 
دارد ماد ۵ ق - ۶) این قاعده از 
بدیهیات و فطر بات است جنانکه گداهم 
به‌مخاطب ۳ : 
خحدا| بشماعوض بدهده .۰ ۲ او با اینکه‌توقع 


«من که عوض ندارم 


مج-أنی دارد معن اش می‌خوآهد صو رت 
معاوضه‌بان بدهد واین جز اقتضاء فطرت 


جیزی دد ر سست. , 


۴ - تبری از ءیوب 
(مد نی - فمّه) شرطی اذ شروط ضمن عتد 
معاوضی است که بموجب آن ناقل عین‌مال 


مسئّو لیت خودرا نسبت بعیوپ موجود در 





مبیع (عیوبی که ظاهر نیست و احتمال | 


وجودآ نها «دمییع می‌دود) ددمتابل‌طرف | 


سلب‌می کند (نوعی 
است و لی مشمول تعر یف‌شرطعدم مسئو لبت 


ار ۳ عدم مسئو لیت 


نیست) 
۵ -م تبعه 


(مد نی) کسیکه‌تا بعیت کشورممینی‌ر| داشته 
باشد. درمقابل«اجنبی» و بیکا نه استعمال 
هیشژود. در فققه‌معا دل تبعه هسلم اد ومعادل 
اجنبی» کافر(و کامیاجانب) است ‏ 


اصطلاح تبعه پااینکه ک اا ۳ جمع 


9 ۰ 3 
ست فیلا تعل «معنی همعرد شده و بجای أ 





۱۳۸ 

تابع ۱۳ مشود و لفت تابع بدون 
اضافه بکشور معینی‌مفهوم حقوقی ندارد. 

۲" آمعبت 
مرادف تأبعیت اس 0 شده است (اصل 

۷ - بعبت‌عقد ازاصد 
تعییر ی‌است ازمعنی عبارت «| لعمود تابمة 
للمصو د. رد ارادم ظاهری) 

۸ -م تبعید 
(حقوق جزا) بیردن کردن مجرم از سمل 
سکونت با اقامت یا توقف . در فقه آنرا 
نفی بلد راد ۰ 

سس تبعید گاه 
موسسه‌ای است که از طرف دو لت بمنظور 
نگهداری مجر مین یعادت اس کی 
است (مادة ۵ قانون اقدامات ۳ تِ 
مصوب ۱۱۳۹۱۶۱ 

99 ۸ - بیش 
(حموق کاد) هر گونه تفاوت محرومیت 
با تقدم که بر پاية نزاد ۵ بوست 
و یاجنسیت و یا مذهب و یا عقيدة سیاسی 
و یا سایتةٌ ملیت آباء و اجداد با طعة 
اجتماعی بر قرار شده ودر امود مر بوط 
رد استخدام و اشتعال امه ۱۱۳۳/۹۱ 
مو فقیت و رعایت مساوا تا شرابط سلو ك 
با کار گر تا بکی ارمان ره 
للمه وارد سازد (مقاو له ناهه‌شمارع۶ ۱۱۱ 
مر بو ط به تبعیض در امور استخ_دام 
و اشتغا ل) 

۲ - تجارت 
معاملات بقصد انتفاع بطوریکه در تفاهم 


عرف بر آن صدق‌تجارت ژه‌اید. درمواد 














سس 





تر مئو اوژی حقوق 
۱۳۹ رات و روا و 


بآ ده سس 


۲ 6۳ قانون تجادت عملیات‌تجادی 
احصاء شده است ولی تعر یف کلی از عمل 
تجاریو تجارت نشده است "عر یف بالا که 
پنظر نویسنده دسیده ماهیت عمل تجاری 
را تا آندازهای دوش می کند.۰ 

در ماد جهادم انون تجارت هر جند 
معاملات غیر منقول تجاری‌تلقی نشده‌است 
وی «قد تفاهم عرف , امئال معاملات 
بنگاههای معاملات ملکی حتماً تجادت 
محسوب میشود . عبادت«تسهیل معاملات 
ملکی» درشق سوم مادم دوم و نون‌تجارت 
شاءل معاملات واسطه‌های املاك میشود . 
از نظر قانون تجارت داد و ستّد کسبهٌ 
جزء نیز تجارت محسوب میشود هر چند 
آکفان داشتن دفا تررمعافند (مادءٌ ٩‏ قا نون 
تجادت) تچارت ددعرف بر معأملات‌عمده 
صدق م ی کند و از همین قیل است کلمةٌ 
تجارت درتعبیر «قیمت‌تجادتی» درمقا بل 


قیمت خرده فروشی . 


۳ تجادت بین الماای 


تجارت بجن دو ۳ جند کشور را و 


۳ - تجارت خادجی 


تجادت يك کشور ۳ کشورهای دیگررا 
گویند (ماد يك قانون انحصاد تجارت 
مصوب ۱۳۱۱ - ۱۳۲۰) 


۴ - تجارت داخلی 


تجادت ‌بن نقاط داخلی و مردم يك کشود . 


ره 


۵ - تجاوز 


خروج‌اذزیکی ازمقردات‌جادی يك کشود 
از ردوی تیا باعث مجازات (اعم 
از مجاذات انتظامی و غیر آن) یا سبب 
اخذ حسانت گردد ۰ بناپر این تجاوز 


بصودت کیفری و مدنی و انتظامی‌خواهد 
۳ ااگر معلوم باشد که‌مستا جر بس‌از 
بایان مدت اجاره بسکونت خود ادامه 
داده و.وجر این وضع اعتر اض رده 
و خواستار تخلیه نگردیده و باین تر تیب 
رضایت ضمنی داده‌استاجرتالمثل» جنبةٌ 
سارت نداد ‌ | حسارات حفیقی 
آنست که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز 
با و جودرضایت‌ضمنی‌مو جر مفهومی ندادد) 
اد ان ماده۲ ۷۱ آئین داددسی مدنی 
ی مطا لبة 
ادا تالمتل محالف 
ماد۱۷۱۳ ثیست ۰ ولیا گرادامه سکونت 


ما بدونت رضای موجر بأشد تحاوز 


کت مورد صدق نمیکند بعد 


محقق شده است و اجرت‌المثئل جنبهٌ 
خسارت دارد و مطالیه حسارت ۳ 
اف اجرتالمتل مز بودطبق ماد ۷۱۳ 
درست نیست . (رل.. حسارت) 


۰ - تجاهر 


(حَرّا) مرادف علن است.(,رد . علن ) 
ماد ۲۷۶۵۸ نون مجازات عمومی . 

اک تاش دد متابل خفاء وپنهان کردن 
ناهد ۵ | تلود که دی یر دیل کفتهاند؛ 
دانی که چنگ وعود چه‌تقریر می‌کنند 
پنهان خورید باده که تکفیر‌می کنند | نوقت 


تجاهر اعم و اوسع از علن خواهد بود. 


۱۱۳۷ جر ی 


(مدنی) اقدامبعملی که جرم است ازروی 
علم وعمد در صورتیکه علم او خلاف واقع 
باشد مثل اینکه بقصد قتل به شبحی تیر 
اندازی کند و بعد معلوم شود آن شبح 
انسان نبوده است . 

تجری بمعنی تمرد هم بکار می‌رود (مادهٌ 
۰ قانون جزا) شگفت اینکه بحث 


تر‌مینو لو ژی حقوق 


تجری که امروزه بت مسائل کییری مورد 
بطود تفصیل مو رد بح واقع شده با اینکه 
محل آن در علوم کیفری است . 


۸ - آجزی 


( فته ) بروزن تعدی نوعی از اجتهاد 
در احکام شررعی است و عیارت است از 
اجتهاد در فسمتی از مسائل کر 
اصطلاح از فکری که مفایر با تخصص‌در 
دشته‌های علوم است سرچشمه می گیردو 
اهر وزه‌بر ۳ تو سعهٌ علوم هر حقوقدانی 
سعی می کند که دل رت ره از حتّوق 
صاحبنظر گردد و متخصص باشد ولازمةً 
این تخصص این است که متجزی در علم 
حقوق باشه . صاحبنظر علی‌الاطلاق در 
جمیع رشته‌عای حقوق شدن امری است 
دور از واقع ۰ سابقاً از تجزی بر حذر 
بودند و امروزه تجز ی‌را آمری ضروری 


میدا نند : 


۱۳۹ ۱- آ<بیس 


در حقوق مدنی‌مر ادف با حس است ۰ 

0 ره ۰ حبس) 

۰ - تحت الحمایگی 

) بینا لملل عموهی ) دا بطه بین دودو لت 
است که کی از نها ذست بیاره‌ای از 
قدرتها و امتیازات يك دو لت مستقل در 
خادح و داخل کشور چشم پوشیده و در 
عوض دو لت طرف او حمایت او دا از 
هر گونه تحاوز خادجی تعهد مس ند ۰ 
دو لت‌مورد حمایت را دو لت تحت لحما با 
ثاهند . ۱ 

و آحت لجما ره 

اصطللاح حلاص « دول تحت الحمایه » 











چا ۱ 


۳-۴ 

است ( رك . تحت‌الحمایگی ) 

۲۳ - آحجبر 
) مدنی - فقه ) شروع در احیاء از قبیل 
سنگی جیدن اطراف رم لا اکن و 
باازدایرد حاه وغیره تحجیر است. تحجیر 
سیب مالکیت نمیشود وی سبب پیدایش 
حق او لویت است ( ماد ۱۸-۱۴۲ 
ق . م ) 

۳ ۱ - <د ید حدود 
(ثبتاملاك) بعنی تعیین حدود ملك‌با اما 
معین؛ پوسیلة مآمور دسمی ( که او را 
نمایندة محدد گویند ) که در محل‌وقو ع 
مالك و با سبق آ گهی مخصوصی بعنوان 
کی تحدیدی ( راک آ گهی‌تحدیدی) 
کرادر مواد ۱۵-۱۴ قانون ثت ۱۳۱۰ 
صودت میگیرد ( ماد ۶۷ - ۵-۶۸ 
با ۱ 
۸۰-۵ - ۸۱ - ۸۳ - ۸۵ نظامنامة 
قأ نون ثمت ) 

۴ - (تجدید) تحد بد 
(ثبت ) تسده ما ۱۳ 
مذ کور در مادء ۱۵ قانون ثبت ۱۳۱۰ 
دا کویند وا کم که ۱۳۳9 
منت میشود آ گ-هی اختصاصی نامیده 
مشود در متابل آ گهی افو تحد ید که 
آ ی عمومی نتحد ددحدود نامیده‌میشود 
۱9 در ۳ اولی املاك يك ناحیه‌در 
يك ۲ گهیو باهم دذ تحد ید گذاشته‌میشود 
(ائین نامه شمادة ع۱۳۹۲مورخ ۳ -۰ ٩‏ 
۲ و بند هشت از فصل ۱۵ مجموعةً 
۳ بخشنامه‌های ثبتی ) 

۵ - آحریر تر که 
(امود حنیی ) یعنی تعبین مقدار تر که 











سس سس 


۱۳ 


۲ تب 


و دیون متوفی ) وا ده 4 وا نون‌آمود 





حسبی ) 

۰ - <-رنیات 

۷ - ت<هیاداز 
متصدی وصول مطه لرات شخص حقیقی با 
حقوقی که در ازاء اخذ اجرت یا حقوق 
معین این کاررا هی 1 ۲ هتکن است 
مامت دو ات 8 شهر داری با فرد عادی 
باشد » 

۸ - تحقمق 
۱ داددسی مدنی ) قسمی ازدادرسی‌مدنی 
که بو جب آن یکی از اصحاب دعوی 
بوسیلهٌ شهادت شهود 1 امری را که‌مورد 
ادعاء او است‌اثبات می کند ( مادءٌ ۴۰۶ 
ببعد و 2۲۶ ببعد آ کین داددسی مدنی ) 
‌ حموق اداری أ[ قسمی از 9یا کی 
ادادی که بمنظود ممیزی با گرد آوری 
اطلاعات قبل از اخذ تصمیم بکار می‌رود 
(حقوق پارلمانی) نوعی از یک که 
پوسیلاً مجلس صورت میگیرد و بموجب 
آن کمیسیونیکه از اعضاء همان مجلس 
انتخاب می‌شو ند ار انجام تحقیقات 
۳ متمم قأنون اساسی ایران). 
( دادرسی) استماع گواهی گواهان‌محلی 
را توسط دادرس داد گاه تحقیقات محلی 
گویند ( مادٌ ۲۰ داددسی مدنی ) 

۰ - تحقبقات مقدماتی 
( داددسی کیفری) تحقیقات داجع بجرم 
که توسط مستنطق یا ضا یطان داد گستری 


,سس 


تر‌مینو لو ژی حقوق 





تک می آیدو منتهی بصدودقر آرمجر میت 
با قراد منع تعیب می‌شود ) مارده و 
۳ آئین دادرسی کیفری ) 
۵۱ - ت<کیم 
(فقه) تعیین حکم ۰ نصب حکم . انتخاب 
بداوری دا گویند . 
۲۳ - (اضی) تحکیم 
کافی ۱ کر بند زر ..داود) 
۳ - آ<ایف 
) داددسی الا را واداد داداء ند 
کردن جنانکه حاکم کارشناس غیردسمی 
را وادار باداء دام می‌کند یا شاهد 
را واداد وگن می‌نما ید . 
تحمل 
در لغت بمعنی بردوش کشیدن و نقل کردن 
ات سنا رکه گو ینک ( حملهٌ علم ) یعنی 
کسانیکه باد علم می‌کشند و دنج آن بر 
خود همواد می‌سازند : 
آسمان باد امانت نتوانست کشید 
رده فال بنام من دیوانه زدند 
فحملها الانسان وکان ظلوماجهولا: 
در اصطلاحات ذیل بکاررفته است : 
۴ - "حمل حدیث 
یه ۳ 
علمی آن بطودیکه دد علم درایه مقرر 
شده اشت. مثل اشکه حدیث دا از استاد 
بشنود ( سماع ) با احادیث دا نزد او و 
پراو رات کند (عرض) با استاد حدیث 
باو اجازه دد نقل حدیث برای دیگران 
بد‌هد ۳ سخه جأم حدیث که در نزد 
استاداست‌توسط استاد باو داده شود تا از 
آن نقل‌حدیث کند (مناو له) و ما ننداینها 
که‌همگیسباب و طرق تحمل حدیث‌محسو بند . 











سح(« ۲ 
ترمینو لوژی حقوق ۳ 
ع۰ ۳ 


۵ - آحمل شهادت نامیده میشود بلکه بطور کلی هرچه که 





(فقه) احساس آمر‌مشهود به توسط شاهد . 
مثلا" دو نفر با هم دعوی و مشاأجره در 
انظادمی کنند یکی مردم دا دعوت میکند 
که ای مردم شاهد باشید و ملاحظه کنیه 
که فلان مرا ناسزا گنته است این دعوت 
از طرف او دعوتی است برای تحمل 
شهادت بعنی شاهد ۰ مورد مشهود به را 
احساس کید دعلم حاصل تماید 9 دره‌ورد 
حاجت اداء شهادت کنه ۳ 
تام دلیل دا از طرف داد گاه میتوان 
«تحمل دلیل» دانست یعنی‌داد گاه متحمل 


اد لد متاضی راد تا هی‌شود ۰ 


۶ - تخابر 


(فته) الف - اسقاط خیاد بعد از عتد ؛ 
و ملتزم سدان به آثار نأشی از عمد . 
این اصطلاح درمتا بل تقایل (یعنی اقاله) 
استعمال میشود . 

ارف و 
اد فسخ عتد یعنی اعمال حق 
معنی نخست مشهورتر است . 


۷ - تخر یب 


(قأ نون کیفر عمومی) تباه نمودن ابنیه و 
مانند انها از اموال غیر منقول ( ماد 
۳۵۷ قانون کیفر عمومی ) 


۱۵۸ ۱- [<2صیص 


از شمول قانون عام کستن و آنرا به 
قسمتی اذءصادیق عام ۰ محدود نمودن . 
۰ بت اس کل اناد مادی قاب 
صددر اجرایئیه نیست این يك عام است 
که چك از آن استثناء شدء یعنی عام 
مذ کود تس تفت از موم و شمول 
آن کاسته شده‌است . 


قانونی که شمول عام را می کاهد مخصص 








ازشمول عام بکاهد مخصص نامیده همشود. 
شناختن تخصیص و فواءعه داجع به عام 
وخاص القبای اهر نا درسائل ستوقی 


است . 


۵ - اخطئه 


( فقه ) مکتبی است فتهی که طرفداران 
ات عقّیده دار ند که مقررات شرع درهر 
مسأله در واقع یکی است د استنباطات 
مختلف فتهاء دصاحبان نظر در يك مسا له 
اک بر خلاف آن باشد هرچندکه تا عام 
بخطای خود نداشته باشند لازمالرعایه 
است ولی امکان اینکه در باده‌ای از 
استذباطات ماخطا اتفاق افتد وجوددارد. 
طرفدادان این مکتب را مخطثه (بروزن 
معلمه) وطرفدادان مکتب متابل دامصوبه 
نامند (رك . تصویب) 


۶ - تخطی ۱ 


با اصطللاح (بجای خطا) مرادف واقعی 
کلم 6ات۳ ومورد نظرمتنن درموادی 
نظیرماده ۳۹۱-۳۸ فا نون تجارت‌است 
و کلمةٌ تقصیر بجای ۳2110 بسیار نادسا 
و بلکه غلط است زیرا تقصیر شامل مورد 
عمد نمیشود و حال اینکه ۳21279 شامل 
مورد ممد وت مره ۳۳۲۱۱۲ 
عبادت است از صفت عملی ( اعم از فعل 
یا ترك) که بر آن عمل يك اثر ( از نوع 
موّاخذه) مترتب گردد خواه آن موّاخذه 
مدنی یا کیفری یا انضباطی‌باشد . ترجمة 
6 به خطا درست نیست و فادسی 
زبانان در ار تکاب ای خطا دنبا لهرو 


موّ لفان جدید عرب بودها ند . 


۲ - آخطی مر بوط به عقد 


۱۳۴۳ 


۱ - تخطی خارج از قر ارداد 
01۳9001 1 ۳۵۱06 


رك . تخطی مر بوط به عمد 


تخطئی ات که عافد مشعهد.: در« اجراء 
تعهد خود آنرا مرتکب شده باشد خواه 
برای عدم اجراء قرادداد باشد (ودلیلی 
براینکه عدم اجراء ناشی از عمل وی 
نبوده نیاورده باشد ) خواه برای سوء 
جرا فرارداد - 

جزاین مقدار هر گونه تخطی مر بوط به 
خادج از عقد است ولو آنکه آن تخطی 





اندك مناسبتی با اجراء قرارداد داشته 
باس مت ایدکه بایع در قولنامه » مال 
مورد قو لنامه را ( که و عدءٌ بیع 9 قبلا 
بد_.گری داده شده‌است) به ثالث بفر وشد 
تا لث ا کر باعلم و اطلاع از مفاد قو لنامه 
آنرا خریده باشد تخطی او خارج از 
عمّد است . 


۳ - تخلف 


(مدنی - فقه) الف - عدم انجام تعهد با 
تأخر انجام تعهد ( ماد 46 - ۲۳۷ 
۵-)) 

ب - ظهود خلاف آنچه که شرط شده 
(ماد؛ ۴۴۴-۲۳۵ ق-م) با ظهور خلاف 
آنچه که توصیف شده است ( ماد ۴۱۰ 
3-م) 

( حقوق اداری أ[ تجاوز تاطر دو لت از 
مقررات اداری در حین انجام وظیثه . 
درهمین معنی میگو یند: تخلفات| نضباطی 
( حقوق جزا ) ارتکاب خلاف ا نون در 
اینصورت مرادف جرم است . 


۴ - تخلف از تعهد 


(حقوق مدنی) تخلف از تعهد بهريك از 





ترمینو لوژی حقوق 


دو مورد سره می‌شود : 
الف - عدم انجام تعهد 
ط واه در انجام تعهد (مادء ۲۷ ۷- 
۷۳۳۸ ان داددسی مدنی ) فرق فمیکند 
که تخلف مزبود عمدی یا خطائی با به 
قهر قاهر ( فرس ماژد ) باشه . این 
اصطلاح مساوی اصطلاح فرانسوی 
0 کر ۲۵۱۲۵ آست . 
عثوان « عدم اجراء تعهد » که در صدد 
ماد ۲۲۰ ق - م نهاده ده است ممادل 
ی ی تسین اسر 
تخلف از تعهد علی‌الاصول سبب مسیو لیت 
قراردادی است . 

۵ - تخلف انضباطی 
نقضش مقردات صنفی بوسیلةٌ يلك نفر از 
افراد آن صنف , مانند صنف قضات ‏ 
ر اسان داد کستر ها و غرم 
مرادف اصطلاح جرم انضباطی - تقصیر 
انشباطی است . 
تخلف انضباطی‌ما نندجرم جزائی‌صراحت 
و قاطعیت ندادد بهمین جهت بی‌لیاقتی » 
عدم رعایت شئون صنفی نیز جرم انضیاطی 
ی مود و و 2 
تناس و ادتباط با شغل مرتکب تخلف 
دارد ازقبیل تو بیج » تعلیق موقت؛ اتتصال 
موقت یا دائم از شغل و غیره ۰ بر‌خلاف 
جرم جزائی‌که غالبا ادتباطی با شنل و 
حرفهٌ مجرم ندارد مانند اعدام ۲ حبس؛ 
جزای نمدی و غره . 

۱۲ - تخلف شرط 
(مدنی - فقه) الف - عدم انجام تعهد با 
تأخیر انجام تعهد ( ماد 66 - ۲۳۷ 


ق - 6) 1 
ب - ظهور خلاف آ نچه که شرط شده‌است 
(مادء ۴۴۴-۲۳۵ ق-م) 








ا "۲۳ص 
تر مینو لوژی‌حقوق 


سس سس 





۷ - تخلف عنوآن 
دی - قت) رگا ما نون 
(ما ننه گندم - ماشین - آدد - 3 
از 
کت مال عنوان مد کود 
را نداشته است تحلف عنوان صدق هنن 
ده باطلل است ( ماد ۳۵۳ ق-م) 
۸ - تخلف هقداز 
) مدنی-فقه ( جر کدال ما لی معین باظهار 
نایم (و اطمینان مشتری بقول وی) مثاا 
ده تن باشد و بعد اذبیع و توزین معلوم 
شود که هشت تن با دوازده تن است تخلف 
مداد صدق می کند درایتصورت بیع باطل 
نیست ( قول مشهود ) بلکه خیاد حاصل 
سوت میتواند سم را فست کن ۲ 
یشو و و 
رابهمان شکل با دادن مابها لتفاوت ابقاء 
نماید ( ماد ۳۵۵ قم و ملاك آن ) 
۵ - تخلف و صی 
( مدنی - فقه ) ظهور خلاف آنچه که 
توصیف شده‌است (دز عتود) مادء ۲۳۵- 
۳۰ ید ۱۱۸3 ف-م امطلاج 
« تخلف دصف بمعنی اخص » مرادف 
۰ - تخلف دصف بمعنی اخص 
نك ۰ تلف وم 
۲ - تخاف وصف بمعنی اعم 
و تخلف مقدار ( ره . تخلف مقدار ) 
می‌باشد . 
۲۳ - تخبیر 


(فقه) هر گاه فرد مسلمان از دوی دلائل 
عم به تکیف الرامی پیدا کند ول بوان 
که آن‌تکلیف و جوب‌است یاحرمت میتوا ند 
هرطور که دلخواه او است رفتار کند و 





۱ 





۱۴۴ 





این دا تخیر یا اصل تخیر گویند . 

۳ - تخبیر استمراری 
(فقه) فرضاً ۲5 در ركث موضوع دو نص 
متعادض دد بین باشد بموجب يك رشته 
اخبار ۲ مس مخیر است که کی ازدو 
نص معارض را مورد عمل قرار دهد و 
دیگری دا ترك کند اما این اختیادبرای 
یکدفعه 1 باشد ( که در نتیجه همیشه 
باید بهمان نص عمل کند که دوز نخست 
انیا بر که بود ) آنرا تخییر بدوی 
کویند وا کر فرص شوه ۱ 
که بخواهد عمل کند میئواند بیکی ازدو 
نصمعارض‌عمل کنداین دا تخییر استمراری 
مینامند که مستلزم هرج و مرج است لذا 
طرفدادی ندارد . 
رای الاصوال ی ۳۰۳ هاشم خونسادی 
ص ۲۹) 

۴ - تخبیر بدوی 
(فته) دعوئی دا گویند که هريك ازطرفین 
نسبت بمورد دعوی ادعائی داشته باشند 
ما نند دعوی مالکیت عین معینی که در ید 
ثالت است اذ طرف دونفر . 

۹ - تدافعی بودن محاکمه 
دوشی است که بموجب آن دلائل اتهام 
باید قبل از جلسةٌ دسید کی به متهم اعلام 
شود تا او بتوانه مدافعات خود دا تهیه 
کند دا گرو کیللازم دارد و کیل انتخاب 
نماید . 

۷ - تد لیس 
۱- ( حقوق مدنی - فته ) اعمالی که 
موجب قریب طرف مامله شود (مادء 
۸ قانون مدنی ) پنابراین : 


900 ی سس 
۲ ...۰ 1 7 > هِ‌ 
۱۴۵ تررمینو لوژی حفوف 
۰پبپپپ۱۱حطححححح هی ۲ 
او -هموضوعموددتدلیس با یدعین با شدپس طرف تاو ان صالاحیتداد برای تعیبن 
تردن طرف ام ) ولو اینکه 


فریب متوجه قیمت است ) تن ین 


تا بعیت و احازءٌ مسافرت اتباع ایران 
( متّلا ) بکشورهای خارج و اقامت دد 
خارج یا مسافرت از خارج بایران داده 


2 : ى ‌ ۳ ۰ جن 5 ۶ 
انیاً - تدلیسکننده باید بموضوع مودد مشود ۱ نون تذکرء ۱۳۱۱-۱۰-۲۰) 
تدلیس‌صود تی بد هد ۱ ۱۱۸۶ تذ کرة عادک 


در اقدام بمعامله باشد یعنی اظهاد صفت 
کمالی دد موضوع مورد معامله نماید که 
آن موضوع قلقتآن صبت است ۰ بس ( که برایعبورو مر ودسر‌حد نشینان مطایق 
اخناء عیب از موارد اعمال خیاد عیب 
است نه خیار تدلیس . 

۲ - تدلیس بمعنی غش هم استعمال‌میشود 


۳ تنکر 2 بطور مطلق تذ کر مسافرت از 


ایران بخارج و بالعکس وتذ کر سرحدی 


قراردادهای عبور ومر ود سر‌حدی‌ایران 
ودولمجاوریا بتصویب دولت داده‌میشود) 
ورن کر ایراثیان بی بضاعت مقیم خارجه 


9 محصلین ات ‌ ۳ نوت کنزگ و مصوت 


ماننه ضرب مسکوك تقلبی که نوعی اد | 


تدلیس است و در اینصورت تدلیس‌مفهوم 
جرائی دار 

(حقوق جزا) در ماد ۱۵۳ قا نون کیفر 
عمومی عنوان تدلیس بکار رفنه است که 
عنأصر ار عبارت است از : 

الف - مر‌تکب تما ند دو لت باشد 

ب - عهده‌دار خر ید ۳ فروش ۳ ساختن 
چیزی با امر بساختن جیزی باشد . 
ج - عمل فریب‌دهنده بکاد برد . 


د- آژفریب مذ کودضرری بدو لت در سد . 


رای خودیادبگری | 


۸ - (خیار) تدلیس 
(مدنی - فقه) خیاد ناشی از تدلیس یکی 
اذمتعاملین خواهآن وا ما عفد ت‌ باشد 


خواء نباشد ( مادة 6۳۹-6۳۸ ق-م ) 


پا پاسپورت تاوکدر نامه سندی است که اذ | 


(۱ 


۱ - تذ کر 5 سیاسی 
کر اک ات 499 مور ان مخصو صر , 
دو لت ) یا مور از طرف دو لت ) داده 


مشود (مادةٌ ۱۱ قا نون 0 ود ۱ 


۱ 


۱۳ - آراز 


آلیس ‏ اتتاری دادات ( مات ) < 
دیون در حساب بالانس ۳818106 

ب - مالك دام مقدادی دام بتکسی ( که 
آو را عامل فونند ) مت 
شرایطی برای او نگهدادد مثلا اگر سه 
گو سفذد پنج‌سا له‌میدهد در رآس‌موعد(ا گر 
مثلاموعددهسال با شد در رآس‌دهسال) هءأن‌سه 
سین پنج‌سا لهرامیخواهد ب‌مین‌جهت‌این 
را(دندانی) همم ی گو یندیعنی بهمان‌دندان 
و سن وسال که داده باشد باید پس بدهد. 
دربعضی آذبلاد ایران (مز اهمیر) میگه یند 


که این هم باین هعنی است که نه نتاج 





( 9( 
ترمینو لوژی حقوق ۱۴۶ 


جع( (ب-_ ."۳۳۳۲۲۲ 





مال مالك است و نه مردن بضرد مالك 
ات۱ 

در پاده‌ای از بلاد شرط میشودکه نصف 
منافع مال مالك و نصف مال عامل باشد. 
وت 9 نصفهدازی مگو نی و 
شاید بهمین مناسبت در باده‌ای از بلاد 
۳ دوپائی مینامند و بمناسبت اینکه در 
پاده‌ای از بلاد منفعت دا دوغن میگر ند 
اا ثرا دوغنی مینامند . 
بهرحال پاتوجه بمفهوم دندا ز مر 
نصفه‌داری - دو بای - لگ و نظاگر ۳ 
مسلم است که طرزنوشتن تراز همان‌است 
که ضبط کر دیم و پاده‌ای از مو لفانآ نرا 
(تراص) نوشتها ند که غلط است ذیرا این 
9 با تنوین در سیاق حملهٌ عربی باین 


صورت و شنّه میشود و استقر ار اصطلاح ۱ 


در زبان قادسی بر‌آن لا رت ات 
علی| لخصوص با تحقیقی که دراصطلاحات 
ختلف ها به مدلول این 
اصطلاح کر ده‌ايم مسلم میشود که تر از باید 
پاتاء منقوط وزاء اخت‌الراء نوشته شود. 
(ره شاء ) 

تراذ دا فقهاء ضریبه نامیده‌اند و در 
تعر یف آن گفته| ند : مالك چهار پا و گاو 
نها دا در مدتی از زمان درمتا بل درهم 
با حفاد در ار دور کی ری 
طرف از منافع بش ۱ 
ببرد و کفته‌اند این توعی اذ معاوضه‌ادت 
( بهمین جهت دارای خصوصیات ععدا 
نمی‌باشد ) بهرحال ممکن است این را 
نوعی ار ترا شمرد و مفهوم تر اذیمعنی 
مذ کور قوق وس 


حاره 


سح تر از ضر دید ات 








( مفتاحالکرامه - جلد متاجر - صفییة 
۱۶۰ 


۳ -.- تر از نامه 


مرادف ببلان است (رك ۰ بیلان) 


۱ 


(مدنی - فقه) توافق متقابل دا گویند . 
در نظر عده‌ایازفتهاء‌تر اضیاعم از عقداست 
زیرا دد عقد پاید ایجاب و قبول لفظی 
باشد 4و ی کر ات 
بدون لفظ و بصرف داد و ستد با اشاره 
با نوشته واقع شود کاهی بجای تراضی» 
عنوان مراضات استممال میشود چنانکه 
درمادء ۱ قم نیز این اصطلاح بکار 
دفته است و مراضات در نظرمتئن‌عنوان 
عمّد را ندارد . 

(دك . مراضات) 

شکنت [ نکه در نصوص قوانین اسلامی 
شاد ع در موارد عدیده به صرف تراضی 
که ک د2 و آنرا منشاء اثر شمر ده است 
وتوجهی بالفاظ وصیغ نکر ده‌است عده‌ای 
پتکلف ,که ش یو ۳۰ که صیغ و الفاظ را 
د کر عقود قرار دهند ( درد این باب 
احادیث مبحث عقدصلح بسیارفا بل‌ملاحظه 


است ) 


۵ - ترافع ومتناعتتز صو صمتیام۸ 


(فقه - آئین داددسی) بمعتی دعوی است 
(رك . دعوی) 


تر آمی 


(فعه) بروزن تراضی دد لغت بمعتی‌متجر 
شدن و منتهی شدن سلسله علل به نتیجه‌ای 


است بمعنی تتابع (ٍ پی‌ددیی آمدن 


۱۱۸۸ - ترانز بت 


و افزون شدن است . 
دراصطلاحات ذیل بکار دفته است : 


۸۶ - ترامی دد عقود 


رد ۰ ترامی در کفا لت 


۷ - ترامی دد کفالت 


( فقه - مدنی ) اگر حسن بنفع حسین 
کفالت کند که در موعد معین تقی دا نزد 
سس ساس و کندر ۱ تگاه علی اد حسن 
بنفع حسین کفا لت کند که در موعد معین 
جسن و نزد حسین حاضر کند تا حسن 
برود و تقی را کرد تس اضر نما ید 
این کفا لتها حالتی را بو جود می آور ند 
که آنرا ترامی در کنالت نامیده‌اند . 

این وضع شبیه تسلسل در قلسفه است . 
اگر در قلمرو عقود اتفاق افتد آنرا 
ترامی در عتود نامند و در غير عقود ؛ 
نظیر آن غصب مال مخصوب از غاصب‌است 
(تعاقف ایادی) 

ت1۳ 
يا حق عبور : هرگاه کالای کشوری اذ 
کشوردیگری عبور داده شود ئ در کشور 
تا مود معامله فراز فیر یرو در کشود 
دوم از پرداخت گمر و مالیات معمولی 
ورود و خروج معاف باشد و فقط حقی 
با بت عبود بیردازد این حق دا حق‌عبود 


یا ترانزیت نامند . 


۹ - ترلب 


توقف جیزی‌بردیگری و حسب نظام طبیعی 
8 قراردادی ماتاد تر لب معلول رعلت. 
دد معنی فوق لغت ۳1167۲270۳16 در 


زبان فرانسه بکار می‌رود که متر جمین 





ترمینولوژی حقوق 


مراتب » دا با وجود تنافر آن نهاده| ند. 


۹۰ 2 ار لب ابادی برمال مغصوب 


(مدنی - فقه) هر گاء مال مفصوبی بیش 
از يك دست گردش کند آن ایادی دانسبت 
بآن مال مغصوب , ایادی مترتب برمال 
مغصوب تامنه واین صفت دا ترتب‌ایادی 
پرمال مفصوب گویند ( ماده ۲۲۷ قم ) 
اصطلاح « تعاقب ایادی » و « تعاقب 
ایادی برمال مغصوب » در همین معنی 


الا سود 


- آر جیح بلاه‌ر جح 


رد لك مر‌جوج 


۲۳ - آر دید 


( داددسی مدنی کر در دعوی علیه 
او سند عادی ( تجاری با غیر تجادی ) 
ابراذ شود و سند منتس بخود او نباشد 
میتواند نسبت بان از حیث صحت و ستم 
انتساب با درادن سید ۰ اظهادشك 
و تردید کند مانثه سندی که علیه‌خواندة 
دعوی باستناد اننککه از مودث او صادر 
شده اسان شود ( ماد ۳/۹ داددسی 


مدنی ) 
د مقا بل انکاد و تکذیب استعمال‌مشود. 
ور ۰ انکاد ) 


۳ - آرصیف 


( مدنی - فقه ) پیوستگی مننلم را در لغت 
ترصیف گوینه جنانکه دندانهای بیوسته 
و منظم که پس‌و پیش نبوده و فاصله نداشته 
باشندحالت‌ترصیف دا بوجود می آود ند. 
در اصطلاح عبادت است از نظام متصل 
اجزاء مادی يك دیواد (مثلا) بطودیکه 


با مس اس سیم ینس برس شنت 





سب سس 


تزمینواو دک حقوق ۱۴۸ 


۹ ی ۳ 


ذینتی را بوجود آورده 3 حااکی از بکار 
بردن دوقی یا اندیشةٌ خاصی در آن‌باشد. 
وجودآن دد یکطرف دیواد مشترك دلیل 
مالکیت آن دیوار بنفع مالك محوطه‌ای 
است کهدر آن‌طرف ورار دادد کنگر»های 
دبوار مصداقی از ثر صیف است‌و طاقچه‌ها 
مصداق دیگر آن است ( جواهر - متاجر 
ص 4۰ ) ماد رات نزن 2 


۴ -". آر فیح 


۱ استخدام ) ارتقاء و 3 (د از ر تب 
بائین ی ور 


۳ قانون استخدام کشوری ۱ ۰ شمسی) 


۱۱۹۵ تر لد 


عملا ارادی نافی را کر ( د مقاً بل 
فعل ( ادن اصطلاح در فادسی بجای 
0 استعمال میشود . مانند 


تعهد ف لگ مارم دا( مین معبن . 


۹ - ترلد استفعال 


( فقه ) کی از فرلاکن مهم و مفید درا م۳ 
اجتهاد است که مشخصات آن جنین است : 
الف - قانونی وضع میشود که بظاهرشامل 
دو فرص است .. 

ب - از بکطرف احتمال قوی پرود که 
قانون مذ کو و بحسب مر ادمعنن فتمامر بوط 
بيك صورت از آن دو صودت باشد وباین 
در نیب دهن استنباط کنند. دجار تر دید 
شوت : ۱ 

جر طرف‌دیگر مقتن بهیجوجه تفسیل 
5 ی رن دو صودت فایّل زشدء 
و بحسب ظاهر ۳ رات ۱ 
بيك جشم تگاه کردم است . این معنی را 
تر ‏ استفصال گویندیعنی قرق قائل نشدن. 


نتیجه آنکه ترك استفصال اد فرائن عموم 








و شمول است یعنی قانون مذ‌کود شامل 
هر دو صورت میشود . جنا نکه عبارت : 
( جنانچه مال مزبود خریدار نداشته 
باشد ۰ دد دیل هادء ۲۳ فانوت ‏ 
شامل دو صودت زیر است بقر بنة ترذ 
استفصال : 
الک هر گاه مال موی اور ۱ 
بمقدار طلب کار 9 ۳ پس‌از ات مار 
بت هر گاه مال مذ کور کمتر از طلت 
مز بور ارزش داشته باشد . 

۷ - ترك اسلحه مطلق 
( بینالملل عمومی ) پیمانی است‌سیاسی 
که بموجب ال متخاصمین برای تعطیل 
زد و حورد در نقطه با نقاط با ۳ 
کشود پرای مد ۳ 
نوشته‌ای توافق کنند . 
( ر 4 ۰ پیمان سیأسی ) 

۸ - ترك اسلحه موقت 
) بین | لملل‌عمومی )ماو له‌ای است نظامی 
که من ادا سپاه متخاصم برای 
تعطیل موقت زد و خورد دد مدن‌محدود 
( معمولا از روز تجاوز نمی کند و هدف 
[آرت کر اجساد کشتگان و ات 
تکلیف از معایات ار ۱۱ 
میشود . (ره ۰ ماو له نظامی) 

۹ - آرلك انفاق 
۳ ) ندادن نففَةٌ واجب النفته در 
صورت‌داشتن استطاعت . در مورد زوجه 
۳۰ استطاعت نداشته و طلاق ندحد و 
۳ هم ندهد جرم محةق‌است . 
( ماد ۴ قانون جزا و مادة ءقانون 
ازدواج مصوب ۲۳ - ۵ - ۱۳۹۰) 


سس ات سس سب 


۱۴۹ 





۰ - ترلك [«یب 
( داددسی مدنی )هر گاه ازطرف‌داد گاه 
تکلیئی معین و شروع برسیدگی شده 
باشد اهمالمکلفرا دربکار بردن‌تکلیف: 
ترك تعیب دعوی و بطور اختصاد ترك 
ترا ریند ( حکم تمیزی ۸۱٩‏ - 
۸ مور ۰۲ - ۲۲۱-۶ 
۷ رکه 
ا لف- دارائی‌زمان فوت متوفی که به‌سب 
موت وی از مالیت او خارج میشود قبل 
ازاخراج واجبات مالی و دیون و ثلث. 
اصطلاح ما ترك و متروکات نیز ددهمین 
«عثی بکار می‌رود . 
لک هر ادف ارت است و ان عبارت است 
و یات مالی 
و ثلث از آن خاردج شده باشد . این‌مال 
است که‌ما لیات برارث‌باآن تعلق‌می گیرد. 
۲ - ( ادادةٌ ) تر که 
الف - بمعنی مغایر با تصفيةٌ تر که (مادةٌ 
۸ - ۲۹ - ۳۷۷ نون‌امودحسبی) 
ک نا پمعنی تصفیه تر که استعمال 
مشود (ماده ۲۱۸ ۳۷-۲۳۳ ۲فائون 
متاکون ) 
( پاصطلاح شمارة ۱۲۰ نگاه کنید .) 
۳ - ( امین ) تر که 
بمعنی مدیر تصفیه است (مادء ۳۸۰قآنون 
امور حسبی)رك . اصطلاح مار ۶ ۱۲ 
۴ - ( تأمین ) ت رکه 
تا بان 
۵ - ( تحریر ) تر که 
باصطلاح شماد ۱۱۵ نگاه کنید . 





تسس مس تب 





ترمیئو لوژی حقوق» 





۷ تّ ( تصفی) تر که 


عبارت است از تعیین دیون و حقوق بر 
عهدٌ متوفی و ۳ و اخراج 
مورد وصیت از ماترك (ماد ۲۰۰قانون 
امود حسبی ) متصدی عمل بامود فوق‌را 
در اصطلاح هی تشه وی دنر اند 
می‌نامند ( ماد ۲+۳ - ۲۹ قا نون‌آمود 
سم 

دد باب ورس تست ی بر آعا 
اجرای حکم ورشکستگی در نقاطی که 
تشکیل‌ادارةٌ تصفیه اعلام نشده شخصی‌را 
برای تصفیةًا مور ورشکستگان‌معین‌می کنند 


که او را مد دس تصفیه تامند ۰ 


۷ ب_- (مد بر ) تر که 


۸ 


۰ 


باصطلاح رک 

۳ - آر کیب دول 091 178108 
7 دول که در عبن حال بااتفاق‌دول 
0 رك . اتفاق دول ( و اتحاد دول (ك 
اتفاق دول ) فرق دارد بدو صورت دیده 
شده است : 

ال.۰- تر کیب صوری 0۳101 
۳۵۳۹086 که بموجب آن‌دو کشود 
باوجود اینکه تحت قدرت‌واحدی اداره 
میشو ندهر يكاز آ نها استقلال کامل خود را 
حفظ می کنندیعنی دار ای حکومت جدا گا نهو 
دیپلماسی مختص بخود می‌باشند ماننه 
کت لت فا لوکا و که تا شال 
و۱ 

ب - تر کیب واقعی 7010۳0 
0 که دو کشود علاه بر وقوع 
تحت قددت واحددارای لشکر واحد و 


دییلماسی واحد هم همشو ند 9 از نظرما لیه 





ترمنیولوژی حقوق 


هم بصودت واحد در ماد ۰ 
۱۳۰۵ - آر ورسم 
کارهای جنائی ضد شور بمنظور ابجاد 
هراس دد اشحاص‌با اصنافه طبقات‌عین 
و یا هم مردم کشور دا گفتدا ند ۰ 
۰ - تزاحم 
(فته) هرگاه بین مدلول دو دلیل 
رت یل ) در مرحله تشر یع و 
قا نو نگذاری تدافع وتمانع وجود نداشته 
باشد ولی در مر حلهةٌ اجر اء و امتتال 
آن دو در بعضی از موادد اشکال پیش 
رن باینمعنی که اجراء هر دو با هم 
میس نباشد ٩‏ ات کر مانع از 
اجراء دیگری باشن در اینصورت می <- 
گویند 
دادد و این وضع را تزاحم دو دلیل 
می‌نأمند ( در مق بل تعادض دو دلیل 
استعمال می‌شود . رك. تعادض دو دلیل) 


بین دو دلیل مزاحمت وجود 


۱۳۱ - لزاحم در تصرف 
( مت [ هگا دو مالك هر يك باستناد 
مدرک یاسندی‌خو درا ما لك مکی بدا نند 
که بهنگام تطبیق محدودة دو ملك در 
خادج در تمام با قسمتی از دو ملك, 
تداخل باشد از ارت هعئی ده تزاحم در 
تصرف تعبیر میشود ( ماد ۵ قانون 
ثبت ) رل 2 تعارض دد تصرف 

 - ۳‏ زکیه 
(فقه ) شهادت بر عدالت دیگری را 
تز کیه گویند 3 جود شاه ۳7 
4 مت لا ۲ 


900 
۱/۵ 


تشدید کاف ) و معدل ( پکسر دال و 
نشد ید آن ) می نأمند شهو د مز‌بور را 
شهود 3 9 وشهود تعدیل هم نامیده| ند. 
اصطلاح تعدیل هم مرادف تر یه است * 
۳ - تزوبر 
مرادف جعل است دك . جعل ) ۳۳۶ 
ققه بجای جمل و ۱۳ 
۴ - سامح عرفی 

گامی بمقیای قواعد حتوقی حل بعضی 
از مشکلات میسر نیست باین ععنی که 
پاره‌ای از نمونه‌های مر بوط بيك قاعدة 
حفوفی دا صرفا بکمای ان ۳ 
حقوقی نمیتوان حز ۱۳ 
اند ی اعماص وهی ۳۰ دا چاشنی کار 
ی رن اغماض و گذشت (که در همه 
علوم و نون راه دارد ) را در عم 
حعوق دد صورتیکه عرفاً مورد قبول 
باشد تسامح عرفی و مسامحٌ عرفی 
نأمیده| ند مثلا برای يك دین. دو مال 
( که هر مالی مساوی با تمام دین باشد) 
از مدیون قابل توقیف ولوبرای یك‌دقیقه 
هم نیست اس واعده از بدیهیات حقوق 
است معن لك تبصرء دوم ماد۱۳ آ گین نامةٌ 
اجراء اسناد دسمی مصوب ۵رهرعع۱۳۴ 
اجازه می‌دهد که هر گاه مالی از متعهد 
توقیف شده و بعدا مال سهل| لوصول‌تری 
یافت شود قبل از دفع توقیف از مال 
قبلی این مال هم توقیف و سیس اظ هال 
قبلی دفع بازداشت شود بدیهی‌است‌ممکن 
است در جریان‌این کار يك‌روز یا بیشتر 
با کمتر دو مال مدیون برای يك دین‌در 
توقیف باشد ولی‌این مورد اذ پاب‌تسامح 
عرفی ات . سامح عرفی را با سهل 
انگادی و بی‌دفتی نباید خلط کرد . 











۱۱00 سس تسس 





۱0۱ ترمینو لوژی توت ۱ 


تمایک مسر 9 از ای جهت حسارت ۰ 


۵ - تسام 





‌ فمه [ راد استفاضه‌است ۰ 
(رك . استفاضه ) 


۲ - تساوی 


(فته ) هر گاه هريك از دو مفهوم معین 
برتمام‌اثراد دیگری صادق باشد بین آ نها 
رابطهٌ تساوی برقراد است مانند منهوم 
صلح ومصالحه زیرا هرچه که اسمش‌صلح 
باشد مصالحه هم بر آن صذق می‌کند و 
بالعکس. تشخیصرا بطهٌ تساوی بین پاده‌ای 
از مناهیم حدوقی بسیاد دشوار و به‌احاطةٌ 
علمی منوط است مانند دابطةً تساوی بین 
عمود و قراد دادها در مادءٌ ششم اک 


دادرسی مد نی م 


۷ - تساوی مالیاتی 


( حقوق اساسی ) دادن ماألیات از طرف 
همه مردم به تثأس‌قدرتو بدون استئناء 


(اصل ٩۷‏ متمم قانون اساسی) 


۸ - تسبیب 


( مدنی - فقه )وارد کردن‌ضرد تحال عسی 
که فعل منشاء ضرد بوسیلةٌ خود فاعل ؛ 
بهدف هدابت نشده باشد یلکه بر اش 
تقصیر یابی مبالاتی وغفات و عدم‌احنیاط 
وی ضرری متو جه ادها ۶ ند 
زنجیر سک را محکم نبندد و سک دها 
شده و بعا برین ند ( مادهٌ ۱ 
بیعد نون مدنی ) در همین اصطلاح 
عبارت «قاعده تسیب مات مشود 
( رك . قاعدء تسبیب ) 


۹ تسبیت بضمان 


( فقه ) کسیکه در معامله دیگری‌دامفرور 





به ثالث ( که مالك موضوع مورد معامله 
بوده است ) بدهد میتواند بعد از دادن 
خسارت بمالك ۰ انرا اذ هغرود کننده 
( یا غاد ) بگیرد فعل مفرور کننده نسبت 
بشخص‌مفر وداز جهت‌اینکه سبب خسارت 
او شده است « تسبیب بضمان » ناه‌یده 
میشود در مورد تسبیب بضمان هرجند که 
ین سببت وفعل‌منشاء ضرد بما لك » واسطه 
انسات با شعوری‌است که او شخص مغرود 
ات ی مفرو؛در ارتکاب فعلی که‌منشاء 
خسارت بما لك شده تکلیف قا نو نی نداشته 
است کی بعلت‌عدم اطلاع‌از حقیقت‌حال 
منع‌قا نو نی‌ازاضراد بغیرمتوجه او نمیشود 
رت منم مد کور 
متوجه شخصی است که موجب اضرارشده 
است . این نکته‌است که « تسبیب بضمان» 
را از قاعدة تسبیب‌جدا میکند . 


رك . تسبیب بفعل 


۰ - آسبیب بفعل 


در موردی که بکطرف معامله طرف‌دیگر 
دا منرود .می کند. و مخرود تعلت تصرف 
در مال شخص ثالثی که‌ما لك واقعی مورد 
معامله است در متا بل‌ثا لث ,ضامن خسارت 
می‌شود ضمان مغرود ( یا مسئّولیت مدنی 
مغرود ) دا ضمان بفعل ( یعنی ضمان 
ناشی اذ فىل منرور که عبادت از تصرف 
و وضع ید برمال غیر است ) می‌نامند . 
و چون شخص مفرود کننده نیز درمتابل 
مغرور مسئو لیت‌دارد مسئولبت (یاضمان) 
شخص مفرود کننده دا « تسبیب بضمان » 
نامند . 


[۹ | 


ترمینو لوژی حقوق 


۱ (قاءده) آسبیب 


(فعه - مدنی) درمورد قاعوء تسبیت : 
اولا- سپبی و جود دارد که منثهی بایراد 
رز و سپب , انسانی است که 
مستّول ضرر است . 

ثانیا - فعلی‌و جوددارد که عشا. حسارت 
است و سیب مذ کور بوسیلة همین فعل . 
منشاع خسارت میشود (خواه این فعل از 
غیر انسان صادر شود ما نند سقوط دیواد 
برعابرین 1 ۳ از حبوان صادرشودما نئد 
درادن سک با ازانسان پی‌شعورصادرشود 
ما نند طفل غیر ممیز و دیوانه‌یا ازانسان 
با شعور صادرشود) 2 

ثالثاً - واسله‌ای بین سبب میور وفیل 
مذ کور واقع میشود و این واسطه بیکیاز 
صوددیل دیده میشود : 

الف - واسطه حیوان است مانند سگی که 
راز بی‌مبالاتی‌صاحب ارت نارس رم 
و در معایر لباس عابررا رک 
ب - واسطه غیرحیوان است‌مانند بادی 
شو‌ید که دیواد کهنه را بروی ملك غیر 
انداخته و صاحب دیوار غفلت درد تعمیر 
آن 7 

زوا سدزد ی و ی 
طفلی که پراثر بی‌مبالاتی پدرو مادر در 
کوچه‌ها سنگی به بِنجرء منازل انداخته 
و [ نها که است . 

د ‏ واسطه انسان ایور ات مار 
حا کمی که بر اث شهادت‌شهود کاذب(بدون 


علم بکذب آنها) حکم صادر نموده ویس ۱ 


از صدور حکم کذب شهود معلوم گردد : 
دداین رلک و رت را ان است کهانسان 
مز بور که فعلش منشاء ضرر بنیر شده آن 


فعل دا بعلت تکلیف قأنونی که داشتها 


۱۵ 


۱ وا 


مرقکت شده باشد مانند دادرس که برای 
انجام وظینه ناجار شده که طبق گواهی 
کواهان مز بود رآی بدهد. ان شر طااست 
که «قاعدة تسبیب» را (دد فرض «ده) از 
«تسبیب بضمان» جدامیکند (رك. تسبین 
بضمان) بااینکه درمورد تسبیب بضمان‌هم 
و اسطهةً بین سبب دفعلمو جب اضراد ‏ شخص 
باشعوری است . 


۲۳ - اسجیل 


در لغت بمعنی مکتوب و تنظیم سند است. 
در اصطلاح بمسی سجل وقوعی بکارر فته 
مانند تسجیل مذ کوردرماد ششم نظا منامة 
دفا تر اسنادرسمی ۱۳۱۷ (رك. سجل‌وقوعی) 


۳ - آسعیر 


تعیین آدزش پول يك کشود با پول کشور 
ی 


۴ - تسام 


(مدنی - فقه) استیلاء منتقل‌الیه است بر 
تین معاماد ( لاک ماد ۳۳ ق - ‌( 
رک ۵ قبض 


۵ - تسلییط 


(فته) انشاء حقی بنفع دیکری مستلزم 
تفویض يك اختیار قانونی بنفع دیگری 
است. دداین ضمن موجب سلط اوبرحق 
مز‌بود اذ طرف انشاء کننده فراهم 
آگر‌دیده است و این عمل‌راتسلیط گویند. 
گاهی بطود خلاصه از اصطلاح «تسلیط» 
تک از اصول معروف به «اصل تسلیط» 
را اداده میکنند که عبارت است از مفاد 
مادة ۰ ۳ قانون مدنی که آ نهم بنو بة‌حوداز 
حدیث نبوی معروف «ا لناس‌مسلطون ع 
اموالهم» ۳۳ شده است . 











۱۵۳ 


۹ ۶ اصل ) تسایط 
( فقه ) هر کس‌در مال خود حق‌هر گونه 
تصرف که مخالف شرع نباشد داد این 
اصل ازحدیث نبوی مورد ,ول‌همهٌ‌مسلمین 
ی تون علی آموالهم » گرفته 
شده است ۰ 
( مدنی ) هر مالکی نسبت به مایملك 
خود حق همه گونه تصرف و انتناع دارد 
مک در مواردی که قانون استثناء کرده 
است( ماد ۲۰قانون مدنی) باأین تر تیب 
اصل تسلیط به‌مادء ۳۰ ق - م منتقل‌شده 
ات 7 

۷ - تسلیم 
(مدنی - فقه) تسلیم درعقد معوض‌عبارت 
اس ال اه نی را طرفین دیگری‌دا 
برمالی که باو منتقل کرده است مستولی 
سازد و بعیادت دیگر تسلیم عبارت است 
از تمکین طرف از تصرف یا قراردادن 
توارط دز ادف 
آناقباض است. (مادة ۳۹۷ قانون مدنی) 
شرط تسلیم آن نیست که طرف متمکن از 
انحاع تصرفات باشد بلکه کافی است که 
متمکن از تصرفات‌مناس با خصوصیات عقّد 
معین باشد.پس تعریف‌قا نون مدنی ناقص 
است. سیردن قبوض انبادهای عمومی هم 
تسلیم محسوب است . 

۸ - تدلیم اما نی 
( مدنی - فقه ) تسلیم مال است بقصد 
امانت بدیگری خواه بقصد انتفاع باشد 
ما نند تسلیم‌عین مستأجره از طرف‌مو جر 
پمستاً چر و خواه بتصد انتفا ع نباشدما نند 


ترمیدو اوژی حقوق 


تسلیم سا رمود دوع فا وگن : 
۹ - تسایم منفعی 
( فقه ) تسلیم مال بقصدانتفا ع طرف ها ند 
تسلیم عین مستاًجره پمستاجر از طرف 
5 سر ( بنظر کسانیکه ید مستاجی داید 
امانی نمی‌دانند ) 
۰ .-. آتشکلات 
بمعتی ساذمان است ( رك . ساذمان ) و 
در اصطلاحات ذیل بکار رفته است : 
۱ - تشکبلات دادسرا 
اعضاء تشکیل دهندة دادسرا عبارتند اذ 
دادستان- دادیاران - بازپرس.دادستان 
بر بازیرس ریاست‌اداری دارد نهقضاگی. 
۲۳ - تشکملات دفتر خانه 
ری مر کت ات 2 بکنفر 
صاحت دقتر ( سردفتر ) ولااقل یکنفر 
وت اناد فاراین تمایند کی 
بدفتر یار داده میشود . 
رك . دفتریاد . 
۳ - تشکبلات قضائی مدنی 
6 1181106 ل 
فا تین و استتیاف و 
تفت هد نی )۶راگو بند": 
۴ - تصدق 
( فقه ) عقدی است منجز که بموحب آن 
تمليك‌عین یا منافع بطور دایگان و بقصد 
ی تاو ند صورت مین گیزد. 
۵ - تصدبق 
الف - سندی‌است‌رسمی که از طرف‌دو لت 


صادر میشود و بدار ند آن امتیاز اقدام 








ترمینو لوژی حقوق 
مه اه 


پبرخی از کارها دا میدهد ( مرادف 
تصدیفنامه - شهادتنامه - گواهینامه‌است) 
ظاهر 1 ان اصطلاح دل ار معنی از راه 
ترجمة کلمةٌ 1101656 پیدا شده‌است. 
ب - در معنی وسیعتر هر کر نه سئد کهاز 
هر متام عمومی یا خصوصی صادر شود و 
بحال‌دار ندة آن برای اقدام دد کاری‌منید 
باشد خواه منطبق بر تعریف شهادت (از 
نظر آ کین داددسی مدنی) باشد خواه نباشد 
مانند گواهی نامع بای که هه ۶ 
دفا تر با نك است و بمعنی‌شهادت نمی توا ند 
باشد بهمین جهت اصطلاح « تصدیق 
دسمی » استعمال میشود تا آنرا اذتصدیق 
غیردسمی ممتاز نماید. بنا براین اصطلاح 
شهادتنامه و گواهی نامه بعلت برانگیختن 
مفهو مشهادت اصطلاحی دردهن لغات نارسایی 
هستند و لفت تصدیق بهتر است . 

۲۹ -م تصدیق‌<صر وراژت 
تب ۰ دعوی اتسار ور 

۷ صدیق عهوه 
الم عمومی ) تصدیق قرارداد 
بین | لمللی که بین دو یاجند دولت منءتر 
شده توسط رئیس دولت طرف. قرارداد 
برای لاژم‌الاجراء گردیدن آن . 

۸ -م تصدیق محکمه 
تصدیقنامه‌ای که داد گاء صادر کند و در 
آن اخباد از واقعه‌ای ثما ید ( ماد ۱۷ 
قانون ثبت - مادء ۷ دس مدتی) 

۱۳۳۹ - تصدیق موقتی 
( تجارت ) تصدیقیاست که شر کت‌سهامی 
انرا تیآ راز 


ح 


۱۵۴ 





صادر کر دن سهام پاشخاص میدهد و حکم 
سهام را دارد . 

۰ - تصدرق نامه 
اصطلاح تفصیلی تصدیق است و بجای آن 
شهادتنامه و دیپلم هم بکاد می‌رود ( ماد 
۹ قأنون مجاذات ) 
دك ۰ تصدیی 

۹ - تصرف 
( مدنی ) تصرف عبادت است از اینکه 
مالی‌تحتاختیاد کسی باشه واو بتوانه نس 
بان مالدر حدود قا نون یا بعدوان‌تصمیم 
بگیرد ۰ 
تصرف ممکن است به مباشرت باشد با 
بواسطه مانند تعرف قیم و و کیل ومباش 
( مادء ۷۵ آئین داددسی مدنی ) 

۴ - تصرف اداری 
عمل حتوقتی که تیه آن‌ادار مالی‌است 
مانند عقد یمه بر ضد حریق : در مقابل 
تصرف ناقل استعمال میشود . 

۳ - تصرف از طرف غیر 
تصرفی که از طرف غیر بعنوان امانی و 
نیابت باشد مانند تصرف مستأجر درعین 
مستات ۵ و تصرف امین در مال مورد 
امانت و تصرف و کیل درموضو عو کالت. 
در مقابل دو اصطلاح ذیل بکار میرود : 
الف - تصرف بنوان ما5 
ب - تصرف بعنوان وقف 

۴ - تصرف استعمالی 
( مدنی ) تصرف در مال که‌موجب‌استهلاك 


عرفی آن‌شودتصرف‌استه‌ما لی ناهیده هیشود 








۰ ۰.۳۳ ۲ لد 


۱۵۵ 





مانند قطع درخت میوه و ساختن جوب 
وتخته‌از آن . استفاده و تصرف دد میوه 
درخت بدون قطع آن ۰تضرف انتغاعی 


است . (رك ۰ تصرف انتفاعی) 


۵ - تصرف انتفاعی 


( مدنی ) تصرفی اشت که دد مناقع مال 
با بقاء آن صورت میگیرد مانند تصرف 
انتفاعی مستاجر و موجر نسبت بعین 
۳ اس ازمنافع‌عین بهره‌مند 
میشود و موجر اذ عوض منافم (مال - 
الاجاره ) استفاده میکند . عقد دهن » 
راهن دا از تصرفات انتفاعی که با حق 
مرتهن منافات نداشته باشد منع نمیکند 
( ماد ۷۹۳ ق -) 

تصرف انتفاعی موصی در موصی به ( که 
عین معین باشد ) دلیل رجوع‌وی ازوصیت 
نیست ولی تصرف استعمالی دلیل دجوع 
از آن محسوب میشود . 

من علیها لخیار در مدت خیاد ۰ ممنوع 
از تصرف نتفاعی نیست بهمین رومیت | ندمال 
ال الب دا آحاره بدهد: اولین" تصرف 
مادی نمی‌تواند بکند . 


۲ - تصرف بعنوان مالکیت 


کسیکه‌متصر ف‌مالی (منتول‌یا غیر منقول) 
باشد فرض قانون این است که تصرف او 
تصرف بعنوان‌ما لکیت محسوب است (اد 
۷ آئین داددسی مدنی ) 

درمتا بل « تصر ف‌ازطرف غیر » و«تصرف 
بعنوان وقف » استعمال میشود به این دو 
اصطلاح مر اجعه نما کید. . 


تر مینو لوژی حقوف 


۷ - تصرف بعذو آن وقف 


فاکسی ددمالی بعتوان تصدی پرمال 
وقف یا انتفاع وتو فیقوت بنا یر 
این تسرف‌متولی و ناظر وقف و نیز تصرف 
موقوف‌علیهم تصرف بعنوان وف محسوب 


ِ‌ 


ات < 


۳۴۸ - تصرف حقوثی 


( مدنی ) تصرف حقوقی عبادت است از 
اقدام بيك عمل حقوقی ( اعم از عقد با 
۱ یقَاع ) فسیت بمال معین ۰ 

ماد ۳۰ ق ‏ م ناظر به تصرف حفوفی 
نیست ولی بوحدت ملاك شامل این نوع 
تصرف هم می باشد . 

ماه ۱ (۵/ف تم ممنتتیها, ناظن 
بتصرفات حقوقی می با شند 


رك . تصرف استعمالی - تصرفانتفاعی 


۵ - تصرف عدوانی 


ید غیر فانونی ود ۰ ره ۰ بد‌عأد به 


۰ - تصرف عدوانی «معنی اخص 


تصرف عدوانی بمعنی اخص که موضوع 
دعوی تصرف عدوانی است تصرفی است 
که بدون رضای مالك مال غیر منتول اذ 
وف سس صورت کر فاد باشد . در صدق 
تصرف عدوانی فا ۳ : 

اولا - فرق نمی‌کند که متصرف عدوانی 
مستقل در تصرف باشد و یا بهمراه شخص 
دق نضر فن کید : 

رت نوی تنل که رف مر بواز 
به نفوذ وقدرت شخصی‌افر اد عادی خود. 
سرانه بعمل آمده کت ره 9 
مت بنفوذ و قدرت شخص وی نبوده بلکه 


ید ستو د مقاأم بی‌صلاحیت تال غیر صر ف 





ترمینو لوژی‌حقوق 
او داده باشد . 
تالا شريك مال مشاع هم که بدون 
اذت شر يك دیگر تصرف درملك کندتصرف 
عدوانی خواهد بود . 

۱ - تصرف عدوانی دمعنی اعم 
عبادت است از خادج شدن مال از ید 
ات ربا قائم متام قانونی او ) بدون 
رضای وی وی بدون مجوز قانونی . عدم 
رضای مالك با عدم آذن قانونی اوموجب 
تحقق عدوان است ( مادءٌ سار 
مدنی) . ممکن است مالکی که همئوع سب 
ا لمدا خله در مال خودشده(ما نندورشکسته) 
داضی بتصر ف کسی درمال خود باشد این 
دضا فایده ندارد و تصرف دیگران درمال 
او بدون اذن قانون . تصرف عدوانی 
است . تصرف عدوانی بمعنی اعم در ماد 
۳۰۸ قانون مدنی بیان شده است و مثاد 
این ماده ار ی و ۱۳ 
حثی تودیه» گرفته شدهاس - 

۵۴۳ - تصرف غاصانه 
(مدنی - فقه) تصرف شخص در مال غیر 
بنحو عدوان (مادءة ۸ ق-ع) یدعدوانی 
اعم از ید غاصبانه است ید عدوانی شامل 
هر دوصورت پیش بینی شده در مادء ۳۰۸ 
3 می‌باشد و ال اینکه ید غاصبا نه 
فقط شامل شق ال اسر 
غاصب پاید عامدٌ در مال دیگری تصرف 
کند ولی دریدعدوانی ممکن است عامد؟ 
دد مال دیگری تصرف پعمل آید یا از 
دوی جهل و غفلت . 

۲۳ - تصرف غصبی 


نها 





۴ - تصرف غبر فا نو یی 
( مدنی ) مترادف با تصرف نامشروع و 
تصرف عدوانی است واعم از تصرف غصبی 
یا غاصیبا نه است . (رك .ید عادیه) 
(جزا) درد معانی ذیل بکار میرود : 
الف ت در معنی اعم 1 شامل اختلاس 
( دك . اختلاس ) و سای تصر قات غبر 
قانونی ( که معنی اخص این اصطلاح است 
و دیلا توضیح داده میشود ) است . 
ب - در معنی اخص عبات ۶۳ 
تصرف بدون مجوز قانونی امناء اموال 
دفلت ۱۳ اموالی که متعلق بافراد و 
اثخاص است و دولت بامانت آنها را 
نگه می‌دارد ) در اموال منتولی که امین 
در نگهداری آنها هستند ( ماد ۱۵۲ 
قانون جزا و بنه +۱ از مادء واه 
متمم قانون دیوان جزای عمال دولت - 
مصوب ۰۸ ۱۱ 

۵ - تصرف غیرمالی 
دك . تصرف مالی 

۱۵7۲" تصرف قانو نی 
( حفوق مدنی ) عبادت است از اختیاد 
مادی یا عملی ددجیزی بنحوی که دار ندة 
آن اختیاد. بتواند در آن حیر دحالت 
قادر دا ۳ 
( در مقابل تصرف عدوانی با غیرقانونی 
و تامشروع استعمال میشود) 

۷ - تصرف مادی 
( مدنی - فقه ) تصرف در عین مال است 
بطوری که وصف يا جزء با تمام آن مال 
دا تلف نموده و تغییر دهد " 
مرادف « تصرف متلف » است و درمقابل 





۱ 





تسر ۳9 انتفاعی و تصرف ناقل و تصرف 
حقوقی استعمال میشود . 

۵۸ ۱۳۲ - تصرف مالکانه 
رك . متصرف بنوان مالکت 

۹ - تصرف مالی 
( مدنی- فقه ) تصرف در اموال وحقوق 
مالی خواه بطود مستقیم ( مانند بیع ) و 
خواه بطور غیر مستقیم مانند نکاح که 
مستلزم تءهد بدادن نفقه و کسوه است 
(مادء ۱۲۰۸قا نون مدنی) هرعمل‌حقوقی 
که از نوع تصرفات مالی نباشد تصرف 
غیر مالی محسوب است مانند اقراد به 
نس که مستلزم انفاق نباشد . 

۰ - آصرف متلف 
مرادف تصرف مادی است ( درك . تصرف 
مادی ) 

۸۱ - تصرف ناقل 
عمل حمقوقی ناقل مال یا منفعت مال با 
ناقل حق ماننه بیم . دهن , اجاده 
(مرادف‌تصرف حقوقی است) 
در متابل تصرف مادی و تصرف اداری 
استعمال مشود « 

۲ - (آثاد) تصرف 
آثاری که در نظرعرف حکایت از تصرف 
مات او فسلی ی تی ولو ار تشی و 
عرس آشجار و مانند آنما ز مادء +۲ 
مکرد قانون جزا مصوب ۱۳۳۷) 

۴۳ - (مستند) تصرف 
( یت فقه ) مستند تصرف در مال 
( خصوصاً غیر منقول ) ممکن است سند 


عادی - سند رسمی - بنچاق و با استشهادیه 


ترمینولوژی حقوق 


باشد که بنحوی ازا نحاء مثبت تصرف باشد 
معذلك هيچيك از اینها ملاذمه با تصرف 
ندارد و فقّط باید آز تظردلالت برمالکیت 
( و یا بطور کلی دلالت برید قانونی ولو 
سر ف بعنوان وقف) مورد توجه مراجع 
صلاحیتدار قرار گیرد ( مادة ۸ قانون 
اصلاحات ادضی ) 

۴ - تصفبه 
تفریغ حساب و تعیین بدهی و مطالبات 
که در نتیجهٌ آن » دقم قطعی‌مبلغ اعلان 
گرددما نند تصفيةٌ دیون وتصفيةٌ هز ینه‌های 
عمومی و تصفیةً تر که . 

۱۳۶۵ 
و 439 

۳۶۶ ث_- (ادادة) تصعبه 


- تصفیا تر که 


پل اس وا دارات وزارت دا دسر ی 
وه مرداد گاه شهر نات که ان 
وزارت مقتضی بداند برای تصفيةً امود 
ورشکستگان تا می کند ( ماد يك 
قانون تصنيةٌ امود ودشکستگی مصوب 
۱ ۱ 

۷ - (مدیر ) تصفیه 
رك . تر که (تصفيةً تر که) 

۶۸ - تصمیم قانو نی 
تصمیمی که در خصوص مودد معین اذطرف 
قوة قا نونگذاری گرفته شود مانند تصمیم 
با نتخاب اعضاء ناظرا ندو حتَهٌ اسکناس در 
بانك ملی و تصمیم داجع بمصادرة اموال 
سل ول 

۹ - آصو بب 


ات گ موافقت ار صالاحیتد ار با طر ح 
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ترمینو لوژی حقوق ۱۵۸ 
و پیشنهاد یکی از مقردات خواه قانون دا مطالبه نمود . 


باشد خواه نه . وا نون بمعنی عام ک کدا و یگ ۰ وه 


1 حله 7 بمر حلة ی ق ما 
اد مرجله تور ٩‏ (مدنی - فةه ) الف - دادن وثیقه خواء 
صلاحیتداد برسد این وضع را دصو یب ۳ مه و 3 : 
۲ و بیعه وحه نعد باشد خواه جس خواه 
قا نون گویند ب سبردن ضامن 


ب - خود وثیقه دا نیز گویند . 


بمهدنامةٌ منعقد شده بین دویا چند دولت. ج - یمعنی ضمان و سوت ۳ 
اظهاد تن در 0 امر مسئّو لیتی ضمان درد ۳ او بیع (ماد ۳+۲ 


بعهده رک ورد و برای متعأهدین ابحاد ق-م) تضمین عقدی گویند ۰ 
حعفی نمیشود ۰ ۱۳۷۵ 4 تصمین اجتماعی 


ج - (فقه) عقیده‌ای که بموجبت آن : هن 


فعیهی‌هر جه که استنباط کند حک ال واقعی بموجب نظریةً تضمین اجتماعی دوات 
ب 1 ی 
همان است که او استتباط کرده است و باید از دراه اخذ مالیات خسارات و 
تصور خطا در استنباط قعیه دی رد ۶ باشخاص داترمیم کند بطوریکه تهیدسنی 
اک . مالیا می‌تکب اضراد . مانع جبران خسارت 


۷۰ - آصو و ناه هد ی 
نمی کند باینصورت بجای مسئولیت فردی 
مقر در با مقرداتی که هیأّت دو لت (درامورداجع بمسئولیت مدنی) مستولیت 
ال مفاد تصویب نامه يك آئن جمعی می‌نشیند . این تا ۳9 ۱۳ 
نامه باشد خواه نه ( امرمستقلی باشد) تشخیص نشده است ومورد اذموادد ناتوانی 
۱ - تضامن مقردات کشورها برای یافتن داه حل 
درهر يك از دومورد دیل بکار منطقی حوادث است . 
الف - در صورت تعدد بستا نکاران که هر ۰ ۱۲۷۶ - تضمین حسن انجام کار 
يك از آنها حق مطالبةٌ تمام طلب را | 


۱ مرادف و ثيعةً حسن| نجام تعهد است ( بند 


نهم ماد ۲ اکن ناه معامارت دو لتی ۲ 
تِِ_ «ر صورت تعدد بدهکاران که پتوان | را . وئیقهٌ حسن انجام تعهد 


تمام طلب را از هريك از آنان هطالبه 


نمود . ۱۳۷۷ - تصمین عقدی ۱ 
۲۳ - تضامن مشت ۱ (فقه_مدنی) ضمان ومسئولیتی که مستقیما 


از خود عتّد ناشی شود (نه اینکه ازتخاف 
شود ) مانتد ضمان درك بایع نسبت به 
مبیع ( ثق دوم ماد ۳۰۸۲ قم) 


موردآن خی است که بستاً نکاران هتعدد 
باشند و هريك از آنان حق مطالبهٌ تمام 
طلب را داشته باشند . 
۱۳۷۳ - تضامن نافی تطبیق 
ورد ان جائی اس ت که بدهکاران متعدد | در لغت فارسی بررهم نهادن دو امر مادی 
بامید واذهر يك از | نان‌بتوان تمام طلب یا معنوی در مقام سنجش و اتذارهاک یک 


۱۵۹ 


را گوتنرکه در زبان عر‌بی باین معنی 


نیا مده و تطا بق بااین‌معنی است نه تطبیق . 
دیل بکاررفته است : 
۷۸ - تطبیق<قوقی 

مقايسه حقوق دو کشور در يك یا چند یا 
همه بدیده‌ها و موضوعات بمنظور یافتن 
بهتر ین دراه حل‌حقوقی واتفاد ۳ آن 
ترجمهٌ اصطلاح 00900976 1۳01 
بهحقوق آطبیقیدرست بنظر نمی در سد زایرا 
از مغاسه دو حعوق يك,حتوق. ثالث که 
اسم آن حقوق تطبیقی باشد بدید نمیا ید . 
و هم‌چنین ترجمهٌ آن به « حتوق مقایسه» 
و « حعوق قایان » 4٩‏ باده‌ای از مولفان 
قاس و عر بی کر ده| ند درست نیست آ نچه 
اه در خارج وجود دارد بطود دقیق 
فتوان بان سس وهی گفت , میتوان 
گفت که اصطلاح ات آن هم دور از 


حعمعت ۳9 است ۰ 


۷۸ مکرد - ( اساس ) تطییق 
([ داددسی مدنی ۲ خط , امساء ۳ هی 
|| نات مریاک از 
را امود باو مسلم بو ده و آن شخص خط 
در و نت انگشت‌یا امضاء دیگری را 


که باو نسبت دادها ند انکار کرده باشد که ۱ 


پرای آذمایش صحتو ستم انکار او مودد 
انکار را پااساس تطبیق می‌سنجند .چنانکه 
کنته‌ايم : 
خرد بسود وزیان نقش خود دهد تغییر 
مسلم است که او جاودانه ذندیق است 
ا گر زبان کند انکاد عشق اذ دل پرس 
که صفحهٌ دل عاشق اساس تطبیق است . 
۹ - تظلم 
( جزا ) اصطلاح قدیمی است بمعنی‌شکایت 
و دعوی است و در امور کیفری و مدنی 
بکاد می,دفت ( ماد ۸۵ - ۱۵۰ قانون 


1 





تر‌میدو لوژی حقوق 
جزا ) 
تعارض 


تلاقی دو فکر در حهت عر بکدیگ 
بطوری که جمع بین [ نها مقدود نباشد . 
احطااحات ذبل بکار می‌رود : 

۸۰ ۲ - تعارض اسم و اشاره 
بمعنی ایض تمه و ساره است . 
) رك . تمارض وصف و اشاده ) 

۵۱ تعارض اصل وظاهر 
(فعه) مقصوداذاصل, اصل ءملی‌است (ركك. 
اصل عملی) که معادل فرض فا نو نی‌است و 
مقصودازظاص » اماده است ( رك. اماده) 
مثلا اک مال مورد ودیعه تلف شود و 
ما لك خسارت بخواهدوامین ادءاء کند که 
بدون تعدی و تفر بط تلف ثده است اصل 
عدم وقو ع‌مواظبت واحتیاط لازم ازطرف 
امین بنفع مالك جاردی است ولی ظاهر 
در پاب امانات این ست که امین خیانت 
نمیکند زذبرا اشخاص مال خود دا بعد از 
تجر به و آزمایش داعتماد بهشخصی‌میدهند 
و غا ۳ امین خیا شت فقتکناه ۰ این ظاهر 
بنفع امین است درا اک حا اصل و ظاهر 
رأه تتادص دار ند 
در عمل ات ظاه رنه زا اصل متدم 
میدار ند و که اصل راو در فته قاعدء 
کلی‌برای‌تمام موادد تعادض اصل وظاهر 
دیده نشده است. بنا بر | ین‌موقعیاصلوظاهر 
پاهم‌تعادض داد ند که مقتضای‌اصل , مخا لف 
با مقتضای ظاهر باشد . 

۲ - تءارض امادات 
( فقه ) تغأیر و اساناری بین مدلول 
دو اماده ‌ راک ای ( مانند تغأیر 
مدلول دو حدیث و با تنایر مدلول يك 
آیه و يك حدیث و یا تمادض افتضاه دو 








ترمینو لوژی‌حقوق 


اجماع و ماننه اینها را کر ۱ 


۲۳ - تعارض بینات 


( فقه ) هر گاه مفاد شهادت شهودیکی 
از اصحاب دعوی با ماد شهادت شهود 
طرف دیگری دعوی اخثلاف داشته باشد 
و شهادت شهودهر دو طرف واجدشراط 
قا ثو نی باشد ات ۳ 


مشود ۰ 


۴ - آعارض تسمیه و اشاره 


رد ۰ تعادض وصف و اشاره 


۵ - تءارض در تصرف 


ری را ان 
دو مالك متعلق بخود و در تصرف خود 
داننه از این معنی پتعارض در تصرف 
تبیر میشود . درد این مورد بعکس مورد 
ز تزاحم دد تصرف) مساّله تطبیق مدلول 
سند و مدرله پر خادج وجود ندارد . 
معذ لك معنیاصطالاحی دو اصطلاح تز احم 
در تصرف و تعادض دد تصرف جندان 
دقیق نیست( ماد ۵ قانون ثبت اصالاحی 
۵۲ ۳ 


- تارص دءاوی 


( فقه ) مقصود دعاوی داجع پما لکیت 
عینی است که دو نقر هر دو مدعی ما لکیت 
آن باشنن در ار طصورت بدیهی است که 
دو دعوی متعارضتد وین دعاوی‌را تداعی 
توت و عدن مورد دعوی ممکن است 
بطور تساوی رای رن و 
یا در تصرف تک با تا لث و با خارج 
از تصرف هر دو ( در تصرف ثالث ) و 
داااعاا در تصرف کسی نباشد ۳ در تصرف 
دب اقفر است و ری مدعی ما لکیت 

تمام و دیگری مدعی مالکیت نصف آن 





و[ 


۱" "<< 


است ( جامعا لشتات ص ۷۵۶ ) 





۷ - تعارض دو استصحاب 


خر گاه نتیجه حاصل از بکار بردن یك 
استصحاب با نتیجةً استصحاب‌دیگر معادض 
باشد اه دو استصحاب را دو استصحاب 
متعادض نامندو صفت‌تعارض [ نها را«تعادعز, 
دو استصحاب» نأمیده| ند (مثالاین تعادض 
دا دد اصطلاح بعدی ببینید ) 


۸ - تعادرض دو اصل 


هر گاه معتسا یبتک ۳۱۰۱۱ 
اصل دیکر باشد بین آن ده اصل حالت 
تعادض و جود دارد وا ین‌تعادض راتعادض 
دو اصل 9 : جنانکه در مورد دادم 
اه داددسی مدنی دس از کش 
ام در يكث روز هم پژوهشخوانده 
تقاضای سقوط شکایت پژوهش دا نماید 
و هم پژوهشخواه در خواست تعقیب کر ده 
باشه و بر حسب ساعات آن روز معلوم 
نباشد که تادیخ تماضای کداميك مقدم‌است 
به‌ملاكمادة ۸۷۳ ق - م ۳ 
تقاضای هريك از طرفین دعوعمز پور با 
استصحاب ناخ ای ۱۳۱۱۳۱ 
است و هر دواصل‌از اعتبارساقط میشو ند. 


۵ - ت«ارض دو اماره 


هر اه دو امارء قا نو نی یادوامادء‌قضائی 
بحسب دلالت در عکس جهت بکدیگ 
هر حالت‌آن دو آمارد راتءادض 
دو اماره نامتد و جچنین اماداتی ظ ۳ 
تعارض‌از اعتبارساقط میشو ند مانتد مورد 
تصرف در ملکی که‌سابعَة وقثیت آن محرز 
است در ای مورددو امارءٌ ذیل‌متعارضند: 
الف - امادة ید ( امارء مالکیت ) 

ب - امارة و قفیت‌زیرا غالبا وقف متبدل 
۲ ملك نمشود و استصحاب‌عدم تبدلوقف 
به ملك ۰ مرجح امارء دوم است و اک 








سس سس آس,(۲ 


۱5۱ 


این مرجح‌نبودهردو اماده‌ساقط می‌شد ند . 

۱۳۹۰ _ تعادض دو دلیل 
( فته ) هر گاه مدلول دو کل ار 2 2 
دلیل ) غیر قابل جمع باشند حالت بین 
این دو دلیل را تعارض دو دلیل تامند . 
هر گاه دابطةٌ مدلول ده دلیل از جسش 
عام و خاص من و جه باشد در محل‌اجتماع 
آنها تمارض دو دلیل وجود دارد . 
تعادض بمعئی مز بود آدد مقابل 2 تزاحم 
دو دلیل 6 ایا می‌شود ۰ 

۵ - تعادض دو وصف 
دو توصیف متضاد از يك چیز ( مثلا از 
يك مبیع در ععّد بیع‌معین ) را حالتی‌است 
که‌آن حالت دا تعارض دو وصف گفته| ند 
ماننه .این مسأله که شخسی ما لك دو پلاك 
بود واز مجموعآ نها باساژی دوست کرد 
بعداً يك پلاك را با ذ کرشماده مبیع‌قراد 
داد هت 39 عبارت است از بلاك 
شمارٌ ۲۳۷6 که فملا بصورت پاساژی 
در آمده و کلا بالا استثناء‌مورد ا هس 
( پلاك دیگررا هم باهمین توصیف‌بشخص 
دیگر فروخت بصورت معاملهٌ معادض ) 
در هر يك از دو بیع بالا توصیف مبیع‌با 
سس ممادش صورت کرفت کی از 
طریق توصیف بیلاك و دیگری اذ طریق 
توصیف به اینکه بصورت پاساژ در 3 
و توصیف‌معارض‌ددهر بیع بمنتلورصورت 
دادن مسا وله معادش بوده است ۰ 

۲ تعارض عام و خاص 

( فته 1( تفایر و اختلاف نون عام با 

قانون خاص را گویند . 

۴ تعارض عام و خاص من‌وجه 

رك . عموم و خصوص من‌وجه 


اس یی 


ترمینو لوژی حقوقف 





۳۵۴ - تعارض عبارت و ۱ -ارت 


رد . تتارش وصت. وواشافه 


۵ - تعارض قوانین 


مر است‌دو قا نون‌اذهر جهت» مخالف 
مدلول ی باشند در آینصودت حالت 
بین آن دو قانون را تعادض قوانین‌نامند 
) بدیهی‌است در جنین‌صودنی | گر تعادض 
درگ وا ننن داحلی يك کشوو باشد قا نون 
موخر ناسخ قا نون مقدم‌میباشد ۰ )تعادض 
قوانین در روابط بدن المللی هم وجود 
داردکه شک از مباحث مهم حقوق بین 
الملل خصوصی است . 

‌ بین‌الملل خصوصی ) تعادض قواأنین دو 
کشور داجع بوضع فعایی بیگانگانی که 
در خارج ؟شور باستنادقو!نین و معأهدات 
موضوع حقوق و تکالیفی شده‌اند . محط 
تعادض وهدف بحث آین است که زرند )ازاء 
مورد تعادصض ۰ نون محل وقوع بیکا نه 
اجراء شود با قانون دولت متبوع وی با 
و تون محل‌د یک ر( هک 
سال عء ۱۳ شمارءٌ دوم و سوم ) 


۳۹۲ - تعارض وصف و اشاره 


( فقه ) شرط تحقق این تءادض این‌است 
کد : اولا موضوع عمّدی ( مثّلا ) وک 
عین معین است اذ دو طریق بیان شده 
باشه یکی از طریق عبادت و تسمیه ( نام 
بردن ) پا توصیف , و دیگری اذطریق 
تایه ۰ -فاشا - مدلول وواست مر‌بود 
( دو بیان مذکود ) با هم مغایرت داشته 
باشند مثلا بقالی کرمانی موجوددرحضور 
طرفین ۰ اشاده نموده وبگوید این قالی 
کاشانی دا بفلان مبلغ خرریدم و طرف‌هم 
از منهوم اصطلاح بالا گامی بعبارت 
‌ تعادض تسمیه و اشاده » و « تعادض 


تر‌میئو لوژی حقوق ۳ 





عبارت و اثارت » هم تءبیر شده است . 
۷ - ( قواعد حل ) تعءادض 
تاطعصوط0 و ۳2 8 682165 
واعدی که در قلمرو تنازع قوانین ۱ در 
دوابط اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق 
خصوصی [ فا نون قا بل اجراء را / در 
وافیهٌ خادجی) از میان قوانین متنازع ۰ 
«عین می کنند ۰ 
و اعد مذ کور ممکن است بصو رت اصول 
حقوقی حهوق بین لملل خصوصی(اصول 
مسلم ( دوده و یا بصورت قأنو نی از 
قوانین موضوعهٌ کشور معینی باشد کهو اقعة 
رت ۱ 


است 1 
۸ - تعارف 
مالی که بصو رت رشوه و بغیر و 
ده لت( ۳ ما بنگاه عمومی وموسسات 
کشوری یا بلدی)داده شود ( ماد ۱۱۰ 
- ۲۱۸ قانون جزا ) 
۵ - تعاقب ایا‌ی 
مرادف «د ترتب ایادی بر مال مفصوب 6 
اازص 0 ره . تر تب ایادی‌برمال مخصوب) 
۰ ۳۰ تعاقب ابادی بر مال مصوب 
اصطالاح خلاصه‌شدءٍ اصطلاح بیشین است . 
۲۱ - تعامل 
ی 


۳ + ۸( ست ول ر اه 
تشدید ثالت ) 


ی و ضم و 


) فقه )در لغت بمعنیدعوت به فرما نبر داری 
و اطاعت است و در اصطللاح فقهی در 
مواددی استعمال میشود که مفاديك‌قا نون 
معین شرعی‌مطابق هيچيك از قواعدعقلی 


# 


۶ عرفی نباشد و قکر بشری از یافتن | 





محملی برای‌آن عاجز باشد در اینصورت 
هی او ۶ ان قانون اذ باب تعبداست 
و یا مطلب تعبدی است یعنی باید ]نرا 
بی‌چون و چرا پذیرفت و اطاعت نمودو 
نیافتن محمل پرای‌آن . دلیل طرد آن 
نمیشود و از همین جا است که کفتهاند: 
اعمال تعید در معاملات بعید است یعنی 
مقررات معاملات تعبدی نمی باشند . 

۴ - تعدد جرم 
ات وضع قانونی عر ‏ ااز۱2 ذیل حاصل 
9 
الف - دو جرم یا چند جرم در دو پا 
چند زمان ( و یا دد يك زمان ) واقع 
شود . در تکرار جرم باید جرائم متعدد 
در ازمنهٌ متعدد صورت گیرد . 
ب - عمل واحد که عنوان دو جرم را 
داشته داش مصداوا تعدد جرم است (مادءٌ 
۳۱ قانون مجازات‌عمومی ) در آین‌قضیه 
دحدت نظر ثبست . 
ج - تعقیب يك جرم و صددر حکم قطعی 
و شروع باجراء مجازات آن‌جرم (مادام 
که مجازات تمام نشده)مانع تحقق‌عنوان 
تعدد جرم نیست لذ۱ ۱ گر طی مجازات 
يك جرم ۰ جرم دیگری از مجرم کشف 
شود مدت حبسی که‌با بت چرم‌اول تحمل 
کرد از مدت حسبی جرم ثانی ری 
مشود . 

۴ - تعدد زو جات 
( مدنی - فقه ) داشتن بیش از يك زوجه 
راو خواه بعقد دائم باشد یا منقطع 
با بوسیلةً هر دو نوع عتد ( ماد ۲۰6۸ 
-۱۰۹ قأنون مدنی ) 

۰۵- تعدی 
( مدنی ) تجاوز از حدوداذن یامتعادف 








9090 تسس سس 


۱۱ تر‌مینئو لوژی‌حقوق 


( مادهٌ انون‌مدنی) تب تال با ۱ ۱:۳۱" - تهز بر 








حق غیر ( ماد ٩۵۱‏ قانون مدنی ) 
رحوا) احذ مال با ایذاء و آزاد غیر 
بدون مجوز قأنونی ۰ 


۰۶ - ت#دیل 


( فقه ) شهادت برعدالت کسی دا گویند و 
او معدال ( دال و تشدید آن) 
تام و گاه شاهد تعدیل و شاهد نز کیه 
(رك . تز کیه) هم می گویند . 

در متا بل تعدیل اصطلاح جرح ( بفتح 
اول) استعمال مشود (رك .-جرح) 


۷ - تعدیل سهام 


( مدنی - فقه ) تفسیم مال مشتر لك بسهام 


متساوی از حرث قیمت ۰ 


۸ - (الفاظ) تعدیل 


(فقه) در علم درایه الفاظ و عباداتی را 
گویند که استعمال [ نها دردحق کسی عدالت 
او را می‌دسا ند مانئه عبادت ) هوعدل 1( 
با (هوئْقة) یعنی او عادل است يا اوموثق 
است و عبادت (هوحجة) و ( هوصحیح - 
الحدیث ) نیز دلالت بر عدالت راوی 
می‌کند بر خلاف عبادات ذیل : 

ثبت - حافظ - ضابط - یحتج بحدیثه - 
صدوق - یکتب حدیثه و ینظرفیه ‏ لابأس به 
سشیج جلملل - صا لح| لحدیث_مشکود- 
خیر - فاضل - خاص - ممدوح - زاهد. 
عالم صالح قریب‌الامر ۰ این‌عباردات 
دلا لت برعدالت نمی کند ۰ 


۹ - تعرفه 


صورت قیمت ادقام کالا : صورت ی که در آن 
بحست اد مقرد قآ نونی باقراردادی؛ 
حقوقی به شخص‌تعلق‌می گیر د ما نند تعررفة 
گمرکی و تعرفةٌ مالیاتی و تعرفةً حق- 


ال وکالهةٌ و کیل داد گستری وغیره . 


(فقه - قا نون مجازات عمومی) مجاذاتی 
است با مشخصات ذیل : 

الف - حخحداکثن و حه اقل,دادد 

ب‌ - حدا کش آن در قا نون معین است و 
باید باندازةٌ « حد » نباشه (رك . حد) 
چ - تعیین حداقل باختیاد قاضی است . 
مقنن اسلام باره‌ای اذ تعز یرات دا بطود 
قاطع معین کر ده‌است . اذ آاین‌جهت فر فی 
با ( حد ) ندارد فقط در چنین موردی 
به‌حسب نوع جرم معلوم میشود که يك 
مجاذاتی حد است با ذعز در زیر ا جرائم 
مستلزم (حد) محدود و مشخص میباشند. 
بهمین جهت در تعر یف  ۶‏ گفت | ند : 
عبادت است از مجازات جرمی که قانون 
آن جرم دا مستوجب حد ندانسته باشد. 
تعزیرات در قانون جزای ما ممکن 
است برای جنایت يا جنحه یا خلاف 
و نی تتتفین ی ) هقرو 
شده باشند ( مادء يك قانون مجازات 


عمومی) 


- تعصمب 


‌ 


( فقه ) در لفت ناظر به عصبه ( پروزن 
دقبه) است ٩ه‏ خویشاو ندان بدری متوفی 
را گویند . در اصطلاحات فقهی‌ردمقدادی 
ازتر که ( که ازسهام صاحبان‌سهام زیادتر 
است) است بخو یشاو ندان بدردی. این‌روش 
در فته شیعه و قانون مدنی متروك است. 
(ماده ٩۱‏ قانون مدنی) 


۳ - اءقیب 


الف - توسل بيك عمل‌قضائی برای وصول 
باخف حکم با قراد با اجراء آن .۰ 

ب‌ - اقدامات کیفری بمنفاور کف ۳ 
و مجرم . 


اصطلاح ۳0۱۲9۱2116 در حقوق فرآنسه 


۰۹۰۰٩٩ 


ترمینو لوژی‌حقوق 


[۹۰ 


اعم ازاصطلاح تعقیب دراصطلاحات‌حقوق 
ما است ۰ 

۳ - تعقیب انتظامی 
تعقیب در داد گاههای انتظامی رک 
داد گاه انتظامی ) 


۴ -م تعقیب جزائی 
تعقیب از طر ق طرح شکایت چراانی در 
مراجع جرا ی 
(مرادف تعیب کیفری است) 

۵ م تعقیب حقوقی 
تعقیب از طریق طرح شکایت مدنی در 
مراجع مدنی (مرادف تعمیب مدنی است) 
# اصطلاح تعتیب حقوقی ظاهرا ازاغلامط 
ات یر اادر معایل تجزايی نباید توق 
دا قراد داد بلکه در برابر جزائي باید 
ک ۳ شود ازهمین‌رو محکمهٌ حقوق 
(که‌تر جمه ۷11 نو است) 
از اغلاط است و باید محکيه مدنی با 
دم ۱ 

۶ - #قیب قانو نی 
تعقیب دنٍمیاجع فانونق و بعنظرروصول 
بيك هدف قانو نی تلود 2 

۱۳۷ - آعقیب لیفری 
مرادف تعیب جزائی است ( رك . تعتس 
جزائی) 3 

۸ - آعقیب مدنی 
مرادف تعقیب حقوقی است ( رك . تعقیب 
حفوقی ) 

۱۳ - تعلیق 
در لغت پم‌سنی پلاتکلیف نهادن يك کاراست 
بطودیکه نفیاً و اثباتا 





۱ 





آن نگرفته باشد امرمعلق از آن حیث که 
معلق است نه معدوم کامل است و نه‌موجود 
کامل بلکه وجودی است ناقص چنانکه 
کار مند معلق از خدمت عنوان کارمند را 
دادد ( و اذاین یت می ۳ 
کارمندان نیست ) ولی يك کارمند کامل‌هم 
در اصطلاحات ذیل بکار رفته است : 
۰ - تعلیق از خدءت 
( حقوق ادادی ) منع اشتغال مستخدم 
دسمی دولت بخدمت قبل از صدور حکم 
داد گاه در موضوع مو رد اتهام بابقّاء 
عنوان مستخدم برای اوودریافت حقوقی 
بنام حقوق ایام تعلیق . تعلیق بعکس 
انفصال جنبهٌ مجازات ندارد . 
برابر مادة ۱۲۴ لایحه قانونی استخدام 
کشودی مصوب ۴۵/۳/۳۱ تعلیق از 
خدمت ۰ وضع مستخدمی است که طبق 
حکم‌مقامات صللاحیتداد بعلت‌صدود کیفر- 
خواست از طرف مقامات قضایی از ادامة 
خدمت ممنوع شود . 
۱۳۳۱ - تعلیق حکم بر وصف 
(فعه) یعنی در بط دادن ظاهری يك دستود 
خاص یا عام قانونی بموضوعی پا ذکر 
وصف آن ءوضوع , دلیل پراین است که 
آن وصف در ربط دادن دستود مذ کود 
بان موضوع موّثر بوده است ۰ چنانکه 
مال موقوفه‌ای‌که اشتباهاً بموجب سند 
مالکیت بصورت ملك بکسی فروخته شد 
خریدار پس از علم بجریان قصد اعادء 
وقف را داشت بر ای این امر ملك مز بود 
را با واقف صلح کرد لکن در سند صلح 
درح شد : ( متصالح حسن متولی دقف) 
وذ کری از موقوفه بودن مورد صلح نشد . 








۱۵ 


ذکر عنوان (متولی وقف) دلیل است بر 
اینکه سیب صلح , وقف بودن مودد صلح 
اتب 

در يك ۸0926 فقهی اذ این منهوم این 
طود تعبیرشده است (تعلیق حکم بروصف 


مشعر برعلیت است ) 


۲۳ - تعلیق دد انشاء 


(مدنی - فقه) یعنی بلاتکلیف بودن انشاء 
بطوریکه قصد ,انشا کامل نبا شییو کمال 
آن محتاج به بیدایش عامل دتگر,باشد. 
تعلیق دور تعاء محال است ذیرا انشاء 
پعه از تصور و تصدیق حاصل میشود و 
تصدیق معلق ال ات وعد ار حصول 
تصدیق کامل هم قهر 1 قصد انشاء کامل 
حاصل میگردد پس قصد انشاء معلق » 


تصور ندارد . 


۳ - تعایق دد منشاء (بضم میم) 


(مدنی - فقه) بنظر غالب فتهاء اخیر و 
قا نون مدنی (ماده ۱۸۹) تعلیق درانشاء 
محال است فلی تعلیق در مثشاء , محال 
ت ی »من است بین فمند ازشاء و 
آئاد ناشی از آن قصد ( که نام آن آثاد 
منشاء بضم میم است ) فاصلةٌ زمانی واقع 
شود بهمین جهت فرهاد ۱,5۹ همه تاثر 
قصد انشاء دا موقوف بوجود امردیگری 
کر ده آست ۰ دیش اسّت بین: انهاء و 
منشاء فاحل واقم نخواهد فك و ان از 
محالات است . معنی تعلیق بنحو درست 
همان است که در ذیل اصطلاح تعلیق‌عقد 
گفته شد (رك . تعلیق عقد) 


۴ + تعلیق عقد 


(فقه - مدنی) تعلیق عقدآن است که اش 











تررمینو لوژی. حقوق 
سا تلم آاععد که در‌همان خارل عقدمو جود 
میشود بعلت نحوء مذا کرات طرفین بطود 
ناقس موجود شود و زوال آن نقص بسته 
به پیدایش عامل,یا ع2 امل‌جدید باشد ( که 
تال با عوامل دا شلق‌علیه کوییند.) 
جنا نکه متعاملین دد عقد بیع فر ند 
که مبیع در مقابل بهای معین منتقل به 
خر یداد گردد پشرط | بایع ظرف 
یکماه از معامله موفق بتنظیم سند معاملة 
حا نهمعیندیگری که‌قو لنامه‌هم کر ده است 
بشود » تنظیم سند مذ کور » عامل‌جدیدی 
است که | گر پیدا و محقق شود نقصآثاد 
ناشی اذ بیع اول برطرف میشود یعنی 
یی ات عفد از بین مبوود . 

پس چنین نیست که در عقد معلق » [ثاد 
عمّد درحین عمّد موجود نگردد والا لازم 
میا ین که بین انشاء ومنشاء , فاصلة زمانی 
حاصل شود واین‌حتی درایجاد موجودات 
اعتاری هم ار ۱۱ 
ق - م بطود ناقص به ماهیت تعلیق عقد 
اشاره شده‌است . بهر حال تعلیق‌عقد پمعنی 
مذ کورفوق اذ کیفیت انشاء متعاقدین بیدا 
میشود نه از حکم قانون ( مثلا تعلیق و 
بلاتکلیفی در عمد مکره ناشی از حکم 
قا نون است نه‌بر حسب انشاع) معنی‌عبادت 
د برحسب انشاء » در ماد ۱۸۹ ق - م 


همین است . 

۲۵ - تعایق مجازات 
(حقوق‌جزا) هر گاه مجرم محکوم سابعة 
ادتعاب جرم نداشته باشد باوا خطادمیشود 
که هر گاء بعدا مرتکب جرم دیگری 
نشود حکم فعلی هم تا وقنی که جرم 
دیگری هن‌فکظا نشده بمرحلهٌ اجزاء در 


تر‌مینو لوژی حقوق 
و یت وک نا حکم هردو مجاذات در 
حق‌اواجراء می‌شود ار را تعلیق‌مجازات 
9 ددحقیقت تعلیق اجراعمجازات 
است (مادءٌ ۷ قانون مجاذات عمومی) 
۱ - تعهد 

اف ص نعهد عبادت است از بكث رابطه 
حقوقی که بموجب آن شخص یا اشخاصس 
جرم یا شبه جرم و یا بحکم قانون ملزم 
بدادت چیری را مکلت بقل با تراد 
عمل معینی بنفع شخص یا اشخاص مین 
ممسوند . 

ب -حق ذمی ) راک 9 حق دمی) دانست 
بکسی که آن‌حق علیه‌او است ۳ 
در همین معنی‌دینوا لمرام نیز استعمال‌شده 


ات 

ج - عمل برذمه گرفتن حقی بنفع غیر . 
در فته اسلام‌بجای تعهد غالباً لفظ«شرط» 
( خواه ضمن‌عتد باشد کهآ نرا شرطضمن 
عقی کو نو ۰ حواه ضمن عقد نباشد که 


۳ شرط بنائی و شرط ابتداگی بحسب ۱ 


اختلاف موارد گفته‌اند ) بت دفتف ات 
لفظ التزام‌دا نیز بهمن معنی بکار پر ده ند 
و در يك قرن اخیر لفظ تعهد دا درهمین 
معنی بکار ی بر زد که‌ظاهر 1 از کتب‌عر بی 
فرن‌اخیر استفاده کر ده| ند. بحث تعهدات 
فْته در د3 مورد جمع‌شده است یکی در 
شروط ضمن ععد و دیگری در عتدصلح 
(و تا اندازه‌ای در عقد بیع) . 


۷ - تعهد اصلی 


( مدنی ) تعهدی که هدف اصلی و اولی | 
. در مقابل تعهه ۱ 


طرفین قراد داد باش 





۱۱۳۳ 


تبعی استعمال میشود ( دك . تعهد تبعی ) 
۸ - تعهد انتقال 
(مدنی) یا ۳ 09 00112108 
تعهدی است که بموجب آن هنعهد ملتزم 
بنقل مالکیت مالی از اموال‌خود می‌شود 
ما نند بیع عهدی در حتوق رم . 
۹ - تعهد جرد ثالث 
( مدنی ) اگر در فراد داد بین دو نش 
تعهد بر ضرر ثالث بوجود آید آن تعهد 
فضولی بوده نافذنیست (مفهوم ماد-۱۵ 
قانون مدنی- ماد 4 قانون مدنی) 
۰ - تعهد بنفع ثالث 
( مدنی )هر اگاد دویا چندنفر قراردادی 
متعقد نید و۲۶۱ کی تعهدات ناشی از 
آن قراد داد م ثالی منتفع شود ( یعنی 
ثالث » متعهدله آن تعهد؛قرار داده شود) 
آن تعهد دا تعهد بنفع ثالث گویند (مادة 
۰ او 2 م) اقان فی ۱۱۰۵ 
نسیت به مصمون عنه . 
۱۱۱۳۹ - تعهد تبعی 
( مدنی ) تعهدی که ضمن تعهد اصلی و 
با بمنظور تضمین و اجراء تعهد اصلی 
بعهده گر فته‌شود ما نند شرطی که ضمن‌عتد 
شود و بموجب آن تعهدی بعهدءٌ مشروط 
علیه قراد کیرد ( مانئه تهد دادن ۳ 
ااتزام) و هم چنین است تعهد بدادنو جه 
التزام که جدای ازعتد اصلی و بم‌وجب 
سند جدا گانه بعهده گرفته میشود . 
۱۹ - تعید تضامنی 
6 0 1 29 :001 
( مدنی ) تعهد مورد تضامن وک 








۳۲ 


( رك . تشامن ) 


۳ - دهد تر لك 


( مدنی ) به‌وجب‌این‌تعهد : متعهد ملتزم 
می‌شود که فعل مخصوصیدا| ترك کند مثل 
اینکه فروشندء سرقفلی مغازة خوارباد 
فروشی ملتزم می‌شودکه نظیر آن منازه 
را در آن محل باز ت 


۴ - هد جائز 


( مدنی ) تعهد از مختصات عقودلازم نیست 
جنانکه اه اک عفد باشد غقد جائز 
است و به محض وقوع جهاله » جاعل 
تعهد دارد که درا بل‌عمل‌عامل»اجرت- 
المسمی را بپردازد و ا گر دد اثناء عمل 
عامل » جاعل‌فسخ جعاله کند تعهد بدادن 
اجرت المسمی که اثر عقه جایز است از 
بین می‌رود هر جند که جاعل ۰ ضامن 
اجرت‌المثل بنفع عاءل می باشد و این 
ضمان ناشی اذ خصوص عقد جعاله نیست 
بلکه ناشی از مجموع عقد جعاله و فسخ 
آن است و بهرحال باوحود جائز بودن 
عتّد جاله تعهد بدادن اجرت المسمی 
وجود دارد پس تعهد از مختصات عمّد و 


ایقاع لازم نیست . 


تعهدی است که‌ازضه| نت‌اجراء بر خورداد 
نیست دمتعهدله نمی‌توا ندازراههای‌قا نونی 
آنرا مطالبه کند و لی‌قانون , وجودآنرا 
می‌شناسد ( ماد۲۱ ق م و مادی۷۲۰ 
آگن داددسی مدنی ) 


۲ - تعهد عقدی 


( فته ) تعهدی که‌در ضمن‌عقد واقم‌میشود 
و ناشی از عقد است مانندشرط ضمن‌عقد 








ترمینو لوژی حقوق 
و احاره حدمات 1 
۷ - تعهد غأبت 
در این نوع از تعهد , مقصودطر فین‌عقد 
این است که نتیجهٌ معینی‌حاصل‌شود و آن 
نتیجه بصورت نقل مال یا نقل حق عینی 
با ادتکاب عمل یا ترك عمل است ومتءهد 
مکلف است که آن نتیجه را در خارج 
محقق سازد وراه از تعهه خود تخلف 
ورزیده است بیع , دهن » صلح , اجاده 
از این قبیل تعهدات می‌باشند . 
در مقا بل‌تعهد مواظیت و محافظت‌استعمال 
ود 
( رك4 . تعهد مواظبت و محافظت ) 
۳۸- تعهد غیر عقدی 
( فته ) تعهدی است که بدون وقوع عقد 
واقم میشوداین ‌تعهد دا در اصطلاح‌دیگر 
شرطابتداگی گویند( دك ۰ شرطابتداگی) 
ا گر تعهد غیر عتدی شامل تعهدات ناشی 
از قا نون( مانند تعهد بدادن نفعةٌ زوجه) 
باشد آ نوقت منهوم اصطلاح بالا اعم از 
ی ۱ 
۹ -تعهد غیر قاذو نی 
16 101 82 01011 
( مدنی ) تعهدی که‌موضوعتعهد و یاعلت 
آن نا مشروع باشد ( ماد ۰-۱۰ ۲۱۷ 
قانون مدنی ) 
۰ - تعهد فعل 
9 ۶ 0011291101۳0 
( مدنی ) الف - تعهدی است که بموجب 
آن متعهد ملتزم به فعلی میشود مانئد 
خیاط که ملتزم بدوختن لباس در ما بل 
"کرفترن مود هیده ۲ 














ب - ۳۳۲۵۵۲196 عتدی که بموجب 
آن شخصی تعهد انجام کاری‌را بنفع‌طرف 
دیگر ( پدون اینکه بین طرفین رابسلة 
ک کر عافاکادف ماک و 
که از آن در حفوق فرانسه به طوتی1 
119010190101 9 تعبیر میشود 
و در فنه‌ما « تسلیم نقس اجیر با جر 
تعبیر‌شده‌است-] جارء حاج هیر زاحبیب ال 
ی 
محصول کار خود دا دد اختیاد طرف 
بگذارد ماننه تعهد خیاط بدوختن لباس . 
این‌عتد با ۳2۲۵01 و0 تونومی 
فرق‌دارد ذیرا دداین‌عتد رابطهٌ کار گری 
کادفرمائی بوجود می‌آید و این همان 
است که ( اجارءٌ انسان) با ید تأمیده مود 
در مقایل تعهه فدل : 

اصطلاح تعهد فعل رادد مقابل 
1۳6 نويسندة این‌سطور بیاری 
الهامی از ققه نهاده‌ام . 

فقیه من کود میگویند (الاستیجار للاعمال 
کا لخیاطوا لنساجهو | لکتا بة.. لا نها اعمال 
من جعلهافیذمةا لمو جر . . صفحتم > ۲( 
باین ترتب اعمال ی ری 
دمةً موجر است تعهد فعل‌او خواهد بود. 
فتهاء برای این ءوضوعاصطلاح دتگوی 
بعنوان « اجیر و 
مشترك ) دارنه قل تا با بنظر رسید 
بهمین جهت برای کلم ات مذاکواو 
عبارت تعهد فعل را اختیار کردیم : 

قا نو نگذارما ددمادة ۲۳۸ قا نون‌مجازان 
ارت را 
وی تجار تیا نها ویا کارخا نه‌های موهوم) 


سس حح_ 





کت ورس ویس سر صسصسس۳آآآ 


ترمینو لوژی حقوق 


۱۹۸ 


و سر 


دا نهاده است که مسلما علط فاحش است‌و 
مقصود او ترجمهةً ۱0-1 
80 است که باید به « تعهد 
فعل موهوم » ترجمه شود . 
۱ - تعهد فعءل موهوم 
89 ۲ 212990 ۲ 
( جزا) تعهد فعلی که قصد واقعی تر تیب 
ان دادن پتعهد از ابتداء وجود نداشته 
و صوری بوده و غرض متعهد ظاهرسازی 
و مانور متقلبا زه برای کلاهبر داری باشد 
مثل اینکه بظاهر شر کتی تر ثیب دهند و 
جمعی‌را استخدام کنند ووجها لضما نه‌مائی 
اذا نان یکی تد و بیدآن بو لهادا بخورند 
و از شر کت و کار آن اثری و خبری‌نباشد 
فرق نمی کند که موّسساتی برای اجراء 
این‌تعهد ( بصورت بازد گانی یا صنعتی) 
تشکیل شود یانه و موسناتی که تشکیل 
شده تا اندازه‌ای از واقعیت خارجی را 
دادا باشند یامطلقاً واقعیت نداشته باشند. 
۳ - تعهد قانونی 
مرادف تعهدمدنی است (دك. تعهدمدنی) 
۱۳۴۳ - تعود لازم 
) مدنی ) تعهد ناشی ازعقد لازم یاایقاع 
لازم دا تعهد لازم نامند . 
۴ ههد متناوب 
6 9۳ 00112911018 
( مدنی ) هر گاه موضوع تعهد , احد 
امین باشد که با انجام دادن یکی اذآن 
دو یکلی تعهدمنتفی شود ات تعهد دراتعهد 
متناوب گویند و بهتر است تعهدتخییری 


تأمیده شود ۰ 


ت_ ۰ ‌ 4 هر 
۱۶۰ ترمینو اوژی حقوق 
1 سا ماه یت . 


۱۳۴۵ - ت«هد مدنی ۱۳۷۸ - تعهد نفقه 
تعهدی که ضمانت الظراء قانونی دادد 








مد نی [ تکلیفةا نو نی شخص بدادن نفعه 


باده‌ای از مولفان آثراتعهد قانونی واچب النفقهةٌ خود (مادء ۱۱۹۵-۱۱۰۰ 





نامیده| ند ولی این تر‌جمه اکن تاد 
زنل صمت 001182 باشد ترجمةٌ 
ناددستی است . 

اصطلاح بالا دد متایل اصطلاح « تعهد 


قانون مدنی ) 


۹ - تعهد بکطرقی 


( مدنی ) تعهدی است که شخص بقصد 
یکطرفی‌خود ایجادم یکند(بنفع‌دیگری) 


اصطلاح بالا مصداقاً منطبق در ابقاعات 
لازم دا امود مالی است نا پر برطلاق 
اتید ضرف کفته نمشود : 


در فقه معنی بالادا تحت عنوان « شرط 


کرام نهد [ر هنود این) 
۴۶ - تعهد معلق 

۱ مدنی [ تعهدی که‌متو قف برواقعةٌ آ ینده 

و محتمل | لوقو ع باشد ممکن‌است حدوث 


۳ ۶ ۰ ۰۰ و ۰ 
۲ : ِ ات 30 ابتداگی » ذکر می کنند در حقوق مدنی 
تعهد با ا تحلال نعهد هبو وی بر ان واقعه 


کنونی تعهد یکطرفی از »وادد سکوت 
بوده یاشبه . ۳ 

۱ ۳ قا نون است و جون منع نشده است طبق 
۷ - تعهد مو اظبت و محافظت از 
در این قسم از تعهدات ۰ شخص مثعهد ۰ 
تکلیف دارد که برای حصول غرض‌معینی 
يك رشته‌کادهای محافظتی و مواظبتی و 
احتیاطی را انجام دهد ؛ ددصودت انجام 
۷ نود خود را انجام داده است و لو 
آنکه آن غرض حاصل نشود جنانکه ماده 
۳ ق ۸ نگهدادی عین سای ۳ 


در حدود ره 6 داد وطیفةً ات 


( مجله حقوفین داد کستری - سال(۴ ۱۳ 
شماده بت - رصفجه 6 

۱۳۵۰ - (عید بکطرفی لازم 
مرادف تعهد یکطرفی است ( رك . تعهد 
یکطرفی ) 

۱ - ( آخاف از ) تعهد 
رك . تخلف از تعهد 

قراد داده است اذ همین قبیل است تعهد | ۱۳۵۲ - ( عدم اجراء ) تعهد 


بزشك در معالجةٌ ممرضی زیرا او باید مرادف تخلف از تعهد است( رك . تخلف 


احتیاطات لاز مه‌را بکار بندد خواه مر دض از وود ( 
رب پیدا کند خواه نه . ۳ - ( متعلق ) تعهد 
تخلف در این نوع از تعهدات بستگی که مود بان تعلق گرفته ۳ 


بتر ‏ احتیاطات و مواظبت در حدود 


آن جیز عبادت است از : 
متعارف‌دارددراین‌صورت می گویند تعدی 


الف انتقال يك مال 
یا تس یط نموده است( ماد ۷۳۴۰-۶۳۱ ب - صورت‌دادن‌يك عمل ( فعل یاترك) 


ق -م ) این معنی مدلول۰ ۳۳۵91۵۷100 دد 


ترمینولوژی حقوق "۱ 


حقوق فرانسه است کاهی بجای متعلق 

هد : موضوع تعهد دا بکار می بر ند . 
۴ - (هوضوع ) تعهد 

مر ادف‌متلق تعهداست (دك . متعاق‌تعهد) 
۵ - آعبین حدود 

رت مرت مرا ده و 

( دك . تحدید حدود ) 
- تفر بب 

( فقه ) بمعنی تبعید و نفی بلد است. 


۷۲ - تغابب 


غلبه‌دادن يك جنس دس دی ور ما : 


(خارک تیه و جمع بایدافر اد هم جنس باشنه 
وید شر کت که جمعآن شر کم است و 
قرار داد که جمع آن‌راردادها است‌ولی 
دد برحی اذ زیانها خلاف این قاعده 
بصورت‌استئناء دیده میشود مانند قمرین 
دد عربی که پم‌عنی ماه و خورشید است 
پات نوع تثنیه سازی و جمع سازی را 
تغلیب گو یند گو یا این‌تثنیه ساز شمس را 
هم نوعی قمر فرض می کند و مفهوم قمر 
را پمفهوم شمس غلبه میدهد . باره‌ای‌از 
داد گاهها بروات در بند هشتم مادء دوم 
نون تجارت دا از طریق تغلیب شامل 
سفته هم دا فان و تجاری بودن صدور 
سفته‌را مستند بمادء هز بود تلقی نموده| ند 
ها ۲ ۱۳ 
۵۸ تفاسخ 
( مدنی - فقه)مرادق اقاله ر مادة۳ ۲ 
ک 0 است ( دك . اقال) 
۱۳۵۹ تفر بط 


) عدنی ) تفر یط عبارناست از تركعملی 





که بموجب قرارداد با متعارف ( ماد 
فا ۱ 
غیر لام است ( ماد؛ ۵۲ ق-م) 

ور 

در لغت به‌عنی توضیح دادن است . در فته 
بمعنی تو ضیح قادت یات وان ۱ 
در اصطلاحات ذیل بکار رفته است : 

۰ م تفسیر ادبی 
تفسیر ادبی عبادت است از بردسی وضع 
مفردات موجود در عبارات قانون . 
و دد نظر رف معانی آنها در حال 
انفراد و تر کیب و در نظر داشتن نتطه 
گذاریه مالا حظه نمودن صر بح معنی‌مادء 
قأنونی هودد تفسین 1 
معنی ( دک از حمّوق ادوپاگی تعر یف آن 


تفسیر ادن باین 


اخذ شده است ) غیر از مباحثالفاظعلم 
اصول فقه اسلامی است و این دو جیزرا 
نءیتوان با هم خلط نمود 
به‌عنر بالا امری‌ناچیز و غیرقا پل ملاحظه 
است. و قابل مقایسه‌باا کنر میاجتالفاظ 
علم اصول فته نیست . این اصطلاح در 
مقابل تفسیر منطتی استعمال میشود . 
۱ - تفسیر اصو لی 


۰ تعسیر اد 


تسیر مواد قانونی از طریق تحقیق در 
ماهیت‌اصول دمبانی حمّوقی که موادمورد 
تفسیر بر پایة آن اصول‌ومبا نی قرار گر فته| ند 
مثّلا مواد باب شر کت و تفسیم مالالشر که 
در قأنون مدنی برپایه و قاعده لاضرر » 
قران کرفته‌اند در موارها ال ۱۳ 
معررات تقسیم مالالشر که بایداز مدلول 
اضرر ( مدلول مادء ۱۳۲ قانون مدنی) 
استفاده کرد ۰ 





۱۳۱ 


۲ . آفسیر تار بخی ۱ 
هر گاه يث قا ذون‌را مقذن‌اذ عرفوعادت ۱ 


, فوانین ی اقتباس کرده باشد با 
ملاحظهً سوابق تاریخی آن قانون میتوان 
آنرا بخوبیتفسیر نم‌ودمثْلا با توجه بسوابق 
تادیخی وا ۴ ق تم میتئوان و سعت 
مدلول آنرا فهمید و تصدیق نمود که تمام 
خواص مادم ۱۰ ق -م ددمادهع ۷۵ هم 
ودجود داشته و با وحجود ماد۴ ۷۵حاجتی 


در يو ره ماد ۰ نبوده است - 


۳ - تفسیر حقوقدانان 


تفسیری است که دا نشمندان حقوق درغیر 
مرحلهٌ قانونگذادی و مرحلةً دسیدگی 
بامور قضاگی اظهاد می‌نمایند . 

این تفسیر بطور غیر مستقیم در کارهای 
قضائی و قانونگذادی اثر میگذارد . 


۴ - تفسیر شخصی 


مرادف تقسیر حهو قدا نان است ۳ ۰ 


تفسیر حقوقدانان ) 


۵ - تفسیر قانون 


کشف متصود قا نو نگذارازطریق بکار بردن 
قواعد و مقردات ادبی یامنطقی‌یا اذطر یق 
استفاده از سوابق تاردیخی . 

اساسا در دومورد قأ نون داتفسرمیکنند : 
الف - مفهوم قانون دوشن نباشد . 

ب - منهوم قانون دوشن است ولی دد 
سعه و ضیق مدلول آن تردید باشد . 
#۴اهی بنوان تلسر قانون تغییر قا نون 
داد می‌شود مانند مواردی که يث قا نون 
بحسب اقتضاء مصالح زمان توجیه و تویل 
میشود و نظر قا نو نگذار متروك میگردد. 
تفسیر قانون ممکن است اذ طریق قوءٌ 


تررمیذو لوژی حقوق 


مقننه با از طریق قوء قضائیه با بتوسط 
علماء حّوق بعمل آید . 

اصطلاح بالا کی ۱ مارد ندارد رطور 
تقر بب سمتی از هدف بالا را ددمفهوم 
لثظ استنباط قراد میدهند ۰ را 
اجتهاد ) ماد ۲۸۰ قانون مجازات 


عموهی۰ 


۶۶ - تفسیر قانون برای حل موارد 


سکوت آن 

در این مورد فرض این است که مدلول 
قانون و حد شمول ان بقدد کافی روشن 
است ولی دن خادج حوزه مدلول آن 
قانون » مورد ۱ پیش آمده و از 
طریق تصرف در قانون مز بود ( بوسيلة 
قیاس و نید ان ( میخو آهند تال ارت 
قانون دا در مودد سکوت مذ کود هم 
بکاد برنه چنانکه‌از طریق قیاس مدلول 
ماد ۷ ق-م درمورد ثمن شخصی هم 


اجراء هیشو د . 


۷ - تفسیر قانونی 


الک کی اه ی ما ار 
قانون می کند . 

ب - تفسیری که مقام صلاحیتداری ( نه 
در ی سید هی و محارکیه ر ار 
که قوهٌ مقننه باو داده ازفا نون کندما نند 
تفسیری که شورای اصلاحات ارضی از 
مقررات اصلاحات ادضی می کند ( ماد 
هفتم قا نون اصلاحات ادضی مصوب 


|) 


۸ - تسیر قضائی 


تفسیر قا نون بتوسط قو؛ْقضامیه را گویند . 
تفسیری که يك دادرس در حدود انجام 


۰ 2 
وظرفه خودمی نما ید درهمان حدودو نست 











ترمینو لوژی حقوق 


باصحاب دعوی مو ثر و نافذاست‌و لی بر ای 
سایر قضات ( حتی برای‌خود آن دادرس 
در سایر دعاوی مشابه ) لازم الاتباع‌نمی 
باشد فقط نط صلات عمومی دیوان تمیز 
(] نوم در حدودقا نون وحدت رویهفضائی) 
بعلت اینکه ارزش قانون درا دارد برای 
همةٌ محاک لاذم الاتباع مي‌باشه . 


۱۳۶۵ - تسیر قضاثی بمعنی اخص 


در اس تسس ی از دو حتاف یل ور 
دارد : 

الف - تعیین مد لولةا نو نی که‌فا قدصراحت 
کافی است . 

ب - تعیین حد ثمول يك قانون . 
نس رف ی ورد 
مراد مقنن کشف‌شود ولو آنکه هر آدمقنن 
پا مصالح اجتماعی تباین داشته باشدو لی 
درزمان‌ما این فکر مترولا است وسعی‌بر 
این است که تتیجه تفسیر قانون پامصا لح 
اجتماع هماهنگ باشد . 

این اصطلاح‌در متابل« تفسیر قا نون‌برای 
حل مواردسکوت آن » استعمال شده‌است. 
۰ -م آفسیر موق( بکسر باء ) 

نوعی اذتفسیر قضاعیاست که موب ان 
مدلول يك قانون دد چهار چوب ۳ 
خویش مضوضن گ اد ده و از سرایت‌دادن 
آن‌بمواردسکوت (ویا پمو اددی کهاحتمال 
دارد که‌شامل آن موارد باشد ) خوددادری 
میشود درقا نون مجازات‌اید تفسیر مضیق 
نمو ددرقوانن مر بوط به ادلهٌ اثبات‌دعوی 
و امارات قانو نی و هسئّو لبت ۳ ۱ 
باید تقسیر مضیق کرد 

۱ - تفسیر منطقی 

اد کان تفسیر منطقی يك مادم فایر نا ۳ 








۱ 


است از ۰ 


الق - سنجش از مادغ قانو نی ۳ موزد 


لاحق و سای 


ب - ملاحظه کر دن سیاق 3128 و نظم 
مواد محاور ماد مود تفسس . 

ج - ملاحظه نم‌ودن علت‌وضع آن ماده . 
د - منناور نمودن سر فصل ( عناو ین اصلی 
و9۳ ماد مورد تفسس . 


۲ - آفسیر موس( بکس‌سین ) 


نوعی از تفسیر قضاگی است که بموجب آن 
مدلول يك قانون از قلمرو خود تجاوز 
داده شده و پمواردسکوت قانون سرایت 
داده می‌شود ,۱ نندا ینکه شق ارلمادء ۷۲۱ 
ان دادرسی مدنی ( که راجع به 
اظهار نامه است ) دا شامل « پیش آ گهی 
اجرائی‌مالیات » بنمایند درقوانن مدنی 
و تجادی اصل این است که تفسیر موسع 
شود ولی درموارد استئنائی( مانندقوانین 
مسّو لیت مدنی-مرور ذمانو ماننداینها) 


تقسیر مصضیق با ید نمود ۰ 


۳ - تفلیس 


( فقه ) صادر نه‌ودن حکم فلاس کسی : 


۴ - ( خیاد ) تفلیس 


( فعه - مدنی ) هی رگاه کسی متامی را 
بغروشد و سیس حکم فلاس خر یداد صأدد 
گردد در اینصورت بایع متاع اختیاد 
فسخ بیعو استرداد متأع خود (باددثمن) 
را در صورتیکه نزد خریدار باشد دارد 
و میتواند از حق‌فسخ مذ کوراستفاده نکند 
و جزءعغرماء باشداین خیار در ماد ۳۸ 
ق - م منظور شده است ( ركذ . مادة 
۹ قأنون مدنی ) 

از بین‌رفتن | فلاس‌مو جب نسخ ماد ۳۸۰ 





۱ بیس 


۱ 


نمبقودو نا اعساردرقا نون اعساد۱۳۱۳ 
عملا شامل تعر یف افلاس هم میباشدبنا بر 
ط در حال حاضر در قوانین مدنی ما 
بجای خیار تفلیس خیاردیگری اذطریق 
قانون اعسار بو جود آمده ارت که مبتوان 
آنرا خیاد اعساد نامید ۰ 

۷۵ - تفکيك 
( ثبت املاك ) در لفت بمعنی جدا کردن 
است . درد اصطلاح ثبتی تعسیم قطءه زمین 
بقطعاتاست(ماد؛ نوم آ ین نامه قا نون ثبت) 

۷ - تفكياك وی 
راک ۰ اصل ااتفصالل وّو ی 

۷ .- تفو بض 
۱ ۱ در ععد 
نکاح یا شرط عدم موردر نکاح و یامو کول 
کردن مقدار آن بنظر زوحیازوجه‌یائا لث. 
( ماد ۱۰۸۷ قانون مدنی ) 

۳۷۸ - آءو برض بضع 
( فقه - مدنی ) تركك ذکر مهر در نکاح 
دائم و یا شرط عدم مهر در آن . نکاح 
صحیح‌است وزوحه را مفوضةا لبضع تا 
( پکس واو یا فتح آن ) ماد ۱۰۸۷ 
قانون مدنی 

۹ - آفو یض »هر 
( فته - مدنی ) بر گزاد کردن تعیین‌متداد 
مهر در نکاح دائ پنظر زوج یا زوجه با 
ثالث ( ماد ۹ قأنون مدنی ) 

۰ - تقاص 


(فقه) تصاحب مال مدیون منکردین و یا 
ممتنم اذ پرداخت ‏ از طرف بستا نکار و 
بدون مراجعةً به داد گاهها ای خوف 


فتنه نباشد . در تقاص باید دعایت تشابه 


ترمیئو لوژی حقوق 


۳ سس 


( از حیث ذات دین : جنسی یا نقدی ) 
را مهما امکن بکند مگر اینکه میسرش 
نود که ازغبر جنس‌طلب میتواند بردارد. 
وبایه بقدر طلب بردادد مگراینکه تقاص 
با لطبع مستلزم برداشتن زائد بر طلب 
باشد که راید در دست او امانت اسّت . 
| گر تصاحب مز بور موقوف برشکستن قفل 
و رز باشد ضامن نیست و تقاص, دافع 
عنوان سر قت است . تمّاص در امودمدنی 
و ای قاس در |مور کیتر يا آن است. 
در قوانین کنو نی کشود تقاص نیست . 
(جامعا لشتات ص ۰۹ ۷) 
۸۱ - تقاضاکتندة ثست 
رثبت املاك) کسیکه در خواست ثبت‌ملکی 
۳ می کند درهمین معنی «ستدعی ثبت و 
متقاضی ثبت هم بکار رفته است ( ماد 
۲۰-۸ قانون ثبت ۱۳۱۰) 
۳ - تقاءد 
با ار تست ال رز افتادکردن 
کارمند دولت از خدمت بجهت فتود ناشی 
از تحلیل قوی و طول سنوات خدمت و 
مانده شدن از کاد است با دادن حقوق 
مخصو صی که مثاأسب با سن ودودءٌ خدمت 
باشد و آ نرا حوق تقاعد نامند . 
۳۸۳ - (حقوق) تقاعد 
حتوق مخصوص که بشخص باذنشسته به 
تناس سن و دور خدمت او دهند (رك. 
تقاعد) حقوق تقاعد هرجند مشمول‌مفهوم 
تر که است‌ولی‌مشه‌ولاصول قانونی داجع 
بتر که نبوده و علی‌التاعده تابم مقردات 


راجم بحتوق تتأعه است ۰ 








ترمینو لوژی حقوق 

۴ - (صندوق) تقاعد 
بنگاهی که پول بس| نداز کارمندان در آن 
9 دااوری شده و مطابق مقررات هعیئی 
پس از پایان دور خدمت با نان برداحخت 
میشود . 

۵ - تقایل 
هرادف اقا ای (رك : اقا له) 

۹ - تقسیظ 
(مدنی - ققه - ثبت اسناد) تعیین اقساط 
بر ای محکومءلیه يامتمهد ازطرف مر جع 
صلاحیتدار فضا ی با اداری ( ماد ۳۳ 
آ کین نامه اجراء اسناد دسمی - ماد ۳۷ 
قا نون اعساد ۱۳۱۳ و مادة ۶۵۲ قانون 
مدنی ) تعسیط مصداق عمل اجرائی در 
اجراء احکام و اسناد است . 

ی 
( مدنی - فقه ) تفکيك حصهً هريك از 
شر کاء ملك مشاع ممين اآذ طریق تراضی 
شش کاء ( ماد ۱ قّ -)م ) یا از طریق 
حجم داد گاه در صور تیکه بن همه شر کاء 
تا واقع نشود ( تقسیم اجبادی - 
مادغ 0 5 ۴) :۳ سح ان شر و2 
غاب مفقودالاثر یا محجور باشند . 
ددهمین معنی «افراز» نیز استعمال‌میشود 
(دك ۰ افرار) 
فتهاء چون‌منهوم عقد داازعرف گر فتها ند 
در عتود مالی قدد مسلم در نظر عرف 
این است که هر يك از دو طرف مالی را 
که قبلا نداشته بستا ند وال دمن و۳ 
تقسیم مال مشاع این وضع وجود نداشته 
:همین جهت در صدق مفهوم عتّد و معامله 
بمعنی اخص ( یعنی عقدامعوض ) بر آن 
۱ ولی با وضع ماد ۳ نون 





۱ 


مدنی ارم اشکال بررطرف شده و 
بی‌آفران.صادق است و مشمول ماده > 
2:۷ قانون ثبت بو ده و حق‌الشت معامله 
از آن گرفته هیشود . 
جامع لشتات - ص ۷۰۱ 

۸ - قسیم اجباری 
( مدنی - فقه ) تقسیم مال مشاع بحکم 
داد گاه رکه (مادء ۸-۱) 

۹ - قسیم افر از 
( مدنی - فقه ) در تعسیم کن- 
برای هروارث بتوان اذهر نو ع عال ( که 
در ز ۸5 هست ) حصه‌ای معین کرد الا 
تعسیم را تصیم بافر از و تصسیم افر از نامنه 
و عموعا در اموال مثلی (ما نند حبو بات) 
یا متساوی‌الاجز|ء (ما نند پارچه یا زمین 
در بمحی موادد) صورت ندرج ۰ 

۰ - سیم بتراضی 
( مدنی - فقه ) تعسیم مال مشاع پتر اضی 
شر کاء دا گویند ( ماد ۵٩۱‏ ق-م ) در 
مقابل تقسیم اجیاری استعمال میشود (رك. 
تقسیم اجبادی ) 

۱ - تقسيم برد 
(فقه - مدنی) تعسیمی است که بدون دادن 
اضافه از خارج ببعضی از شریکان نتوان 
مال مشترل دا تقسیم کرد واین غالبا در 
مال قیمی اتفاق می‌افتد . آن اضافه را 
اصطلاحا ( سر بود » گویتد ۰ 

۱۳۹ - تقسیم تعدیل 
(مدنی - فعه) درصور تیکه نتوان در تقسیم 
برای هر شريك اذ همه اموال مشترد 
حصه‌ای معین کرد ولی بتوان بدون دادن 
اضافه از خارج بیعضی از شریکان مال 
مشترلك راتقسیم کرد ما نند تقسیم يك خانه 





۱۷۵ 


دق ((س۱س_«(«(«ذ٩۰٩۰‌‌‌ظ‌‌‏ اس سس 


ذرمیو اوژی حقوق 


یا و 


و يك اتومبیل بین دو شر یك بطوریکه 
خانه بعات کوچکی قا بل تقسیم نباشد ولی 
ارزش تا وی اتومبیل باشد و خانه 
دا نی واتو ی را بدیگری دهند . 
۴۳ - آ-دم دین 

(مدنی - فقه) بصور ذیل اطلاق می‌شود : 
الف - بستا تکادان و بدهکاران 
و تقسیم طوری باشد که بدهی یك بدهکاد 
متعلق بيك بستا نکار باشد و او بسا یر بدهکاران 
ب - جند نفر که از یکنش طلب دار ند 
آن طلب دا باقساطی تقسیم کر ده هر 
بستا نکاری‌ما لك اقساط معینی‌از کل اقساط 
باشد . درفقه تمسیم 2( باطل 


۰ معدد ند 


شمر ده| ند ۰ 

۴ -. آعسدم ماك از وقف 
(مد نی ۳ فعه) تا قسمتی ارتصااال مشاع 
معینی مفعلق بوقف باشد و قسمتئی ما لك 


خاص داشته باشد تفسیم و افراذ دا دد , 


اینصورت تقسیم ملك از وقف نامند (مادءٌ 
۷ ق-) ) 

۵ - آقصیر 
درلغت خودداری از انجام عملی باوجود 
تواناگی صورت دادن آن عمل دا گویند. 
در ففه غالبا بهمین معنی بکار رفته است 
و مقا بل آن قصور است که خودداری اذ 
انجام کاری با عجز از انجام آن کار را 


تقصیری و جهل قصوری است . 

در اصطلاحات جدید تقصر دا بجای 
و۳2 می گذار ند (9 ۰ تحضلی ) 

( مدنی ) ترك عملی که شخص ملزم به 
کردن آن است یا ارتکاب عملی که از 
انجام دادن آن منع شده‌است قسمت نخست 





دا تفریط و قسمت دوم را تعدی نامند و 
تقصير اعم از تعدی و تفر بط است ( ماد 
۳ قا نون مدنی ) 

علامت تقصیر توق مد این است که 
ما : 
( جزا ات رد زالزرام فا نورنی که 


باشد عاجه ۸ داددسی 


ت اجراء آن جبران خسادت است. 
جزای آن مجازات 
ای 
ب - بپمعئی اخص در مقا بل تد لیس 1201 
بکاد می‌رود و به بت احتاظطی و 
ععلت است . 
عمرعمد می‌بأشد ۱ 

ح ۲ یه اکوحات - ماده 
مجازات عمومی 


کر من اول شامل عم و 
۷ قانون 


۲ - تقصیر انضباطی 
مرادف تخلف انضباطی است ( رك. 
انضباطی) ماد ۶۸ قانون ثبت. 
۷ - تقصیر سك 
راک ۰ تقصیر عمده 
۸ - تقصیر سنگین 
مرادف تمصیر تمد ۵ است ( رك ۰ تصمر 
عمل ه أ[ 
۹ - 2صیر عملده 
بماتعصیر سنکین 1۵0۳۵6 هنالا9 
تقصیر ی است که حمی شخص کم شعور هم 
کرت آن مشود ( ماد ۳۹۱ قا نون 
تجادت) عر از ای را تقصر سك تاهنن 
۰ ۰ . تقطیع حدیبث 
(فته) در علم درایه عبادت است از نقل 
قسمتی اذ يك حدیث و ترك ذکر قسمت 
دیگر آن ۰ 
۱ - تقلب 


/ مدنی ) عملی است حموقی که مقصود 


سپ ماس یی ۳۳۳ 


تررمینو لوژی حقوق 


فاعل آن عمل لطمه زدن بحقوق یا منافع 
دیگران یا نقض يك قانون است ( ماد 
۸ قم) دداین مغنی اصطلاح مز بور 
ترجمهٌ 1۳21706 می‌باشد (ماد ۳-۱ 
قانون جزا و ماد ۴۰۳ قانون داددسی 
و کیفر ادتش) 


هروسیله ( مادی و معثوی ) که در زمینه 





اجراء تقلب بکاررود وسیله مثقلماً نه نام ۱ 


دارد (مادغ اول قا نون مجازات اشخاصی 

1 برای بردن مال غیر تبانی مه 

مجموعهً دسمی ۱۳۰۷ صفحهً 0 
۳ - تقلب اسبت بثالث 


( مدنی ) مر را ات از متعاملین برای ۱ 


اضرار بثالث معامله‌ای را واقع سازد که 
جنبهٌ صوری نداشته باشده اف عمل راتقلب 
نسیرت بثا لت گوینه در این‌جا هم عناص 
تقلب ( دك . تقلب نسبت بقانون ) باید 
ودجودداشته باشد ما ننداینکه شر بكا لملك 
بجای فروش سوم خود بدیگری اقدام به 
انعقاد عقد صلح نماید در اینصودت حق 
شفعةٌ ( که مختص عقد بیع است ) شريك 
دیگر ساقط میشود برای اینکه این عقد 
صلح مصداق تقلب باشد باید پایم قصد 
متقلبانه داشته باشد . 

۳۴ - تقلب سبت بقانون 
عناصر تقلب نسبت بقانون عبارت است 
از : 
الف - ارتکاب يك عمل قانونی که بهیچ - 
وجه جنبةٌ صوری ندادد و همین عنص 
است که تقلب را از حیله (رك . حیلهةً 
قأنو نی ) جدا می‌سازد : 
ب - فصد متقلبا نه درارتکاب عمل قانو نی 
مز بوروجودداشته باشد مثل اینکه شخصی 
که تابع کشودی است‌که دد آن طلاق 











۱۷۶ 
ممنوع است تا بعیت کشوری داقبول‌میکند 
که دی 0 طللاق‌محاز است و سپس زوجهةً 
خود را طلاق میدهد و دوباده بتا بمیت 
و ی 
بك عمل صوری نیست ولی قصد وی از 
تغییر تا بعیت ۰ وصول بيك هدف غیرقا نونی 
(طلاق) است . بیع شرط قر نها ددحقوق 
ما «سیل تقلب اشخاس‌نسبت فا وت تم 


ربا بوده‌است ۰ 


تغیبر تا بعیت وی 


۴ - تقابد 
(فقه) عمل بنظر خبرء قانون شرع (نظیر 
تقلید دادرس داد گاه از نظر کارشناس ) 
خبر ٌ مذکود دا مرجع تقلید گویند . 

۵ ( مرجع ) تقلید 
دا ۰ عه 

- تقبه 
(فقه) برودن بقیه - درموارد ذیل شخص 
مسلمان میتوانست اذ باب مماشات عمل 
با نون شرع را ترك کند.: 
الف - در روابط بینالمللی (ملت مسلمان 
د پیروان سایر ملل و ادیان) . 
ب - درروایط احزاب و فرق اسلامی در 
داخل قلمرو اسلام . تیه ازرسوم طبیعی 
و عادی در تمام ازمنه وامکنه و ازعادات 
مسلم همه اقوام بشری بوده و میباشد که 
خصوصیات زما نی ومکانی آن بیناقوام‌فرق 
دارد . تقیه و آزادی مانعةالجمع هستند. 
در لغت بمعنی اسناد کذب دادن و ددوغ 
شمردن مطلب دیگرای تا زکو دنه ِد 
اصطلاحات ذیل بکار رفته‌است : 


۷ - تکذیب دعوی 
یعنی‌دعوی مدعی دا بی‌اساس دانستن (از 





۱۷۷ 


و ) جمانکه مدع گوید + | 


فلان مبلغ ازفلان بسا نکارم واومیگوید: 
ادعاء تو کذب و خلاف وافع است چنین ِ 
طلبی‌اذمن نداری . تکذیب دعوی ملاذمه , 
پا تکذیب مستنددعو عه نداردو تکلیفی‌متوجه ۱ 
داد گاه تمی کند ۰ 
۱۴۰۸ - کف یب سند 
لور شند است ( رك . 
۹ - آکر ار حرم 
( جزا )وضعیاست‌قا نو نی‌دارای‌مشخصات 
ذیل : 
الف - دوجرم در دو زمان مختلفواقع 
شود و مجرم یکی باشد . 
ب‌ - جرائم که نا حنایت باشد (ماد 
۴ اصلاحی خرداد ۱۳۱۰ ) 
ج - دو جرم غیررسیاسی باشد ( ماد ۲۶ 


انکاد ) 





قانون مجاذات عمومی ) 
د‌ - حکم قطعی نسبت بچرم نخست‌صاأدر 
شده باشد خواه اجراء شده باشد خواه‌نه 
اعارتی حرداد ۱۳۱۲۰) 
بت حکم مذ کود مانع اجرائی 
باشه چنانکه کسی يك جرم سیاسی و يك 
جرم عادی مرتکب شود و نسبت بهر دو 
محکوم گردد و جرم‌سیاسی جرم‌اشد‌باشد 
ومجازات‌جرم‌اشد در حق او اجراء شود 
جرم عادی مذکود مانع اجراثی دادد و 
نمیتواند سابقه برای تکرار جرم عادی 


ند شته 


دیکری‌باشد زیرا جرم سیاسی,چون‌مقدمة 
کد از جرم نمیشود جرم عادی سایق از 
این جهت مانع اجرائی داشت و جرمی 
که مانع اجرائی داشته باشدسابقه برای 
تکراد جرم نمیتئواند باشد : 

و - جرم ثانی بکلی مستقل از جرم‌اول 
پاشد لذا فراد از حبس جرم مکرد نسبت 





ترمینو لوژی حقوق 
بجرمی که برای‌آن حیس شده ذمیشود . 
۳ مجکوهیت ۳ بق بعلتی از بین ذر فته 
باشد چنانکه عفو عمومی و اعادء حیئیت 
محکوه‌یت را از میان میسد.. 
ح - قانون لاحق صفت جرم بودن جرم 
قبلی دا اذ بین نبرده باشد . 
ط - مجازات‌جرم‌اول که‌بان محکوم‌شده 
حیس ی نه جزای نمقدی و مدت حبس 
هم بیش تس ان دو ماه نباشد . 
اک و بخبا: باازت مدت محازات جرم 
اول و تادیخ ارتکاب جرم دوم مدنی که 
قا نون معبن کرده 


[ک هک جر () نس هم با شند منت ما نت 


فا صله‌شود ۰ 


دا اسانت و ند و لت ۰ 
لك - حکم مومت اول نمز ایا گاه 
داخلی یر شده باشد ‌ خواه دک 
اختصاصی وأشد خواه عموهمی [ از شرط 
ال [ قانون ۳ ساکت ات 
۰ ۱۷ سح تتکارف 
) و4 [ اوامر و نواهی فأنونی زا کت رای 
که‌درعبادت دیگر | نهادا الز اماتةا نونی 
مینامند ۰ 
۱ - تاف 
( مدنی - فقه ) از بین رفتن مال بدون 
دخالت مستقیم ( اتلاف ) یا غیر مستقیم 
( تسبیب ) مالك یا شخص دیگر 
در متا بل اتلاف و تسییت تال مشود 
۷۲ - تلف بعض 
( مدنی ی از يك مال 
را گویند .مر ادف‌تلف‌جزء است درمقاً بل 
‌ تلف کل » و «تلفوصف» استعمال‌میشود. 
۳ - تاف جزء 


مرادف تلف بعض‌است ) راک ۰ تلف بعض) 








ترمیئو لوژی حقوق 

۴ - تلف کل 
( مدنی - فقه ) تلف تمام يك مال معین 
۱ زک مقا بل تلف دبعض اشتعمال میشود) . 

۵ - تلف مبیع قبل‌از قبض 
(مدنی - فقه ) ا کر مبیع قبل از تسلیم 
و بدوت تقصیر و اهمال ازطرف بای تالف 
شود بیع منفسخ رو من بأید بمشثر ی رد 
(( 2 اک که ) 

۹ - تاف وصف 
ری ی ی ان اوسات 
يكث مال.معین دا گویند و گاه از آن‌تعبیر 
یه نقص ( عیب کنند ۰ 

۷ - تمثیل 
قعه [ جادی کر دن‌حکم دك موردخاص 
در موردخاص مشا یه دیگر دسبب شباهتی 
که بن‌آن دو مورد هست تمثّیل نوعی از 
احتجاج و ۱ است ۰ 


قیاس استقر اءاو تمئیل اقسام حجة بها | لتحصیل 


۸ - آمرد 
( جزا ) هر گونه حمله با مقاومت که با 
اقدام عملی بطود تجری نست رن 
دولت دد حین انجاموظيفة | نها پعمل آید 
تمر دمحسوب‌است (مادءٌ ۰ قأنون‌جزا) 

۹ - تمرکز اداری 
( حقوق ادادی ) دوشی است در.ادارء 
امور عمومی رکش و9 که بموجب‌آن آمور 
ادادی ملی و محلی بدست‌دولت مر کزی 
و تحت نظر مستقیم وزارتخانه ها انجام 
میشود. وضع‌قوانین و خذاصول‌تصمیمات 
اداری و عزل و نصب ماموران دو لت و 
اختیاد وجوه و اموال دولتی بام و5 
سیاأسی واحدی است و پودجه مملک 


۱ 


۱ 


۱ 





1 


بودجهٌ واحدی است . 

۰ - ماگ 
اسم قد یمی‌سندطلب‌است ( مدرك نوشته) ماد 
۱ قانون جزا . 

۲۱ - تمکین 
( فته - مدنی ) فتهاء گفته‌اند مراد از 
تمکین | ۳۵ که تخلیه کند ی آزاد 
گذادد ) میان خود و شوهر در هرجا و 
در هرحال و خود دا پدست او دهد مگر 
در مواردیکه قانون او را معذور شمرده 
است مثل ایام حیض واحرام و مرض‌مانع 
ی . معذلك قضیه تابع عرف اذمنه 
9 اقوام است ‏ 

۲۳ - تملت 
) مدنی - فقه) فصدانشاء درقبولهلکیت 
» در متایل تمليك . تملك ازجانب‌قبول 
کننده است‌و تمليك از ناحیها یجاب کننده. 
تملك اساسا به صرف وقوع قصد انشاء 
قبول کننده حاصل‌میشود وحاجت بوقوع 
قیض نیست قبض و تسلم از آثاد حقوقی 
متفر ع بر تملك است وماهیت حقوقی تملك 
بیش اذ ثبض حاصل میشود بهمین جهت 
منافع عبن از تاریخ تملك منتقل به‌ما لك 
جدید میشود نه از تاریخ قبض . 

۴۳ - ( اسباب ) تملات 
( مدنی - فته ) وسائل قانونی که شخص 
ازطریقآ نهامی‌توا ند ما لی بعنوان‌ما لکیت 

: احیاء 

اراضی موات و حیازت‌اشیاء مباحه ما نند 


بدست آورد و آنها عبارتنه از 


صید - عمود و تعهدات - احذ به شفعه- 
ادث ( مادءٌ ۰ قانون مدنی ) 

انتماد 2و به شغعه‌یکی ازایقاعات است 
2 بهتر بود حود ایقاعات‌رایکی از اسباب 


۱۹ 





تملك قلمداد گی کودند ۰ 

ارث هم حعکم قانون است و بهتر بود 
2 حکم‌قا نون »را از اسباب تملك حساب 
می کر د ند تا شامل نفقهٌ زوجه وامتال آن 
می‌شد . احیاء و حیازت هم از مصادیق 
ایقاعات است . 

تعهدات هم ا گر دو طرفی باشد مصداق 
عقّه است و ا گر یکطرفی باشد مصداق 
ایقاع است بهر حال ات ماده خیلی بی 
مطالعه تنظیم شده است ۰ 


۴ - تملباك 


( مدنی _فقّه ) قصد انشاء ایجاب کننده‌ای 
که می‌خواهد و را از خود بدبگری 
مسفل کنل ۰ 


۳۵ . یز 


الف - اصطلاح خلاصةً دیوان تمیز است 
(ودك نز ات تمین:) 

ب - در حقوق مدنی حالتی است‌نفسانی 
که با عوامل ذیل مانعةا لجمع اشت : 

و 

۲ - صنغر ( در باره‌ای از اقسام آن ) 
۳ - هشئی ۰( تا درجه معین از آن نه 
بطلود کلی ) 

- خواب 

۵ - اغماء 

3 ( در امود هدنی ) غیر 
از تمیز حسن و قبح ( دد امر کیفری ) 
است و سن این دو تمیز هم فرقم ی کند. 


۰ - ( دبوا نخان ) تمیز 


اسم قدیمی دیوانکشود است ) ر‌ 1 
دیوان تمیز ) 


۷ ( محکم؟ ) تمیز 


و نوات نمیز است ( رل . دیوان 





ترمینو اوژی حقوق 


تمیز ) اصل ۰٩‏ متمم قا نون اساسی. 
۸ -م آنجیز 
( فقه - مدنی ) در مقابل تعلیق عقد( با 
تعلیق ایقاع ) بکادمیر ود(ر. تعلیق‌عتد) 
۹ - آنخواه گر دان 
۳01601 09 ۲0۳80 
۳ اعتبارمتحر 4 پولی‌است که در صندوق 
اه ار سانه «کداشته میهودونا در 
هنگام لز وم وحاجت فودی بمص‌ف خر ید 
و مصرف‌جیزهای لاذم برسد بدون‌اینکه 
تشر یفات»عمول درخرید و مصرف اعبتاد 
مز بور رعات شود . 
رک . وحه متحر 4 
۰ انز بل 
در لت پمعنی پست کرحت است ( در 
اصطلاحات عامیانه د بح پول 9 ون و 
هم چنين بان « نزول » هه می‌شو د و 
ربا خوار دا نزول خوار و تنزیل خواد 
و ۰ 
۱ - تذفیك 
( مدنی - فقه)اجازه کردن عمل حقوقی 
غیر نافة ( مانئد عمّد فضولی و عقدمکره 
ومعاملةً سفیه بدون اذن‌ولی دامثال آنها) 
مرادف اجازه وامضاء ( ماد ۰ ق-م) 
استعمال مشود . 
۴ ماهیت تنفیف از نظرا کش فقهاء صرف 
اعلام دضا است و از نظردقیق دد موارد 
مختلف فرق‌میکند : در مود عهّد فضولی 
و عتّد مکره » تنفیذمتضمن‌قصد انشاء‌است 
و ماهیت 2 قبول 6 را دارد و لی‌درمورد 
معاملات‌سفیه و نیز در مورد قبولوصیت 
تملیکی صرف اعلام دضا است .این بحت 
فرع برتشكيك قصد انشاعو دضا است‌والا 











ترمینولوژی حقوق ۱۸۰ 


تحفیق اایرن است که بمن قصد انشاء ورضا اساسا تنقیح‌مناط نمی گفتند بلکه‌از آن تعبیر 
فرفی نیست ( رك . انشاء ) بعقیاس وفنای‌طنی می نمودند ۰ درهرحال 
تنقیح معصوداین است که هر گاء استخر اج کنندة 


سا و علت » در کار خود بقطع و یفین 


ارت | - ۱ مطلب کا داد 1- زد 
خراج اصل مطلب 0 نرسد بلکه درحالت گمان وظن‌باقی‌بما ند 


هدف گوینده_استخر اج‌علت و فلسفةً يك 


حکم قا نوز تنقیح مناط اويك تنقیح مناط ظنی است. 
ک مب ,و ِ 
در معا نی ذیل بکاد می‌رود : ۴ - آقیح مناط قطعی 
۲۳ - آنقیح هناط (فقه) مرادف تنقیح مناط است . بعضی‌از 


فقها, آخبر بدوتن و حه باصطلاحات قدیم 


تنفیح ۳ را بدو نوع تنفیح ۳ طعی 
و تنقیح مناط ظنی تعسیم کر ده‌اند . 


) مد [ تنفیح داااطل بمعنی استخر اج‌ماً خف 
و سیب دضع يكث ۳ نوت معین است و در( 
اصطلاح نوعی از قباس قطعی است که 
علت و سیب دضع یک قا نوت را استخراج ۱۳۳۵ > توابع مبجعم 


مود و آن وا نون را در هر موردی از ( مدنی - فقه ) امود جزئی که درهنگام 
موارد رت ۳ نون که عات مز بور در بیع غالبا دوکر نمیشود و عرف معام له 
آ تجا وجود داشته باشه مورد اسئناد فرار افتضاء 3 15 جوء هبیع داشد مثلا 
میدهند مثلا بموجب‌مادء ۰ ۱قانون مدنی کلید خا نه جزء توابع مبیع راک ورد 
قراد دادهای خصوصی که مخا لف صر یح معامله خانه باشد ) است ولی لوستر ها 
قا نون نباشد نافذ است‌مناط و ما خذوسب و تلثن و تابلوهای مستقل از دیوادخانه 
وضع‌این ماده آذادی‌ارادة افر اددرروا بط جر ء توابع مبیع تیست» ولد غیر 
بین خودشان‌می باشداین مناطدرایقاعات ۱ منصوب جزء توابع ار مبیع نیستند . 
هم‌وجوددارد زيراميدانیم نظرقا نو نگذار ۷ نوات 





اثر نیست که در مورد ابقاعات آزادی ۱ (فته) و حبر متو ان ۳ (ره ۵ 
اراده و جود نداشته باشد بنابراین ازروی ۳۳ ( 
ماگ ومتاا ما ۳ قأنون‌مدنی می‌توان | 4 ۱ 

۳ هر ایقاعی که محااای صر یح‌قاً نون ِِ2 ف ق ت ك ی 
7 0 0200 
نباش ناقن است ۰ مد 
۴+ فقهاء بجای قیای قطعی اصطلاح‌تنقیح ( مدنی ) دو اراده که پراش ی و 
خر ار ۳ و تنقیح مناط 3 ۱ موافقت موجبت ایجاد حق یا ۱ ط حق 
نو ع‌قطعی وظنی تقسیم نمی کنند و لی‌باره‌ای 

از فقهاء تنقیح مناط را ددو نوع مذ کور ۱ 


تسیم کر ده| ند . 


۴ - تنقیح هناط ظنی ْ 


باشنه دو اراد متوافق نامیده ميشو ند و 
ام وفاق دا توافق دو اراده در امود 
مدنی نامند و مقصود از دواراده دوارادء 
متقابل است که تقابل آنها از جهت دو 
نفعی است که در دو جهت متقابل قراد 
(فته ) تنقیح مناط ظنی را ۳ دار ند . 


۱ 











۱۳۸۰۱ 





۱۴۳۸ - توافق عهود 
( بنالملل عمومی ) خارگا۶ دواصون یاک 
عهدنامه یکطرف قرارداد میت رتیت 
ته‌داتی که درهمانموضوع بموجب عهود 
و لسنت بشایس ۱ 
3 این دضع را توافق عهود نامند 
زیرا عهدنامةهٌ جدید از نظر تهد دولت 
۳ عهد نا مد قدیم هماهشگک شده 
اس . 

۹ - توالی ایجاب و قبول 
رك . موالات ایجاب و قبول 

۰ - توالی عرفی 
| ساب و قتوت 

۱ - تور به 
(فقه) کذ بی که ظاهرراست دارد و کوبنده 
ظاهر وا مي کند فولی باطن آنرا 
پر خ شنو نده هی تشد 1 

۲ - توسل بوسائل تقلبی 
( جزا) رنه شوخ خلاف واقع از 
ار کمنظورر بودن‌مال‌دیگری و لواظهاد 
کدت درداد گاه و توسل بادادات دولتی 
برای‌استفاد‌منظورفوق (مادة ۲۳۸ جزا 
مصوب ۱۳۱) ا گر شخص مکلف بعلی 
بوده و بقصد تقلب آنرا ترك‌کند توسل 
بوسیلهٌ تقلبی صدق می کند ) مانند مورد 
ذیل ماد ۱۰۵ قانون ثبت ) 

۳ - توشیح 
امضاء قانونی که بتصویب مجالس مقننه 
رسیده است از طرف شخص اقا ممللکت. 
وا قرط انتترازو نفوذ آن 
قا نون است (اصل ۲۷ متمم قانون اساسی) 





ترمیئو اوژی حقوق 


۴ - آوقف 
(قا نون تجارت) درحتوق تجادت بمعنی 
ور شکستکی استعمال‌میشود که عبادت است 
از و قف+ تاج از تا دیه فتجوه یآ پر 
عهد .اوست . داشتن اعتبادیکه بتوان با 
استفاده از آن دیون دا برداخت نمود 
ما نع حصول توقف و ورشکستگی است . 
ازمادء۲ ۴۱ نون تجارت استغاده میشود 
که ورشکستگی غیرازتوقف بوده و نتیجةٌ 
توقف میباشد ماد ۳۳ فانون"بانکی و 
پولی کشوده‌صوب ۳۹-۳-۷ صریحاً ببن 
توقف و ورشکستگی فرق نهاده است . 

۱۴۴۵ - آو قیف 
سلب آذادی از شخص یا مال او باحالت 


انتظاد ترخیص . در صورت اول ‏ توقیف 


شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق 
می‌کند . وقف هم در حقیتّت توقیف‌مال 
بصو رت خاصی است 9 
تاک و بح 
- توقیف اجر اء حکم 
قطع موقت اجراء حکم با راد بدستور 
متام صلاحیتداد پس‌ازشروعباجراءآن . 
۷ - آوقیف اجراثی 
توقیف مالمدیون یا محکوم‌علیه ازطریق 
اجراء ثبت با اجراء داد گاه . این توقیف 
مانعازتصرفهالك در مال خود می‌باشد 
(تصرفاتی که بضرر کسیکه‌مال بر ای خاطر 


او تو قیف شده ارست [ 

۱۷۴۸ - توقیف داددسی 
( داددسی ) پس از شروع بداددسی در 
مواردیکه انون تصر بح می کند مر جع 
و کین میئو اند برای مدتی داددسی را 
متو قف رن ) 0 موزد فقوت ت از 











7 یس تست 9 ۱ 








تر‌مینو اوژی حقوق 


اصحاب دعوی سا و کیلا او - بند دوم 
ماد ۰ دادرسی مدنی) توقیف با اناطه 
فرق دارد (رك . اناطه) 

۹ - آوقیف مال 
در اصطلاحات 3 داددسی عناوات است 
از صیانت مال از افر اط و تفریط و نقل 
و انتقال علیه مالك (قسمت سوم و جهارم 
میحت جهارم ات داددسی 
۶۶۳-۸ همان قانون درپاب اجراء 
احکام) 
توقیف مال اعم از تأمن اک 


مدنی ومواد 


۰ - و لبت 
تصدی امور و را ری ۷۰۱ 
3 ) 

۱ - تو لیه 
اصطلاح مختصر «پیع تو لیه» است (رك . 
بیع تو لیه) 

۳ - توهین 
( یا اها نت ) کاری ( قول-اشاده -عمل) 
که 


بحو ی ازانحاء در 


متضمن اسناد و اخرباد نبوده و 
حینیت متضرر اذاین 
جرم نوعی ودهن وارد کند ( ءستفاد از 
ماد ۲۷۲ قانون جزا بارعایت تقایل 
آن با مواد قبلی که داجع بافتر اء است) 
اقترا متصمین اسناد 0 تام[ 
است و حال اینکه توهین غالبا با النانا 
قحش 3 تحفیر محفق میشود و اشاره و یا 
عم موهن هم قائم متام همین الفاظ 


می با شند ۰ممکن است در جرم 


توهن‌مجرم | 


۱ 


از طرف مجنی علیه تحر يك شده بأشد در 


اینصودت مجازات حفیف خواهد شو 
بنابرراین حب دوعس ۱ 
اولا - الفاظ ( با ساره یا عملی ) که به 


۱ 


حیئیت طرف لطمه وادد کند بکار می‌درود 
بضی الفاظ ذاتأً موجن نیست ولی طرز 
تلفظ موهن است . 
بعضی الما ظ در بعضی امه یا امکنه موهن 
است . 
۳ با ملاحظاً شخصیت طرف باید 
موهن بودن لفظ محرز شود این عنصر 
را مادء ۳۹-۳ قانون جزا نیاو رده ات 
تا -فصد توهین . 
عنوان هتك حرمت اعم اذافتراء و توهین 
است ‏ 
درد مورد توهین به ماو دولت احراز 
دو امر دیل هم لاذم است : 
اول - استخدام مأمود. باز نفسته مأمور 
دوالت فت ۱ 
دوم - وقوع توهین ددحال انجام وظیفه 
و یا بسیب انجام وظیفه (مادء ۱۰۴۱۰۲ 
قانون جزا) 
۳ - تهاتر 
(مددنی ) یکی اذاسیات سر ۱۳۳ 
است (مادءٌ 6 ق -م) که بموجت آن 
دو تعهد متقا بل که طررفین آ نهافرق نمیکننه 
د موضوع آن تعهدات وجه نقد یا اشیاء 
مثلی (ما نند گندم) دهمجنس است بمتدارد 
متساوی بایکد یکر بموجب‌قر ارداد (تهاتر 
قراردادی) یا قانون ( تهاترقانونی ) با 
حکم‌داد گاه (تها ترقضائی) ساقط میشو ند. 
( ماد ۲٩۵‏ قم ) 
۴ - تهاتر قا نو نی 
تهادر ی ار ۳ بحکم نون و بدون 
تراضی طرفین دبدون حکم داد گاه قهر 1 
واقع میشود (مادة ۵ ق.م) 
درهمین‌معنی تماتنقو یک زیر بر ۳ 


چا سس 


۱۸۳۳ 


ترمینو لوژی حقوق 


"۷۲ اس 


۵ - تهاتر قر اردادی 
ت فآزدادی ناشی اذ تراضی دوذینفع 
است و این دد موقعی است کنو زر اف 
تهاتر قهری ( مادة ۲۹۵ قسم ) حاصل 
نشده باشد و حکم دادوگاه راهان صا در 
نشده باشد . 

و۴۵ - تهاتر قضائی 
هاش ناشی از حکم داد گاه : و آن دد 
موردی لت رید دادگاه در معرض 33 
درخواست متقا بل داقع شود ( راجع به 
دو دین ) که یکی از آن دو دین مودد 
۲ 2 داد گاه پس اذ دسید کی و 
احراز مقداد آن دین » حکم بتهاتر به 
مقدار متساوی اذ دو طرف می‌کند .۰ دد 
حکم فا است تما خشادات 
طرفین در مواردی که هريك اذ جهتی 
بنفع دشگر ک محکوم شده باشد . 

۷ - تهاتر قهری 
مرادف تهاتر قانونی است ( دك . تهاتر 
قا نونی ) 

۵۸ - تهاجم 
(بینا لملل عمومی) ورود قوای يك ؟شود 
به کشود دیگر پرسبیل تجاوذ ۰ 
هل اشفاك 

۹ - تهدید 
درلغت بمعنی ترسا نیدن و وعده عتاب و 
رجردادت انت : 
( مدنی ) عناس تهدید در قانون مدنی 
عبارت است از : 


الف ‏ وص 2 انجام عملی با اعمالی برد 





آلسی که اورا در آ تیه دجار ضرر خواهد 
کر 3 . 

كٍِِِ وعدة مذ‌کود بایه بحسب طبیعت 
خود نوعاً در عاقل متعادف بلحاظ سن و 
شخصیت و اخلاق و جنس ار رکند ۲ 
باینمعنی که دد اه بیم بر ات ایمال با 
عرض خود یا خویشاو ندان ایجاد نماید. 
مب آن مدید ممکن است بقدری باشد که 
امکان قصه انشاء دا هم سلب‌کند و اذ 
همین‌جا ات که یدید با اکراه فرق 
پیدا می کند ذیر | اکراه تا حدی است که 
قصد انشاء دا سلب نید 

علم شخص تهدید شده بعدم تواناگی تهدید 


رم 


کننده در اجراء تهدید خود مانع تحقق 
تست و تحالو اینکه مانع تحقق 
اکراه محسوب ات فلیل اننکه در 
شناسائی تهدید بجنبةً فاعلی آن توجه 
میشود و در شناساگی اکراه بجنبهة قابلی 
(یا نتیجه) آن . 

راک تراد 

(جزا) عناصر تهدید در قانون جزا این 
است : 

الف - تحقق تهدید بخصوصیت دوحی و 
جسمی و سن و شخصیت و اخلاق وجنس 
نهد ید شو نده مر تبط است ۲ 

ب‌ اسر ی که تهدید کنئده انجام دادن 
آنرا از تعدید شده توقع دارد باید بر 
خلاف قا نون باشه خواه خلاف قوانین 
الا ای باشد یا خلاف میل تهدید شو نده 
ولی‌ممکن است‌اساسا تماضای انجام امری 
را نکند . 


ج - عم ۰ نهد بدغیر عمدی و جودندارد. 





تهدید ۳ ی "1 
حیثیت باشد . 

۰ - آیول 
اداضی که در اختیار امراء و لشکریان 
قرارداده میشود که حقوق‌خود را از آ نها 
تحصیل نمایند مستفید ازتیول » مستاجر 


۱۶:۰۹ ‌ تالث ۳ ند ثبت امالالو ثبت اروت غبره‌نقول 
( مدنی - فقه ) الف - کسیکه طرف‌عقد و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت 
تست و قائم مماأم هيچيك اژ متعاقدین احوال و غیره 0 


تمی‌باشد ( مادة ۳۳۱ 2 وم ) دار اصطلاحات ذبل بکار رفنه است . 


ب بت 2 طرف عفد نیست هر چند که _.- ثبت احوال 
قائم متام ی از طرفین بش 0 ماد اه بت وقایع‌چهار گا نه : تو لدفوت.- 


۵۹ ق -) ازدواج - طلاق دا گویند . 
5 کِ بیگا نه نسیت پامری که دو طرف‌دارد بات ادادعٌ موخلف به ثبت وقایع وگو 
ما نندثالث نسبت به‌متداعیین يك دعوی . و 
۲ - ( جلب ) ثالث | ۱۴۱۷ - ثبت اسم تجارتی 
وف ساسا 1 ۲121:5017 


۳ - ( شخص ) ثالث ( فا لول تجارت ) عنوانی است حاکی‌از 


مرادف ثالث است تال ثالث ) 


شهرت تا جر که‌او خود را تحت آن عنوان 


معرفی و مشهور ند آدن عنوان ومکزم 


۴ - ( هجاوب ) ثااث زیت اسم خاوادگی خود تأجر باشد و 
راد ۰ جلب مک است بك اسم فا نتزی بأشد ما ند 
۶۵ - ثبت « پرند آبی » 


۳ ب 4 ای تحا ّ ۳ تحا 1 ۳ اد 
نوشتن قراردادیا يكعمل حقوق یا احوال در ش کته دتی اسم تجادنی با اسم 


شر کت متحد است ۰ 
شخصیه یا يك حق ‌ ها ندن حق‌اختراع أ[ 


ثبت اسم تجادتی اختیادی است ‌ ماه 
و یا هرچیز هایگ ( ما نند علامات ) دد ۵۷ قفا نون‌تجادت ) ۸ 
دفاتر مخصوصی که قا نون معحن م ی کند تا از لحخله تهیه دم است": 





سس 
۱ ۶۳ 


تر‌مینو لوژی‌حقوق 





( دك . ثبت تجارتی ) 
۸ .م مت اسناد 
الف ۳ آسم اداره‌ای‌است که املاگ واسناد 
عّود و معاملات را ثبت می کند . 
ب - ثبت‌سند عقود و ایقاعات دا گویند. 
۹ - مت املاك 
ثبت ملك با 
اما و ات ۱۱ 


تشر یفات قا نون‌ثبت دردفتر 


۰ -م بت انتقال مك 
ملك در دفتر املاك (مادة قانون‌ثبت 
و ماد ۱ و ۳۱۱ 
۳ ۰ ۱ میاه قا نون ثبت ( 

۱ - ثبت تجارتی 
) قا نون تحارت ( معصود از ثبت تجاد تی 
بت آسم 5 چر در دفس مخصو صی بنام 
« دفتر ثبت تجادتی »است و ثبت مذ کود 
اجباری است( ماد ۱ ببعدقا نون‌تجارت) 
فرق بین ثبت تجادتی و ثبت اسم‌تجادتی 
وداضع است ) رأ ۰ ذبت اسم تجاد تی ( 
آگین نا مهٌدفتر ثبت‌تجاد تی -مصوب ۱۳۲۵ 

۷۳ صرا لت <ر (م 
جنین ی همنوع است زیر | بت ملك 
ان حیث که ی سوت است بو ده و 
حاجتی به در خواست جدا گانه ندارد 
( فصل‌ششم مجموعه ام 2 
های ثبتی 1 

2۳" [- ستف بکا واتحاد به 
بعنی ثبت آانهادر ادارات تساه محل 
برابر مقررات خاص ( تصویب نامه ۷- 
۲۴-۸ میأت وزیران) 


۳/۹۹ 











۴ - ثبت شر کت نامه 
ثبت‌شر کت‌نامهدسمی شر کتهای‌بازر گانی 
شرط تشکیل‌شر کتهایمذ کور است (مادءٌ 
۰ ۲ نظامنامه‌قا نون تجارت . مجموعةً 
و ۱ ۱ )1 مطابق ماد 
پنجم طرح اصلاسی آئیننامة ثبتشر کنما 
مصوب ۳۰-۶-۱۲ ادا ثبت شر کتما 
در تهر آن‌و دداگر ثبت‌شر کتهادرشهر ستا نها 
درد ثبت شر کتنامه‌قا متام دفتر خانه‌های 
دسمی می‌باشند . 

۷۵ - آبت‌شر کتعا 
معصود شر کتهای بازر گانی‌است که‌دارای 
شخصیت حقو قی‌میبا شند و ثبت آ نها اجباری 
است ( ماد ۵۸۷ - ۵5۴ - ۵4۵قانون 
تجادت ) و باأید دد تهران در دائرء ثت 
شر اک و در حارج تهران در ادادءثت 
اسناد مر کز اصلی هر اکت به ثبت بر‌سند 
( ماد دوم نظامنامةٌ قانون تجادت ) 

۶۲ - ثبت عادی 
نوعی از ثبت امااله است که‌ما لکان‌مجبور 
به ثبت ملك نمیشو ند ( ماد ۸۲ آکن‌نامة 
قانون ثبت ) و قبل از ثبت اجباری در 
اير ان معمول پوده است . 

۷ . ثبت عللامت 
نی به ذزت‌رسا نیدن‌علامت تجارتی(رلك. 
علامت تجار تی) در دفترادادة ثبت‌شر کتها 
پارعایت معردات مخصوص به ثبت علائم 
تجار تی (مادة شش‌قا نون ثست علاگممصوب 
۳۱۱۰ 

۸ - ثبت عمومی 
نوعی از ثبت املاكاست که در آن مالکان 
مجبود به ثبت ملك میشو ند(قا نون اسفند 
۰ که فعلا مجری است براساس ثبت 


سس سس 


۱/۳۷ 


سس سسسسسسسسست 


عمومی است ( مادة ۸۲ آئین‌نامةٌ انون 
ثبت ) 

۵۹ - ثبت هوّسسات غیر تجادتی 

یعنی ثبت آنها در دفا تر ثبت شی کتها س 
طبق متردات خاص ) ان نامة اصلاحی 
مصوب ۱۳۳۷ ) 

رك . موسسات غیر تجادتی 


۸۰ -. ثبت ملات 


بایانء.لیات مقدماتی‌ثبت در دفتر املاك. 
ب - بمعنیاعم یعنی‌عملیات مقدماتی‌ثبت 
و ثبت ملك در دفتر املاك . 

( رك . عملیات مقدماتی ثبت ) 


۱ - ( محقق ) ثبت 


داددسی بودکه در قانون ساأبق‌برای‌دفع 
اختلافات و اعتراضات ناشی اذ تقاضای 
ثیت املاك معین شده بود . ور ال حاضر 
او اختلافات در داد گاههای عمومی 
رسید گی‌میشود ومحتق‌ثبت وجودخادجی 
ندارد و در تادیخ ۹ 
بدستور ود دشر کاهترزات مر بوط 
بآن نسخ شد و ضبط آ نها دد مجموعه‌هاتی 
که بعد از نسخ آن جاب شده" است‌خا کی 
از عدم دقت و تتبع است.: 


۳ - ثبوت 


در لغت بمعنی وجود و تحقق است . در 
اصطلاح اشاره است بو جود هر جیز در 
واقم و نفس دعر صر فنظر از علم‌و جهل 
اسان رز با دو نفر که در ما لکیت مالی 
اختلاف دارند و دعوی‌دا نزد قاضی 
طرح می کنند مالکیت آن مال يك‌مرحلهة 
ثبوت‌قبل آازطرحدعوی دارد یعنی‌صر فنظر 
از علم و جهل دادرس به مالکیت آن 





تر‌مینو لوژی‌حقوق 


کال ات مال در واقع فااتعای یی اد 
متداعیین دارد يا بهر دو یابه شخص‌ثالث 
و غیره . وقتیکه دادرس مالکیت تس از 
متداعیین دا احراز نمود و 
حکم شد مالکیت آن مال وادد مرحلهٌ 
اثبات ( یا مرحلهٌ علم دادرس در مثال 
مفروض) میشودوممکن است‌مر حلةٌ اثبات 
یی مر له تبوت باشذ ( ا گر حکم 
مطابق واقع باشد ) با مخالف مرحلةٌ 
ثبوت ( رك ‏ اثبات ) 

۳ - آبوت شرعی 
( فقه ) اثبات مود نزاع نزد حاکم 
شرعی بمر‌افعه . 

۴ - ثقه 
( فمّه ) در فقه بمعنی شخص مورد وثوق 
و اطمینان دا گویند خواه دادای عدالت 
شرعی باشه خواه نه ولی در خصوص علم 
درایه‌این اصطلاح را در مورد شخص‌عادل 
کی هی نز ند - 

۵ - ثلث 
در لفت بمعنی يك سوم چیزی را گویند 
وردن اصطلاح بمعنی يك‌سوم تر که‌است که 
وصایای مالی موصی تا آن میزان بدون 
احتیاج باذن و اجازه ورثه نافذ است 
( ماد ۸:۳ قانون مدنی ) 
در اصطلاحات ذیل بکار رفته است : 

۲ - اث باقی 
که مرس آنرا از مسل فلت 
تر که برای صرف در مصادف خیرمعین 
کند که‌منافع آن‌علی| لدوام( و بدون‌تحد ید 
بمدت معین ) در آن‌صرف که معین کرده 
صرف کر دد ( ماد ۳۶ آئن‌نامة قانون 
ثبت املاك )درد اصطلاح ۳ «ثلت 





سس تسس تسا 
تر‌میذو لوژی حقوق 





هو بد 4 اس ۰ 
۷ - ثاث هو بد 
مرادف ثلث باقی اس رل ۰ ثاث باقی [ 
۸ - من 
) مدنی فد [ 
| لف ت مالی که عوصض صح ( ۰ هبیع) 
درعمد بیع‌قر ار هی اتود تن نامیده‌میشود 
ثمن باید مال باشد ) مالاك ماده ۱۳90 
۳ نون مدنی) ولازم نیست ۳ پول‌باشد 
بلکه ممکن است عین یا کل 
( ماد ۱۹۷ - ۳۶۳قانون‌مدنی) هر گاه 
در عتّد بیع یکی از عوضین پول باشد 


ا تشر 


عوضین پول اه اک سبفت باظهار قصد 


دردمه باشد 


عنوان ون ۳ هيچيك از 
که صاحب‌مبیع است‌ودیگر ی‌صا - ب‌ثمن. 
تمنیه است ) راک م تمنیه ( 

2-۵ من شخعی 
) مد نی - فمه [ ثمنی که وحه نمد نو ده 
و عین‌معین بأشد ما ننداسب هعین انم 
هعین یا پارجةٌ معین ۰ 


در ثمن شخصی سس معقررات داجع بذ 





۰ 
۱۳۸ 


۰(« ۰(ظط«( (۰(۰‏ «سچآچس ۳۳ 


عبیع معین جاری میشود . 

۰ - ثمنیه 
۳ هشت بكث سوم ادنای‌زو جه در باب‌ارث 
است ( و . هشت يك ) 

۱ - «ءنیه اعیانی 
( مدنی - فقه ) تمنیه را کر ند ۱۳۰۱ 
ثمنیه ) ماد ۲۳ این نامه فاد ۳ 
۱ 

۴ - یب 
( بروزن میت ) ار اصطلاحات فته و در 
معانی دیل بکار رفته است : 

" الف.. بمعنی محصن در بحث جزای اسلام 

) رك ۰ ادصات رس محصن هحجمصنه ( 
ت- ز نیکه بکارت اوطی مواقعه مشروع 
یا نامشروع از بین دفته باشد و هم‌چنین 
است را طریق وطی بشبهه.این صفت زن 
را ثیبو بت نامندصرف شوهر کردن موجب 
ثیبوبة نیست و باید مواقعه و ازالهّبکادت 
هم صورت گیرد 0 
در مقابل ک ا 0 میشو د. 

۳ - ژییو بة 


3 


3 


۴ -م جاثر 
بمعنی ستم کننده است ارس (رتم ومد تعمال 
حکومت‌هایغر قا نو نی گفته می‌شو دو بطود 
جمعی آنانرا ظلمه ( پفتح اول و ددم ) 
نامند . مقصود ازاصطلاح لا 1 درعبادت 
«معو نت ظالم » همین‌معنی ات و حدومت 
غبرقا نو نی را ثبز حکومت جور تاد و 
حکومت قانونی را « حکومت حهفد ) 
گویند . 

۵ - جائز 
صفت عقد یا ایقاعی که بصرف قصد يكث 
طر فقا بل اشمحاال است (رك. جواز) 

۱ جائزه 
(فقه - مدنی) تمليك مالی است ازطرف 
کسی بدیگری در مقابل عمل ی که انجام 
داده است برای تشویق وجیران زحمات 
او . 

۷ - جارج 
) فعه أ[ کته عدا لت دیگری را مورد 
ایراد ) در داد گاه ) قرآدمیدهد ۴ ایراد 


مز دورد را اصطلاحاً جر ح گو یندو کسا نیکه 
بر صحت ترا هر وان شهادت میدهند 
و شهود جرج » و « مین جرح » نأمیده 
هیشو ند . 

۸ جاسوسی 
( بین| لملل عمومی ) کسیکه محرمانه 
با تحت عنوانهای نادد-ت بنشع خصم درد 
صدد تحصیل اطلاعاتی اذ نقشه و قوای 
طرف و متاصد او ان 
( جزا ) اشخاص ذیل جاسوسند : 
ال هکس که بررای‌بدست آوردن‌اسناد 
یا اطلاعاتی بنفع دشمن بيك قاعه یا مکان 
مستحکم یا پاسگاه یا هر بنگاه نظامی یا 
استحکامات و اردو گاهها ۳ منز اگاههای 
اد تش دحا شده باشد . 
هکس 4٩‏ برای‌دشمن اسنادیا اطلاعاتی 
بدست آورد که ممکن است نسبت بعملیات 
ار تش با نسبت بتاً مین قلاع با امکنًمستحکم 
پا پاسگاه‌هایا بنگاه‌های نخلامی مسر باشد ‏ 
جح دس که جاسوسان با افرآددشمن 





۰« ۳ لت ۲ 9 یی 
ترمیئولوژی حقوق . . ۳ 
ی 
راکه برای اکتقافسا مرو شده با شند عمد | خویش است ۰ 
مخفی نموده یا سیب اختفاء] نها گر دد ۰ زره . سب ) 


من هر کس که اسر ار نظامی یا سیاسی با ۳ - جاهوه ال 
و با یت ای کر 
به اجنبی تسلیم کند ( ماد ۳۱۳ قانون 
داددسی و کیفر ) 


بین! لمللی است که‌عنء ذاهحدودی ازدول 
ومو‌سسات‌دار ندء شخصیت حقوقی تشکیل 


۵۹ - جاعل میدادند و هدف آن كمك ملل‌متمدن پبرزنا 
( جزا) مرتکپ جرم جعل دا گویند. صلح و اجراء عدل ورفاه ملل بهمرامی 
( رك. جعل ) همدیکر بوده ات ۲ 
۱ مدنی ۳ قمه ( متعهددرجعا له‌را گویند. 
۳ - جب 


) رك ۰ جعا له ( 
) هدنی - فقه / بفتح جیم- مقطو ع بودن 
آلت تناسل دا گویندو آن کس که‌این‌صفت 


را داراست مجبوب نامیده میشود . این 


۰ - جامع 
در لت میتی اور دور است‌در اصطلاح 
بمعانی دثل آمده است ‏ 
الف - معبد مسلمانان چنانکه گویند : 
جامع گوهر شاد . 
ب - مجموعه‌ای که در آنمتررات قا نون 


صفت ا کر بامت‌ست توانائی جماع (ولو 
بقدر حشنه ) وگو ده موجب پیدایش حق 
فسخ نکاح برای زوجه است . 


۱ ۴ - جرا 
مدون‌شود وامروزه بجای جامع؛ مجموعه ۵ ثِِ۳ 


و ) تنها جائی که کلم مس جمع جرم است که عبارت‌است‌از مخالفت 
کی ی ۳ متا با نمی که قا نون‌برای آن‌مخا لت مجازات 
صفحة ۷ ۳ است که بنظر دسید) ما نندجامع معین کر ده داشد ۰ 

عباسی که کی از کت سا قوا فراهم در اصطلاحات ذیل بکار رفته است : 
آمده توسط شیخ بهائیو شا کرد اواست. ۵ - جرائم اختصاصی 

۳ مجموعة شامل مقررات و احادیث ( جزا) جرمهای که ۱۳۹۳۱ 
دوصایای مذهبی‌پیامبر اسلام (ص) چنا که آئها دیان می‌بد و ۱۳۳ 
فرموده‌اند « و عندناا لحامعت مستقیم . مصالح عموم بخطر افتد یعنی 


د - قدر مشترك ب#ن مودد نص و مورد 
موت در قیای( رل . قیاس ) دا جامم 


بند , 


احساسات عامه جر یحه‌دار شود . 
در مقابل جرائم عمومی بکار می‌رود . 
٩‏ - جرائم ضد خانواده 


۱ - جامع ز 
۳ ( جرا) عدارت ات۳۳ 


خویشاو ندانی که از نسل یکدیکر نبوده ۳ جرائم مر بوط بازدواج ( دبودن 
وران رد شخص ثا لث بأشند آن ثالترا یا مخقی کردن ذن برای ازدواج بعنف 
سبت‌بان خویشاو ندان جامع دس گو بتد یا تهدید یا حیله - ربودن زن دارای 


مانند پدر که جامع نسپ نسبت باولادان ۵ تا ۸ ۱سال بارضای‌او برای‌ازدواج- 


۴ 


 . . ۰ ۰. 


۱۳۹۱ 


هواد ۲۰۵۹ - ۲۱۲ 
قانون جزا) 


ب - متك ناموس‌با محارم ( ماد ۲۰۷ , 


قانون جزا) 


۷ - جراژم ضد شرف و حیثیت 


( جزا ) در فقه به افتراء و توهین‌وهجر . 
( بضم‌هاء ) و هجو و س و غیبت و افشاء : 


سن نمعئی مذ کود حان ار ۱ قا نون 
محارات عمومی کشور کفته میشود . 
۱۵۰۸۷ ‌- جر الثم رد عفت 
( جزا ) عبادت است از : 
الف <- جرائم صد خانواده( ام جرائم 
صد خانواده ) 
ب-جرائم‌ضد عفعت عمومی وا خللاق‌حسنه. 
جرام عمو‌ی 
عمومی‌رامورد تهدید قرار دهد ولواینکه 
افراد هم بطود غیر مسنتیم متضرد شوند 
مارد جاسوسی و اخلال دا امنشت ۰ 
در متا بل جرا ما ختصاصی استعمالیشود. 
۰ عم چجراح ( بکس اول ) 
ایراد جرح به یرای ( در »تا بل 
شجاج است ) ( دك . جرح) 
۱ .-م جرح 
(فقه)الف-ایرادپرعدالت دیگری ددنزد 
حا کم.شهادت برایراد مز بور دا شهادت 
جرح و شهود راشهود جرح و بینهٌ حرح 
نامند - ص در مقابل تعدبل استعمال 
می‌شود . (ر ۰ تعدیل) 
برنفس و جنایت براطراف و جنایت بر 
منافع ) اعم از اینکه مورد چرح » س 
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و صورت باشد (که آنرا شجاج نامند) 
۳ در شاد قسمتهای ددن باشد ر که نرا 
جر اح نامند) ۰ 

۳ - جرح شاهد 
‌ داددسی - فعه ) از اعتباد انداختن 
شهادت شاه از طر دیق بیان اوصافی 
راجع یاو ۳ وحجود آن اوصاف قا وان 
موجب بی‌اعتباری شهادت شا هد گر دد 
( ماد6۱۳۶ داددسی‌مدنی و ماه ۱۶ ۱۳ 
ا نون مدنی ) 

۳ ا( لفاظ ) جر ح 
) قمه 1 در علم درا یه رات متداو لی 
ارت که ند اهل این فن دلالت فرصفتی 
درراوی حدیث‌می کند که بعلت دار بودن 
آن صفت نبایده بحدیث وروایت اواعتماد 
رد از .بل عبار ات : ضعیف کات ۳ 
وضاع حدیث - غالی - مضطرب | لحدیث- 
منکرالحدیت واگ ِِ مرتفع‌المول -« 
منهم مت ساقط ۳ واهی بمب لاشیتی ۳ لیس 
بف لك له 9 اازبتاد اکن امور ۰ 

۴ - جرم 
(جزا) عملی است که قا نون آنرا انطریق 
زتعت کیش منع کر ده باشد ۰ 

۵ - جرم اجتماعی 
) جزا ( در ده بمنظور تا منافع 
عمومی صو رت گر 4 و اثر آن وا گونی 
تشکیلات اجتماعی باشد . 
( جرا ) جرمی که برضد افراد و علیه 
وی نان عررت درفته باشد ( ما نند 
فثل [ موضوع بحث جزای اختصاصی‌این 


جرائمند . ( رك .۰ جرم عمومی ) 
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۷ - جرم اعتیادی 
۱ جرا ( جر می‌است هر کب از جندعمل 
( بر خلاف جرم مستمر که مر کب اذچند 
تعقیب نباشد ( بند يك مادة ۲۱۱ قانون 
مجازات عمومی ( 
۸ - جرما نضباطی 
مرادف تخلف انضباطی است ) راك م تالف 
انضباطی ) 
- جر م آ نی 
) جزا ( جرهی زک در زمان کوتاهی 
میتواند ۳ ننداداء شهدت کذب. 
در مقاً بل جرم مسئمر ات۳ مشود ۰ 
۰ - جرم جزائی لوووم 061 
محازات معین کر ده باشد 3 يك‌معنی 
محدود ثر یه هه مشود . 
در ما بل و۳ مدنی استعما ده است. 
۱۵۳۱ جرم جمعی متحدا امقصد 
) جز | [ جند عمل متوالی که هر يك و 
مجموم همه‌جرم بأشده مانند که دزدی 
بخا نه‌ای‌رودو بدفعات| ان خا نه دابدزدد. 
۲۳ - جرم خطائی 
ر جرا ) جرم ناش از بی مبالاتی و بی 
احتیاطی ار 0 
زان جرم شبه عمد ) 
) جزا) جرمی است که بعد از وقوع : 
تافی دیماانن مانند ساختن سکه قلب(مادء 
۳ نون‌مجازات عمومی ) یا جعل‌سند. 
۴ - جرم ساده 
جزا 4 یم لت هار و و 








۳ 


رنه ماگ ) تشکیل میشود در مقابل 

چرم اعتیادی بکار می‌دود ( رك ۳9 

اعتیادی ( 

۵ - جرم سیاسی 

( جزا) الف -جرم ناشی ازفکر سا 

و یا از بت موّسسه و دستگاه سیاسی 

که 

ب - بمعنی اخص جرمی است که مخالف 

نظام سیأسی خادجی یا داح فشور باند 

مانند توطثه برای تغییر شکل حکومت. 
ناو ملاوذا ت۵1 ات061 

- جرم شبه ءهد 

( جزا) دد این جرم مجرم : 

فا ۵ ارتکات جرمی را داشته و 

اقدام نان 

تاش - نتیجه قابل مجازات دیگری از 

عمل او حاصل میشود اعم از اینکه جرم 

مودد نظر او هم علاوه بر این محتق 

شده بأشد یانه مثل اینکه قصد ضرب کسی 

دا داشته وی مض وب ۱۱ 

دد مورد جرم غیر عمد اساسا مرتکپ 

صد ارتکاب جرمی دا ندشته ولی بعلت 

بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا عدم دعایت 

قوانین و نظامات نتیجهٌ قا بل مجازاتی‌از 

کار او بوجود می آ یدحسب الماعده‌جرائم 

غیر عمد مجازات ندارنه و خلاف این 

اصل جنبة استثناء دارد . جرم غیر عمد 

را جرم خطائی هم نامیده‌اند . 


۷ - جرم طبیعی 
( جزا )جرمی که همه کشورها | نرا جرم 


۸ - جرم عادی 
( جزا ) هر جرمی که‌عنوان جرم‌سیاسی 








سب 





۱۹۳ 


را ند‌اشته باشد . 


۹ - جرم عقَدم 
( جزا ( جر می است با مشخصات ذیل 0 
الف - مجرم همه کارهای خود را برای 
گرفتن نتیجه| نجام داده باشدس باشرو ع 
جرم فرق دارد ( دك . شروع جرم ) 
ب‌‌ ‌- تحفق جر عم سحان نیو ده است راك 
جرم وال [ ولی زا مجرم توفیق 
بهدف خود نیافته است . 
مثل اینکه کسی دا بدریا انداذنه و او 
شنا ندا ند و ثالثی او ۳ تجات دهد . 

۰ - جرم عدد 
( جزا) جرمی که مجرم قصد نتیجه‌عمل 
خود را کرده و وارد عمل شود. 

0۱ - جرم عمومی 
) جزا 1( جرهمی که علیه مصالح حامعه 
صورت گیرد ( ماننه جاسوسی ) موضوع 
جزای عمومی ار جرا ئمند : 

۲۳ - جرم غیر عمد 
(جزا) هر گاء اذبی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی 
۱ از ند رعایت قوانین و 
مقررات نتیجه قابل مجازات غیر مقصود 
حاصل‌شود عمل مثثهی بان نشیجه راجرم 
کر عم ناهن 

۳ - جرم مادی 
‌ جزا ( عمل ارادی ‌ که آمیخته به عمد 
و خطا نباشد ) که قانون جزا برای آن 
مجازات‌مقرر کند ( ما ننه جر ام خلافی) 
در متابل جرم عمد وجرم خطائیبکاد 
می‌دود ۰ 

۴ - جرم متصل 
( جزا ) جرم دائم دا گوپند ( د 2 . 
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جرم دائم ) 

۳۵ - جرم متمادی 
وک جر مستمن 

۶ - جرم هحال 
) جزا) هر گاه بعلت وضع خاصمجنی- 
علیه ویا وسائل ارتکاب جرم» تحقق‌جرم 
کایا محال باشد هر حند که مجرم تمام 
کوشش حود رابکاد تردن جرم داجرم 
کال و ند مات حالی درد تبر بهرده 
و تننگ خا لی بشخصی بگمان اینکه بر است. 

۷ - جرم مختاط 
اه اور افراد غیرنظاهی 
هم مرتکت شو ند مشمول کنفر مترد دد 
قا نون دادرسی و کیفر ادتش شوند مانند 
پنان کردن اسلحهٌ نظامی ( ماد ۳۷۹ 
قا نون داددسی و کیفرادتش ) . 

۳۸ - جرم مدنی 
(مدنی) عملی‌است ناشی اذ تقصیر باعمد که 
فاعل آن دا ضامن حسادت متا 

۹ - جرم مر تبط 
( جزا) جرائمی که چند نفر مجتمعاً 
مرتکب‌شوند (مادٌ ۱۷۵ قانون مجاذات 
عمومی ) با جند نفر آن دا در اذمله و 
امکنهٌ مختلف باتبانی قبلی صودت دهند 
( خواه طبیعت این جرائم ما نند هم بأشد 
خواه نه ) مانند دو قتل و مانند يك فِتل 


و دك سرفت . 1 


تقادن ذمانی بین جرائم 
مر‌تبط شرط نیست . 

۰ - جرم مر کب 
جزا ) الف- جرم مر کب اذ چندعمل 
که از يك جنس نباشنده و بطود توالی 
صورت و و مجموعآن اعمال جر م 
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واحدی‌را تشکیل‌دهند ما نند کلاهبرداری 
از طریق توسل پوسائل تقلبی . 
ب-عمل نا‌شروعی کهموجب تحفق چندعمل 
یاجندعنوان جزائی شودما نند تل جند نش 
با يك‌تیر تفنگ‌وما نند کلاهبر دادی‌ضمن جعل 
جچ- عمل نا مشروعی که‌ظاهر 1 جرم‌عادی 
است و لی‌با توجه بقصد مجرم .جر م‌سیاسی 
است مانند قتل دئّیس دولت . 





۱ - جرم ستمر 
در ها تا را 
حورت کر د ما زنن توقیف غیر قانونی و 
حمل اسلحه غیر مجاز ۰ ار اش 
به‌جرم متمادی جرم متسلسل هم تعبیر 
شده است و لی اصطلاح جرم مستمر وجرم 
متمادی رساتر است . 

۳ - جرم هشهود 
( جزا ) جرمی است که در مر گی ومنظر 
مارد کی جرم یا جمعی از مردم‌واقع 
شود یر نار جرم بلافاصله پس از 





دقوع دیده‌شود جرم در حکم مشهو داست 
دهم چنین است اگرمجن عده بلافاصله 
پس از دقوع جرج کب و بعنوان مجرم 
معر قی کند یا درزمان نزديك بوقو عجرم 
آثاد بارز جر در ید و تصرف منهم دیده 
شود و با تعلق آن آثار و اسباب و۵ متهم 
محرز گردد دیامتهم درزمان نز ديك پوقو ع 
جرم قصد فراد داشته باشد و یا در حال 
قه [ خن زا ۱۳ 
دستکیی شود . ( مادء 7 داددسی 
کیفری ومادی ۲ ۱داددسیو کیفر ات ) 
۳ - جرم مطبوعاتی 
(جزا) عبارت است از توهین و افتراء 
بوسیلهٌ دوزنامه یا مجله یا نشریه‌از لبمانا 


۰ 


_۰«۰9۰‌۰«۰«ف«9۰«- ۰«( 
۴ 
ار تباط با مقامو یا شغلرسمی با رو یةاداری 
با اجتماعی یا بیاسی بشخص یااشخاص . 
انتقاد از روش سیأسی و اداری بوسیلةً 
روزنامه یا مجله یا نشربه نسبت بمسئولان 
و متصدیان امور دولنی واشخاص مذ کور 
در مادة۲ ۲ لایحةٌ قا نو نی‌مطبوعات مصوب 
۱۲ که ار ۶۳ مصا لح‌عمومی‌صورت 
۳ محسوب نمیشود... (مادةٌ 
۰ قأنون مذ کور و ماد ۲ - ۳ قانون 
هیئت منصفه ۱۳۹۹ 
۱۵۴۴ - چرم مطلق 
رجا ) جرمی که فل ار ۳ 
مطلوب مجرم؛ جوم تلقی شده بأشدها نند 
جعل سند که استنادة از آن از ارکان و 
مقو مات‌جرم مد‌کود دس ۲ 
| گر حصول نتیجهمتوم‌ماهیت‌جرم باشد آنر| 
جرم مقید نامند » مانند قتل . 
۱۵۴۵ ۳-99 معلق 
( جزا) جرمی که علت خادجی مانع 
پایان یافتن مساعی مجرم و حصول‌نتیجه 
شود ما نندقر اول‌دفتن تننگ بطرف کسی 
بعصد قَتل که مصادف با ممانعت قهری 
ثا لت از تمام شَدن عمل گردد . دد جرع 
عقیم مساعی مجرم پپایان می‌رسد .(رك. 
جرم‌عتيم ) و ار تکاب‌جرمهم دد این‌مورد 
ذاتاً محال نیست (رك . جرم محال ) 


۴۶ - جرم مقید 
دك . جرم مطلق 
۷ - جرم نظامی 
(جزا) جرمی که فقط قوانین نظامی آنر| 
جر شمرده نی ۳ 
۸ - ( انکيزة ) جرم 
دك . غرض جرم 











سس سس 


۱۹۵ 





۴۹ - ( تعدد ) جرم 
ره . تعدد جرم 
۰ - ( تکراد ) جرم 
رك . تکراد جرم 
0 - (ددج) جرم 
رك . درجه ( درجهٌ مجاذاتها ) 
۲ - ( عناصرعم‌ومی ) جرم 
) حموق جزا ) اموری که در هم جرائم 
وجود دارد ونبود یکی آزانها برای‌نبود 
جرم‌کافی است .این عناصر عبادتند از: 
| لف_عنصرقا نو نی (د. عنصر فا نو نی جر م) 
ب عنس هادی (ركك عنصرمادی جرم ) 
را نع ممنوش جرم) 
۳ - ( عنصر قانو نی ) جرم 
( حقوق جزا )و آن عبادت است‌اذاینکه 
قانون جزا عمل معینی‌دا جرماعلام کند. 
۴ - ( عنصر مادی ) جرم 
( حقوق جزا ) عمل مجرم که در خادج 
واقع میشود عنصر مادی جرم است. 
۵ م ( عنصر ۶۰وی ) جرم 
( حقّوق جزا) قصد مجرم درد امر خلافی 
و عمد وی دد حجرم عمدی و خطاء وی‌در 
جرم خطائی عنصر محنوی نامیده میشود. 
۲ - ( »ءآون ) جرم 
رك . معاو نت 
۷ - ( وع ) جرم 
رك . درجه ( درجهٌ مجاذاتها) 
۵۵۸ - جرم شناسی 
مجموع علومیکه موضوع آا اه 
جرم و مجرم از لحاظ شخصی واجتماعی 
است که شامل انسان شناسی جزائی و 
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روا نشناسی جزائی و آماد جزائی است. 

4 - جر ما نه 
( بضم‌جیم ) جزای نقدی دا گویند . 

۰ - جر !م٩‏ 
(جزا) وجه ند با مال دیکر که پعنوان 
مجاذات اذ مجرمگیرند ( ماد هشتم 
قا نون مجاذات مرتکبان قاجاق - مصوب 
۲ )0 

۷ - جر دم ( نقدی) 
(جزا) جریمه‌ای که وجه نقد است . دد 
اصطلاح دیگی‌جزای نقدی نامیده میشود 
( ماد چهارم اذ مواد ذیل قانون آئین 
داددسی کیفری ) 

۲ - جزا 
بمعنی حقوق جزا است . 

۶۳ - جزا (ی اختصاصی) 
علمی که اذ جرائم اختصاصی بحث کند 
( رك . جرا اختصاصی ) 

۴ - جزا (ی عمومی) 
علمی که از جر ام عمومی بحث کند (رك. 
جرائم عمومی ) 

۵۶۵ جزا(ری نقدی) 
رك . جریمهٌ نقدی 

۶عم - جز به 
( فقه ) مالی است‌که بهود یا نصادی با 
زرتشتیان به‌ر یس حکومت اسلام (امام) 
پا ناگ او میدهند با کاریکه برای اد 
کنند که در قلمرو اسلام (دادالاسلام) دد 
مدت معین سکونت اختیاد کننه و جان و 
خال و ناموس نان در حمایت حکومت 
اسالام باشد . عمّد مذ کود درا نقضاء مدت 


قا بل‌تجدید و تمدید است . عقّد مث کوداذ 








۴۳ / 
و 9 


ترمیو او ژی حقوق ۱۹۹ 





عقودلازم است و فسخ نمیشود مگربرضای | ۱۵۷۰ - جعل ( اکاذیب) 


طرفین . 
جر یه نوعی ما لیات سر‌انه بوده است . 


۷ - (عقد) جز به 


(فتد) عقدی است که یکطرف آن حکومت 
اسلام و طرف دیگر آن يك یا عده‌ای از 
پیروان یکی از مذاهب (یهود - مسیحیت 
-ذر تشت ) می باشنده و درازاء سکو نت‌در 
قلمر واسلام جز یه بحکومت اسلام‌میدهند . 
مختصر شباهتی با قرارداد اقامت اتباع 
خارحه در کشور معیئی ( در حتوقهای 
۱ 

دد همین اصطلاح عتد ذمه هم استعمال 


می‌شو د (رك ۰ ععقد دمد) 


۸ - جعاله 


) هدنی - فقه ) التزام شخصی است 
(بصودت ایقاع ( بیرداخت اجرت‌معلوم 
در مقابل عملی ۰ معین بودن طرف شرط 
صحت جعا له نیست (مادةٌ ۱د۵ قانون 
مدنی ) 

ملتزم را جاعل و طرف راعامل واجرت 
از و حق‌الجعاله گویند (مادٍ ۲ج 
قا نون مدنی ) 


4 - جعل 


الف - بم جيم - اجرت عامل حماله را 
گویند (رگ . جمعاله) 

ب - بفتح دمن رت 
است و مزور و فضاع پمعنی جاعل است. 
همه آ نها بمعنی ساختن ای ۱ 
دی فصد و پر خلاف واقع مانند سند 
مجعول و سکهٌ قلب و نحو اینها . 

در اصطلاحات دیل بکار رفته است : 








( جزاا) عصر او جرم افتراء در 
مودد وجود دارد . 

بحای عذصر دوم افثر اء در این مورد 
اه حنحه و جناأیت و هر ۳ دک 
که موجب اضراد یا تشویش اذهان باشد 
فراد می گیرد. بجای عنصر سوم افثر اه 
در ار جرم اسناد بشخص با اشخاص 
معین مورد نظر نیست بلکه اعم از آن 
است ۲ 

بجای عذصر جهارم قصد اضراد و تشو یش 
در ابرق جرم نهاده شده‌است . 

بنابراین ظاه 1 ۱ جعلا کاذیب ی 
مورد اعم از افتراء بنظر می‌رسد ولی 
برای احتر از ازاسناد لغو بمقنن بابدمورد 
افتراء را از مفهوم جرم جعل اکاذیبت 
خادج کرده و بأقی‌ما نده را اختصاص‌باین 
جرم داد (مادء رن فقرء ب) 
جعل اکاذیب بتنهاگی (بدون ضم ضمیمه) 
مصداق توسل بوسائل تقلبی برای 
کلاهبر داری نیست . و تحقق این جرم 
متو وف بروفوع دو کذت و پالاتر نیست 
بلکه يك کذب هم اف 


۱ - جعل (مادی) 


در نوشتجات دسمی ۳ عادی ۳ جیزدیگر 
( ماد ۲۴۳۹-۱۰-۷ قانون کیفر 


عمو 0-2 [ 


۳ - جعل (معنوی) 


(جزا) قلب حقیقت در مضمون يك عمل 
حفوقفی بدون آینکه بهمر اه ی عمل‌مادی 
باشد ( ماد ۱۰۴ قانون کیفرعمومی ) 


جلب 


خر بمعنی طلب و غیره است . در 


دک تسس 











۱۹۷ تررمینو لوژی حقوق 
۹9999 تسس 

اصطلاحات ذیل بکار دفته است : دب فراهم هم ی : 

۵۷۳ ۱ - جلب (تقویتی) ۱- وجود دادرس یا قائم متام او 

بینی جلب ثالث بمنظور استفاده ااطلاع ۲- ابلاغ وقت 
۳ ود آننکه علیه 9 ۳ محل داد گاه شرط نیست در خارج از 
شود مانند اینکه مالی تحو بل انبارداد داد گاه ۳9 جلسه تشکیل هیشووع 
تجار تخا نه‌ای داده ده و قیمت آ از ۳ 3 لازم کتک هدور جلسه رسید گی 
ط تا که طرف داقعی. است "مطا لبه پمامیت دعوی باشد بلکه ممکن است 
۱ 7 4 ۱ تا 1 بدلاعل باشه , 

شود و براثر انکاد او دد پرداخت عوطض 4 تک 2 سر 3 
مال علیه صاحب تجارتخانه طرح دعوی ۵ - حضورکسیکه وقت باو ابلاغ شده 
شده وا نبارداد بعنوان ثالث و برای‌استفادة شرط تحقق جلسه نیست . 
از اطلاع او بطود تعویتی جلب شود بدون ٩‏ - دعایت تشر بفات بات دادخواست 
شود وجون انبارداد عنوان مدعی علیه را و نو نی است وحلسةً قانونی جلسه‌ای است 
ندارد مأاهبت جلب صدق نمی کند با ید ۳ 51 دادرسی‌در آن‌جلسه تکلیف ره 


اوتاملهساهه کر ده ثالث ی که جلب مشود 
مجلوب و مجلوب ثالت تأمیده هیشود . 


و اخذ تصمیم و اقدام فضائی دارد . 

۷ - جل؟ اخذ توضیح 

۲۴ - جاب ( ثالث ) (داددسی مدنی) جلسه‌ای که دادوگاه دز 
دعوائی از دعاوی متفر ع دردعو ی تک آن‌مواردی را که محتاج پئوضیح اصحاب 
است که در آن هريك از اصحاب دعوی 
در مر‌احل فحستین او پژدهش مسوانند | 
ثالث راجلب بدعوی کنند یعنی اوراطلب 
که (مادهٌ ۱۹۱۲ دا مد نی) تا لث 


مدآدور عنوان اصحاب دعو ی را خوآهد 


دعوی‌است وفارمی رن کر ده ورسنک 
قراد میدهد ( ماد ۲۸ ۴6۹۷-۱-۱ 
داددسی مدنی ) 


۷۸ - جلس؟ آ خر 


داشت لزا کل تقو تن کت ات ) را 1 (داددسی مدنی) عناضس آن عبادت است 
۰ ۳ ‌ از : 
جلب‌تقویتی) ثالثی که جلب میشودمجلوب 
رش 8۳ و ۱ - رسیدگی و مذاکرات خاتمه یافته 
۱ 1 ۱ باشد ۰ 
۷۵ - جاد ۱ ۰ 1 
( بفتح اول و سکون دوم ) ۲ - طرفین تقاضای تجدید جلسه دا 


باستناد قا نون نکرده باشنه دس ی 
اذختم مذا کرات طرفین‌ازداد گاه تجد دد 
جلسه را بمنظور سازش بثما یند 3 اعلام 


( فقه ) هد تانانه ,راکو بند ( ات ین 
کامل باشد_ رك. حدکامل ) که مجازات 
منصوص‌پاره‌ای‌ازجرائم‌است . رلك.دجم 


۵ در موعد معین نتیجه را نداد گاه 
-م جاسه 


اعلام خواهند نمودجلسة [ خررآس مو عدی 
اور مدانی و گیفری) اژعناصس خواهد ود که فادگا دزن بای 





۹۹۰2۹۰۹۰٩۰ ۰۰‏ 
تی‌مینو لوژی حقوق 
استماع نتیجهٌ مذا کرات تال دی 
۷۹ - جاسه اداری 
(داددسی مدنی) جلسه‌ای که برای اخذ 
ركث تصمیم اداری ۱ همشود نه تصمیم 
قضاگی مانند حلسهٌ وک بدد خواست 
دفع اختلاف بین داد گاههای دا 
(مادة۸ ۴۶ داددسی‌مدنی) وجلسةً رسید کی 
با 
موعد مقرر داده شده با زه ( مادم ۹ 


دادخواست اعتراض به قبت در 


قا نون ثبت ) و مورد ماد ۷۳۷ قأ نون 
اصول محا کمات حقوقی و غبره . 
۶۰ - جلس اول 
(داددسی‌مدنی) جلسه‌ای‌است که موجبات 
کی ۳ بدعوی فراهم باشد 
۶ این کر طر فین بتو افق جنین جلسه ای 
را تجدید کنند حلبه بعدی جلسهٌ اول 
نمی‌باشه و ار طرفین بتوافق ارا:ة 
ااشیت اناد دا مو کول دجلسة بعد نما بند 
ادن ار عتوان ه ۱( دا سلب نمیکنن 
و بهمین جهت ۳۶ خوانده در حلسات 
بعدی حاضر نشود حکم نسبت پاوحضوری 
است (مادة ۱ داددسی مدنی) 
۱۵۸۰۱ - جلسا خارج از و بت 
( داددسی مدنی ) به جلسه‌ای اطلاق 
میشود که : 
اولا - دادرسی مر بو ط بدعوی داجع ره 
آن اختصاری باشد ۰ ذیرا نوبت اوقات 
دادرسی مر بوط باین نوع دعاوی است . 
انیا - پعلتی از علل و اسباب قانونی 
تسریع در دسید گی بعمل آید باینصورت 
ی( ۱۱ 
زسید معین بر اساس‌چنین و قتی جلسه‌داده 


و سس دهد 


شود (مادغ ۱۴۵ دادرسی مدنی و غیره) 
اصطلاح جلسة فوقا لعاده معنی‌عامی دارد 
که سامل مورد اصطلاح جلسه خارج از 
نوبت هم میشود . 

(مادع ۳۴۸ داددسی مدنی) 

۱2۸۳ - جلس؟ ختم داددسی 
(دادرسی مدنی) مرادف جلسة آ خر است . 
(رك . جلسهٌ آخر) 

۳ - جاس؟ داوری 
( داددسی هدنی ) جلسه‌ای که داوران 
برای مشاوده با ۳۹9 در امری که 
بداوری ارجاع شده تشکیل دهند ( ماد 
۰ داددسی مد‌نی) 

۴ - جلسه رسید کی بایرادات 
( داددسی مدنی) جلمه‌ای که داد گاه در 
آن ه‌ایرادات (دل. ایرادات) رک 
کند (مادء ۴ داددسی مدنی) 

۱3۸۵ جلسً رسید کی بدلایل 
(داددسی‌مدنی) جلسه‌ای که در آن داد گاء 
به‌دلائل‌طر فین دعوی یک ماننه 
جلسه‌ای که برای استماع شهادت شهود و 
یا استکتاب تشکیل میشود ( ماد ۳۷۲ 
دادرسی مدنی ) 

#۶ - جلسه عادی 
( داددسی هدنی ) جلسه‌ای که در دفتر 
اوقات و ددنوبت دارای وقت معینی است 
ده ۱۵۱۱۱۵ ار ۳ 

۷ - جلسه فوق‌العاده 
(داددسی مدنی) بهريك از دومعنی ذیل 
اطلاق میشود : 
ال اه خارج از نوبت (را. جلسةٌ 
خادج از نوبت ) 





۱۹۹ 


ب - جلساتی که برای دسیدگی بدعاوی 
گاهی رطور فوق‌العاده داده میشود جچه 
علی‌الاصول با ین‌دعاوی در جلسات داد گاه 
ی نمیشود ( مادءٌ ۳۴۶۸ داددسی 
مدنی و غیر ه) 

۵۸۸ - جلسة قا نو نی 
رك . جلسه 





۵ - جمی اختین 
( مدنی - فقه ) دو خواهر دا با هم دد 
حبالةٌ نکاح داشتن خواه هردو بنکاح دائم 
یا منقطع باشد پا یکی بنکاح دائم و 
دیگری پنکاح منقطع (مادة ۱۰۴۸قانون 
مد‌نی ) 

۰ - <معدار 
( مالی ) در سازمان بر نامه مآموردولت 
که از طرف ذیحسابه با موافقت دستگاه 
اجرئی برای اجرای قسمتی از عملیات 
ما لی‌طر ح‌معین‌میشود (مادء ۸ تصویب نامه 
۰ ۵۲ مودخ ۲۷ - ۱۲ - 4۱ آئین‌نامة 
مالی و حسا ید اری شمان بر نامه [ 
صاحب‌جمعاصطلاح معروف‌ترو پاسا بقه‌تر 
از جمعداد است و هر دو بيك معنی بکار 
رفته| ند ) راد . صاحب جمع ) ماد پنجم 
آئین‌نامةٌ مزایا موضوع تصویب‌نامة‌شمادة 
ور ۱ ۱۳۲۲ 

۱ - جمهور 
در لت ا کثریت هرجیز دا گویند درفته 
امامیه و اقلیت های فرق اسلام . اهل 
سنت وجماعت‌را کویند کها کثریت‌مسلمین 
۳ تشکیل می‌دهند . 

۴۳ - جمهوری 








ترمینو لوژی‌حقوق 





آنرا مردم بطور مستقیم یا غیر مستقیم 
انتخاب می کنند وریاست مز بور محدود 
و موقت است و قابل‌توادث نیست ودئیس 
مذ کود مسئول علمیات خود می بأشد 

۳ - جه‌هوری اشرافی 
( حموق‌اساسی ) جمهورئی است که‌تصدی 
مقامات عالیه اختصاص باشراف داشته 
پا ار ای لتیار در بین نباشدا نا 
جمهوری‌دمو کر | تيك‌با جمهوری‌ملی نامند. 

۴ - جههوری باو اسطه 
( حقوق اساسی ) جمهورئی که‌ملت بوسيلةٌ 
کات حی حازتست جود,راماعمال 
کند . رك. جمهوری بلاو اسطه 

۵ - جمهوری بلاو اسطه 
( حقوق اساسی ) نوعی جه‌هودی‌است که 
ملت بدون‌نمایند گان حق حاکمیت(وضع 
قا نون - انتخاب وذزیران دماًمودان‌عالی 
متام - نظارت در اعمال حکومت ) خود 
را اعمال کند ۰ 

- جعودی دمکر اتياك 
رك . جمهوری اشرافی 

۷ - جمهوری ملی 
در 

۵۹۸ - جدایت 
کش اوال ادن لعت تمیی ناه ون 
است‌این کلمه معرب‌است و از کلمهٌفادسی 
واه کته شده ات رد 
کتاب الالفاظالفادسية المعربه و کتاب 
بدیع للغه) درقا نون‌جزا جرائم‌دا بحسب 
شدت وضعف مجازات بچهار درجه تقسیم 


آکرده‌اند: جنایت - جنحه نز ر گک _جنحه 





سس سس سس ۲ 


تمینو لوژی‌حقوق 





کوچك - ای ده ون 


مجازات عمومی ) و جنایت جرمی اسث 
که جزای آن‌ترهیبی وترذیلی با هم است 
با فقط ترذیلی است ( مادءٌ رآ 








دس( سس 
است از کلمة کناه فادسی گرفته رو 


و لفت تجنیح دا بعر بی از جنحه تر آشیده| ند. 
در اصطالاح نوعی جرم اشت که مجازات 
آن پائن‌تر اذ جنایت و10 وبالاتر 
از خلاف است . مقیاس دقیقی ندارد و 


داددسی کیفری ) البته این تعریف بجای 
ی دیفری ) ده این نع تعر نفات همعا را ادو پائی‌ما در این‌مورد 


از نوع تعر یفات‌دوری است . عملاجثحه 
وجذایت و خلاف را از دوی کمیتو کیفیت 


«ضوح |بهام بیشتری در برداردو چنایات 
دا باید از دوی مجازاتها شناخت . 
در اصطلاحات ذیل بکار رفته است : 


محازات می‌شناسند ۰ ( ماد ۱/۳۳ آئْن 
۹ - جنایت بر اطراف 


داددسی کیفری ) 
۴ - جنحه بزر کی 

درك . جح کوجك 
۵ - جنح کو چك 


( فقه ) غیر از تجاوز بر نفس و جراح 
( رك . جراح ) 9 تجاوزبه منافع اعضاء 
( را ۰ جنابت برمنافع [ هر‌تجاوزی که 
به‌اعضاء بدن آدمی شود جنابت براطر اف 
نامیده میشو دما نند شکستن دست و بر ددن 


( جزا ) جنحه‌ای که مجازات آن حبس 
عضو . 


تأدیی آز بارده روز تا تاد ۳ عرامت 
اد ۲۰۱ وال ی ۱۱۱ 


دهم قانون جزا ) هر جنحه غیر از این 


۰ 2 سم جنات بر مناقع 


۱ فمه ( هر جرمی علیه تن آدمی که بصورت 
جنایت‌بر نفسبا جنایت بر اطراف‌نبودء دا جنحه بزر گی‌یا جنحهٌ مهم نامند(مادة 
ی ی نمم قانون جزا و ماد ۱۸۵ آگین 
فا یده‌ای که از عضو خود هی بر ده کال ما داددسی کیتر ی [ 


تشد ۳ متا نتیجه ضر دمت ؛ 
بعضا محروم شود مثلا در نتیجهٌ ضر , ۲ - جنحا مهم 
دك . جنحهٌ کوجك 


۷ - جنک 


هفز مجنی علیه خاصیت تععل را ازدست 
بد هد ۳ حس لام او از پین برود . 
( ف2ه ) قتل و سقطجنین دا گوینن . 
۳ - جذایت عم‌ومی 
( جزا) جنایتی که بضرد مصالح جامیه 
صورت گیرد مانندجاسوسی ص مادء 5۸۱ 
قأ نون مد: 
ظ 


) ین الملل عمومی ) زدو خورد بین‌قوای 
منظم دول بقصدغلبه و با دفاع 
۸ -م جنون 
( مدنی-فقه ) صفت کسیکه فاقد تشخیص 
نفع و ضرد و حسن و قبح است احراز 
جئون با داد گاه است ( مادء ۵۷ - ۵۸ 
۰ جرم عمومی قا نون امود حسبی و ماد ۱۲۱۰ ق-م) 
1 ۶ جنحه 1ووومزنومسومن 138 | ۱۱۰۵ - جنون ادواری 


(بم جیم ) فسیح‌آن جناح (بنم جیم) ( مدنی - فته ) کسیکه جنون او مستمر 


۱۹۱ 
نیست‌یعنی‌متناوب است ( ماد۶-3۱۲۱۳۶) ۱ 
۰ - جنون دائمی 
( مدنی - فقه ) جنون مستمر ( مادة 
۳ ق -م) دد همین معنی اصطلاح 
جنون مطبق ( به تشدید باء و فتح آن ) 
تال ده" است . 
۰۱ - جنون غیرمتصل به صغر 
رما -افقه") هر‌گاه بعد از وصول 
ببلوغ (درفته) یا سن کبر( دد مدنی ) و 


سب 





داشتن عقل ۰ شخص مجنون شود آين 
جنون دا جنون نغیر متصل بصفر گویند . 
۲ - جنون متصل بصغر 

( فته ) جنونی که شخص صنیر در حال 
ورود پاول سن بلوغ ( سن شانزده دد 
ذکود و سن ده در اناث ) بهمر اهداشته 
باشند . 

( مدنی ) بجای بلوغ دد مدنی باید سن 
کی استتمال شود که هیجده سال تمام 


است پبس جنون‌صفغیر که در اول‌سن نوزده 





بهمراه او باشد جنون متصال بصغن است 
( ماد ۱۲۱۸ قانون مدنی ) 

۳ - جنونهطبق 
مرادف جنون دائمی است (دك . جنون 
دانی ) 

۴ - جنین 
( مدنی _ فقه ) فرزند مادام که در دحم 
مادرد است جنین نامیده میشود مبداء 
جنین ابتداء[ بستنی است و منتهای آن 
لحظله ماقبل ولادت ۰ 

۵ - ( سقط ) جنین 
( جزا ) جرمی است که نتیجه آن بیرون 
انداختن جنین از دحم باشد وفاعل‌جرم 





تر‌میدو لوژی حقوق 


( اعم از مادر یا یدد یا ثالث ) قصداین 
نتیجه را داشته باشه خواه وسائلی بکار 
پرده باشه خواه نه . مورد صدق جئین 
( رك . جنین ) آن است که جنین عادتاً 
بعد از سقط قابل ادامةٌ ذندگی نباشه . 
بهر حال زنده ساقط شدن مأنع صدق‌این 
کرم نیست . این جرم هی جاکه محقق 
شود عنوان قتل‌دا طردمی کند واصطلاحاً 
قتل شامل این مورد نیست ( ماد ۱۸۱ 
تا ۱۸۳ قانون جر ) 1 است سقط 
جنین در نتيجةً جرم دیگری ( اذ قبیل 
ضرب ) حاصل شود و عنوان سقط جنین 
هم صدق نتکند مثل اینکه جند دوزمانده 
بئوله بر اثر ضرب بچه ساقط شود و 
جون عادعا طفل ده ای موقع قا بلادامةٌ 
رد است عنوان سعطا جنین هما نطود 
41 در بالا گفته‌شد صدق نمی کند ول گر 
طفل مرده باشد آنوقت عنوان قتل‌صادق 
است ( مادة ۸۵۲ قانون مدنی ) 
در مواردیکه سقط دا قانون تجویز کند 
جرم سقط صدف و کت فاد جنین 
قبل از موقع طبیعی بعلت داخلی (بدون 
تحقق جرمی ) ساقط شود این را هم در 
عرف عام سقط جنین می‌نامند ولی این 
سقط موضوع آثاد حفوقی ( اعم از مدنی 
یا کیفری ) نیست ومعنی ستطدر این جأ 
لازم است نه متعدی . 
- جواب 
در لغت پمعنی پاسخ است خواه بلفظ باشد 
خواه باشاده خواه بفعل و دد اصطلاح 
باشخی است که هريك ازذظرفین دعوی 
باظهارات طرف دیگر میدهد . 
در آئین داددسی مدنی این اصطلاح بیشتر 
در لا بح جوابیه 15 نوعی 


کنبی است ) بکاد می‌رود . 


از جواب 


.وچ حچ و ۱ 
۳ 9 


۷ - جو اب مدعی علبه 


) قمد ( جواب مدعی علیه ۳ ار ارداست 


یاانکاد است یا سکوت . 


۸ - جواز 


( مدنی - فقه ) الف- صفت مشتر كعقود 
و ایقاعاتی که بصرف قصد یکطرف قابل 
فسخ است ما نند یب رت ویک 
ثبل از فوت موصی که از طرف موصیو 
موصی‌له جائز است . 

این اصطلاح در مقابل لزوم و د قابل 
ردجوع » استعمال ممشود . 

( درك . دجوع ) 

ب - مرادف پروا نه‌است ( ره ۰ بروانه) 
ماد ۱۱ قانون انحصارتحارت خادجی 
۱۱ 


۹ - جواز حقی 


( فده - هدنی ) هرعقد جائْزی که‌طرفین 
بو | نند جواز آ نرا تبدیل به لزوم کنند 
ارت حواز « حواز ۳ 
حو ار عفد و کالت که میتوان آنرا ار ره 
برد بسن صورت که و کالت وا یأعدم 
۳ در ضمن عقّد لازم شرط شده باشد 
( مادةٌ ۷۵ ق - م) 

در مقا بل جواذ حکمی استعمال میشود . 


۰ - جو از حکمی 


( فقه-مدنی ) هر گاء طرفین عقدجازی 
نتوانند جواز آنرا تىدیل به لزوم کننه 
آن جواز دا جواز کی کت یعنی 
جواز عتّد مز‌بود از موادد قوانین آمره 
است و شرط لزوم ۰ مخالف مفتضایذات 
عقد خواهد بود مانن شرط لزوم در عتد 
هبه این شرط باطل است ذیرا جواز هبه 





۱ - جوراقبه 
بصم جیم منسوب به جورقان همدان‌است. 
از نقود قدیمی ایران است . 

۳ - جهاد 
) بکس اول ) 
( فقه ) فتال برای حمایت ازدین‌درست. 

۳ - جهاد ابتداثی 
( فته ) جهادی که بمنظور دفاع نباشد و 
از نوع جنگهای خادجی باشد ( .را . 
جهاد دعوت - جهاد بابفات ( 

۴ - جهاد بابغات 
( فقه ) بغات بدم میم کسانی دا گویند که 
علبه حکومت شرعی قیام کرده باشند و 
است که علیه خلیفه حق قیام کنند . 

۵ - جهاد دعوت 
( فقه ) نوعی از ی ۱۳ 
نشر و توسعة دیانت اسلام ۰ مقصود از 
تعر صض مفهوم مقا بل دفا ع است (ح درمقا بل 
جنگ تدافعی ( جهاد دفاع ) استعمال 
هیشود که بمنظور دفاع از قلمر و اسلامی 
و منع اشنال نظامی آن و حفظ جان‌سکنة 
کر صو رت مگ وت ۰ 

- جهاد دفاع 
راکو جهاد دعوت 

۷۲ - جهت م1 
( مدنی ) هدف شخصی هر کس در عمل 
بحسب اشخاص محیله ‏ و بحسب اوضاع 
مختلف نسبت بيك شخص نیز فرق می کند 
جنانکه شخصی‌زمینی دامی‌فروشد بمنظورد 
حاجت بیول آن و دیکری متا ۱۱ 





سس << 


۳۹۳ 


خانه‌ای‌با بول آن وسومی بمنظود خریدن 
زمین بهتثری ۰ همین وضع در ارتکاب 
يك نوع جرم نسبت‌به مجرمین ان جرم 
وجود داد . 

در حقوق مدنی بوسیلةً این هدف میئوان 
هشروع بودن‌یا نامشروع بودن يك عمل 
حقوقی دا معین کرد ( ماد ۲۱۷ قمع ) 
( فته ) غرض وداعی در فقه در آین‌حنی 
بکار رفته است و اصطلاح جهت دردحموق 
جدیدما بکاد می‌رود. (ر لك ۰ عرص دا 


۸ - جهت ممامله 


( مدنی ) هدف‌شخصی هريك اذمتعاملین 
در مسامله معین ۰ این هدف.ممکن اسّت 
مشروع یا نا مشروع باشد ( ماد ۲۱۷ 
ق - م ) 

هر گاه جهت نا مشروع معامله درد خود 
معامله مصرح نباثه ولی اذ قرائن و 
اوضاع و احوال معلوم گردد بملاك ماد 
۱۳۹ ق -م آن معامله باطل است . 
ریت علت | 


۶۹ - جهل بقا نون 


( مدنی - فقه ) یعنی بی‌اطلاعی اذقا نو نی 
منئش شده‌و ضمانت اجر اء دارد (مادةٌ 
۳-۱ قانون مدنی ) جهل بقا نون عذد 


محسوب نمیشود مگردرموارد خاص(مادء 





تر مینولوژی حقوق 
۱ قا نون مدنی ) و هم چنین است 
مورد جهل بحق شنعه( جهل حکمی‌یعنی 
جهل بقانون ) در فته جهل پتانون دا 
۴ متول پذیرفته‌اند عثلا آ کر 
کسی تاذه مسامان شود و دعوی جهل 
پقانون کند ( نظیر کسیکه چند دوز 
تا بعیت‌ایران دا بیذیرد و مدعی جهل 
بما نون شود ) و یا در بادیه‌های دوردست 
زند گی کند( جلداول‌مسا لك - صفحهنهم) 


۰ - جپیز 


( مدنی) الک است که رون علی‌ا لرسم در 
موقع ازدواج باخود بمنزل‌شوهر می‌برد 
9 علاوه براستفادة خود بشو هن نیزایاحةً 


۳ لکیت زن خواهد دا اد 3 شوه مالك 


این مال در 


ان مشود . 


۱ - جهیز به 


اصطلاح دیگر جهیز است ( رك. جهیز) 
ماد ۱۷ قا نون اصلاح قانون مالیات بر 
ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب 
۳ - ۳۵-۱۲ (مجموعهٌ ۳۷ - صفحةٌ 
۳ 


۴ - جیر و 


ظهر نویسی است ( درك . ظهر نویسی) 
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۲۳ - چات 


( تجارت ) نوشته‌ای است که بموجب آن 
صادت دوه جكو جو هی دا که نزدد: ی 
دارد کلا با نا[ بنفع خود یا ثالث 
مستردمی‌دارد (مادء ۰ قفا نون‌تجارت 
ايران ) 


۴ چك سته 


(نجادت ) ی اس ره و۱ 
خط کشیدها ند و فعط با نك دی و 
0۲ حك را دریافت کندو با شخاص متفر قه 


بر‌داخته نمیشود 2775 وبتوفون 


۵ - چات بیءحل 


(تجارت_ح: 9 جک ی که‌صادر کنند؟ آن؛ 
وجه با اعتباری نراد محال علیه حك 
ند‌اشته بأشد ۳ پس از تاریخ صدو ر حك 
هم وجه آ نا کشیده باشد 3یا کمتر آزوحه 
جحك محل داشته باشد باز حك بی‌محل 
است ( بثد الف مادء سوم قا نون جکهای 
بی‌محل حوت ۱۳۲۷ له متسوح ها نون 
صدود چك ۱۳ می‌باشد ) 

( رك . حك وعده دار ) 





- چك و عده‌دار 
( تجادت) چکی که بموجب آن صادر کننده 
یه محال علره حث دستور پرداخت و حه 
۳ در رس موعد معینی بدهد ۰ (ماد 
پنج قانون چکهای بی‌محل‌مصوب۱۳۳۷ 
منسوح بقانون صدور جك ۱۳۴۴) 
وعده‌دار بودن حك , , مانع صدق منهوم 
جحك بر آن نست ( ماد ۳۱۱ قانون 
تحارت ) لذا صرف وعده‌داد بودن‌دلیل 
بی‌محل بودن چك نیست و تنها گواهی 
با نك بر عدم محل ؛ مار ۱۳ 
بودن جك است. صدور اجرائبه 9 
قا نون چك ۱۳ برای جك وعده داد 
اشکال ندارد . 

۷ - چم 
رك . حقوق ذارعانه 

۸ . چوب‌زن حراج 
که چوب حراج را در دست گرفتهو 
عرضهٌ حراج با اواست این شخص عضو 
دسمی و مطلقاً مستخدم دو لت نیست ولی 
از طرف ادادات مر بوطه‌با ین کاد (بطود 











۳ تررمینو لوژی حقوق 





غیر دسنی ) گماشته میشود و از محل ۱ من نامه اجراء اسناد دسمی مصوب 
حق حراج سهمی باه بعنوان دستمزد ) 

می‌دهند و چون این کار احتیاج بخ 99 ۳۹ - چهار زن 

ند.ارد عنوان کارشناس هم باو داده نمیشود ( مدنی - فقه ) چهاد زن که بعقد دوام 
با مشمول مقررات‌کارشناسی باشد ( ماد در حبالهة نکاح مردی باشند. 


۶۰ - حایبس 
( مدنی - فقه ) حبس یکنوع از عقود 
احسان است نظیر وقف و با آن فرق‌دارد 
هما نطور که‌وقّف کننده داواقف می گوینه 
حبس کننده وا اییین دتم 
( دك . حبس ) 

۱ - حاجیات 
فعه ) هر عمل وتصرقی که انسان پرای 
تو سعه و گشایش آمور خود و دفع حرج 
با نها محتاج است مانند شکاری که برای 
معاش نباشد . عمل و تصرف مز بو یرای 
حفظضروریات پنجگا نم( دك . ضروریات 
پنجگانه ) نیست وانسان میئواند با تحمل 
نوعی از مشقت یا گذشت از آنها چشم 
بیوشد . 

۲۳ - حادثه غیر متر قبه 
(مدنی) ترجمةٌاصطلاح نت۳ ووم 
است و از حقوق مدنی فرانسه اقتباس 
شده است‌مترادف‌فرس ماژد ( قو‌قاهرء) 
است ( ره ۰ فوءٌ قاهره ) 





۳ - حاسب 
( قمه ( کارمندی که از طرف حکومت 
بکارهای راجع ددخل [ حرج میا 
کماشته ۱۱۵ 

۴ - حاشیه 
ره . نسب ( ضابطةٌ نسب ) 

۵ - حافظ 
شخص امینی که در اجراء احکام را اسناد 
مال توقیف شده پدست او بامانت سیرده 
میشود ( ماد ۳۶ - ۳۷- ۳۹ تا ۲ 
آئین نامهاجراء اسناد دسمی و مادء۵ + 
-۰۴۷ اصول محا کمات قدیم ) 

۹ - حاکم 
(رفته ) الف - فاحی واگر ند ۳۳ 
معنی‌مقررات جدید کشورهم این اصطلاح 
را بکار در ده است( اصل ۸۳ متمم‌قا نون 
اساسی ) 
ب -یستی دلل ۱ ۱ ۳ 
ج - کسیکه در دعوی محکوم له واقع 
شده در اینصورت طرف او دا محکوم 
گویند پس حاکمو محکوم یمنی‌محکومله 


۱۰۷ 


و محکوم علیه این معنی در اصطلاحات 
قضائی کنونی هم بهمین ترتیب استعمال 
میشود ۰ 

د - فقیه جامع الشر امط که علاوء بر سمت 


قداء و سمت دادستان سمت محنسب یمعنی 





عام آنرا دارا دو ده و دارای صالاحیت 
اداری وسیعی است . 

( مدنی داددسی") الا رادرس 
داد گاه شرع ( حکم‌تمیزی شمارء ۳۱۷۸۳ 
مودخ ۳۰ - ۸ - ۱۹ شب يك‌درمودد 
ماد ۷٩‏ قانون مدنی ) 

ب - حاکم بمعنی قاضی داد گاه شهرستان 
(حکم تمیزی شمارة ۲۷۸۳ مودخ 
۸-۰ - ۱ رداجع بمرجم تقاضای 
عزل قیم و مرجع‌رسیدگی بخیا نت‌متولی 
و در خواست ضم آمین ) 

ج - بمعنی مجموعه‌ای‌ازمناص دادستان 
شور ستان وحاکم داد گاه شهرستان (مادة 
۷٩‏ قا نون‌مدنی و ماد هشتم قا نون‌اوقاف 
۳ ۱۳۱۳۱۰ و مادة ۰۱ نظامنامة 
فاتوت ار وت ۲ ۰ ۰ - ۱۳۱۴و 
ماد ۱۰۸ قانون امود حسبی ) 

2۵ دا درسی‌داد گاه ( ماد ۱۱۸۷قانون 
مدنی ) 

دم دفترداد گاه (مادهٌ ۷ ق نون‌مدنی 
و ۱۷۱۰ داددسی مدنی ( 

( حقوق ادادی ) نمایند وزارت کشود 
در حوزه شهرستان ( بندهفتم مادة۵ 6+ 
دادرسی مدنی ) و بهمین معنی در کلم 
ناف الحکومه بکار رفته است . 
بمعنیاعمازفر ما نداد و بخشداد هم بکاردفته 
است ( تبصرء سوم از ماد سوم قانون 
توسعامعا پر ۱۳۱۲ که فعلا منسوخ است) 
#درآمور حسبی‌علی الق عده حاکم‌م< و 
بر دادستان شهرستان است و خلافش 





تر‌مینو لوژی حقوق 

محتأح بد لیل است (مادی» قانون مدنی) 

۷ <اکم جور 
( فقه ) کسیکه منصبی از مناصب مر بوط 
بمشاغل عمومی وا دون ای سوت 
اذن شرعی باشد تصدی کند . 

۱۶۴۸ - حاکم شرع 
( فته ) پیشوای دین و نواب عام وخاص 
او که بحکومت منصوب شوند . 

۱۴۹ - حاکم شهر 
( حمّوق ادادی ) اصطلاح قدیمی است و 
بجای شهردار استعمال می‌شد ( قانون 
بلدیةٌ ۱۳۲۵ قمری منسوخ ) 

۰ - ( دلیل ) حاکم 
رك . حکومت 

۵۱ - ( شرائط ) حاکم 
روفته  )‏ آموری که داشتن آنها دد 
قاضی لازم ات مالننت اجنهاد - ععل- 
بلو غ _ ایمان ‏ عدالت و مانند این‌ها , 
از رندی برسیدند اصول‌دین چند تااست 
گفت : هفت تا توحید و نبوت و معاد و 
عدل و امامت و دحم کم وت ات۳۹۱۵ 
بجد تتواث گنت بر مشرب دندی بتوان 
گفت که علاوه برشرائط ی که برای‌حا کم 
و دل ره حال‌دو شر.ط دیگرلازم 
است : کیفیت درد حکومت و ظرفیت در 
حاکم . 

۳ - حاکمبت 
( حعوق اساسی ) قددت سیأسی دو لت که 
در دست حکومت می با شد ۰ 
( بینالملل عمومی - حفوق ءمومی ) 
استقلال مطاق و آن‌صفتی‌است که بموجب 
آن دولتی تحت سلطهٌ دولت دیگر قراد 


نگرفته باشد . 











۳ - حاکمیت اراده 


مدنی ) مرادف اشتعاول اراده است. 
‌ را ۰ استعاال اراده ) 
۴ - حالت حقوقی 
( مدنی ) حالاتی که موضوع يك حکم 
قانونی باشند و قصد ۰ عنصر سازندء]نها 
نمی بأشد ما نندحجر » بلو غ؛.جنون»صفر» 
اسم , تا بعیت‌وغیره‌مثلا| تلاف‌در قا نون مدنی 
( ماد ۸ ق - ) که متوقف بر تحقق 
فصد نیست يك حالت حقوقی بمعنی بالا 
پشمار می‌رود . 
اصطلاح پالا در متابل عمل حقوقی بمعنی 
عام استعمال می‌شود (رك . عمل‌حمّوقی ) 
۵ -<بس 
( حقوق مجدنی ) نوعی از عتود 
احسان است ( بعضی از فقهاء آنرا عقد 
نمی‌دا نند رام رت از جهات ذیل 
قرق دارد : 
۱ - ملك محبوس از مالکیت‌حبس کننده 
خادج نمیشود هر چند که‌برای حبس‌مدت 
معین نشود( و این داحبس مطلق گویند) 
دد ایثصورت مادام که عبن باقی است 
نمیتوان از حبس عدول کرد مثلا اکر 
آتومبیلی راد برای مدرسه‌ای 
واتومبیل بعدا فر سوده‌شود و اوراق گردد 
مصالح اتومبیل ملك حاپس خواهد بود 
وحال اینکه وقف چنین نیست . 
۲ - میتئّوان برای حبس مدت معين نمود 
ولی در وقف نمیتوان مدت‌معین کرد .در 
و رال هحبوس پس از انقضاء 
مدت به ملکیت کامل ما لك‌با ور ثه عودت 
می کند ۰ 
۹ حبس مالی کننه و مدت معن 
ننمایند (* محض فوت حاپس ملك جزء 





تر که شده و حبس اذ بین میز ود یس 
باین معنی سیم وقف و عمری و دقبی و 
۳ است ( مادة ۴۱ ببعد قانون‌مدنی) 
حیس کننده را ای وکوته و مال مورد 
حبس دا محیوس نامه و کسیکه حبس 
بنفع او شده محبوس علیه نامیده میشود. 
ممکن است محبوس علیه شخص حقیقی با 
حقوقی باشد و یا شخص نباشد ما نندحبس 
بنقع مد‌دسه ۳ هسحجد . 

احتلاف وقف و یس ور ۱۱۱۱ 
ماد ۲۷ قانون ثبت ۱۳۱۰و ماد ۱۵ 
قا نون اصلاحةّا نون ما لیات برارث ونقل 
و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۳ - ۱۲ - 
۵ دیده میشود . 

( حقوق جسزا) سلب آزادی و اختیار 
نقس در مدت معین یا نامحدود بطوریکه 
در زمان آن.حالت انتظاد تر خیص‌وجود 
نداشته باشد و ا گر حالت انتظار وجود 
داشته باشد آنرا توقیف گویند نه حبس 
( ماد ۱۰۸ ۱۱۴ قانون ثبت و ماد 
۵٩‏ قانون تسریع محاکمات ) گاهی 
بجای توقیف بفاط کلمهٌ حبس بکار رفته 
است ( مادء ۷۶۳ داددسی مدنی ) 

( آئن داددسی هدن ) لت ۳۱ 
تن محکوم علیه که‌در مدتهای قانونی‌پس 
اذابلاغ حکم ( یا ابلاغ اجرايية ثبتی) 
طوعاً [ نر ااجراء ننموده ودره‌وعدقانونی 
عر ضحال اعسار بداد گاه صلاحیتد اد تقدیم 
ننموده است این نوع‌حبس درقا نون‌اسلام 
هم وجود دادد : لی‌الواجد بحل عقو بته 


و عرضه ( حدیث ) 


۶ - حبس اید 


( قانون‌جزا ) حبس‌در مدت عمرمحکوم 
را و در فقه حیس دائمی و حبس 
مخلد درهمین معنی بکار دفته است . 


۷ - <بس انضباطی 
0 حءوق اداری أ[ که تصوارت که 
انضباطی مقررشود مادة ۲ قا نون کیفر 
بزه‌های مر بوط برا»آهن مصوت ۱۳۳۰ 
( رك, تخلف انشباطی - کیفر انضباطی) 

۵۸ - حبس باخدمت 
رأك : <بس با کاد 

۹ - <بس با کار 
(جزا) حبسی که‌محکومعلیه بحبس ؛مجبود 
با نجام کادهاگی که برای او معین‌می‌شو د 
باشد . در مق بل‌حبس‌مجرد وحبس‌عادی 
( بدون‌کار ) بکاد دفته است دراصطلاح 
دتر حیس با خدمت نامیده همیشود 
( ماد ۲۸۹ - ۲۹۸ قانون داددسی و 
کیفر ادتش ) 
( دك . حس‌عادی - اعمال شاقه ) 

۰ - حبس تأدیبی 
( جزا) حبسهائی که برای‌جرائم جنحه 
مقرر شده باشد ( رك . جنحه ) 
( جزا) حبسی که برای امور خلافی‌مترد 
شده باشد ( دك . خلاف ) 

۲ . حبس دام 
( جزا ( مرادف حیس ا ید است (رك* ۰ 
حبس آبد ) 

۳ حبس عادی 
( جزا) دد متاپل حبس پاکاد و حبس 
هجرد استعمال‌میشود( ماد ۶۲۱-۲۸۹ 
- ۲۹۸ قانون داددسی و کیفرادتش ) 


( مدنی - فته - ثبت ) حبس مال بنفع 


سس 





سس 
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- 995 54 س دب انیت ری میت 
عامه ما نندحبس اتومبیل برای‌دا نشفجویان 
دانشگاه با حبس قنات بنفع موقوفةً 
تا . درهفا بل‌حیس مال بنغع‌شخص 
۳ اشخاص محصود معین بکار رفته است 
) ماد ۰-۹۵ ۱۰۰ آئین نامه قا نون‌ثبت 
۱۳۹ ۳ 

۵ - حبس غیر قا نو نی 
( حقوق جزا) سلب آزادی و بازداشت 
محکوم بمتظود اجراء مجاذات پس از 
حکم قطعی , حبس قاأنونی کر 
محکوم بر خلاف نون ذائد بر میزان 
محازات بطود عمد نگهداشته شودیا نسبت 
به محکوم ی که مجاذات حبس او مشمول 
مرور وا و دنه با عفو و با اجراء 
شده مجازات حبس در بارء او بطود عمد 
اعمال شود حبس غیر قانونی است . 

۶ - حبس مل بد 
ی وقف ) حبسی که مدت دائم 
برایآن معین شده باشد و در واقع‌قمی 
از حق انتفاع است که مدت آن دائم‌است 
و آن مانند وقّف است فمادام که عین‌باقی 
است ازمنافع‌آن بهره برده‌میشود (مادهٌ 
سوم قانون افوقاف ) بعضی عقیده داد ند 
سس متید به تا پید دقف است . 
‌ جامع| لشتات - صفحهً ۳۶۱ ) 
رل . وقف منقطع الآ خر 

۱۷ - حبس مخلد 
( جزا) مرادف حبس ابد است ( رك . 
حبس آبد ) 

۸ - <بس مطلق 
رك . حیپس 

. حبوه 
( مدنی - فقه )عطیه‌ای است از مال‌میت 


تب ی ی 
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ات ۱ ی 
رکه استتناء شده و بفرزند ذ کودی که از 


ال اولاد ذ کور میت ۳ باشدداده 

میشود خواه بالغ باشد خواه نه . ارقام 

حبوه اذ این قرار است : 

الف - لباس میت کهلااقل ککان استسمال 
ده باشد . 

تک ات فا 

ج ‏ شمش 9 قارف ان 

د انکشتر 

فقهاء مقدار حبوه را ( با اختلاف نظر - 

هائی که ددپارة کمیت و کیفیت آن هست ) 

کت و اذ موانم ارث 


میشمار ند (مادة ۵ قآنون مدنی) 


۰ حجب 


‌ بردذن ضرب ) در اصطلاحات فقه و 
۳ نون مدنی حالتدادثی است که بواسطةٌ 
بودن وادث دیگری اذ بردن ارث کلایا 
بعضاً محروم میشود ( مادة ۸۸۲ - ۸۸۸ 
نون مدنی ) . بین حجب در ارث و 
منع اذ ادث ( از حیث لغوی ) عام و 
خاص‌مطلق است یعنی‌هر حجبی منع‌است 
ولی هر منعی حجب نیست مثلا تو لد از 
زنا از موانع‌ادث است‌و لی ازحاجب‌های 
ارات فست ۳ 

۲۱ <جب حرمانی 

( فقه - مدنی ) حجبی که‌بکلی داد ثی‌را 
از ارت محروم کند ما نندحجب طبقهٌاول 
نسبت بطقبة ثانی وطبعة ثانی نسبت بطبعة 
سوم (ماد۸۸۷۶ قانون مدنی ) 

اقر باء طبقةٌ سوم از دوی‌همين قسم حجب, 
حاجب و لاء عنق هی بأشند و ولاء عنق ۰ 
حاجب ضامن‌جریره و ولاء ضامن‌جریر. 
حاجب ولاء امامت محسوب است ۰ و نیز 
دد طبتهٌ دوم 4 آبوینی حاجب حرمانی 








۳ است ۰ 
در مقا پل حجب نقصانی بکار می‌رود . 


۲ - <جب نقصانی 


( فته - قانون مدنی ) حجبی است که 
سهم ( فرض ) ودادث دا از حداعلی به 
حد ادنی تنزل‌دهد خواه خود حاجب را 
بهره‌ای از ادث باشد ( ماننه اولاد که 
حاجب آبوین سبت به زائد بر سدس 
می‌باشندیازوج و زوجه دا ازنصیب اعلی 
به نصیب ادنی تنزل می‌دهند ) خواه نه 
مانند اخوه و اخوات میت که مادر خود 
دا ار باه به سدس تنل می‌دهند ( ماد 
۷ قأنون مدنی ) 


۴۳ - حجت 


( فقه ) ال وال ۱۳ 
ب - قیاسو استتراء وتمئیل را گفته‌اند. 
قاس استقر اء اوثمتیل 
اقسام ححه بهاا لتحصیل 

( کاملالمیزان) 
ج - دد علم درایه به راوی حدیثی گفته 
میشود که بعلت موثق بودنش باحادیث‌او 
استناد می‌شو د واين کلمه‌از عباراتیاست 
که در متام تعدیل راوی ی ۰ 
رت سل ۲ 


۴ - حجر 


( مدنی - فقه ) نداشتن‌صلاحیت در دادا 
شدن حق معین ( یا حقوق معین ) و نیز 
نداشتن صلاحیت بر ایاعمال‌حتی که شخص 
آنرا داراشده است حجر نامیده میشود. 
او لی را « عدم اهلیت تمتع » و دومی‌دا 
« عدم اهلیت استیفاء » گویند . این دو 
اصطلاح مخصوص حموق مدنی است ِ 


_ "وی 


۱۱۱ 
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۷۵ - حجر خاص 
( مدنی ) ددمودد پاده‌ای از محجودین 
اصل عدم حجی است در اموو اک 3 
خصوص مواردی که قانون معین می‌کند 
ما ند حجر ورشکسته ذیرااو نسبت‌باعمال 
قضائی که دد زنداگی پرای خود یا به 
نیابت اذ غیر میکند علی‌الاصول محجود 
نیست فقط دد موادد مخصوص که قا نون 
صریحاً او دا محجود کرده محجور 
می‌باشد ۰ بر خلاف صفیر و سفیه . 
۷۶ - حجر عام 
( مدنی ) در مورد بضی از محجودین 
( ما ننه سفیه و صغیر ممیز) اصل این‌است 
که در همه کارهای حقوقی محجود ند و 
موارد عدم حجی ( مانند تملك بلاعوض) 
استثناگی ومحتاج بتصریح قانون است. 
۷ - ( اسباب ) حجر 
( فعه ) اسیاب حجر عبادت است از : 
تون فلس - سفه - کاره‌اي 
از امور دیگر ( ماننه اخذ مال غاصب 
بعنوان بدل حیلو لهومال‌موردرهن که‌داهن 
از بسی از تصرفات در آن محجوراست) 
همین آمور دد حقوق مدنی هم ازاساب 
حجر است جز ک که بجای آن اعساد 
و ورشکستگی سیت. ‏ حجن است و اعساد 
اعم از فلس است:: 
دقیت و مررض مشرف‌بموت در فقه (بنظر 
بعضی 1 اسباب حجر‌است نه درقأ نون 
۷۸ - <د 
( فته ) الف - در لغت پمعنی منع و بند 
است و در اصطلاح مجازات مصرح در 
قانون جزا است‌این مجازات بدنی‌بوده 





8 سدافل و حدا کی نداد 
ب - در اصطلاح دیگر حد بمعنی مطلق 
محازات‌است خواه مصرح در قا نون‌جزا 
باشد یا باختیارقاضی بوده باشد ( تعزیر) 
در همین اصطلاح است که کفته‌اند : 
الحدود تدرء بالشبهات یعنی بصرف شك 
در وقوع جرم با تحتق عناصر آن اصل 
برایّت جاری میشود . 
ج - بمعنی قانون الزامی ( آمردنهی ) 
است جنا زکه‌درقر آن آمده‌است (وا لحافظون 
لحدوداله ) مقصود از حدود امرونهی و 
قا نونی است . 
د‌ - گاهی‌حد درمعنی‌عامی استعمال‌میشود 
که شامل حد بمعنی اخص ( معنی اول ) 
و بعر بر و قصاص و دیات می بأشد ۰ 
۱۷۷۹ - حد اصغر 
( فقه ) مجاذات شلاق در جرم زنا دا 
و راك . حد ارب () 
۵۰ حد اکبر 
( فقه ) مجاذات ذنای محصنه دا گوینه 
155 دجم (سنگساد کردن) است ۰ 
( رك . دجم ) 
۸۱ - حد تأم 
( فقه ) یا حدکامل , مجاذات بد نی‌مصر ح 
در قانون جزااست که حداقلو حدا کثر 
زدارد و این همان‌حد بمعنی اخص‌است. 
ی 
۲۳ - حد غبر تام 
( فقه ) به تعزیر گفته میشود (ر. تعزیر) 
۳ - حد کامل 


( فته ) مرادف حدتام است (رك.حدتام) 
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۴ - حد هحض 
(فته ) هر گاه جر در مورد خصوص 
حق ال باشدحدر | حدمحض گو بند ها نندحد 
۵ - <د مختص 
( فقه ) حدی که فقط داجع به حق ال با 
داجع به حقا لناس باشه حف فقایل حد 
مشترلك استعمال هیشود . 
۱ - حد مشتر لك 
(فقه) حدی که هم جنبةً حق‌الّه دهم جنبة 
حق‌الناس‌داشته باشد‌مانند و سرقت. این 
در حتوق‌جدید نظیردعوی کیفری است که 
هم جئبةً عمومی ددم حنبةً خصو صی‌د اشته 
باشد . 
۷ - حد ناقص 
) قعه ) مرادف تعر ین است (رل . تعز بر ) 
۸ - حدبث 
( درابه ) مرادف خبر است (دك. خبر) 
۹ -م <دیث حسن 
دك . صحیح پالعر - حسن 
۰ - حدیث رفع 
( فته ) به حدیث ذیل اطلاق میشود : 
« دفعءن‌امتی تسعةاشیاء ا لخلاء والسیان 
و استکرهواعلیه ومالایعامون‌ومالابطیتون 
دما اشطروا! لیه و لطیرهوا لحدوا لوسوة 
فی‌الخلق مالم یلق بعفتیه » 
از ظاهر این حدیث استفاده میشود که 
در سایر مذاهب ۱ گر کسی کاری از دوی 
خطاء یا فراموشی و با اکراه و یا جهل 
و یا اضطرار میکرد موّاخذه می‌شد و 
خود بعمل‌خود بودعلاوه بر این با نها 
تکالیف خادج از طاقت می‌شد و ا گر 














حسد میورزیدند معاقب بودند و با فال 
ید ار۲5 میزد ند کیفر میدید ند وو .وی 
ای اهوی ان ۳ اسلام برداشته شد 
( تقن‌یرات اصول تک جزء سوم - 
ار بودن با کراء و با 
تحمیل تکلیف مالایطاق باقتضاء عدل 
خداو نه ظاهر1 نباید در میان سایر امم 
اعمال شده باشه و بهرحال دد ذیل این 
حدیث قرائنی‌هست که صحت انتسابآ نرا 
به معصوم ( ص ) مورد تأمل قرادمیدهد 
هر چند که‌اصحاب دراات تام تک و۳۹ 

۱۶۹۱ - حدیث قدسی 
( قمه ) حدیثی که‌در آن کلام خداو ندتعا لی 
نقل شود کلامی که وسیلةٌ تحدی ( ماننه 
قرآن کریم ) نباشد ( درايهٌ شیخ بهائی 
صفحه دوم ) 

۳ - (سند) حدیت 
( درایه ) سلسلهٌ داویان يك حدیث را 
و 

۳ - ( طربق ) حدرث 
ر ددایه ) ی 9 دا گویند یعنی 
سلسلةً داویان حدیت . 

۴ محر 
( فته ) کسیکه مالك نفس خود می‌باشد 
هیچکس نمی‌تواند از خود سلب حریت 
کند... ( ماد ۰ج ق - م)این‌اصطلاح 
در مقابل دق ( بتشدید قاف ) استعمال 
شده است . 

۵ - حراج 
( داددسی مدنی - ثبت ) فروش‌مال ( و 
یا اموال ) در حضود جمع پوسیلة عرضة 
آن بجمعیت باین تر تیب که پیشنهاد کنندة 


کبس 


۱ 





پالاترین قیمت مشتری ( برندة حراج ) 
محسوب است ) مد ۷۳۰۷ قا نون اصول 
محا کمات حموقی ۱۳۲۹ قمری )حراج 
ومزایده فرق دار ند فك غالبا بغلط بجای 
هم بکاد می‌رو ند . رك . مز ایده 
۵۶ - (حق) حراج 
رأك ۰ حق حراج 
۷ - ( مالیات ) حراج 
رك . حق حراج 
۸ - حرام 
در لغت بمعنی ممنوع است و در ماههای 
(ذوا لعده - ذوالححه ند هحیع رجب) 
جنگ ممنوع بود ( البته با اجانبی که 
رین مت تستگغرد ار در ممزردات 
خود ممنو ع میدانستند ۰) 
حرام که باحلال بکار دود شامل‌الزامات 
قانونی ( واجپ و حرام ) می‌باشد . 
در اصطلاحات ذیل بکار دفته است : 
۵۹ - (تحایل) حرام 
( فقه ) تراضی و توافتی که بموجب آن » 
امر ممنوعی مورد ول فنل قرادا کرد 
ماننه ابید اند رکه مال عس داسرقت 
کند این تعهد باطل است ( الصلح جائز 
بین | امسلمین الاصلحااحل حراما ) 
ون اخراه 
( فقه ) مالی که‌ازطریق نامشروعبچنگ 
امد بأشد ۰ 
۰ - حربی 
( فقه ) کافری که متدین بدین اسلام - 
مسیح - بهود - زرتشت نباشد و او دا 
کافر حربی و کافر غیر کتابی هم گویند 
و بطور اختصاد غیر کتا بی‌نیز گفته‌اند . 





تر میئو لوژی حقوق 





۳ حرز 
( فقه ) الف - هر موضعی که غیر ما لك 
بدون ادن او حق ورود در ترا نداشته 
باشد ۰ 
ب‌ - هر موضعی که‌محدود بوده‌وغیر ما لك 
حق دخول‌در | نرا بدون آذن‌نداددبشرط 
اینکه موضع مز بود بسته و مقفل باشد . 
هتك حرز شرط تحقق جرم سرقت در 
فقه می‌باشد ( مادء ۲۲ قانون جزا) 
رک . هك حرز 

۳ (هتات) حرز 
( جزا ) از حرزتعریف ناقصی بطودضمنی 
در ماد ۲۲۶ قا نون جزا شده و هك 
حرز عبادت است از خراب اک دن نا 
سوراخ کردن با شکاف دادن یا از جای 
کندن .9ساگل محصور کردن ( دیواد - 
فرده - پر‌چین - سیم حاردار و مانند 
اینها ) با حفاظت ( ماننه صندوق وففسةٌ 
محفوظ ) 
بطود ضمنی معنی حرز دوشن میشود و 
مفهوم عرفی آن هم همین است . 

۴ حرم 
( فته ) خاك مکه و قسمتی از اطراف 
و ند ( در تقسیمات سیاسی خاك 
اسللام‌این ا۳ دارای | ثاری بوده است‌از 
تطر عنور و مرور و توقف و سکونت 
اتباع خادجه ) 

۵ - حرمت 
(فته) منع و نهی را گویند ارتکاب‌حرام 
مستلز م مجازات است . 

۶ . حرمت ابدی 
( مدنی - فقه ) ددپاب نکاح حالتی است 
قا نونی دردابطهٌ ذن ومرد ( اعم اذاینکه 





تررمینو لوژی‌حقوق 
سایق ازدواج بین آنها بوده و یا نبوده 
باشد ) که با وجودآن حالت آن ذن و 
مرد نتوانند بصورت زوج و زوجه باهم 
ند ی ۱9 ات ون 
دابطهٌ نکاح دا بین آن‌دو نفر بر‌ای‌همیشه 
طرد ی لت ان حرمت مادر ملوط 
بر ای و حرمت ابدی دختری که ععد 
شده ( پیش از رسیدن به نه سالگی ) و 
افضَاء شده باشد و موارد دیگر . 

۷ - حر ام 
( مدنی - فقه)متدادی از اداضی‌اطراف 
ملك وقنات و نهر و امنال آن است که 
برای کمال انتفاع از آن ضرودت دارد 
( ماد ۱۳5 قانون ۱ 2 ی ناد 
حکم ملك صاحب حریم است و تملك و 
تصرف در آن که با طبیعت حریم منافات 
داددبدون آذن‌ما لك ددست نیست حریم 
ملك تبعی است یعنی از توابع ملك است 
و مالك میئواند از حق خود دد حریم 
بلاعوض یا در مقا بل اخذ عوض صر فنظر 
کنه ۰ حریم اختصاص به چاه وقنات و 
خانه و مزرعه و باغ ندارد بلکه دهات 
هم حریم دارند و دد حریم ده از حق 
تعلیف دواب و کندن بو ته‌ها و ماننداین 
آمود بهره می‌بر ند . فروش حریم دهات 
که در بعضی شهرها ماننه تهر ان دیده 
ده وجه شرعی و عرفی ندارد . 

۸ - حرام درخت 


( مدنی - فقه ) حریم ددخت در زمین 


موات بقدد وصول ریشه‌ها و شاخه‌ها (در ‏ 


رین حد رشدان ) و معیر آمد وشد ۱ 


صاحب ددخت برای آبیادی ن دسید گی 
بان و استفاده از آن می‌باشد ( جامع 
ات 2 ۱۳۳ 








۱ سس ی زا ۰ ۳ 


ح۰بِ۳ 


۹ - حرلم ده 
( مدنی - فقه ) مقصود از ده اراضی 
ملکی آن اعم ازباتی و دائر و آیش و 
ذیر کشت و ادای دیمکاری استکه از 
راه احیاء برای کشت‌دیم آماده شده بأشد . 
بنابراین حریم عبادت خواهد بود از 
سایر اداضی ( جز آنچه که در بالاگنته 
شد ) اطراف یك ده که اهالی ده برای 
تعلیف اغنام و احشام و سوخت و سایر 
انتفاعات مکمل ( بمقیاس تعریف ماد 
۹ قانون مدنی ) از آن اداضی همگی 
استفاده می کنند . و بغلط با نها اداضی 
مشاعی ده 0 مشود در صودتیکه‌مشاع 
بر ملكث اطلاق میشود نه بر حریم . و 
عنوان حریم در این مورد با موات جمع 
مشود و ثبت حریم ده اذ اغلاط و پلکه 
از حیل است ! 

۰ - حساب 
پرشماری کالاها و وجوه به كمك ادقام 
واعداد ۰ ودفن‌مر بوط بان فن‌حسا بدادی 
است که معروف است . 

۲ - حساب جاری 
حساپی که مشئر ی با نك در آن دارد که 
پولی اذ جانب مشتری بعنوان آن‌حساب 
نزد با نك اما نت گذاشته میشود وتدریجاً 
ممکن است مبلغی بآن افزوده کند با 
بوسیلةً جك از آن برداشت نماد . 

۳ - حساب جاری مخصوص 
حساپی است برای مشتر ی با نك که قائم 
به اعتباری است که با نك بمشتری‌داده‌است 
و شببه حساب حاری عادی می با شد َ 

۴۳ - ( دیز ) حساب ور18600 
صودت جزء حساب دا گویند . 














۳۱۵ 


008009011116  یدادباسح‎ - ۴ 


الف - عمل منظم نگهداشتن حسابها 
بت اداره‌ای 5 ره حسا بها ۳۹ 
7 


( رك . حساب ) 


۵ - حسن 


( فقه ) الف - حدیثی است مقبول که 
روات آن در هر طبته ( تا معصوم ) 
امامی‌ممدوح ( بدون اینکه‌تعدیل وتوثیق 
شده باشند ) باشند و اگر تمام دوات 
سلسله حد یت عا دل با شندفعط بش امامی 
ممدوح ( غیرعادل ) باشد باز آن حدیث 
را حدیث حسن ( نزد امامیه ) تامهند 
( رك ۰ج پالعرض ۲ 

رت تام مد است كت حدیث از 
آخرسلسله ( از طرف صدداسلام ) تا نقطة 
معینی ( در سلسلةً دوات ) امامی ممدوح 
غیر عادل باشند و از آن نقطه پبعد بعضاً 
یا کلا امامی همدوح عادل نباشند ( یعنی 
حدیث از آن نقطه ببعد حالت ضعیف یا 
مقطو ع ۱ را دارا باشد ) در 
اتورت دی تا ال نقطه حسن است 
( درایةٌ هید - صفحهٌ ۲۴ - )٩۹۸‏ 
بنظ بعضی‌صرف‌ممدوح‌امامی (غیر عادل) 
تافی پیست که حدینی حسن باشد بلکه 
باید تصریحی بر ضعیف پودن راوی‌نشده 
باشد ذیرا ای پسا ممدوحی که تصریح بر 
ضعف او شده است‌پس در حدیث صحیح؛ 
عدل راوی ظاهر و اتقان وضبط او کامل 
است ولی دد حدیث حسن چنین چیزی 
شرط نیست ( ددایة والد شیخ بهائی - 
صفحةٌ ۰ ) بهر حال فتهاء شیعه نیز 
مانند فقهاء عامه بحدیث حسن عمل می- 
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کنند دد صورتیکه قرائنی موجب تقویت 
آن گردد ماد عموم نص دیگرو یاو جود 
کت دیگی و مانند آن‌ها . 
- حسن ثبت 

( مدنی ) وضع فکری کسیکه اقدام بعمل 
حتّوقی از دوی اشتباه می کند و تصور 
می‌کند که عمل او بر وفق قانون است 
وحال‌اینکه موافق قا نون‌نیست و مقنن‌در 
مقابل عواقب زیان آود آن عمل حقوقی 
در حدود معینئی او دا حمایت می کند 
مانند صاحب بدی که تصور می کند با 
ما لك‌واقمی‌معا مله کر ده‌ومالداازاو گرفته 
و حال اینکه با غاصب معامله کرده است 
( ماد ۱۱۴۱-۵64 - ۲۲۸۵ قانون 
مدنی فرانسه و ماد ۳۰ قانون مدنی 
ایران ) یا کسیکه روی ذمین‌غیرساختمان 
می‌کند باعتقاد اینکه ملك او است (ماده 
۵ قفا نون مدنی فرانسه ) 

در حقوق ما حسن نیت قبول نشده و 
بومین جهت مقنن ایران ماد ۳۰۰۱ بیعد 
نون مدنی ما دا مقید بضمانت اجرائی 
کرده است که با فته امامیه متناسب است 
و حال اینکه خود آن موادرا از حقوق 
هافر انسه کر فته است و تازه کت 
لت مواد هم ضروردت نداشت ذیرا ماد 
۸ ببعد قانون مدنی ما دفع نیاز 
مر 

۷ -. حشفه 

( مدنی - فقه ) اذمحل‌ختان (ختنه گاه) 
ببالا از آلت دجولیت . ومتصود اذالتتاء 
ختانان نهان شدن حشفه است در آلت 
انوثیت . و این حد اذ دخول منشاء 
ترتب‌آاثاد حقوقی و کیثری است. از نظر 
حموقی در حال حاضر بین مقردات‌شرعی 





سس تسس سس راو وٍوٍ)-_-(دلد دس سح 
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و عرفی فرق نبوده و ضابطه همین است. 

۸ - حصر ورائت 
در عرف عام پجای تصدیق حصر ورائت 
( با حذف مضاف ) بکاد می‌رود ( ر لك . 
دعوی انحصار ورائت ) 

۹ - <صه 
( فقه - مدنی ) سهم مشاع دا گویند. 
( ای ۳ ق - م) 

۰۰ ۷۲ - حصاات 
( مدنی - فقه ) در لغت بمعنی پروردن 
است در اصطلاح عبارت‌است‌از نگهداری 
مادی و معنوی طفل بتوسط کسا نیکه‌فا نون 
مقرد داشته است وقائ بار کان ذیلاست: 
الف - حضانت مخصوص ابوین و اقر باء 
طفل است و پین اقریاء دعایت طبقات 
ارث نمیشود . 
ب ‏ نسبت به ممتنع اد نگهداری طفل. 
حضانت تکلیف است و نسیت بدیگران 
حق است ( ماد ۱۱۰۸ قانون مدنی ) 
ج - حفظمادی جسم ) وتر بیت|خلاقی 
و معنوی طفل مناسب شون او . 
د - اهلیت قانونی برای حضانت ( ماد 
۳ - ۱۱۷۴ قأنون مدنی) 


۱ - حطیطه 
رك. صلح (صلح حطیطه ) - دین (تعجیل 
دین موّجل ) 

۳ - حق 
( فته ) در معانی ذیر بکار هی رود 
الف - اموری که دد قانون‌پیش بینی شده 


از آنها دا تغییر دهند این امود قابل 


تغییر دا« حق » کویند مانئه مدلول‌مادء | 


۷ ق:- م که از نظر ما قایل استاما 











۱۱ 


۰ ۰ب ۱۳۳ 


است یعنی طرفین عقد بیع می‌توانندضمن 
عقد بیع » شرط استاط ضمان تلف مبیع 
قبل از قبض دا بین خود پنمایند . 
<ق باین هعنی درمقا بل حکم بکآدمی‌رود. 
( درك ٩‏ حکم ( 
ب - نوعی اذ مال است و در اینصورت 
در مقاأبل عین . دین ۰ منفعت » انتفاع 
بکادمی‌رود چنانکه گویند مالکیت‌عین؛ 
مالکیت دین ۰ مالکیت منفعت » مالکیت 
انتفاع » مالکیت حق مانند ما لکیت‌حق 
خیار و مالکیت حق تحجی . 
( مدنی ) الف - حق بمعنی دوم بالا در 
حفوق مدنی کنو نی هم گاهی بکاد می‌رود 
ولی حق بمعنی او دراصطلاحات کنونی 
ی استقبال شده است و بجای‌آن 
«قا نون‌تفسیری » (رك . قانون تفسیری) 
بکاد می‌رود . 
ب - قدرتی که از طرف قانون بشخصی 
داده شد حق نامیده میشود در فقه‌درهمن 
معنی کلمةٌ سلطه دا بکاد هی تزور 
سلطه) حق باین معنی دارای ضما نت |اجراء 
است. و آ ثرا « حق تحقتی » و «حعوق 
موضوعه» و «حقوق مثبته» نیز گفته‌اند . 
۳ - حق آب و کل 
در معانی ذیل بکار می‌رود : 
الف - حقوق زارعانه ( ر ك ۰ حتوق 
زارعانه ) تبصرة هادی ی ات نامه 
شازمان ات و برف حووستان و۱ 
۳۹ 
ب - در اصطلاح عامیانه بمعنی سرقفلی 
بکاد دفته است ( دك . سرقفلی ) 
۴ - حقآ بو نمان 


ره . آعواتتات 


سس رس سس ۱۳ 


۱ 


تست 

۵ - حق اجراء 
مرادف حق الاجراء است ( دك ۰ حور 
الاجراء) تبصر ماد ۱۳۱قانون‌ثبت ۰ 

۷۶۵ - حق اجرائیه 
مرادف حق‌الاجراء است ( تیصو ده مادم 
۰۱ قأنون ثبت ) 
(ر ك . حق‌الاجراء ) 

۷ - حق آختر اع 
حق انحصادی‌ساختن و فروش وانتفاعات 
برای مکتشفو ساذندءٌ امر تاذه ددشعب 
مختلف‌صنمت با کشاورذزی ( مادة>۲قأ نون 
ثبت علاتم مصوب ۳۱۳۹ 

۸ - حق اختصاص 
( مد فقة ) ممکن است‌چیزی‌قا نوناً 
ی عرفاً جذبهٌ مالیت خود دا آزدست بدهد 
و لی بااین حال تعلق به کسی داشته باشد 
در اینصورت اختبار آن‌شخص‌داین | نچیز 
دحق احتصاص » گو یندمثْلا خیابانی را 
از میان خانه‌های اشخاص عبود میدهند 
و جز قسمت‌کمی اذ ذمين شخص معینی 
جزء حیایان میگر دد بطوریکه آن قسمت 
اززم نکه‌جزء خیا بان نشده آ نقدر تأأچیز 
است که پدرد هیچ کادی نمی‌خورد و 
قا بل خرید وفروش نیست یمنی از مالیت 
ساقط گر‌دیده است با این وصف همان 
زمین کم اختصاص بصاحت قبلی آن دارد 
و حق او برزمین مزبود حق اختصاس 
نامیده میشودو کسی نمی‌توا نددر آن‌قسمت 
هس احمت ند 

۹ - حق اخراج از ملکیت 
( مدنی - فته ) بموجب این حق مالك 
میتو اند ملك خود راران ملکت حودبیکی 
اذطرقناقله ( مانند بیع - صلح ) خادج 
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کند با از آن‌اعراض کند یا آ نراتلف کند. 
۳ _- حق ار تفاق 
( مدنی - فقه ) و آن حقی است برای 
شخص‌درملك دیگری (ماده ٩۳‏ - ق-ع) 
بواسطهٌ مالکیت در ملك معین مین 
حق‌العبور و حق‌المجری و ماد اینها ۰ 
۴۹ - حق استشماد 
( مدنی)حقی که بموجب آن ما لك‌میتوا ند 
از منافع ملك خود بهره‌مند شود مثلا 
آنر | اجاده دهد . 
۷۲ - حق استرداد 
( مدنی - ثبت ) حقی است که بموجبآن 
مد‌یوت دز معاملات با حق استرداد(رك. 
امه ۳ حق استرداد [ میتّو | ند ۳ رد 
طلب بستأ نکاد خود 9" مورد و ثیمه را 
تحت تصرف کامل خوددد آورد. ذک کلمةً 
( استرداد ) که موهم نقل مال از طرف 
مدیون یه دائن‌است بیمعئی است زیرادر 
معاأملات با حق استرداد درواقع نقل‌مال 
و جودندارد و بیع شرط که بادذ ترین‌فرد 
این گونه معاملات است امروزه مملك 
نیست و ناقل مبیع نمی باشد ( صدد ماد 
۳ رد نون ثبت ) 
۳ - حق استعمال 
از عین ات خود بهرهمند تاه واانین 
ساختن خانه در دوی زمین خود . 
۴ - حق استیفاء 
( مدنی ) حق اجراء و اعمال حتی که 
اجراء کنند؛*حق قبلاآن حق را پموجب 
قا نون دادا شده است مثلاصغیرحق‌اجراء 
و اما حقوقی را که دارا است ندارد و 


ی تک ۳ 


سپپسرپسر را« ((۰9« اس ۲ 
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باید ۳ قانونی او حهوق ویرا بمر حلةٌ 
اجراء و اعمال بگذارد : 
عبارت دحق اعمال حق » صر بحتر از 
حق استیفاء بنظار هی رد سدف ۰ 
۵ - حق اشترال 
مرادفو جه‌اشتر ا4 است( ره ۰بونمان) 
۶ - حق اءتباری 
( فقه ) حقی است که فقط شخص ا ا شخاص 
معینی که حق مز بود علیه | نها است مکلف 
برعایت آن هستندما نند حق‌زوج برزوجه 
و با لعکس وحق را نکار بر بدهکار . در 
مقابل حق عینی بکار می‌رود ( ره . حق 
ع 0 حق عینی همه اشخاص میت 
۳5 کسی مالك خانه‌ای است همذافراد 
بایدحق مالکیت اورا همحترم پشمر ندو ی 
۳۹ آکس از دیگری بدهکار است این 
بدهکار است که با یه حق بستا نکار رامحترم 
بشمرد و در موقع معين» طلب اورا بدهد 
و تنصور اینکه دیگران هم هحترم برعا یت 
اب حق دسا تکار باشنه هی ندارد ۰ 
۷ - حق اقامه دءوی 
) حقوق عمومی ) حتّی که پموجب آز هر 
شخص بّواند برای استیفاء حقوق خود 
با دفع تجاوز دی یه مراجع تظلم 


عمومی ( داد گاهها ( شکابت کرده و ۱ 


دسید دی دا بخواهد . 
۸ ۱/۳ حق انتفاع 
۴ تک مدنی ( و آذحتی است که پموجب 
ملك د, ری است با 
استفاده کتن ر ماد ق  -‏ ) مانئه 


سکن ( مادء ۴۱ ق-م 


ما لك خاصی ندارد 


۳۱۸ 


سا« "۱ 

بیعد ) وما نند حق استفادهاز پاركشهر و 

و ی 

بصودت تفریح انجام میگیرد . 

۹ - حق انحصار 
نوعی مالیات است که دولت ان مس ده 
کنند گان کالاهای معینی ( که قبلا تولید 
یا خرید و فروش یا حمل و نقل آنها را 
با نحسار خوددر آورده است) علاوه برقیمت 
واقعیآن دریافت می کند . سابقااین‌حق 
دا «عوائد خاصه » می نآمید‌ند که پادشاه 
دریافت هاگرد ۲ 

۰ - حق او اوبت 
(مدنی - فته) یکنوع حق عینی است که 
از جعت سبتت شخص نسبت بآن عین که 
درمعررض‌حیازت جمعیتی معین‌قرار گرفته 
است بیدا میشود ماننه حق اولویت ناشی 
از تحجیر در اراضی‌موات و حق‌اولویت 
در صندلی‌های نصب‌شده‌در پارلشهر برای 
ک ۳ که روی ات نشسته است و امثال 
اینها ( ماد ۲ اه ۳ ) 

۱ ۱۱/۴۱ - حق او لویت رعیتی 

از اصطلاحات قدیمی است و فعلا کلمةٌ 

دعیت که از بد ترین تعبیرات است منسوخ 

است. معنی اصطلاحی آن در کلم «حقوق 


زارعا نه » دیده شود . 


۳ - حق اهصاء 

( مدنی - فته ) وآن حتی است که ولی 
قهری بوصی خود میدهد تا بتواند ثالی 
تاد بعد از فقوت خود ( فوت‌وصی) 
دصی نماید ( ماد ۷۱۱۹۰ ق - م) ولی 
تا وقنی که این‌حق دا نداده باشنداصل‌این 
است که صی مز بودحق تعیین وصی‌دیگر 
ار 





۱ ۱ 





۳ - حق بیمه 


وجهی که بیمه گزاد به بیمه گر درعقد بیمه 
میدهد .۰ ( رگ ۰ پیمه ) 


۶۴ - حق پناه 


( بین‌المال عمومی ) ق‌ورود کشتی‌مای 
جنگی متخاصمین به[ بهای ساحلی دول 
بیطرفو استفاده از بنادد ولنگر گاههای 
آنان زازگوینن ۰ 


۵ ۹ - حق تبعی 


( مدنی ) حقی که عادض بر مال دیگری 
است مثلا خانه‌ای که راه عبور آن ازملك 
دیگری است حق‌العبور آن خانه يك‌حق 
تبعی است که عادض بر آن خانه است‌حق 
3 بتنها گی موردمعامله قراد تک اد 
و مالیت ندارد از این قبیل است حتابهة 
ملك ( رك . حقابه ) و حق سرقفلی یا 


کسب و پیشه و بهمین جهت حق سرقفلی ۱ 


ده تنهائی برای اجراء اجرائبه داد گاه 


یا اجرائيةٌ ثبتی قابل توقیف نیست . 


۶ - حق حققی 


در اصطلاحات حقوق کنونی ایران حقی 
است که دادای ضمانت اجراء باشد تا 
اصطلاح در متاأبل حقوق طبیعی - حقوق 
فطری بکار می‌رود . 

در همین مورد حقوق موضوعه - حقوق 
مثبته هم بکار دفته است . 


۷ - حق تشرف 


ملکی که دراثراجراء قا نون توسعههعا بر 
و از بین دفتن ملك جلو یا آذبین دفتن 
جلوملك » مشرف بمب شودارزش پیشتری 
پیدا می کند و به‌شهرداری که‌سیب پیدایش 
این ادزش و مرغوبیت شده حق میدهد 
که پابت این دضع مالی (وجه نقدمطابق 
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تعرفه قا نونی) اذ صاحب آن ملك بخواهد 
این‌حق شهر داری را حق تشرف‌می گویند 
( ماد پنجم قا نون توسعه هعابر ۱۳۱۲ 
که منسوخ پتانون توسعةً معابر ۱۳۲۰ 
قه و در مادة هشت این قا نون اضافه 
شده که تج ملك مشرف بخیا بان هم بر 
اثر توس خیاپان مرغوب شود برای 
شهردادی حق تشرف بیدا میشود . در 
شا ۱۳:۳۲ هم مقرداتی درهمین ژهینه 
بصو رت تصو یب نامه وضع شنه اشت ) 
درقا نون تملك زمین‌ها برای رای 
مصوب ۱۷ - ۳ - ۳۹ از حق تشرف به 
اضاقه ارزش تعبیر شده است (مادء‌هفت) 

۷۸ - حق تعقیب ح 
( مدنی ) یا ونتیاو و0 موق و آن 
حمی است برای‌صاحب‌حق عینی که‌میتوا ند 
باستناد آن‌حق» مال‌خودرا دددست‌هر کس 
که ۳ دث > اقرره ۰ صاحبت حق ارتفاق هم 
میتواند این حق دا علیه مالك مالی که 
حق ادتفاق بضرر او است اعمال‌نماید . 

۹ - حقا لتعلرف 
رک ۰ حق علفچر 

۰ - حق آقاعد 
رك . تقاعد 

۱ - حق تقدم 
شبیه حق‌او لویت است( درك . حق او لویت) 
455 همثن 1 در مورد حق کسیکه کلمه‌ای 
را بعنوان اسم خا نواد گی‌متدم بردیگران 
برای خود گزیده و اذ این طریق حقی 
پیدا کرده است ( ماد ۳۹ قانون ثبت 
احوال ) مترد داشثه‌است و نیز درمورد 
حق خرید مترو که حق تقدم در خرید 
مصرح است ( ماد شفم قانون توسعةً 





‌ ض‌ ی ۳۳ م۳ 
_ _ و 
ترمینو لوژی حقوق از 





الاك یا ثبت معاملات‌یا ثبت حقاخترام 
یا علامت و غیره از متقاضی ثبت دریافت 
میشود ( ماد ۸ نظامنامة قانون ثبت و 


۰ ۱ 
معایر ۱۳۲۱ منسوخ پقانون توسه‌معا بر 
۲ و نیز این اصطلاح در مادی۱۵ 
متمم بودجهٌ سال ۴ داجع بحق‌تقدم 


وزادت دادائی بر ای وصول بدهکاریهای مادة ۸ ببءد قأنون ثبت ۱۳۱۰) 


اشخاص بدو لت بکار رفنه است هم جنین ۱۷۵۷ ۳ حق ان 
در مادء واحدء قانون اجازة ضبط اموال ( موی ۲ : 
متجاسرین ذر بایجان و کرردستان و تصفية ۳ ام 
مطالبات د خسارات اشخاس مسوب مور 9 
۳۴ همین اصطلاح بکاررفته مالکیت بر مال معین . ق فردی وحق 
است . شخصی نیزدد همین معنی بکاد رفته‌است. 


۳ م حق تمبر ۵۸ - حق جوابگو ی 


نوعی از ما لیات است که از طریق الصاق 
تمیر از موّدی 9 مشود ) مادء ۰ ۶ 
دسعث قانون مالیات بر طد مد همصوب ۰ ۱ 


۵ - ۲ مجموعهٌ ۱۳۳ -صفحةٌ.  )۲۳‏ 
۱۳۵۳ - حق امتع 


( مدنی ) حق دارا شدن حق معین ( با 
حقوق معین ) دا گویند چنانکه گوینه 
بیکا نه حق تملك اموال غیر منقول را 
ندارد یعنی حق تمتع ندارد . در مقابل 
حق استیفاء استعمال شده است . 

عبادت « حق دارا شدن حق » صر یحتر 
اذ<ق تمتع‌است که‌منهوم آن با حق‌استیفاء 


اشتباه هیشو د . 


۴ - ح<قالتو لبه 


(مدنی - فعه) سهمی از مناقع مو قوقه که 
معمولاواقف ,برایحقالزحمة متو لی‌قر ار 
میدهدو لو اینکه واقفومتولی یکنفر باشنه 
( ماد نهم قا نوناوقاف ۱۳۱۳-۱۰-۲) 
۵ - حق ات 

دك . حق متزلزل 


۲ - حق‌الشت 


حفوق دولتی که با بت ثبت ملك در دفتر 





موسمات دولتی و عمومی و افراد مردم 
اعم اذمآمودین رسمی و غیره هگا در 
روزنامه یا مجله مطالبی مشتمل برتهمت 
و افترا يا اخیاد بر خلاف واقع نسبت 
بخود مشاهده کردنه حق دادند جواب 
آث مطالب اکتا بر ۱۱ ۱۱ 
بفر‌ستند و آن روزنامه بامجله مکلف‌است 
این کونه توضیحات و جوابهارا درهمان 
صفحه و باحروفیکه مطالب اصلی را 
چاپ کرده مجاناً پطبع برساند مشروط 
براینکه جواب از دو برابر اصل مطلب 
تجاوز ننماید و متضمن توهین بکسی 
نباشد . در صورتیکه روزنامه يا مجله 
علاوه بر جواب مذ کود مطا لب و با 
توضیحاتمجددی‌چاپ نماید حق‌جواب- 
و مجدد بطریق‌مذ کور در فوق‌برای 
معترض محفوظ خواهد بود . ( ماد ٩‏ 
لايحهٌ قانونی مطبوعات - مصوب ۸ -۵ 
۲ مجموعه ۱۳۳ - صفحه ۱۵۷) 


۹ - حق حاکمیت 


(حقوق اساسی) متصود قوء قا نو نگذادی 
وقوءٌ مجریه وقوء قضائیه است که ار کان 
حاأ کمیت را تشکیل می‌دهند . 


۱۳۱ 


۷۰ - حق حال 
(مدنی - فقه ) حقی است که صاحب آن 
9 انتطاد گذعتن زمانیآنرا 
مورد استفاده قراد دهدما 4 رایع 
ی 
که برای تسلیم عین مستاً جره پمستاً جر 
مملت مین نشده باشد . 
این اصطلاح دد مقا بل حق مرّجل بکار 
24 (ر 2 . حق موجل) 

۱ - حق حبس 
(مدنی - فته ) درعقود معوض هريك از 
طر فین بعداز ختم عقد حق دار دما لی‌را که 
ت ‏ کرد پاوسليم نکندتاطرف 
همم متقا بلا حاضس بسلیم شود بطوری 
که در آن واحد ( یدابید ) تسلیم و تسلم 
بعمل آید این عمل تسلیم و تسلم‌متادن 
را فقهاء تقا بض گویند (ماد ۳۷۷قآنون 
مدنی و ملاك آن ) حق حبس از مظاهر | 


تاره بعق آزععد اجاده بشرطی 


بارز ءاعدء عدل وانصاف‌است . 

۲ - حق حراج 
( ثبت ) مالی که‌دولت ( مراجع قضائی) 
بابت حراج ( دد موادد حراج ) مطابق 
تعرفهٌ قانونی از محکوم علیه یا متعهد 
تابن نام اجراگی 
۲ ) حق حراج اذنظرماهیت‌نوعی 
از مالیات است بهمین جهتآ نرامالیات 
حراج هم می گویند(مادء۳۴ قانون ثبت 
0۱۳۹۰ 

۳ - حق حضانت 
(مدنی- فقه) حق نگهدادی و تر بیت طفل 
دا هو بند که بیدد یا مادد یا اقر باء 


مطابق مةردات داده شده‌است . 


(د لك حضافت ) 
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۱۷۳۴ حق حصور 
(حقوق ادادی ) وجهی که ۳ دولت 
یا غیر مأٌمور دولت بابت حضور در وقت 
هعین برای انجام کاری بحسب جلسات 
پرداخت میشود.همین وجه نسبت باشخاص 
کوجچکتر بصورت دسنمزد داده ممشود . 
( ر 4. كمك هزینه- باداش_فوقالعاده ِ 
اضافه حقوق ) 

۵ - حق خیار 
( مدنی فقه ) اختیاد ابتاء و اذالة عقدی 
که بجهتیازجهات‌ها نونی درحالت‌تزلزل 
است . مانند عقدی که یکی از خیارات‌دد 
آن قرار داده شده است بحکم قانون 
( ماننه خیادمجلس ) یا بترآضی‌طرفین 
( ماد حیار شرط  )‏ 

۶ - حق دام 
(مدنی- فقه) حمّی است که محدود بزمان 
نست را حق ما لك درمورد حق عیئی 
برمنقول یاغی منقول . 
ره اصطلاح درمقا بل «حق مووت ی بکار 
برده میشود. (ر 2. حق‌موفت ) 

۷ - حق دبنی 
( مدنی - فّه ) حقی است که شخص 
بعهدة ری دارد مانند حق بستا نکار 
بر بدهکاد . مرادف این اصطلاح » حق 
ذمی و ذمه می‌باشد . 

۷۶۸ - حق ذمی 
( مدنی - فقه ) حقی است 4-5 شخص 
بعهدة دیگری دارد ما نند حق بستاً نکار 
بر بدهکار . دد اصطلاح داشگ آ ثرا ذمه 
و حق دینی هم گفته‌اند . 

۹ - حق رجعان 


( مدنی - ثبت ) بمعنی حق تقدم است که 








ح ۰ چ ‏ چا ‌ ۰( «٩۰۰‏ ۱ 


تر‌مینو لوژی حقوق ۳۳ 


ب<بد_....ء۴عسسسع حأ(|ً|آآ ۲ 





معنن به ردسم ادباء تعنن رده و باوجود 
دو اصطلاح حق او لویت و حق تقدم‌دست 
بساختن اصطلاح سوم (یعنی حق‌دجحان) 
زده است و تفن در ساختن اصطلاحات 
درعلم حقوق‌برای فهم واین زیان دارد 
( ماد 6 مکرد قانون ثبت ) و آزروش 
علمی بدود است . (د لك .حق تقدم ) 


۰ - حق دشه 


( ک ۰ حفوق زارعانه 
۷۲ - حق‌الز حمه 
( حقوق اداری ( وجهی که بعامو ردوالات 


( با شخص شاغل در موسسات کشوری ۳ 


بلدی ) علاوه بر حتوق‌بعنوان کاردیگری 
که از او ( علاوه بر‌کاد اصلی که برای 


ات حمقوق هی ( خواسته‌میشود دادم 


مشود . 
بکاد جدید مشخول است پرداخت می‌شود 
در ایام مر‌خصی قفا بل پرداخت نیست. در 
حقوق تقاعد تأثیری ندارد ( ماد ۳س 
قا نون محاسبات‌عمومی . ۱۳۱۲-2۱) 
دد تبصرء دوم قا نون‌تشکیل‌داد گاهاطفال 
بزهکار مصوب۸ ۱۲۳ حقالز حمه درمعنی 
حق حضود بکار رفته و نمایند؛ تفتت ذهن 
قا نو نگذاردر استعمال اصطلاح‌حق از حمه 
دحق حضورو اصطلاحاتمتقارب و نز ديك 
با نها است . 

(دك. حق‌حضور -دستمزد- كمك هز بنه 
پاداش - فوقالعاده - اضافه حقوق) 


اس وحه بطو ر مسئمر مادام که ۱ 





که‌حبر نامماعدی داجعبز ند گی خصوصی 
او افشاء خواهد رد وبرای تر4 ام 
فعل وجه یامال دیگری از او می ۲ 
در بعضی‌مواقع بعضی ازروزنامه ها ممکن 
است‌این کاددا بکنند و لی‌ممکن است‌افشاء 
مذ کور از طریق شفاهی هم باشد و بهر 
حال يك جرم مطبوعاتی صرف نیست . 


۴ - حق الشرب 


الف و استفاده از آب رودخانه با 
نهر یا چشمه برای ملك معین. 


ب - درتادیخ حقوق ایران مالیاتی بود 
که بایت استفادء اشخاص از رودخانه 
یاقنات دو لتی که می کرد ند گر فته میشد. 


۵ - حق شخصی 


(فقه - مدنی ) هر حقی که شخص معین 
درموضوع معین داشته باشه مانند حسق 
مالکیت بررمال معین . حق فردی و حق 
۳ نیز درد همین معنی یکاررفته‌است. 
( فقه ) حقی که قائم بشخص باشد و قابل 
انتقال بغیر نباشدهاننه حقوق زوجیت. 
حق قبول وصیت تملیکی بنظر برخی از 
حقوق قائم هس و ۳۳۳ 
موصی له بیش از موصی فوت 
کند حق‌قبولوصیت بورثهةً موصی لهمنتقل 


حهت ۱ 


نمیشود . اصل در حقوق این است که 
قابل انتقال بغیر باشند تا خلاف آن ثابت 
شود . در آمود مبتنی بر اسان : ال 
این‌است که قائم بشخص باشد بهمین‌جهت 


۲ - حق سکنی حق قبول وصیت تملیکی باید قائم بشخص 
دک بسک تلقی شودمکر قرینهٌبر خلاف وجودداشته 
۳ - حق‌السکوت باشد . 
(جزا) مصداقاخاذی‌است (رك .اخاذی) | ۱۷۷۶ - حق شرب 


دمجرم آذاین‌طریق‌طرف دا تهدیدمی کند ( مدنی - فقه)حق استفادة ملك یاشخص 





۱۳۳ 


ازآب چاه یا چشمه یا قنات یا نهر یا 
رودخانه برای خوردن‌با | بیادی زراعت 
با درختان ۰ 


۷ - حق شفعه 


( مدنی - فقه) هر گاه‌مال‌غیر منقولةا بل 
تصیمی بین دو نفر مشترك باشد و یکی 
از دو شريك حصهً خود دا بقصد بیع 
بشخص ثالثی منتقل کنه شريك دیگرحق 
( حق شفعه ) دارد قیمتی دا که مشتری 
داده است باه بدهد وحصهّ بیعه راتملك 


کند ( ماد ۸۰۸ قانون مدنی ) 


۷۸ - حق طبع 


| ختیارجاپ و نشر يك اثر فکری (ما نند 
75 7 این س علی‌الاسول 
متعلق بنویسنده است که میتوا ند نرا بغیر 
منل کند و ممکن است بطودقهری بورثهةٌ 
موّلف منتقل شود . 


۷۹ - حق علفچر 


یا حق التعلیف عبادت است اذ اجرت 
بهره‌ایکه دار ند گان‌مواشی‌اذ جرا گاهها 
می بر ند وآن اجرت رابه ما لا اک 
می‌بردازند ( قأ نون مر بوط به صر فنظر 
کردن بتایای علفچر سال ۱۳۰ وحق 
علفچر بهارء قسمتی‌ازمراتع دو لتی‌مصوب 
۵- ۱۳۳-۳۳ ) از نکات مهم تادیخی 
داجع به حق تعلیف این است که دد 
بسیادی از اداخی موات‌قبل از مشروطه 
اد پاب سیف و سوط ( اءم از عمال دولت 
و غیره ) برای خود حقوق تعلیف 
بررقرادمی کردند ومنافع تعلیف‌دا باجاده 
باشخاص میداد ند (ِ اجاده‌نامه‌های عادی 
بین طرفین دد و بدل مي‌شد که توجه 
بعنوانو اشخاص‌موجرین این|جاده نامه‌ها 
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صحت مراب بالادا اثبات می‌کند 9 
با پیدایش قوانین ثبت املاك » اعتاب 
موجرین مزبود با ادائهٌ بنچاقهای بالا 
( اجاده‌نامه‌ها ( خود دا متصرف بعنوان 
طاک فلمداد کرده و فسمتی از این 
اراضی را که وسعت فراوان‌دارد تصاحب 
ده وازاحیاء کنند گان‌واقعی آن‌اداضی 
ثمن آنها دا گرفتها ند. نتیجه اینکه این 
]سا دول ما لت تیست‌مگرفرائن 
مفید علم با نها پیوسته شود . 


( رك . باجگاه ) 


۷۸۰ - حق عینی 


(فقه - مدنی) حقی است‌ما لی که‌متعلق آن 
عین خادجی باشد مانئد ما لکیت عین و 
ما لکیت‌منفعت(برای سا ۳ ) وما لکیت 
انتفاع (برای نها عولات) 
و مالکیت حق ( مانند حق ارتفاق دحق 
تحجیر و حق وئیته مانند حق مر تون 
بر مال مرهونه و حق ی بر عبن 
مستأجره‌ددقا نون دوابط مالك ومستاً جر 
مصوب سال ۱۳۳۹ و غیره ) 

حق عمنی در مق بل حق دینی بکارمی‌رود 
۱ ره . حق دینی ) اد ۳۵ نطامنامة 
دفتر اسناد دسمی و مادم ۰۱۰۳ - ۶ ۱۰ 


آ ین نامه قانون ثبت . 


۲۱ - حق عبنی اصلی 


(مدنی )ی استا5ه نسیت بان ,صاحب 
حق را ۳ نکان نمیتئو ان دا ست ۳ نند حق 
عینی ما لك حا نه برخانه و حق عینی 
ص <ب حق ار تفاق بر مورد حق ار تدای 


) راد . حق عینی فرعی ) 


۲۳ - حق عینی بر مال غیر 


صلانی ) جخمی است عینی بر‌ای شخصی 
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در مال دیگری مانند حق انتفاع و حق 
ارتفاق و حق وثیته در معاملات با حق 
استرداد برای طلبکار ۲ 
۳ - حق عینی فرعی 
( مدنی ) با 1 0۳01 
6 حقی است که صاحب آن 
حق دا بستاً نکادمی‌نماید مانند حق‌عینی 
می‌تهن بر مالالرهانه. اینگونه حق‌عینی 
بمنفاور تضمین‌طلپ‌صاحب‌حق , مقرر شده 
است . اصطلاح بالا در مقابل باذو6 
1 ۳61 يا حق عینی‌اصلی 
بکار می‌رود . 
۴ - حق غذیمت بحری 
( بین‌الملل عمومی) حق کشتی‌های‌جنکی 
متخاصمین در ضبط کشتی‌های بازد گانی 
یکدیگر و محمولاتآ نها و اسیر گرفتن 
کار کنان آن کشتیها ۰ 
۵ - حق غیر مالی 
( فقه - مد نی)حقی‌است که ارزش‌اقتصادی 
نداددماً نندحق زو جیت. حق| بوت‌و بنوت. 
( درك . حق‌مالی) 
۲۹ - حق فردی 
) مدنی ) هر حتی که شخص معین در 
موضوع‌معین دارا باشدما نندحق‌ما لکیت‌بر 
مالمعین . دد بعضی از اصطلاحاتآنر| 
ی و رک ۱ 
حق فردی و حق شخصی دد این معنی 
نادسامیباشند و ترآ نها بهتراست اصطلاح 
حق جزئی منأسبتر بنظر می‌رسد . 
۷ - حق قائم بشخص 
( مدنی - فقه ) حقی است که قابل نقل و 
انتقال بغهر نباش مانند حق زوجیت . 





۳۲ 
۸ - حق قذف 
( فقه ) حقی که برای مقذوف در نتیجهةٌ 
قذف » حاصل میشود ( رك . قذف ) 
۹ - حق کار فکری 
الف - حق انحصاری استفادة اذاختراع 
امود فکری مر بو ۱ علوم ؛ 
هن » خواه بصودت لفظی باشد خواه 
بصودت کتبی ۰ خواه بصورت کرافيك 
( تصویر - نقشه - خطوط ) و تجسم و 
امثال آنها ؛ و نیز هر چیزی که بايك 
دوش علمی تهیه می‌شود بشرط اینکه 
معر ف‌شخصیت فکری‌تو لید کنندء آن‌باشد. 
ب - حق مالی ناشی از حق انحصادی 
8 شدءه در بالا د و ند 1 
در فادسی لغت 2 حق مو لف» اخص از 
معنی‌بالا است و تر جمه ناقصی‌استازعبادت 
کتاواناه 0 0۳02 
۰۶ -م حق کسب و پيشه 
حقی‌است بر ای‌مستاً جر بازر گان و پیشه‌ور 
ومطلق کسانیکه از طریق اجارء مکانی 
کسب‌مماش کننه ول آنکه بازر گان ناشن 
(قأ نون تملك‌زمین‌ها برای اجرای‌بر نامه- 
های شهرسازی مصوب ۱۷- ۳۹۰-۳ 
و قانون مالك و مستأجر ۱۳۳۵) با 
سرقفلی منهوماً فرق دارد ذیرا شهرت 
تجادی و وجود مشتریان از عناص 
ساذ ند آن نیست . 
حق مزبود خود بخود مالیت ندارد و 
بتنهاگی قابل میادله تست بت ۳۳ 
نمیتواند هم منافع‌عین مستاأجره داپرای 
خود نکه دادد و هم حق کسب و پیشه دا 
بغیر منتقل کند و عوض‌آنرا بگیرد بلکه 
هر دو دا باید با هم منتقل کنه یعنی حق 


تس 


۳۳۵ 


يك مال تبعی‌است لذا توقیف تابع بدون 
توقیف متبوع معنی ندادد . حق کسب و 
بیشه مال غیر مثقول است ( روح مادهٌ 
۸ قأنون مدنی ) درك . حق تبعی 

۱ - حق کلی 
معادل حق موضوعی و حق نوعی است و 
آن حتی است که بدون ور رف 
صاحب آن حق (دد موارد خاص ) و 
بحس وضع مقنن ؛مترر شده است مأنند 
حق انتخاب نام و نام خانوادگی و حق 
انتخاب شنل ( آزادی مشاغل ) و حق 
ری دادن و کاندیده شدن و غیره . 

۲ - حق‌الاجر اء 
نیم عشر اجرای در اجراء اسناد دسمی 
را گویند ( ماد ۱۳۱قانون ثبت ) و نیز 
عشر با اجراءاحکام‌داد گاهرا حق‌الاجراء 
نامند (مادةعٍ ۷ قانون تسریع و آئین‌نامة 
شمادء ۲۰۷۳۳ مودخ۱۸ - ۵ -۱۳۱۷) 
اگر بعلتی که از اختیار محکوم علیه با 
متعهد خارج است اجراء اجرائبه میس 
نباشد مانندشمول بند(ذ) بمودداجرائیه 
_دولت مستحق‌حق‌الاجر اء نمست‌هم چنون 
تبارش ده اجرائیه 
( ناشی اذ تعارش‌دو سند دسمی ) اجراء 
اجرائیه‌ها میس نگردد . 

۲۳ - حقالادض 
الف - پولی که‌با بت نهادن‌کالادرذمینهای 
مخصوص ( ما نند محوطه گمرل ) ازصاحب 
کالا گرفته میشود . 
ب - حقوقی که بابت وقوع ساختمان‌دد 
ملك غیر بها لك آن داده میشود ( مادة 
سوم قانون حق‌الارض‌وحق‌الماء طواحین 
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اربابی داقعه در اراضی خالصة دولتی - 
مصوب ۳۰ جوزای ۱۳۰۱ شمسی ) 

۴ - حق‌الامتباز 
ره . امتیاز 

۵ - حق‌الله 
( فته ) حقوقی است‌که یکطرف آن 
خداونه تعالی قر اف تتراان اقفر اد 
تا کر از افراد باشند . مثلا 
وجوب برداخت ز کات حق ال است. حق‌اله 
در فته اسلام هماننه حقوق عمومی در 
قا نو نگذادی جدید ایران است. 
احطلاح بالا درمفا بل حق الناس استعهال 
میشود نظیر این دو اصطلاح مدلول ماد 
حهارم‌قا نون محاذات عمومی‌است و 

۷۵۰ - حق الحفاظة 
( مدنی - ثبت ) حقی که برای امین دد 
نگهدادی مال مورد ودیعه‌قائل شده بأشند 
( ماد ۸۰قانون ثبت دمادة 6۱ آئین‌نامة 
اجراء مفاد اسناد رسمی ) 

۷ - حق‌العبور 
( مدنی ) حق کسیکه از مك غیر حق 
عبود بنحوی از انحاء داشته باشد . 
حق‌العبود یکی اذ اقسام حقوق ادتفاقی 
است « 

۷۵۸ - حقا لعهل کاد 
) تجادت ) کسیکه بدستود دیگری 
معاملاتی نموده و در مقابلآن اجرت 
دریافت می‌دارد ۱ 

۵۹ - حق‌الملکادی 
) ارت ) نوعی از و کالت است درامور 
تجاری ( ماد ۳۵۷ قانون تجادت ) 
حق| لعمل کاد ممکن است بنام خود عمل 
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اکتن ۳ بنام آ در صورت اول تطبیق 
عنوان وکالت بر آن نمیشود ولی هیتوان 
آنرا مصداق نیابت دانست , ذیرا نیایت 
مفهومی وسیعش از مفهوم و کالت دارد . 
شخصی که بنام خود یا دیگرعو لی‌بدستود 
ری مد سر و۳ 


کار نأمیده هبشود . 


۰ - حق‌الکفا له 
ففات در اس سا 
بمعنی تکفل و تصدی شغل دیگری ( غیر 
از شنل خود ) می‌باشه ( مواد ۵-۴ 
قانون داجع پمستمری و حقوق اعضاء 
ادادات و دو ار مملکتی‌مصوب ۱۶ جوزای 
۰ شمسی - دور سوم و چهادم 
قا نو نگذاردی - صفحدٌ۸ ) و حقالکنا له 
دجهی است که بکارمند متکفل بسبب‌تکفل 
داده میشود ( مادءٌ ۲ آئین‌نامة مزایا 
موضوع تصویب‌نامةٌ ۱۹۰۵5 مودخ + - 
۱ ۳ 

۸۱ "2 حق‌الماره 
( فقه ) حقی که بموجب آن دهگذر که از 
جواد ددخت میوه با ذراعت حسب‌الاتفاق 
هی کرد تراد بدون اذن صاحب آن و 
پرداخت بهاء از آن بخودد ولی نبرد 
( منوز هم باغبا نهای ولایات می گویند. 
خوردن حلال و پردن حرام ۱ ) 
) مفاتیحا لشرایع قیض - صفحه ۲+۵ - 
متاجر حدائق - صفحا ۵۳ ) 

۳ - حیق‌المجری 
( مدنی ) حقی که پموجب آن شخص از 
ملك غیر حق داشتن مجرای 1 5 ردنت 
آب داشته باشد حق‌المجری یکی از 


۰9(-((۰۰٩۰۰حسببسب‏ ص۱۳ 


۱ 


مصادیق حعوق ار تفاقی است ( ماد ۹۵ 
٩۷-‏ قانون مدنی ) 
۴ حق‌الو کا(ه 
( مدنی - فقه - دادداسی مدنی ) اجرت 
وک دا گویند فلا این اصطلاح باجرت 
و کیل دعاوی اختصاص یافته است . 
۴ - حق موجل 
( مدنی - فقه ) حمی است که صاحب آن 
باید بعد از گذشتن مهلت معینی آن حق 
دا اعمال نماید مانند حق بستانکاد بر 
طلبی که باقساط با ید داده شود وهنوز 
مهلت پزداخت فشط نراسنده»است ۱ 
۵ - حق و لف 
راک ۰ حق کار فکری 
۶ حق مالکیت 
( مدنی - فقه ) اختیاد قانونی شخص 
معین بر اشیاء یا اموال یا اشخاص‌دیگر. 
رن ۰ مت ) 
۷ - حق مالی 
( مدنی- فته ) حفی است که‌متعلق آن‌مال 
است خواه آن مال عین باشد خواه دین 
حواه مثفعت خواه انتفاع و خواه حق 
) مانندحق تحجیر ) 
ار اصطلاح در مقابل حق غیر مالی 
بکار می‌رود مانندحق هريك اذ زوجین 
بر دیگری در حقوق زوجیت ( شق پنجم 
ماد ۱۴۳ آئن داددسی مدنی ) و هم 
چنین است حق انتخاب نمایند گان 
۸ - حق متز ازل 
(مدنی - فته ) حق ار هر سبب که ناشی 
شود ممکن است در همان‌زمان که بوجود 





۱۷ 





آمده است جهت وال برایآن وجود 
داشته باشددد اینصورتآنرا حق‌متزلزل 
گوینه و جهت تزلزل دا گاهی قانون 
رانا بوجوه میآورد ) مائشد تزلز لا تاشی 
از خیار مجلس ) و گاهی هم خودشخص 
بوجود می‌آورد مانند تزلزل ناشی از 
شرط خیاد و تعلیق عقد . 
هرگاه جهت تزلزلی در زمان حدوث 
حق نباشدآنرا حق ثابت يا حق مستر 
نامند , مانند حق ناشی اذ عقد ضمان و 
عمد نکاح ۰ 

۹ - حق مستقر 
( مدنی - فقه ) حق یکه در آن ۰ جهت 
تز از لی‌نباشد. 
ر رك . حق متزلزل ) 

۰ ۷ حق مستقل 
( فقه ) حقی استکه‌همه با یه نرا ذعایت 
کنند مانند حق مالکیت مالك نسبت‌بمین 
مال وی . 
(رك . حق نسبی ) 

۱ - حق سامین 
(فقه) مرادف حق‌الناس است . 
( دك . حق‌الناس ) 

۲۳ - حق مصادده 
( بین‌الملل عمومی ) الزام‌فرما نده‌قشون 
اشغخالگر علیه سکن منطفةٌ اشغالی داش 
بتسلیم اشیائی که مورد نیاز فشون اواست 
و گر فتن‌کار از اشخاص ( بیگادی )۱ گر 
گرفتن وجه نقد دا بر آنان تحمیل کند 
این وجه دا مالیات جنگی گویند . 

۴ - حق مصاددة بحری 
( پین| لمال عمومي ) حقي‌که متخاصمین 


۳ تست 





ترمینو لوژی‌حقوق 





بمو جب آن‌میتو | نفد کشتی‌های دول بیط رف 
اک مان سنگ‌در بنادد نما لنگن 
آنداخته‌اند برای حمل لشکر و سوخت 
و مهمات و امود نظامی مصادده کنند . 
۴ - حق هطلق 
( فقه ) حقی است که‌همه بایه ]نا دعایت 
کنند ماننه ححق مالکیت مالك نسبت 
بعین مال ۰ 
در همین معنی اصطلاح « حق مستتل » 
هم بکار رفته است (رك . حق نسبی ) 
۵ - حق معاق 
(«عانی ) حقی ای که دی حی انشاء 
وجود ناقصی دارد و بعد از حصول‌چیزی 
که حق مزبود بر آن معلق شده است 
و جودش‌کامل میشود مانند حق موصی له 
بر موصی‌به که در حین وصیت وجود 
بیدا کرده ات زر مین دلملل موصی له 
در همان وقت حق دارد قبول وصیت را 
ابراز نماید ) ولی و جودش ناقص‌است و 
همین که موضی فوت کند حق مز بود کامل 
میشوداین اصطلاح در متا بل «حق‌منجز » 
اعمال میشود . 
( رك . حق منجز ) 
حق معلق 3 است ناشی از عقّد معلق 
یا از ایقاع معلق باشد . 
- حق معنوی 
( مدنی ) یا 106116011761 0۳0 
حمی است عر از حق عینی ( رك.. حق 
مینی ) و حق ذمی ( دك ۰ حق ذمی ) اذ 
این و انه بزرمه اتعلق می گید 


بلکه مزیثی است فا نو نیو طِ مادی‌مانند 


ترمیذو لوژی حقوق ۳ 


با _ 





حق مخترع بر اختراع خود و حتی که 
دار ند تصدیق‌رسمی‌دارد ( از قبیل تصدیق 
دیپلم و لیسانس 5 تاکن ک ها 2 )از 
این قبیل است‌حق موّلف و حق کار فکری 
( رك ۰ حق‌کاد فکری) و حق صاحب 
اسم تجاری و حق سرقنلی و غیرء . 
از ثاد پیش فت‌تمدن‌وظرافت‌قا نو نگذاری 
و احچراع دا ۱ شناسائی حق 
معنوی است والا در گزشته غالبا ( و 
امردذه کمتر ) موّلفان مطالب گذشتکان 
و دیگران لا ری با طوری 
نقل م ردند که‌جزمعدودی ازصا حبنظر ان 
باقی گمان میکردند که ناقل مطلب‌نیست 
بلکه مبتکر مطلب است جنانکه آکر در 
علم اصول کسی توانائی سنجش فراد- 
الاصول شیخ انصاری ود مناهج الاصول 
استادش نرافی دوم دا داشته باشه به 
نتائج شگفت آودی خواهد دسید . کتبی 
که در [ نهاما خذذ کر نمیشود غا ]در [ نها 
دعایت‌حقوق‌معنوی دیگران دا نمی کنند. 

۷ - حق مقام 
(حتوق‌ادادی) نوعی ازمزایا که بکارمنن 
متصدی کار بای بالاتر از پاية خود بر 
طبق مقررات داده میشود ( ی اه 
مزایا - ماد ۵۳ ) 

۸- حق منجز 
( مدنی - فقه ) حفی است که در همان 
بت ه ی ۶ و کاهل باشد 
ما نند حق بدهکار برذمهٌ خود در موقع 
ابراء دم کار طرف سا تعاس 

۱۸۳۹ - حق موضوعی 
در اصطلاحات فعلی‌حقوق ایران حتی‌را 





گویند که بحسب اعتباد قانو نگذار و 
صر‌فنظر از موارد خاص خادجی مقرر 
شده است ماننه <ق مالکیت , حق رای 
دادن . در همین معنی کلم « حق کلی 6 
دا هم بکاد پرده‌اند . 
( دك . حق نوعی ) 

۰ - حق هوقت 
( مدنی - فقه ) حقی است که محدود به 
زمان معینی است ماننه حق انتفاع خانة 
معین بمدت دهسال . 

۱--.- حقا لناس 
(فقه) حقوقی که‌برای افراد بااجتماعات 
شناخته شده است‌دد مقا پل حق ال استعمال 
هی‌,شود . 

۲ - حق نسبی 
( فقه ) حمی‌است که‌فقط شخص با اشخاص 
معینی که حق‌مز بور علیه] نها است مکلف 
برعایت آن هستنه مانند حق بستاتتار 
نسبت بطلب وی . 
در همین معنی آنرا « حق‌اعتبادی » هم 
کنتداند . 

۳ - حق‌السبی 
بمعنی خی زنط ۳ از حق اجراء است 
( دك .حق‌سیی ان وا ۳ 

۱۸۴ حق سبی از حق‌الاجراء 
حقوقی است که متصدیان اجراء داد گاه 
یا ثبت به‌نسبت تعرفً مقرد قا نونی‌بجهت 
وصول موضوعاجرائیه قانوناً بآ نها تعلق 
می گیرد ( مادة ۷ قانون تسریعمصوب 
۳ - ۴ ۱۳۰۹ و مادة ۱۵ قانونمتمم 
بودجهٌ 9۱۳۱۷ آئین‌نامة شمارء ۲۰۱۷۳۳ 
مودج ۵-۱۸ - ۱۳۱۷۲ خوال سس راء 
در داد گاه عشر و در اجراء ثبت نیم 








( 


عشر است . درهمین معنی عباارت حق | لنسبی 
هم استعمال مشود . 
۸۳۵ - حق) لنظاده 
( مدنی ) حقوقی که واقف برای زحمت 
ناظر وف مترد میدارد ( مادهٌ نهم‌قا نون 
او ۳۱۳۱۳۵۰۱۲۰ 
- حق نوعی 

( فقه ) حقی که بدون‌دد ی گر تن مود 
خاص و بحسب اعتبار قا و نگذاد مترد 
شده است مانثدحق مالکیت » حق‌ایصاء. 
در اصطلاحات حعوق کنونی ایران زا 
« حق موضوعی» و « ح قکلی» گفته| ند. 
و ان نونکات آنرا 
د حتّوق برون ذاتی » نامیده‌اند این 
تر کیب‌ناماً نوس دراز که وصف تثافر راهم 
داردنباید پکار رود ذیرا پیش اذجعل این 
کر ,کیت در اصطلاحات‌حقوق مامعادل آن 
وجود داشته است و علاوه بر این ا گر 
نا بسا ختن امطلاح باشد |ینطودتر کیبات 
زمخت و خشن داکه حکایت اذ ناموزون 
بودن طبع و کجی سلیقه می‌کند نباید 
اظهار کرد تاجه‌رسد که بر کب وصحائف 


و بسند . 


۷ - حق وتو ۷910 
در لغت به‌عنی (من‌مخا لفم) و در اصطلاح 
حق ردکردن 1 ۵ 

۳۸ - حق و <ساب 
الف - نوعی پول چای که بشا گردمنازه 
یا بنگاه و مانئد نهایا سرایدار و امثال 
اینگونه اشخاص طبق عرف و عادت هر 
محل پرداخته شود . 
ب - بیشتر در دشوه و وجوه نامشروع 
و نا حق (مانند باج سبیل ) استعمال 
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کرده‌اند درد اینصورت بر خلاف معروف 
که صدقو کذب رااز خواص جملهخبر یه 
داسته‌انه درد اصطلاح بالا در هر يكث از 
مفردات آن کذبی نهفته است یعنی حق 
ثیست و ناحق است و حساب نیست و 
ناحساب است ! 
۹ - ح<ق دصعی 

مرادف حق تحققی است(دك . حق تحمقی) 

۰ - حق ولابت 
(مدنی - فقه) اضافه بیانیه است اذ قبیل 
ات پیت ها بر ان حصوصیات این 
حق همان خصوصیات ولایت است 
(رك . ولایت) 

۱ (سوء استفاده از) حق 
موقعی‌سوءاستفاده از حق واقع‌میشود که: 
اولا - دار ندءٌ یك‌حق شخصی | را بمعرض 
اجراء در آورد . 
انیا - از اجراء حقمز بور ضردی بفیر 
وارد شود . این دو عنصر دا عنصرمادی 
سوعء استفاده از حق گویند : 

۳ در موقع اجراء حق مز بور قصد 
اضراد بغیر هم وجود داشته باشد . 

شق اول‌ودوم مادء ۱۳۲ ق - م از موارد 
سوء استفاده از حق است (رك .لاضرد) 
اضراد بغیر ممکن است مادی یا حقوقی 
باشد ۰ 

۲ - (ءوضوع) حق 
شخص حفیقی یا حقوقی را گویند : 
( 1 حقوق شخصی) 

۳ -م حقا به 
یی )شش که راک وف رز 
ده يا مزرعةٌ بزرگی از آب رودخانه با 
جشمه یا نهر با قثات واقع درآن محل 


تر‌مینو لوژی حقوق ۱۳۰ 
ی ۱۳۳۳ 


در حسب فراد داد قبلی یا عرف وعادت 
وسنت دارا باشد ْ حقا به از توابع آن 
ملك است‌یعنی مال تبعی است است (ماده 


۲ آئین‌نامة قانون ثبت ) 


۴ - حقوق 


در معا نی دی راز می‌رود: 

الف - جمع حق بمعنی حق جزئی وحق 
کِ است (رك . حق جز‌گی - حق کلی) 
این اصطلاح در فقه و درد حقوق جدید 
کشور بکار رفئه است . 

ب - بمعنی علمی که از قوانین موضوعه 
بحث میکند ولواینکه بطور استطر اد از 
فوانین حقوق طبیعی هم بحث نماید . 
ام اصطلاحدر قمه سا بمّه ندادد و ترجمه 
اصطلاحات غر بی است مه 

ج - در رشن حقوق اداری بمعنیاجرت 


تارمن وت از ۱۷ گاهی بغلط ! 


« حقوقات هم استعمال شده است در 
همین معنی « مواجب » و « وظیفه » نیز 
سا با گفته‌می‌شد( وظیفه گر بر سد مصر فش 
حافظ ) 

در باره‌ای‌از اصطلاحات‌قدیم «ادراد» هم 
گفته‌میشد (مرادر نظطامیه‌ادرار بود. سعدی) 
(ار ‏ رای 

د - حقوق بفلط دد مقابل‌جزا بکاررفته 
و می‌دود با اینکه حقوق شامل دو رشیه 


می است و نبیئد . 


جزائی ]۲ مدنی است ؛ مایت «ورد مادءٌ 


هشت‌فقا نون‌دلالان ۱۹۱۰ ۲ 


۵ - حقوق اجتماعی 


1۳۳01 221۹109 

(جزا - حقوق عمومی ) حقوقی که مقئن 
برای اتباع خود در روابط با موسسات 
عمومی مقر رد داشته است مانند حعوق 








کردن و انتخاب شدن در مجالس مقننه 
و انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی و در 
هیأّت منصفه - اداء شهادت در مراجع 
دسمی - داور و مصدق واقع شدن . 
باین ترتیب این اصطلاح اعم از حتوق 
سیاسی است (قا نون جزا - مادة ۱۵) 
دك . حتوق سیاسی 


۲ - حقوق اداری 


رشته‌ای است ازحقوق داخلی هر ملت که 
هدف مقررات آن » طرز اعمال خدمات 
عمومی در قلمرو کشود است خواه این 
خدمات توسط دستگاههای دو لتی‌صورت 
گرگ را توسطموسسات خصوصی مانند 
| نجمن‌های‌علمی و نیکو کاری خصوصی. 
دولت مک زا رش ۱ ۱ 
عمومی است دوابط این اشخاص حقوقی 
پا افراد جامعه‌موضوع بحث حتوق اداوی 


است . 


۱۸-۳۷۲ - حقوق ادعائه 


حقوقی که شخصی نسبت بمالی ادعاء کرده 
و هنوز ددمراجع قضائی به| ثبات نرسیده 
است مانند حتی که معترض به ثبت ۰ در 
مال مورد تقاضای ثبت برای خود قائل 
است (تبصرء ماد ۴۲ قانون ثبت ) 


۸ - حقوق ار تفاقی 


(مدنی - ثبت) انواع‌حق ارتفاق اذقبیل 
حق‌المجری-حقالعبور ت حق آ بچك و 
برف دیرو غیرهدا گویند(مادء ۰ ۲قأنون 
ثبت) 


ره ۰ حق ارتقاق 


۹ - حقوق ار ثبه 


(مدنی - بینالملل خصوصی) حقوق‌ناشی 





۳ 


ِ 


از ارث (در قسمت ماهوی) موضوعهادة 
٩4۵ 7 ۱‏ قانونی‌مدنی یعنی ازحیث 
تعیین‌وادث و میزان سهم‌الادث و مقدادی 
که متوفی میتواند در حدود آن مقداد 
وصیت کند ( ماد ٩۰۷‏ قانون مدنی ) ۰ 
مقردات تفسیم ترکه که جنبةً تشریفاتی 
داشته و حزء اتطامات است داحل در 
این قسمت نیست مانندتقسیم تر که(قا نون 
امود حسبی ) و مالیات بر ارث . مادءٌ 
هفتم وا نون مدنی و ماد واحدء اجازءٌ 
رعایت احوال شخصيةٌ ایرانیان غیرشیعه 
در محاکم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۱۲ 


رشته‌ای است از حقوق‌داخلی هر ملت که 
بحث می کنداز شکل‌حکومت‌وسازما نهای 
دولتی و حدود حتوق و وظاگ دولت . 
۱ - <قوق انسان 
ترجمهٌاصطلاح۵۳0۳56ظ 1 06 ۳۳۵16 
است: همه افراد از جهت انسانیت‌دارای 
حداقل حقوقی هستند که دبطی به حیثیت 
و تابمیت یامذهب یا نژادیا ردنگ یاجنس 
آ نها ندارد و آ نهادا حتوقانسان می‌نامند 
کمیت این حقوق بستگی بطرذ فکر 
| کثریت يك ملت وتمدن‌وسوابق تادیخی 
آن دادد ضابطةٌ خاصی که معرف کمیت 
مذ کود باشد وجودندارد و دول‌درروا بط 
بین| لمللی‌میل داد ند که‌این حداقل‌حقوق 
دا رعا یت کنند. 


۲ - حقوق انضباطی 


مقردات صنفی داجم به‌تخلفات انضباطی 
و کیفرهای انضباطی [ و تلن راك ۲ 
تخلف اننباطی ) 





ترمینو لوژی حقوق 
۳ - حقوق برون ذاتی 
هر حق مر بوط به شخص یا اشخاص‌معین 
۳ گوینف مانند حق ما لکیت مئو جهن 
پرخانة معین خود وحق هر کس براسمی 
که دارد . حق جزئی و حق شخصی (دد 
مقأبل حق نوعیو حق کلی و حق‌موضوعی) 
در این معنی بیشتر استعمال میشود . 
انتقاد - اصطلاح بالا طولانی و متنافر و 
ار غر اهل فن پیشنهاد شده و برخی که 
بین اصطلاح خوب و بد و غث و سمین 
فرق‌نمی گذادند] نرا بکاد برده‌اند. ترك 
آن مناس و بلکه از نظر اهل فن‌داجب 
است ۰ 
۴ _- حقوق بشر 
مجموعةً حموقی که تسکته نت کشور اعم 
ازبیگانه و تبعه ددمقا بل دولت‌داده شود 
ی مر ها یمیت فاد 
دخالت داده شود زیرا این حداقل‌حتوقی 
استکه انسان در هر جا که هست بایه 
دارا باشد . در همین معنی حقوق انسان 
هم بکاد می‌رود . 
(رك . حقوق انسان) 
۵ - حقوق ین (مال 
رشته‌ای است اذ حقوق که از مطا لب‌ذیل 
بحث می کند : 
الف - روابط دویاچند دولت (بینالملل 
عمومی) 
ب. دوایط دو با چند فرد از اتباع دو 
یا چند دولت (بین‌الملل خصوصی) 
۲ - - حقوق بین‌الملل حقیقی 
یا حقوق بینا لملل موضوعه قواعد جادی 
در روا بط دول را گوینه خواه منشاء [ نها 








ترمینو لوژی حقوق 
عهود باشد خواه‌عادات . دد مقا بل‌حقوق 
بین‌الملل طبیعی بکاد می‌رود . 

۷ - حقوق بین‌الملل خصوصی 
دشته‌ای است اذ حقوق که ازروا بطافراد 
تابع دول مختلف بحث می کند دراصطلاح 
دیگ ز که دمتر هر 9ات ازثر موق 
خاص خارجی گویند که اصطلاح نادسائی 
است ۰ 

۸ - حقوق بینامال طبیعی 
قواعدی که هر چند مورد عمل تمام دول 
نیست ولی عقل سلیم و عدالت اقتضاء 
می‌کند که با نها عمل کنند . 
بسیاری از قواعد حتوق‌یکمنصری دداین 
زمیثه قابل اجراء است . 
(دك . حقوق یکعنصری) 

۹ - حقوق بین‌المال عمومی 
رشته‌ای است از علم حقوق که از دوا بط 
دو یا چند دولت بحث می کند . 
اصطلاحات : حقوق عام خادجی- حقوق 
عام ملل - حقوق دولی عام هم دد همین 
معنی بکاررفته است که فقط اصطلاح|خیر 
را میئوان دسا دانست . 

۰ - حقوق بین‌الملل موضو عه 
رك . حقوق بینالملل حقیقی 

۱ <قوق تجارت 
رشته‌ای است از حتوق‌خصوصی که روا بط 
بین تجاد و یا اعمال تجادی را تنظیم 
می‌کند . مقردات این دشته از حقوق 
در کشود ما از حقوق کشورهای ارو بای 
لافت ‏ گرافنه ده ات 





۳1 


۳ - حقوق تحقفی 
گاتوم 0۳701 
حقوق برخوزداد از ضمانت اجراء را 
گویند . و حقوق موضوعه و حقوق‌مثبته 
هم تأهیده میشود . اصطلاح دوم شأیع‌تر 


است 3 


۴ .. حقوق تطمیقی 

6 0۳01 
فن مقایسةٌ تأسیسات‌حقوقی حقوق دو با 
چند کشود را کویند حفی ۱۳ 
پمال کم و ۱ 
کننده فرق می‌کند . حتوق تطبیقی یبك 
روش مطا لعة آموزننه و دشواد است. . 
هنوز استتاده ان ارم رس حقوفی در 
کشور ما شروع نشده است فعالیت این 
رشته حقوقدر تفاهم‌ملل و صلح‌بین | لمللی 
موّثر است و در عین حال دانش حقوق 
را توسعه و تر قی‌میدهده زا فراط و تفر بط 
علماء حقوق دد مطالعات می کاهد . و 
حون فعالیت این دشته ازدانش حقوق‌دد 
کشور ما هنوز شروع نشده 99 بأن 
بنظر دشته ۳ نگاه می‌کنند . 

۴ - حقوق تقاعد 
ر لك . تقاعه 

۵ - حقوق‌ثایته 
مرادف حموق مکتسبه‌است . 
(دك. حتوق مکتسبه) 

۶ - حقوق جدید ایران 
مجموعة‌مترراتی که ازداه تصویب‌مجالس 
مقننه یا قوةٌ مجریه( درزمینة آئین‌نامه‌ها 
و تصویبت نامه ها ) در کشوو ایران بعد 
از مشروطه بدید آمده است و هم چنین 





تسس مخ تست تسس 
ی مت مسب 


۳۳۳ ترمینولوژی حقوق 


.سس تسس 


است مباحثی که دا نشمندان ایرآنی‌حقوق 
در اطراف متردات مزبود بوجود 
آورده| ند . مترراته مباحث مد دور از 
حقوق کشور ه-ای لاتین و حقوق اسلام 
متا است . ادکان حقوق جدید ایران 
عبارت است ار : 

اول - مقررات ما خوذ اذ فته امامیه که 
تقریباً نوددرصد قا نون‌مدنی ما داتشیل 
و اه رل مفهور ی اء 
ای ی یبن متون فانونی ما دا 
فراهم آورده است . 

دوم - مقررات ما خوذازحقوق کشورهای 
لاتین که قسمت اعظم مقردات کنونی 
کشور است . 

سوه کین نامه ها و تصویب نامه ها که 
بمقدارفر اوانی منعکس کنندة احتیاجات 
بومی است و اقتباس دد این قسمت 
کمتر از دو سم اول و دوم است ... 
جهارم - کتب و رالات و متالات که 
غالبا درشرح وتفسیرمقررات مذ کودفوق 
نوشته شده و قسمت اعظلم آنها اقتباس اذ 
تا لینات اسلامی یا اروباگی است با این 
تفاوت که در فسمت اقتباس از #الیغات 
اروبائی بعلت عدم احاطةٌ کافی ۰ اقتباس 
بسیاد ناقص بنخار میررسدو هنوزددتر‌جمةٌ 
متون‌حتوقی ارویائی داهی دداز ددپیش 
ات پاره‌ای از کتب و مقالات بطود 
نادر جلوه های مستقلی از فشکر حقوق 
جدید ایران بشماد می‌آید ( مانند کتب 
مر بوط به روبه های فضاگی و کتاب اصول 
فلسفی حقوق از داقم این سطود که‌تعبیر 
جدیدی از حقوق طبیعی است ) 

کتب ی که بادعایت امانت دد تحقیق و بسك 


غربی در ایران نو شنه ممشود در صورت 





دادن بحقوق حدد تاش اف اوان 
دارد از | نجمله است دانشنامهً حقوقی - 
مقدمهةً عمومی علم حقوق - تاریخ حقوق 
ابران بعد از اسلام و کتاب حاض که‌همة 
آنها برای نخستین باد ددنیم قرن آخیر 
نوشته مه است . رساله هائی که فاد ع- 
التحصیلان دورة دکتری توف دانشگاه 
تهیه می‌کنند قسمتی از پیکر* حقوق 
جدید ایران‌دا تشکیل میدهند ۰ معذلك 
هذوز حقوق جدیدا ران بر ای‌اینکه پختگی 
بیدا کند راه دور ودرازی دد پیش‌دارد. 

۷ - حقوق جزا 
الف - در معنی اعم شامل حتوق ماهوی 
جزا و توت هی ات وان 
رشته ای است اذ حقوق که هد ف آن پیش- 
بینی و مجازات اعمالی است‌که منافات 
با نظم اجتماعی دارد 0۳101۳۴61 0۳01 
ب‌ در معنی| خص‌فقط شامل‌حتوق‌ماهوی 
حرااست . و آن دشته‌ای است از حقوق 
که جرائم را تعریف و مجاذات آنها را 
معین و شرایط مسئولیت کیفری ری 
میکنه 06881 0۳01 

۵۸ - حقوق جزای اختصاصی 
رشته‌ای است از علم حقوق که,اذ جرائم 
اختصاصی بحث می کند . 
(ر ك . جرائم اختصاصی) 

۸۵۵ - حقوق جزای بین دول 
متاو۲ 1010۲6۲9 90۵1 0۳01 
مرت این نظریه باید يك سلسله قواعد 
جزائی بر دول حاکم بوده و دو لتم.ا 


بعنوان اشخاص حقوقی دد برابر يك 
داد گاه جزای بین‌المللی مسئول باشند. 


_ ۱ کج .او ۲ 





1 9 1 ت00 

علمی که‌مو ضوع آن عبادتاست ازصلاحیت 
مراجع کیفری که در مقابل مراجع 
کیفری خادج واجرای قوانین جزای) 
خادجی ( شکلی - ماهوی ) نست به 
امکنه و اشخاص و اعتبار احکام جزائی 


صادر شده از خاردجه در کشور : 
۱ - حقوق جزای عمومی 
رشته‌ای است از علم حقوق که از جرائم 
عمومی بحث‌می کند ۰ (دك. جرا عمومی) 
۳ - حقوق جنائی 
1 0۳01 
یا حقوق جزا بمعنی اعم : رشته‌ای است 
از حقوق که موضوع آن تعیین حدودجرم 
و تعیین مجازات د تعیین مجرم است 
نی حفوق ماهیتی و شکلی جزا., 
(دك . حقوق جزا) 
۱۸۰۹۴۳ - حقوق چند ء.صری 
هر موی ده بت تس ای ره 
آن. دابطه داحدی پیش بینی نشده باشد 
متلا در همه حقوقهای جهان اد تباطی‌بین 
نکاح و عقد بیع یا بین قتل واجاده‌تصور 
تمی ی( ۱ ۳ های حقوقی را 
مستقل اذیکدینگر می‌شمر ند . 
این تصور نید درست بأشد و يك رابطةٌ 
معثوی همه آ نها را بهم متصل می کند 3 
( د 2 حقوق یکعنصری ) 
۴ - <ءوق حقه 
با حمّوق مشروعه حعوقی را او ند که 
قا نون برای شخص شناخته باشد ( مادء 
۹ - ۱۴۳ قانون جزا) 


91 حا لیکه ۱ 





۰ - <قوق جزای بین | لمال ۵ - <ةوق خادجی 


برمجموع دورشنهحوق (حقوق بینالملل 
تمومی - حهوق بین‌الملل خصوصی ) 
مد می‌شود . 
اصطلاح بالا در مقاپل اصطلاح « حتوق 
داخلی » استء‌مال می‌شود . 
۲ - حقوق خاص خادجی 
مرادف حقوق بین| لملل خصوصی است. 
( دك. حقوق بین‌الملل خصوصی ). 
۷ - حقوق خانوادتی 
( مدنی ) در مقابل حقوق مالی بکاررفته 
و شامل مجموع جعقوفی است که هدف 
آنها تنظیم روا بط خانواد گی است مانند 
حضانت‌وولایت وحجر وقیمومت ووصابت 
و ماننه ایثها ( ماد ۱ آئین‌داددسی 
کیفری ) 
۸ - حقوق خصوصی 
مجمو ع رشته های حموق خصوصی داخلی 
و حقوق بینا لملل خصوصی را گویند. 
۹ - حقوق خصوصی داخلی 
شامل آمود دیل است : 
الف حقوق مدنی بمعنی خاص 
( 2 ۰ حقوق مدنی ) 
تِ" آئین دادرسی مدنی و ۴ 
ادن قسمت را عده‌ای جزء حعوق عموهی 
میدآننن ۰ 
۶ - حقوق داخلی 
حفوقی است که در قلمرو بك تک 
درپارء سکنةٌ آن اجراء می‌شود . 
۱۸۰۷۱ حقوق ددون ذاتی 
دد معنی حق نوعی ( حق کلی که نظر 


۳۳۵ 





به حق شخص يا اشخاص معین ندادد ) 
بکاررفته ات . جعل این اصطلاح دراد 
و متنافر از طرف اشخاص بی اطلاع اذ 
امطلاحات موجود و در عین حال خالی 
از ذوق متعادف ادبی بوده و تبعیت از 
امثال ایسنگونه اصطلاحات در انشاء 
حقوقی‌در خوا ننده| یجا داحساس نامطلوب 
2 

۲ - حقوق دولی عام 
بمعنی حقوق بین| لملل عمومی است. 
(ر 4 . حتوق بین‌الملل عمومی) 

۷۳ - حقوق دبوالی 
الف - نیم‌عش اجرائی در اجراء اسناد 
و وا رنه ( مادء ۱۳۲۶ 
قانون ثبت ) از باب ذکر عام و اراد 
ار 
ب - حقوق دولتی کارمند را گویند(مادة 
۱ اصول محاکمات قدیم ) 

۴ - حقوق ذاتی 

و8 01018 

قوانین و دسومی که برای نظم کی 
اجتماعی مقرد وتنفیذ میشود همین‌فسمت 
است که دد هجموعه ها مدون میشود و 
اه است:: 

۷۵ - حقوق داجع شخصیت 
این حقوق مربوط است بحفظ ذات و 
طش ات مانتد حو زنه کی کردن 
و حق آزادی‌و حیثیت و آزادی تحصیل 
علم و بیان و عتیده وشغل وءذهب‌وغیره. 
در يك اصطلاح دیکر آنه-ا دا حقوق 
عمومی هم می گویند ذیراپیش اذهرچیز 
اعمال این‌حقوق بطرفیت عمال‌ده لتاست 











و متوالورزی حقوق 


سا این توق تما بیشتر 
با تمانند کان دو لت تحاصل میشود با 
افراد عادی . این‌اصطلاح مصادیق‌مشتبه 
فراوان دادد وا اگر زوجه در عقد 
نکاح شرط کند که معد از «قوع طلاق 
با فلان‌مرد ازدواج تا با ادن شرط 
یکی ازحقوق داجع به شخصیترااستاط 
کرده است ‏ ب تال هر رطي ترفتد 
است عدم نفوذ محتاج بدلیل قطعی‌است. 


۲ - حقوق دم 


توق دومی‌های‌قدیم‌تاذمان کدینیکاسیون 
(تدوین قوانین) ژوستی نین که دد بعضی 
از کشورها هنوز هم اجراء مشود . 


۷ - حقوق زارعا نه 


(مدنی) یا حقوقزادعین که دداصطلاحات 
دک دستر نج دعیتی کارافه بت چم 
تبر‌تراش - حق اولویت دعیتی و حق 
ریشه و حق آب و گل و مانند این‌ها 
زامیده میشودعبادت‌استذحقد یشهو بهای 
شخم وکود و ارزش زحماتی که برای 
آباد کر‌دن‌زمین متحمل شده است(تبصرء 
يك اذ بند الف از ماد اول تصویب‌نامةٌ 
۱۱-۸ - 4۱ هیأت‌وذیران - مجموعة 
اصطلاحات ادضیب- جاپ مجلس را 
۱ ۱ - ۱۶ 

این تمرف را اتحفردد ذیل «دستر نج 
دعیتی» نوشته‌ایم او ی اکن (ره 
دستر نج دعیثی ) 

ر بشةٌ مشتر * سرقفلی و حق دریشه ( که‌دو 
مطلب جدا کانهاند) این است که شخصی 
دد ملك (مال غیر مثقول ) دیگری (اعم 
ازدکان و حمام و کاروانس! و مزرعه و 
نی این‌ها) براثر بکاد انداختن یروی 
بازو و سرمایه مرغو بیتی بوجودآورد و 








توح تست سا 


دح سس و ص۱۳ 


تر‌مینو لوژی‌حقوق "1 


با مرغو بیتی را که قبلا دو جود اد بو د 
ابتاء کندو در نتیجه این کار دادای حقی 
بر آن ملك شود که در عرف عام‌ما بان 
حق آب و کل کنثه مشود : 
۸ -م حقوق زارعین 
بمعنی حعوق زارعانه است . 
(رك . حقوق زارعانه) 
۱۳۷۵۹ - حقوق سیاسی 
(حقوق اساسی) حقوقی که بموجب آنها 
شخص دار ند حقوق میتواند درحا کمیت 
ملی خود (ما نند انتخابات - تصدی‌شنل 
فقضاء و مشاغل دس‌ی دیگر و با عضو بت 
هیأت‌منسنه و با داراشدن‌امتیازروزنامه) 
۸۰ .-.- حقوق شخصی 


اختیارا تی‌است که‌درحتقوق نوعی(مقررات ! 


کل ) برای اشخاص در اشیاء و یانست 
تسار افراد شناحته شده است مااننه حق 


مالکیت و حق دینی و حق رأی و حق | 


استخدام درموسسات دو لتی . حموق‌شخصی 
هميشه بسته بيك یا چند شخص معین‌است 
که‌آن شخص با اشخاص دا موضوع حق 
33 09 ااوزتاو نامند . 

۱ - حقوق صنعتی 
حقوق داجع بمسائل صنعتی (صنعتگران 
و صنایع) دا گویند . 

۴۳ - حقوق طبیعی 
ا اف - حموق طبیعی درد حقوق رم عبارن 
بود از حقوق مشترلبین افراد اسان ر 
حیوان (دد مقا بلحوق‌مشترلبین افراد 
انسان) 
ب - دد دور اسکولاستيك حقوق‌مشترد 
بین افراد انسانی بر اساس هذهب ‏ نا 

















شده بود و در عين حال میمو | نست بدست 
قانونگذاران بشری تکمیل شود . 

ج- درازمنه بعد حق‌طبیعی را درمر اجه 
بوجدانا نسان منفرد (بدون اینکه‌بستگی 
باجتماع داشته باشد) می‌جستند و این 
حفی بود تغییر ناپذیر. در تمام ازمنه و 
امکنه شمان بود . 

#۶ حتوق‌فطری باین معنی‌دا فقهاء اسلام 
کم و بیش شناخته‌اند و از آن تعبیر به 
دیناء عمالا» نمو ده | ند وبرای‌اصل استصحاب 
در حفوق فطری باین معنی بزعم خود 
دیشه‌ای پیدا کردها ند . 

د - در فرن‌نوزدهم میلادی حقوق‌فطری 
رادر « اصل آزادی اراد افراد» جستجو 
مب‌کر درنن و همه حقوق دا ناشی از يك 
قرارداد میدانستند . قرار داد اجتماعی 
روسو دد حقوق عمومی از همین‌جااست. 
ه - بعدازاین ؛ دورء نظر یه«حتوق‌طبیعی 
متفیر» پیدا شد زیرا حق پر اساس حس 
عدالتخواهی‌طبیعی افراد قرار گرفته‌است 
و این حس متغیر است بنابراین حقوق 
ناشی از این حس نیز تغییر پذیر است. 
و - یمد از این دوره حموق طبیعی ازدو 
قسمت تشکیل میشود : 

اک قسمت ابو خر ۱۳ 
حیث اساس‌حقوق‌طبیعی( که‌فکر جستجوی 
عدالت است) و چه از حیث هدف حتوق 
طبیعی ( که نیکی بهمه و خیر عموم‌است) 
بعنی این اساس و این هدف در حتوق 
طبیعی امر ثابتی است انسان در فطرت 
خود جویای عدالت است تا بان دسله 
دو - سایر قسمتهای حقوق طبیعی بحسب 
آزمثه و کشورها متغیر است ابرم قسمتهار | 
خرد:ا سان در برررسی‌پدیده‌های اجتماعی 


۳ ۳ و3 


۱ 


در هر زمان و در هر کشور کشف میکند 
و کاملا متس است.. 
ز ‏ راقم این سطور از سال ۱۳۳۲ ببعد 
توجه تازه‌ای بمضمون حقوق طبیعی کرده 
و طرح حقوق طبیعی دا بعنوان «حتوق 
یکعنصری» (رلك.حموق یکعنصری) مر کب 
از دو قسمت ذیل یافته‌ام : 
اول - قسمت ثابت وتغییر ناپذیر درهمةٌ 
زمانها و مکانها . این قسمت عبادت‌است 
از تلاش افراد انسان و اجتماعات بهمةٌ 
صور گو نا گون آن بمنظوددفمحرومیت- 
های موجودودفع محرومیتها ی که ممکن 
است‌انسان با [ نهادو بروشود قالب‌مخصوص 
این فکر عبارت «اصل عدم محرومیت» 
است . دلیل‌تغییر نابذیر بودن این‌قسمت 
با خودش‌است‌زیرا هیچ‌فر د ومیچاجتماعی 
در هیچ زمانی در صدد نبوده که برای 
خود ابجاد محرومیت کند بس این يك 
سنت طبیعی کهنسال و حتمی و غیر ةا بل 
تخلف است. 
دوم - قسمت متغیر- این قسمت در امن 
مختلفو نیز در کشورها (و حتی درنواحی 
يك کشود) متغیر است : از برخورداصل 
عدم محرومیت با مختصات هر محیط ؛ 
میتوان‌حقوق طبیعی مثغیر دا بدست آورد 
زیرا مبادزء با محرومیت دد هر محیط 
برنگ همان محیط در می‌آید . کثاب 
« اصول فلسنی حقوق» نویسنده متضمن 
بیان این فکر است . 

۳ - حقوق عادی 

0۲01 ۲ 

ی حفوق عرفی : روشهائی است که‌قا نون 
آنها را در روا بط حقوقی اشخاص معتبر 
شناخته بدون اینکه خصوصیات هر يك‌را 





ترمینولوژی حقوق 

در قا نون‌منعکس کرده باشد ( ماد ٩۷۵‏ 
قانون مدنی) 
در مقابل حقوق نوشته امتمالا مر نود 
(رك . حقوق نوشته) 

۸۴ ۱ حقوق عام خادجی 
مرادف حقوق بین| لملل‌عمومی‌است. 
(رك. حقوق بین‌الملل عمومی) 

۸۵ - حقوق عام مال 
مرادف‌حقوق بین| لملل‌عمومی است. 
(رك. حموق بینا لملل عمومی) 

۲ - حقوق عامه 
(فقه) حقوق‌مشتر لك بینعموم مر دم است‌ما نند 
حق بر معا بر عمومی(جامعا لشتات‌صفحهة 
0۹۹ 

۷ - حقوق ءرفی 
الف - مرادف حقوق عادی است . 
(رك . حقوق عادی) 
ب - حقوق عرفی ناشی از متررات و 
قوانین عرفی است و قوانین عرفی در 
مقابل قوانین شرعی استعمال میشود و 
آنهم دو معنی دارد : 
نخان کتبادت 
است از مقرداتی‌که برای اجراء قوانین 
شرعی از طرف مقام صالح مذهبی وضع 
میشود مانند مقررات نقسیمات کشوریو 
استخدام ومتررات انتظامی که دد قوانین 
شرعی مصرح نبشد . 
(رك . اصل صلاحیت ادادی امام) 
دوم_قوانین عرفی بمعنی عام- که عبات 
است‌از مقرداتی که مسلمین‌در کناد قو انین 
شرعی وبدون دعایت موافتت يا مخالفت 


شریعت خودوضع‌نموده واجراء کر دها ند. 





ترمیدو لوژی‌حقوق 

. محاکمی که بمرافعات ناشی از قوانن 
عرفی دسید گی می کنند محاکم عرفی 
نامیده میشو ند درمتاً بل محاکم شرت که 
بمرافعاتو امور ناشی از مقردات شرعی 
(بمعنی خاص) دسید گی می‌نمایند (اصل 
۱-۷ ۷۵-۷۲۷ متمم قانون‌اساسی ) 

۸ - حقوقعموه‌ی 
مجموع دو رشهةً حقوق عمومی داخلی و 
حقوق بینا لملل عمومی فا کی ره ) ماد 
ی تا ناک ۰ توق 
داجع به شخصیت 

۹ - حقوق عمومی افر اد 
در حقوق اساسی این اصطلاح به انواع 
آزادیها و مساوات و افسام پا ۹ 
می‌شود مانند آذادی شنل و کاد و آزادی 
عم ید مذهبی و آزادی عقاید سیاسی و 
آزادی تعلیم و تربیت وتساوی در مق بل 
قانون و تساوی در متابل دادگاهها و 
تساوی در پرداخت مالیات و تساوی در 
تصدی مشاغل دسمی و غیره. 

۰ -حقوق عمومی داخلی 
مجموعةً قوانینی است که ناظر است به 
تشکیلات کشوری و حاکم است برروا بط 
دولت و ور درمقا بل افرادجامعه 
و شامل قوانین اساسی و ادادی وفوانن 
جزامی باشد. نسبت به آئّین دآددسی‌مدنی 
اختلاف نظر وجود دارد کهآ یا آن هم از 
جملهةً حقوق عمومی داخلی است یا از 
ددیف. حتوق خصوصی داخلی . 
(نک . ارم دادرسی مدنی) 

۷۱ - حقوق غیر مالی 
حقوقی که قابل تقویم بیول نباشند مانند 








۱۳۸ 





حقابوت وتولیت ووصایت و جمیم‌حتوق 
خانوادگی (رك . حقوق خانوادگی) 
۲۳ - حقوق فطری 
بمعنی «حقوق طبیعی» است (رك . حقوق 
طبیعی) 
۴ ح<هوق کار 
الف - حقوق داجع به دوا بط کار گر و 
کارفرما (حقوق ناشی از قرارداد کاد) 
ب - علمی است (از شب علم حقوق) که 
ازروابط ومسائل کاد گری بحشمی کند. 
۴ - حقوق کشاورزی 
قو اعد داجع پتوسعه و بهبود کشاودزی و 
استفاده از زمین‌ها و مواد کشاورزی و 
روا بط کشاورز با دیکران (مالك یادولت 
و موّسسات کشاورزی مانند ش کت‌تعاو نی 
روستائی و بانك اعتبادات کشاورزی و 
جز اینها ) 
۵ - حقوق کیفر ی 
بمعنی حفوق جزا است (رك.حقوق‌جزا) 
۲-- حقوق کم رکی 
وجوهی که ادارة گمرك بابت ورود و 
صدود کالاها و امتعه باذن قانون دریافت 
می‌دارد ۰ 
۷ - حقوق مالی 
(مدنی - فقه) حقوقی که متعلقآنها مال 
و حقوقمالی باشدما نند حق مالکیت‌خانه 
و با حق ۳ در انتفاع از خانه و 
حق خیاد وحق تحجیر و حق شفعه وحق 
پستا نکار پر بدهکار . 
۸ - حقوق مثبته 
بمعنی«حق تحققی» است (رل. حق تحقتي) 














۲۳۹ ترمینو لوژی حقوق 








۸۵ - حةوق دی ۳ - حقوق مات ایران 
خصوصی (داخلی (ءِ بین‌الملل خصوصی) ملت اک ان طبق اصل هشتم برع منمم 
است و بمعنی‌خاص شامل مباحث‌ذیل است: کاوت اساس مقر شده ات ۰ 


ات را - اقامتگاه - | حوال 
شخصی - اهلیت - حجر - فیمومت ) 
ب- خانواده (نکاح طلاق - دجوع 


۴ - حقوق ملی 
ره حقوق دا خلی گفته میشو د. 
) ره : حفوق داخلی ) 


و بل مدت - قرابت - نفقه. خضانت 


و ۵ - حةوق موضوعه 
ج - اموال و داراگی ( اموال - طرق بمعنی حق تحققی است . 
تملك- عقود و تعهدات - ادث - هبه - وت وت ) 
دصیت) ۶ - حقوق موضوعی 
حقوق مدنی بمعنی خاص شامل حقوق بمعنی حقوق ذاتی است . 
تجادت و حتوق بحری و هواپیمائی و ( ر 4 . حتوق ذاتسی ) 


قوانین کاد و بیمه و اصلاحات ادضی هم | ۱۰۷ - حقوق اوشته بنجوی مه 
می با شد ۰ حقوقی که مثیم اشاء» کر ده*و مراک 


۰ حةوق مدون عدّل در دستراس افراد و داد گاهها فراو 


بمعثی حقوق نوشته است . داده میشود و چون قراد و ثبات آن به 
1 نوشتن و تدوین کردن است‌آنرا حقوق 


: نوشته و حتوق مدون نامند . 
۱۹۰ حقو و5 شر وع4 ِ ند ۰ ع ‏ 

وق مشر در مقابل حقوق عرفی و دویهٌ فضائی بکاد 
بمعنی حقوق حقه است (رك .حقوق‌حقه) همی‌رود . حفوق اسللام از نوع حفقوق 


۳ - حقوق مکتسبه و 
حقوقی که تحت‌شرایط قانونی‌معینی بدست | ۱۹۰۸ - حقوق واجبه میت 
امد است و آن شرابط نونی عوض‌شده ( فقه ) حوقی که بعهدة میت است و تا 
است و با این حال آن حقوق باعتباد آنها دا از تر که خادج نکنند تر که را 
شرایط زمان‌حدوث | نهامعتبر بایدشناخته بعنوان ادث‌بینوداث نمیتوان تفسیم کرد 
شود . در بحث اذ ءطف قانون به‌ماسبق این حتوقعبادت است از : 
ون مو ادا دیکی الف - اعیان اموال غیر که به امانت با 


هم هوزد بح قراز فرفته انست ( تبصرء ۳ و ۳ : 

۱ رن ب - دیون بعهدهة میت از فبیل فرض و 
مادء »۱ آئین‌نامةٌ حداقل مزد ‏ مصوب تعهدات میت خواءتعهدات شرعی (- 
۳ ‌ 2 ‌ لسن ص 

۸- ۳۹۱۱ شودایعالی کاد ) 0 


)۳ ات و غیره) باشدخواه تءهداتعر فی 








ترمیئو لوژی حقوق 


ج - حج واجب و کنادات واجب کهبا نها 
وصیت کرده که از زتر رکه بدهند . 

اصطلاح وا جبات‌ما لی در مادة٩۸۶قانون‏ 
مد نی بهمین‌معنی است. (رك .وا جبات‌ما 9 


۹ - حقوق و ظیفه 


(حقوقادادی) حقوقی که به‌مستخدم رسمی 
بىلت علیل شدن یا ناقص شدن ( به‌سپب 
وقو ع‌حادثه‌ای بطو ری که از کاد بازماند) 
او داده شود که این حقوق برابر ماد 
٩‏ لایحهٌ قا نون استخدام کشودی۳۱ - 
۳- ۴۵ برابر بايك سیام متوسط حقوق 
ضرب در سئوات خدمت‌است بشرطاینکه 


از ممو سط حقوق او نگل رد ۰ 


۰ - <قوق یکعنصری 


آخرین طرذفکر دد حتوق طبیعی‌است. 
که در آن حفوق طبیعی‌از دو قسمت‌ثابت 
و متغین اتکی( میشود . همه بدیده هی 
حفوقی از پدیدءو احدی پنام عنص محر ومیت 
اشتقاق پیدامی کند و همه قوانین واصول 


صحیح حقوق از يك اصل بنام «اصل‌عدم | 


محرومیت » منشعب میشود ۰ صحت وسءة 
و ددستی و ناددستی قوانین دا اذمتیاس 
« اصل عدم محرومیت » میتوان فهمید . 
حقوق و مقررات آن در این طرز فکر 
با منطق‌مصا لح اجتماعی صددرصدمطاً یقت 
درک ار او لین قکر حتوق طبیعی است که 
مقررات حقوق طبیعی را تا اقصی درحه 
تصور فا بل تدو ین‌ساخته است‌وهر جامعه‌ای 
بر مبنای آن میتواند حقوق طبیعی خود 
دا مدون ساژد . قا بلیت تددین مهمترین 
خاصیت این طرزتفکراست . اذنظر این 
طرز فکر چون درسایر حتوقهای جهان 
عناصر حقوقی آز همدیگر مستقل بودهو 
تحویل بعنصر واحد نمی‌شوند و وجه 








2 
مشتر کی بین | نها کهف تکررده اند هرد 


آن‌حتوقها «حقوق چند عنصر ی»میباشند. 
( دك . حقوق طبیعی ) 





۱ - ( بدیهیات ) حقوق 


يك رشته قضایای حتقوقی دا گویند که 
بهیچوجه ( نه بصودت روح قانون و نه 
بصورت‌عرف و عادت) در قوانین جادی 
يك کشود پیش‌بینی نشده است و بر خلاف 
مبانی حقوق ( دك . مبانی حقوق ) که 
نظر ی‌میباشند با ندك توجه وتصور , صحت 
آ نها قا بل تصدیق است .مثلاتنجز خواسته 
در دعاوی مدنی مصرح در قانون نیست 
و لی چون‌بدیهی است که غرض‌ازدسید گی 
بدعاوی فصل خصومت است باید خواسته 
منجن باشد تا فصل‌خصومت امکان پذیرد. 
درامرداددسی درموارد سکوت یا اجمال 
یا تناقض قانون به بدیهیات‌حقوقمیتوان 
استناد ک اد ۰ 


۲۳ - ( تادیخ ) حقوق 


رشته‌ای‌است اذعلم حقوق که اذچگونگی 
پید یش و تحول‌سازما نهای‌جقوقی‌ددحقوق 
يك ملت بحث می کند . 

در تفسیر مواد قانون گاهی راه چجاره 
منحصر باستفاده از تادیخ حفوق ميشود. 
تادیخ حقوق ایران از انتراض‌ساسا نیان 
تا آغازمشروطه که راقم این‌سطورددسال 
۸ تیه کرده‌ام حق تادیسخ حقوق 
ملت کهنسالی جون ایران دا بهیچوجه 
اداء نمی کند هر جئد که برخی قسمت 
اسلامی دا که مر بوط به سیزده قرن‌است 
در نهصفحه خلاصه کرده و دوران‌معاص 
تا 5 هنوز جزء تادیخ نشده) درچهل 
صفحه آورده‌اند و این کار در حقیقت 


میزند . تهیةٌ تادیخ واقعی حقوق ایران 
کار جهمی است و نمونه‌ای از عظمت این 
تادیخ را در مجلة حةوقی داد مگ 
سال۵ع ۱۳ (شمارة اول صفحةً ۱۰ودوم) 


میتوان دید شاید آیندگان این امید دا | 


بر آورده کنند ۰ 

در تهیةٌ يك تادیخ حقوق جامع اجنهاد 
( بمعنی واقع ی کلمه) در فقه اسلاءی‌شرط 
اشاسی است ولی شرامط ف-راوان 
دیگرهم لازم است . 


۴ - (عناصر ) حقوق 


هر بد‌یده از بدیده‌های علم حموق دا يك 
عنصر حقوقی گفته| ند ما نندحجی , بلوغ» 
کر اک : نکلج , ابراء که همگی‌عناص 
حقوق محسوب میشو ند و علم‌حقوق‌آذاین 
عناصر‌فراهم شده است . اصطلاح معروف 
آنها تأسیس حقوقی است مثلا ببم یسك 
تام حقوقی است . بر اساس همین 
اصطلاح به حقوقهائی که بین عناصرمز بو 
رابطه ای ایجاد ننموده و [ نهاراجداجدا 
موضوع بحث‌وفا نونگذادی و تفسیرفضاگی 
و مطالعات حقوقی قراد میدهند حقوق 
کت ری مت مشود و بعس آن 
موق ی که بین عناصرمز بوررا بطهّواحدی 
را کشف نموده و آن دابطه دا مبنای 
اساسی علم حقوق قرار داده است حقوق 
بکعتصری نأمیده شده است . 


) رك . حقوق یکعنصری) 


۴ - (فلنفلا حقوق ) 


رشته‌ای است‌ازحقوق که از کلیات داجع 
به‌علم حقوق ومفاهیم کلی که‌ريشة قواعد و 
نظامات دا تشکیل میدهند بحث میکند . 
نقص عمومی این رشتهٌ از حقوق آن‌است 





8 سس وس 


۱۳۱ 


گس 


تررمینولوژی حقوق 
که مساعل آن نتوانست بصودت اصول 
قاطع‌وقا بل‌تدو ین که بکا دهای وا نونگذادی 
و عملی الهام دهد در آید و بهمین‌جهت 
جندان مورد اعتناء فرا تک در در 
کتاب «اعول فلسفی حفوق» که نو سندءهٌ 
این سطود بسال ۱۳۳۲ بصورت نأچیزی 
تهیه کر ده‌ام تلاش در امر قابلیت تدوین 
۱ 
حد زیادی‌قاطعیت‌یافت‌هر چند که کدورت 
خاطر اذصفای آن‌کاست و آن اثش بصورت 


وتو ریا کاروان عمر برجأ دای ِ( 


۵ - ( مبانی ) حقوق 
يك رشته قواعد است که در قوانین‌جادی 
يك کشود بهیچوجه ( حتی بصورت دوح 
نون و عرف مسلم) وارد نشده‌است و از 
مطالعةٌ مصالح اجتماعی و سیستم حقوقی 
کشف مشود . چنانکه ضا بطه تشخیص 
عمّد از ایتاع در قوانین ما بهیچوجه 
وجود ندارد و هر ضایطه‌ای که کشف 
اک مبانی حقوق خواهد‌بود. 
- (منابع) حقوق 
ماخ عمده ای که حقوق يك قوم یا يك 
کشور اذ 2 ناشی میشود . در حقوق 
جد‌ید ایران»نا بع‌حقوق عبارت است‌از: 
قانون - عرف و عادت ‏ دویه قضاگی - 
آراء علماء حقوق . این اقسام دد ءرض 
یکدیگر نیستند وسه فسم اخیر به اعتباد 
قسم اول معتبر ند و بآن اور دنک 
در فعه منابع عبار تند از کتاب و سئت و 
عقل و اجماع ( از نظر امامیه ) واسی 
این قولی است که اخیراً ثهرت یافتهو 
بین فتهاء دد منابع حوق اسلام اختلاف 
نظر وجود دارد . ( دك . ادلهٌ ادبعه ) 


99۰۰۰۰ ۰ 


ترمینولوژی حقوق 





۷ - <2وقدان 
صاحب نظر در علم‌حقوق ۰ اصطلاحمعادل 
آن در فقه مجتهد است . 

۸ - حقوقی 
بمعنی مد نی در مقابل ار ی ( به علاط ( 
0 میشود ۱ حقوق شامل معدنی 
و کیفری‌است (مادٌ ۶ -۴۵- ۷۰قآنون 
ثنت و مادء واحوع ادزش کی داد 4 
دانند کی آد تش مصوب ۱۳۳۵) 

۵ - حقمقت 
(فته) در لغت امر مو جود و با واقعیت 
دا گویند (دد مقابل موهوم) ودرا صطلاح 
فتهاء ۰ تال اط در فصو عم له را 
حفقیقت ند (ما نند استمال لفظط شیر 
در معنی حیوان در ند معروف ) و در 
خارج موضوع له بادعایت منأسبتی محاز 
تامند (ماننه استعمال شیر ددهرددلیر) و 


۳ رعایت مناست نشود ‏ نرا علط نامنه 


مان استعمال شبر در معنی درخت . 
در اصطلاحات ذیل بکار رفته است : 
۰ . <ءیقت شرعیه 
(فته) درد مقابل حقیقت عرفیه استعمال 
میشود . ( رك . ماهیت‌قا نونی- ماهیت 
عرفی) 
۱ - حقیقت عر فبه 
(فته) بمعنی ماهیت عرفی است ( ر لد ۰ 
ماهیت عرفی) 
۳ - حقیقت متشر عه 
(فته) هر گاه کلمه‌ای دا مسلمانان ( نه 
شارع اسلام ) آذ معنی لغوی با عرفی 
خود بدر آورده و در معنی خاصی از نظر 


بیان مقاصد دینی بکاد ببر ند آن لفت را ا 


نسبت بان معنی خاص » حقیقت متشرعه 














۱۳۱ 


سر نصا "۳۳ 


(دد مقایل حقیقت شرعیه ) گویند . 


۴۳ - (اصل) حقبقت 


(فقه) استعمال لفط در معنی‌حقیتی‌حاجت 
بقر یه زحمت اضاقی نداد و لی‌استعمال 
آن در معنی مجازی » محتاج و و 
دلیل است پس ا کر دلیلی بر استعمال 
مجازی وجود نداشته باشد نا گزیر پاید 
لفظ دا مستعمل در معنی حقیقی دانست . 
اد این معتی در علم اصول . تعبیر به 
اصل حقیفت و اصالةا لحقیقه کرده| ند . 
۴ - حکام 
(حعوق‌اداری - دادرسی) اصطلاحی است 
قدیمی که در معانی ذیل بکار رفته است: 
الف - جمع حاکم و پمعنی مأمور ادارء 
عمومی‌شهر (رك. مملکت) است. ماأمورادارء 
عمومی مملکت دا والی نامیده‌اند . 
اس ها بندغ وزارت و۳ در حوزءه 
شهر ستان(ولایت) است همین نماینده‌را در 
حوزء استان (ایالت) والی می گفتند و 
دد بخش او را نائ‌الحکومه ( نواب 
حکام) مینامیدند". 
( بند هفئم ماد ۵ + دادرسی مدنی) 
- جمع حاکم بمعنی قاضی است (مادءهٌ 
۱۱ ,این داددس 3 
ماد 7 قانون دفاتر اسناد رسمی) 
۵ - حکم 
( فقه ) الف - دستور مقنن اسلام داجع 
بافعال مکلنان (یعنی کسانیکه عافل و 
بالغ و دشید هستند) خواه‌دستودالزامی 
باشدچون آمر و نهی و خواه نباشه جون 
استحباب و کراهت و ایاحه ۰ 
این اصطلاح در مقابل «وضع» بکار رفته 
است و در تعریف آن گفته‌اند : وضع 





عبادت است از اینکه مقنن جیزی را 
بت زگ ذییگن یا مانع یا شرط آنةر اد 
دهد مانند اتلاف که سیب مان ات9 
دستود مفنن را در صورت نخست ؛ حکم 
تکلیفی و در صورت اخیر حکم دضعی 
نامیده‌ا ند . 

ب‌ _ در معنی اعم حکم عبادت است از 
قانون شرعی و شامل حکم تکلیفی وحکم 
دضعی هیشود ۰ 

حکم باین‌معنی‌داحکم شر عی‌هم می نأمند . 
ج ری قاضی دا نیز حکم گویند .در 
این صودت حکم در مقابل فتوی بکاد 
رفته است . 

فتوی عبادت است از نظر فقیه از دوی 
احتهاد وددغیر وت فاد 5 خصن‌سعاتی 
است که گفته‌اند : 

نقض حکم جائز نیست ولی نقض فتوی 
د ت نو محمول فطیه ات ..دد ان 
صورت در متا بل موضوع بکاد می‌رود . 
م - آنچه اذ مقردات شرعی ؟ه متضمن 
مصلحت! کیدمردم‌است و اداده افراد بر 
خلاف‌جهت آ نها نافذ نست . دراینصورت 
در معا بل اصطلاح حق بکار می‌رود و 
می‌گویند حق وحکم . مانند ضمان بایع 
نسبت بتلف مبیم قبل از قبض (ماد؛ ۳۸۷ 
تیاه فرفین بیم 
نمیتونند ددحین بیع ءشرط ستوطضمان 
مذکود دا ازبایع بکنند. دد اصطلاحات 
حقوق جدیددد این‌مورد اصطلاح قانون 
آمری و قانون غیرامری بکاد دفته است. 
(اکیر داددسی) 

الف - ری دادگاه اگر داجع بماهیت 
دعوی بافن و[نر) بتتاً یا کلا قطع کند 
حکم نأمیده میشود (مادهٌ ۱۵ داددسی 


۱۴۳ 


6 یت 


مونی) دد آموو حسب ی که دسید کی با نها 
متوقف دن وفوع دعوی ذیست عنوان‌حکم 
در تصمیم داد کاه بکار نمی‌رود (ماد ۲۷ که 
۲۸ - ۳۲۵ - ۳۸ ببعدقا نونامودحسبی) 
موالت د بسیادی از موارد ی 
بامود حسبی مقنن لغت حکم را بکار پرده 
استها نند حکم حجر درمواد ۶۵-۹ ببعد؛ 
ب‌ آراء فرجامی که درمأهیت دعوی و 
قاطعآن نمی‌باشنه در اصطلاحات مقنن 
و قضایی عنوان حکم دا گرفتها ند (مادةٌ 
۱ - ۵۱۷۷ دأددسی مدنی) 

۵ -گاهی بدستورات اجرائی که بعد از 
ختم‌رسید گی بدعوی‌صادرمیشودا طلاق حکم 
در باب اجراء احکام ( باستنادماده 6 ۸" 
اصول‌محا کمات‌قدیمهصوب۱۳۲۹قمری) 
است و در ماد ء ۱۲ آئین نامه قا نون‌ثبت 
۱ ۳۳ کر حکم بکاد رفته است 
هم ادا ند و جنین نمست رت بعد از 
فصل خصومت ۰ هر اختلافی که درزمينهٌ 
اجراء بیدا شود عنوان‌دعوی را ندارد و 
با تم و کی اداری‌فیصله میا بل 
سس | نکه‌قا نون تصر بح کند که‌عنوان‌دعوی 
را دارد و باید بان مائند سایر دعاوی 
وا دعوی اعتراض زا لث 
۱ 


۳ -. حکم ار اری 


(داددسی) حکم ی که کاد تام ماتری بید 
از نقض تمیزی‌باستنادعلل و اسباب‌رآی 
منئوض میدهد(ماده ۵۷۶ داددسی مدنی) 
گاهی به ری مات عمومی که در نقضش 
یا ابرام این دأّی صادد میشود نیز حکم 


۰( ۳۳۲۲۰ 
ترمینولوژی حقوق 
اصراری کدته میشود ,و لی عنوان متعارف 
ث «رآی عادی هیأّت عمومی تمیز » است 
که‌در مقابل ری لاذمالاتبا ع‌هیات‌عمومی 
تمیز استعمال میشود. 
۷ - حکم اعلامی 
گذاوتهعلووع وصوهدا ل 


( تا ( حکماعلامی یا حکم ۲کاشف 


حق حکمی است وود اعلام وجود 
جمی دا می ند مازنه به استحقاق 


و حه التزامی که در فر داد قبلاطر بعَةٌ 
استحقاق آن دا طرفین فراد داد بیان 
9 النها ده در فلت اسیاه با هم 
اختلاف بر دء و بدادگاه ردان 
۸ _- حکم الزامی 
بمعئی حکم تکلیفی است (رل . حکم تکلینی) 
۹ - حکم اءضائی 
(فعه) هر قأنو نی که‌قبل از يكث قا نگذاری 
جدید در قا نو نگذ‌ادی قبلی یا در عرفو 
عادت موجود باشد و قانو نگذار جد ید 
بدون دخل و تصرف و يا با تغییری در 
خصوصیات آن ۰ آنرا تأیید نموده واز آن 
حمایت نمایه آن قانون یا آن عرف‌داحکم 
امضاگی نامند مقرردات داجع بعقود و 
ایقاعات در قوانین اسلام از اعکام 
امضائی‌می باشند و شاد ع » عرفها وعادات 


متداول را امضاء وتا یی و ۳ ماد | 
سوم قانون آگین داددسی مدنی و مواد ۱ 


مشاأ به آن نیز مشتمل بر احکام امضائی 
می‌باشند زیراعرف وعادت مسلم را امضاء 
نموده است ۰ 

اصل موزد و حه معنن در موزد ووانین 
مد نی امصاء عرفها و عادات است . 

(دك . حکم تأسیسی) 








بآ _ 


۱۴۴ 


۰ - <کم به بطلان دعوی 
ره ِ بطالان دعوی (ذیل اصطلاح‌دعوی) 
۱۳۱ - حکم ٩‏ بیحقی 
ره . بطلان دعوی (ذیل اصطلاح‌دعوی) 
۲ - <کم تأسیسی 
(فقه) هر فا نو نی که‌پیش از يك‌قا نو زگذاری 
7 سیسی دی ۰ 
(رك ۰ حکم امضائی) 
در آئین‌داددسیحک تأسیسی (موجدحق) 
انا تاعووی با( 
حکمی است که بیان انثاع حقی را از 
تاریخ صدور حکم می کند مانند حکم 
بقلع پنا بنفع رد 
در مقا بل حکم اعلامی استتا( میشود ۰ 
(دك . حکم اعلامی) 
۴- حکم ترافعی 
تصمیمات داد گاه برای فصل خصومت را 
حکم تر افعی نامند . در مقاپل تصمیماتی 
که در آمور <سبی اعد مشود استیما( 
سده است ۰ 
۱۳۴ حکم تقسیط 
( داددسی مدنی ) تصمیم داد گاء من 
قبول اعسار مدعیاعسار مبنی بر دآدن‌دین 
مورد تقاضای اعساداز آن بصورت اقساط 
(مادءٌ ۰ اتود اعساد و مادء ۵۲+ 
نون مدنی) 
۱۹۳۵ - حکم تکلیفی 
(فقه) هر قانونی که مشتمل برامر یا نهی 
بأشد حکم تکلیفی نامیده‌میشود مانندمفهوم 
ماد سوم قانون آئّین داددسی مدنی که 


يث حکم تکلیفی است و مواد حوااکط 


۷ سس سس سس 


۲۴۵ تر‌میدو لوژی حقوق 


حکم تکلیفی محسوب میشو ند . ۷ و مادة ۵۵+ دادرسی مدنی‌ومادة 


احکام‌تکلیفی درفقه عبارتند از وجوب» ع ۲ قا نون اعساد ۱۳۱۳ دیده میشود . 
حرمت ۰ استحباب با ندب ,کراهت ؛ دردسید گی‌عادی نخستین‌هم اصل‌حضوری 
اباحه. بضی ازدا نقمندان اباحه راحکم بودن حکم است مگر اینکه خوانده هیچ 
نمیدا نند احکام تکلیفی در حقوق عرفی جواب کتبی نداده باشد (ماد ۱6داددسی 
میص له امر و هی قانونی می‌باشند مد نی) ودر رسید گی پژوهشی رأی‌هميشه 
و بیش اذ این دو صورت <سکم تکلیفی حضودی‌است (مادء ۴۹۷ دادرسی‌مدنی) 
وجود ندارد. ۸ - حکم خلافی 


حکم‌تکلینی‌را «حکمالزامی» وهالزامات رش ام که داداگاه جز| 
قانونی» هم میگویند . 


۲ - <کم تمايك 


در جرم خلافی می‌دهد م۱ 
دادرسی کیفری . (رك . خلاف) 

(آگین داددسی مدنی) دسئور داد گاه را ۹ صش- که شوعی 

در زمینة اجراءحکم نسبت بمال غیر‌منقول 
در حدود مدلول مادة ۰۸۴قانون اصول 
محاکمات قدیم اصطلاحاً حکم تمليك 


تا ای تا تساه ماد ی ِ 
آمیدها ند به خذضا بطهٌ ماد ۶6 این تِ بای مرا 9 دحکم 


داد مد ذٌ 2 5 اهیت ۲« 5 
ند عقای سرام بود ماهبت تم شرعی کلی » نیز گویند . حکمشرع ی که 
را ندارد لکن در بخشنامةً ۹۸۵مورخ 


۰-٩‏ - ۱۳۱۵ عنوان حکم بدستود 
کتاکوی رتارف شدم ی ماده ,۱۳۶۵ آگین | 
ای بات شش 
دارد معذلك ماد ۱۵۶ آئین داددسی 
حاکم بر بخشنامهو آئین‌نامةٌ مذ کوراست 
پدید آمدن دعوی در زمینهٌ اجراء حکم 
محتاج بدلیل مطعی است . 
۷ - حکم حضوری 


هر ا نونی که واضع از خداو ند بو ده [ِ 
بتوسط رسول (ص) ابلاغ و اعلام شود 


حکم شرعی نامیده مشود ۰ 


منطیق بر مورد مشخص ومعینی درخادج 
شده باشد بنام «حکم‌شرعی جزگی» ناهیده 
ممشود . 
«حکم شرعی بمعنی اعم» اصطلاحا تنامل 
دحک شرع کلی » و «سکشرمی» جزئی 
می با شد 
وک 

۰ - حکم طلبی 
(فقه) بمعنی‌حکم تکلیفی و درمقا بلحکم 
وضعی استعمال شوت 





(داددسی مدنی) در ( ی اختصاری 
این 2 م۳ ات مر (ر ك . حکم ی 

اینکه خوا نده‌درهيچيك از جلسات‌حاضر ۱ 

۱ + حم عادی 

همین استثناء هم مستثنیاتی دارد که دد (داددسی) اصطلاح مخفف دحکم عادی 
ماد ۱۷۱ داددسی مدنی و مادء ۵ع زارت عمومی تمیز» است که بهر يك از 
نظامنامة اصلاحی اجراء قانون ثبت‌علائم دو معنی ذیل اطلاق شده است : 

تجارتی و اختراعات مصوب کوش و الف - فا حکمی از داد گاه ماهوی 





ترمینو لوژی‌حقوق 
بعد اذ نقض تمیزی باستناد علل و اسپاب 
رآأی‌منتوض صادرشود و هیاس »دوم تمیز 
ا مورد دسید گی قراردهد رأی‌هیت 
حک‌عادی‌هیآت عمومی تمیز نامیده‌میشود 
خواه مبنی بر نقض باشد خواه مبنی بر 
ابر ام. ( ماد ۵۷۰ داددسی مدنی ) 
ی داد دآی‌ماهوی مز بودموددتاً ید 
داد گاه بالاتر قراد گیرد و این رای که 
داد گاه بالاتر داده مورد رسد کی هیات 
مذ کور قراد گیرد حکمی که از هیأّت 
مز بور صادر مشود نیز حکم عادی‌هیت 
عمومی تمیز نأمیده میشو د (حکم شمارءٌ 
۲ مودخ ۱۳۱۷-۹-۲۰ هیأت 
عمومی تمیز) 
(رخاک ر حکم لازم الاتباع) 

۳ حکم عر فی 
( فقه ) هر قانون عرفی دا حکم عسرفی 
9 خواه عرف مز بور در نظر شادع 


ی ۰ 

۳ - حکم غیایی 
( داددسی مدنی) حکمی که حضودی نبأشد 
عیایی ااست ( رات ۶ حکم حوودی ) جز 
رآی داد گاه در ی بدعوی اعادءٍ 
اعتبار که نه حضوری است و نه غیابسی 
( ماد ۰ - ۵۷۱ قانون تجادت ) 

۴ - حکم قطعی 
( داددسی مدنی ) حکم‌غیر قابلاعتر اض 
و پژوهش و نیز حکم قابل اعتراض که 
در موعد اعتراض و پژوهش شکایت نشده 
باشد و نیزاحکامی که در کر پژدهشی 
صادر میشود و حکمی که یس اذ شکایت 
پژوهشی قرار سقوط (بموجب ماده۲ ۵۱ 














۳۳ 





دادرسی‌مد نی) صادر شده باشد قطعی است 
ماد ۴۷۶ - ۵۱۹ آگین داددسی مدنی . 

۵ - حکم لازم الاتباع 
( داددسی ) حکمی که‌میثات عمومی‌تمیز 
باستناد مادو احدء مصوب ۷ - ۱۳۲۸ 
( مجموعةً دسمی سال ۱۳۲۸ صفحهٌ۸۲) 
و ماد سوم از موادالحاقی بقانون آئین 
دادردسی کیفر ی‌مصوب ۱ ۳۱۷-۰ صادر کند. 

۶ - حکم نهائی 
حکمی‌است که بواسطهٌ طی‌مراحلقا نو نی 
دیا بواسطه انقضاء مدت‌اعتراض و استیناف 
و تمیز دعوائی که حک در آن موضوع 
صادر شده‌از دعاوی مخئومه محسوب‌شود 
( ماد ۲۲ - ۳۳ قانون ثبت و بند ششم 
آگین‌نامةٌ ماد ۲۹۵ قانون‌امود حسبی) 

۷ - حکم وی 
(فقه)هر قانونی که شامل امرو نهی‌نباشد 
حکم دضعی است ما ننه مدلول ماد ۲۱۰ 
۳ نون مدنی که مناد آن عبادت است از 
اهلیت طرفین عقد . 

۸ - ( تأخیر اجراء ) حکم 
(داددسی) هروگا ۱ (2۱ حکم شروع و 
برای مدت موقتی تعطیل شده باشد آنرا 
ار اجراء حکم نامند . ددهمین‌معنی 
اصطلاحات‌موقوفالاجراء ما ندن حکم- 
تعویق اجراء حکم - توقیف‌اجراء حکم 
نیز بکاد رفته است که اصطلاح اخیر از 
همه ما نوس‌تر پاذمان است (ءاد۵۸۵6 - 
۲ - ۵۴۳ آگین داددسی مدنی ومادة 
۷ - ۰۱۸ قأ نون‌اصول‌محا کمات‌قدیم) 








۵۹ - ( طیل اجراء ) حکم 
(داددسی) یعنی‌جلو گیری از اجر اعحکم 
برای‌همیشه . قطع اجراء حکم‌هم بهمین 
معنی است . و صدق هر دو اصطلاح‌منوط 
ات که اقتمتی اد" فعلیات جرا 
صورت گرفته باشد ( ماد؛ ۶۱۰ اصول 
محاکمات قدیم ) 

۰ - (تعویق اجراء) حکم 
بمعنی تأخیر اجراه حکم است. 
(رك . تخیر اجراء حکم ) 

۵۱ - ( آوقیف اجراء ) حکم 
پمعلی تأخین اجراء حکم اشت. 
( رك . تخیر اجراء حکم ) 

۲۴۳ - ( حکمت ) حکم 
( فته) مصلحتی که زیر بنای يك قانون 
معین است مانند نیامیختن نطفه ها 4-٩‏ 
بو ارف است. 
در مقابل « علت‌حکم » استعمال میشود . 
(رك . علت حکم ) 

۳ . ( سیب ) حکم 
( فته ) موضوعيك‌حکم قانونی‌دا گویند 
مثّلا در ماد ۲۱۸ ق - م معامله‌ای که 
جهت مصرح ۳ مشروع است سبب 
حکم بطلان است. در جنین معامله‌ای: 
اولا - موضوع حسکم عبادت است از : 
معامله‌ای که تصریح بجهت نا مشروع آن 
شده "اسشت ۰ 

ثانیاً - حکم این معامله که بطلان است. 

۴ (علت) حکم 

( فته ) علت يك قانون آن‌است که بود 
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و نبود آن قانون بستگ به بود و نبود 
آن علت داشته باشد مثلا غین فا حش‌علت 
وجود خیاد غین است هر حا عبن 
فاحش باشد خیار غین‌حاصل مشود وهی 
نمیشود ( ماد ۴۱۲ ق -ع ) 
علت حکم کلت دارد وغیر قا بل استئناء 
است ولی حدمت حکم اغلبیت دارد زر 
کلیت ندارد و استثناء پذ یر ارت 
۵ - ( قطع اجراء) حکم 
بمعنی تعطیل اجراء حکم است . 
زرد ۱ 3 ۱ 
۲7 - ( متعاق ) حکم 
( فقه ) چیزی که دد بود و نبود حکم 
موٌ ثر است و خود 2 زد حکم است و نه 
موضوع‌حکم محسوبت میشو د. متلادرماد 
۸ قفا نون مدنی : 
اولا - ح ۲ 392 2 ات ۰ 
تانیا ن بطلان 6 حکم‌است ۰ 
الا 2 جیزبکه خر ید وفروش آن‌فا تون 
ممنوع است متعلق حکم است 
۷ - ( ملاك ) حکم 
بمعنیعلتحکم است ) رلد. علت حکم) 
۸ - (ناط ) حکم 
(فقه) بمعنی علت حکم است. 
( رك . علت حکم ) 
درهمین معئی در حعوق‌جد ید «ملاكحکم» 
استوماال میشود ۰ 
4 - ( موضوع) حکم 
ره 5 متعلق حکم 
۰ - ( هوقوف‌الاجر اء ماندن) حکم 


بمعئی تا ۱ حکم است: 


سر ...و 
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و اجراء حکم ) 
۱ - حکم 
( به‌فتح اول و ای ) دمسنی داود است . 
( رك . داود) 
دراصطلاحات‌تاد یخ حوق اسلام«ا لحکمان» 
ابوموسی اشعری و عمروعاص دا گویند . 
۴۳ - حکم اختصاصی 
رك . سرداور 
۳ - حکم مشتر لك 
دك ۰ ثر داور 
۴ - (سر) حکم 
سرداود ۳ داود هس 2 ۳ ی ۰ 
(ر . سرداور) 
۵ - حکمیت 
بمعنی داوری است ریات اور ( 
۶ - حکومت 
( فته ) 
۱- بمعنی داد ۱۳۰ و فصل خصومت‌است. 
فهذه فصتی و قصته 
فاحکم علینا و بینناه نا 
و شده است : « ان الحکومة - 
اتصلح الا لاهلها » 
2 درمتاً بل قا نون استعمال ممشود 
( رك . قانون ) ودد اینصودت اختصاص 
بخصوص مورد معین دارد . 
۳ - تصرف يك‌قانون دردلالت‌قا نون‌دیگر 
بطوری که بر اثر این تصرفدلالت آنرا 
توسعه بخشد با محدود نماید ( و این 
توسعه و تحدید از دلالت کلام و عبارت 
قانون مذ‌کور استفاده شود ) 
مثال تحدید-مادء ۲ ۰ ۲قبم| کراءداتعر یف 





۱۴۸ 


نموده و فرقی نمیگذارد که ا کر اه دننده 
حا کم با شدیا اشخاص‌عادی» و لی‌ماد ۲۰۱۷ 
ق -م می گوید : « ملزم شدن شخص به 
انشاء معامله بحکم مقامات صالح قانونی 
اا کر ام محسوب زمیشود .۰ » وباین ثر تیب 
دایر و اک اه مستفادازمادء ۲ ۰ ۲ رامحدود 
رد۳۰۱ 

مثال دو سعه داد 9 ق مس وید ۰ 
د الفاظ عمودمحمول‌است بر معا نیع فیه» 
معصود مقنن این‌است که تعهدات طرفین 
عقد بمقدادی خواهد بود که از معانی 
عرفی عباردات متعاقدین استفاده میشود . 
با این‌وصف ماد ۲۲۵ ق -م این‌میزان 
از تعهدات را افز اش داده و هو ید : 
متعادف بودن امری در عرف و عادت 
بطوری که عقد بدون تصریح هم منصرف 
به آن باشد بمنن له داد ۱9۳ 
و باین تر تیب ماد۲۵ اق - م درمدلول 
ماد ۲۲۶ ق - م تصرف نموده و مدلول 
آثراا توسعه بح ۲۰ 

قا نون تصرف کنندد را ( در مثالهای بالا 
مواد ۲۰۷ ۲۲۸۵۵ قانون تصرف کننده 
هستند) حا کم و دلیل‌حا کم نامندوقا نو نی 
که دد آن تصرف شده است ( مانندمواه 
۲ و ۲۲ ) محکوم و دلیل محکوم 
نامیده میشود و رابطةً حاکم دا نسبت به 
محکوم 1 حکومت‌ودلا لت حکومت نام 
مثال دیگری از توسعه ماد ۳۵۰ ق -م 
است نسبت به مادغ ۸ ۱ 
ماد احس جنین دانسته میشود که مبیح 
بأید عین باشد نه مال کلی در ذمه وحال 
اینکه‌از مادة۰ ۳۵دانسته میشود که‌ممکن 
است مبیع عین و یا کلی دد ذمه باشد . 








سین 999 سس سس 


۱۴۹ 





فرق حکومت و تخصیص امور زیراست 1 
الف .نتبجهً تخصیص همیشه محدودنمودن 
و مسق نمودن است ولی نتیجهً حکومت 
گاهی تو سعه است 3 

۳ حکومت تصرف در مدلول يك‌قا نون 
(بمعنی عام کلمه که شامل‌همه نو ع‌مقردات 
واجد ضمانت اجراء باشه ) است ولی 
رعایت این امر در تخصیص لازم نیست 
جنانکه بموجب قا نون , استادان دد سن 
معینی متقاعد میشوند ولی بعداً بموجب 
تصمیم قانونی دیگر چنداستاد معین‌آذاین 
حکم خارج میگردند این تصمیم قانونی 
که ناظر باشخاص است تماسی بامدلول 
عبارتی نون اعد آسمادان نذارد دیرا 
مصادیق و نمونه دای خادجی يك منهوم 
عام هر گز ازجنس آن مفهوم نمی‌باشند 
تا در توسعه و تضییق آن‌مفهوم‌مو ثر باشند. 
ج ‏ در مورد حکومت بایدقبلا يك‌قا نون 
وجود پیدا کند ( که نام آن‌دلیل محکوم 
است ) سیس قأنون دیگری بوجودآید که 
نام آن‌دلیل حاکم است و در نتیجه‌حالت 
حکومت یدید آیدو حال اینکه درمورد 
تخصیص ضرودت فداره وک دو قانون 
جدا گانه در دو زمان بوجود آید مانند 
مادم ۰ ق. م که می گوید : هرمالکی 
نست به مایملك عودحق همه گونه‌ تصرف 
و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون 
ااسناء اور ده باشد در این مورد ( يا دد 
مورد ماد ۳۱ همان قانون ) که مخصص 
متصل‌است دوقا نون‌جدا گا نه‌و جودندارد. 
- بم‌نی ارش‌است. 

رت نی حرانی ) 
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تس 


( حموق ادادی ) 

الک آمعنی تصدی امود عمومی خاصه دد 
غیر امود قضائی و نظامی و مالی ,9 كلم 
حکومت در ناب الحکومه از همین‌قبیل 
است و لفت حکام دد بند هفثم ماده ۶۵ ۶ 
آگین دادرسی‌مدنی‌ناظر بهمین‌معنی‌است 
۲ در همین ‌معد گاهی‌مرادف‌دو لت‌بکاد 
رفته و میرود جنا نکه گویندحکومت‌ها و 
دو لت ها ؛ و مقصود هنت وزواء است . 
۳ - مجموع افرادی که قوء مجریه را 
تشکیل می‌دهند . 

۴ - مجموع سازما نهائی که ایرد ورد 
را اداده می‌کنند . 

۷ - حکومت استبدادی 


تا قانون با رکه بند. . 
( ر 2 . حکومت قانونی) 

۸ - حکومت جمهوری 
رد . جمهوردی 

۵ - حکومت جر 
( فقه ) دژیم های غیر قانونی دا گویند 
مانئه حکومت‌امویان. درمقا بل حکومت 
حقه بکار میرود . 
عمال‌حکومت جور را حکام جود وولات 
جور نامند . 

۷۰ - حکومت حقه 
( فقه ) حکومت قانونی دا ند ما نئه 


حکومت علی (ع) ۰ دد مقابل حکومت 
جور استعمال میشو د. 


۱ - حکومت دوفاکتو 
رد ((ح( فا کتو 
۲۳ - حکومت دمکر | تيك 


(حقوق عمومی) رژیمی که در آن آذادی 


۷۵ 


7سجچ ع ۰( ۲.۳۳ 


۷۸ - حکومت قانون درزمان 
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سا وجود داشته باشد خواه مشروطه 
باشد خواه جمهودی .۰ 
۳ - حکومت دمکر اسی 
( حتوق اساسی ) رژیم سیاسی که در آن 
قوای عالیه ( مقنئه - فضائیه - مجریه) 
ناشی از ملت بوده و بوسیلةً ملت بطور 
مستقیم با غیر مستقیم اجراء شود دعایت 
حاوق مردم درد این دژیم برمصادر امور 
فرص است.. 

۴ - حکومت دیکتا نوری 
بمعنی‌حکو مت استبدادی و حکومت‌مطلته 
و حکومت غیرقا نونی است. 
(رك . حکومت قانونی) 

۵ - حکومت سلطنتی وذط1092 
حکومتی است که بوسیلةٌ یکنفر اداره‌شود 
لااقل فوءٌ مجر یه دردست فرد باشد وفرد 
مث کور غیر مسئّول ( در مقابل قانون و 
محا کم ) باشد . 

۶ - حکومت شخصی قانون 
(بینالملل خصوصی) یعنی اعمال قانون 
ملی بعبادت دیگر اعمال قانون دولت 
متبو ع بیگانه دد جاگ‌دشود دک ماد 
5- ۷ قانون مدنی) 

۷ - حکومت غیر مستقیم 
(حقوق عمومی) نوعی است از حکومت 
دمکراسی که يك یا چند نفر و یا هیاتی 
بنمایند گی تمام مردم و بنام آنان اعمال 
حکومت می‌کنند. اصطلاح‌بالا مأ خوذ از 
گ و صوو6 ۲۵0۲ توص 


می بشد 13 مقابل حکومت هستقم 
01390۲ استعمال 
مت 








مقصود از زمان زمان لازم الاجراء شدن 
قانون تا زمان منسوخ شدن آن است و 
مقصود از حکومت یعنی اعتباد قانون . 
معنی اصطلاح جنین است : اعتبار قانون 
از حين لازم الاجراء شدن تا ذمان‌نسخ 
آن ۰ این دا حکومت قانون در زمان 
۳ 

,۹ - <کومت قانون در مکان 
( بینانملل‌خصوصی ) اجراء قانون يك 
کشود دردا خلهٌآن نسبت با تباع داخله و 
خارحه (مادءٌ پنج انون مدنی) 

۶۰ - حکومت‌محلی قانون 
بمعنی «حکومت‌قا نون‌در مکان» است‌باین 
اصطللاح دجوع نود . 

۱ - حکومت قا ند نی 
(حقوق اساسی) حکومتی که طبق قانون 
جاری دوز مسدر کار شده باشد در مقابل 
حکومت غیر‌قا تون رو ۱9۳۳ 
استبدادی ) استعمال می‌شود . 
حکومت قانونی ۰ کشور دا طبق قوانین 
اداده می کند و از تجاوز بحتوق اتباع 
خود خویستنداری ۱۳ ۳ 
حکومت»طلته (با حکومت استبدادی) که 
پا.یند اصول, ,فانونی نو و ۱۳ 
که بخو آهد بحقوق ابا ع نجاوزمی نماید. 

۳ - حکومت محدوه 
حکوحتی است که تمام اقتدادات دولتی‌دد 
دست دکین آن خکومت نیست و یکی از 
عوامل ذیل‌موجب محدودیت قدرت‌د یس 
حکومت می‌شو د : 
الف - مجمع عمومی ملت 





اس 


پ۰«حآح«ح«(«۰«ح«ح«(ثأحأح(ح(‌ ت یس 





<< 
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یس 


ب - طبتات ممتاز 
ج ایند گان ملت 

۸۳ - حکومت هستقّهم 
(حقوق عمومی) در حکومت دمکراسی 
وی ات از حکومت که افراد بدون 
واسطه ( یعنی پدون شرکت نمایندگان) 
در بکار بردن قررت حکومت ( اذ قبیل 
وضع قانون و اجراءآن احانا) دخالت 
می‌کنند . 
(رك . حکومت نیمه مستقیم - حکومت 
غیر مستقیم) 

۴ - حکومت هشترك 
(حقوق اساسی) اعمال قدرت دو یا چند 
وولت تام ان است در قلمر وواحدما نند 
حکومت‌مشتر درقلمر و دول تحت لحما به. 

۸۵ - حکومت مطلقه 
حکومت غیی فا ئونی دا گویند ( رك . 
حکومت قا نونی ) 

۶ - حکومت نا محدود 
(حقوق اساسی ) حکومتی است که دئیس 
آن تمام اقتدارات دولتی را در دست 
داشته باشد و تمام عمال و متصدیان آمود 
بنام او انجام وظیفه کنند . 
در متا بل حکومت‌محدود استعمال‌می‌شود. 
(رك . حکومت محدود) 

۷ - حکومت نیمه مستقدم 
حکومت نیمه مستقیم 6012۷76۲06۲06۳ 
30001-601 نوعی است اذ حکومت 
که سمیمات نماینه گان ملت 
برای اینکه ادزش قانونی حاصل کند به 
ملت عرضه میشود تا بتصویب او برسد 





(رفراندم) و یا اینکه تصمیم نمایند گان 
مسبوق بدر خو است ملت و یا جمعیئی از 


آن باشد (رك. طرح عادی) 


۸۸ - (ر ثبس) حکوهمت 


رئیس قوة مجریه دا گویند . 
رش سکومت. فیس پینمبن و 
ل از او جانشین شرعی وی می‌باشد و 
اختیادات او عبادت است اد ؛ 
الف - وضع‌متررات ی که‌جنبة دائمی نداشته 
باشد خواه متردات اداری و ساذمانی 
باشد خواه نه . 
بت _داددسی 5 امود مدنی و کیفری‌یعنی 
او رئیس وه قضا یه می با شد ۰ 
3 سم ولایت ۵ امود حسبی ۰ 
در ات قوءٌ اجرائیه. 

۵ - (مخارج دستگاه) <حدومت 
(فته) مخارج‌مز بود از طریق انفال(رك. 
انفال) و خمس یموجچبت ۳ نون وه 
است ۰ 
(حموق اساسی) مخادج 3 مصا رف دت اد 
سلطنتی دا قانون معین می‌کند (اصل۵ 
متمم قا نون اساسی) 

۰ - حالال 
(فقه) هر عمل و هرچه که اقدام درمودد 
ان مان باشد 9 انسان در آن مورد 
ای راد داشته ناش اب ار 
گویند . 

۱ .م ( جر !م) </لال 
(فته) تعهدی که بموجب آن ۱( 
دخالت در امرحلالی ممنوع گرددتحریم 
حالال نأمیده‌میشود ماننه اینکه کسی‌ضمن 
عقدی شرط کند که با دختر معینی‌ازدواج 


ترمینو لوژی حقوق 
کین ۳ ظرف ای 0 ععدی واقع ند 
ار 
کت الا این معنی در حهوق مد نی بعنو ان 
سلب حق باد یه (ماد‌دهه ق-م) 

۴۳ حابت 

) بروزن ضدیت ) صفت شیئی حلال است 


زر حلال) ددمقا بل حرمت بکارمی‌رود. 


۴۳ - حمل 
(مد نی - فقه) به موجودی‌گفته میشود که 
در دحم زن وحود ۳ ید و آغاز 
وجودآن از تادیخ انعتاد نطفه است و 
انتهای وجودآن ولادت ات ره 
حمل‌فرق نمی کند که از راء مواقعه‌حاصل 
شده باشد یا از طرق دیگر . 

۴ ح<وادث ناشی از کار 
(حعوق کاد) حوادثی است کت لد رم 
انجام وظینه و بت رت تایه ده 
اتفاق میافتد 
و ظیفه تم اففای ات که مه شد. درا 
کار گاه یا موسسات دایسته با ساختمان‌ها 
و محوطهٌآن مشغول کار باشد و با بدستور 


۰ معصو د از حدن انجام 


کار فرمادر خارج ازمحوطه کار گاه‌مآمور 
انجام کار ی شود . اوقات رفت و آمد 
نیمه شده از م۳( کر کم با ‌ 


۳ اوقات محسوب میگردد ) مادء 22 


س جر و 









قانون پیمه‌های‌اجتماعی کار کر آن-مصون ۱ 


0 

۵ - <و اشی 
(مد نی-_فقه) در پاب‌ارن برادر و خواهر 
و اولاد [ نها د ءمو و عمه و دائی و خاله 


و اولاد [ نها ی و دراصطلاح‌دیگر 


اقر باء در خط اطراف ناهیده هیشو ند . 


۱۵۲ 


- حواله 
(مدنی) عقدی است که بموجب آن طلب 
شخصی از دمةٌ مدیون بذمةٌ شخص ثالنی 
منتقل ماگ ود (مادء ء ۷۲ قانو نی‌مدنی) 
مدیون‌را محیلوطلبکار را محتال وشخص 
ثااث دا محال‌علیه گویند . 
(مالیه ) حواله سندی است که پموجب 
آن دائن باید طلب تشخیص شدء خودرا 
دریأفت کند ( ماد ۵ قانون محاسبات 
۶مومی‌هصوب ۱۳۱۲۱۲۲۰) 

۷ - حوالا ابلاغی 
) مالیه ) در امودمالی به حوالهٌ اعتباری 

ه می‌شود و حوالهٌاعتباری سندی‌است 

که بموجب آن وزداء به اشخاصی که 
حواله کنند گان‌درحةٌ دوم نامیده میشو ند 
(ازقبیلروساء ادادات‌یامآهوران‌ولابات) 
اجازه‌میدهند تا مبلغ‌معینی درحق‌طلبکار 
دولت حواله صادر کنند ( ماد ۲۵قانون 
محاسبات ی ۱۱۱۱ 

۸ - حواله اعتباری 
ره ۰ حوالهٌ ابلاغی 

5 - حواله انبار 
دستود کتبی جهت تحویل‌دادن کالابشخص 
معی راد ۳ 

۰ -<و )4 بر بر ی 
) ققه - مدنی ) حواله‌ای که محال علیه 
آن به محیل بدهکاد نباشد ( ماد ۷۲۲ 
نون مدنی ) 
| کرمحالعلیه مدیون به‌محیل باشد حواله 
را حواله بر مدیون نامند . 

۱ - حو اله بر مد دون 


دك . حوالة بر بریشی 





۱۱۵۳ 


۲ . حوالا عین مین 
(فته - مدنی ) فزگاه کسی عین مالی نزد 
کسی داشته باشد و بثالثی‌حواله بدهد که 
برود و آن عین دا بگیرد این دا حوالهة 
عین معین گویند . 

۳ -- حو الا مستقیم 
( مالیه ) حواله‌ای است که خود وزراء 
بلاو اسطه دروجه يك یا جند بستا نکاردو لت 
صادر می‌کنند در مقابل حوالةٌ ابلاغی 


استعمال میشود ( در 4 . حواله ابلاغی ) ! 


ماد ۲٩‏ قانون محاسبات عمومی۲ ۱۳۱ 

۴ - <واله کرد 9 ۸ 
بول یا چیزی که پرداخت آن بدیگری 
وا گذاد میشود یءنی کسیکه باید بموجب 
جك(مثلا) باو با بشخصیکه‌او دستوردهد 
پرداخت شود . 

حوزه 
در لفت بمعنی ناحیه است. دراصطلاحات 
ذیل بکار دفته است : 

۵ -م حوزه ابتدالی 
(داددسی) حوزءٌ قضائی‌داد گاه‌شهرستان 
5 ومتصوداز ابتداء ددجه نخستین 
رسید گی‌ماهوی بدعاوی است که با کلمات 
بدوی و بدایت هم از آن تعبیر میشود . 
( ماد يك قانون ثبت۲- ۱۲ -۱۳۱۰) 

۰ - حوذه قضائی 
( داددسی ) ناحیه‌ای که از حیث‌صلاحیت 
يك داد گاه صلاحیت محلی آنرا تشکیل 
می‌دهد . 

۷ - حیازت 


( مدنی - فقه ) تصرف و وضع ید یا مهیا 





تررمینو لوژی حقوق 





کردن وسائل تصرف و استیلاء برجیزی 
( ماد ۱6۶ ق -م) 

۳۰۰۸ حیازت مباحات 
(مدنی - فقه) یکی از اسباب تملك » 
حرف کر مباح (ما نند شکاد) است. 
(ماد ۱۴۷ ق - م) 

۰۹ - حیض 
(فقه - مدنی) خونی که از دحم ذن در 
جند روز از هر ماه جادی شود وسیلان 
آنرا هم حیض نامند قبل از بلوغ خون 
حیض جاری نمیشود و پس اذ پنجاه‌سال 
(در زذان عادی ) و شصت سال ( در زن 
قرشی ) خون حیض‌نمی باشد . در زنان 
نبطی از حیث الحاق بزنان عادی یا 
قرشی اختلاف است 
حیض در ایام حمل‌هم اختلاف نظر هست. 


. در جریان خون 


از حیض درقا نون‌مدنی‌به(عادت‌زنانگی) 
تعبیر شده‌است (مادهٌ ۱۱۱۴۰ نون‌مدنی) 
۰۰ - حیله 
فریب-تظاهر بعملی که هدف واقعی آن 
اغفال دیگری‌باشد . در معانی ذیل بکاد 
می‌ددد : 
۷۱ - حیلا حقوفی 
بمعنی حیلهٌ قأ نو نی‌است(رل. حبلهٌقا نو نی) 
۴۳ - حیلاً شرءعی 
بمعنی حیلهٌ قانونی است (رك . حیلهٌ 
نونی) ودداصطلاحات‌عامیا نه کلاه‌شرعی 
رفته میخوند: 
۳ - حیل قا نو ای 
عمل حقوقی است که : 


اولا - جنبهً صو دی کار . 


تر‌مینو لوژی حقوق 


قاتا < فاعل عمل مز بود قصد تقلب‌دارد 


و مقصودش وصول به يك نتیجٌغیرقا نونی 
است ما نندمیاد له صدمن گندم باضافهٌ يك 
سیر نبات دد مقایل صدو ده من گندم 
بمنظود فراد از ربا که مرك بعضی از 
متظاهرین بود . 


در اصطلاحات عامیانه آنرا حیلهٌ شرعی ۱ 
که و در يك اصطلاح دیگر آنرا کلاه | 
شزعی نامند و در واقم کلاهی است که 
بیضی اشخاص بخیال خود پر سر شرع . 


می گذار ند قر آن کر بم درداستان‌اصحاب ۱ 





۱۵۴ 





سبت صر یحاً حیل دا تحریم کرد (مجلةً 
حقوقی‌داد کستری - سال ۱۳۶۳ -شمارة 
يك تیرماه - صفحه ۱۷) 

(رك .تقلب - قانون) 


۴ - حبوان صا له 


(مدنی - فقه ) حیوانی که مالك دارد ه 
متصرف فعلی آن معلوم‌نیست. شرط ضاله 
بودن آن اد است که ۲ علفخواد باشد 
در حوالی راک نباشد و نیز نوا ند 
از خوددفا ع کند(مادة ۰ ۷ قأنون‌مدنی) 





ت 


۰۵ - خادم ۰۸ ۲ - خ<و است غبر ما لی 


دادرسی مد نی) وک ی 
باغبان - منشی-مباشر و متصدی امود و 
ماننه انتها . دهتان ملك کسی مشمول 
عنوان بالا نیست . عنوان خدمه دو لت‌دد 
ماد ۱۵۶ قانون جزا بکار رفته است 
ولی منود از آن‌باکلمة خادم بمعنی اخص 
که در بالا گنته شدفرق می کند زیراخادم 
و خدمه که جمع آن‌است‌تا وقئی که اضافه 
به کلم دو لت نشود در تفاهم عرف»اشعاری 
به خدمهٌ دولت ندادد یعنی شامل آنان 


ِ‌ 


نمیشود . 


۲ - خو استگاری 


(مدنی - فقه ) بیشنهاده تقاضای ذناشوئی 
ازطرف هرد نان 13 بو ند ۳ او ازدواج 
کند (مادء ۱۰۳۴ قانون مدنی) 


۷ . خو استه 


( دادرسی مدنی ) چیزی که در مرافعه 
یا امود حسبی اثخاصس از دادگاه 
بخو اهند این کلمه بجای « مدعی به » 
استعمال میشود . 


(آئین‌داددسی مد نی) خواسته‌ای است که 
نه مال باشد و نه پالاصالة توقم وصول 
بمال از خواستن آن دد بین باشد پس 
دعوی نسب , غیر مالی است . دعوی 
زوحیت محل بحث واختلاف تواندبود . 


۰۹ - خو است مالی 


(آگین داددسی مدنی) در خواسته‌در 
رف ما اد و یار تا 
باشد که مقصود با لذات از نظر خواهان 
توقع وصول مال از خواستی ال در 
باشدآن خواسته داحواسته مالی گویند. 
بس دعوی توقف ای اس 


۰ . خواستلا منجز 


( داددسی مدنی ) خواسته‌ای‌که مردد 
بین امرین ویا تحت ق آن مو کول به‌تحقق 
شرطی دد آینده نباشد بنابر این تعریف 
بای اینکه خواسته منجن باشد باید : 

اولا-معلوم باشدنه مر‌ددبین‌دو با چندامر . 
تال علاوه بر معلوم بودن , در زمان 


تعدیم دادخواست و جود فعلی داشته باشد 


ترمینو لوژی حقوق 
بعنی مدعی خود وا دی ان ان بالفعل 
مستحق خواسته بداند . 

۷۱ - خاص 
(فته) لفظی که دلالت بر قسمتی اذ افراد 
عام کند جنانکه در ماد ۱۴۳ داددسی 
مدنی دو عبارت ذیل دیده میشود : 
الف - دعاوی هر بوط بحقوق زوجیت 
ب‌ نت زوحیت 
عبادت اولی عام‌استو شامل جمیع حقوق 
ناشی اذ دابطهٌ ز ناشوئی میشوده لی‌عبادت 
دومی خاص است و فتط شامل دعوی‌نفقة 
زوجه است و نفقهزوجه قسمتی اذ مفهوم 
عام «حقوق زوجیت» است . مفه‌وم خاص 
با مخصص‌فرق داردجنا نکه خاص‌مذ کور 
در مثال بالا مخصص نمی بأشد ۰ 

۲ - خالصه 
مال غیر منتول که دولت آنر! مانند يك 
ما لك خصوصی‌ما لك‌است ( در متاأبل‌ملکی 
که جزء مشتر کات‌عمومی‌است مانند زمين 
خیا بان و باركشهر و میدانهای عمومی. 
نید( مقا بل اداضی ملك اختصاصی 
اشخاص استعمال میشود) دجوع شود به 
تبصرءدوممادة اول‌قا نون‌داجم‌بوا گذاری 
زمین به تحصیلکر ده‌های کشاورزی مصوب 
۲۸-۰۰-۲۳ 
خا لسه‌ممکنست بصورت‌زمین, با غ» قلاع- 
مراتعو جنگلهاومعا دنو شیلاتوغیر» باشد. 
سابقا از املاك بادشاه بود و آنرا املاك 
شاهی می گفتند بعد از مشروطیت جزء 
املاك دولت‌شد . املاكخا لصه علی‌الاصول 
تابع قوانین مدنی بوده و مقردات‌حقوق 
خصوصی بر آنها حاکم است مکر ابنکه 
خصوص مورد یا مواردی ( کماً یا کیفاً ) 
استثناء شده باشد بعکس اموال عمومی که 








۱۵۹ 

علی الاصول از سیطرء مقردات حقوق 
خصوصی‌خارج می‌باشند لذا تقاضای ثبت 
زمین خالصه جائز است اما تقاضای ثبت 
معابر عمومی از طرف‌هیچ شخص حقوقی 
و حقیعی جافز تست 

۲۳ - خالصه دریاثی 
روده‌ای قا بل کشتی‌دانی و کر 
جزیره نماها - پندرها- موج شکن‌ها .- 
دماغه‌ها -کانا لها -- پیش‌بندرها .-مردابها 
2 بر آمد گی‌های میان مردابها و شطها - 
خشکی‌هائی که براش فرو نشستن آب در 
منطعَة بندد بیدا و به‌کناره ملحق میشود 
حالص دریائی است (جزء ۲۲ ماده اول 
آکین نام بنادد) 
بنا پتعر یف خالصه و اموال عمومی که‌قبلا 
کفته شد در این بر اه ۱۳۱۳ 
دریاگی شده بین منهوم اموال عمومی و 
خالصه خلط شده است . 

۴ - خاندان سلطنت 
پدد - مادر - اولاد - برادر و خواهر 
پادشاه ( تبصرة ماد +۱قانون مطبوعات 
مصوب ۱۳۳ ) 

۰۵ - خوانده 
بمعنی مدعی علیه است ( دك . مدعی) 

۶ - خانواده 
يك واحد حقوقی است که لاقل از يك 
ذن و يك مرد که بین | نهادا بطهزوجیت 
وجود پیدا کرده ناشی میشود ولی وجود 
زن و مردا گر جه که در ابتداء شرط 
حدوث آن است ولی‌شرط بقاء آن‌نیست 
مانند خانواده ای که از يك مادر و يك 
فرزند تشکیل میشود و پدر خانواده 
مرده باشد بهرصورت لااقل دو نفرشرط 





۱۵۷ 


تحقق آن است . 
عناصر ان خا نواده عبادت است زر ۲ 
االف - را بطه رابت اعم ازسبی یا تسبی. 
نی ننته ب بای اگر 
حد ۳ نوه خود را بد‌هد وه نسبت 
باو جز ۶ خانواده محسوت است ۰ 
- دادن نفقه باید قانونا بر او داجب 
باشد و | گر اخلاقاً نفقه بدهد این امس 
کافی برای صدق خانواده نیست . 
۷ - خانوار 
در قأنون اصلاحات ادضی ۳ 
۰ عبادت اس او رن و فرزندانی که 
تحت تکفل یا ولا بت‌د یس خانواد هستنه 
و از نظر مقردات ا نون مذ کود درحکم 
يك شخص محسوپند . 
۲۰۳۸ - ( رئیس ) خانواد 
اکتات4 متکفل معاش‌خانواد است ( ماده 
يك قا نون اصلاحات ادضی ۱٩‏ - ۱۰- 
۱ 


۹ - خواهان 


۰ 


بمعنی مدعی است (د 4 . مدعی) 

۰ - خبر ۷ 
( فته ) _ الف - آنچه از.عبادات که 
حکایت از گذشته یا حال يا آینده کند. 
هرعبادتی که این خاصیت در او نباشد 
انشاء نامیده میشود . عبادات متعأقدین 
از زمر عبادات انشاگی می‌باشند ( ماده 
۰۱ نون مدنی ) 
ب‌ سراف حووت استا "یم گویند 
حدیث از دسول (ص) است وخبر آازغیر 
سول . برخی گفته‌انه هر حدیثی خبر 
است ولی هرخبری حدیث نیست ( ما نند 
اخباد مودخان ) 


تست ی سب 


ترمینو لوژی حقوق 


۹ اس 


۱ - خبر حسن 
رک ۰ حسن 

۲۳ -م خبر شاذ 
(فقه) خبری است که داوی آن ثقه بوده 
ولی روایت او برخلاف دوایت جمهود 
( اکثر ) باشد . ا گر دد طرف جمهود 
راویان ات نا اصط با اعدل از داوی 
حد بت شاخ باشندچنین‌شاذی‌دا شاذمر دود 
گویند وا گر بعکس باشند آ نراشاذمقبول 
نامنه . وا گر از جهت صفات‌فوقدوات 
حدیث شأذو جمهود (مشهود) مساوی‌باشند 
روایت شاذ مذکور قابل استناد است . 
۳ راوی‌روایت شاذ ثقههم نباشددوایت 
از را ی وی تامتهاند ار درایته 
شید تیه ۳۵ 2 ۶۰ شاذ را نادد 
هم می‌نامند ( وصول‌الاخیاد الی اصوك- 
الاخبار - صفحه ٩۹۵‏ - ۹۶ ) 
راد ارگ 

۳ .- خبر صحیح 
رك . صحیح 

۴ - خبر صعیف 
( فقه ) خبری است که در سلسله سندآن 
شخص يا اشخاص‌مجهول ( ناشناخته ) یا 
اشخاصی که موردطمن و ایرادهستندقراد 

۵ - خبر عزیز 
(درایه ) خبر وا ود از اند ریق آن 
کمتر از دو ‏ نباشد . 

-م خبر عریب 
( درایه ) خبرواحدی است که کر و ات 
محصور بيك باشد . 

۷ - خبر متواتر 


‌ درایه) خبری‌است که طر یق آن‌محصود 


_ «آآاچا ِا ۱ 


ترمینو لوژی حقوق 


در عدد معین بوده و عاداً اسناد کذب 
بان داده نشود و خبر منتهی به‌سماع با 
مشاهده گردد نه به‌استنباط عقلی و نظری. 
سایر اخبار را «خبرواحد » نامند. خبر 
متواتر بسیار نادر است . 


۸ - خمر متواتر لفظی 


( فقه ) حدیثی است که دوات آنرا بيك 
عبادت و بطود متواتر نقل کرده باشند 
مانند حدیث(النای مساطون‌علی اموا لهم) 
که مدلول‌مادء ۰ قاأنون مدنی مااست. 


۹ - خبرهتواتر معنوی 


(فته) خبری است که به الفاظمختلف‌نقل 
شده ولی وحدت معنی آن خبر (کلا با 
حطا 010 قا لب‌ها وعبادات مختلف‌حفظ 
شده و آن معنی با توجه بعدد ناقلان آن 
بحدتواتر دسیده باشد ما نندمد لول‌حدیت 
(علی‌الید ماا خذت حتی توّدیه) که‌مدلول 
مادغ۸ ۳۲۰ قا نون مدنی ما است ‏ 


۰ - خبر متتفیض 


( ددایه ) مرادف خبر مشهور است . 
( دك . خبر مشهود) 


۱ -م خبر مشهور 


( درایه ) خبرواحدی است که طریق آن 
بیش از دو باشد و نیز خبر مشهود بر 
آنچه که بر السته سازی و ای ار 
گفته شده است ولو آنکه طریق آن یکی 
ار ۱ 
گاهی آنرا مستفیش گویند . 


۳ - خبر منکر و مردوه 


دلگ . جر شاد 


۳ -م خبر موثق 


( فقه ) در بین شیعه خبری است که در 


۱۵۸ 


سلسلةٌ سند متصل به امام » يك یا چند 
داوی غیر دوازده امامی ۱ که نزد اهل 
حدیث مطمئن‌شناخته شده| ند ) بوده با شند 
و باقی راویان آن هم ضعیف نباشند .در 
همین معنی اصطلاح خبر قوی هم بکار 


۴ - خبر نادر 


بمعنی خبر شاذ است ( دك . خبرشاذ ) 


۵ - خبر واحد 


خبن غیی متوایر را ۱۳5 
( دك . خبن متواتر) 


۶ - ( آخصیص قر آن4 ) خبر واحد 


پا نصد | یراجع به فقه است که مستخرجهً 
آنها بصورت کتاب آیات الاحکام (ما نند 
ااتات الاحکام فاضل مقداد و اردبیلی و 
جزائری و جصاص و جز اینها) تهیه و 
در دسترس است . بیشتر مسائل داجع 
بزنه گی قضائی مسلمین در متوناحادیث 
پیش بینی‌شده است ای ۲ این سئوالرا 
از قدیم‌مطر ح کر ده| ند که عمومات قرآن 
]یا مخصص باحادیث میتوانه باشد ؟ 

نثرها مختلف است . و این بحث داتحت 
اسالاح «تصیس قزر ۳ 
مطرح کرده| ند ( حدائق - جلد نکاح - 
صفحه ٩‏ ) مثلادد یه «احل لکم ماوداء 
ال .۲ اوانه اینطور فهمیده میشود 
که جکنفی مت عمه و برادرزاده دا 
باهم دد حبالهٌ نکاح آورد خواه عمه اذن 
بزوج بدهدخواه نه ولی خبرواحددلالت 
می کند که این کاد مشروط باذن عمه‌است 
در حقوق جدید مبحث تعادض آ ین نامه با 








سس 


۱۵۹ 


قا نون‌همان‌محلی‌دادارد که‌ددفقه» تعادضش 
حدیث با آیه ( مجله حقوقی داد گستری 
سال ششم - شمارة ۳ - آسفند 6 ۱۳" - 
صفحه ۵۳) 
۷ - خبره 
بمعنی‌کار شناس است. 
(رك کارشناس) 
۳۰۴۸ - (اهل) خبره 
بمعنی کارشناس است که پس از تخفیف 
«خبره» 225 میشود . 
(رك . کارشناس) 
,۵ - ختان 
(مدنی ۳ فقه) محل اتصال پوستی که در 
ختنه کردن حذف کنئد با لت رجولیت ۰ 
بنتح اوله کسر آن بمعنی عمل وکاداست. 
در اصطلاحات ذیل بکار دفته است : 
۰/۰ ۳-. خدمت آز ما یشی 
قا نونامتحا نات‌ورودی باستخداع کشوری 
را گذرا نیده و در حال گذراندن دورء 
آزمایشی موضوع‌ماد ۱۷ قا نون‌استخدام 
کشوری است (مادهٌ ۴ لایحه قانونی 
استخدام کشودی‌مصوب ۱ ۶>+۳+7۲7+") 
۰۵۱« - خدعت تحتالدلاح 
بمعنی خدمت نظام است(مادء 130۸۸ نون 
مدنی) 
) رد . خدمت نظام) 
۲ - خدمت دسم‌ی 
(حقوق‌ادادی) عبادت‌است از دادا بودن 
شغل ثا بت‌در یکیازوزارتخا نه‌ها وادادات 
دولتي (ماد يك قانون استخدام کشودی 








ترمینولوژی حقوق 


3 تن سس سس 


مصوب ۲۲ قوس ۱۳۰۱ شمسی ) چنین 
کسی دا مستخدم دسمی نامند ۰ 

۳ ۲۰ - خدءت عمومی 
عبادت است از : 
الف-خدمت‌درموسسات خی به که بر حسب 
تر‌ تیب وقف با وصیت ۰ تولیت آنها با 
پادشاه عصی است ۰ 
ب- موّسأت خر یه وعام| لمنفعة که‌دو لت 
یاشه داریا داده‌می کنده یا تحت نظر دو لت 
اداده می‌شود . 
ج‌ وشات ارات دولت با ممسسات 
انتفاعی دیگه که تحت نظر دولت اداده 
میشود (ماد سوم قا نون‌جازات‌مامودین 
بخدمات‌عمومی معوب ۱۳۱۵ ) 
خدمت عمومی در مقابل خدمت دسمی 
اوتال شده است ۰ 
(رك . خدمت دسمی) 

عخ ۲۰ - خدمت نظام 
گذراندن دورهٌ سر بازی مطابق مقردات 
مرربوط بآن . 

۲۰۵۵ - (منتظر) خدمت 
(استخدام) مستخدم‌دسمی که بواسطةحذف 
مشاغل و یا بنا به مقتضیات ادادی 
بدون تقصیر بیکاد شود منتظر خدمت 
محسوب میشود (مادهٌ ۲۸ ا نون‌استخدام 
کشوری مصوب۱۳۰۱ شمسی) استخدام 
ااگر عقد باشد بیکاد کردن مستخدم باراده 
یکطرف بعنوان «مقتضیات اداری» بآن ؛ 
عنوان‌عقدجا ئگز اذ یکطرف دا میدهدیعنی 
این عتّد از طرف دولت جائز و ازطرف 
مستخدم لازم است . 

۲۰۵۲ - خدمتگز ار جزء 


(حقوقادادی) پیشخدمت‌هاأٌ- نامه‌رسان‌ها 


0 مت تحت 


أکا سس ما 


ترمینو لوژی حقوق 
سرایدادان و تلفونچی‌ها و امثال آنان 
دا گویند . 

۷ - خراج 
(مدنی - فقه) نمائات ومنافع مال‌معین, 
در همین معنی‌حدیث «الخراج بالضمان» 
"گفته شده است همعنی حدیث رم است : 
نمائات و منافع يك مال از آن کسی‌است 
که‌تلف آن 0۲ ازداداگی اومحسوب است 
( فقه ) الف - بهرهٌ اداضی خر اجه 
۰ اد را ۱ 
المال داده میشود . 
تِ_ِ مالیاتمخصوص اراضی کهدو لت اسلام 
ازمسلمین با اجات تحت‌مقردات معین 
میگرفت مهرد ای اصطلاح ۳ 
هم استعمال شده است . 
(تاریخ حقوق) در حقوق اداری سایق ۳ 


بمعنی باج و مالیات‌است (کس‌نیایدبخانة | 


دددیش - که خراج زمین و باغ بده) 
۸ - خر اج سلطان 
( تادیخ حقوق) مالیات راکه دولت از 
مردم هی گرفت در قدیم خراج سلطان 
این و 
نیم | که از اصل و فرع خراج 
همی غلطم اند میان دواج 
(جامعا لشتات - صفحٌ ۳۲۷) 
۹ - خروار 
وزنی معادل سیصد کیلو گرم این زمان 
را گویند . 
۰۰ - خرید و فروش زنان 
راک هعامله ز تا 
۱ - خر بدار 


(مدنی - فقه) کسیکه در عتد بیع » قبول 





۱۶ 


عقّد می کند و عوض می‌دهد .خواهعوض 
۲ - خریدار شرطی 
مشتری در بیع شرط دا خریداد شرطیو 
مشتری شرطی مینامند. یعنی خربدارد در 
معاملةً شرطی . 
۳ - خزا دار 
دئیس خرانه را گویند . 
۴ - خزانه‌داری 
ادادءة خزانه‌داری دی دا : 
۵ - خسارت 
(مدنی - فقه) الف- مالی که بایدازطرف 
کشیکه باععا ایراد ضرد مالی بدیگری 
شده بمتضرر داده شود . 
ب ب رال وادد شده را هم خسارت 
مککو دنک ۰ 
برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز 
یمال غیر(مستقیماً با غیر مستقیم)مورت 
کت باشد (رك . تجاوز)در ابنورت 
قصد تخلف از یکی از مقررات جاری 
۳7 شرط تحفق‌خسارت‌است مثل‌اینکه 
کسی قر ار دادعا منعتد کند و در انجام 
تمهد خود تأخیر نماید( ماد ۲۲۱ق-ع) 
این شرط از مواد ۷۲۱۰-۷۲۰ آئین 
دادرسی مدنی فهمیده میشود و فهم عرف 
هم آ ثرا تآیید می‌کند ۰ سارت شا 
معنی خسارت‌حتیقی‌است .خسادت‌حکمی 
در موردی‌است که قصد تخلف وجودندارد 
ولی قا نون ] نرا در حکم خسارت دانسته 
است (مادة ۱ ق - ۰) اتلاف مال غیر 
بدون قصد نیز مثشاء خسارت می‌باشد 
(مادة ۳۲۸ ق -ع) 


ور سس 


۱۱ 


ترمینو لوژی‌حقوق 


9۲۲۲۰۰۰و ‏ ارصاصاااا ۱ 


۲۰ - خسارت از خسارت 
(مدنی) کان خواسته 6 تسا رات باشد 
ور ددن برداخت این خسارت سیب 


حق مطالبةٌ سارت دای کرد نمی‌شود 


زیر این ختتارت از« حسادت انت که ۱ 
قا بل مطا لبه نفست۱ ( ماد ۱۷ آگن 
داددسی مدنی ) 


مید‌ لک در باده‌ای‌از موارد و نون‌خسادت 
روا جر نن اکرفه اشت!ما ند 
خسادت ۳ تا مخارج واخواست. 
ماد ۳۰ قانون تجادت . 

(رك . ربح در دبح) 


۳۰۲ ۳ خسارت تخیر اداعء 





(مدنی) بمعنی خسادت اضر عادبا سشت: 
(رد . خسارت تخیر تأدید) 

۲۰۶۸ - خسارت تأخیر انجام تعهد 
(مدنی) این خسادت دد موقعی حاصل 
میشود که موضوع تعهد پرداخت وجه‌نتد 
نباشه ( ماد ۷۲۷ آگین داددسی مدنی- 
ماد ۲۲۱ ۲۲۲ - ۲۲۷-۲۲۶ - 
کر وف ۳ 

۲۰۶۵ - خسارت تخیر تأدیه 
( مدنی ) خسادتی است که از بابت دیر 
پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید 
بداغن داده‌شود (مادهٌ ۹ آین‌داددسی 
مدنی - ماد ۲۲۸ ق  -‏ ) 
خسارت تأخیر تأدیه از مصادیق « دبح 
پول و ند در اشطاایعات «عاماانه 





نزو به ان رگفته میشود.. 
۷۰ - خسادت تأخبر تأدی؟ هبلغ اصلی بر ات 


(مدنی ) اگن برات واخواست شده بأشد 
خسارت بالا از تادیخ واخواست والا اذ 


تاد یخ دافخوای فسات ود ماه 
۴ قزأنون تجارت ) 

۱ -خسارت تا خیر تاد هخا ج و اخو است 
( مدنی) این خسادت از تادیخ تقدیم 
داد خواست قابل‌مطالبه‌است . ماد ۳۰ 
قا نون تجادت . 

۷۳ - خسارت دادرسی 
(آگن‌داددسی‌مدنی) عبادت‌است اذهزينة 
داددسی وحق] لو کال و کیل و هزینه‌های 
دیگری که موتما مر بوط بداددسی بوده 
و برای اثبات دعوی یا دفاع لاذم است 
از قبیل حق‌الزحمه کادشناس و هزینة 
تحقیقات محلی و غیره( مادء۷۱۷ آئین 
داددسی مدنی ) هزینه هاگی که برای 
اثبات دعوی یا دفاع ضرورت‌نداشته‌است 
مشمول عنوان خسادت داددسی‌نیست‌ماده 
۷۳۱۸ دادرسی‌مدنی 1 
خسارت داددسی از حیث مودد اعم از 
« هزینهٌ داددسی » است. 
( رك . هزینهٌ داددسی ) 

۷۳ - خسارت دير کرد 
(مدنی) بمعنی‌خسارت تا تا ده است . 
۱ سارت تاحیر تادیه ‏ 

۷۴ - خسارت عدم انجام تعهد 
( مدنی ) بمعنی خسادت حاصل از عدم 
انجام تعهد است در غیر مودد پرداخت 
وجه نعد (مادءٌ ۷ آنین داددسی‌مدنی 
ادها ۱ ۲۳۱ 
۹ ق۰) 
مورد خسارت تأخیر انجام تفهد نیرعیناً 
9 نالا ات ؟ 


(ح(ظ(«ح«(«(«(«(ح(( ۰۰۰۰ سس و 


تر‌مینو لوژی حقوق 
سا«( «(_ ۱۷ 


۷۵ - خ.ارت عمدی 
(مدنی -فقه) خسارت ناشی از قصد ماننه 
خسارت‌حاصل ازغص مال‌غیریا| تلافمال 
آزدوی عمد (ماده ۸ ق- م) 
۶ - خسارت غیر عمدی 
( مدنی - فقه ) خسادتی که بدون قصد 
وارد گردد ما نندا ثبات یدپرمال‌غیر بدون 
مجوز که منشاء خسارت شود ( ذیل ماده 
۸ ق -م) و اتلاف مال غیر بدون 
فصد ( ماده ۸ ق - م ) و با از روی 
بی‌مبالاتی و غفلت ( که تسبیت ث-امیده 
میشود ) ماده ۱ قانون مدنی . 
۷ - سارت قانو نی 
(مدنی) الف - درمقایل خسادتیاست که 
توت انا تحویه یر ده است مات 
,ازور زائد بررصدی دوازده . 
در معا( وجه التزام بکاد می‌رود . 
( تبصرة اول ماد ۳۴ مکرد قانون‌ثبت) 
۷۸ - خسارت مادی 


(مدنی) خسار تی که به بدن‌شخص یا داداگی 


او وارد شده باشد ماننه جراحت وارد 
کردن وشکستن پنجره (تبصرءيك‌قا نون 
مطبوعات ۴ ماد هفت قا نون تشدید 
مجازات دانند گان‌مصوب ۱۳۲۸) 
رك . خسارت معثوی 

۰۵ - خسارت معنوی 
( مدنی) ضرری که منو جه‌حینیت و شررافت 
و آبروی شخص با بستگان او ( که 
بالنتیجه متوجه او شده باشد ) گردد 
( تبصرة يك قانون مطبوعات ۱۳۳۴) 
در باده‌ای‌ازموارد : قأ نون خسارت‌عنوی 


۳ تمویم و میزان ۳ رک ده 


۱۳ 





است(ماده ۲ مکررقانون جزا و ماده 
هشت قانون چکهای پی محل مصوب 
۷ منسوخ بتانون صدور جك 
ی و ابداع قا نو نی‌است 
ومطلب ذااً قا بلیت تمویم را ندارد . 
۰ - خسادت و اخو است 
(تجادت) خسارت واخواست ( یامخارج 
اعتراض سفته و برات) بماخذ صدی يك 
مبلغ سفته و برات گرفته میشود ( ماده 
۴ قانون تصفیةٌ آمود ودشکستگی) 
۱ - خوش شین 
کسیکه وارد ده میشود که کاری برد 
(ار زادع ده یا مالك آن ) و دادای‌حق 
ديشه و اعیان ( دك . حقوق زارعانه ) و 
نسق نمیشود ( رك . نسق زداعتی ) مگر 
بموافقت زادع و با آباد کردن ذمین 
جدید ( غیر از اداضی دایر وبائرو آیش 
آن ده ) ماده ۳۲ آئین نام اصلاحات 
ادضی مصوب ۲ - ۵ - ۴۲ و بند دوم‌از 
ب-آزدهمین قسمت صورت جلسه شودای 
اصلاحات ارضی مودج ۴۱-۱-۱۱ 
( مجموعهٌ اصلاحات ادضی- صفحه ۰ ۴ ) 
۴ - خصاء 
(قعه - مدنی) تکسر حاع عبارت است از 
اخته بودن مرد از طریق دخل و تصرف 
دعملیات‌مادی در بیضَهةً او ۰ چنین کسی‌را 
خصی ( بفتح اول ) گویند . مادء ۱۱۲۲ 
قانون مدنی (صفحه ۴۸۳ جامعالشتات) 
۲۳ خصال کفاره 
(فته) اموری که‌شخص مکلف‌بکفاره‌شرعاً 
بأید ۳ را انجام دهد (واجبات کناره) 
از قبیل آ زاد کردن بنده ۰ بوشاندن جامه 
بدرویشان و دوزه گرفتن . کفاده عملی 


ناه دا پوشانده و محو 
می کند و این عمل‌نوعی از عبادات‌است 
ولی همه کفادات برای محو کناه فسبت 
ماننه کثادء قتل خطائی . 

( چواهر - مجلد نکاح - صفحه 6 6۰ 
نها شیخ طوسی - چاپ دانشگاه -جلد 
دوم - صفحٌ ۵۸۳) 


۲۰۸۴ - خطاء 


الف - مقا پل عمه است و آن عبادت است 
از وصف عمل ی که فاعل آن داد ای‌قوه‌تمیز 
بوده و بعلت غفلت یبا نسیان يا جهل یا 
اشتباه با بی مبالاتی و عدم احتیاط عملی 
که‌مخا لف موازین اخلاق (خطاءا خلافی) 
یا قانون است مرتکب شده است . فاعل 
عمل خطائی برعکس فاعل عمل عمدی 
قصد نتیجه ندارد . 

در قا نون مدنی ما علیالاصول‌شرط تحعق 
مسئولیت مدنی (اعم از قرار دادی وغیر 
قراردادی) وجودخطاء نیست بلکه‌صرف 
اتساب اضراد بشخصی‌کافی است که اءدا 
ملزم بجبران خسارت نماید فقط ددماده 
۲ قانون مسئو لیت مدنی مصوب اددی- 
بهشت سال ۱۳۳۹ ( در مسئّو لیت کارفرما 
از عمل کار گر ) خطا شرط مسئولیت 
کارفرما قرار داده شده است . 

ب - به پیروی از اصطلاح فرانسوی 
6 گاهی خطا در فادسی بعملی(اعم 
از ترك یا فعل ) گفته می‌شود که متضمن 
تخلف عمدی و با غیر عمدی از يك تعهد 
ناشی ازعقد با ازيك‌الزام قا نو نی‌می باشد 
خواه خسادتی از آن » متوجه غیر شده 
باشد خواه نه‌خطای مز‌بور از کسی‌صادد 
می‌شودکه قو؛ تمیز داشته باشد و بتواند 


نثیجه عمل خودراتصور کند ! درصور تیکه 








۱ 99 سس 


۱۱ ۳ 


تر‌مینو لوژی‌حقوق 
خسادتی از آن خطا به‌دیگری بر سدمر تکب 
اماب معنی تقصیر هم وک مشود ) ب اد 
۳۹۱-۳۸ قانون تجادت) ۰ 
جون خطا از فرنها قبل‌دن محاوردات 
حمّوقی زبان فادسی شموال نست یموزد 


عمد ندادد مناسب ات بجای تر‌جماهً 


ِ وبوا۳۳ تخطلی نهاده‌شود نه خطا تاشامل 


تخطی عمدی و غیر عمدی شود . 

(جزا) خطا در امود کیفری عبارت‌است 
از بی مبالاتی و بی‌احتیاطی و عدمرعایت 
متررات دولثی و عدم مهادت ( ماد 
۷ قا نون کیثر عمومی و ماد ۲-۱- 
۳ قانون تشدید مجازات رانند گان و 
غیره ۲ 


( باصطلاحات مذ کود رجوع شود) . 


( مدنی ) یعنی تخطی‌حاصل بخاطرانجام 
وظیفه مانند اینکه دانندء ماشین شخصی 
که‌اجیرما لك‌ودا نند اواست‌در هنگامیکه 
ماش را کی تعمیی تعمیر ای ٩0‏ 
عابری دا مجروح نماید . این نوع اذ 
خطا ( تخطی ) موجب مسئولیت است . 
(مقصود ازعبارت «بمناسبت انجام‌وظینه» 
در مواد ۱۲-۱۱ قأنون مسئّولیت مدنی 
همان مسئولیت بسبب انجام وظیفه‌است و 
تعبیر قانون م-ز‌بود ددست نیست زیرا 
ضرری که بمناسبت انجام وظینه وارد 
می‌شود از موادد مسئولیت‌متبوعازجانب 
تابع نمی با شد ارت خطاء پمناسبتا نجام 
وظیفه ) . 


عز ۲ - خطا بمناسبت انجام وظیفه 


( مدنی) تخعلی که انجام دظیفه موجب 
سهیل وقوع آن شود مثل اینکه رانند؟ 





ترمینو لوژی حقوق 





ماشین شخصی که بدستورصاحب 0 
انحام وظیفه است در حین دانند گی د 
رانندء دیگری که دفیق او است شوخی 
میکند و در نتیجه‌شوخی عابری رامصدوم 
می کند 053 این‌جا خود اه مستّول 
حسارت است و در صاحب ماشین طرح 
دعوی خسادت توتواات کر د ۵ 
۰۷ - خطاء جزاثی 069916 1721219 
ره ۰ تطا 
۲۰۸۸ -خطاء حقوفی 
(مدنی) 
ره . خطا 


۳۲2119 ۷116 


,۵ - خطا در حین انجام و ظیفه 
(مدنی) مثل اینکه دانند ماشین شخصی 
که پدستور او » مشغول‌انجام وظیفه‌است 
عابری دا مصدوم و مجروح نماید . 

۰ - خطاء شبیه به عمد 
(فعه) بمعنی شبه‌عمد است (رك. شبه‌عمد) 

۱ - خطاء عقدی 
(مدنی ) بمعنی خطاء قراردادی است . 
(رك . خطاء قراد دادی) 

۲۳ - خطاء قاضی 
(فقه) خطاء داددس دد امود دادرسی را 
7 خسارت ناشی‌از خطاء قاضی را 
باید از بیت لمال بدهنه (خطاءالحا کمفی 
بیت‌المال) این موضوع‌نوعی از مسئولیت 
دولت است . 

۳ - خطاء قر اددادی 
(مدنی) در اصطلاحات جدید به پیروی 
اذ حقوق فرانسه به‌تخلف اذ تعهد ناشی 
از قرادداد گفته می‌شود خواه از روی 


عمد باشد خواء نه (ماد ۲۲۱ - ۲۲۲ | 








سسجسا ۷۷ ۳۳۳ 


۹۳ 
__ 
۲۳/۸ ۲۳۷ ۲۱۸ ۱ 2 


)۳ 
۴ - خطاء مد یی 
(مدنی) در اصطلاحات‌جدید به پیروی‌از 
حقوق فرانسه به تخلفاتی کفته می‌شو د که 
ددصورت ایرادضرد بثیرموجب‌ه‌سئولیت 
مدنی گر دد(رل. مسیّو لیت‌مدنی-خطا) 
۵ - خطاء مفر و ض 
9 :17212 
(مدنی) بموجب این نظریه برای کسیکه 
مسئّول‌مد نی‌شنا خته شده است فرض تقصیر 
و تخطی ۳16 می‌شود خواه اثبات 
خلاف آن قانوناً مجاز باشد خواه نه . 
مثلا در باب هسوالبت تابع و متبوع 
زد . ملتولیت تبوطر ۳۰۵ 
وقتیکه تا بع خساد تی بدیگری رساندفرض 
قأنوناین است که متبوع‌در انتخاب‌تاپع» 
دقت کافی نکر ده است لذا اومسئول‌خسارت 
متضرر است و متضرر می‌تواند علیه اویا 
علیه تابع یاعلیه هردو بطود تضامن 
طر ح دعوی کند ودر صورت | خذخسارت 
از متبوام مزاومی‌تواندهان ۱ ۱ 
از تابم وصول کند . 
ماد ۱۲ قانون مسئّولیت مدنی بر همین 
نظریه بنا شده لک فرض تخطی را يك 
امارء نسبی قرار داده‌است . 
فرص قخطی در پاری صتی ۱ 
دیوانه امکان ندارد . همین جهت بر ای 
تعمیم مسئولیت عمل غیر و ساختن ضابطه 
این نظریه ,مدتها است که متروك مانده 
است. جهار نظر بة دیگردر موددمسئو لیت 
متبوع ازتابع و جوددارد (رل* ۰ نیات- 
ضمان - غرم) 


۲ 


۱۵ 
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۲۰۹ - (شبه) خطا 
(ققه) بمعنی شبه عمد است (رك.شبه‌عمد) 

۷ - خلاف 

۳01106 وتو 09 00۴۲۲2۷6۵108 
( جزا ) نوعی از جرائم که ماهیت آنها 
مخالفت با طلامات عادی است . تعاد یف 
خلاف ۳9 مبوم است باید اذ روی‌طبع 
و کمیت محازات ثرا شناحت . »مدد کن 
خلاف نبست (مادهٌ ۴ دادرسی کیثری 
و ماد ۳ قانون و ( 

۲۰,۸ - خالافت 
«بمعنی امامت است (رك امامت) 

۵۹ - خلع 
(فته - مدنی) بطم اول و رت ات : 
جدا شدن زوجه از نوج در ازاء دادن 
مالی ( که فدیه نامیده میشود ) دد این 
فسخ است یا طلاق ۰ 


۰ ۰" _-.- خلبفه 
(فته) بمعنی امام (جا نشین‌پینمبراکرم) 
است ۰ 


(رك . امامت) 

۷۱ - خلیفة قاضی 
(فته) قاضی بموجبا ختیاری که باو داده 
می‌شود می‌تو ند در حوزءٌ قضائی خود 
يك یا چند نفرجانشین معین کند که‌تحت 
نطر او به امر قضاء مشتول باشنه و آن 
جانشین دا خلیفهة قاضی گویند . 

۳ - خمر 


(فته) هر مایم مسکر دا گویند . 


۳۰ - خهس 





ترمینو لوژی حقوق 
آن متعلق به امام (ع) و ثصف دیگر طبق 
مترردات شرعی در فلا رف خاصی مصرف 
میشود : غنیمت جنگ - مواد استخراج 
گنج - آنچه که از راه 
غواصی بدست م ی آید مال ی که کی از 
وجوه ناقله منتقل شودو با مالی مخلوط 
باشد که تصرف منتقل الیه در آن » قا نون 
ممنوع است تن اه ی دی از 
مسلمان می‌خرد - کليیةٌ منافع ی که شخص 
در کسب (هر نوع کسب) ی ور د 
بعد از جدا کردن خرج یکسالة خود و 
خر ج کسان ی که قانوناً مکلف بدادن نفقة 


سید آن مددن <- 


نات می با شد ۰ 

نصف حمس که متعلق به امام است سهم‌اهام 
نأمیده مشود . 

٩‏ - خندی 

( مدنی-فته ) انسانی که هم آلت تناسلی 
هد رااطرد وهم آ لت تناسلی زن دا(مادء 
۳۹ قانون مدنی ) اگر ميچيك اذاین 
دو را نداشته باشد او دا ممسوح نامند . 
خنثی سه سم است : 

الک ختنای اکه‌جاف درو ( 
غا لب‌است . اورا خنثی ذکن نامیده‌اند . 
«ص# خنثاغی که جانب اناث بر اوغا لب 
است او دا خنثی انثی خوانده‌اند . 

ج - خنثائی که هیچ جانب پر او غالب 
نباشه او را حنثی مصکل مینامند : الا 
مباحث در ماده ٩۳۹‏ نون مدنی‌مطرح 


است . 

۸ - خنثی انثی 

(فقه - مدنی ) خنثائی که علامات اناث 
بر او غالب باشداین‌علامات عبارتند از: 
۱- نداشتن‌دیش ۲-تفلك (استدادءندی) 
۳ حمل:؛ - حیض ۵ -دفت منی. ۶ - 





تر مینولوژی حقوق 


تساوی‌اضلاع ۷ - پر آمده نبودن استخو آن 
حلتوم ۳۸ خروح یشاب ازالت 3۳ 
سبق خروح آن ازآلت ذنی(ددصور تیکه 
اذهردو آلت خارج شود) یاتاً خیرا نقطاع 
(در صورتیکه از هر دو ودد آن واحد 
شروع بخادج شدن گردد ) 


- خنژی ذکر 


( مدنی- فته ) خنثائی که ءامات ذ کور 
براوغالب‌باشد علامات مز بودعبار تنداز: 
ی بر آوردن ۲- عدم تفلك. تفلك 
از فلكاست ودرفقه بمعنی کرو ی‌شدن پستان 
است (استدادء ثدی) چنانکه بزبان اهل 
هیئت گفته‌ایم : 
نکادمن که شکرریزد از لب‌ودهنش 
نهاده دمز تفلك بچاك پبیرهنش 
که تا بسخریه گیرد حکیم یو نان‌را 
مهی که #وی فلث را نهاده در نخنش 
( یمنی بعکس آنچه که حکیم بو نان گنته 
که ماه‌در پیکرء فلکی قراد دارد ماهی 
دیدم که فلك یعنی گوی پستان در پیکر: 
او جای دارد .) ۳- محتلم‌شدن ء - میل 
شدید به‌مجامعت با زنان ۵- حامله کردن 
+ - عفونت‌منی وغلظت آن ۷ - بر جستگی 
استخوان حلتوم ۸ - خروج پیشاب از 
آلت‌مردی ۳ سبق خروج آن از آلت‌مردی 
( درهورتیکه از هردو خارج شود ) با 
تأخیر انقطاع آن ( دد صودتیکه موقع 
شروع بخروج در آن‌واحد ازهر دو آ لت 
خارج گر دد ) ٩‏ - نابرابری اضلاع . 


۷ - خنثی مشکل 


(فته - مدنی) خنثاگی که علامات ذکور 
و علامات اناث هيچيك براو ۶ لب نباشد 


یا بین رم دو دسته علامات تعادض باشد ۱ 
و هیچ جانب دا نتوان بر جانب دیگر | 











۱۰. 


2, 

ترجیح داد مثلا گفته| نددر صودت‌تعارن 
دیش و تفلك باید او دا خنثی ذکر 
دانست ذیرا در بعضی از مردان هم‌تفلك 
دیده ثده و از مختصات زنان نیست و 
اکر دیش و حیض با هم تعادض کردنه 
جانب حیض متدم است زیرا هیچ مردی 
حیض نمیشود و لی بندرت دیده شده که‌ز نی 


ائتی ات ۱ 
(عنادین‌میر فتاح - چاپ ۱۲۹۷ - صفحا 
۳۹ 
۱ خیار 


(مدنی - فقه) تسلط بر ازاله اثر حاصل 
در قانون مد نی تعریفی از آن 
نشده است زیرا ماهیت آن تا اندازه‌ای 
جدیمی ات" وراه ۱۱۳۰۱۱ 
مفهوم عرفی خیار گرفته شده است پنابر 
این تسلط قانونی شخص دراضمحلال عقد 
۵ ان کر بدا ( .متعلق خیار) خیاد 
مک است ناشی از تراضی طرفین باشد 
( ماننه خیار شرط ) یا ناشی از حکم 
قانون پاش ما ند خیار مجلس ) ماد 
۲ 9 ۰۰ ) 

۱ خ<یاد اشتراط 


از عتّد . 


(مدنی - فقه) هر گاه بعدازعتد وفا پشرطی 
که (شرط فعل - شرط صفت ) نشود 
که بنفع او شرط شده میتوا ندمعامله 
۳ قسخ‌وعوض را بگیرد و میتواند معامله 
دا بهمان نحو ( بدون اخذ ارش) قبول 
کند . ( ماد ۴۴۴ قانون مدنی) دد 
امطلاح دیکر آنرا خیاد تخلف شرط 
نامیدء| ند ۰ 

۱ - خیاز اصلی 

(مدنی - فقه) خیادی است که بحکم‌قا نون 





و بدون توافق طرفین معامله . وجود 


پیدا میکند مانند خیاد مجلس و خباد 
حیوان و خیار تأخیر ثمن و غیره(مادة 
۷ - ۳۹۸ - ۰۲ ق -م ) 


۰۱ _ خبار تخیر 


( مدنی - فته ) و تیار تا یر و 
است (اصطلاح مختصر شده) 
ره وتات تین من 


۲ - خیار تأخیر ثمن 


(مدنی - فقه) هر گاء هبیع عین خادجی 
و با در حکم آن باشد و برای تاه هن 
با تسلیم مبیع بین متبایمین ۰ اجلی‌معین 
نشده باشد , ا گر سه روز از تادیخ‌وقوع 
بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع 
را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام 
ثمن دا ببایع بدهد بایم مختاد دد فسخ 
معامله است (مادٌ ۰۲ ق -م ) 

در همین اصطلاح ؛ خیاد قاات ۱ خیاد 
لائه هم استعمال شده است ‏ 


۱۳ - خیاد تبعض صفقه 


( مدنی - فقه ) اختبادی است برای‌یکی 
از طرفین عقدمءوض که عقد نسبت بقسمتی 
از موضوع عقد صحیح و نسبت بقسمتی 
باطل‌از کارددمی آید در اینصودت بموجب 
آن‌اختیار او میتوا ندعتدد| نسبت بقسمت 
صحیح‌فسخ کندمثل اینکه ششدا نك خا نه‌ای 
رابخرد بعد معلوم شود سه دا نك آن‌ملك 
بایع‌نبوده است. | گراذفسخ صرفنظر کند 
نسبت بقسمت باطل , حق استرداد عوض 
را خواهد داشت ماد ۱ قانون مدنی 
(رك . عقود متبعضه) 


۱۴ - خیاد تخلف شرط 


رك . خیار اشتراط 


8 سس 8 سس 


۱۳۹۷ 





۱۵ 


تر‌مینو لوژی‌حقوق 
- خیاد تخلف وصف 
(مدنی_-فقه) اگر باذکر اوصاف (بدون 
مشاهده ددحین عقد) معاملةٌ معوضی‌واقع 
شود و بعد خلاف آن دبده شود بعنی 
اوصافی که ذکی آن برای دفع ابهام 
از مورد عقد شده بود آنچتان که ذ کر 
شده نباشد برای‌منتقل‌الیه حق‌فسخ‌حاصل 
۳ ۳ خیار تخلف وصف‌نامند. 
( ماد 2۱۰ قانون مدنی ) اگر دصف 
بسورت شرط ذکر شود تخلف اذ آن دا 
تخلف شرط نامند و خیار داجم بآن دا 
۱ - خیار تدلیس 
(مدربی - ققه) تدلیمی ؛ عمل موچ فریب 
طرف معامله است ( ماد ۳۸ ق -م ) 
و وجودآن سپب پیدایش حق فسخ ( که 
اف فلت نامند ) میشود ‏ 
۱ - خیار تعذد تسلیم 
(فقه)هر گاه مشتری مالی‌دا بخرد که بایع 
در حین عتّد خود را قادر بر تسلیم تصور 
می‌کرد وپس از عقد معلوم‌شود که‌تسلیم 
آن برای او مقدود نیست ( سلب قدرت 
تسلیم پاید بعد اذ وقوع عقد پیش آید 
و گر نه نبودن قدرت تسلیم ددحین عقّد 
موجب بطلان‌عتداست . ماد۳۴۸ قانون 
مدنی) در اینصورت مشتری حق فسخ‌عمد 
را دارد وميتواند عقّدرا فسخ تکرده‌مثل 
اما درا خی دت 
۱ - خیار تعیین 
( فعه ) هر گاه‌بایم‌یکی از چند امر‌معین 
( مثلا يك مداد از جعبه‌معداد ها که پیش 
متبایبین است ) و پا مصداقی اذ يك کلی 
را پفروشد ومشتری‌اختیاد انتخاب یکی 
از چند امر معین ( يايك مصداق از کلی 












تر‌مینئو اوژی‌حقوق 





دا) داشته باشد این اختیاردا اختیادتعیین 
و خیار تعبین دامن ( در فته عامه ۳۹۹ 
جند لمیر هعین و یا مصادیق کلی ها وی 
باشند اشکالی در صحت عقد نیست واین 
خیاد بمئهوم متعارف خیارات که موجب 
0 عمود میشو ند نیست . 

۹ - خبار تفلیس 
یمس فقه ) حق فسخ ناقل ( درعتد 
معوض ) باشراط ذیل : 
الف ‏ هشتری ( منتقل الیه ) پس ازعتد 
بحکم داد گاه معسرو مفلس شده باشد . 
ب - مبیع به مشتری تسلیم نشده باشد و 
اک شده عین آن نزد مشتری باشد یعنی 
تل نکر اد و نعل بغیر کر ده باشد . 
ج - ثمن ببایع تأدیه نشده پاشد . 
داسط من کلی در دمه باشد ۱ 
غرض از خیاد تفلیس این است که باییع 
داخل درغر ماءنشود. | کل قسمتی آذمبیع 
تلف با نقل بپغیر شده باشد خیار تفلیس 
نسبت پیاقی جاری است ( ماد ۳۸۰ - 
2 قانون مدنی) با وضع قانون اعسار 
۳ خیار تفلیس اذ بین نمی رود و 


<عل عنوان ودشکستگی بر ای بازر گا نان 


هم ار حق خیاد را از بین ثبرده است. ۱ 


زیرا علت یار در همه مو اردبالا وجود 


دارد ۰ 


۰ - خیار تلف جزء مبیع قبل از قبض | 
( مدنی - فقّه ) هر گاه جزء مبیع قبل‌از | 
قبض تلف شودو آن جزء اد اجزائی‌باشد ۱ 
که تثمن بر آن جزء و برجزء باقی‌قابل | 
تقسیط باشد مشتری حق رد و قبول مبیع 


را دارد . ار قانون در پارءٌ من ۵ 4 


هم جاری است ( ملاك مادء ۸ -م) | 








۱۳۹۸ 


۲ - خیار تلف وصف مبیع قبل ازقیض 
(مدنی-فقه) هر گاه قبل از قبض ۰ مییم 
هعیت کر دد | دعد از عتد ) مشتری حق 
رد و قبول مبیع دا خواهد داشت ام 
۳ نون درمورد ثمن‌شخصی هم جادی‌است. 
( ماد ی 

۲۳ - خیار ثلاثه 
رفته ) بمعتی تیان تا خر نم ۳ 
( دك . خیاد تخیر ثمن ) 

۳ - خیار حیوان 
(مدنید فته )کی و ۲۳۱ 
مشتری اذ حین عتد تاسه روز اختیار 
فسخ عتدرا دارد(مادة ۳۹۸قانون‌مدنی) 

۴ - خیاد رو بت 
(مدنی - فته ) ا گر یکطرف عقد مالی‌را 
قبلا دیده و باعتماد مشاهدء‌سابق و بتصور 
عدم تغییر آن وضع‌آن مال را خر بداری 
کر ی 2 عمّد معلوم شود که آن مال 
اوصاف سایق را دردحین عفد نداشته حق 
قسخءمد را دارد (مادة۱۳ ۴ نون‌مدنی) 

۵ ۳- خیار رد ثمن 
) ققه - مدنی ) خیار مشتری بیع شرط 
است ؟ه مشتر ی دوع از رد نمن خیارفسخ 
معامله دا خواهد داشت. 
( مادء ۵۸ع ق - م) 

۳۶ - خیار شرط 
( مدنی - فقه ) در عقد بیع ممکن است 
شرط شود که در مدت مینی برای بایع 
یا مشتری یا هردو با شخص خادجسی 
اختیار فسخ معامله باشد (مادء ۳۹۵قدم) 
در همین معنی خیارقر اردادی نیز استعمال 


سم رت ۳ 


"۱06۲۲۲ 


۱ 
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۷ - خیاد شرکت 
( فقه ) هر گاه پعد از عتّد محوض معلوم 
شود که قسمت مشاعی اذ مورد معامله 
متعلق به شخص تالک وخوده است برای 
منتقل | ایه ار ش کت حاصا مت رد 
ام ار ای است که مانند مورد خیار 
تبعض صفعّه میتواند عقد دا کلا فسخ کند 
و با نست بقسمت صحیح قول ,کرده و 
تست مت باطل و عوش ‌دامست ددادد. 
قانون‌مدنی این خیاددا جزء خیاد تبمش 
صفقه قرار داده است . 

۳۸ - خیار شفعه 
( فقته ) حق شفعه را هزات ‌ حلد دوم 
منیةا لطالب - چاپخانه مر تضویهنجف - 
سال ۱۳۵۸ - صفحهٌ ۱۹۸ ) 
ر اک ره 

- خبار عبب 
( مدنی - فقه ) هر گاه پس‌از عقدمعوض 
معلوم گردد که مورد معامله عیب داشته 
منتقل‌الیه میتواند عقد دا بهم زنه با آن 
را با اخذ ارش ( یعنی تفاوت صحیح و 
معیب - رل . ارش ) بیذیرد (مادء۲ ۲ ۴ 
ببعد قا نون مدنی ) 

۰ - خبار غین 
( مدتی ‏ فته ) احثیار فسج عقدکه‌ناشی 
از حصول غبن در معامله ( اعم اذ بیع 
غیره ) است , ظهورغین کاشف از وجود 
حق خیاد از حین عقد است نه اذ حین 
ظهود غبن ( ماد 8۴۱۶ ) 

۱ - خیار قر اددادی 
( مدنی - فقه) خیادی است‌ناشی‌ازتوافق 
طرفین که آنرا خیاد شرط نیز گویند 
عقدی که در آن شرط خیار شده ] نرا عقد 


خیاری نامند (ماده ۳۹۵ ق - ع) 


۳۱۳ کار کذدب 


( فعه ) واه در مرا بحه سس از ععد 
ری معلوه شود که بایع در اخباد 
از رآس المال » مبلغ را زیادتر انواقع 
گفته است برای‌مشتری خيار فسخ حاصل 
مشود واین‌خیاد ۳ خیار کذب‌می گویند 
و در قأ نون‌مدنی ما پیش بینی تسده است 
( جامع الشتات صفحهٌ ۱۴۱ ) 


۳۳ - خیار مارفسده المبیت 


( مدنی - فته ) هر گاه مورد معامله از 
اتات باشد که بیش از یکشبانه دوذسالم 
نماند ( مانند توت تر و دوذنامةً یومیدو 
عبر و اگر مشتری قیمت دا ندهد بایع 
حق فسخ کارت وا نون مدنی اس خیار 
را جزء خیاد را ثمن قرارداده است. 


( ماده قأ نون مدنی ) 


۴ - خبار ءجاس 


( مدنی - فقه ) در ععد بیع مادام ک-4 
مجلس عقد بهم نخورده طرفین حق بهم 
زدن بیع را دار ند بهم زدن مجلس عقد 
ی 
قدم ) و با بترك مکان عقد ( ولو پاهم ) 
محقق میشود ( ماد 2۳۹۷ نون مدنی ) 
۳۵ - خیاد مختص 
( مدنی - فقه ) خیاری که در يك عقد 
فعط برای یکطرف معامله حاصل میشود 
ماننه خیار حیوان ( مادءٌ ۳۹۸ ق -م ) 
۲۳۰ - خیاد مشتر ك 
( مدنی .- فعه ) خیاری که‌در يك‌عمد برای 
هر دو طرف ممعامله حاصل میشود ماننه 
خیارم‌جاس (درمقا بل خیارمختص استعمال 
میشود ) . 


ات 


ترمیئولوژی حقوق ق 
۷ - خیاز مد 


منجز 
‌ مدنی_فقه) خیاردی‌است که ابتداء مدت 
آن متصل بعقد باشد مانند خیار مجلس 
وخیارحیوان . در بضی ازخیادات‌ممکن 
است ابتداء مدت آن متصل بعقد نباشد. 
( ماد 
۸ - خیاد نقد 
( فقه ) بیع اگسر بشرط اداء ثمن در 
وفت معین باشد و در آن وقت ثمن‌داده 
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نشود برای بایم خیار نقد حاصل میشود 
که از اقسام خیار شرط است . 

۹ - ( اخذ به ) خیار 
‌ مدنی - فقه)اعمال‌حق خیار (یااستفاده 
از حق خیاد ) دا گویند . 

۰ -م (صاحب ) خیار 
( مدنی - فقه ) کسیکه خیار بنفع اومقرر 
شده است خواه‌متعامل باش خواه‌قا کم متام 
قانونی او ( مانند وادث ) خواه شخص 
تالت که بنفع او خیاری معرد شده‌است. 

۱ - ( متعلق ) خیار 
متعلق خیار(هر خیاری‌باشد) دوچیز است: 
الف ‏ ابتاء عتدصحیح) زیراخیارفتط در 
عقد صحیح پیدا میشود نه درعتد فاسد ) 
تن - اذاله عمّد صحیح 
سایرمشخصات خیادات داخل در ماهیت 
حقوقی خیاد نمی‌باشند بلکه از عوادضو 
مختصات آن خیار محسو ب‌میشو ندبنا بر این 
فوریت‌خیاد (بعد ازع بعیب. ماد ۳۵ 
ق - م ) فقط متوجه خود خیار است نه 
متوجه عوادض آن مثّلا بعداز علم بعیب, 
متضرر باید فورا قصد ابتاء عتد پا قصد 


ازاله و فسخ عتد دا اعلام کند : اگسر 


قصد ابتاء عمد را فورا اعلام نمود (یا با : 





وجود علم بعیب غمض‌عین ومسامحهنما ید 
این عمل اف از استاط حق‌فسخ‌است) 
با لطبع و بحکم قهری قا نون( ماد۴۲۲۶ 
قم ) مستحق ارش است ومطالبةٌ ارزش 
فودیت ندادد ذیرا ارش از لوازم قهری 
ابقاء عقد است و داخل در ماهیت یار 
نیست تا مشمول فوریت‌خیادعیب باشدپس 
تاوقتی که مرودزمان شامل‌حق‌ارش‌مز بور 
نشده میتوانه ارش را مطالبه کند . 
۳ - خیانت ددامانت 
(جزا) استعمال مال مورد امانت بتوسط 
امین در جهتی که منظورصاحب مال‌نباشد. 
استعمال اعم است از تصاحب یا تلف یا 
گم کردن ( ماد ۲۴۱ قانون مجازات 
عمومی ۲ عناصر این جرم عبارت است : 
الف - تصاحب کردن و بطور کلی صرف 
مال بررخلاف نظر مالك . 
ب - تقلب ( قصد خیانت در امانت ) 
ج - اضراد بما لك 
د - در قانون ما فقط مال منقول موضوع 
را جرم‌واقم‌میشود. 
 «‏ مال ودیعه بطور امانی به خائن در 
امانت تسلیم شده‌باشد. این عنصر‌این جرم 
را از کللاه بر داری جدا میکند تسلیم اعم 
است از تسلیم مادی یا تسلیم قانونی . 
و - اسیاب قانونی که موجپ‌حصول امانت 
میشود باید بطور حصر در قاذ-ون معین 
اجاره - ودیعه ‏ دهن - 
وکالت - هر کار با مزد با ف ۲۹ 


شود ( مانند : 


قانون ایران ) 


د‌ 


۳ - داثره 


راك . شعبه - دواین 


۴ - دائن 


( مدنی - فقه ) کسیکه تعهدی بنفع اد 
برذمهً غیر وجود دارد . در حال حاضر 
اصطلاح بستا نکار بجای آن بیشتراستعمال 
میشود و متعهدله هم در همین معنی بکاد 
میرودو لی‌ممکن است کسی‌متعهد له باشداما 
داین و بستا نکار نباشد چنانکه کسیکه‌بنفع 
او تعهد ساختن خانه‌ای شده‌است متعهدله 
است ولی داین با بستانکار نیست‌یا کسیکه 


بموجب‌سندیاستحقاق گرفتن و جه‌التزامی ۱ 
راپیدا کرده‌عنوان دائنو بستا تورراندارد ۱ 


ولی عنوان مهدله دا دارد » دائگن و 
پستأ نکاد ه-م در بعضی موادد نمیتوانند 
بجای‌هم بکار رو ند چنانکه ثا لث در بیمةً 
عمر » بئوت بیمه گزاد بستا نکاد میشود 
ولی‌عنوان دائن باو داده نمیشود .بجای 
بستا نکار در اصطلاح‌دیگردر فته و حقوق 
تجارت کلمةً غریم وغرماء دا بکادمی بر ند 
و امروزه کمتر استعمال میشود. 





۵ - داد باخته 
(دادرسی) محکوم علیه را گویند . 
انتئاد - این تعبیر مصنوع عاری اذ ذوق 
و تناس امروزتقریباً متروك است وعلت 
ترك آن همان نازیباگی و گران بودن بر 
سامعه است و شاید هم عدم مناسبت بین 
بای تر ای و هعتی مفردات آن »موش 
دو ده است ۰ 
۲ - داد برده 
(داددسی) محکوم له باززکو ند . 
انتقاد - این اصطلاح هم بهمان دلیل 
که اصطلاح داد باخته متروك شده‌متروك 
است . اجراء عدالت دا به برد و باخت 
چه‌کار ؛ ! 
ررك . داد باخته) 
۷ - دادخو است 
(یا عررضحال) شکوائیه‌ای است که بمر اجع 
قضائی بطود کتبی (دد اوداق مخصوص ) 
و یا شفاهی عرضه میشود ( مادهٌ ۷۰ ببعد 
آگین داددسی مدنی ) وجود دادخواست 


که يك موجود اعتبادی است مستقل از 





وج ۱ سس 


تررمینو لوژی حقوق ۱۷ 





بر که دادخواست است زیرا دادخواست 
ممکن است‌شفاهی باشد (مادء۳) ۲-۲ 
داددسی مدنی و ماد ۲۵ قانون اصول 
تشکیلات داد گستری) 

در خواست از مراجع قضائی اعم ازداد 
خواست است زیرا هر دادخو استی‌متضمن 
در خواستی است وی هر ددخواستی 
ملازم با دادخواست و شکوی نیست‌ماننه 
در خواست در آمود حسبی و درخواست 


صدور اجرائیه و غیره . 


۸ ۲ - دادخو است شفاهی 


(داددسی) شکوای شناهی 4 بمراجع 
داد کستری شود تیصرة يك ماد؛ واحوة 
قانون داجع بامود قضائی عشایر وابلات 
مصوب ۱۳۲۳۷۲ 

(ركه . دادخواست) 


۹ - (ابطال) دادخو است 


(داددسی) اعلان‌فتدان اثردادخواست از 
طرف داد گاه درموردی که ( بجهت نقص) 
دادخواست قا بل ردنباشد . موادد ابطال 
دادخواست عبارت‌است از : 

الف - ابطال بعلت استرداد دادخواست. 
(مادء۱۲۳ - ۴۷۸ داددسی‌مد‌نی‌وغیره) 
ب - عدم اداء توضیح در مورد حاجت 
داد گاه بتوضیح ومیسر نبودن صدوررآی 
بدون دریافت توضیح (مادءٌ ۱۰-۱۵ 
داددسی مدنی) 

ج - بعلت خروج دلیل از عداد دلائل و 
عدم امکان صدود رای بعد از آن ( ماد 
۱ دادرسی مدنی) 

۰ - (تجدید) دادخو است 

(داددسی مدنی) دادن دادخواست جدید 
درهمان‌موضوعی که‌سا قةٌدادن دادخواست 





داشته است و بعلتی از علل (مانند ا بطال 
دادخواست - رددادخواست - رددعوی- 
ملنیالافیمشدن سک شرا و2 3۲ 
احازء دادن داد خواست جدید را داده 


پاش 


۱ -م (آوقیف) دادخو است 


(داددسی مدنی) دادخواست پس ازتسلیم 
بدفتر داد گاه‌پر ای | نجام تشر یفات‌میحناج 
بيك‌سلسله اقدامات در دفش داد گاه‌است 
و توقیف دادخواست یعنی خود داری از 
اقدامات مذ کود. این خودداری بمنظور 
رفع نو اقصی‌است که ممکن‌است‌دادخواست 
داشته باشد (مادة ۵ داددسی مدنی) 


۳ - (دد) دادخو است 


(دادرسی‌مدنی) هر گاه داد خواست بجهتی 
از جهات قانونی ناقص باشد و دفع‌نقص 
از آن نشود مطابق مقررات دد ميشود . 
طرح دعوی پس از آن محتاج به تجدید 
دادخواست است . 

رد دادخواست غیر از ابطال دادخواست 
است و تقایل و تنایر این ده معنی از 
مقايسة شقوق مواد ۴۷۸ - ۵۲6 -۷۱۲ 
دادرسی مد نی دانسته میشود . مشخصات 
مورد | بطال داد خواست عبارت است از: 
الف - دادخواست بجهت نتص قابل رد 
نباشد . 

ب - بعلت استرداددادخواست بطال‌شود. 
(مادة ۱۲۳ - ۷۸عداددسی مدنی وغیره) 
ج - بعلت نیاز داد گاه بتوضیح و عدم 
اداع توضیح و عدم امکان صدور رآی 
دادخواست‌داا بطال کند(مادة ۱۹۵۹ 
دادرسی مدنی) 

د- بعلت خروج دلیل از عداد دلائل و 
عدم‌امکان صدوررآی‌داد خواست بطال‌شود 


6 ۲ ... رزیت 


۳۳۹ 


(مادهٌ ۱۹ دادرسی‌مد نی) 

۵۳ ۱ج - (هز ین6) دادخو است 
(دادرسی مدنی) دد داد گاه بخش ده‌دیال 
رز 1 ۳ اوفاهما بیست دیال است 
(مادء ۱۸۲ داددسی مدنی - تصویب نامه 
وولح ۱۸ ۲۰ -۴۲۰) 

۱۴ - دادخو اه 


مدعی‌دا گویند کسیکه ط ج< دعوی‌می کند 


9 تظلم می نما بد. شاعر معا ماهیگو بد: 
شکایت از تو مبردم بخلق و میدا نم 
علیه‌حسن وله عشق دادخواهی‌نیست 
۵ _- دادخواهی 
بمعنی دعوی است (رك . دعوی) 
۵۶ - دادرس 
کته بشغخل وضاءوفهل خصومت وترافع 


اشتغال ,دادد . 
(رك . قاضی) 


۵۷ - دادرس ناظر اجر اء 
( داددسی ) داددسی است که از طرف 
وزارت داد گستری در حوزء شهرستان 
و ا ۱ اعوام جرا و مرافیت حال 
محکومان بعنوان ناظر منصوب میشود . 
۵۸ ۲۱ - دادرسی 
الف - بمعنی اعم : رشته‌ای است اذ علم 
حقوق که هدف آن ین قواعد. داجم 
بتشکیلات‌قضائی, صلاحیت مراجع‌قضا؟ , 
تعیین متردات دراجع باقسام دعاوی و 
اجراء تصمیمات داد گاهها می‌باشد ۰ ال 
فته بآن قضاء می گفتند . 
ب - بمعنی اخص : مجموعة عملیا تی‌است 
که بمتصود پیدا کردن يك راه حل‌قضاگی 
بکاد مي‌رود مانند مجموع مقرداتی که 








برای اخذ يك تصمیم در يك دعوی معين 
بکار بررده مشود . 

۳۱۵۹ - داددسی اختصاری 
(داددسی) نوعی‌اذ رسیدگی‌است که‌اساس 
آن بازجوئگی و بیان دعوی و دفاع درد 
که دادگاه است و اگر لایحه‌ای داده 
میشود جنبهً استثناگی یا اختیادی برای 
رد ق تنظیم اظهادات شفاهی اصحاب 
دعوی‌رادادد. مقررات داددسی| ری 
جنبهٌ قآ نون تفسیری دارد یعنی طرفین 
دعو ی‌میتو | ند از آن عدول کرده وطر یه 
کی عادی را اختیاد کنند تا کر 
قضیه جائز ت۳9 مقررات کر 
ءادی جنبة و نون امری را دارد ( ماد 
۱:۳ داددسی مد نی) در صورت شا ۰ 
عادی یا اس رکه بودن ی دعوی با ید 
بآن دعوی بطود عادی‌رسید گی کرد ذیرا 
ی عادی ام 
اختصاری جنبهةً استثنائی دارد . 
اد رم رح عادی) 

2 ۹ داددی نی اخص 
یعنی رسید گی بمرافعه که عبادت است از 
تبادل لوایح (در دادرسی عادی) وتعیین 
جلسات و استماع مدافعات و توضیحات 
و تحقیقات ماک تا در سا دعوی و 
رسید گی بدلال‌ودعوت دادستات درموارد 
ابلاغ . 

۵ - داددسی بمعنی اعم 
الف - داددسی بمعنی اخص 
بات داددسی در امور حسبی ( رید کر 
بامود غیر ترافعي) 


تررمینولوژی حقوق ِ" 


۲۳ - دادرسی حقوقی 





(داددسی مدنی) داددسی دردعاوی مدنی 
راگن (دك . دعوی مدنی) در مقابل 
دادرسی کیفری اس( مشود اصطلاح 
مذ کورغلط است دصحیحآن داددسی‌مدنی 
است زیرا حقوق . شامل مدنی و کیفری 
است . (ماده ۱ این نامه قا نون ثبت 
مصوب ۱۳۱۷) 
۳ -م دادرسی عادی 

(داددسی) اصل‌در کیفیت دسید ک‌ماهوی 
این است که بطور عادی باشد ءاهیت‌این 
نو ع‌دسید گی اس زاس رده اساس‌رسید گی 
در ضمن مقدمات کتبی دعوی ( لوایح 
متبادله) صورت‌می گیرد ومذا کرءٌ شناهی 
در جلسةٌ رسید گی | گرضرورت بیدا کند 
برای اداء توضیح در اطراف دادخواست 
و لوایحمذ کوداست (مادء ۱۱۱ببعد آئّین 
دادردسی‌مدنی) 

(رك . داددسی عادی - تبادل لوایج) 

۴ - دادرسی فوری 

(داددسی مدنی) نوعی است از دسید گی 
اجمالی بمرافعات با تقریفات دسیدگی 
سبك که نتیجه آن , صدور دأًی درماهیت 
نبوده بلکه در اردی است که از آن تعنیر 
به دستور موقت (ماد<۸ ۷ داددسی‌مدنی) 
تقو ویر ار 


داد گاه ضمن رت رز بعدی خود در | 


ماهیت دعوی میتواند بر خلاف مناد 


دستورموقت ری بدهد(مادة ۷۷۹ دادرسی ۱ 


مدنی) بهمین جهت ماد ۱۵۵ داددسی 
مدنی دد این امر مودد پیدا نمی کند . 


۵ - (وقیف) داددسی 


(دادرسی) متوقف ساختن‌رسید گی‌داد گاه ‏ 








بسببی از اسباب قانونی صریح ( ماده 
۰ داددسی مدنی و غیره) مأنند فوت 
یکی از اصحاب دعوی پا و کیل او در 
صود تیکه‌حاجت بتوضیحی با شد(مادء ۵+ 
۰ داددسی مدنی ) ومانند حجریکی 
از اصحاب دعوی‌یا و کیل آ نان درصورت 
ودجود حاجت بئوضیح (مادء - ۲۵۹۰ 
مذ کود ) و مانند مورد ممنو ع‌شدنو کیل 
از دأددسی بجهتی از جهات (مادغ ۵+ 
۰ مز بور) و موددی که سمت یکی از 
اصحاب‌دءوی که‌با آن‌ست و ارددعوی‌شده 
تا کر دی ( ماد ۰ داددسی مدنی) 
توقیف‌داددسی خلاف اصل است وحاجت 
بتصریح‌در قأنون دارد . در مواردتوقیف 
داددسی داد گاه میتو | ند خواسته راموافق 
قانون ۰ تأمین نماید(مادء ۲۹۳ داددسی 
مدنی) توفیف‌دادرسی با اناطه فرق دارد 
اناطه توقیف دسید گی دعوی اصلی است 
بر دسید گی بامر دیگر که باید پیش از 
دسید گی‌بدعوی اصلی مختومه گردد .پس 
در اناطه توقف يك رسید گی بردسید گی 
دفکی دک او وحالی که در توقیف 
دادرسی توقف يك رسید گی بردسیدگی 
دیگر دجود ندارد بهمین جهت هیر 
مذکور در ماد ۳ داددسی مدنی 
مخصوص توقیف داددسی است و در اناطه 
جاری نیست( دانشنامهٌ حقوقی - جلددوم 
صفحهُ ۲۱ ببعد) 

(رك . اناطه ) 

۶ - خسادت داددسی 

(داددس مدنی ) عبادت است از هزینه 
دادرسی ( هزبنهٌ بر گهای که بداد گاه 
داده مشود و هزینةً راد و احکام 9 
هزینهٌ دفتر . ماد ۵۲۵۱-۸۱ 
دادرسی مدنی) و حق‌الو کاله وهز ینه‌های 


تست 


۳۷۵ 


دیگر ی که مستقیماً مر بوط بداددسی باشد 
ما نندمزدکارشناس وهز بنه تحقیقات محلی . 


پع ۲ - دادستان 


رك . مدعی‌العموم 


۳۱۷۸ - دادسرا 


(داددسی) اداره‌ای که‌دادستان و کارمندان 
اودر آن انجام وظیفه‌می کنند. سابقابان 
پار کهواداد؛ مدعی عمومید اداده‌مدعیان 
" عمومی می گفتند . 

دادسراها تحت دریاست ری ده دستری 
قراد دار ند کارمندان دادسرا پیرو نظر 
دادستا نند ومسئّو لیتیدر تنظیم کیفر خواست 
ندارند و شمن يك محا کمه ممکن است 
چندین بار عوض شوند و ساسله مراتپ 
بین کادمندان دادسر| بیشتر برمدارقواعد 
ادارک نی مر 9 ون دد ۰ 
صاحبمنص‌دادس| میتوا ندمغاً یر نظروذیر 
دعوائی‌اقامه کندو داد گاه باید بادعا نام 
او ترتیب آثر وی ار معایل داد گاهها 
دادسر امستقل است ودد باره‌ای از کشورها 
از جمله ایران برداد گاه زنلارت دارد 
که از حدود قا نون‌تجاوز نکند ومیتواند 
سوء جریان دادگاه دا بوزادت عدلیه 
اطلاع دهد . 


۲۶۹ - دادسر ای استان 


( داددسی ) دادس‌ای استان مر کب‌است 
از یکنفر دادستان پنام دادستان استان و 
ن براعا مرش 


۷۰ . دادسرای ددو آن‌کشور 


( داددسی )دادس‌ای دیوان کشودمر کب 
ات ات کل و یکشر دادیاد 
مضه 


تررمینولوژی حقوق 

ات 

۷۰۱ - دادسرای شهرستان 
) داددسی ( دادسرای شو ستان مرب 
است ازدادستان ( بنام‌دا دستان‌شهرستان) 
و بقدر لزوم دادیاد. 

بو - دادگاه 
وجود داد گاه بسته به تحقق این شرائط 
ات 
ال محل متحصوصی نه برای داددسی 
مقرد د ورشت ۵ 
ب‌ امیس متسد یرنه رسد این 
را داشته باشد . 
ج - وجود دعوی یا غیردعوی ازامودی 
که با ید در داد گاهها ین شود 
( ماننه امود حسبی) 

س۷ ۲ - دادگاه اختصاصی 
( داددسی ) داد گاهی که طلاشسیت انا 
جنبه‌استثناء برصلاحیت‌داد گاههای‌عمومی 
را داشته باشه ومواردصلاحیت آ نراقا نون 
باید بقید حصر وبا ذکرعناوین بیان کند 
ما نند داد گاه شرع و داد گاههای دیوان 
کیفر و جز اینها . 

۲۷۴ - دادگاه اداری 
داد گاهی که به تخلفات ادادی ماهوران 
دو لت ون کر آگندا : 
( رك . تخلف انضباطی ) 

۷۵ - دادگاه استان 
رگا استیناف است. 
( رك داد گاه استیناف) 

۲۷۰ - داد‌گاه استیناف 
در جٌّدوم‌داد گاههای‌ماهوی که به تصمیمات 
محاکم بدو ی ت کو ماهوی میکند ؛ 
و از چند شعبه تشکیل میشود که هرشمبه 
دارای يك دئیس و جند مستشار است . 





تررمینولوژی حقوق 
اصطلاح داد گاه استان نیز در همین‌معنی 
استعمال مشود . 
اصطلاح‌داد گاه پزوهشیاعم است ازداد گاه 
استیناف ذیر آممکن است‌داد گاه‌شهرستان 
در بعضی موارد ره کی پژوهشی داد 
درسعا لیکه نمیئوان بان داد گاه استیناف 

۷ ۲ - داد گاه انتظامی 
هیأّت منتخب بوسیلةٌ اعضاء بك جمعیت 
بمنظور حفظ نظم داخلی آن جمعیت ما نند 
داد گاه انتظامی و کلاء , داد گاه| نتظامی 
سردفتر آن . 

۸ - دادگاه بخش 
داد گاهی است اه در آمور کم اهمیت 
دسید کی نخسئین می کند ۰ سابقاً پا 
محکمةً صلح و دادگاه صلح و صلحیه 
د و قاضی دادگاه بخش را قاضی 
صلحیه و امین داد گاه صلح وامین صلح 
و امین صالحیه می گفتند 
داد گاه نخستین که در خادج از مورد 
صلاحیت داد گاه بخش مسر کتک 
داد گاه ابتداتی و داد گاه شهرستان و 
داد گاه بدوی و داد گاه نخستین خوأنده 
میشود . در مرحلهٌاول سید رگا ۲ص 
صلاحیت‌داد گاه شهرستان است (مادء۱۷ 
اصول محا کمات حقوقی ) 

۹ - داد گاه بدایت 
اصطلاح قدیمی است که بجای آن فعلد 
داد گاه شهر ستان بکار می‌رود . 
( دك - داد گاه بخش ) 

۰ - دادگاه بدوی 
بمعنی‌داد گاه شهررستان‌است. 
(( رف و داد گاه بخش!) 


سح 


۱۷۲ 





۱ - دادگاه بین‌المللی لاحه 
داد گاهی است بینا لمللی واقع در شهر 
لاهه که اساسنامةٌ آن بتصویب جامعه‌ملل 
رسیده است . (رك. داد گاه جهانی ) 
۴۳ - دادگاه پژوهش 
ز ۱ داد گاهی که در مرحلةٌ دوم 
اه کی ماهوی 9 خواه دادگاه 
استان باشه خواه داد گاه شهرستان . 
(رك. داد گاه‌بخش) 
۳ - داد گاه تالی 
( داددسی ) محا کم بتدا ئی(ما نندداد گاه 
بخش و شهرستان ) دا کویند . سایر 
داد گاهها را داد گاههای عالی ( ماننه 
این اصطلاحات 
۳ از آئین دادرسی ف-رانسه است . 
داد گاه‌عا لی را دیوات ٩‏ ۰ ۱ 
دیوانعالی جنائی - دیوان کشود- دیوان 
محاسرات ( ماد ۲۰۶ آئین داددسی 
کیفری ) پنابراین آوردن کلماةً طا 
به دنبال دیوان » حشو است . 


استیناف و تمیز) نامند . 


۴ - داد اه جنائی 
با دیوان عالی جنائی که به جرا جنائی 
2 برخی‌جرائم استثنائی رسید گی‌می کند. 
۵ - داد‌گاه جنحه 
ما موو و0 تقصتاه ز۲۳ 
( داددسی )داد گاه‌شهرستان کذرد ۳۹ 
بحرم جنحه کند داد گاء جنحه ۱ 
هی‌شود . 
۴۶ - داداه جهانی 
( بینالملل عمومی ) این داد گاه‌پموجب 
ماد ۱۴ میثاق جامعهٌ ملل پوجود آمد 
و دولت ها میتوانستند بعضی از دعاوی‌دا 


۱ دس 


۱۱۸ 


بآن عرضه 1و نیز داد گاه بت 95( 
در مواردی که شوری یا مجمع عمومی 
کدف مهودتی بمیداد 
و جون‌مقر آن‌دد ار داد گاه 
بینا لمللی لاهه نیز نامیده| ند را 
۰۱ بدید آمد و در ۰ ۱۹۴ تعطیل‌شد. 
۳۱۸۹۷ - داد گاه حقوقی 

( داددسی ) داد گاهیکه بدعاوی مدنی 
رای هی بدا : 

( رد . دعوی مدنی ) و اصطلاح مذ کود 
کلط ات ودرست‌ان داد گاه مدنیزاست: 
در متا بل داد گاه جزا اتسوا شناء‌اشت 
( تیصء يك مادء ۲۰ قانون مطبوعات 
۲۴ ومادءٌ سوم ازمواداضافه شده بذیل 
قا نون ان داددسی اک ی و مواد ۱۹7 
اک دادرسی کیثری ) 


۸۸ ۱ ۲- داد گاه دا تمی‌داد ؟ستری ین | لما 
ی‌داد گستری ین | لمللی 


بمعنی داد گاه جها نی است ‏ 
رررس 2 وکا جهانی [ 

۵ - داد گاه داد ؟ستری بین) لمللی 
بمعنی دیوان‌بین| لمللی داد گستری‌است. 
رک . دییات یس الملای داد گشتزی) 

۰ داد گاه سازش 
بویت دا و9گای بترا است ۰ 

(ر لك . داد گاه بخش ) 

۲۱ - دادگاه سیار 
داد گاهی که نسیت به محل داد گاههای 
معمولی محل ثابتی نداشته و درد حسوزء 
معین شتا وسیعتری تیین مکان داده و 
ب‌عاوی مدنی و کیفری مشخصی‌دسید گی 
می کند ( ماد اول لایحةٌ تشکیل دادگاه 
سیاد مصوب ۱۳۳۶ ۱۳۳۷) 





تر‌میئو لوژی‌حقوف 


ِ 
۲ - داد گاه شرع 
داد گاهی 451 براساس مترردات داددسی 
شرعی ( شرع اسلام ) و دد موادد معینی 
بمرافعات رتیه دکزهر ۱ کند (مادءهٌ يك‌قا نون 
محا کم شرع مصوب ۹٩-٩‏ - ۱۳۱۰) 
۹۳ ۰۱ - دادگاه شهرستان 
اصوصووو ت0و012۳0 . 1فصتاط 1۲1 
داد گاهی که حسب الا عده‌رسید گی‌ماهوی 
مرحلةٌ اول دد صلاحیت آن است . 
) ره . داد گاه بخش) 
۴ - دادگاه صلح 
اصطلاح قدیمی داد گاه بخش است . 
( ر 4 . دادگاه بخش) 
۵ - دادگاه عالی 
غیراز دادگاه بخش وشهرستان (محا کم 
ابتداگی که تون ۳ نخستین‌می کنند ) را 
وود زرا ها تالی) 
۲۵ - داد گاه عشابر 
داد گاههائی که برای امود دذیل کل 
مشود : 
الف - دسید گی‌باختلافات ودعاوی‌افراد 
ایلات و عشایر بایکدیگ . 
ب - رسیدگی باختلافات افراد ایلات و 
عشایر فااکسان که با آنهادعوی (بصورت 
خواهان با خوانده ) دادند (مادءواحدةٌ 
قا نون راجع بامور فضائی عشاأیرو ایلاتی 
که اسکان میشو ندمصوب٩-٩‏ - ۱۳۳۷) 
۷ - دادگاه عموه‌ی 
داد گاهی که‌علیالاصول‌صلاحیت دسید گی 
بهر نوع دعوی را دارد و عدم صلاحیت 
آن در مورد یا موارد مخصوص محناج 
بتصر یح‌قا نو نی‌است ما ننداغلب‌داد کاههای 
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دک . درمتا بل داد گاه اختصاصی 
استعمال میشود (رك . داد گاه‌اختصاصی) 

۸ ۲ - دادگاه مدنی 
داد کاهی که بدعاوی مدنی ی زکند 
( . دعوی مدنی - داد گاه حقوقی ) 
مادهٌ ۱6 قانون تشکیل داد گاه اطفال 
بزهکاد - مصوب ۱۳۳۸ و ماد ۳۲۲۱ 
أ داددسی کیتر ی . 

۵ ۲- داد گاه نخستین 
داد گاهی که‌پماهیت‌دعوی دراو لین مر حله 
دسید گی‌می کند (مادة هفت آ کین داددسی 
مد نی ( 

۰ م داد گاه نظامی 
داد کاه|اختصاصی کهیمو جب‌قا نون‌داددسی 
و کیفراد تش انجام وظیفه من 

۱ - ( احکام ادادی ) داد‌گاه 
بمعنی تصمیمات اداری دادگاه است . 
) ره . اعمال اداری داد گاه أ[ 

۳ - ( اوامر ادادی ) داد‌گاه 
بمعئی تصمیمات ادادی داد گاه است ر 
(ر . اعمال اداری داد گاه ( 

۳ - ( تصمیمات اذادی ) داد‌گاه 
دك« اعمال اداری دایوویا 

۴ .م ( ددجه ) داد‌گاه 
(آ کین داددسی مدنی) مرحله‌ای است‌از 
داد گاههای‌متر تب ) دریکنوع ازداد گاه 
دك . نوع داد گاه ) ما نتدمررحلة ابتداتی 
و مرحلهٌ پژوهشی که حريك از آنها يك 
درجهٌ از داد گاههای عمومی دا تشکیل 

دیوان کشور یلک ددجته از 

داد گامها محسوب نمی‌شود . 

بماهیت هر دعوی دد دو درجه دسید گی 


مبدهند , 


۱۳۳ ۰ .(  ح‎ 
۱۷۸ 


می‌شود مگر در موارد استثنائی . 
(مادةٍ هفتم اکن دادرسی‌مدنی) 

۵ - ( صلاحیت ) دادگاه 
( داددسی ) صلاحیت يك داد گاه نسبت 
باموری که می‌تواند با نها رسید گی کند 
ددرقلمروی که می‌تواند اقدام برسید گی 
ما 

۹ - (صلاحیت ذاتی) دادگاه 
( داددسی ) صلاحیتذا تی‌یا صلاحیت مطلفة 
داد گاه برسه عنصر متکی است: 
الف_ملاحظهً اینکه صنف‌داد گاه جیست: 
مدنی است‌یا کیفری ( راك : صنف‌داد گاء) 
ب - بعد اذ آن باید دید نوع داد گاه 
جیست : داد گاه عمومی‌است‌یا اختصاصی 
بشابراین بی د۱ ۳5 شرع و سایر 
داد گاههای بدوی صللاحیت ؛ ذاتی‌است. 
زر 2 . نوع داد گاء ) 
۳ بعد آزمعین شدن صنف و نوع‌داد گاه 
یبد دیددرجه داد گاه جیست : بدوی‌است 
۳ پژدهشی . ( ره . درجه داد گاه) 

۷ - ( صلاحیت محلی) دادگاه 
(دادزسی ) دو داد کاه کار 0 
2 نوع و ددجه مساوی باشند و از حبت 
هريك از جهات ذیل که اختلاف‌صلاحبت 
داشته باشند صلاحیت آن دو دادگاه را 
نسبت بیکدیگر صلاحیت نسپی نامند : 
۳۳ صلاحیت نسبی در ماهیت دعوی 
جنانکه بین داد گاه بخش و شهرستان 
وجود دارد ( مادء ۱۳ اک دادرسی 
مدنی ) صلاحیت نسبی هروقت بطوده‌طلق 
کگفته میشو دهمین‌معنی را در نظر دار ند. 
تِ-_( نظر حوزه بندی قضائی و تعسیم 
کار بحسبمکان برای داد کاههاصلاحیتی 





۱۱ 


بوجود می‌آید کته نوا صلاحیت سبی 
بحسب مکان و صلاحیت محلی داد گاه 
می‌نامند . 

۳۳۰۸ - ( صلاحیت مطلق ) دادگاه 
( داددسی ) «معنی صلاحیت ذاتی‌داد گاه 
است و آن صلاحیت داد گاه بلحاظ صنف 
و نوع و درجه‌آن ات 
( رك . صلاحیت تا داد گاه) 

۹ - ( صلاحیت نسبی) دادگاه 
( داددسی ) دو دادگاه که از حیث‌صنف 
و نوع و درجه مساوی باشند صلاحیت 
اختصاصی هر يك را در مقابل دیگری 
ی منت شرا این سااحیت 
راجع بمأهیت دعاوی با شد(ما ن/دصالاحیت 
داد گاه بخش نسبت بشهرسنان ) خواه 
از لحاظ محلی . 
( رك . صلاحیت محلی داد گاه ) 

۰ - (صنف ) داد‌گاه 
( داددسی ) ات دواد با در نظر 
گرفتن ادادی بودن آن داد گاه یأمدنی 
بودن یا کیفری بودن آن مین می‌شود. 
بنابراین بین داد گاه کیفری و داد گاه 
مدنی صلاحیت ذاتی است . 

۱ -( علنی بودن ) دادگاه 
(دادرسی ) جلسةٌ داد گاه باید علنی‌باشد 
یعنی ورود وخروج افراد به‌جلسةٌداد گاه 
آزاد بوده کسی ارات منت نکند .و 
ورود موکول باذن احدی نباشد ( ماد 
۱۱ آکین دادرسی کیفری) 
( رگ . اصل علنی بودن محاکم ) 

۳ - (منشی) دادگاه 
) دادرسی ) عضو دولت که در دادگاه و 








ترمینو لوژی‌حقوق 
اسات‌ردسید کی ات اصحاب‌دعوی 
ور یس داد گاه را ثبت وشهادت گواهان 
را نوشته و پاره‌ای از اوراق دسمی با ید 
بامضاء او نیز برسد مانند بر کی اجرائیه 
) مادء ۶۰۰۱ قانون اصول محاکمات 
حقوقی ۹ قهمری ) 

۳ - (نوع) دا۵گاه 
( داددسی ) هر يك ازداد گاههای‌عمومی 
و اختصاصی را گویند . صلاحیت این 
داد گاهها نسبت بیکد یگ صلاحیتذاتی است. 

- داد کستری 
داد گستری‌در لغت بمعنی اج اءعدا لت‌است: 
بقد 3 جهره هآ نکش که شاه خو بان‌شد 
جهان‌یگیردا گرداد گستری‌دانه (حافظ) 
در اصطلاح اسم وزارتخا نه‌ای است کهدد 
معیت قوءٌ قضائیه انجام و ظیفه هی آکند رِ 
اسم سایق ال عدلیه است ۰ 
( رك . قوء قضائیه) 

۲۵ - داد نامه 
(داددسی ) پا کنویس رأی دادگاه ۸45 
بامضای دادرس دادگاه و مدیر دفتر آن 
رسیده باشد و حاوی فصول مذ کور در 
ماد ۱۵۵ داددسی مدنی باشد ( مادءٌ 
۱۵۸ داددسی مدنی ) دادنامه نامیده 
دود ۰ دادنامه غبر از حکم و ثرار و 
رای است هر جند که حاویآ نها است ۰ 
رك . صورت‌مجلس 

۶ - دادنامه پژو هشخو استه 
( داددسی )دادنامةٌ بدوی را هنگامی که 
مقرون به پژوهشخواهی‌شده باشد دادنامهٌ 
پژ‌هشخواسته گویند . 


۷ - دادنام؟ تصحیحی 
) داددسی مد نی [ مراد در تنظیم‌حکم 
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ترمینولوژی حقوق 
با قراد داد گاه اشتیاه در حسات باسهو 
قلم با اشتباه بین دیگر رخ دهد مثل از 
قلم افتادن کی از اصحاب دعوی یازیاد 
شدن نام ,داد گاه صادر کننده‌قبل ازاجراء 
آن بدر خواست اصحاب دعوی حکم با 
فرارداتصحیح می کند نوشتهة حا کی‌اذاین 
تصحیح را دادنامةً تصحیحی و 2 
( ماد ۱۸۵ داددسی مدنی) 

۲۸ -م داد نامه فر جامخو استه 
) دادرسی [ داد نامهٌیزوهشی را هنکامی 
که مقرون به فرجامخواهی شده باشد 
دادنامة فر‌جامخو استه نامند . 

۲۹ - داده 
پول‌یاسندی که پبا نکی‌داده‌میشودتا یحساب 
پرداختی برند ۳۴608196 

۰ - دادبار 
( داددسی ) قاضیا یستاده که به نمایند گی 
از طرف دادستان انجام وظیفه می کند 
(ماد*۵ ۱-۵۷-۵۶۰۵ ۶۴-۶ وغیرهاصول 
تشکیلات) اس‌سابق آن و کیل‌عمومی است. 

۲۱ - دادبار اداری 
( داددسی ) یکی‌ازمستخدمان غیرفضائی 
وزارت داد فستر ی که ورهای اداری 
دادستان ( از قبیل تحریر تر که -حفظ 
اموال غاب و غیره ) دا می کند . 

۲ - دادبار ضائی 
( داددسی ) دادیاری که جامع شرافط 
با لفعل قضاء است و همه کارهای دادستان 
دا میتوانه بکته . اسم دیگر او وک( 
عمومی است که اصطلاح قدیمی است. 
در مقابل دادیار اداری استعمال میشود. 
( رك . دادیار اداری ) 


۱۸۰ 





۴ - دار 
در لغت فادسی بمعنی درحت اسب . در 
اصطلاح چوبةٌ دار است ( خواه از جوب 
باشدخواه نه) که برای‌اعدام یکادمی‌رود. 
۴ - دارائی 
(مدنی) الف - این اصطلاح را درمتا بل 
6 نماده| ند و به مجموع 
اموال و مطالبات و دیون گفته میشود. 
ب-به‌مالیه ۳102000 ووزارت‌دادائی 
و ادارات دادائی گفته میشود . 
۵ - دارائی مشت 
( مدنی ) په‌اموال ومطالبات گفته‌میشود. 
در مقابل داداگی متفی استعمال شده‌است. 
- داداثی منفی 
( مدنی ) بدیون(درمقا پل اموالومطا لبات 
مدیون ) گفته میشود . توصیف داداگی به 
دمنفی» با توجه بمعنی لفوی داداشی 
( که از داشتن سر شمه ۳۹ ۱۳ 
نامناسب بنظر می‌رد. 
۷ - دادائی نامر ی 
( مدنی ) آن قسمت از دارائی شخص که 
حادج از ددیف مجسوسات با ۲ 
حق خیاد و حق شفعه و حق سر کفلی و 
امتیاذات و جز اینها ( ماد۲۵۹ اساسنامة 
شر کت سهامی جاپخا نةٌ وزادت‌اطلاعات) 
رد 
۸ - دارا شدن بلاجهت 


۰و هد 


(مدنی) به موارد ذیل اطلاق میشود : 
الف - انتقال مال کسی بدیگری پدون 
سبب قا نو نی مملك ۰ مثلابر نده در قماد 
داراشدء بلاجهت است . 

با , کتک بدون جهت مال غیر را 





۱۳۸۱ 


سس 


بعنوان مالك دد | ختیاد خود آورد ای 9 

هم دارا شده بلاجهت می گوینذ جنانکه 

غاصب و سارق از این نوع هستند . 

در همین معنی در فعه ابکل-سال بباطل 
بکاد رفته است . 
(رثد . اکل مال ببالل) 

۳۳۳۵۹ - دار اشدن غیر عادلانه 
( مدنی ) بمعنی دادا شدن بدون جهت و 
| کل‌مال بباطل‌است (رك. اکل‌مال بباطل 
و دارا شدن بلاجهت) ۰ 

۳۰ - دار الشر لك 
(فقه) به کشورهای‌غیر اسلام یگفته‌میشود 
مشروط براینکه اهل آ[ نها متدین ی ان 
ادیان مسیح و بهود و زرتشت نباشند . 
این‌معنیاخص از دارالکثر ودارالحرب 
ای 
(رأك . دارالکشر - دارالحرب) 

۷۱ - دارالشوری 
لن شوذای‌ملی 
ات( را . مجلس شودای ملی) 

۳۲۳۲ _ دادالشور ای ملی 
اسم قدیمی مجلس سررک ام است (مادةٌ 
۳ فابوت فشکیل ایالات و ولایات و 
دستور العمل‌حکام- مصوب ۱۳۲۵ قمری) 

۳۳۳( - وارالاسلام 
(فقه) قلمرو حکومت اسلام دا گویند که 
درصدراسلام آ ترا دار لهجر ههم‌می گنتند. 
در متا بل دارا لحرب و دارالشرك و 
دارالکشر بکار دفته است . 

۴ . دارالحرب 
از دام کفتنن. 


در همین .معثی می گو یند : هجرت به 


۱ 


دارالحرب حرام است یعنی طبق اصل 
کلی‌مسافرت مسلمان بکشود یر اسلامی 
ممنوع‌است مگر اینکه‌ضرورت ( اذقبیل 
سنادت - تحصیل‌علمو غیره) اقتضاء کند. 
۳۳۳۵ دار | لحکومه 
( حقوق ادادی ) اسم قدیمی بلدیه‌ها و 
فرما نداری‌ها است . (مادهٌ واحدء قانون 
وا گذادی اداضی و ابئیة دولتی به 
بلدیه‌ها مصوب ۱٩‏ بهمن ۱۳۰۷ شمی) 
۳۲۳ _ دار الخلافه 
ای که معر وت مر کزی‌است‌ما نند 
تهران نسبت به ایران (مادة ۱۹۵قانون 
تشکیل ابالات و ولایات مصوب ۱۳۲۵ 
قمری ) این صطلاح‌در کشورهای اسلامی 
از فدیم بکاد می‌دفت و متصود اذ خلافت 
جانفینی نسبت‌به دسول اکرم (ص) بوده 
است (رك.امامت) ولی بعدهااین اصطلاح 
بمعنی مقر حکومت مر کزی بکاد دفته 
است جنانکه در اصل قانون اساسی 
هم ا ۳ تک دید . 
۳۳۳۷ - دادالکفر 
(فته) کشوری که سکنهٌ آن مسلمان نباشند. 
در همین معنی دادالحرب هم یکاد رفته 
است . در مقایل آثها دازالاسلام بکاد 
می‌ دود ۰ 
۲۲۳۸ - داد الهحرة 
(فته) بموجب قانون شرع هر کافری که 
دین اسلام بو کند بایه از کشود خود 
به قلمرو اسلام همجرت نماید بهمین سبب 
قلمرو اسلام را دادا لهحره نامیده‌اند . 
. دار ندة چات 
(تجادت) کننن که حك در وجه اوصادد 


شده اک بنام او بشت نویسی شده ) و لو 
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۷ 
دروجه حامل) َ قانون صد ور حك سال 
۱ 


۰ -م دار و غ4 


در لغت مفولی بمعنی صدر و دئیس است 
هار داروغه فراشخا نه وداروغه‌محاسیات 
و در معانی دیل بکار رفته است : 


ج - »یر عسس با دیس ذشتی‌ها (پاسبا نان 
شهر ) 

(شبروان دا آشثنائی‌ها است بامیر عسس) 
د- در عصر صفویه‌عضو رسمی کهزیر نظر 
دیوان بیگی کار میکرد و شاید بنحوی 
سمت‌فضا ئی‌داشت و که نظیر ضابطین 
دار ی بود . 

ه - منشیان بزر گگ‌اداران که سمتر پاست 


منشیان دا داشتند . 


۱ - داعی 


(مدنی - فقه) فکری که قبل از اقدام به 
يك عمل حقوقی درد دعن اقدام کننده 
خطور کند ولی در مقام فصد انشاءاظهار 
نشود . غالبا بجای داعی لغت عرض را 
بکاد می‌برند . (رك . غرض) 


۳ - دالانداری 


وجهی که سرابدادان کالاهای بازد گانی 
مطابق عرف بازد گانی دریافت‌میدار ند. 
اصطلاح تفصیلی آن«حق‌دالانداری» است . 
۲۳ - دانثسر ایعالی 

موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت 
حقوفی و تحت نظر مستقیم وزیر فرهنگ 
اداده میشود و بودجه‌آن جدا گانه تنظلیم 
و بوسیلهُ وزیر فرهنگه بیشنهاد و در 
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بودجهٌ کل کشور منظور می گردد و کار 
عمده آن تر بیت دبیر است (مادءٌ ۱۰-۰۱ 
نون راجع دسه سازمان و استقلال 
دا نشسرایعا لی مصوب ۱۳۲ - ٩‏ ۳۸) 


۴ - دا نشگاه 
سازمان مرکب از سازمانهای تابعه که 
بمنظور تحصیلات و تعلیمات عالیه در هم 
علوم و فنون عصر باتجهیزات لازم‌فراهم 
میشود مانند دا نشگاه تهر ان که بموجب 
قا نون خرداد سال۱۳۱۳ تأسیس‌شد ولی 
ایرانیان خیلی پیشثر از آن دارای 
دا نشگاهه‌ای معتبر تر بوده‌ا ند که‌محتقان 
بزر که و معردف بمتیای جهانی ازآنها 
فادغ التحصیل شده‌اند و نطاميةٌ نشاپور 
و بنداد از آن جمله است و سعدی نبنا 
بگفتة خود رد نظا میه بندادبود کته 
او است : (مرا در نظامیه ادراد بود .) 
ادرار بمعنی شهریه و مواجب و مستمری 
است . بااینکه‌از دانشگاههای قدیم آنچه 
که برجا ما نده‌قا بل ملاحظه (بطودنسبی) 
نیست ی ۱۳ در دانشگاه کنونی 
قابل انکار ثیست . 

۵ - دا نشنامه 
الف-11006 گواهی نامةّدا نشکده‌ها. 
ثِِِ< دائرا لمعارف (در متابل لغت نامه 
یا فرهنگ لنات یا واژه شناسی و یا 
گویشنامه ) تخصیص گویش‌به لهجه‌بدون 
دلیل است زیرا این کلمه از گفتن مشنق 
است و گفتن اختصاص به لهجه‌ها ندارد 
3 استعمال تّ در مورد لهجه‌ها «وِ 
تخصیص‌بآن هو ردنمیشود. اشتقاقا|ذحقوق 
اهل زیان است . 

۹ - دانشنامه حقوقی 
بمعنی دائرةالمعادف حقوقی است که با 





۳/۳۳ 
فر هنگ حقوقی‌از جهات ذیل فرق‌دارد: 
الف - در فرهنگ حقوقی رد۳ 
اصطلاحات حقوفی باید گرد آوری شود 
بعکس‌داثر ةا لمعارف حقوقی که‌در آن تحت 


عنوان حداقل‌عنا ین (اصطلاحات) جدازس 


اطلاعات تم ی اکن د آودی معید در 
فر‌هنگ حقوقی‌قصد گرد آوددن حدا کش 
اطلاعات حقوقی وجود ندادد . 
بت در فرهنگ حموقی هدف تعر یف 
اصطلاحات است و ممکن است فرهنگک 
انتعادی باشددر اینصورت انتماد هم‌داجع 
بتعر یات است و ( مدرم ات فرهنگ 
مسند باشد یعنی محل دک اصطلاعات 
در متون قوانین و مقردات با کتب‌حتوق 
بعنوان نمو نه نما یا نده شود 
ج - فرهنگ جقوقی اگورایش بيك کتاب 
نظری دارد پعکس دار ةا لمعارف حقوقی. 
(لغت دانشنامه در دانشنامهةٌ علاگی بهمین 
معنی است) . 
۷ - دانق 
(بکس نون و بفتح‌آن) جمع‌اولی دوانق 
و جمع دومی دوانیق است و دوا نیقی لقب 
منصود عباأسی است ۰ 
از کلمةٌ فادسی دانه گرفته شده است . 
در وزن برابر است با هشت حبه و دو 
پنجم حبه ازدانه‌های‌متوسط جو.هردانق 
مساوی دو پنجم رم ات . 
بعضی گفته‌| ند وزن هردانق هشت دانهحو 
متوسط است هردانق دو قبراط است . 
۴۸ - دا نت 
در عرف عام بمعنی مطلق سهم است و دد 
اصطلاحات حقوقی بمعنی يك ششم ؛ذمال 


میم وج ات سک مد 


ترمینو لوژی حقوق 


تست 


۵ - داور 


در لغت اسم عیرست و 


یکی از عتل می‌لافد یکی‌طامات میبافد 


بیا کین داور بهارا به پیش داورا نداذیم 


5 لین تست سید کی اس ؟ 


گوئیا باود نمیدادنه دروذ داودی 


کایرن همه دزد ودغل‌در کار داودمی کنند 
در اصطلاح اکسی است که برای داودی 
| نتجاب شده است و داوری (یاحکمیت) 
عبادت است از فصل خصومت( مادمه ۰ 
آئین داددسی مدنی) بتوسط يك یا چند 
نفر نه بطر یق فصل خصومت‌قضات‌داد گاههای 
رت 

موضوع مورد ادجاع بداودی اعم است‌از 
اينکه قابل طرح در داد گاههای داخلی 
باشد یا نه (ما ننه اختلافات بین دول - 
قرارداد لاهه ۱۸۹۵ مادء ۱۵) 


۰ - داور اختصاصی 


(«ادرسی‌مدنی) داود یاداودا نی که‌مبعوث 
بکطرف قرار داد یا دعوی باشد داود 
اختصاصی همأن‌طرف‌است بعکس سرداود 
با داود مشترك که مبعوث طرفین ومورد 
قبول طرفین می‌باشد . 


( رك . سرداود.) 


۱ - داور ثالث 


(دادرسی‌مدنی) داودمبعوث‌طر فین‌فر اد- 
داد با دعوی که مورد قبول هر دو طرف 
است در مدا بل داود اختصاصی‌استعمال 
میشود . 

(رك ۳ 


۲ - داور مشتر ك 


بمعنی داور ثالث با سرداود است . 
(رك . داور ثالث - سرداود) 


ترمینو لوژی حقوق 





۳ - داوری 
(داددسی مدنی) فصل خصومت بتوسطغیر 
قاضی و بدون دعات تشریفات دسمی 
رسید گی‌دعاوی . 
(رك . داور ( 

۳۴ - داوری اجبادری 
(داددسی مدنی) داودئی است که ادجاع 
دعوی و اختلاف بداوری مووف بتوافق 
طرفین اختلاف برداودی نباشه ماننه 
اختلاف ذن و شوهر در مورد تمکین و 
نفعه و ماننه اینها ( ماد ۶ دادرسی 
مد نی ۲ 
در ما بل داوری راد داری تکار رفته 
است (رله . قرارداد داوری) 

۵ - داوری بتر ای 
(داددسی مدنی) بمعنی داوری فراددادی 
ااست 6 طرفین قبل از وفوع اختلاف و 
۳ بس ان ۰ حل دعوی را بنظر داور 
مو کول می کنند (رله . قرارداد داودی) 

- داوری قراردادی 
(داددسی مدنی) داودی بتراضی طرفین 
دعو ی رد هد ۰ 
(رك . قرارداد داوری) 

۷ - (قرادداد) داوری 
(مدنی - داددسی مدنی ) توافق طرفین 
الا مبنئی در ارجاع| ختلافا تی که بعد" 


بداودی » خواه توافق مذ‌کور بصورت ا 
عمد مستقل باشد خواه بصودت‌شرط ضمن ا 
عمد خواه داور یا داوران‌را در آن‌توافق أ 
معین کنند یا نه (مادء ۲ دادرسی‌مد نی ) ۱ 


۸ - د۵ابر 


(مدنی - فتّه) میتی است که تحت کشت 





است حاصل شود | 








۱۸۴ 
۳ بناء و مانند ] نها ) از کارهاگی که عرفاً 
احیاء محسوب است) باشد درمقا پل بایر 

و موات استعمال میشود(رك . بایر) 
۹ - دبیر 

در «عانی ذیل استعمال میشود : 

۹ معلم دور متوسطه . 

۲ - کادمند سنارتخانه که مانند وزیر 
مخناد دارای مصو ثبت سیاسی است 
6 ور در غیاب آ نان میتواند 
کاردار (شارژدافر) شود و بیشتر به‌ناف 

سعارت وکنته میشود. 
(رك 2 دبیرخانه) 

۰ (- د ببر خا زه 
دبیر در لغت بمعنی نو یسندهود بیر خا نه‌دفتری 
است که دبیران و توستیگان ادا ۳۳ 
آن بکاد تحر بر پرداز ند 9 در قدیم آ نرا 
دارالانشاء (توذها06و9) می گنتند 
و دبیر دا منشی گویند . 


۲۱ - دخالت ومتناوع7 1897 
( در لول عمومی ) اعمال قددت بطود 
عبر قانو نی از طرف بك دولت درامری 
از امور داخلی یا خاردجی دو لت ۳9 
بوجهی که او دا مجیور ازاطاعت‌ومتا بت 
خود کند . 

۳ - دخالت دوستانه 
( بین‌الملل عمومی ) نوعی وساطت و 
میا نجیگریيك دولت برای حل‌مسا لمت- 
۳ اختلاف دو با چند دولت است که 
فرق آن‌باوساطت این‌است که‌درمدا کرات 
طرفین اختلاف هم شر کت می‌کند ( دد 
دخا لت دوستانه)ولی این دخالت بهعورت 
تحمیل اراده‌و کسب نفع‌برای خودنیست 
نظردر دخالت دوستانه نظر مشورتیاست 


۱۸۵ 


مس ری بین دول که علیا لعاعده 
قبول نظر داود الزامی است . 
۳ - دخول 
( مدنی - فعه ) مقاد بت ذن و مردی که 
بین [ نهادا بط زو جیت برقر اداست بطودی 
رورت گیردو معصودارفر دیی 
در ماد۱۰۹۲#- ۱۰۵۹۳ ق - م و امثال 
مواد مز بود نزدیکی بمفهوم لفوی نیست 
بلکه مقصودهمین معنی اصطلاحی دخول 
است که منشاءآثاد حقوقی مهمی‌میباشد. 
( ماد ۹4۵ ق -ع) 
۴ - در آمد ۳9۷911 
( مالیه ) استفادء جنسی يا نقدی که‌شخص 
در سال از شرمایه با معلومات بارنیروی 
کار خود کند و قابل تقویم بپول باشد . 
بهمین معنی‌درا صطللاح «ما کات بردر آمد» 
بکار رفته است . دد آمد در متا بل‌سرمابه 
1 بکاد می‌رود و شامل بهرءٌ 
ملك ( مانند مال‌الاجاده واجرت‌مزارعه 
و بهرءٌ مضاد به و هرنوع عائدی منظم که 
ناشی از کادی‌نباشه ۲6816 )ونیزشامل 
استفا دء کارفرمااذ بکادا نداختن سرمایه و 
در آمدهای‌کار (ما نندم زدخدمات وحقوق 
و مواجب و حتوق تقاعد و بانسیون‌ها ) 
ممشود. در بیان ماهیت در آمد گفته| ند : 
عصعه تووصومک0 تاو صم باه و0 
,۷7۳1 2۳00912 ,8 
۱ ۱9 .ی است که‌میتوان‌آن 
را خرج کرد بدون‌اینکه لطمه‌ای‌بسرمایه 
بخوردبنا براین سرقفلی و حق‌الامتیاز و 
مانند اینهاجزء دادائی وسرمایه است نه 
جزرع در آمد . ومطالبة مالیات از فروش 
سرقفلی معنی نداد . چنانکه ماد ۲۹ 











ترمینو اوژی حقوق 


نامة شردکت سهامی بان وذادت 
۸ روزنامهٌ دسمی 
مورخ ۰۳ ۶ - ۴۴ )سرقفلی و امتیازات 
را ۳۳ از ردیف در آمد خادج و جزء 
سرمایه و داداگی محسوب داشته است . 
و رای ناهرنی ) 

۲۸۵۸ - در آمد اتفافی 
(مالیه) هردر آمدی که بصورت غیرهسته‌ر 
واتفاق (اعم‌اذاینکه مترقب‌بوده با شد یا نه) 
بدست آ ید ما نندیاداش.جایزه كت حق‌السهم 
کاشف قاجاق - حق تاللاه سس . 

۲۲۰۰۹ - در آمد انتفاعی دو لت 
‌ مالیه ) در آمدهاگی است که دولت پر 
ثر فعالیت های مختلف ( کشاورزی - 
مالی - تجاری و صنعتی ) بدست‌می آودد 
و جزء اعمال تصدی دولت محسوب و 
متمول متررات عمومی کشود۳است ۰ 

4 ۳ ر آمد مقدما یی 
( ثبت اسناد و املاك) بمعنیو جوه‌مقدماتی 
است . ( رك . وجوه مقدماتی) 

در جه 
بمعنی مرتبه و بایه است . دراصطلاحات 
ذیل‌بکاد می‌رود : 

۲۳۸ - ددجه جراثم 
(جزا) درجه بندی‌جرائم از لحاظ شدت 
وخعق‌دا کرو تکیت بع‌مستقيم درجه بندی 
مجازذاتها است . 
(ركد . درجه مجاذاتها) 

۲۳۶۵ - درجه دا۵گاه 
( داددسی )تب هرااعل» رسد کی 
داد گاههای هم صنف و هم نوع دا گویند 
مثلا در میان صلف داد گاههای مدنی و 
نو ع‌داد گاههای‌عمومی» داد کاوشهرستان 








تر‌مینولوژی حقو 


درجه نخستین است‌وداد گاه‌استان‌در جهْدوم 
دشید کی ماهوی را انجام «بدهد . 
(رك . صْف داد گاه تک نوع داد گاه) 


۰ در جه قرابت 


(مدنی-فته) وضع خاصی‌است که اذمقا یسةٌ 
منشاء يك نسل با آن سل انتزاع می‌شود 
مثلا فرزند که با پدد مقایسه شود درجةٌ 
فرابت فرزند نسبت‌پیدر درجهٌ اول‌است, 
و ددجه قرابت نواده که نسل دوم است 
نسبت بجد درجهً دوم‌است مادم ۱۰۳ 
قأنون مدنی . 


(رك ۰ قرابت) 


۱ - دد جه مجازاتها 


(جزا) مجازاتها دا پحس ضف و شدت 
باین کج درحه بئدی کر ده | ند 7 

الف - مجازات جنایت اشد از محازات 
جنحه وخلاف است . 

ب - مجازات جنحه اش اذ مجازات 
خلاف است . 

ساسله مراب بین‌مجازاتهای بالارا نوع 
مجازاتها نامنده نوع جرائم تابع نوع 
مجازاتها است یعنی مأهیت حقوقی‌جنایت : 
اعتبادی محض است و بنوع مجازات 
خود بستگی دارد . 

ج - میان کیفرهای جنائی آ نکه حین‌ضیط 
در قا نون‌جلوتر ذکر شده اشد است‌مانتر 
حبس موقت با اعمال شاقه تست به حبس 
مجرد(مادء هشت‌قا نون مجاذات عمومی) 
اصطلاح درجه مجازاتها دا دد اين نوع 
از سلسله مراتب بکار میبررند . و درچه 
جر ام هم تابع ات ات 

د - از دو کیفر همنوع و هم درجه [ نکه 
حدا کثرش‌پیشتر است اشداست و آن‌جرم 
دا هم جرم اشد گویند . 


۲۳ - دد خواست 





ّ# نا ۱۳ 


ق‌ ۱۳۹ 
(«(أًظ_ _ ع« _س_«ح«(ط«-« ۲ ۱ 


ه - از دو کیفر همنوع و هم درجه که 
حدا کثر [ نهاهم ی باشد آ نکه‌حداقلش 
بیش است مجازات اشد است . 

دب ای دوش از هار ۳۱ 
فقره ه ) مساوی باشند آنکه محاران 
تیعی‌دارد اش ات۳ 

(رك . مجاذات تبعی) 

1-۱900 

(داددسی) در لغت‌تقاضا را گوینددداصطلاح 
نوشته‌ای است که در آن چیزی ازمراجع 
قضائی‌خواسته شود ما ننه در خواست‌های 
امسود حسبی که بجای دادخواست 
در آمور ترافعی قرار دارد . 

(رك . دادخواست) 


۳ - ددخواست اصلی 


) داددسی مدنی ) درخواست اساسی و 
او ليةٌ سدعی را در عرضحال در خواست 
اصلی گویند . 

در مقابل درحواست تبعی بکاد می‌رود 
(رك . درخواست تبعی) 


۴ - درخو است تبعی 


(دادرسی مد نی) در خواستی است که‌ضميمة 
درخواست‌اصلی است و هدف ثانوی‌مدعی 
داتشکیل‌میدهد : بهرغرضی که‌در خواست 
ثانوی مورد بیدا کند میتوان درخواست 
ثأانوی کردچنا نکه خریدار در دادخواست 
مطالبة تسلیم مبیع کند و احتمال دهد که 


بایع بجهتی مدعی بطلان عقد شود در 


اینصورت بطود طبیعی در خواست می کند 
که ۹ داد گاه بجهت باطل شمردتن بیع 
حکم برد مبیع بمشتری نمیدهدحکم برد 
ثمن (که بایع اخذکرده است) به‌مشتری 
بدهد . این نمونه دا نباید با درخواست 
احد امرین که موجب عدم‌تنجز خواسته 





1 ی حقوق 
۳۸۷ تررمینو لوژی حقو 


سر یت هی 0 اس 
ا تخت ی 


است ) اشتباه کرد زیرا درم نحن فیه می‌کنند . 
تقاضای دو جیز در سلسلةٌ طولی قر اد ۲۳۷۸ - ددم 


دارد و هريك از دو چیز معین و منجز 
است ولی ای احد امرین در د9 
اف دن عرض هم وجود داد ند و موجب 
عدم تنجز میشو ند . 


۷۵ - درك 


(بفتح اول و ثانی) بمعنی شرو ضرراست 
۶ دد اصطلاحات ذیل بکار رفته است : 


۷۲ - (ضاءن )در كت 


(مدنی - فقه) کسیکه ضمان درك علیه‌او 
وجود دارد (رك . ضمان درك) 


۷ - (ضمان) درك 


( مدنی - فقه ) مسئّولیت بایم نسبت به 
ثمن ی که گر فته است در صورتیکه‌مبیم‌مال 
غیردد آیدمعنی مسئولیت مز بود این‌است 
که بایع باید ثمن دا بمشتری رد کند . 
عین همین مسئولیت دا مشتری در مقابل 
بایع 2 داددیعنی 
اگر ثمن مال غیر دد آید مشتری باید 
مبیع را ببایم‌رد کند (شق‌دوم ماد ۳۶۲ 
ضمان درك از مصادیق ضمان ناشی از 
قرادداد است. 

(فقه) هر گاه در عقدی خیاری باشدومال 
بعد از عتد تلف شود و صاحب خیاد بعد 
از تلف مال مز‌بور اخذ بخیار نماید در 
اینصورت من علیها لخیار باید مثل‌یاقیمت 
مال تلف شده دا بدهد و مال خود دا از 
صاحب خیاد بگیرد.ضمان من‌علیه| لخیاد 
را در این مورد شدان دراه می گو بند [ 
آنرا ضمان جعلی هم‌می‌نامند . این‌ضمان 
ناشی از قرادداد نیست. برخی این‌ضمان 
را از ملاك ماد ۲۸۰ ق - م استفاده 


هر پنج ددم يك غاذ است و هر هد غاز 
يك پذا باد است و هر نا باد دهشاهی‌است 
و یز ده نخود است . درهم غیر از ز 
درم است. .ودرم را شا نزده‌قیراط گرفته| ند 
در بضی از ولایات پجای ددم سیر 
استعمال می کنند و پنج سیر پنج درم‌است 
و بیست و پنج ددم مساوی هشتاد مثقال 
صیرفی است (رلك* دما صیرفی) 


۳۷ . در وجه 


این‌عبادت که بصورت‌مضاف استعمال‌میشود 
مانند (در وجه علی بیر دازید) مصافا لبه 
آن ؛ ندد پول است : 

انتاد - اصطلاح مز بود مر کب از کلم 
(در) و ( وجه ) است و در تر کیب آن 
دعایت تناس با معنی لفوی‌نشده است . 
و امثال اینگونه‌تر کیبات‌نامناس به لطف 
زیان خلل وارد می کند . 


۰ - در هم 


(فقه) کلمةٌ فادسی است و مسکوك نقره‌دا 
۲و ند . هردرهم دوازده نخود وسه‌پنجم 
نخود است . وذنو قیمت آن بحسباعصار 
و سای ف ق آدرده پاست جنانکه وگاهی, 
ده درهم شش مثقال دوده ات . ۳ 
در زمان عبدا لملك مروان هر ده درهم 
برابر وزن هفت مثتال قراد داده شد 
(هر درهم برابر شش دانق) و هر درهم 
براپر وذن ۵۰ حبه و دو پنجم حبهٌ جو 
بود یعنی یکددهم برابر هفت دهم مثمال 
بود (و بحسب دیناد . وزن یکدرهم , 
نصف دیناد و يك پنجم دیناد بود .) 

گویند در نمان پینمبر (ص ) 


يك درهم شش دانق بود و در نمان 


دس و 
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بعضی از امامان (ع) پنج دانق و سیس 
چهار دانق و دو سبع دانق شد ولی بعضی 
گفته| ند اد بر رن پیغمبر در هم‌هشت 
دانقی و درهم چهاد دانتی هر دو دواج 
داشته است وا بهرحال درهم شش‌دانقی 
را درهم شرعی و درهم اسلامی و درهم 
مشهور گفته| زد ۰ 
حساب درهم‌ش‌عی بخردل ۷ حبه‌است. 
درهم شر عی‌درمقاً بل‌درهم بغلی (ر ۰ درهم 
بغلی) و درهم‌طبری (رك ۰ درهم طبری) 
و ده ات 

۷۱ - ددهم اسلامی 
(فققه) بمعنی درهم شش دانقی است . 
(را ۱ درهم) 

۲۳ - ددهم بغلی 
(فقه) بغلی بفتح اول و سکون دوم اشهر 
است . یکی‌از سران بهود بنام‌رآس‌البغل 
۳ در اروميةٌ ایران سکه زد . بعضی 
۳ بفتح اول و دوم و تشدیدلام تلفظ 
می‌ کنند و بغل‌شهر ی‌بود در يكث فرسنگی 
بابل . این درهم در عهد پیغمیر (ص) 
بو د و ۳ است با ىك ددهم 9 
ثلث درهم ( هشت دانق)دد متا بل درهم 
طبری بکار می‌دود (دك . درهم طبری ) 
درهم بغلی را درهم عبدیه هم گفته| ند و 
دنگ آن سیاه بود بعضی ددهم بغلی را 
چهاد دانق و ددهم طبری را هشت دانق 
ضبط کر ده| ند ۰ 

۳۳۸۳ - دد هم سمیر به 
(بضم سین و فتح میم و سکون یاع) 
(فقه) درهمی است که مردی بهودی بنام 
سم ام ای ۱ 





۱۸۸ 


۳۳۸۴ - در<م شرعی 
(فقه) بمعنی درهم شش دانقی است. 
(راک ۱ دردم) 

۵ - درهم طبری 
(بفتح اول و دوم) 
(فته) از سکه‌های ایرانی و دد طبرستان 
سکه زده شده است نه در طبريهٌ اردن که 
نسبت را در موردآن طبرانی آودند نه 
طبری . 
وزن‌آن چهار دانی است دون ۳۹۱ 
ذمان امام سوم (ع) در قامرو اسلام هم 
ددهم طبری بکارمی‌رفت و هم درهم پغلی ۰ 

۶ - درهم عباسی 
(فته) این درهم برابر ده دانق بوده‌است 
و سپس برابر نه دانق گردید . 

۷ - دد هم عبدبه 
بمعنی درهم بغلی است . 

(ر . درهم بغلی) 

در با 
در لغت معروف و از اهم طرق و قلمرو 
اتباطات دولاست دراصطلاحات ذیل بکاد 
می‌رود . 

۸ - در بای آزاد 0 1/9۳ 
(بین| لملل عمومی) هرگاه دریا مجاودبا 
خاله چند دولت باشد آنرا دریای آزاد 
نامنه مانند بحر عمان . بنابراین‌دریای 
حرر دریای آزاد نیست . 

۹ - ددیای داخلی 

6۵ 8۳ 
( بینا لملل عمومی ) دریای محدود باراضی 
يك دولت دا گویند مانند دریاجة دضائیه 
در خاك ایران , 


دس 


۱۸۹ 


۰ - دریای ساحلی 

۳06 97۳ 
( بین لمللعمومی) قسمتی از دریای آزاد 
است که در سواحل خاك يك دو لت معین 
واقع شده و از نظر نظامی و بهداشتی و 
مالی و اقتصادی تأبع متررات‌خاصی‌است 
و پاره‌ای از قوانین داخلی در آن جادی 
استو کشتی‌را نی‌دول در آن‌محدود بحدود 
مقردات دولت صاحب ساحل است و از 
نظر حقوق بین‌الملل دد حکم حریم آبی 
کشور است . اندازء معمولی این حریم 
سه میل است . 


۱ - ددیا بان 


امیرا لبحر دو کی 


۲ - در یاداد 


پر اس راک 


۳ - در یاسالار 


امیر الب يك دا گویند. 


۴ - دزد دریائی 


(بین| لملل‌عمومی) کشتی مسلحی است که 
بدون اجاذ‌دولتی از دول جهان به‌دریا 
نوردی اشتغال ورزیدهو متعرط, کشتیهای 
بازر گانی و جان و مال مسافران و 
سرنشینان آنها گردد ۰ 


۵ - دستر نج رعیتی 


(مدنی) آنچه از آثار مادی که دهقان با 
اذن با اجاذء ما لك زمین‌مزروعی درآن 
بدید آورده باشد از قبیل اشجاد و غیره 
( ماد ۳۱ نظامنامةٌ قانون ثبت و حکم 
تمیزی‌شماره ۲۰۳۲ مودح۲۵-۱۱-۱۳ 
شب هشت ) 


(رك . حقوق زادعانه) 


۰ب ات 
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۳۲ - دستات 


(تجادت) اصطلاح عاميانه بمعنی دفتر جهً 
کوجك و یا یادداشت که امور تجادی دد 
آن ضبط می‌شد و غالبا بعد از كلمةّ دفتر 
استعمال‌میشودومی گویند: «دفترودستك» 
(جامع | لشتات - صفحةٌ ۰۹۷) 


۷ - دستگیری 


(جزا) سلبآزادیعبود دمرور که‌منتهای 
آن . توقیف قائونی است یعنی بعد اذ 
دستگیری به اتهام بزه چنانچه مدافعات 
شخص دستگیر شده موجه نبود برآی‌منع 
از فراد یانهان شدن‌متهم قراد بازداشت 
ان مس ود بهرحال قرادی که بعد از 
دسید گی‌و تشخیص‌عدممو جه بودن‌مدافعات 
و آن سلب 
آزادی ناشی از دستگیری منهم اداهبه 
می با بد از ت-ادیخ صدور خود به مدت 
دستگیری‌پایان داده و پس از آن »عنوان 
توقیف صدق می کند تا وقتی که‌حکم قطعی 
لازم‌الاجراء به حبس او صادر گردد که 
آنوقت عنوان توقیف جای خود دا به 
عنوان حبس می‌دهد . 


۸ - دستمزد 


(مد نی-کاد )مزدی که برایانجام کاد بدنی 
غیر مستمن داده میشود بنابراین تعریف 
الف - کاری که شخص بدستور يا برضای 
او انجام دهد . 

ب کار بدنی‌باشد نه کارفکری .پنا براین 
اجرت معابنه بزشك مزرد محسوت است 
نه دستمزد . 

ج - کار باید غیر مستمر باشد و اگر 
هستمی باشد عئوان دستمزد بآن اطلاق 





ترمینو لوژی حقوق 
(دك . حق حضور) 

۹ - دستور 
در لغت بمعنی سر مشق و قانون و فرمان 
وامو و قذیر و فرهاند است ‏ ور زمان 
ساط۳ا نیان بشخصی اطلاق می‌شد که نوعی‌سمت 
دسمی داشت و مشاورءٌ قضائی و دینی و 
پادهای امود مملکتی را انجام میداد ۰ 
در اصطلاحات ذیل بکار دفته است : 

۰ م دستور برداخت 
اوداق بها داری است بامضای وزیر 
کشاورزی‌ودئیس‌سازمان. اصلاحات‌ادضی 

و با نم‌ایند گان مختار آنان که متضمن 

دسئور پرداختوجهی در وجه‌دار ند از 
برانك کشاورزی ارات ات تور 
پرداخت‌ها با نام‌می باشندو | نتقال آ نها با یددد 
دفترمخصوصی که در با نك‌مز بور نگهداری 


<< و 


««(چ(چ(۳ ۲ 


در مورد خاص. 
(رك . ابلاغ وزادتی) 

۴ م دستینه 
امصاء را ۳۳۳ 

۵ - دسیسد 
(جزا) بمعنی تقلب 7۳۳21206 بکار رفته 
و کم استعمال میشود واصطلاح تقلب‌بیشتر 
بکاد می‌دود . (مادة ۳+۸قانون‌داددسی 
دکیفر ادتش) 

م دو سیه 
بمعنی پرو نده است (ماده ۱۸ قانون ثبت 
۰ ومادء دهم قانون ار ۳: 
0۳ 
(دك . پرو نده) 

۷ - دعوی 
(داددسی) الف - مناذعه در حق معین‌را 


میشود نگهداری شود . ( تصویب نامه 

اجرائی ماد ۲۷ قانون اصلاحی قانون 

اصلاحات ادضی مصوب ۲۸ ۸۱۱ ۳۰) 
۱ -م دستور جلسه 


گویند . 
- ادعاء مدعی که دعوی بمعنی اخص 
نامیده همشود ۴ 


<.- ۳9 ادعاء مدعی ودفاع مدعی- 


مت رت تس جلسه که قیلا برای علیه که دعو ی بمعتیاعم نأمیده شده‌است. 


مذا کره در نظر گرفته شده باشد . 


۳ - دستور موقت 


۸ م دعوی ابطال سند در وجه‌حامل 
(دادرسی مدنی) دعواگی است‌که خواستة 
آن اعلام بطلان و بی‌اعتباری سند دروجه 
حامل بعلت گم شدن آن و افتادن سند دد 
دست غیر (یا احتمال‌افتادن سند دردست 
غیر ) که حق استفاده از آن دا ندارد 
می‌باشد (مادة ۳۲۲ ببعد قا نون تجادت) 


( آئین داددسی مدنی) یکنو ع‌رآی داد گاه 


است بصودت قراد که مشعر بر فعل و با 
ترك و یا توقیف مال است (مادء ۷۷۸ 


داددسی مدنی) 
ار رز داددسی فوری) 


۳ - دستور وز ار تی | ۲۳۰۹ - دعوی ابطال سند دسمی 


(حتوق ادادی) دستود وذیر مشعر بر که خواسته ان 


(داددسیمدنی) دعوائی است 
راهنما ئیادارات‌تابعه‌و مأموران‌وزار تیا زه 


اعلام بیآثر بو دن يك با جندسندرسمی معین 


ص۲۳ 
"۳ ۰ ۰ اعد ق‌ 
۳۹۱ ترمینو لوژی حقو 


سس 


تست 
تست 


است و سیب پی‌اش بودن یا بی‌اش شدن 
سند ارسمی) تلف است همکن است بعلت 
این باشدکه سند مطابق مقردات مر بوط 
بآن صادر نشده باشه (ماد؛ ۷۰ قانون 
ثبت و ماد ۱۲۸۸ قانون مدنی) آذاین 
قبیل است مورد | بطال سندما لکیت‌معادض 
و ابطال شناسنامه درد موردی که برای 
یکنفر چند شناسنامه صادد شده باشد . 
ممکن است بی‌اعتبادی سئد بعلت بطلان 
معامله‌ای باشدکه سندحاکی از وقوع آن 
است مانئد سند بیع مال مجهول. ممکن 
است بعلت انتفاء تعهد موضوع سنددسمی؛ 
سئد اذ اعتباد بیافتد مانئد پرداخت وحه 
سند (ماد۱۲۹۲قا نون مدنیو بندچهادم 


ماد ۱۳ ان دادرسی مدنی ) 


, ۳ - دعوی ابطال‌سندمالکیت معارض 


(ثبت - داددسی مدنی) دعوائی است که 
خواستة آن‌اعلام بیاثر بودن سندما لکیت 
ملاس ات زره . سندمالکیت معادض) 
( لایحهٌ قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد 
مالکیت معادش مصوب ۱۳۳۳) ابطال 
سند مالکیت باستناد این لایحه اختصاص 
به مودد تعارض‌اسناد مالکیت ندارد بلکه 
نظر بیل مادءيكلایحةٌ مز بور درمواددی 
بر اشنباهاتی 
بوده که اصلاح آ نها مخل بحقوق دیگران 
است داد گاه در 9 واحقاق 


حق‌حکم با بطال‌سند مالکیت خواهدداد. 


۱ - دعوی ابطال شر کت 


(داددسی مدنی) دعوائی است که خواستهة 
آن اعلام فجود سبب بطلان شر کت 
بازد گانی است چه‌شر کت بازد گانی پر 
مداد قراد دادی کزدد و ماننه هر 


قراردادی میتواند سبب یا اسباب بطلانی 
داشته باشد (ماده ۸۲ قانون تجادت) 

و۲۳ - دعوی ]بطال شناسنامه 
(دادرسی مدنی) دعوائی است که خواستةٌ 
آن اعلام بی‌اش بودن شناسنامه‌ای است 
طر ف‌دعوی ادارء آمار و ثبت احوال‌است 
(مادءٌ ءء فانون ثبت احواك ۱۳۱۵۹ و 
مادء ۱۰ نظامنامهة ۱۳۱۵۹) 

۳ ۳۳۱ _ دعوی ابطال معامله 
(دادرسی مدنی) دعواگی است که خواستةً 
آن اعلام بی‌اثر بودن معاملهٌ معینی است 
و سبب بی‌آثر بودن معامله مختلف است 
گاهی برای این است که قصد فرار از 
دین و جودداشته(مادء ۸ - ۵ ۶قآنون 
مدنی و ماد 6 ۲ ۴قا نون‌تجادت)وممکن 
است برای حفظ مصالح ثالث باشد (مادءٌ 
۷۳ قانون تجادت) 

۴ - دعوی اجرائی 
(دادرسی مدنی) هر دعوی که دد ذمينة 
اجراءرآی داد گاه و یااجراء اسناددسمی 
لازم الاجراء و یا هر نوع اجراء دیگر 
( از قبیل اجرای مالیاتی) بموجب‌قا نون 
قا پل طرح در مراجع قضائی باشد دعوی 
اجرائی نامیده میشود از این قبیل است 
اعتراض ثالث اجرائی ( رك . اعتراض 
ثالث اجرائی) 

و ۲۳۹ - دعوی اختصاری 
(داددسی مدنی) دعوائی که کی بان 
بصو رت اختصاری است . 
(وگ . داددتی اختصادی) 

۹ - دعوی استخدامی 


(دادرسیمد نی) دعواگی که بمناسبت وجود 


 _  _ _ 99_۰۰‏ و 
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رابطهٌ استخدامی‌بین شاکی ودولت یدید 
آمده پاش ( مادة 6و قانون استخدام 
کشودی مصوب قوس ۱۳۰۱ ) 

۷ - دعوی استینافی 
دك . دعوی پژدهشی 

۸ - دعوی اصلی 
بمعنی دعوی اولی است (ر لد . دعوی‌اولی 
- دعوی فرعی ) 

۵۹ - دءوی اضافی 
(داددسی مدنی) دعوی طاری که ازظرف 
مدعی اقامه شود دعوی اضافی و دعوی 
ضمیمه نامیده میشود. 

۰ - دءوی اعاده اعتبار 
(داددسی مدنی) دعوائّی است که بموجب 
آن تاجر ورشکسته ازداد گاه می‌خو آهد 
که آن مقداد از اهلیت راکه از طریق 
صدور حکم ورشکستگی‌اذ دست داده باو 
پر گردا نند(مادة۱ ۵۶ ببعدقا نون‌تجارت) 
این دعوی نه اختصاری است و نه عادی 
(دا نشنامهحقوقی - جلددوم- دعوی‌طلب 
شمارءٌ ۱۴) 

۱ - دعوی اعتر اض به ثبت 
دعوی معترض به تقاضای ثبت‌علیه‌متقاضی 
ثبت دا گویند . 
(دك . اعترض به ثبت) 

۳ - دعوی اعتراض ثالث 
دك . اعترض ثالث 

۴ - دعوی اعسازر 
(دادرسی مدنی) دعوئی است که بموجب 
آن مدعی نسبت به خواسته یا دین با 
محکوم به (مادٌ ۳۵ دادرسی مدنی) ویا 
هزینةٌ دادرسی(مادء ۱ - +۰٩۹۳‏ داددسی 


۹ 


مدنی و مادة يك‌قا نون‌اعساد) ویاموضوع 
اجرائيةٌ ثبتی‌یاما لیا تی (مادء۲۰- ۲۱ - 
۱۹ قانون اعسارومادء . ۴دادرسی‌مدنی) 
و خلاصه دینی اذ دیون خود بهرصورت 
که فرض‌شود از داد گاه در خواست اعلام 
حالت اعساد ( اعساد) او دااصمن 
صدود حکم کند . 

۴ - دءوی افر از 
(داددسی مدنی) دعوائی که خواستةً آن 
تقسیم‌ملك مشاع است‌بین‌شر کاء آن (جدا 
کردن سهم شريك مدعی از سایرشر کاء ) 
بندهشتم‌ما ده ۱۳ آئین داددسی‌مدنی. طرف 
این دعوی‌تمام‌شر کاء ملك‌هستند (مادء ۰ ۳۰ 
و بنددوم‌مادء ء ۰ ۳] نون‌امودحسبی) اگر 
مال شریکی نزد کسیوثیقه باشه بازخود 
آن‌شر يك‌طرف دعویاست نهو ثیقه گر نده. 
دعوی افراز مصداق واقعی دعوی است 
(مادء چهارملايحهة قا نو نی‌فروش‌خا لصجات 
مصوب ۲۰ -۰ ٩‏ - ۳۶) در صورتیکه 
مالکیت محل نزاع نباشد حکم افراذ 
هیجو <4 نظر یه امرمالکیت ندارد ودر 
امر مالکیت نمیئوان بات اتا ۱ 

۵ - دعوی انجام تعهد 
(داددسی مدنی) دعوائی است که‌خواستة 
آن تعاضای الرام مهد ۳۱۳۹۱۳۳ 
تعهدمعین است (بنه هفتم ماد۱۳داددسی 
مدنی ) . 

۹ - دعوی انحصار وراثت 
(داددسی مدنی) دعوائی است که پموجپ 
آن وراث متوفی‌ازداد گاه تقاضای‌صدود 
تصدیعی بر محصور بودن وراث مثوفی 
به‌عدد و اشخاس ( یا شخص ) سین‌مسلوم 
می‌کنند و تصدیق مز بور دا تصدیق حصر 


ورائت و ب رگگحصس ورائتو حصرورائت 
نامند . 


(مادء ۳۹۰ قانون آمود حسبی) 


,۲۳۳ -_ دعوی انحلال شر کت 


(دادرسی مدنی) دعوائی است که خواستةً 
آن اعلام اضمحلال شر کت باژد گانی 
است (مادء۳٩‏ - ۱۸۱ قانون تجادت)و 
ماده ۱۸۲ قأنون تجارتو مادء#دومقا نون 
تشر کنها مسوب ۱۵ ۳۱۰,۰۳ این 
دعوی از دعاوی بازر گانی است .۰ تسلیم 
مدیر شر کت بدعوی | تحلال اثری ندادد 
زیرا اقراد شخص طبیعی بضرد شخص 
حقوقی بدون داشتن اختیاد چنین‌اقرادی 


بر ند‌ارد . 


۳۳۳۸ - دعوی انکاد زوجیت 


رد . دعوی نفی زوجیت 


۵ - دعوی او لی 


(فقه) دعوئی که‌برای باد اول درمحکمه 
مطرح میشود . در متا بل‌دعوگی که بنحوی 
از انحاء با دعوی‌اول »ر تبط است و دد 
اثناء محاکمه و دسیدگی بدعوی اولی 
حادث میشود . 

در اصطلاحات فعلی دعوی اولی را دعوی 
اصلی و دعوی‌ثانوی رادعوی‌فرعی نامند. 
دعوی فرعی َمکن است بصورت دءوی 
متقا بل (ماده ء ۸ آنین داددسی مدنی) 
و دعوی جلب ثالث و دعوی وادد ثالث 
و دءوی‌مر تبط و غیره درا 

ررك . دعوی فرعی) 


۰ - دعوی بازر گانو, 


(داددسی‌مدنی) هردعوی که‌منشاء مستقیم 
آن‌عملیات باذر گا نی‌با شددعوی بازد گانی 


است ۲ 


ها ده وت 


ب سس 


۰ - ۵ءوی باطل 
دعوائی که بعلت نادسا؟ یا فد دلیل‌مدعی 
حکم علیه اوصادر گردیده‌باشد. اصطلاح 
دعوی باطل از اصطلاحات ما نوس و 
قدیمی در زبان فادسی است . 

وج - دعوی برانت از وجهالکفا له 
(داددسی مدنی) کسیکه کفالت متهمی دا 
در مرآاجع قضاگی کرده و به تشخیص 
آن‌مراجع بتعهد خو درفتاد نکرده ودستود 
ضبط و جها لکفا له داده شده و او خوددا 
مشغول| لذمه نمیدا ند و مدعی است که‌دمةً 
او بسبپی ازاسباب (ماننده حضور متهم در 
موعد مقرد) مبری شده میتواند دعوائی 
باین منظود درداد گاه شهر ستان طر ح کند 
که آ نرادعوی بر ائت‌اذه جه الکنا له نامند. 
(ماده ۱۳۶ مکرر آئین‌داددسی کیفری) 

۳ - دعوی برآت 
(داددسی مدنی) دعوائی است که خو استةٌ 
ای ات و مستند اصلی آن برّات 
باشد . 

۳۴ - دعوی بر غاب 
(داددسی مدنی) دعوائی که بسرر غایت 
مفقود الخبر طرح‌شود خواه برای‌صدود 

موت فرضی او باشد خواه برای 

تصرف در اموالغائب قبل اذ صدودحکم 
مذکور و خواه‌ازطرف زوجه غائب‌برای 
صدود حک‌طلاق . 

۳۳۵- دعوی بر متعهد میت 
(داددسی مدنی)دعوائی است که ازطرف 
وراث با بستانکادان میت بطرفیت کسیکه 
بنحوی از انحاء تعهدی بنفع میت دادد 
اقامه شود ( ماده ۳۶ - ۲۳۸۵ قاأنون 
آمود حسبی) 
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۹ -م دعوی برمیت 


(داددسی مدنی) دعوائی است که بطررفیت 
وراث میت با مدیون او و یا امین و با 
متصرف در مال میت بادعاعداشتن طلب با 
عینی نزد میت اقامه مشود (ماده 9 
۵ - ۲۳۸ قأنون امود حسبی) 

کسیکه مدعی حتی (عین - دین) برمیت 
است»یتو | نددعوی بطر قبت‌وراث یا نما یندء 
قانوتی او طر حنت کی ند ۶ که تحت 
تصرف وادث نباشد دداینصورت تاوصول 
تر که بدست وادث مس لیتی‌در پرداخت 
دیون میت ندارد فك میتّو ان وارث را 
محکوم بیرداخت‌دیون موفی کرد (ماده 
۲ - ۲۷۲ قانون امود حسبی) 

در صودت نبودن وارث برای میت با 
مجهول بودن و ادث‌دعوی مذ کود بطر فیت 
مدیر تر که( گر تر که دد دست اوباشد) 
والا بطرفیت دادستان اک تر که‌دردست 
او باشد) اقامه میشود. بشرط اینکه‌دهسال 
از تادیخ‌تحریر تر که نگذشته‌باشد(ماده 
۶- ۳۳۵- ۳۳۰ قانون‌امودحسبی) 
در موردیکه متوفی از اتباع خارجه باشد 
مواد ۲۵۲ - ۳۵۵ قانون مزبور رعایت 


۳ 


هس و 


۷ - دعوی بطلان اجاره 


(داددسی مدنی) دعواگی است که بموجبت 
آن از داد گاه تقاضای اعلام بطلانجارء 
پسببی از اسباب شود فرق بطلان و فسخ 
اجاره آن‌است که فسخ محتاج بقصد انشاء 
است و حال اینکه بطلان حاجت بقصد 
انشاء ندارد و عروض یکی از اسباب 
بطلان کافی است که آ نراپیاثر کند. اسباب 





۱۹۴ 





بطلان اجاره متفاوت است مانند قابل 
انتفاع نبودن عین هیا سره از آن حبث 
که اقدام باجارء آن شده ( شق اول ماده 
هفتم قا نون مالكو مستأجر و مادء 4۸۱ 
۴٩۶ -‏ قآ نون مدنی) 

۸ - دعوی بطلان تقسیم 
(داددسی مدنی) دعوائی که خواستهً آن 
اعلام | بطلان تفسیم مال مشاعی است‌خواه 
آن مال مشاع تر که باشد یانه (مادهد» 
قانون آئین داددسی مدنی) 

۹ - دعوی بلا معادض 
(فقه) کسیکه دعوی مالکیت مالی دا کند 
که در تصرف اونباش واحدی هم مزاحم 
او نشود وبا او اختلاف نکند . 

۰ - دعوی پژوهشی 
(داددسی مدنی) يك دعوی باعتباراینکه 
در مرحلةٌ نخستین از دسیدگی مطرح 
باشد دعوی نخستین و هگا در مرحلهٌ 
ثانی‌آزدسید گی طرح شوددعوی‌پژوهشی 
یا دعوی استینافی نامیده میشود ( رك . 
دسید گی نخستین) 

۲۱ - دعوی‌تجاری 
بمعنی دعوی‌بازر گانی است (ركه .دعوی 
بازر گانی) 

۳ - دءوی تخلیه 
(دادرسی مدنی) الف_دعوائی که‌خواستة 
آن دفع خد متا ۳ از عین مستأجره 
و تسلیم آن بموجر است و اسباب مجوز 
تقاضای تخلیه متفاوت‌است . 
ب-دعوائی که خواسته آن‌د فع ید عدوانی 
متصرف عدوانی است که از طرف مالك 
اقامه میشود ( ماده ۳۲۶ آگی داددسی 


مدنی ) 

ج - دعوی دقع ید بصورت انجام تعهد 
مانئد اینکه خریدار خانه شرط کند که 
پایع پس ازسه‌ماه از حین بیع آ نر | تخلیه 
کرده و تحویل خریداد بدهد (باز گشت 
این شق بشق دوم است) و هم جنین‌است 
دعوی‌خلم ید شر يك از مال مشاع (ماده 
۸- 2۷۵ - ۵۸۰ ببعدقاً نون مدنی) 


۳ - دعوی تر که 


( داددسی مدنی ) بر دعاوی ذیل اطلاق 
میشود : 

الف - دعوی‌برمیت (رك.دعوی برمیت) 
ب - دعوی بر متعهد میت. (دك :۰ .دعوی 
بر متعهد میت) 

ج - دعوی بطلان‌تقسیم ت رکه(رك .دنوی 
بطلان تقسیم) 

د - دعوی يك بستانکاد میت بر بستا نکاد 
دک مت رکه زاید بر استحتاق ددیافت 
کرده است (ماده ۲۷۲ - ۲۷۳ قانون 
امود حسبی) 

ه - دعوی‌وادث برمتعهد متوفیو لواینکه 
جیزی از این دعوی عائد وادث نشود 
و فقط دین متوفی پرداخت شود ( ماده 
ع ۳ قا نون امودحسبی ) . 


۴ - دءویتصحیح شنأسامه 


(داددسی مدنی) هر گاه در تنظیم اسناد 
سجلی اشتبامی شده باشد و اشتباه ناشی 
از اظهار اظهاد کننده باشد دفع چنین 
اشتبامی با داد گاه است (مادءٌ ء ءقا نون 
ثبت احوال ۱۳۱۵۹ و ماد ۱۰۵ و۱۰۷ 
نظامنامه ۱۳۱۹ ) و دعوی تصحیح آین 
7گوازه اشتباه را | گردد شناسنامه رخ‌داده 
باشد دعوی تصحیح شناسنامه نامند تا 


اشتباه دا تنظیم کنند# سند سجلی بکند 
رفع‌آن با ادارء آماد است . طرف‌دعوی 
بالا ادادء ثبت احوال است . 


۳۳۴۵ دعوی تصرف عدوانی 


( داددسی مدنی ) عناصر دعوی تصرف 
عدوانی عبادت است اذ : 

الف - موضوع دعوی مال غیر منقول‌باشد 
خواه دعوی‌دد دادسرا مطرح شود(فترة 
دوم ماد يكث وا نون تصرف عدوانی ومادء 
دوم همان فا نون) خواه دد داد گاه(ماده 
۳ دادرسی مدنی) 

ب - متصرف سابق مال‌غیرمنول که مال 
بدون رضایت وی از تصرفش خارج شده 
طرح دعوی نماید ( ماد ۳ دادرسی 
مدنی و مواد اول و دوم قانون تصرف 
عدوانی ) لازم نیست شاکی مالك باشد 
۳ ماش -عادم 2 ,دهتان ک5ا 9 گر 
و هر کس که به نمایند گی یا باما نت مال 
۳-۱ متصرف است میتواند این دءوی 
را طبر حکند ( ماد ششم قانون تصرف 
عدوانی ) و حستی این دعوی از جانب 
مستاً جر علیه موجر واز يك مستاً جرعلیه 
ی دک شنیده مشود . 

ج - مدعی اعادء تصرف سابق خود را 
بخواهده هر چند که در متام استدلال 
استنادبه ما لکیت خودهم کرده باشد. و لی 
| کر حواستهٌ دعوی‌س کب از اعادء تصرف 
و صدود حکم به ما لکیت باشد این‌دعوی 
دعوی مالکیت است (قسمت‌پنجم وششم‌از 
توضیحات ذیل بند نهم نظامنامةٌ قانون 
تصرف عدوانی) 

| گرمدعی تصرف عدوانی که اعادء تصرف 


۳ خواسته تقاضای جبران خسارت‌وارده 
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دا هم پنمایدماهیت دعوی تصرف‌عدوانی 
تغییر نمی‌کند و بتقاضای مزبود ضمن 
دعوی مذ کود اک و دا 
خوانده تصرف خود را مستند به حق 
مالکیت خود کند این استناد . ماهیت 
دعوی تصرف‌عدوانی دا تغییر نمیدهد . 

د - نسیت بموردتعهد (عاتدعن تا جر ه 
و مرهونه) نمیتوان دعوی تصرف‌عدوانی 


مطرح نمود . 


- دعوی تعمیر 


(داددسی مد نی) نوعی از دعاوی اجاده 
است که خواسته آن الزام موجر بتعمیر 
عینْ مستانی د است ( ماد قأ نون 
مدنی و ماد ۲۲ قانون مالك و مستاًجر 
سال ۱۳۳۹ ) و یا الزام مستأجر بعدم 
جلو گیری از اقدام موجربه تعمیر عين 
ما ی باشد (ماد۸۵؛ قانون‌مدنی) 


۷ - دعوی تغییر مالالاجاره 


(داددسی مدنی) دعوائی است که حواستهة 
آن افزودن اجاده بها است ا گر موجر 
طرح کند و کاستن اجاده بها است اگر 
ما طرح کند(مادء سوم قا نون‌ما لك 
و مستأجر ۱۳۳۹) 


۸ - دعوی تقایل 


بمعنی دعوی متقابل است ( دك . دعوی 
متقابل) 


۹ - دءوی تقسیم 


(داددسی مدنی) دعوائی که خواستَةٌ آن 
تقسیم مال مشاع باشد (ماده ۰ قانون 
آمود حسبی و ماد ۵۸٩‏ قانون مدنی) 
۰ - دعوی تمکین 

(دادرسی‌مدنی)دعوائی که‌زوج علیه‌زوجه 
بخواستةٌ تمکین او بوظائف زناشوگی 


۱۳ 

(بمعنی اخص کلمه) مطرح می‌کند (مادهٌ 
۸ قانون مدنی و مادء ۱۳ آئن 
دادرسی‌مدنی) ازدعاوگی است که تشر بات 


نداد ند . 


۱ - دعوی تنظیم | جاده‌نامه 


(دادرسی مدنی) دعوائی است که‌خواستةً 
آن الزام موجراست به تنظیم اجاره‌نامة 
ملك‌معین‌ددموردی که‌اساساً اجاره‌نامه‌ای 
وجود ندارد و يا دارد لکن مدت اجاره 
منقضی شده است (مادءٌ نج قا نون ما لكو 
مستأجر سال ۱۳۳۹) 


۴۳ - دعوی تنظيم سند 


(داددسی مدنی) دعوائی است که خواستةً 
آن الزام متعهد به‌تنظیم سنداست بر تنظیم 


سند مورد تعهد . 


۵۳ - دعوی تنفیذ وصیت نامه 


(داددسی مدنی) دعوائی است که مدعی 
از داد گاه می‌خواهدتا باصالتوصیت‌نامة 
فاقد مشخصات مترردر قّانون امورحسبی 
دسید گی کند ولی جون مادء ۲۹۱قانون 
مذ کور ومادء ۱-۷ نظامنامة‌مادء ۲۵۵ 
قانون مز بور چنین وصیت‌نامه‌ای رافاقد 
اثر قانونی تلقی کرده داد گاهها باید 
باحراز نفس وصیت مندرج در وصیت‌نامة 
مذ کورقناعت کنندمکرراینکه دعوی‌بعنوان 
احراز اصالت جنان وصیت‌نامه‌ای بطرفیت 
کسیکه منکراصالت (انتساب آن‌بموصی) 
آن است در دادگاه طرح شود در آين 
صورت کلمه تنفیذ بیمورد است - 


۴ - دعوی توقف 


بمعنی دعویورشکستگی است(رك .دعوی 


ورشکستکی) 





۶  _ ۱ 


۳۹۹ 


م۲ - دعوی تو لت 
(داددسی مدنی) دعوائی اس تکه خواستةً 
آن اعلام متولی بودن مىدعی نسبت " 
موقوفةً معینی‌است(ماده ۱ آئین‌داددسی 
مدنی ) . 
و۳۳ - دعوی تهمت 
(فقه) دعواگی است که مدعی درادعاءخود 
جازم وقاطع نباش مثل اینکه مودع بر 
امین دعویکند که او امانت دا بتعدیاذ 
بین برده است بدون اینکه در این‌اسناد؛ 
جازم باشد . 
۲۳۵۷ - دعوی ثانی 
(فقه) هر دعوی که در اثناءع دعوی اولی 
حادت‌شود(راه. دعوی‌اولی) درا صطلاحات 
کنون یآنرا دعوی فرعی می‌نأمند . 
۳۳۵۸ - دعوی جدید 
(داددسی مدنی) هر ادعاء اذ طرف مدعی 
با مدعی علیه که در مرحلة پژوهشی‌شده 
و در مرحلهٌ پدوی نشده باشد آنرا دعوی 
جد ید ان ) ماد ۸۰۸ دادرسی مدنی) 
۲۳۵۵ - دعوی جزائی 
(دادرس یکیفری) یا دعوی کیفری‌دعوتی 
است که موضوع آن دسیدگی به جرمی‌اذ 
جرائم بوده باشددعاوی مربوط به‌تخلفات 
انضباطی خارج اذ اين معنی است . 
(ر* . دعوی حقوقی - دعوی مدنی) 
۰ - دعوی جعل 
(داددسی مدنی) دعوائی است که خواستةٌ 
آن اعلام مجعول بودن سند دسمی یاسند 


عادی باشد (ماد؛ ۳۷۵۹ داددسی مدنی) 
(رك . جعل) 
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۲۳۷ - دعوی جلب ثالث 
رك . جلب ثالث 
۲ - دعوی چات 
(داددسی مدنی) دعواگی است که خواستةً 
آن وجه چك و مستند اصل ی آن‌چك‌باشد. 
و۳۳ - دعوی حصر ورات 
ده‌عنی دعوی اتسار ورات است (رلد . 
دعوی انحصار وراثت) 
۲۳۶۴ - دعوی حقوقی 
(داددسی مدنی) مرادف دعوی مدنیاست 
(رك . دعوی‌مدنی) اصطلاحدعوی‌حعوقی 
علط است‌زیرا که حقوق در اصطلاح‌شامل 
دو رش مدنی و کیفری است‌و ذکر عام 
و ارادء خاص بدون اینکه دادای مزیثی 
باشد علاوه بر اینکه دوراز روش فصاحت 
و بلاغت‌است دودازدسم قا نو نگذاری‌است. 
اصطلاح بالا در مقابل دعوی جزائی 
استعمال میشود ( ماد ۴ قانون ثبت 
علاگم ۱ - ۱۳۰-6 ای فاتوت 
جکهای بی‌محل مصوب 0۱۱۳۳۷۲( 
۵ - دعوی حوا(4 
(داددسی مدنی) دعواگی که خواسته آن 
ناشی ازرابطةٌ حقوقی حوالةٌ قأ نون‌مدنی 
باشد ( در متابل دعوی برات استعمال 
میشود) 
۰ - دعوی خااصه 
(داددسی‌مدنی) دعوی‌مر بوط بعین‌یامنافع 
وحقوقامللاك خالصه (قا نون تأسیس‌بنگاه 
کات سوت ۳۰2:۲۶ 2 ۲۳۳ 
۷ - دءوی خسارت 
(داددسی مدنی) دعوائی که خواستَهٌ آن 
نوعی اذانواع خسادات باشد . 


نا ۰۹۰۹ > جر 
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۶۸ - دءوی خصوصی 
(دادرسی کیفری ) دعوی کسیکه از عمل 
مجرم متحمل ضرر شده است دد مقابل 
دعوی عمومی استعمال شده است مادء‌دوم 
آگین‌داددسی کیفری. 
(دك . دعوی عمومی) 

۹ - دءوی خلع ید 
بمعنیدعوی تخلیه است (رك. دعوی‌تخلیه) 

۰ م دعوی خیانت متولی 
(داددسی مدنی) دعوائی که خواستَةٌ آن 
اعلام وجود خیانت متولی معین در امر 
موقوفه است (مادء هشتم قانون اوقاف و 
ماد ۱+ نطامنامهٌ اوقاف) 

۷۱ - دءوی خیانت ولی قهری 
(داددسی مدنی) دعوایی که خواستة آن 
اعلام خیانت و لی‌قهریدردادا گی‌طفل است 
که از طرف دادستان طرح میشود و در 
صورت اثبات بایدضم امین به ولی کرد 
(ماد ۱۱۸ قانون مدنی) 

۲۳ دعوی دو لتی 
(داددسی مدنی) دعوائی که‌یکی اذزطرفن 
دعوی دولت باشد ( ماد ۱۱-۱۳۵ 
داددسی مدنی) 

۳ - دعوی دبنی 
(داددسی مدنی) دعوائی که خواسته آن 
مال پرذمهٌ خوانده است نه مال موجود 
درخارج . در مقا یل دعوی عینی‌استعمال 
میشود . 
(رك.دعوی عینی) 

۴ - دءوی دفع مز احمت 
(داددسی مدنی) دعوایئی که خواستةٌ آن 
دفع مزاحمت مزاحم تصرفات متصرف 


۱۹۸ 


1۳۳ 


قانونی در مال غیر منتول است با اینکه 
مزاحم‌مال مورد مزاحمت را از تصرف 
متصرف خارج نکرده است ( ماد ۲۲۵ 
داددسی‌مدنی) 

۵ - دءوی رفع ممانت از حق 
(داددسی مدنی) دعوائی است که صاحب 
حق ادتفاق با حق انتفاع در مال غیر 
برای دفع ممانعت دیگری از استمتاع‌از 
حق خود اقامه می‌کند (مادء ۳۲۴ آئّین 
داددسی مدنی) 

۹ - دعوی ز ناشو ی 
( دادرسی مدنی ) دعاوی داجع پامر 
ازدواج دا گویند مانند دعوی زوجیت و 
نقی زوجیت و دعوی نفته و تمکین و 
دعوی طلاق و مطالبةٌ مهر و جهیز . 

۷ - دعوی زوجیت 
(داددسی‌مدنی) دعوائی است که ذنی‌علبه 
مردی برایاثبات را بطه‌زوجیت درزمان 
حال یا ماضی مطرح کند و هم چنین‌است 
اکر قائ مقام زنی این دعوی دا بقصه 
استفاده از آثار مدنی دابطهٌ زوجیت (اذ 
قبیل مطالبةٌ حقوقمالی آن‌زن) طرح کند 
(قا نون‌راجم پانکاد ذوجیت - مصوب۲۰ 
2-۲ ۱۳۱۱) 
دد برابر این دعوی بطود مثقا بل‌شوهر 
(مدعی علیه) دعوی انکار و نفی زوجیت 
مطرح می کند . 

۷۸ - دعوی سجلی 
(دادرسی‌مدنی) بدعاو یذیل اطلاق‌میشود: 
الف - دعوی تصحیح شناسنامه 
ب - دعوی ابطال شناسنامه 
ج - اعتراض مادة ۲۳ نظامنامة مصوب 
۹ قانون سجل احوال ۱۳۱۵۹ 


۳۹۹ 


نیسحت 


د - | ختلاف در سن(و اثبات سن‌حقیتی) 
بین متقأضی شناسنامه وماعود اسااً وثبت 
احوال (مادة ۸۵نظامنامه ۱۳۱۹) 
- اعتراش به غصب نام خانواد گی 
(مادءٌ ۹۸ قانون مدنی) 
,۷۵ - دعوی سفته 
(داددسی مدنی) دعواگی است که خو استَهٌ 
آنو جه‌سفته وس ال ان سفته باشد . 
۳۳۸۰ - دعوی صمیمه 
رك. دعوی اضافی 
۳۸۱ - دعوی طاری 
(داددسی مدنی) دعوأاگی اس تکه دراثناء 
رسید گی بدعوی دیگر از طرف اصحاب 
دعوی يا ثالث اقامه شود خواء اصحاب 
دعوی بریکد‌یگر اقامه کنند یا برثالث و 
یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوی اقامه 
کند (ماد۳۰-۲۸ قانون داددسی‌مد نی) 
۲ - دعوی طلاق 
(داددسی مدنی) دعوائی که خواستة آن 
صدود حکم طلاق از طرف داد گاه است 
و علل و اسباب این تقاضا مختلف» است 
مانته غیبت روج یا عجز از انفاق (ماده 
۷۵۹ - ۱۱۲۹- ۱۱۳۰ قأ نون‌مدنی) 
۳۸۳ - دعءوی طلب 
(داددسی مدنی) دعوامی که خواستَةٌ آن 
پرداخت طلب معینی است که مدعی خود 
دانسبت بآن‌اذمدعی علیه طلبکادمی‌دا ند. 
۲۳۸۴ - دعوی عادی 
(دادرسی‌مدنی) دعوائی که دسید گی بآن 
بصورت عادی است 


(رك . داددسی‌عادی) 


سس شش 
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۲۳۸۵ - دعوی عموه‌ی 
‌ دادرسی کیفری [ دعوی دادستان به 
کات کی از طرف حامعه علیه مجرم 
بسبب جرم یکه مررتکپ شده است وهدف 
آن حفظ حقوق عامه است (مادءٌ دوم آ ین 
داددس ی کیفری) 

۲۳۸۲ - دعوی عینی 
(داددسی مد نی) الف - بمعنی آعم شامان 
هر دعوائی‌اس ت که خواستة آن مطا لبهعین 
معین موجود در خارج بأشد مانند دعوی 
مشتری بر بایع برای تسلیم عین مبیع ۰ 
تزا ان (دقو| لور حشی)دموی 
شخص است برای ای ‌داددعیق مالی که 
آنرا متعلق بخود می‌دا ند بر *کسککه عبن 
مال در ید اواست خواه مدعی‌علیه وادث 
باشه خواه نه ولی اگر متصرف ادعاء 
کند که عین جزء تر که است[ نوقت‌دعوی 
بطرفیت تمام ورثه اقامه میشود ( ماد 
۳۹ قانون امود حسبی) 

۸۷ - دءوی غیر مالی 
(داددسی مدنی) دعواگی است که خو استَه 
آن عبر تالی باشد . 
(رك حواته عبر مالی) 

۳۸۸ - دعوی غير منقول 
(داددسی مدنی) دعوائی که خواستةً آن 
را 
باشدما ننددعوی مالکت خانه و یادعوی 
مالکیت منافع خا نه ( ماد ۳۲ داددسی 
مدنی) دعوی مال‌الاجاده و اجرت‌المثل 
دعوی غیرمنقول نیست . 

۵ - دعوی فرعی 
(دادرسی مدنی) عنوان دعوی فرعی دد 
هر يك از دو مورد ذیل صدق می کند : 


سرت 
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الف - دعوائی که دراثناء‌رسید گی‌بدعوی 
دیگری طرح شود مانند دعوی متقا بل . 
ب - دعوائی که از متفرعات دعوی‌دیگر 
باشد مانند دعوی اعساد و دعوی جعل . 
در اینصورت در متابل هر يك از دوفسم 
دعوی فرعی مذ کود فوق , دعوی اصلی 
قرار م 9 


۰ - دعوی فسخ اجاده 


(داددسی مد نی) دعوائی است که بموجب 
آن از داد گاه تقاضای اعلام زوالرا بط 
استیجاری(فك) میشود . اسباب فك‌اجاره 
متفاوت است مانند تحقق حق فسخ 
بر حسب شروط اجاده‌نامه (بنه دوم‌ماده 
هفتم قا نون مالك و مستأجر ,۱۳۳۵ ) و 
فوت مستادر و تقاضای فسخ از طرف 
همه وراث (بند سوم‌مادة مذ کود )و غیره 
(دگ . دعوی بطلان اجاده) 


۱ - دعوی‌کیفری 


بمعنی دعوای جزائی‌است . 
(دك . دعوی جزائی) 


۴۳ - دعوی مالکیت 


(داددسی مدنی) دعوائی است که خواستةً 
آن اعلام مالکیت عین یا حق (ما نندعق 
ار تفاق و انتفاع ) بر ملك معین باشد 
(مادء ۲ نس دادرسی مدنی ) دعوی 
حریم هم از دعاوی مالکیت است ( مادء 
۹ قانون مدنی) اگر خلع ید یتبع 
دعوی مالکیت مطرح‌باشد دعوی مالکیت 
صدق می‌کند ( نظامنام؛ٌ قانون تصرف 
عدوآنی) ضمن‌دعوی‌افراز و دعوی‌تصرف 
عدوانی هم طرح دعوی مالکیت میتوان 

 *‏ نیز دعوی اعتراض ثالت اجرائی 
بصورت دعوی مالکیت ممکن است‌مطرح 








۳۰۰ 


گردد(ماد/۹ ۰-۷۲ ۳ اصول‌محا کمات 
0 


۴ - دعوی مالی 


(داددسی مدنی) دعوائی است که خواستة 
آن مالی باشد . 
(رك . خواستهمالی) 


۴ - دعوی متقایل 


(داددسی‌مدنی) دعوائی است که درمقا بل 
دعوی دیگری( که دعوی اصلی نام‌دارد) 
طرح ده باشد (ماده۲۸۴ آئْن دادرسی 
مدنی) و بادعوی اصلی‌ناشی از يك‌منشاء 
باشند یا ارتباط کامل داشته باشندو علاوه 
براین ازقبیل‌دعوی صلح و تهاتر وفسخ و 
رد خواسته که برای دفاع از دعوی‌اصلی 
اظهاد میشود نباشد (ماده ۲۸۵ داددسی 
مدنی ) 


۵ - دعوی مجهول 


(فقه) هر دعوی که خواستةً ]از مجهول 
باشد مثل اینکة کسی مدعی شود که یك 
تخته قالی اذ طرف می خواهم بدون‌اینکه 
مشخصات آنرا بیان کند . دعوی مجهول 


مسموع نیست . 


۵۶ - دعوی هختومه 


الف - دعوگی که‌منتهی بنظر نهای‌داد گاه 
(در هر درجه از داد گاه) شده باشدیعنی 
داد گاه حنم داددسی را اعلان نموده و 
نظر قطعی خود را داده باشد : 

ب - دعوائی که حکم نهای در آن‌صادد 
شده باشد (ماده ۲ ۲قانون ثبت) ویالااقل 
در موعد فر‌جامخواهی نشده باشد . 


۷ - دعوی مدنی 


(داددسی مدنی) دعاوی ناشی از دوابط 


سب 
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حتوقی مربوط بحقوق مدنی را گویند . 
این دعوی مدنی بمعنی آعم است که شامل 
دعوی بازدگانی هم می‌با شد ولی اگر 
دعوی بازر کانی از معنی عام‌دعویمدنی 
خار ج‌شودبقیه‌دا دعوی مد‌نی پمعنی خاص 
گویند و بهمین معنی در ماده يك قا نون 
آگن داددسی مدنی ۱ 
رفته است . 

۳۸ - دعوی مرتبط 
(داددسی مدنی ) دو دعوی دا نسبت بهم 
موقمی دعوی مرتبط گویندکه اخذ تصمیم 
در هر يك موّثر دردیگری بأشد یعنی 
صدور رأی دد از دو دعوی موجب 
بی‌نیازی از انماء ری در مودد دعوی 
دیگر باشد با اثبات یکی از دو دعوی 
موجب اثبات یا دد دعوی‌دکگ گر ددادن 
ار تباط را ارتباط کامل گو یند (ماده۴ ۲۸ 
قا نون داددسی مدنی) 

۹ - دعوی منقول 
(داددسی مدنی) دعوائی که خواستةٌ آن 
مال منقول باشد . 

۸۰ - دعوی هر 
(داددسی مدنی) دعوائی زک توس ان 
مطالبةٌ مهریه از زوج يا قائ مقام‌قا نونی 
اواست این‌دعوی‌در صلاحیت‌داد گاههای 
عمومی است . 

۱ - دعوی میزان اجاده بها 
(دادرسی مدنی) دعوائی است‌که خواستَة 
آن اعلام تعیین مقداد اجاده بهای ملك 
بمقداد آن اختلاف دادند بدون اینکه دد 
مقام افزایش یا کاهش‌اجاده بها باشند(شق 
دوم ماده دوم | نون مالك و کات سال 


۱۳۳۹) 
- دعوی نخستین 
رك . دعوی پژودهشی 

۳۴,۳ - دعوی سب 
(داددسی مدنی) دعواث ی که خواستَهٌ آن 
اثبات نسب وقرابت باشد(ماده ۱٩‏ آئین 
داددسی مدنی) 

۲۳,۴ - دعوی نفقه 
(دادرسی مدنی) دعوی‌زو جه بر زوح‌برای 
مطا له نفعه گذشته یاحال.ماده ۱6۳ آئین 
دادرسی مدنی ۰ 

۰۵ - دءوی نفی زو جیت 
رد . دعوی زوجیت 

۲۴۰ دعوی وارد ثالث 
رد . دعوی ورود ثا لث 

۷۷ - دءوی ورائت 
(داددی مدنی) دعوائی که خواسته آن 
اثبات وارث بودن مدعی نسبت بمتوفای 
معین است‌تصدیق حصر ورائتوسیلهمنحص 
اثبات ورائت نیست ( ماده دوم قانون 
تصدیق انحصار ورائت) 

۸ ۰ ۷ ۳ - دءوی ودشکستگی 
(داددسی مدنی) دعوائی‌که خواستةٌ آن 
اعلام وت بو دی از ۱3 نی‌است.ماده 
۵ قانون تجادت . 

,6 - دعوی ورود ثالث 
(داددسی‌مدنی) قراس در موضوع‌دعوی 
بین دو طرف اصلی دعوی خود داذیحق 
بدا ند یا در حاکم شدن یکی اذ طرفین 
دعوی‌خود را ذینفم‌تشخیص دهد میتواند 
وارد دعوی بدوی یا پژوهشی شود 


ترمیئو لوژی‌حقوق 





۱ 





و باید دادخواست پدهد این دعوی را 
دعوی‌ودود ثالثْو باعتبادمه‌عی آن دعوی 
وارود ثالث نامند و مدعی آن دا وارد 
ثالث گویند ماد ۰ - ۷۰ دادرسی 
۰ - دعوی وقف 
(داددسی مدنی) دعوائی که خواستهً آن 
اثبات و اعلان وقف بودن‌ملك معین‌است. 
۱ - (استرداد) دعوی 
(داددسی مدنی) چشم پوشی مدعی است 
از دعوی خود بصرف اداد؛یکطر فی خویش 
(ماده ۲۹۸ آ ین داددسی مدنی) استرداد 
دعوی | گر بطود کلی ( کلی مانی‌بعنی 
درجمیع ازمنه ) نباش. میتوان بوسیلهةٌ 
دادخواست جدید تجدید دعوی کرد . 
۳ - (اصحاب) دعوی 
(داددسی) مدعی و مدعی علیه‌خواه طرف 
اصلی دعوی باشند خواه بعنوان شخص 
ثا لت و اردیا جلب شده باشند. ماده 2 
-۵۶۱ داددسی مدنی ۲ 
در همین معنی‌صاحبان دعوی و متداعیین 
هم بکارمی‌دود (ماده ۱۰ ۵۸۲-۵داددسی 
۳ (انتقال) دعوی 
(داددسی مدنی) یعنی| نتقال‌مورد دعوی. 
این انتقال درست است خواه دعوی در 
مراجع قضائی باشد خواه نه ( ماد ۴۶۵ 
قأنون تصفیهٌ امود ودشکستگیو ماده‌پنجم 
لایحه‌قا نو نی‌اشتباهات‌ثبتی واسنادمالکیت 
معارض و ماد ۲ قاأنون‌ثبت). 
۴ - (بطلان) دعوی 
(داددسی مدنی) حکمنی‌است که حکایت‌از 
نادسائی دلیل مدعی در دعوائی که اقامه 


کر ده است مینماید خواه مدعی دعوی 
حتقی نماید ( مانند مطالبةٌ عین معین یا 
دین) خواه‌نه مانند دعوی توقف ودعوی 
اعسار ۰ در مورد اخیر حکم به بیحتی 
مدعی نمیئوان صادر نمودولی در مورد 
اول میتوان حکم به بیحقی مدعی صادد 
کرد(ماد؛ ۲۲۵ - ۲۳۷ - ۲۳۹داددسی 
مدنی ) . 

منهوم حکم به بیحتی اخص‌است‌اذ مفهوم 
حکم به بطلان دعوی . 


۵ (تجزی) دعوی 


(داددسی مدنی) یعنی صدور رای نسبت 
ببعصْی از خواند گان ( در صورت تعدد 
آنان) یا نسبت به قسمتی از مدعی به 
خواه خوانده متعدد باشد خواه نه (ماده 
۴ آئین داددسی مدنی) 


- (تنجز) دءوی 


(داددسی مدنی) یعنی در خواست خواسته 
از داد گاه بایده معین (بدون‌تعلیق) باشد 
مثلا تقاضای‌محکومیت خوانده دا به‌احد 
امرین نکند(ما ننده‌الالاجاده با اجرت- 
المثل) زیرا ددصورت‌مردد بودن‌خواسته 
طبعاً رآی هم مردد خواهد بود و این 
منافات با فصل خصومت دادد ( شق سوم 
ماد ۷۲ داددسی مدنی) 


۷ - (دد) دعوی 


(داددسی مدنی) برای تحقق رد دعوی 
شروط ذیل لازم است : 

الف - دادخواست ابطال یا رد نشده‌باشد 
( ماد 2۷۸ - ۵۲ - ۷۶۲ دآددسی 
هدنی) 

ب دادگاه درموقع‌رددعوی( که بصورت 
قراد است) اساسا وارد رسید گی بماهیت 





۳۰۳ ترمینو لوژی‌حقوف 


سس 


دعوی نشده باشد ) اه ۲۰ داددسی 
مدنی داجع بایراد مرود زمان) بااینکه 
( ماهیت تکلیف بصدود 
راد دد دعوی بیدا کند (مادءٌ ۸ این 


ی قا نون‌صادد میشود وضا بطهٌ خاصی ندادد 
(مادة ۲۴ قا نون‌ثبت و ماد ۳۳۱-۷۳۱ 
۳۳۲ ۷۲۹۰ دادرسی مدنی و مادة 
۲ قا نون‌مدنی ومادء‌پنجم لایحه‌قا نونی 


داددسی‌مد نی) مانندمودد استر‌داددعوی. حك بی‌محل) معذلك گاهی 9 موردقراد 


ج - مورد از موادد ستوطدعوی نباشد. رد دعوی (ما نندمورد ایراد مرود ذمان) 
رد دعوی هیچ ارتباط بمیزان ۳9 
در مأهیت ندارد بعکس‌مورد رأی ببطلان 
دعوی یا بیحقی‌مدعی. این‌دو تعبیر‌مختص 
رسید گی‌کامل در ماهیت دعوی است. 


۸ - (سققوط) دعوی 


و مورد ستوط دعوی (بند جهاد ماد 
۸ دادرسی‌مدنی) عنوان عدم استماع 
دعوی اطلاق شده است .۰ عنصر مشخص 
عدم استماع دعوی نبذیر فتن دعوی در 
دادگاه است خواه علت عدم پذیرش 
ستوط دعوی و یا تمول مرود زمان و 


یا حکم خاص قانون باشد بهر صورت که 


تصور شود ۰ 


(دادرسی‌مدنی) از بین دفتن دعوی‌است 
بطود کلی باین‌معن یکه حق‌تعقیب آن‌دعوی 
ازمدع ی آن برای همیشه سلب‌شود این‌امر 
ممکن است بسبب چشم روش ,کلی,مدعی ۱ ۲۴۳ - (مقدمات کتبی) دءوی 
از دعوی ضمن ات داد آن ) موقع ی که 
دعوی بمرحلهً صدود حکم رسیده باشد ) 
باشد یا بسبب صدود ری قطعی دردعوائی 
باشد که مطرح شده است و یا پسیب ختم 
دعوی بسازش باشه و یا بسا اسپاب 


(داددسی مدنی) مقصود از آن‌دادخواست 
و ضمائم و جواب کتبی خوانده و پاسخ 
رک خواهان است که در دادرسی‌های 
عادی (خواه در مرحلهً بروی و خواه‌دد 
مرحلهٌاستیذافی و خواه در مرحلهٌاعتراض 
بحکم غیاأبی (بین اصحاب‌دعوی اذطریق 
دفتس داد گاهها و تحت شراثط مخصوص 
قانونی ردو بدل می‌شود (مادءٌ ۴ ۱۷۵ 
۱۱۱۰-۷۷۰-۷۹۰ تأ ۱۱۵ - ۱۸۴ 
۴٩۱۷-‏ آئین داددسی مدنی) 
۲ - دفاع 


مذکور در قانون ( فترء دوم ماد ۲۹۸ 
دادرسی مدنی و بند چهادم ماد ۱۹۸ 
قا نون مذ کود و ماد ۵۱۲ همان قأنون 
و مواد ۱۸ - ۴۴ قانون ثبت) 
۲۴۱٩‏ - (صاحبان) دعوی 
رگ . اصحاب دعوی 
۰ - (عدم استماع) دعوی ( داددسی ) جوابی که اصحاب دعوی 
۱ بیکدیکی میدهنه. «فلع بدبلیایدل 
ایرادات هم می‌باشه (دك . ایراد) 
۳ . دفاع مشروع 
56 1۳08 1,681 


قراد رددعویو قراررد دادخواست‌وقراد 
ابطال دادخواست و قراد ستوط دعوی 
(ماد ۴۷۸ - ۵۲۴ داددسی مدنی) که 
هیچوقت در اثثاء دسید گی (بعکس قراد 


(حقوق جزا) شخص‌موردتجاوز درصورت 
رد دعوی)صادر نمیشود و درمواددمصرح 


نداشتن وقت برای توسل بتوای دولتی 





۴ - دوفاکتو 


ترمینو لوژی حقوق 





بمنظود دفع تجاوز حق دارد به نیروی 
شخصی از ناموس و حان و مال خوددفاع 
کند این دفاع را دفاع مشروع نامند 
(ماد ۱ - ۱۸۶-۱۸۴ قانون‌مجاذات 
عمومی-مادة ۳۴۳قانون داددسی و کیفر 
اد تش و تبصرءٌ يك ماد واحدءٌ قا نون 
تشدید مجازات سادقین مسلح مصوب‌تیر 
۱3۱۳۳۳ 


00 1 
(بین الملل عمومی) با این اصطلاح‌تعبیر 
از بدیدءٌ موجودی میشود قطع نظر از 
اينکه آن بدیده دارای چه‌آثاد حقوقی 
می با شد وقطع نظر ازاینکه دادای اساس 
و ديشهً حقوقی هست یا نه و با غمش‌عین 
از آینکه اساس حقوقی ریات شاه 
شده با نه ۰ وبهمین معنی‌ددحقوق عمومی 
داخلی هم بکار می‌رود و نت ممشود 
2 حکومت دوفا کتو » که با نقض قانون 
اساسی دوی‌کار است و قدرت عمومی را 
بنحو موّثری اعمال می کند ۰ دوفا کتو 
موقت‌ومحدوداست. در مقابل وتا و0 

که‌کامل و قطعی است بکار می‌رود . 


۵ - (حکومت) دوفاکتو 


قَا نون اساسی روی‌کار بوده‌دقدرت‌عمومی 
را بنحو موّثری اعمال می کند ۲ 

(رك . دوفا کتو) 

۶ - (شناسائی) دوفاکتو 

(بین الملل عمومی) الف - عبارت است 
از شناسائی بشرط قانونی بودن وضعی که 
شناخته شده ویا بعصد تحدید ] ارشناساگی 
از حبث مدت و اهمیت 


ور اصطلاح غلطی در معنی شناسائی 





سس 


۳۴ 
ار ۱۳ 


ضمنی بکار رفته است . 


۷ - دفتر 


در لغت بمعنی کتاب است (اول دفتر بنام 
ایزد دا نا سعدی) آمروزه بمعنی جزوءٌ 
حاوی اوراق سنید است برای نوشتن . 
در اصطلاح : 

الف - محل کاری است که امود مر بوط به 
ار باب رجوع ثبت دضبط میشود وصاحب 
آن کار مکلف بداشتن دفاتر مشخصی 
می‌باشد مانته دفتر و کالت ( دارا لو کاله ) 
و دفتراسناد دسمی ودفتراذدواج وطلاق. 
ب - مطلق اتاق یا دائر؛ خاصی دد 
موّسسات عمومی یا خصوصی برای‌کارهای 
نوشتنی و فرستادن و گرفتن کاغذ و نامه‌ها 
و ثبت وضبط آمود مر بوطه . 


۸ - دفتر ارسال مر اسلات 


(یادفتر دسید) نامه‌هائی که‌اداده‌ها برای 
اشخاص می‌فرستند در دفتری ثبت‌میشود 
و هنگام تحویل ۳ امضائی از دریافت 
کننده 0 این دفتر رادفترارسال 
مر‌اسلات ۳ دفتر ز سید می‌نأمند 2 


۹ - دفتر اسناد رسمی 


(ثبت) محل کار سردفتر اسناد رسمی که 
برای انجام کار خود اختیار کرده است 
(مادء ۲۲ قانون دفتر اسناد دسمی) دفتر 
آاستاه رسمی از موسسات ادادء ثبت است 
و بیش از تقرییاً نیم قرن در کشود ما 
سابقه ندارد و در مجموع گردش جرح 
اقتصاد کشور نقش قا بل ملاحظه داردهوسند 
از حیث دلائل اثباتی در درجهً اول‌گراد 
گرفته و وجودآن بدوران اعتبارشهادت 
شهودکاذب که از بلایای‌تا ریخ آ ئین‌داددسی 
است بمقداد فراوانی بایان داده است ۰ 


۰.۰.۴ ۲۴ .. ترمیتولوژی حقوق ‏ 


۳۰۵ 





تست 


۲۴۳۰ - دفتر امور محجود نو تحر بر تر که ۲۳۵ - دفتر داداثی 


(داددسی) شبه‌ای است در دادسرا باین 
عنوان که‌دادستان بوسیلة آن‌شعبه و یموجب 
ماد ۱۰ ق-انون اصلاحی قانون اصول 
تشکیلات داد گستری مصوب‌دیماه۱۳۱۵ 
و سون ۵-۱۳ -۱"هیات 
وذیران (مادءٌ ۰-۷ ۱2) دد مود غیبت 
تمام یا بعضی ازوراثو برای حفظحقوق 
محجوران اقدامات‌مقتضی‌مطا بق نظامنامة 
مدکرد بسمل می‌آورد - 


۳۱ - دفتر باطله 


(تجادت) دفتر یکه‌تجاد بر ای‌ثبت‌معاملات 
روزانه داد ند . 

دفش مخصوض حسا بداری‌بنگاههای عمده 
که در آن معاملات دا حین‌الوقوع ثبت 
م ی کنند تا بعد از حصول اطمینان اذ 
صحت ثبت وادقام عین آن بدفقش روزنامه 


انتقال داده شود ۰ 


۲۲ - دفتر تجادتی 


(تجارت) دفاتری که‌تاجرمطا بق‌مقردات 
قانون تجادت تهیه و نگهداری کند(ماده 
ششم ا نون تجادت) 


۳۴۳۳ - دفتر ثبت تجارتی 


رك . ثبت تجادتی 


۲۴۳۴ - دفتر داه‌گاه 


(داددسی) محل تنظیم دوسیه‌ها و تهيةٌ 
مقده‌ات داددسی که بتصدی مدیر دفتر و 
بقدر کافی اعضاء و تحت دریاست دئیس 
داد گاه یادگیس شعبةٌداد گاه | نجامو ظینه 
در آن‌میشود(مادء ۸۱ - ۸۲قا نون‌اصول 
تشکیلات و ماد ۱۲۲ داددسی مدنی و 
0 


(تجادت) یکی از دفاتر باز و گانی اصت 
که تاجر بایه هر سال صودت جاممی‌از 
کليةٌ داراگی منول و غیر منقول ودیون 
ومطا لبات‌سال گذشتة خودرا به‌ریز تر تیب 
۲ در آن دفتر بت و امساء نمایه و 
این‌کار باید تا پا نز دهم فروردین سال بعد 
صورت پذیرد (مادة نهم قانون تجادت ) 
۲۴۳۹ - دفتر رسید 
دفتر ارسال مراسلات دا گویند . 
(رت در ارسال مراسلات) 
پ۳ع۲ - دفتر روز نامه 
(تجادت) کی از دفاتر تجادی اس تکه 
تاجر جمیع واردات و صادرات تجادتی 
حتی مخارج شخصی خود را روزانه باید 
در آن ثبت کند (ماد ۷ قانون تجادت) 
۳۴۳۸ - دفتر صندوق 
(تجارت) دفتر حسا بداری که‌همةً پرداخت‌ها 
و دریافتهای نقدی يك تجارتخانه در آن 
ثبت میشود . 
۹ - دفت ر کهیه 
(تجادت) یکی‌ازدفا تر بازر گا نی‌است که 
تاجر بای کلیهةٌمر اسلات‌ومخا برات وصودت 
حسابهای صادرة خود دا ددآن بت‌تیب 
تادیخ ثبت کند (ماده ۱۰قانون تجارت) 
۰ - دفتر کل 
(تجادت) یکی از دفاتر باذر گانی است 
که تاجر باید کلیهٌ مماملات را لااقل 
هفته‌ای یکمرتبه ازدفترروزذنامه‌استخراج 
و با جداکردن انواع مختلف آن‌هر نوع 
را در صفحهً خاص بطور خلاصه ثبت کند 
(مادء‌هشت قانون تجادت) . 





ترمینو لوژی‌حقوق 

۱ - دفتر آواهی امضاء 
(ثبت اسناد) یکی از دفاتر دسمی پیش 
بینی شده در متررات ثبت استاد است که 
ادادء کل ثبت آ نرا ببعضی‌از صاحبان‌دفاتر 
اسناد دسمی‌میدهد تادد آن گواهی امضاء 
ذیل اسناد عادی اشخاص را منعکس کنند 
(مادة يك آئین نامه اصلاحی سال ۲۳ - 
مادةٌ ۱۳۲ قانون ثبت ) گواهی امضاء 
موجب دسمی شدن سند ثیست‌وروی‌جچنین 
سندی اجرائيةٌ ثبنی صادر نمی کنند . 

۳ - دفتر نماینده 
بمعنی‌دفتر | ندیکا تور است(رل. | ندیکاتور) 
در اصطلاحات ثبتی دفتری‌است که نما بندة 
شت در دفتر خانه‌ها برای امود معاأملات 
نکه می‌دادد ۰ 

۳ - دفتر بومیه 
بمعنی دفتر دوز نامه است ( رد . 
روزنامه) 

۴ - دفترداری 
محل نگهداشتنو نوشتن دفترهای‌حساب 

۵ - دفتر خانه 
۳۹ محلی که سردفتر بر ایا نجام کار و 
وظائف دفتری خود تعیین وبادادةء شت 
محل‌و ادادء ثبت اسنادمر کز اطلاع میدهد 
2 ۳۵ نون دفتر اسناد رسمی مواد 
۲ - ۲۳ نظامنامة ۱۳۱۶ و ماد ۱۳ 
۴ نظامنامة ۷ محل تنظیم و ثبت 
اسناد دسمی را دفتر خانه می نامند و اسم 
قدیمی ان محضر است متصدی و مسئول 
دفتر خانه دا سر دفتر گویند (ماد ۲-۰ 
قانون دفتر اسناد دسمی مصوب ۳-۱۵ 
۳ 


دور 





۳۰۹ 





ب - دفتر داد گاه کی (مادء ۲۲۳ 
قانون امود حسبی) 

۶ - دفتر بار 
اک ۸۹ سمت معاو نت یك‌دفتر خا نهرادادد 
(مادء ء ۲ قانون دفتر اسناد رسمی ومواد 
۴ - ۲۵ نظامنامةٌ ۱۳۱) 

۷ - دفینه 
(مدنی) مالی زکله در مکانی دفن شده و 
تصادفاً یافت‌شود ماد ۱۷۳ قانون مدنی. 
در فارسی آنرا گنج گویند و معرب آن 


کن است ۰ وا باره‌ای موارد با لعّطه 


نزديك میشود . 
(رك . لقطه) 

۸ - دلال 
(تجادت) کسیکه با دریافت حق ممعینی 
واسطهٌ بین خریدار و فروشنده میشود . 
یه عبادت دنک 2 
دلال کسی است که در مقابل اجرتاسطه 
انجام معاملاتی شدهیا برای که 
می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله 
پیدامی کید . مل اقا ۳۱ 
دددلالیاجراء می‌شود (مادء ۳۳۲۵قآنون 
تجادت ) 

۴۴۵ ۲- دلالات ثلاث 
(فقه) دلالت مطابته ودلالت تضمن ودلالت 
الترام وا ۳ . بهمین اصطلاحات 
مراجعه‌شود . 

۰ - دلا لت 
(فقه ) کیفیتی است‌دوجیزی(مادی‌یامعنوی) 
که هر گاه کسی آن کیفیت دا بدانه از 
دانستن آن کیفیت » درذهن خود منتقل به 
دانستن چیز دیگری ( که این چیز دا 





۹۹999099998 سس 
مدلول و گاهی مدلول علیه تا مهد ۰۹۹ 


و آن جیز رکه صاحب ان کنیا بوده 
است دلیل نامیده| ند و آن کیفیت رادلالت 
مینامند چنانکه وجود دود دلیل پروجود 
انش ای وحود انسان‌دلیل پن‌,وجود 
اجتماع انسانی است ذیرا انسان بدون 
اجتماع انسانی وجود پیدا نمی کند.9 نیز 
وجوداجتماع انسانی دلالت بر بی نظمی‌ها 
و عکس‌العمل آنها ( بصورت قوانین و 


مقررات) دادد . 


۳۴-۵۸ دلالت اشاده 


فته) هر معنی‌که لازمة عقلي يك عبارت 
باشد دلالت آن‌عبادت را بر آنلازمعتلی؛ 
دلالت اشاده گوینه . 

(رك . لازم عقلی) 


۳۵۲ _ ولالت اقتضاء 


(فقه) دلالت عبأدتی که بدون حذف و 
استاط جیزی متصود گوینده دا نرساند 
مثلا عبادت + انتقال مورد دعوی بدون 
حذف و استاط دلالت بر متصود گوینده 
آن می کند کی عبادت «انتقال دعوی» 
پدون در نظر گرفتن محذوف (یعنیکلمة 
«مورد») دلالت ددستی ندارد ذیرا خود 
دعوی ذاتاً قابلیت انتقال دا ندادد . 
ررك . دلالت )1 


۴۵۳ - دلالت التزام 


(فته) دلالت لفظ بر يك‌معنی که‌از موضو عله 
بکلی بیرون باشد دلالت التزام نامیده 
میشود البته بین آن معنی بیرودنی و 
موضوعله باید یکنوع ملاذمه و ارتباط 
و پیوند وجود داشته باشد و بسبب همین 
ارتباط است که لفظ بر آثتمعنی بیزونی 
و خارجی دلالت می‌کند واز این‌دواست 
که این قسم‌دلالت را دلالت التزام (یعنی 


0۳ -- و تودووژهسترق_ 


۳.۷ 


دلالت بیاری ملازمه) نامیده | ند . دلالت 
کلمه قا نون دا بر منهوم جامعه میتوان 
مثال شمرد پین قانون و جامعه ملاذمه 
وجود دادد .حکم شمارء ۲۷۰۵ هورح 
۱۹ _ ۳ ۱۳۲2 داد گاهانتظامی‌اسمی 
از دلالت مطا بقی‌ودلالتا لتزام بررده است. 


۵۴ع۲ - دلالت افی 


(بکس همزه و تشدید نون) 

(فته) دلالت معلول پرعلت دا گویندما نند 
دلالت ورشکستگی بر توقف ازاداء دیون 
( مادء ۴۱۲ قانون تجادت ) یعنی عدم 
تواناگی درد پرداخت دیون ( نه استنکاف 
از اداء دیون ) موجب قانونی پیدایش 
عنوان ودشکستگی است . ابتکاد درد يكث 
علم یا فن دلیل‌اجتهاد وصاحب نظر بودن 
مبتکر است زیرا مرمبتکری صاحب نظر 


ات 


۲۴۵۵ - دلالت تضمن 


(فقه) دلالت لفظ بر يك‌قسمت اذ موضوعله 
رادلالت‌تضمن‌مینا مندچنا نکه درمادة۳۳۸ 
قمدلالت کلم بیع بر «عین» یا ب«تمليك» 
۳ دلالت تضمنی خوانده 
می‌شود . دلالت کلمهٌ قانون بر ضمانت 


اجراء دلالت تضْمن است ۰ 


و۲۴۵ - دلالت تضه‌نی 


پمعنی‌دلا لت تضمن‌است (رك. دلا لت تضمن) 


۳۳۷-۰۵۷ _ دلالت <حکومت 


رد . حکومت 


(فمه) بمعئی دلالت منطوقی غیر صر جح 
است,(رك . دلالت منطوقی خی صریج) 





ی 


ترمیئو اوژی حقوق ۳۰۸ 


۴۹ - دلالت صر بح عقلی نامند ما ننه دلالت ان ی هو و 


(فته) هر گاه عبادتی‌بدون حذف واستاط 
چیزی دلالت‌بر قصد گوینده کند آن‌دلالت 
دادلالت‌صریح گویندما نند «آب‌ازذناودان 
جاری شد» و ماأنند «ا نتقال مورد دعوی» 
۳ عبادتی با حذف و استاط دلالت بر 
قصد گوینده کند آن‌دلالت دا دلالت‌اقتضاء 
که رات مانند «ناودان جاری شد»وما نند 
انتقال دعوی زیرا ناودان ذاتاً قابل 
جریان نیست و کلم ( آب)ساقط شده‌است 
و نیز دعوی‌طبعاقا بل انتقال نیست‌و کلمةً 
(مورد) ساقط شده است و منظود انتقال 
مودد دعوی است . 


۰ - دلالت طبعی 


(فته) هر گاه علاقه‌ای که بین‌د لیلومدلول 
وجود دارد در طبیعت وجود داشته باشد 
( ینی از موجودات طبیعی باشد ) این 


دلالت قا نون برقا نو نگذار 1 


۴ - دلالت لفظی 


(فته) الفاظی که در گفتار بکاد می‌رودهر 
يك در زمانی اذ اذمنه برای معنتی از 
معانی معین شده‌انه دلالت این الفاظ را 
بر معانی خود دلالت لفظی گویند ما نند 
دلالت لفت خودشید بر ستاره‌ای که از 
تابش آن روز پدید می آید. دلالت لفظی‌سه 
قسم‌است: دلالت‌مطا بقه-دلا لت تضمن-دلالت 
التزام (بایناصطلاحات مراجعه‌شود) 


۳ دلالت لمی 


(فقه) دلالت‌علت برمعلول دا گویندما نند 
دلالت وردشکستگی بر حجر تاج ر ورشکسته 
زیرا حجر معلول ورشکستگی است‌وما نند 


دلالت عفن بر آفاد تقو ۱7۱ 


دلالت را دلالت طبعی نامند ماننه دلالت 
دودبر آتش‌و دلالت«اح اج بر‌دردسینه. 
دلالت طبعی اگر از مقولٌ الفاظ باشد 
(ما نند مثال اخیر) آنرادلالت طبعی لففلی 
نامند و گر نه دلالت طبعی‌غیر لفظی نامیده 
میشود ما نند مثال نخست وما نندمالذیل: 
شکم کرد و خانه خالی و طعام 
هل باون تن رما ۱ 
یعنی سه قر بنه‌ای که در مصر ع اول هست 
دلالت طبعی برشکستن روزه می کند. این 
دلالت ۳ لفظی اص 

۳۳ - دلالت عقلی 
(فقه) هر گاه علاقه‌ای که بین دلیل و 
مدلولوجود داددعتلانسانی خودتواناگی 
ادراك آن علاقه را داشته‌باشد بدون‌اینکه 
تکیه به مشاهدة طبیعت و یا امر دیگری |[ 
نماید آن دلالت را دلالت عقلیه یا دلا لت 


۴ - دلالت مطابقه 
(فقه) یا دلالت مطابقی : هر لفظ برای 
معنی‌وضع‌شده است که آن معنی‌در اصطلاح 
موضو ع له نامیده شده است ۰ دلالت لفظ 
بر تمام مفاد موضوعله را دلالت مطابقه 
می نأمند مانند دلالت کلمةً بیع (در ماد 
۸ ق - م) بر «تمليك عین بعوض 
معلوم» و دلالت عمّد بر ایجاب و قبول. 
۵ - دلالت مطا بقی 
بمنی‌دلالت‌مطا بقه است(ركك. دلالت‌مطابقه) 
۶ - دلالت مفهومی 
(فته) دلالت عبادت بر مفهوم ( اعم اذ 
موافق ومخالف)را گویند. (رك. منطوق. 
۷ - دلالت منطوقی 
(فته) دلالت لفظ بر منطوق کلام‌را گویند 
(رك .منطوق) 


بردع۲ - ولالت منطوقی صر بح 


(فته) دلالت‌مطا بقه‌و تضمن ی کللام‌را گویند. 
(رك . دلالت مطابقه _ دلالت تضْمن) 


۵و۲ - دلالت منطوقی غیر صریی 


(فته) دلالت التزامی يك کلام دا گویند. 
ررك . دلالت التزام) 


۷۰ - دلاات وضعی 


(فقه) هر گاه علاقةٌ بین دلیل و مدلول 
ناشی‌ازقرارداد واعتباد انسانی‌باشدآ نرا 
دلالت وضعی نامندما ننددلالت‌چرآغ‌فرمز 
چهارراه‌بر منع عبور و دلالت چراغ‌سبز 
بر جواز عبود رکه این دا دلالت وضعی 
غیر لفظلی گویند) ودلالت کلمات برمعا نی 
(در اغلب‌لغات) زیرااین کلمات دابرای 
معانی معین وضع کرده| ند ۰ این قسم 
دلالت را دلالت وضعی لفظی نامند ما نند 
لفظط درك» که مو لفان آیی عص انیا بمعنی 
«رجوعکنید» بطود اختصاری بکادمیبر ند. 
دلالت وضعی لفظی را بسه قسم دلالت 
مطا بقی‌ودلالت تضمن ودلالت‌التز امی‌تقسیم 
کرده| ند (باین اصطلاحات مر اجعه‌شود.) 


۷۰۱ - دلالت وضعی غیر لفظی 


رك . دلالت وضعی 


۷۳ -- دلالت وصءی لفظی 


رك . دلالت وضعی 


۷۳ - دلالی 


(تجادت) عمل و شفل دلال را گویند . 


۷۲۴ . دلیل 


(فته) - الف - منبع حقوق . در همین 
معنی می دویند : «ادله جهاد جیل است 
کتاب - سنت-عقل (یا قیاس) -اجماع» 
یعنی منأبع حقوق چها چیز است . 





۳۰۹ 


قانون : درا این ععلی 5۳4و بند : 
«دلیل وادد پر دلیل دیگر» بمعنی‌قا نون 
وارد بر قانون دک (رك . ورود) 

ج - چیزیکه برای‌اثبات امری‌بکاررود. 
5 _جیزی که برای‌اثیات امری‌در خصوص 
دعاوی بکاد می‌رود . قوانینی که جنبة 
اثباتی دادنه و کاشف اذامری می‌باشند 
دلیل نأمیده میشو ند . درد ات معنی‌دلیل 
در مقّا بل اصطلاح«اصل عملی» بکادمی‌رود 
(رك . اصل عملی)وددهمین‌مورد عبادت 
معروف: د الاصل دلیل‌حیث لادلیل» گفته 
شده است . درا صطلاح‌جمعی ازدا نشمندان 
اصول فقط بدلیل قطعی دلیل گفته میشود 
و 9 اماده می‌نامند . 
(آئین‌داددسی) از نظر مادء ۳۵۲ آئین 
داددسی‌مدنی : دلیل‌عبادت است ازامری 
که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی با 
دفاع از دعوی بآن استناد مینمایند و 
بات داست اه : 

اولا دلیل‌منحص به عناوین مذ کود در 
قوانین آئین‌داددسیوسایرفوانین‌موضوعه 
) ما نتداقرار_شهادت- تحتیقات محلی كِ 
معا بنٌمحلی-کارشناسی-سو گند-امادات) 
نیست‌زیر اازهيچيك ازموادقا نونی‌استفاده 
حصر دلائل بامود م‌کود فوق نمی‌شود 
بنا براین‌با توجه بمادهء‌سوم آئین داددسی 
ءدنی در موارد سکوت قا نون میتوان از 
اماداتیکه در عرف وجود دارد استناده 
نمود چنانکه دیوان کشود کراراً جنین 
استفاده‌ای را نموده است مثلا صدورحك 
را دلیل مدیو نیت صادر کنندء جك‌دانسته 
است . این امادة قضاگی نیست زیراعنصر 
مشخص امادء قضائی آن است که بسیط 
نمیتواند باشد (رك ۰ اماده قضاگی) 





تر‌مینولوژی حقوق 





۱ ۰ 





فاسا < خاصیت دلیل این است که برای 
اثبات آمر ی بکار می‌زود بنا براین اصل 
برائت و اصل استصحاب ( موضوع مواد 
۳ - ۲۵۷ آئین داددسی مدنی) که 
خاصیتثبا تی نداد ندوصرفاً دستودالعملی 
برای حالت شك و تردید می‌باشند عنوان 
دلیل را نداد نه هر چند که تمسك بآ نها 
ماننه تمسك بدلائل , در متام ترافع 
ثمر بخش است . دلیل بمعنیمذ کود فوق 
در هر مودد که حجت باشد نسبت بلوازم 
مدلول علیه هم حجت است این خاصیت 
دلیلاست استصحایو براّت اس خاصیت 
دا ندارند و لااقل در اينکه دارای‌چنین 
خاصیتی باشند اختلاف نظر هست . 
۵ - دلیل اجتهادی 
(فته) مدارك استنباط است که بأیه : 
اولا - مفید قطع نباشد . 
تانب نها کین از واقع بطور ظنی باشد. 
گاهی دلیل اجتهادی شامل این قسمت 
و اصولی که تعبداٌ ناظر بواقع می‌باشند 
(و آ نمادا اصول تنزیلی‌می گویند) ميشود. 
ررك ء آمارد - اصول تعلیقی, تعبدی) 
۹ - دلیل اخص از مدعی 
(فقه) هر گاه وسعت دامنةً دلیل کو تاهتر 
از وسعت دامنةٌ مدعی (پفتح عین) باش 
آن دلیل را دلیل اخص از هدع 3و مند 
چنانکه کسی دعوی‌طلب مال‌الاجارءٌ شش 
ماه ملکی را علیه کسی مطرح نماید و لی 
دلیل او فتط قادر با ثبات سه ماه طلب او 
باشد - 
دد عکس حالت بالا دلیل را دلیل اعماز 
مدعی مینامند چنانکه اجرائيةٌ ثبتی در 
غیراقامتگاه مندرج درسند ۰ ابلاغ‌واقعی 


شده و مدیون‌شا کی است که بایدا بلاغ ۳ 


اقامتگاه من صورت که و درخواست 
ابطال ابلاغ دا مینماید مرجع دسیدگی 
۳ 
این است که غرض ازابلاغ اطلاع‌مدیون 
است و ابلاع‌واقعیاجرائیهسند(واجرائية 
حکیا اوراق دعوی) کاملتر ین سیله اطلاع 
یافتن طرف است این استدلال عام است 
و شامل هر ابلاغ (حتی ابلاغ اجراء 
۱ 

۷ - دلیل اعم از مدعی 
رك . دلیل اخص از مدعی 

۷۸ - دلیل ااسداد 
(فقه) دلیلی که طر فدادان انسداد (رك . 
انسداد ) برای حجیت هرظنی بطور عام 
اقامه می کنند . 
(رك. اصطلاح شماد؛ ۷۱۶) 

۷۵ - دلیل جدید 
(دادرسی مدنی) دلیلی‌است که در مر حلهةً 
بدوی بآن استناد نشده باشد (مادة۳۷۵ 
۵۰۹-۳ داددسی مدنی ) 

۰ - دلیل حاکم 
رك . حکومت 

۱ - دلیل عقلی 
(فته) قاعده عقلی ( یعنی بدست آمده از 
طریق بکاد بردن عقل) که در آمودشعی 

دلیل عقلی دود 

ضم است : 


الف - قاعدة عقلی که بالاصاله و بدون 
تبعیت ازمقر دات‌شرعی‌بدست آید و آ نهارا 
مستقلات عقلیه نامند . 

ب - هر گاه عتل از طریق‌تفکر ددیکی 
از مقردات شرعی بالتبع از آن نتیجه‌ای 
بدست ورد اینگونه استنتاجات عقلی دا 


بکار آید و نتیجه بخشد . 
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استلزاءات عقلیه نامند. مانند نتایجی که 
عقل از داه قیاس و استنباط اد مقررات 
شرعی بدست‌می ورد . معذ لك دراستفاده‌اذ 
دلیل عتل گروهی بطرف افراط میرو ند 
۶ بسوی تفریط و این‌هاا پعدد 
بیشتر ند. دداین باده وقتی گفته بودیم: 
«خردرا درنها نگاه ایمان دیدم و گفتم 
چونی وگفت چون غنچه‌ای خشن‌پوش و 
زی‌کنته ورازی گرانو نا گفته و پریروتی 
عیاد و بنهفته . 

۳ دلیل ءین‌مدعی 
(فقه) گاء اتفاق می‌افتد که کسی ادعای 
مطلبی م ی کند و دد متام تال همان 
مطلب را که قبلا بصورت مدعی ( بفتح‌عین) 
ذک رکرده است بصودت دلیل ( باعبادت 
۳1 خرکر اند و در واقم يك‌معنی 
را دو پار عکراد می‌کند و يك مجهولدا 
دو باد بیان‌می کند تکر‌اربیان يك‌مجهول 
صد پادهم باشد آن مجهولرا حل نمی کند. 
در اصطلاح دنک این و مصادره بر 
مطلوب» می گویند . 

۲۸۳ ۳ دایل فقاهی 
رك . اماده 

۲۳۴۴ - دلمل لمی 
(فته) لب بضم اول و تشدید ثانی بمعنی 
طا است . دلیل نی در مقا بل‌دلیل لفظی 
بکاد می‌رود . 
(رك . دلیل لفظی - دلیل عقلی) 

۲۴۸۵ - دلیل لفظای 
(فقه) دد علم اصول فقه بدلیلی گفته‌میشود 
که دارای مشخصات ذیل باشد : 
الف - دلیل داجع بیکی‌ان اوصافالفاظ 


(ما ننه عموم و خصوص و اطلاق و تقیید 
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اک تیی..- 


چ مه 
و حقیقت و مجاز و ماننه اینها) باشد . 
ب‌ دلیل برای استنباط يك امرحقوقی 
رکار رود ته امور داجم بادپیات و آمود 
مور راجع بادبٍ مو 
دلیل لنلی در متابل دلیل عقلی یادلیل 
لبی( بشد‌ید ثانی) بکاد می‌رود . مثال : 
وکاات اعال ‏ نافل ب منتتل عنهاکه دد 
مادغ۳۴ قا نون‌ثبت بکار دفته همگی‌دلالت 
م ی کند که در ساملات با حق استرداد 
یکطرف معامله مال‌خوددا بدیگرء‌منتقل 
می کند در حالیکه‌مستفادازسایر مقردات 
(ما نند ماد ۳۴مکرر قانون ثبت) وذیل 
مات مادی این است وک اساسا ساملات 
مذ کود ناقلو مملك نیستند حنی به شرط. 
دلیل لنظطی‌در موقعی قا بل استناد است که 
دلیل عقلی نتواند در خصوص موردی راه 
حل بدست بدهد والا دلائل عقلی هميشه 
مقدمند و حاکم بر دلائل لفظی هستند : 
معذلك بین دلیل عتلی و لنطی مرآتب 
فراو ان‌است و تعیین‌سلسله مراتب ادله‌از 
ممادست‌فراوان درعلم وعمل بدست‌می آ ید. 
ین قنل) 

۲۳۴۸ - دلیل محکوم 
رك . حکومت 

۳۷ - دلیل نقلی 
(فقه) هر يك از متردات‌منصوص‌ومستفاد 
از ظواهر کتاب و سنت‌یا اجماع دادلیل 
نقلی گویند . درمقا بل دلیلعقلیاستعمال 
میشود زا : دلیل عقلی) 

۳۴۸۸ - (تحصیل) دلیل 
( داددسی مدنی ) اقامة دلیل از طرف 
دادرس داد گاه بنفع نم از طر‌فین 
(سوای‌دلیلی که خودآ نها اقامه کر دهاند) 
در خارج از حدود تکالیف قانونی داجع 
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بشید گی دادرس باید فقط بدلائلی که 
اصحابدعوی با نها استنادمی کنندرسید گی 
کند و ارزشآنها دا پردسی نماید مگر 
اینکه قانون دسا باو اختیاد بدهد که 
بدلیلی استناد کند که اصحاب دعوی بآن 
استناد نکر ده باشندما نندمعا ینه محل (مادة 
آئین دادرسی مدنی) دلائل اثبات 
دعاوی در قوانین عنوان خاص دادند و 
این عنادین معین و محصور است مانند 
افراار - سم - سند - شهادت و غیره ۰ 
استنادبقا نون برای فصل خصومت تحصیل 
دلیل نیست و هم چنین است استنادباصول 
و کلیات حقوقی که مستفاداز مناط یامبنی 
یا دوح قوانین است . 

۹ - دمکر اسی 
( حقوق اساسی ) دژیمی است سیاسی که 
قدرت عالیه دا ناشی از رای ملت دانسته 
و بوسیلةٌ ملت بطور مستقیم یا غیر مستقیم 
اعمال میشو د. 

۰ - دومینیون 10۳7 10101 
(بین| لملل عمومی) الف - کشوری که از 
لحاظ داخلی مستقل است و از لحاظط 
حکومت‌خادجی ( که‌دداصل فاقدهر گو نه 
ساطله بوده) پازااه 7 
دارای مستعمره بوده‌است . در کنفر انس 
۶ دومینیو نها اینطود توصیف شد : 
جامعه‌های خود مختاد در امپراتوری 
بریتانیا که از حیث مقام با هم مساوی و 
در آمور داخلی و خادجی مستقل و بسیب 
علاقهٌ مشتر 2 به تاج و تخت انکلستان با 
یکدیگر متحد شده وبعنوان اعضای ملل 
مشترلا لمنافع بریتا نیا بیکدیکر پیوستها ند 
مانئه دومینیون کانادا ودومینیون نیوزلاند 


(عهد نام ورسای) 
ب - خصوص دومینیو نهای بریتانیا که 
عضو کامنو لث‌می با شندیعنی کانادا -استرالیا 
-نیوزلاند. آفر یقأی‌جنو بی.هند.پا کستان- 
سیلان : 
۱ - دومینیون مشترك 
( بین لملل‌عمومی)ا لف - حا کمیت‌مشتر 4 
چند کشور بر يك‌کشور مانند سودان که 
دومینیون مشترل مصر وا نگلیس بوده‌است. 
ب - سرزمینی که تحت حاکمیت مزبور 
قرار دارد . 
۳ - دندانی 
(مدنی) در باده‌ای اذولایات بجای تراز 
بکار می‌رود (جامع‌الشتات صفحهٌ ۱۳۲) 
دك ۰ راز 
۳ - دواثر 
در معاأنی ذیل بکار رفته است : 
الک 22 جمع‌دا ره (( . شعبه) 
ب - تأسیسات دولتی‌یامملکتی یا بلدی. 
در ار معنی این اصطلاح قدیمی است . 
۴ - دار ادار به 
(حقوقادادی) تأسیسات‌دولتی یا کشوری 
یا بلدی خارج از وزارتخانه‌ها ( یعنی 
تشکبلات وزاد تخانه‌ها در مر کز) 
۵ - دواثر ایالتی 
(حقوق ادادی) تأسسات دولتی‌با کشوری 
| بلدی‌خارج از وزارتخا نه‌ما (تشکیلات 
مر کز ) که دد قلمرو يك ایالت قراد 
داشتها ند . 
۶ - دواثر بلوکی 
(حتوقادادی) تأسیسات دولتی‌یا کشوری 
با بلد‌ی خارج از تشکیلات مر کز 
وزاد تخا نه‌ها از حیث‌اینکه‌در محل‌معینی 


3۳9۹9999 سب 


9۳ 


تسس 
(ایالت - ولایت - بلوك) قرار گرفته‌ا ند 

دو|رمحلیه نامید‌میشو ندا گر در خصوص 
بلوك معین باشنه دواس بلوکی نامیده 
شده‌اند و از حبث اینکه در ولایت معین 
قرار گرفته‌اند | دا دواگر وفلایتی 
نامیده اند . 

۷ - دواثر تابءه 
رك . دوار محلیه 

۳۷۵۸ - دواثر حکومتی 
(حقوقادادی) در اصطلاحات‌قدیم دواش 
اداری دو قسمند : 
الف - شعب وزارتخانه‌ها که در ولایات 
ب‌ وگن حکومت یکه‌درولا یات عبار تند 
از حاکم و دفترخانةٌ او و اداده ولایتی 
یا دفترخا نژآن و ادارات نظمیةً شهری. 
و در بلوك عبارتئه اذ نا با لحکومة و 
ادار پلوکی واداره تلميه بلو کی. ودد 
دمات عبارت است ا ذکدخدا . 
(قا نون‌تشکیل| یالات‌وولایات ودستودا لعمل 
حکام مصوب 6 ۱ ذیقعده ۱۳۲۵ قمری) 

۲۵ - دواثر عدلیه 
رك . دواتی محلیه 

۰ - دواثر متبوعه 
رك . دوار محلیه 

۱ - دواثر محلیه 
) حقوق ادادی ) له ادارات و دواگش 
خارج از وزادتخانه‌ها (آنهم محدود به 
تشکیلات ی که وزادتخا نه‌ها درمر کز کشود 
داشته‌ا ند) دامی گفتند مانند انجمن‌های 
ایالتی و ولایتی و دوایر اداری و عدليةٌ 
وافع در خارج از مرکز . 
این دواگر دا بدواثر ایالتی و ولایتی و 
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پلوکی از حیث قلمرو مکانی و بدواش 
تأابعه و متبوعه اذ حیث اختیادات تفسیم 
می‌کردند مثّلا بلو ك در اختیادات تابع 
ادارء ولایات بود و قریه‌تابع ادارء بلو ك 
و امروذه در مکاتبات ادادی دوار تا بعه 
هنوذ هم بکار می‌رود . ( قانون تشکیل 
ابالات و ولایات و دستورالعمل حکام 
مصوب ۱۳۲۵ قمری) 

۳ دواثر مرکز یه 
( حقوق ادادی ) به تشکیلات مر کزی 
وزارتخا نه‌ها ووزارتخا نه‌ها اطلاق می‌شد. 
در مقا بل دواگی محلیه . 
(رك . دواگر محلیه) 

۳ - دواثر ولابتی 
9 دوایر محلیه - دواگ بلو کی 

۴ - دوپاثی 
( مدنی ) در پاره‌ای از ولایات ایران 
بمعنی تراز استعمال شده است . 
ررك . تراذ) 

۵ هم دود 
) فقه - حقوق ) از اصطلاحات منطق و 
فلسفه است که در علم فقه و حتوق مم‌زیاد 
بکار می‌ددد : 
دور یمنی توقف شیثی بر نفس . چنانکه 
گفته| ند 3 
قضیةا لدور جرت بینی و بین من آحب 
لولا شبیبی ما جفا لولا جنا ها لم اشب 
یعنی داستان دودبین من و محبوب‌اتفاق 
افتاد اک هن بر نبودم او جفا و 3 
و اگراو جفا نمی کرد من پیر نمی‌شدم. 
و مانئد این است : 
کلما زادت جفاها ناد قلبی اشتیاةا 
کلما زاد اشتیاقی فی‌الهوی زادت جفاها 
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متال حمّوقی آن جنین است : 
در مورد دعوای اثبات‌نسب طفلی که‌خود 
را بيك فرانسوی نسبت میدهد جون‌صحت 
نسب مورد اختلاف است دادگاه ایران 
نمیتوا ندقا نون‌فرا نسه‌اعمالکند و نا گزیر 
بای | نون ایران‌دا اجراء کند . توضیح 
آینکه در مورد احوال شخصيةً بیگانگان 
اصل اعمال قانون ملی بیگانه است حال 
| گراصل‌بیکا نه‌بودن (یعنی مسا لتا بعیت) 
کسی مورد تنردید باشد [ یا میتوان‌قا نون 
بیگانه دا بکادپرد ؟مسلماًنه زیراتشخیص 
قا نون داجع‌باحوال شخصيهٌ شخص‌من کود 
در مثال بالاموقوف‌است بر تشخیص تا بعیت 
او ؛ درعین‌حال تشخیص تا بعیت اوموقوف 
است بر تشخیص نسب او (و نس‌جزءاحوال 
شخصیه است ) پس تشخیص‌مقررات‌احوال 
شخصیه او متوقف است بر تشخیص‌متردات 
احوال شخصیهٌ او و این دوراست. برای 
احتراذ اذ این دود ۰ قانون احوال 
سحسه متر دادگاه دا اعمال می کنند . 
دور دد متابل‌تسلسل بکاد می‌رود و تسلسل 
عبارت است‌ازتر تب سلسلهٌ‌علل بریکدیگر 
تابی نهایت یعنی مثلا (الف) معلولوجود 
(ب) باشد و (ب) معلول وجود (ت) و 
هکذا الی غيرالنهاية . 

گرچه تسلسل دا باطل شمرده‌اند لکن 
این از اغلاط مشهود است زیرا پایان 
دادن علل واسباب به نقطهٌ معینی درجهان 
هستی بهر معنی که تصود شود یا مستلزم 
محدود شمردن هستی است با مستلزم 
اجتماع محدود و نا محدود و این هردو 
فرض بنظر ما محال است . 

ودره 


مدت محدودی از زمان وگو ند و درا 





۳ 





اصطلاحات ذیل بکار دفته‌است ِ 
٩‏ -م دود انتخایبه 
(حتوقاساسی) مدت و کالت و کلاء مجلس 
شورایملی که طبق اصل ۵۰ قانون‌اساسی 
دو سال بوده‌است و فعلا جهار سال‌است. 
۷ - دورة عمل 
عملیات بودجهٌ سال معین می کند (مادءٌ 
دوم قا نون محاسبات عمومی هصوب ۱۰- 
۲ - ۱۳۲۲ 
دول 
جمع دولت است (رك . دولت) و دد 
اصطلاحات ذبل بکار رفته است : 
۸ - دول متحده 
(بینالملل عمومی) دولتهای عضو اتحاد 
دول راکو نا . (رك . اتحاد دول) 
- دول مجتمعه 
(بینا لملل عمومی) دو لتهای عضو «اتفاق 
دول» را دول م۱۳۳۱ 
(رك . اتفاق دول) 
۰ - دولت 
(حقوق عمومی وحقوق عام ملل) الف - 
جمعیتی از افراد که در خاك معیتی ز ند ٩‏ 
می کنند و تابع يك‌قدرت وهی ازخود 
می باشند . دولت دارای شخصیت حقوقی 
در حموق عمومی است ۰ 
ب - در زبان فادسی دولت بمی هت 
وزراء هم بکاد می‌دود . و دد اینصورت 
غالبا کلمةٌ هیأت‌بآن‌اضافه می‌شودو«هيأت 
دولت» می کویند : 
- بمعنی مجموعةً عمال دولت هم در 
استعمالات دیده شده است ؛ 
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۱ ۲۱ - دولت سیط 
(ورتوتصته ۲م) 16وصته اهاط 
(بینا لملل عمومی) دولتی اشت هی ۳۹ 
که تمام ابالات وتشکیلات ادادی آن‌تابع 
قدرت مر کزی است دهیچگونه استقلالی 
برایایالات و تشکیلات اداری آن‌نیست. 
دولت سیط دارای پارلمان و حکومت 
واحد است ماننه فرانسه و ایران » 
۲ - دولت تحت لحما یه 
رك . تحت الحمایگی 
۳ - دو لت مر کب 
6 اا9اظ 
(بین | لملل عمومی) دولت مر کپ. ازچند 
دو لت که کمو بیش اذ استقلال‌قا بل‌مالاحظه‌ای 
بهره‌مند هستند تشکیل میشود و وحدت 
ات 
اقسام‌دول‌مر کب‌عبارت است‌از : 
کیتادول (نک ؟ تر کیب‌دول) و اتفاق 
دوك ((ر2 . اتثاق دول ) و اتحاد دول 
( رك . اتحاد دول ) 
تر کیب دول ممکن است صوری یا واقی 
باشد (رك . تر کیب دول) تر کیب دول 
مانند تر کیب هنگری ویو گسلاوی که‌پس 
از جنگ اول جهانی منحل گردید . هر 
دو نوع از تر کیب دول که در بالا کب 
شد عملا امروز منسوخ شده‌اند . 
۴ - (کار ‌ندان) دو لت 
(حقوق ادادی) مأموران دولت اعم از 
رسمی و پیمانی و دوزمزد . سر دفتران 
و دفتریادان هر چند ماموز رسمی‌هستند 
ولی مأمور دولت نیستند . شرط صدق 
مأمود دولت‌کار مستمری است که شخص 
برای دولت می‌کند خواه ددازاء مزد 
باشد خواه افتخاری باشد . باذنشستگی 
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کت 
مانع صدق عنوان مایو وت است تن 
| نتظار خدمته تعلیق مانع نیست ور 





منفصل موقت از خدمت بطور مجازعنوان 
مأمود گفته میشود . 

۵ - (مآمودین) دو لت 
بمعنی کارمندان دو لت است . 
)۱ رك. کارمندان دولت ) 

۶ - (مستخدمین) دو لت 
بمعنی کارمندان‌دو لت‌است (رك . کادمندان 
دولت ) 

۷ - دون اشل 
(حتوق ادادی) بمعنی دون یایه است . 
(رك . دون بایه) 

۸ - دون پایه 
(حقوق ادادی) مطابق ماد ۶۶ قانون 
استخدام کشوری مصوب۲ ۲ قوس ۱۳۰۱ 
شمسی شرط صدق عنوان استخدام دسمی 
این‌بود که تادیخ ورود مستخدم بخدمت 
از اول میزان۱۲۹۹بوده باشد. باتوجه 
به ماد ۱۰ همان‌ومتررات مر بوط‌حقوق 
رتبهٌ اول ۳۲ تومان‌بود سایر مستخدمان 
دولت (غیر دسمی) کسانی بودند که‌فا قد 
رتبه بوده وحقوق آ نهامنتهی تا ۳۱تومان 
بود و از این جهت تحت دتبه ( که‌حقوق 
آن از ۳۲ تومان شروع می‌شد ) قراد 
داشتند و از همین جا عنوان دون دتبه 
و دون اشل و دون پایه بوجود آمد که 
بمستفاد از تعبیرات قانون اصلاح قانون 
استخدام کشودی مصوب۱-۲۹ - ۱۳۱۱ 
بآ نان عضو بی‌رتبه نیز گفته میشد و از 
این تاد یخ تحت شرائطی ادن دادء ست که 
مستخدمان دون دتبه تبدیل به مستخدم 


رسعی (با عضو ۳ ر تبه) شو ند ۰ 
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(دور؛‌هشتم قا نونگذادی - صفحٌ ۱۶۷) 
۹ -م دون رتبه 
( حقوق ادادی ) بمعنی دون پایه و از 
اصطلاحات قدیمی ات ۰ 
(رك . دون پایه) 
۰ ده 
(حقوق ادادی) کوچکترین واحد رسمی 
درتقسیمات کشوری که‌در آن‌تعدادی‌خا نو ار 
بطور مستمر ۳۹ رد در محاورات 
عرفی ده نامیده می‌شود (مادء يك لابحةً 
قا نو نی تشکیل| نجمن‌های ده واصلاح‌امور 
اجته‌اعی وعمران دهات مصوب ۴۲/۶/4 
و ماد يك قا نوناصلاحی قا نون‌اصلاحات 
کر مر کر 5 
۲۱ - دهباشی 
(حقوق‌ادادی - تادیخ حقوق) عضو نظمية 
گذد در اوائل‌مشروطه . 
(رك . محله) 
۴۳ - دهداز 
کسیکه کارهای‌يك‌دهستان‌را ادادهمیکند 
و دهستان فسمتی‌از بخش است. 
(رك . استانداد) 
۳ - دهستان 
بلوك دا گویند. دهستّان را دهدار اداره 
می‌کند که سابقاً اورا مير بلوكمی‌نامیدند. 
هر چند دهستان‌يك‌بخش دا تشکیل‌میدهد. 
۴ دلیام 
نصدیق و پروانه را گویند . 
(رك . تصدیق) 
۵ - دییلم عالی 
تصدیق لیسانس دا گویند . 


9 رح 


(0۳ 


 _ 9 <<‏ و 


۶ - دریلمات 
6 0101090 اطووم 

شخصی که از طرف دئیس يك دولت با از 
طرف يك کشور نزد دئیس کشود دیکربا 
در کشور دیگریادر نزد مجمع نما یند گان 
يك کشود (کنگره یا کنفرانس) نمایند گی 
داشته و برای این امر اعتباد نامه با 
اختیاردات تام برای عقّد یا امضاء يك 
قراد داد داشته باشد . 

۷ - دیپلماسی وزرا 010( 
(بین| لملل‌عمومی) اصول و مقرداتی‌است 
که‌بموجب آ نهاروا بط دولتها بایکدیگر از 
طریق‌مذا کره‌و ارسالماً مودان فوق‌العاده 
و جلب موافقت با عقد قراد دادها نظام 
می‌یا بد . 

۸ - دیکتاتوری 
حکومت مطلقّه دا گویندحکومتی که فرد 
یا گروه‌خاصی بدون رضای مردم‌بر آ نان 
حکومت کنند . 

۹ - دبن 
(مدنی-فقه) الف-تعهدی که‌بر ذمهُشخصی 
بنفع کسی وجود دارد ازحیث انتساب آن 
به پستانکاد ۰ طلب نامیده می‌شود و از 
حبث نسبتی که با بدهکار دارد دین ( یا 
بدهی) نام دارد. قرض | خص‌از دین‌است 
کاهی لنظ دین‌رابجای قرض بکادمی بر ند 
از باب ذکرعام و اراد خاص. 
ب - دینی که موضوع آن پرداخت مبلفی 
وجه باشد . 
دین بر بدهی مالیاتی هم صادق است 
(مادة ۲۴ قا نون کار ۲۷ - ۱۳ - ۱۳۳۷) 

۰ - دین حال 
( مدنی - فقه ) دینی که موعد داشته و 


موعدش فرا دسیده باشد يا بعلت قانونی 
وال مرن حال شده باشد مانند مودد 
حلول دین تاجر ورشکسته پس از صدود 
حکم ودشکستگی ) ماد ۴۲۱ قانون 
تجادت ) 


۸ - دین هوجل 


( مدنی - فقه ) دین ی که دد موعد معینی 
قا پل مطالبه و برداخت‌است ( مادء ۴۲۱ 
قانون تجادت ) 
ال زر دید لا ) 
استعمال میشود . 


۷ - دین مستغر ق دادائی 


(فقه-مدنی) دین یکه بمقداد دادائی مثبت 


شخص و يا بیشتر از آن باشد . 


۳ - دین مستوعب ت رکه 


(فقه-مدنی) دین ی که بمیزان دادائیمثبت 


متوفی و یا پیشتر ازذآن باشد . 


۷۲۴ - ( تأجیل ) دین (حال) 


( فته ) هر گاه دینی حال شود و دائن و 
مدیون با توافق جدیدی برای پرداخت 
آن دین اجلی معین کنند این عمل دا 
تأجیل دین‌حال گویند که بواسط‌قرارداد 
تاذه‌ای انجام 7 و معمولا داگن 
بابت این کاد نزولی از مدیون خواهد 
گرفت و درفته این‌را مصداق دبا دانسته 


و اه ی ده مود ٩‏ 
سم ده هس 


۵ - (تعجیل) دین (موجل) 


(فقه) ممل است دد مورد دینی که هنوز 
موعد پرداخت آن نرسیده طرفین توافق 
کنند که‌مدیون زودتر ازموعد ( باتعیین 
وقت پرداخت ) دین دا بپردازد و دائن 


بابت این اقدام او مقدادی اذ طلب‌خود 


۳9 
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را کس رکند و چشم پپوشد این توافق که 
حطیطه » نامیده ميشد . 


۵۳۶ - (حلول) دبین 


( مدنی - فقه ) انقضاء موعد دین موّجل 
باعث میشود که دین قابل مطالبه گردد 
و این صفت که بر دین عادض میشود 
هیان حلول دین است . 

گاهی بحکم قا نون ۰ دین موّجل حال 
میشود (مادءٌ ۴۲۱ وا نون تجادت) 


مس ۲ - (مستشنیات) دین 


[ن‌متد ار ازمال‌مدیون‌دا که برای‌پردا خت 
دین او نمیتوان فهرا از ت۳۱ 


) رد . هد دین [ 


۲۵۳۸ - دینار 


کلمٌلاتین ازوت 6071 گرفته شده و 
جنس آن طلا است و دناد (بتشدید نون) 
نیز گفته اند تم از مفاهیم آن اشرفی 
بر نخودی است . در معانی ذیل نیز 
بکاد رفته است : 

الف - سکاٌطلا بوزن يك مثقال ( ومطلق 
مسکولد ط) 

ج - واحد پول بدون اینکه خود آن 
واحد پول باشد چنانکه در ذمان ما 
دهشاهی پنجاه دیناد است ولی پولی 
دائج پنام دیناد ندادیم 1 


۹ - دیوان 


الف - دادگاههای عالی دا گویند ما ننه 
دیوان محاسبات - دیوانعالی جنائی - 
دیوان کشور (رك. داد گاه تالی) دداین 
معنی بجای کلمهٌ 00127 قراد میگیرد . 
ذکر کلم عالی دد پی‌آن زیادی است . 
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ب - در حقوق اداری سابق ایران در 
معنی دستگاه دولت بکاررفته است وعضو 
دولت دا دیوانی می گفتند‌چنانکه سعدی 
گوید : دیوانی دا نتوان دیدن مگر 
بهنگام معزولی ( جامع الشتات - صفحهةً 
۸ ) با اضافة آن بهر قسمت ازساذمان 
های دول ان ۱ 
ماننه دیوان جند و دیوان استیفاء و 
دیوان انشاء و غیره 

ج - در فقه به مجموعٌ تشکیلات متصدی 
۹ به محاسبات نواحی مختلف 
کشور و اموال وعوائد عمومی گفته‌می‌شد 
دن ۳5 خلافت و در بلد ها و اقلیم ها 
دیوآنو جود داشت که دیوان‌مر کز خلافت 
دا دیوان سلطنت می گفتند و در ادبیات 
ما در همین معنی این اصطلاح دیده 
میشود جنا نکه حافظ گوید : 

صاحب دیوان ما گو ی نمیدانه حساب 
کانددین طغری نشان حسبة لله نیست 


۰ - دیوآن استیفاء 


) تادیخ حقوق ) ادادءةٌ مالیه و عوائد را 
می گفتند و مستوفیان مالیه‌جی‌های زمان 


دود ند ۰ 


۰۱ - دبوان اعمال 


(فقه) قسمتی اذ تشکیلات دیوان سلطنت 
(رك. دیوان) بود که وظاف آن عبادت 
اسب ان « 

۱- تعیین حدود اعمال و حومهً هر عمل 
(محل قلمرو ماو رت يك ار دولت) 
۲ - ثبت چگونگی اداضی محل ازجهت 
اینکه ذمین‌های يك محل زمین خراجی 
(دك. اراضی خراج) است یا ذمین عشر 
(ركک ء لا ععو) در مورد اراشی 


حون خراج بحسب مساحت اداضی مین 
می‌شد . در مقابل اداشی خراج کیفیت 
خراج دا از نقدی و جنسی ضبط می- 
نمودند و درموردجنسی که بطر یق‌مقاسمه 
پعمل می‌آمد نسبت تفقسیم دا ( از نصف 
و ثلث و دبع ) می‌نوشتند . در مورد 
اداضی عشر نوع ذراعت و طرز آبیاری 
(مصنوعی یا طبیعی ) و اسم صاحب‌زداعت 
دا می‌نوشتند زیرا دد این مورد عش 
زراعت دا می گرفتند و حاجت ساحت 
اداضی نبود . 

۳ - ثبت اسامی اهل ذمه هر ناحیه و 
مداد جزیهٌ هريك و ثبت فوت آنان و 
ثبت بلو غ‌صفاد آ نها وثبت قبول دین‌اسلام 
از طرف آ نان ( جون فوت و قبو دین 
اسلام‌مسقط جزیه , و بلوغ مثبت جزیه 
بود ) . 

6- ثبت‌عوارض و مالیاتهایاموالاجانت 
آکه از مرز وارد نواحی مر زی 50و 
می‌شد این عوادض ازحیث کمیت و کیفیت 
بموجب قرارداد قبلی موجودبین حکومت 
مر کزی و اجانب تعبین می گردید و 
می‌بایست قرارداد مز بور در دفاتر ثبت 
شود . 


۲۳ - دیوان انشاء 


(تادیخ حتوق) دفتر خلافت یا سلطنت که 
در آ نجا نامه‌ها تحریر و ضبط می‌شد . 
دیوان دسائل هم بهمین معنی است ۰ 


۳ - دیوان بیت المال 


(فقه) یا دفترخزانه - قسمتی‌ازتشکیلات 
دیوان سلطنت ( دك . دیوان ) بود که 
وظیفةٌ آن‌نگهداری‌دخل و خرحبیتا لمال 
بود و بیت‌المال از نظر ماهیت حقوقی 
قبل از اینکه وجودش قائم به‌مکان باشد 


۱00000۲ و ری رف 


۱۹ 


اساطا قائم بهمةٌ اموال و حقوفی بود که 
تمام مسلانان بزدد آنها مستحق بوده 9 
مالك معین کات و باین‌ترتیب دادای 
نوعی از شخصمت حمقوقی بوده و ارات 
جمعی بدون اشاعه در آن فرطض شده و 
بیتا لمال مدیون هم واقم می‌شد. دئیس 
این دیوان را کاتب دیوان و صاحب 
دیوان مینأمیدند : 

صاحب دیوان ما وت نمیدا ند حساب 
کانددین طغری زمان حسبة لله نیست 

۳92۴ - دیوان بین‌المللی دا دگستری 
) بین| لملل عمومی ) شعبه‌ای است اذ 
سازمان ملل که از میأت قضات مستتل 
تشتکیل و اذ میان‌کسانی | نتخاب‌میشو ند 
که در کشود خود شعل عالی قضائی‌داشته 
۳ که از حتوقدانان متبحر بوده و 
در حقوق بینالملل کسب شهرت ون 
باشنه . تشکیل این داد گاه بموجب‌فصل 
ء ۱منشودملل متحد است و بجای‌دادگاه 
۳ سایق تأسیس شده است ( رك. 
دادگاه جهانی) مقر همیشگ یآن درلاهه 
أست ولی ممکن‌است در جاهای کاگ 
جلسه تشکیل دهد . 
۴۵ - دو ان تمیز 


(داددسی) داد گاه عالی کهدر ادا و 
تصمیمات محا کم پژوهشی نظر نموده و 
اگر تصمیم آنها را مخالف قانون دید 
( یا استنباط ناددستی از قا نون در کاد 
آنها مشاهده نمود ) آنرا نقض می کند. 
دیوان تمیز نگهبان وحدت دویةٌ قضائی 
( عرف قضائی ) و از حیث انتظامی نیز 
۳ دستگاه قضائی نخلادت دارد . 

اصطلاحات دیوانعالی تمیز - تمیز - 
فرجام - دیوان کشور - دیوانعالی کشود 
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همه در همین معنی استعمال شده‌اند . 

۳۵۷ _ دبوان جزاء عمال دو لت 
(داددسی کیفری) دادگاه کیثر اختصاصی 
که بجرائم کارمندان دولت و شهردادی 
که بمنأسیت شغل دولتی و مملنشی و 
پلدی ( جز جرائم مستلزم کیثر اعدام ) 
رسیدگی میکند و حوزة صلاحیت آن‌تمام 
کشود است , 
اصطلاح « دیوانکیش کارمندان دولت » 
که بطود احتصاد دیوا نکیش گفته مشود 
دد همین معنی بکاد می‌رود ۰ 

۷ - دیوان جناآی 
دادرگاه جناگی است . 
(رراک داد گاه جنائی 1 

۸۴۸ ۳ - دیو ان جند 
(فقه) با حسا بداری آدتش ب قسمتی اذ 
دیوان سلطنت ( رك. دیوان ) است که 
وظیفهٌ آن ثبت‌اسامی لشکر یان ومشخصات 
بد نی وسنیآنان و اسم‌دئیس فوج وحقوق 
نظامیان و غیره بود . 

4 - دیوان حرب 
(داددسی) دادگاء اختصاصی که بموجب 
قا نون دادرسی و کیفر ادتش انجام وظیفه 

۰ - دیوان حرب عادی 
( داددسی ) قسمی از داد گاههای‌نظامی 
است (مادهٌ دوم و نوزدهم قا نون‌داددسی 
و کیفر ادتش ) 

۱ - دبوان حضور 
) تاد یخ حقوق 1( مك ساژمان ادادی شبیه 
به وزارتخانه بود ( در عصر تیمودی ) 
ین بطور جممی آنرا تشکیل 


میدادنه و چون این دیوان در مر کز 
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حکومت ونزد پادشاه تشکیل می‌شد آنرا 
بهمین مناسبت دیوان حضور نامیده‌اند . 
دیاست دیوان حضور بامقام دیوان بیگی 
بوده است تال توا بیگی) 

۳ - دیوان‌حکم 
( فقه ) دفتری که قاضی در آن احکام 
صادد شده دا ضبط و ثبت می‌ کرد ۰ 

۲۵۵۳ - دیوآن دائمی داوری پین| امللی 
رف المل عمومی ) داد گاهی است که 
بموجب قرارداد ۶ دد شهر لاهه 
کال رم و هدف آن این است که از 
طریق داوری اختلافات بین | لمللی را که 
از طریق دیپلماتيك قابل حل نیستند 
مرتفع و فصل نماید تصمیمات آن قطعی 
و غیرقا بل استیثاف است . 

۴ - دیو آن داددسی کشور 
بمعنی دیوان تمس ات 
تک دوات تیب 

۵ - دیوان دسائل 
رك. دیوان انشاء 





17 - دیوان سلطنت 
بو ده است : 
حسابداری اعمال - حسایداری اد تش - 
دفتر امود استخدام - دفتر خزانه 
شود . 

۷ - دبو ان عالی 
دیوان و دیوانعالی بيك معنی بوده و در 
مورد داد گاه های عالی مانند داد گاء 


جنائی ۰ داد گاه استیناف ۰ دیوانکشور, 


دیوان محاسبات بکار می‌دود . 








0 

(رك . دیوان) 

۸ - دیوان‌عالی تمیز 
بمعنی دیوان تمیز است(رك .دیوان‌تمیز) 

4 - دیوان عالی جنائی 
بمعنی داد گاه جنائی است (رك کل 
جنائی) 

۰ - درو اد‌عالی کشور 
بمعنی دیوان تمیزاست (رك .دیوان‌تمیز) 

۳۵۱ - دیوان ءدالت عظمی 
اسم قدیم داد گستری است (اسم جمع 
است و شامل تمام تشکیلات‌قضائی‌می باشد) 
اصل ۷۱ متمم قانون اساسی . 

۳ - دیوان عمال 
(فته) یا دفتر امود استخدام - قسمتی‌از 
دیوان‌سلطنت (رك . دیوان) بود کهوظيفةً 
آن »ثبت اسامی مستخدمانو مشاغل آنان 
و محل‌کار و عزل و نصب‌آنان بود . 

۳ - دبو ان کذور 
بمعنی‌دیوان‌تمیز است (رك . دیوان‌تمیز) 

۴ - دیو آن کیفر 
بمعنی دیوان‌جزاء عمال دو لت‌است (رك. 
دیوان جزاء عمال دولت) 

۵ - دیوآن کیفر کارمندان دولت 
بمعنی دیوان جزاءعمال دولت است (رك. 
دیوان جزاء عمال دو لت ) 

۶ - دیو ان‌محاسبات 
(داددسی) داد گاهی‌است عالی که مأمود 
معاینه و تفکيك محاسبات ادارة مالیه و 
تفر ی حساب کليةٌ حسایداران خزانه 
بوده و نیز نظادت میکند که هزینه‌های 


معینهدر بودجه‌از میزان تعیین شده‌تجاوذ 


۲ ۲( سس 


۳1 


"۲ و _ سس 


زکند و تنییر وتبدیل نیأبد و هر وجهی 
در محل خود صرف شوده نیز مکلف‌است 
که در امر معاأینه و تفكيك محاسبات 
ادادات دولتی و جمعآوری اوداق سند 
خرج محاسبات و صورت کليةٌ محاسبات 
مملکتیاقدام نماید ۰... (اصل ۲ ۱۰متمم 
قا نون اساسی) 

۷ - دیوان ممالك 
رك. مستوفی‌الممالك . 

۲۵۸ - (صاحب) دیوان 
رك. دیوان بیت| لمال 

۹ . (کاتب) دیو ان 
و دیوان بیت لمال 

۰ - (مخارج) دبوان 
(تادیخ حقوق) نوعی مالیات بود که در 
قدیم برای هزینهٌ مهما ندادی و چراغانی 
و خرج سفر پادشاه و سفراء و مهما نان 
او از دعایا گرفته می‌شد . 

۰۱ - دیوان بیگی 
) تادیخ حقوق ) در اصطلاحات ادادی 
دود صنوی به‌محکمةً عرفی ( دد متا بل 
محکمهً شرعی ) گفته می‌شد که برمحکمةً 
شر ع نظارت‌داشت و اجراء احکام‌محا کم 
شر ع‌هم بعهدة دیوان‌بیگی‌بود . دسید گی 
شاات ناس از متررات عرفی دد 
حدود صلاحیت دیوان بیگی بوده‌است . 
(رك. حقوق عرفی - دیوان‌حضود) 

۲۳ - دیو انخا نه 
( تاریخ حقوق ) در حتوق ادادی قدیم 
بمعنی اداده و دستگاه دولتی بکاد 
می‌دفت . ( بند ٩۴‏ قانون بادیه۱۳۲۵ 
قمری- منسوخ )مانند مواددذیل : 


ترمینو لوژی‌حقوق 





۷۳ - دیو نخان تمیز 
اسم قدیمی دیوان تمیز ات ال ۶۹ 
متمم قانون اساسی (رك . دیوان‌تمیز) 
۲۵۷ - دیو نخان عدلیه 
اسم قدیم داد گاه است ( حکم تمیزی 
شمارء ۳۴۲۲ مودخ۱۳۳۲۱-۱۱-۲۸) 
۷۵ - دیوانی 
(تأد یخ‌حقوق) درا عطلاحات‌حتوقادادی 
قدیم ایران بمعنی کادمند دو لت بوده اس 
و دیوانی‌دا نتوان د یدن‌مگر 
بهنگام معزولی . 
۷۲ - دیون 
(مدنی - فقه) جمع دین‌است (رك.دین) 
در اصطلاحات ذیل بکار دفته است : 
۷۷ - دون حال 
(مدنی - فقه) دیون ی که بدهکار درتکلیف 
پیردا خت آ نها نبا ید تا #گذشتن مهلتی 
باشد (دین بدون مدت) 
۲۷۸ - دیون هوجل 
( مدنی ) یعنی دیونی که بدهکاد پس اذ 
0 مدت معیئی تکلیف بیرداخت نها 
کاوی . مادي ۲۱ ۶ قا نون تجاردت . 
(رك . دیون حال) 
۹ - دیون با وثیقه 
(مدنی) دیونی‌که صاحبانآ نها ازمدیون 
و ثیقه دارند مانند خر یداد هی وک ان 
مدیونث خود(بایع شرطی) و ثیقه دارد که 
مبیع شرطی‌است (ماد ۳۶ قانون ثبت) 
۳۵۸۰ دیون ممتاژه 
(مد نی) دیو نی که بسا نکاد آنها باوجود 
اینکهو ثیقه‌از بدهکار ندادد (یعنی بستاً نکاد 
ادا ۱۰۰ 


ترمینو لوژی حقوق 





۱۳ 





سایر بستا نکاران بدون و ثیقه بموجبقا نون 
مقدم‌می باشد (مادء ۲۰ ۲ قا نون امودحسبی 
و ماد ۱۲۰۲ قانون مدنی) 

در متابل دیون با و ثیقه و دیون بیو ثیقه 
بکار می‌دود .۰ 


۱ - دیه 


(فقه) کیفری‌است نقدی که در هر يك ار 
سه مورد ذیل از مجرم بنفع مجنی علیه 
یا قائم مقام قانونی او گرفته شود : 

- در صودت تراضی مجنی‌علیه (یاقائم 
مقأم قانونی او) و مجرم که بجای‌قصاص 


دیه داده شود . 


۳ درا صور تیکه رعایت شیاهت مجازات 
با جرم مقدود نباشد. چنانکه | گر براثر 
جرم . استخوان جابجاشودفصاص‌متدور 
نیست ( و این جرم دا منقله نامند) در 
اینصورت سه بیستم دیهٌ مجنی‌علیه را از 
در جر 

۳ - درموردیکه‌قا نون‌حکم بدیه کندما نند 


قتل فرزند به دست بدر . 


۲۳ - ۵ نفس 


(فقه) مقداد آن هزاد دیناد طلا و یا ده 
هزاد درهم نقره اس 


۵ 


۳ - ذاتی 


(فقه) هر ماهیت هر ات دارای اجزائگی 
اس تکه اذ آن اجزاء فراهم می‌آید وه 
يك ازآن اجزاء دا ذاتی آن‌ماهیت نامند 
ان جزء داخل در ذات آن ماهیت 
است چنانکه عقّد هت ات من کت 
از ایجاب و قبول , و ایجاب یاقبول » 
ذاتی‌عقدمی باشند. تصور يك‌ماهیت» جدای 
از ذاتی آن‌ممکن نیست چنانکه تصور عقد 
یدون ایجاب يا بدون قبول میس نیست ۰ 
این اصطلاح در متاأبل عرضی استعمال 


ِ‌ 


 تف‎ 


۲۵۸۴ -ذکر عام و اراد خاص 


(فته) گنتن لغت يا عبادت عام که عموم 
آن مورد نظر گوینده تباشد و بعکس 
تست از مدلول آن مورد نظر او باشد 
چنا نکه گاهی دین گویند وقرض‌را| اداده 
کنند در حالیکه دین اعم از قرض است. 
اف تم استعمال در قانونگذادی و 
استعمالات حقوقی و قضائی درست نیست. 
اف دور خعاص می کنند و اراد عام 


ف 


مثلا قرض می گویند و مقصود دین است 
مانئد قرض مذ کود در ماد ۶۲۰۱ قانون 
تجارت . این گو نه‌استعمالات‌هم با یدتر لگ 


ت 


شود . 


۵۸۵ - ذمام 


( ات اول) درفقه‌عبادت است اذ نوعی 
امان که مسلما نان درجهاد دعوت بدشمن 
( بهمه با ببرخی ازآنان) میدادند وجود 
خادجی این جهاد شرط دادن این امان 
نبود بلکه همین قد رکه قا نوناًحالت‌جنگ 
مز بور حکمفرما میبود دادن جنین‌امانی 
ود . شخصی که باو امان داده شده 
ی نامیده می‌شد و حق سکو نت 
در قلمرو اسلامی را داشت. . این امان 
مدت‌نداشت و امان دهنده هميشه حق‌سلب 
امان را داشت در اینصودت این 
ساکن يا متوقف در قلمرو اسلامی بود 
برای خروج از کشود باومهلتی‌میداد ند. 


۲ - ذمه 


(مد نی-فقه) حق ی که شخصی بعهدهٌ د ری 
دارد . دراصطلاح دیص الا ی دمم 
حق دینی نیز گویند ِ 


۰۰ج ."۱۳۳۲۲ 


ترمینولوژی حقوق 


۳۴ 


سح( ۰ و سس سس و 


۷ - ذمه؟ مق بده 
(فقه) بمعنی عقد ذمه است (رل. عتدذمه) 
۵۸ - (احل) دمه 
(فقه) پیروان دین زد تشت و موسی‌ومسیح 
و که پس از عقد يك قرارداد بنام 
«عقد دمه» دارای حقوق و تکالیفی از نظر 
قوانین اسلامی میشوند . 
- (مالکیت) ذمه 
( فقه - مدنی ) کسیکه دادای حق ذمی 
می‌باشدخواه بستا نکار باشد خواه بدهکار 
(ما ننه مالکیت بدهکار نسبت بذمهً خود 
پس از ابراء ان طرف بسناتتان ) ت 
این ما لکیت , سقوط ذمه‌است بهمین‌جهت 
مالکیت افیا لذمه در بند ششم ماد ۲۶۴ 
گت ی ار ات توت 
شمرده شده است . 
۰ - ذمی 
(فقه) پمعنی کافر ذمی است(دل . کافرذمی) 
۱ - ذنب 
(فقه)/عملی که‌قا نون کیفر برای آن‌مجازات 
بیش بینی کرده باشد . مرادفا نم است : 
۳ - ذوالخیار 
(فقه) کسیکه خیاد بنفم او مقرر شده‌است 
خواه متعامل باشد خواه قا متام قأنونی 
او (مانند وادت) خواه شخص ثا لنی باشد 
که خیاری بنفع او مقرر شده است . 
۳ - ذو المقدمه 
(فقه) چیزی که دارای مقدمه‌ای است ؛ 
مطلب قانونی که تحق آن . مو کول به 


تحقق مقدمه‌ای است مثلا در مادء ۳۵۸ 
داددسی مدنی تحقیتاتی که دادگاه برای 
کشف امری در خلال داددسی لازم بدا ند 
حنبهٌ مقدمه دا برای کشف آن امر دارد و 
دکشف آن‌امر» عنوانذوا لمقدمه رادارد. 
تکلیف به ذوالمقدمه خود بخود مستلزم 
تکلیف به مقدمهٌ آن نیز هست . میاحث 
مفصلی که در رد در علم اصول فته 
دیده میشود دلیل عدم واقع بینی دأجع 
به هدف واقعی این علم است ۱ 

۴ - ذوالید 
(فقه) کسیکه مالی را تحت تصرف دارد 
خواه تصرف ما لکانه باشدخواه نه ,خواه 
تصرف قانونی باشد خواه غیر قانونی . 
بجای این اصطلاح فعلا متصرف بکاد 
می‌رود . 

۵ - ذیحساب 
رها نی )کت که ۳ به تشخیص وز ارت‌دادائی 
در کار تحویل در آمد و پرداخت هزبنه 
طرف مستقیم خزانه دادی است بعکس 
صاحب جمع که در کارهای مذ کود طرف 
ذیحساب است و در مقا بلذ یحساب‌مسئول 
است (مادء۲۵ آئین نامه دیوان محاسبات 
شماز؛ٌ ۲۰۰۰ مودخ۱۷-- ۱۳۱۹ 
و ماد پنج ببعد آئین نامه اموال دولتی 
شما و ۴ مودخ ۱۳۱۹-۹-۱۰ 
با اصلاحات آن مودخ۲۸ - ۱۳۲۴۴ 
5 ماد - ۱آئین نامه سید زگ به حسا بها 
مودح ۲۸-۱-۲۲ و مادء پنج آئین نامه 
مالی و حسا بداری سازمان بر نامه مورخ 
۲ - ۱۲ - 2۱) 


۶ - دی 
(فقه) اصطلاح قدیمی قباس که در صدد 
اسلام بکاد می‌رفته است . 
(داددسی مدنی) در داددسی مدنی دای 
تعر یف نشده است ومادء ۱۵۴ آئین‌داددسی 
مدنی فقط در متام بیان رآی در آمود 
ترافعی است ور سید دای 
ترافعی قدر مشتر لك بین حکم وقرارداست 
(مادة ۱۵6 قانونآگین داددسی مدنی ) 
نك حکم) 
در امود حسبی هم رآی صادر مشود 
بنا براین ترافعی بودن قضیه شرط تحفق 
رای «لیست : 
تحقق دعوی در خارج (بدون اینکه در 
داد گاه طرح شده بأشد) شرط صدوررآی 
نیست ما ننده‌وردمادة ۲۲۸ دا درسی‌مد نی . 
در صدق عنوان دای بردستورات اجرائی 
ایا زر | طتااجراعادای 
غیر از خود رای است‌ودستوراتاجرائی 
مقدمه اجر اء است ۰۰ گاازٍش اصلاحی 
ری نیست بلکه سند صلجخآاشت که دذ 


داد گاه تنظیم میشود و ارزش سند دسمی 


ز‌ِ 





لاله را داد (ماده ۳۰ داددسی‌مدنی 
و ماد ۱۲۹۱ ق - ع) 

۷ - ری خانوا دگی 

۷0:6 1 

حقوق اساسی ) طریقی است اذ طرق 
دادن ری که‌در آن رئیس خانواده بنست 
عدء افراد خانوادء خود حق دادن ری 
دارد ۰ 

۳۵۵۸ - دأی عمومی 
ری مردم در يك یا چند موضوع معین 
(رك . رفراندم) 

۵ - رأی قطعی 
(دادردسی‌مدنی) هر رأی که قا بلیتاجراء 
(اجراء غیر موقت) داشته‌باشد دأء‌قطعی 


اس 

۰ - رأی متعدد 
(حقوق اساسی) ری کسیکه در انتخاب 
ات فان بادلمان حق دادن جندرآی 
را داردیادر حوزه‌ها ی‌مختلف حق‌شر کت 
در انتخابات دا داشته باشد . 





ترمینو لوژی‌حقوق 
۱ - (اعلام) ری 
( داددسی مدنی ) قراگت دای در جلسهٌ 
علنی داد گاه ولو اینکه داددسی سری 
باشد (مادة ۱۵ بآ دادرسی مدنی) 
۳ - . ایزن 
مستّشار سنارت وک ۰ 
۳۴ مد یس 
در لغت بمعنی سردار است و در اصطلاح 
کسی‌دا گویند که سردشتةٌ يك یا چندامر 
ادادی دا در اختیاد داردويك یاچندعضو 
تحت اطاعت و اوامر او می‌باشند . 
در اصطلاحات ذیل یکار رفته است : 
۴ - دئیس «مهور 0 
(حقوق اساسی) دئیس حکومت جمهوری 
دا گویند (دك . جمهودی) 
۵ - دیس خانوار 
در قانون اصلاحات ادضی ۱۰-۱5 - 
۰ کسی‌است که‌متکفل‌معاش خا نواداست. 
۶ . دئیس دولت 
بمعنی‌د یس کشوراست (رك .دئیس کشود) 
۷ .م. ریس کشور 
(حقوق عمومی) شاه ۰ دئیس جمهور ؛ 
امپراتود دا گویند .در همین معنی گاهی 
ژکیس مملکت گفته می‌شود . 
۰۸ ۲۶ - در ئیس‌الو زر اء 
(حعوق‌عمومی) یا نخست وذیر » وزیری 
است که سمت دیاست‌کابینه دا دارد . 
,۹ -م رئیس مملکت 
بمعنی دئیس کشور است . 
(رك . دئیس کشود) 





۸۰ مد ابطه حقوقی 
بستکی حتوقی دو با چند شخص و نیز 
بستگی حتوقی شخص با اشیاء و اموال و 
حتوق ومنافع دا گوینه چنانکه بین‌زوج 
و زوجه نوعی پستگی وجود دارد که از 
عقد ازدواج ناشی شده وبین پدروفرزند 
پستگی حقوقی وجود دارد و بین مالك 
و مال او بستگی حقوقی هست . 

۲۱ -م راجج 
(فقه) چیزی که‌دردل آدمی یکنوعرجحان 
(در مقا بل تصور مخالف‌خود) داشته‌باشد 
چنان که گفتها ندوقتی که انسان لفتی‌را در 
عبار تی بنظرمی آورد دردل اوددا ندیشهاو 
جأنب‌معنی‌حقیقی آن‌رجحان دارد. بعطی 
ک ان اصل‌عدم (قاعدة عدم) هم نمونه‌ای 
ازراجح است (ا لدردا لنجفیه - ص ۲ ) 
یراد ۳ هیچ چیز خود بخود در دل 
و جان واندیشهٌ آدمی رجحان نداردمگر 
اینکه آن‌ر جحانراعلتی با شدوهر نمو نه‌ای 
از داجح دا که بشکافند آن رجحان را 
علتی است . پنابراین همان علت دا باید 
دلیل قراد داد نه راجح ۳ 
(دك . مرجوح) 

۳ - رادیکال 
در لغت دیشه و اصل اشباء داوکی تا (ط 
اصطلاح فرد یا گروهی است که خواهان 
تغییر اساسی و ریشه‌داد دراموراجتماعی 
بأشد . پیروی ازاین امررا رادیکالیسم 
کرت 

۳ - ر ادیکالیسم 
دلگ . رادککال 


۴ - داشی 
( جزا) کسیکه برای اقدام بامری یا 





۱ 6 ۰. 





۱۸ 


امتناع از انجام امری که از وظطائف 

مستخدمان و مورا دولست (اعم از 

قناگی و ادادی) و پلدی و داودآن و 

ممیزان و مصدفین است وجه یا ما 
(منقول یاغیر منقول) 
است (مادءٌ ۱۴۲ قانون مجاذات) 
کسبکه واسطةٌ بین داشی و مرتشی است 
یعنی موجبات تحقق این جرم دا فراهم 
میآورد ( بسورتمذا کره وجلب موافتت 
و رساندن وجه یا ری ازور 
راش گویند . 

۵ - داوی 
(فقه ) کسیکه حدیثی دا نقل کند . کسیکه 


حدیث از او نقل میشود « مروی عنه » 


پدهد راشی‌محسوب 


نامیده میشود خواه مروی عنه امام و. 
معصوم 1 خواه اشخاص در ۲ 
بووعج - داهدادات 
(تادیخ حموق) طبقه ای ار رها دولثی 
(نظیر ژ] ندادم کنو نی) بودندکه عهده‌داد 
امنیت طرق و شوادع بوده و ازعوادضی 
که مطا بق‌مقردات دو لتی‌دریافت میکرد ند 
حقوق و مواجب آزان داده میشد .۰ 
راهدادان مسئّول سرقت اموال مسافران 
این دزد ادا کر فنه ری تسلیم 
دادگاه نمایند . 
۷ - راهن 
( مدنی - فقه ) عقد دهن عقدی است که 
بموجبآن , مدیون مالی را برای وثیقه 
به داهن می‌دهد . 
و طرفت«دیگن دا مرتهن و مال مذکود 
را مالالرها نه ومال مرهونه ومالمر‌هون 
و عین‌مر‌هو نه نامند. ( ماد ۷۷۲-۷۷۱ 
-۷۷۹ ق-م) 


رمن دهنده درا داهن 


۹ یا 


تررمینو لوژی حقوف 
معاملات با حق استرداد درحقوق کنونی 
ما عموماً بمنظود دادن وثیته از طرف 
مدیون بدائن و شده‌است و دهن و 
بیع شرط حیلی اذ 
با فضع مواد ۳6-۳۶ مکرد قانون ثبت 
. هرجاکه اجراء ماد 


قانون ثبت در عقد دهن 


ات قد یمی خود را 


از دست داده‌اند 
۳۴۴ مکرد 
وس شود همان متررات دهن مدنی‌بکاد 
می‌رود مانند دهنی که عین مرهونه قبل 
از اداء دین تلف شده باشد . 

۸ ۳۹۱ _ راهنماتی و رانن دگی 
تسا( شب تأمین وسائل عبود و مرود 
وساط نقلیه ) نامیده می‌شدکه یی از 
فسمتهای اداده نی است . 

۲۹ - رایش 
(فقه) کسیکه دلال و واسطهٌ دردادن دشوه 
از طرف دهندء رشوه به گیر ندهٌ رشوه 
میباشد ۰ (رك ۰ رشوه) 

۰ - ربا 
(فته) بیع جنس به همجنس ( ما نند گندم 
به گندم) درمکیل و موزون بشرط اضافه 
گرفتن و با قرض دادن بشرط اضافه 
ستدن ۰ بیع مذ‌کود دا بیع دبوی وفرض 
مذکوردا قرض دبوی گویند . 

۲۱ - رباط 
(فقه) درلغت مرابطه ود باط (بکسراول) 
بمعنی مواظبت است و دباط لشکر بمعنی 
سرذبا نی و حفظ حدود و غورد است. در 
اصل عبارت است اذ بستن ات در نله 
میال وا ساسلور بای مقباش . 
(تادیخ حقوق) دد فدیم در مسیر راهها 
در فواصل ممين سرباذان دولتی سواد 
اسبها می‌بستند و قراولانی مشغول خدمت 





تر‌مینو لوژی‌حقوق 





بودند که هم به‌امنیت راه وهم بار تباطات 
پستی خدمت می‌کردند و این نقاط بین 
راه‌راد باط می نامید ند وچون کارا نسراها 
درمجاورت ای رباطات بودند ی به 
کاروانس! هم دباط کفتها ند و شاید در 
مواردی کارا نسرا مز بت دباطی هم 


داشته است . 


۳ - دج 


در معنی د بح پول ( با نزول ) استعمال 
میشود - ماد ۷۱۹ آئْن داددسی مدنی 
و ۲۵۲ ق-م. 


۳ - بح اندر د بح 


بمعنی‌د بح درر بح است (رك.ر بح‌ددر بح) 


۴ - دبح در دح 


با دبح اندر دبح آن است که دبح در 
بایان مدت بر اصل دین افزوده گردد و 
سپس آزمجموع ۰ ر بح گر فته شود . دبح 
رکب نیز بان کعته شده‌است و جون در 
اصطلاحات جد ید حقوق| یر ان به د بح پول 
عنوان خسادت داده‌شده بجای اصطلاحات 
بالا اصطللاح تازء خسارت از حسارت را 
نهاده| ند(مادء ۷۱۳ آکْن دادرسی مدنی) 

مجموعه دسمی ۱۴۲۰ ص ۲۵ 


۵ - ر بح قانو نی 


نصاب د بحی است که قانون مقرر داشته 
است و آن صدی دوازده در سال است 
(مادء ۷۱۵ آئن دا مدنی) هر گاه 
ی یرای ۱۱ 
بعنو آن‌د بح‌قر ار بدهند ] نر ار بح فراردادی 
کر ۰ دبح فراردادی بمشتر از صدی 
دو ازده اعتباد قانونی ندارد . 


۶ - ر بح قرارداه‌ی 


دبح پول که بتراضی طرفین معین شده 





۳۸ 
باشد . (دك . دبح قانونی) 
۷ - دح مر کب 
ره ۰ دبج در دبح 
۸ - ر «ودن 20 


(جزا) دضع ید غیرقا نونی برمال منقول 
با اخفاء این امر از مالك با متصرف ار 
قبل مالك و اخراج آن از سلطهٌ مالك. 
این امرددجزا شبیه رندی دراصطلاحات 
عرفاء است جنانکه حافظ می گوید : 
ای دل طریق دندی از محتسب بیاموز 
مستست ودرحق او کس این گمان‌ندارد 
زیرا اخفاء عمل خلاف موازین قانونی 
عنصر مشخص د ندی است . 

- دبیبه 
(فقه) دختر زوجه دا گویند . 

۰ - در تبه 
در حتوق اداری مرادف پایه است . 
(دك . پایه) 

۲۱ - رتق 
( با سکون ثانی و فتح آن ) ددفته صفت 
ذنی است که مدخل آلت تناسلی اومسدود 
و مانع نزدیکی باشد . گنته شده که علت 
آن دوئیدن بیش اذاندازء عسلات مه[ 
است . 

۲۳ - دجال 
(فته) علمی است که اذ احوال اشخاصی 
که در سلسله سند حدیث واقع میشوند 
بحث می کند تا معلوم گردد که دوایت او 
از لحاظ قابلیت دد و قبول چه وضعی 
دارد . متصود از رجال اشخاص مذ‌کود 
حستند ولی این کلمه که اصطلاح محثف 
«علم دجال» است بمعنی علم مذ کوو بیشتر 
استعمال ند ۱ ۲۰ 


۳۲۹ ترمینو لوژی حقوق 
جح سس 


سس 
و۲ - رجم خواه تملیکی ۰ 


(فته) ددلغت بمعتی سنگسا در کردن است. 
در اصطلاح سنکسار نمودن مجرمی است 
سس بو ده ا(ره . احصان) ومرتکب 
زنا شده باشد اگر مجرم مرد باشد تا 
محل خاصرء وا گرزن باشد تا سینه ز نده 
دفن میشود و سپس آ نقدر سنگک بطرف 
او پرتاب می‌کنند تا یمیرد . 

در متا بل اصطلاح بالا دواصطلاح جلد و 
حد (بمعنی تازبانه زدن) بکار می‌رود ۰ 
(ركد . جله - حد) 


۴ رجوع 


(مدنی - فقه) الف - بر گشت بحالت قبل 
از عقد معین یا قبل از ایقاع مین . دد 
اینصودت مرادف معنی فسخ ات۲ 
رجوع در هرحال از ایقاعات است و 
همیشه لاذم است و لزوم آن لزوم عرفی 
است که مورد تأیه قا نونگذادان است ۰ 
ب - در خصوص طلاق استعمال میشود 
(مادء ۱۱۹-۸ ق-م) و آنهم دد 
حقیقت فسخ طلاقد جعی است که ازایقاعات 
جاگز می‌باشد . 

ج- دد خصوص هبه استعمال میشود که 
بمعنی بر گشت واهب‌از هبه است . 


(مادء ۸۰۳ قم) 


۲۳۵ - رجوع از شهادت 


( فقه ) هر گاه شاهد بعد از اداء شهادت 
مدعی شودکه به درو غ شهادت داده یادد 
شها دت‌خود اشتباه کر ده‌استادعاء مز بود 


را دجوع از شهادت نامند . 


۶ - دجوع از وصیت 


( مدنی - فقه ) موصی میتواند از وصیت 
خودمنصرف شودخواه وصیت عهدی باشد 


حق بر گشت از وصیت 
مختص موصی است وپس از فوت اوبادث 
نمی‌د سد . این حق را نمیتوان اذطریق 
قرارداد و تعهد استاط کرد یعنی قأنون 
راجع بحق دجوع موصی از قواعد آمره 
ای ار فاد بر حلاف اف ری 
تا از تری ملج میتوان نتيجة 
و یی قرفایل ر جوع۶ر۳پدشت 
آورد ذیرا عقّه صلح لاذم است جنا نکه 
از طریق قرارداد ماد ۱۰ ق-م هم این 
اه 


۶۳۷( - (قابل) دجوع 


(هدانی گ فقه) درعقود جاگزموت وجنون 
یکی از طرفین موجب انحلال عقد است 
(مادء > ٩۵‏ ق_م) و حال اینکه دد هبه 
پس از فوت داهب یا متهب عقد هبه نه 
تنها اذبین نمی‌رود بلکه اذحالت تزلزل 
خارج شده و کاملا لاذم وغیرقا بل | نحلال 
میشود ( ماد ۸۰۵ ق-ع) بهمین جهت 
بین « قا بلیت رجوع » و « جواذ » فرق 
نها ده| ند ۰ ااگر وصیت تملیکی ۳ ایتاع 
بدا نیم بایدپکوگيم وصیت تملیکی ازطرف 
موصی يك ایقااع قابل رجوع است نه‌يك 
ایقاع جاگزذیرا بموت موصی این ایقاع 
نه تنها از بین نمی‌رود بلکه لاذم ميشود. 


۳۶۳۸ - رخصت 


(فته) درلفت بمعنی توسم و سهو لت است 
و در اصطلاحات فتهاء عبادت ازاحکامی 
است که مشروعیت آنها برای عذدی اذ 
اعذادمی باشد مانند استماع شهادت زنان 
دراموری که اطلاع مردان بر آ نها میس 
نیست و مانند جواز ازدواج بازن پدون 


دقت کافی در آمود مر بوط بزن . 





کچ اب۱۳ 
۳۳۰ 


ترمیذو لوژی حقوق 
۹ -م رد 
درلغت بمعنی تخطئّه کردن و نپذیرفتن و 
بروکر د نان است . درفقه و قا نون مدنی 
درپاب ادث « درد » در مقابل « فرض و 
قرابت» است یعنیازتر که میت هرصاحب 
فرض حصاً خود دامی‌برد و بقیه بصاحبان 
قرابت می‌دسه و اگر صاحب قرابتی در 
آن طبقه مساوی پاصاحب فرض دردرجه 
نباشد باقی بصاحیب فرض ددمیشود (مادهٌ 
۵ قانون مدنی ) کسیکه بموجب رد 
ارثی باو می‌دسد (دد بر ) دد متابل 
«فرض بر» و «قرابت‌بر» نامیده میشود . 
در اصطلاحات ذیل هم بکاررفته است : 
۰ .- دد داددس 
(داددسی) مواردی در قانون معین شده 
که دادرس در صورت وجود یکی از آن 
موادد باید ازورود برسید گی خودداری 
کند واصحاب‌دعوی میتوا نندعدمصلاحیت 
دادرس دا باو اخطار کننه قانن عمل 
را رد دادرس گو یند دار موارد دیگری 
هم ردمأآمود دولت ( از قبیل رد مامور 
اجراء) پیش بینی شده است (ماد؛ ۲۰۸ 
دادرسی‌مدنی۹ ۲ ۲۳ آئین‌داددسی کیفری) 
۰۱ - ده عقد غیر نافذ 
(دنی - فقه) امضاء نکردن عقد غیر ناف 
بعلت افراه با فصولی بویت ناسعه عافد 
و امثال آ نها . در معاایل تنقیذ عقّد غیر 
ناف استعمال می‌شود (مادءهٌ ۰ قم) 
۴۳ - دد قسم 
( مدنی - فقه ) در مواردیکه مدعی از 
خوانده می‌خواهد که قسم بر بی حقی 
مدعی یاد کند تا دعوی ساقط شود 
( استحلاف ) خوانده میتواند قسم را به 
مدعی رد کند ( بر گرداند ) و از او 








بخواهد که سو گند بر ذیحق بودن خود 
یاد کند تا دعوی او اثبات شود یعنی 
دادرس متعاقب تووگند مدعی دأی بر 
دیحق بودن او صادد کند ( ماد؛ ۱۳۲۸ 
قانون مدنی ) 

۳ - دد مظالم 
( فته ) انجام تعهدی که مصداق مظلمه 
است ( رد مظالم) معمولا در فروناخیر 
عده‌ای ۳ با مطلمة دیگری 
( که نام آن حیل است ) دفع می‌کنند . 

۴ - رد وصایت 
( مدنی-فقه ) وصی در وصیت عهدی حق 
دارد که در زمان حیات موصی وصایت 
اورا ردکند و اعلام عدم رضایت خودرا 
نسبت بسمتی که موصی برای او معین 
کرده است پنماید ولی بعد از مرگ او 
چنین حتی نداد هر جند که جاهل به 
اصل‌وصایت باشد (مادهٌ عء ۳ نون‌مدنی) 

۵ - دد وصیت 
( مدنی - فقه ) اعلام‌قصد موصی له ( دد 
وصیت تملیکی ) یا وصی ( در وصایت ) 
مبنی بر نیذیرفتن وصیت . رد در وصیت 
تملیکی از ایعاعات اس ۱۳ 
موصی به از مالکیت‌موصیله خارج شده 
و بمالکیت قائم مقام قا نونی‌موصی وادد 
می‌شود . 
( اين قاعده در تمام تمليك هائی که 
بصودت ایقاع واقم میشود جاری است 
یعنی ددآن تمليك . ایقاع دیگری است 
که مك دا بمالکیت مالك قبلی یا قائم 
مقام قانونی او بررمیگرداند ) . 

۶ - رد بر 


رگ وود 


ی ور میدولوژی حقوق ‏ 


۳۱۳۱ 


ی 


ترمینو لوژی حقوف 


اس رح سیب 


| تحلال عمّد نکاح » تقسیم شود این وضع 


۷۷ -م دذق 
(فته) ما لی که از طرف دولت به‌عمال او 
داده شود رزق نامیده میشود ۰ بهمین 


مناسبت ؛ عمال دولت 3 "مت ر فد( 
حتوق‌بگیران ) می گفتند ۰ فرق رزق و 
اجرت در فقه این است که اجرت دد 
باب اجاره گفته میشود و بای بین خدمت 
و کار اجیر و اجرت تعادل اقتصادی 
وجود داشته و عم اجاده ملعد قدءباشد 
که‌آنهم برای مدت معینی است و حال 
اینکه بین کادمنه دولت و دولت عند 
اجاره وجود ندارد و رزق متناسب با 
حاجت متعارف کادمند است نه متناسب پا 
متدا رکاراو , وذمان‌معین‌شرط نیست.دد 
رزق جنبةً معاوضهٌ با کاد کادمند ملاحظه 
نمیشود بهمین جهت برای‌ایام مر خصی د 
تعطیل هم‌دزق داده میشودو بهمین‌جهت‌دد 
فته گنته‌میشود : قاضی حق ندادد اجرت 
عمل‌خوددا بگیرد و لی‌میتوا نداز بیت| لمال 
ارتزاق کنه و رزق دا میتوان قطع نمود 
و کموزیاد کردولی احرت در اجارء عمل 
قا بل قطع وتقلیل و تکثیر نیست‌مگ به تفییر 
ءمد اول ,. رزق قابل‌ودات نیست بعکس 
اجرت درد اجاده ۰ 

) رك. قرارداد استخدام [ 


۲۱۴۸ ۳۲ - دژیم 


(حقوقعمومی) نو ع حکومت ما نندمشروطه 
یاجمهوری‌یا غیره دا گویند .این اصطلاح 
مخفف «دژیم حکومت» است . 


۹ - رژم اشتر ال اموال 


(مدنی) هر گاه بموجب‌حکم قا نون‌اموال 
زو جین يك داداگی مشتر* را تشکیل‌دهند 


که تحت‌ادار شوه قرار گیردوددزمان 


را در حقوق فرانسه ریم اشتر ال اموال 
6 0 2 ۳621۳86 
گویند . 
۲۶۵۰ - رژیم تفكيك اموال 
(مدنی) هر گاه طبق مقررات نون بعد 
از ازدواج اموال هر يك از زوجین‌تحت 
اختیاد و ادارء خود او باشد این وضع 
۳ رژیم تفكکيك اموال 06 ۳۹2 
وصوتط وق ومن5609۲ 00 ناأمند. 
۵ - رژیم حکومت 
رك . دژیم 
یو - رژیم دمکر اتياك 
را . حکومت دمكراتيك 
۲۵۳ - رژیم دمک اسی 
رت رد ار 
عجع۲ - رژیم دیکتاتوری 
رك . حکومت دیکتاتودی 
۲۵۵ - دژدم سلطنتی 
رك . سلطنت 


بو۵ع۲ _ ر ژیم مالی زوجین 
تونصه ۳2 09 ۳621 

آموال زوجین از زمان ازدواج تا ذمان 
| نحلال در نظر 7 از وآن بدوصورت 
است : 
۹ص رژیم تفكکيك اموال 
( این اصطلاحات دیده شود ) . 

۷ - رسال؟ عملیه 
(فقه) مقداری اذ مقررات اسلامیاست که 
توسط یکنفر (یاچندنفر) فقیه جمعآودی 


۳۳۱ 3 
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شده و استنباطات خود آنها ( علاوه بر 
مفاد متن قانون شرع) در آن دساله بطور 
منظم و مبوب گرد آوری شده است و در 
دسترس غیر مجتهدان قراد داده می‌شود 
تا طبق آن‌عمل کنند . 
این عمل نوعی از کدیفیکاسیون است که 
پیش اذ پیدایش کدناپلشون بین‌مسلمین و 
حنی در دستگاهه‌ای اداری ودو لتی‌و جود 
داشت و شاید اروپائیانآنرا از ایرانیان 
اقتبای کرده| ند بهتر ین نمو نيك کدقوا نین 
جاری در يك کشور که بدستور بادشاه 
تهیه و تنظیم شده است جامع عباسیاست 
که شیخ بهائی و شا گرد او آنرا تنظیم 
لک دهانه و باحتمال پسیار فوی منشاء 
اقتباس ادوپائیان که از ذمان صفویه با 
ایرانیان‌تماس نزديك داشته| ندبوده‌است 

۸ - رسدبان 
پایود شهر با نی‌است(ستوان) 

۹ - رسدبان دو 
ناف دوم در شهر بانی است . 

۰ - زسد بان سه 
ناف سوم در شهر بانی است . 

۱ -م زسد بان بات 
ناب اول درد شهر بانی است . 

۳ - زسم 
بمعنی عادت بکاد می‌دود و غالا بهمر اه 
آن استعمال شده و گنته میشود : دس و 
عادت. وبرخی به تکلف سعی دار ند که | 
بين آ نها فرق گذار ند . 
(رك ۰ عرف) 

۴ - رسیم القبا له 
(فته) آنچه که در تنظیم قبالجات نوشتن 


آن مرسوم‌ومتداول بود مثلا پعسی‌اقادیر 
درقبا له منعکس‌می‌شد بدون اینکه‌واقیتی 
داشته باشد ( ما نند اقراد به دوّیت مبیع 
از طرف مشتری یا قبض و اقباض) ولی 
برای اینکه بیع صحیحاً در قباله مشکس 
شود بر سبیل رسم القباله ( و دوی حسن 
ظن طرقین کر با ۳ 
آقراد مذ کور دا می‌کردند و بعدا ا گر 
اختلافی رخ می‌داد ذینفع‌مدعی می‌شد که 
اقراد واقعیت نداشته و علی رس‌التبال 
بوده است(جامع الشتات- صفحه ۱۶۲- 
۳۹ 

دسم‌التباله ممکن است بصورت اراد 
نباشت ۰ ی هی کوک ۱ 
جبال» درقبا له‌های‌قدیم بد نبال مالکیت‌يك 
ده ( کلا یا بعضاً ) دسم‌القبا له است والا 
مادام که‌احیاء نشده ملك کسی نیست بنظر 
می‌رسد که منظود حق حریم بر تلال و 
جبال باشد نه مالکیت آن بهمان‌تر تیب که 
مالك اداضی, ملکی ده موف با 
تا این اندازه دسمالقبا له محمل دارد . 


۴ - سمی 


عمل دسمی عملی است که منسوب‌به‌دولت 
است . مقام دسمی مقام دولتی صلاحیتداد 
است برای انجام عملی ویا اظهادمطلبی. 
ممکن است کسی حا ۳ رسمی دو لت باشد 
ری مستخدم دولت نباشد ماننه صاحبان 
دفاتر اسناد دسمی که جاموژدست ۱ هستند 
ولی مستخدم دولت نیستند هر چند که در 
بضی مقردات بآنها عضو دولت اطلاق 
شده است . 

اوداق دسمی اوداقی است که دارای‌نشان 
و علائم دولتی باشد . 

رك . سند دسمی 





ان سس 


۱93۳ 


۶۶۵ - دسوه‌ات 
(مالی) محل تهية مهرد بات لکلیوما لیات 
بر مشروبات الکلی را گویند . 
بو ۲ - زسید 
نوشته‌ای که دریافت جیزی ر امعین‌می کند. 
۷۷ - سید کی 
مطلق تحقیق دا گویند . 
(رك . تحقیق) 
(دادرسی‌مدنی) عناص دسید گی (وجودی 
باشد یا عدمی) از این قراد است : 
الف - لازم نیست رس کی در داد گاه 
باشد ولی اصل این رکه رسد آکی دود 
داد گاه‌باشد (ماد ۳+۰ داددسی مدنی) 
کر نف کین ممکن است بدلائل دعوی 
باشد (مادءٌ ۳۹ داددسی مدنی) 
7 حضور اصحاب دعوی و رسد کی 
نیست ولی باید موضوع دسیدگی ومکان 
رس ری و زمان دسیه گی قبلا بآنان 
اعلام شود (مادء ۳۶۲ داددسی مدنی) 
د _ دخالت دادرس يا نمایندة او شرط 
کت 
و رس کی شامل مرحلهٌ تبادل لوایح 


هم‌هست زیرا ماده ۳۵۰ بت فاتوت اکن 


(6 


دادرسی‌مدنی‌شامل‌این مررحله هم‌می با شد . 
و-تقدیم دادخواست‌شرطشرو ع برسید گی 
است‌ولی خوداین عمل‌عنوان‌شرو ع بر سید گی 
را ندارد و مادغ۲۷۳ آئین‌داددسی‌مدنی 
خلاف این نظر (و خلاف مادء ۷۰ آئین 
داددسی مدنی) را می‌دسا ند ولی ظاهر 
ماد ۲۷۳ متصود مقنن نیست ذیرا تقدیم 
دادخواست جنبهٌ فاعلی دادد و شروع 
پرسید گی (و دسید گی) جنبةٌ قا بلی‌دادد 
و این دو جنبه ضد یکدیگر ندو هیچ‌چیز 
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.۱ 099 0 اس تست 


متصف بصّد ود نمیشود یعنی تقدیم 
دادخواست ۰ موصوف بعنوان دسیدگی 
نود . 
ز - رسیدگی قای به تشکیل جلسه نیست 
و بدون تشکیل جلسه هم رسی دگی صدق 
م ی کند ما نند کی عادی در موردی 
که نیاز بدا دن جلسه تداشته باشد . 
ح _ در غیر ساعات ادادی هم ی 
مقدود است ( ماد ۷۷۵ آئین داددسی 
مددنی) 
ط رسای شامل تجدید جلسه نیست 
زیرا تجدید جلسه بمعنی تعویق دسید 
ات وتو یی اراشید رک سای آکی 
است و هیچ‌چیز متصف بضد خود نميشود. 

۳۶۶۸ - رسیدگی اختصادی 
رد . دادرسی اختصادی 

۶۶۹ - دسیدگی استینافی 
(داددسی) درگ در داد گاه استیناف 
را کوند ‏ 
(رد . دادگاه استیناف) 

۷۰ - دسی دگی پژو هثی 
(داددسی) دید رک در دادگاه استیناف 
را گویند ۰ 
( . داد گاه استیناف) 

۷۱ - رسی دگی تمیزی 
( داددسی ) دسیدگی در دیوان تمیز دا 
گویند . 
(رك . دیوان تمیز) 

۲۳ - دسیدگی عادی 
رك . دادرسی عادی 
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۳ - دسی دگی فرجامی 


( داددسی ) رک در دیوان تمیز را 
بثد . 


‌ 


(ر 0 دیوان تمیز) 


۴ - دسی د کی ماهوی 


( داددسی ) الف - دک در داد گاه 
نخستین و استیناف دا گویند . در مقایل 
رس 95 دیوان تمیز که‌به ماهیت‌دعوی 
نظر نکرده فطمتصوداز کی 
ان ام است که حکم پا قراد مودد 
دادخواست فرجامی موافق قّا نون صادر 
شده یانه (مادء۵۵۸ آئین داددسی‌مدنی) 
ب ‏ در پاره‌ای از اصطلاحات داسید کی 
ماهوی رک داد گاههای ماهوی در 
ماهیت دعوی (به ما خذ ماد ۱۵6 آئین 
داددسی مدنی) را کر بطور یکه ار 
فاد اه درات ان تک رآًی‌صادر 
کندآن دآی دا حکم گویند نه قرار . 


(رك ۰ ماهیت) 


۵ - رسی د کی اخستین 


(داددسی) کح در داد گاه پخش و 
شهرستان (بشرط اینکه‌دسید گی پژوهشی 
نکند)دا گوبثد . او لین‌مرحله ازمراحل 
دسید گی بدعوی یا امری از امود حسبی 
را گویند وشامل رسید گی‌حضوری‌وغیا پی 
داد گاه نخستین می‌باشد 

۹ - (امتناع از) رسیدگی 

) دادرسی مدنی ) خودداری داد گاه از 
دسید کی است خواه بصورت صدور قرار 
عدم صلاحیت ( بند ۱ ۲ مادء ۱۵۷ 
داددسی مدنی و مادءٌ ۸) باشد خواه 
بصورت دد دعوی (بند سوم مادء ۱۵۸و 
ماد ۲۰۲ قا نون مذ کور) با عدم‌استماع 





۳۳۴ 





دعوی ( بندچهارم‌مادة ۹۷ ۱قا نون‌مز بود) 
یا قراد سقوط ( بند چهادم ماد ۱۹۸ 
دادرسی‌مدنی) .۰ امتنا ع‌از ۳ خود 
بخود و مستقلا قراد جداگانه و ممتازی 
نیست بلکه‌باید بیکی از صور مذ کورفوق 
(قراد دد دعوی - قراد عدم صلاحیت ‏ 
قراد عدم استماع دعوی - قراد سقوط 
دعوی) باشد . 

(رك . مستنکف از احقاق حق) 


۷ - زشف 


(فقه - مدنی) کیفیت نفسا نی‌است که‌دار نده 
آن میتواند نفع و ضرر (در دشد مدنی) 
یا حسن و قبح ۱ در دشد جزائی ) دا 
تشخیص‌دهدچنین کسید ارشید گویند. فاقد 
این وصف ا گر بحد جنون رسد وصنیر 
نباشد سفیه خوانده میشود و صفت او دا 
در فته نصی در تعریف دشید و سفیه ( یا 
غیرررشید) نیست . 

(رك . سفه) 


۸ - دشد جزائی 


(فقه) در مقابل رشد مدنی بکار می‌رود و 

خذ آن تشخیص حسن و قبح اعمالاست 
و جون اسان اول بد و خوبی را تمیز 
میدهد و بعدنفع وضرر دا بنابر این حجر 
مدنی ملازمه‌ای با حجر جزائی ندارد 
ولی حجر جزایی حتماً مستلزم حجر 
مدنی است زیرا هر کس بد و خوبی‌دا 
تمیز نمیدهد نفع و ضرر دا هم تمیز 
نمی‌دهد چه بد بمعنی عام شامل ضرد 
هم می‌باشد و خوب بمعنی عام‌شامل نفح ۰ 


۹ -دشد مدنی 


(مدنی-فقه) رشدم د نی بماً خذ تشخیص نفع 


۲ سس وا اور توق 


تر‌مینو لوژی حقوف 


۳۳۵ 
73999 ۱ 


1 ضرروداد وستد درست» سنجیده مشود 
جز درم‌ودد نکاح که بان قا بلیت‌صحی 
برای ازدواج با ید حساب شود . 


ره جزاگی بماًخذ تشخیص حسن دقبح 
اععاك است" 
۰ - دشوه 


(جزا) دادن قل است به م۳ رسمی 
یا غیر دسمی دولتی یا بلدی‌پمنظودانجام 
کاری ازکارهای‌اداری‌یا قضاگی و لواینکه 
آن‌کار مر بوط بشغل گیرنده مال نباشد. 
خواه ها آن مال را دریافت کند و یا 
واه شسسی دیگر انوا بگیرد ( این 
شخص واسطه را در فته رایش گویند و 
وه ال زا واشی نامند وی کال 
را مر تشی خوا نند) فرق نم یکند که گیر ند 
مال تواناگی انجام‌کاری دا که برای آن 
رشوه گرفته داشته باشد یا خیر و فرق 
نمی کند که کاری که برای داشی‌با یدا نجام 
شود حق او باشد (پر طبق قانون باشد ) 
یانه (ماد# ۱۴۰۰-۱۳۵ - ۱2۷ قأنون 
مجاذات عمومی) شرط‌تحقق دشوه تبانی 
و توافق گیرنده ند بن دادن و 
گرفتن دشوه است. بر هدیه‌ایکه‌برای 
تحبیب و جلب قلوب داده میشود عنوان 
رشوه صادق نیست هرچند که قباحت آن 
قا بل انکاد نیست و ذاتاً قبیح است( ماد 
ء- ۱۴۸ قانون مجاذات عمومی) 


۸۱ - رشید 


(فقه - مدنی) کسیکه دارای دصف رشد 
است (رك . دشد) . در متاأبل غیر رشید 

یا سفیه استعمال میشود . 

هر دشیدی عاقل‌است ولی هر عاقلی‌دشید 

ثبنت ذیرا عاقل‌ممکن است از نظرمدنی 


(رك . سفه) 


۱۸۲ ۲ - (غیر) دشید 


(مدنی- فقه) بمعنی سفیه است ۰ 
(رك ۰ رشد) 


۲۳ - دضا 


(مدنی - فقه) در لفت بمعنی موافتت و 
اختیاد است و در اصطلاح دد معا نی‌ذیل 
یکاد رفته است : 

ا لف - میل‌قلك است بطرف يك عمل حقوقی 
که سامقاً انجام‌شده یا الآن انجام ميشود 
یا بعدا واقع خواهد شد . 

رضا هم بزمان گذشته هم بزمان حال و 
هم پزمان آینده تعلق میگیرد بر خحلاف 
قصد انفاء که فقط بزمان حاضر تعلق 
میگیرد بهمین جهت ماهیت قصد انشاءبا 
مأآهیت رضا فرق حقیتی‌دارد وماد؛ ۱۹۰ 
ق - م هم این فرق دامودد قبول قراد 
داده است (رك ۰ فد انتاع) 

انتقاد _ قصه انشاء عبادت است ازداعلام 
وه ماود تر تب اثر دادن بآن اذ 
تاردیخ اعلام 6 (رك 1 انشاء) و باب در 
حقیقت يك قسم از دضا است که فقط‌تعلق 
بزمان حاضر پیدا می‌کند و ازحیثذات 
با دضا فرق ندارد فقط از حیث عوادض 
و خصوصیات , قسمی از دضا دا تشکیل 
میدهد . ابداع قصد انفاء‌که ذاتاً مفایر 
با دضا باشد چیزی اس تکه تقریباً از دد 
قرن پیش در فقه‌اغاز شده است و دلیلی 
رت( 

ب ‏ رضا درماد# ۱۵۹۵ قم که ازحقوق 
فرانسه گرفته شده است بمعنی بالا (که‌از 
فقه گرفته شده است) نیست پلکه دضا در 





ترمینولوژی حقوق 
مادث۹5 ۱ عبارت است از قصد انقاء ورضای 
بمعنی فقهی در حالت‌تر کیبیو بدون‌تما یز 
ایس‌دواد یه کر ی 
حاصل اراک هدر مادهٌ ۱۹۵ شده است 
و حال اینکه دد فقه رضا با رک اه 
ما نعةا لجمعندو هیچوقت‌رضا ناشی اک 
نمیشود (مادءة ۰ ق - م) 

۴ - رضای اظهار شده 
( مدنی - فقه ) دضائی که مقرون بتصد 
انشاء نباشد دو قسم است : 
۳۹ دضای اظهاد فده مار رضای 
ما لك در موقع اجاذه عقد فضولی . 
ب - رضای اظهار نشده که آنرا رضای 
فعلی باطنی هم مینامند و آن دضائی است 
موجود در قلب که هنوز بمرحلةً ابراز 
نر‌سیده است . 
(مراتب بالا فرع تغایر قصد انشاء و رضا 
است.) 

۵ - رضای باطنی 
(مدنی - فقه) دضای ابرازنشده دارضای 
باطنی گویند و آن دو قسم است : 
الف ‏ رضای فعلی باطنی - این رضادر 
قلب وجود بیدا کر ده ول ابراز نشده 
است . 
ب ‏ رضای تام باطنی- که‌عبادت است 
از آماد گی نفس برای اظهاد دضایت‌ولی 
با لفعل رضایت «جود نداددو این نوع 
رضا در روابط دوستان و اقربای نزديك 
وجود دارد ۰ 
این قسم دضا را اذن فحوی وشاهدا لحال 
هم مینأهند ۰ 

۶ م دضای بدون قصد انشاء 
(مدنی) دضای کسیکه مقرون بقصد انشاء 





9999 طت_ 
۱۳۰ 


نیست مانند دضای مالك در حین اجازء 
عتد ففولی . ( مطلب بالا داجع بفرض 
تغایر قصد انشاء و دضا است ). 

۷ - دضای شأّنی باطنی 
رك . دضای پاطنی 

۸ - رضای فعلی باطنی 
رك . رضای‌باطنی 

۹ - ضای معاملی 
(مدنی - فقه) حداقل از دضا که قانون 
۳ شرط نفوذ معاملات قراد داده‌است 
و آن رضای‌مضطر است (ماد؛ ۲۰۰قانون 
مدنی) 

۰ - رای معلول 
(مدنی) به دضای مغبون و مکره ( بفتح 
راء) و کسیکه مورد تدلیس‌در معامله‌واقع 
شده است گفته شده است یعنی مقصود از 
عیب و علت فقط غبن و اکراه و تدلیس 
است نه مطلق عیوب و علل . 

۱ - رضای مقرون بقصد انشاء 
(مدنی - فقه) مانند معاملهٌ مالك اهل در 
مال خود بدونا کراه. دذ ابنصودت فصد 
انشمای او مقرون برضا است بر خلاف 
رضای مالك در حالاجازء عقد فضولی که 
رضای او جدا از قصد انشای عاقد است 
و نیز درضای عاقد مکره پس از زوال 
اکراه و در هنگام اجازة عتد همینطود 
است . 
( مراتب بالا فرع تغایر قصد انشاء و 
دضا است .) 

۴۳ -دضاع 
( فقه - مدنی ) ماهیت حقوقی دضاع اذ 
عناصری فراهم می‌آید که با اجتماع آن 


۲ 


۳۳۷ 


چ..--. 

عناصر , قرابت دضاعی هم حاصل میشود 
(د 4 . اقر باء دضاعی) من اصل ال 
انبات لحم و شدعظم است (که احراذآن 
دشواد است) و بجای این عنصر به تعداد 
دفعات شیر خوددن (با نز ده شیر خوددن) 
و با به زمان معینی از شیر <-وردن 
(یکشا نه‌روز )| کتفاء کر ده| ند بشرطاینکه 
7 حسوضبات هم جمع شود . 

۳ - رحخ 
(بنتح اول و سکون ثأنی) در فقه سهمی 
است از غنیمت جنگ یکهبآن‌دسته‌ازشر کت 
کنت کات در جهادکه اختیاد در 
جنگ را دادنه بر حسب هد فرما نده 
لشکر (تعهد نسبت به سوم غنیمت) داده 
میشود ماتت تباث 9 بنه گان در متاأبل 
کات ملزم بش ر کت در جنگ هستند 
و سوم آنان بیشتر است و نص فا نون‌سوم 
آنان را زک ده ات 

۴ - رطل 
(بفتح او دک ان )ماود از كلمة 
وج نیز از اوذان قدیم ات درهفا 
ذیل بکار دفته است : 

۶۵ - رطل بغدادی 
(فقه) دوازده اوقیه است و افقیه (بضم‌اول 
و تشدید یاء) جهل درهم است گویند دطل 
در فته ا گر باطلاق و بدون قیدذ کر شود 
رطل بندادی است"» 


نی 


(رك. درحم) 

۹ -دطل عراقی 
(فقه) وزن آن یکصدوسی ددهم ات 
(رك . درهم) 

۳۶۷ - دطل مد ی 


(فعه) وزن آن یکصدو نودو پنج ددهم اس 





ا ‏ سخع (۰‏ جح 
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."سح 


یعنی يك برا برو نیم دطل عراقی است ۰ 
(رك* ۲ درهم) 

۳۶۵۹۸ -درطل مکی 
(فقه) وزن آن دوبرابردطل بغدا دیاست 
یعنی دو یست وشصت درهم‌است 1 
(رك ۲ درهم) 

۹ - رفراندم 
(حقوقاساسی) نا 1۳6۶6۲۵ عبادت 
اازمیا هب4 واء ملت‌در آمودمر بوط 
با نونگذادی و غی ر آن ۰ 

۰ ۷۰ ر فر اندم ااز امی 
(حقوق‌اساسی) دفر| ندمی‌است که‌نما ین گان 
ون بات مرب ابر بذ‌هند , در 
مقاأابل رفرآندم مشودنی بکاد می‌دود . 

۲۷۱ - رفراندم تأسیسی‌تاوونان 00083 
تقستی, بتخاد_می‌رود: 


در مقا بل دفر‌آندم 


۰۲ ۷ - رفراندم تقنینی 1,681819118 
(حقوق اساسی) رفراندم داجع به قانون 
ءادی را گویند : 

سم ۳۷ رفراندم مشورتی 00861018 
( حقوق اساسی ) دفراندمی است که 
نما یند گان‌ملت‌قا نو نا مجبود نیستند که‌بآن 
ترتیب آثش بدهند بلکه آن ری فقط جنبةً 
مشودتی دارد * 

۴ - دق 
(فقه) انسانی که مملوك دیگری است . 
وه گرا مدتها اس ت که در کشور ملفی‌شده 
است .. 

۳۷۰۵ رقابت مکادا نه 


(تجادت) ترجمهٌ نارسائی است از مدلول 





ترمینو لوژی حقوق 
رقابت نامشروع مادء ۲6۲ قانون جزا . 
(رك . دقابت نامشروع) 

۲۷۰۶ - رقابت ناشر وع 

0746 008012۲1۲۵۴809 
(یارقا بت‌مکادانه) عمل با اعمالی‌است که 
شخصی اذ قبیل کاسب یا تاجر یا طبیب 
یا صنعتگر یا هنرمند و مانند آ نها برای 
برا کنده کر دن(یا جلب کر دن‌بدور خود) 
ارپاب دجوع و مشتریان کسیکه با او 
همکاد است از طریق روشهای غیر 
شر‌افتمندانه و غیرعقلاگی مر تکب شود . 
این کادمو چب‌محکومیت بجبر ان‌خسارت 
است ودد پاره‌ای مواردهم جرم محسوب 
است ‏ 
۷۰ مر قبه 
(بفتح اول ودوم وسوم) عنوان املالغیر 
منقول و همیشه بصورت اضافه استعمال 
میشود مانند دقبات املاك پلالكفلان .... 

۸ - دقبی 
(مدنی) قسمیاذحق |نتفا عاست که‌ازطرف 
ما لك ملك بنفع دیگری برای مدت‌معین 
بر‌قراد می‌شود چنا نکه‌صاحب تا نه‌ایحق 
استفاد؛ از آن را برای مدت معین به 
ادادءٌ فرهنگ یك شهر بر گزار کند 
(مادٌ ۲ قانون مدنی) 

۹ - روادید 
ویزاءدا کودند (تكک ‏ رویرا) 

۰ -م روانامه نا و1326 
فرما نی که د یس کشود به کنسو لهای‌بیکا نه 
می‌دهد و آنها دا برای انجام مأمودیت 
خود مجاز می کند . 











۳۳۸ 


۱ روانثناسی جزائی 
46 ۶ ۳970101083 
علمی از علوم وابسته بحئوق جزا است 
که‌موضوع آن‌مطا لعهروحی مجرمان است . 
۴۳ - دوایت اکابر از اصاغر 
(فقه) هر گاه مروی عنه از حیث سن از 
راوی کوچکتر باشد یا از حیث دیدن 
استاد حد بث از راوی عقب تر تا 9 جنین 
دوایتی‌رادوایتا کابر از اصاغرمی نامند. 
۳ - روانةالاقران 
(فته) دوایتی است که راوی و مروی‌عنه 
آن بحسب سن وسال‌مساوی باشندیااینکه 
هر دو در نقل احادیث از يك استادنقل 
حدیث (فی‌الجمله) کرده باشندما نندشیخ 
طوسی و سید مرتضی که از شیخ مفیدنقل 
حدبث می کنتد و ۳ از یکی نقل 
حدیث کنندروابت | نها عنوان‌روابةالاقران 
دارد . 
۴ - دوح‌قانون 
امول ف رای ۱۱ 
جند مادقا نون باشدما نند«قاعد لاضرد» 
که روح مواد پاب تقسیم اموال.شر کت 
در قأانون مدنی ما است . 
۵ 2 روز 
(داددسی) روز بست و جهاد ساعت است 
(مادءٌ ۶۱۲ آئین داددسی مدنی) 
۹ - دوز اقدام 
(دادرسی) الف - | گر موعدبرایاحضاد 
باشد دوز حضور شخص در دادگاه دوز 
اقدام محسوب میشود . 
ب - ا گر موعدبرای پاسخ به لایحةًطرف 
باشد روز اقدام روزی است که پاسخ او 








تسلیم دفشس داد گاه می‌شود . 


۲۷۷ - روز نامه 


الق - مجله و نشریه‌ای است که برای 
روشن‌سا ختن| ند یشه‌های مردم‌درزمینه‌های 
اس نی ط فقن ادف 
و ترقی‌دادن سطح دا نش عامه و نشراخباد 
و اطلاعات و مطالب عامالمنفعه و انتقاد 
و صلاح‌آندیشی در افو فحوش بطود 
منظم و در مواقم همین طبع و نش گردد 
(۰ادء يك لایحهٌ قّا نو نی‌مطبوعات - مصوب 
۳۳ 

شرط روزنامه یو و تم ان بطود 
روزانه نیست ( بند جهاد ماد جماد و 
تبصرء پنج ماده پنج قأنون مذ کود ) 

ب‌ _ دفتر روزنامه را در اصطلاحات 
تجارت گویند و آن دفتری است که خرید 
و فروش و معاأملات ات را دز آث 
نوسند (ماد هفت قانون تجادت) 


۳۷۸ _ روز نامه کثیر الانتشار 


تعریف قانونی نداد و بفرض قا نونی(یا 
به تشخیص مر اجع دسمی در خصوص‌مورد) 
بایه معین شود چنانکه ار ای این 
نامه اجراء اسناد دسمی استفاده میشود . 
معذلك درد هر کشود یا در هر ناحیه که 
چند روزنامه داشته باشد ) قدد متیقن 
را میتوان مشخ کرد و نسبت بهمشکولد 
(مصدآق‌مشتبه) با یدمعاملغیر کثیر الا نتشار 


را ۳ 


۹ - دوغدی 


وال داد 


۰ ۳۳۳ ‌- رو (مان 


(داددسی) تبدیل سالانةد یس و کارمندان 


يك‌شعبهّداد گاه رمعبةً د یکی همان دادگاه 
برای اینکه دئیس و کارمندان‌يك‌شمبه بیش 
از یکسال با هم زلاشتد بتاء بن اثر طول 
کت مات یکی از همکاران دد فک 
سابراث نفوذنکنه. ولی زبان‌هایا ین کاد 
از بت فردش سریح‌کادها و ات دتکر 
بیشتر است و بهرحال تر لك آن‌لازماست .۰ 

00019 رو نو شت‎ - ۳٩ 
ری که از روی ند (معادی دسمی)‎ 
یگ نوشته‌شود.دو نوشت اوکر از« راجع‎ 
رسمی 3 بماً خذماده ۱۲ قأنون مدنی‎ 
زوشته و تنظیم شود دسمی است والاعادی‎ 
است لاذزم نیست هر رونوشت ؟ ان حمث‎ 
خواص و آثار قانونی اشیتاصل را‎ 
داشته باشد جنا نکه سواد سندرسمی‌معا مله‎ 
ی اصل‌سند تصدیق‌شده با شد خاصیت‎ 
ااسا ی را ندارد یعنی نمیتوان باستناد‎ 
ارت اا ار۳ اور در د و لی اگر مطابقت‎ 
آن سواد با ثبت دفتر تصدیق شده باشد‎ 
آنوقت خاصیت اصل ند را دارد ( ماده‎ 
)۱۳۱۰ قانون ثبت‎ ۷6 
راد , شسخه ثاانی‎ 

۳۲ _ رو نوشت دسمی 
هر رو نوشت که از مراجع دسمی و به 
ما خذ مادء ۱۲۸۷ قانون مدنی نوشنه 
و نهیه شده باشد ۰ 
(رك . رو نوشت) 

م۳ - رو نوشت عادی 
رك. رو نوشت 


۳۷۳۴ دروب اصر اری 


( داددسی ) رأی اصرادی میت عموهی 
تمین را گویند ۰ 
(ركد . حکم اصرادی) 


ترمینو لوژی‌حقوق 

۷۵ - رو" عادی 
(داددسی) حکم عادی مات عمومی تمیز 
و ند رما رویٌ لازم‌الاتباع عات 
عمومی تمیز . 
(رك . حکم‌عادی) 

۲ - دویه ضائی 
(داددسی) آراء صادد شده‌در هیأت‌عمومی 
تمیز داخواه بصورت اصراری باشدخواه 
بصورت لازم الاتباع دویة فضائی و رویهٌ 
7 و که ۱0 

۲۷ م روبه لازم‌الاتباع 
(داددسی) حکم لازم‌الاتباع هیأت عمومی 
تمیز دا گویند . 
(دك . حک لاذمالاتباع) 

۲۷۳۸ - ردان 
(فقه) الف - هر نوع برد و باخت را 


با اس 2-9 دهن است (وان کنتم علی‌سفر 
ی تجدوا کاتباً فرهان مقبوضة ) 


ك 

۹ - رهن 
(مدنی - فقه) دعن »عقدی‌است که بموجب 
آن ۰ مدیوث مالی را برای و ثیقه‌بدائن 
میدهد (مادءٌ ۱ ق - م) در و 
از وضع ماده ۴ قانون ثبت این عقد 
بصودت‌عقدلازم | لطر فین در آمده اختلاف 
نظر شدید وجود دادد (مجلهةً حقوقی 
دا د گستری_سال ۱۳۴۳ شمارء ۲ ۲ - دیماه 
صفحً ۹ 

۰ م رهن تصرف 
(مدنی - فقّه) عقد رهنی که مال‌مورددهن 
بعد از اقباض به مر تهن در تصرف مر تهن 








۳۴۰ 





بما نه و او از منافع آن بهر»‌مند گردد : 

۱ - دهن قرار دای 
(مدنی) عقد دهن‌دا گویند ( رك . دهن) 
در مقابل دهن قسائی بکار می‌رود (رك . 
دهن قضائی) 

۳ - د هن ضائی 
) داددسی مدنی ) صفت مالی از اموال 
محکوم علیه یامدعی علیه که بموجب‌قراد 
تأ۳ داد گاه توقیف میشود (ماد۲۵ ۲- 
۲۹ ۲ داددسی‌مدنی) یعنی مالی که ازجهت 
قضائی در قید است (و.طلق نیست) 
در گرو گ-ان و در قید جیزی بودن از 
مفاهیم لت دهن است جنانکه دد این 
حدیث آمده است : انا لحجر | لمخصوب 
فی| لداد دهن علی خرا بها (( ای نگ 
غصبی که در مایا غاصب بکاد برده 
شده قید و گرو گان برای تخریب آن 
سا ختمان بمنظود ردسنگ بصاحب آن‌است ۳ 
لفت ردهن‌در دهن‌قضائی محمول برمفهوم 
و ثیقه هم میتواند باشد . 

۴۳ - دهن متعار 
(فقه - مدنی - ثبت) عادیه گرفتن ملك 
غیر و برهن‌نهادن آن‌بنفع عادیه گیر نده 
ءوجب پیدایش‌ماهیت‌رهن مستعار ميشود. 
امروزه برای این کار عنوان عاریه را 
بمیان نمی آور ند بلکه دائن و مدیون و 
ثالث ( که‌ملك‌او وثئیقهٌ وام مدیون‌میشود) 
از طریق ماد ۱۰ قانوت مدنی توافق 
می‌کنند. از مادةٌ ۷۵۴ قانون مدنی هم 
میتوان همین استناده وا کرد 

۴ - .هن مکرد 
(مدنی - ثبت) هر گاه داهن که مال‌خود 
دا برهن‌نهاده برای باد دیگر (بار دوم 





۱۳۳۱ 


ترمینولوژی حقوق 


ار 


یا سوم با جهادم‌یاغیره) نزدهمان‌مرتهن 
با شخص ثالث برهن بگذادد این دهن 
رز می‌نامند (ماد؛ ۳۴.مکرد 
قا نون ثبت) هر گاه مبیع شرطی ازطرف 
بایم باستناد 9 مد کود برای دفعه با 
دفعات بعد بوثیقه‌نهاده شوداین بیع‌بعدی 
۳ بیع شرط دب کار میتوان نامید و همین 
امر است که‌از تادیخ فضع مادغ۳۴مکرد 
نون ثبت بیع شرط را از صودت بیع 
ناقل ملك خارج‌کر ده تاجائی که معروف 
شده است که : 
۲۷۳۵ - (فت) دهن 

(مدنی - فقه) خروج مال مورد دهن از 
حالت وثیقه بودن » اعم از اینکه داهن 
دین خوددا بمرتهن بدهد یا اینکه مر تون 
از حق عینی خود بر مال مورد دهن 
صر فنظر نماید یا دین اورا ابراءکند . 


۷۳۶ . رز هینه 
(فته) الف - مال مرهون‌دا گوینه .ما لی 
که در عتّد دهن به وثیته نهاده میشود . 
ب - مطلق وثیقه را نیز گویند ( ماد 
۴ قا نون تجادت) 

۷ - رعا 
وزنی است برابر با چهاد من تیریز 
رووآرده کیلو کرع) . (ری کر دن) دد بعضی 
از ولایات هنوذ بمعنی‌وزن کر دن استعمال 


‌ 


میشود .۰ 

۳۷۳۸ - ریال 
الف - واحد پول کنونی ایران که مقیای 
قاری قانونی آن ۰۸۷۳۲۲۳۸۲ گرم 
زر خالس یا ۱ > گرم سیم خالص‌است 
(قائوت ۲۷ - ۱۲ - ۱۳۰۸) 
ب ‏ پول سایق ایرآن که برا بر يك‌قران 


و پنج شاهی بوده است .۰ 


مضه عم تمد 


۷۹ - ذادع 
در قانون اصلاحات آدضی - 
۴۰ زادع کسی است که مالك دمین نیست 
و بادارا بودن يك یا جند عامل زداعتی 
شخصاً و با به کمكافراد خا نوادء خود در 
زمن مفعلق به‌ما لك‌هستی ما زراعت‌می کند 
و متداری از محصول را دبصو رت نقدی با 
جنسی بما لك میدهد , 

۰ - زانی 
(فقه - جزا) کسیکه مررتکب جرم زنا 
شده است ۰ ( رل . ززا ۲ 

۲۱ - زانیه 
(قعه) زنی که مرتکب جر ز زا شده است . 
را ۱ 


۴ - زایچه 


یا ورقهٌ ولادت : ورقه‌ای است که هنگام | 


ولادت کودك نوشنه می‌شود و ادارء آمار 
از دوی‌آن ورقهٌ شناسنامه تهیه می کند. 


استعمال ذایچه بمعنی (متولد) غلطاست. | 


۳ - زراعت 


الف - در لغت بمعنی بذرافشاندن است , 





و اختصاص به‌غلات ندارد در زبان‌فادسی 
هم اختصاص آن به غلات محرز نیست با 
ار فصف در معنی ذراعت ( و تطبیق آن 
بررزمینی که‌در آن گل‌ودرختان‌زینتی کاشته 
میشود) در تبصرءٌ دوم مادء يك‌قا نون‌ما لك 
و مستأجر مصوب ۱۳۳۹-۳-۱۰ تردید 
و اختلاف نظر در داد گاههادیده شده‌است. 
ب - در قانون اصلاحات ادضی ۱٩‏ - 
۴۰-۰ بمعنی تولید محصول بوسیلة 
عملیات زداعتی و باغداری است . 
۴ - زراعت مکانیزه 
زراعتی که توسط کار گر کشاورزی انجام 
و حداقل ۰ عملیات شخ بوسیلةٌ ماشین 
کشاورزی صورت ۳ زراعت مکانیزه 
شنا خته‌میشود(مادء ۳۰ آئن‌نامه‌اصلاحات 
ادشی ۱۵ 9۳۱ 
۵ - ذقاق (بشه‌اول) 

(فته) کوچه تنگ دا گویندخواه‌بن بست 
باشه خواه نه و در همين معنی سکه 
(بکسر اول وتشدیدئانی) استعمال میشود 
وکام تا بمعنی کو جدو معبر وسیع‌است. 


ات تسس 


۱۱۳۳ 


۳۷۲ - زق زار 
(فقه) ذمینی است موات که آب‌هر زه تررشح 
می‌کندواحیاء آن بهزه کشی و بر نداختن 
آب هرزءآن اسیت ۰ 

۷ - ز کات 
(فقه) حقی است قانونی که بشرط نصاب 
با ید صاحب ما آنن| پیردازد ومصوف | 
معاش فقراء و مساکین د حمقوق مأمودان 
ون با ریات بر خاجت ان اه 
مستحقان (فقراء وساکن) و مولفهقلوب 
و برای آزادکردن بند گان و پردا خت 
دیون مفلسان و برداخت هزین دجعت 
تفر ی به اک رت را نداد ندو 
کلیهٌ امور عام المنفعه ما نند ساختن‌راهها 
و برداخت حقوق معلمان وهزینهً تحصیل 
اثشخحاص فاقد بضاعت و نشر کب سودمند 
و مانئد اینها است . 

,۳۷۴۸ - زهین 
رات ای ۷۰۱ - سح 
۰ ذمین زیر کشت یا آیش است که‌بر ای 
يك یا چند نوع از امور کشاودزی مورد 
ان هی گنود . 

۷۹ - زمین بیاض 
زمینی که معخصات ذیل را دارا باشد : 
ات تب ملک باشد خواه مجهول الما لك 
باشد خواه نه . بنابر این به‌زمین‌موات» 
بباش کنته نمیشود . 
ب- مشغول بزراعت ی بنا ۲ درخت و 
جمن وما نند این‌امور نباشد خواه‌محصود 
باشد خواه نه خواه ذمین از اداضی 
زراعتی باشد خواه نه . 

۰ - مین خالصه 
رك . خالصه 
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۲۷۵۱ - زمین شاهی 
(تادیخ حقوق) این اصطلاح تا یکقرن 
اخیر و جود داشته و معلوم نیست مو‌ادف 
شا لسه استهمال‌شده یانه ۰ بعضیآ نراملك 
حول الما لك محیات (دائر) دا نسته‌| ند 
آکه در تصرف‌شاه باشد (جامع الشتات ِِ 
صنحةٌ ۲۱۳ ) بهرحال خصوصیات این 
اصطلاح چندآن روشن نیست ولی غالبا 
در اداضی خالصه بکاد می‌دفته اس ۱۳۱ 
زن 
در لغت معنی آن‌معلوم‌است. دراصطلاحات 
ذیل بکار می‌رود : 
۷۵۲( -ذن حاثل 
(فعه حد مدنی) زن ی که [ تن نباشد زد 
ار زن اه ارت شده ات ۰ 
(فته - مدنی).ذ نآ بستن دا گویند. . و 
حملا از وان انعقاد زاهه ات 5 ومانت 
وضع حمل, . 
۲۷۵۴ - زن داثم 
(مدنی - فقه) ذنی که بقد ازدواج دائم 
بنکاح کسی در آمده باشد هل اصطلاح 
دیگر که عامیا نه هم هست او دا زن‌عقدی 
پات تایه متعه عمد ثبست و تاه 
متعه هم نوعی عقّد است بهرحال اصطلاح 
عامما نهذ کور در حد‌خوداظر‌افتی‌دازه ؟ 
۷۵۵ - زد صیعه 
مت 2 فقه) ذنی که بعقد نکاح منتطع 
شوهر کند ( ماد ۱۰۷۵ قانون مدنی ) 
این اصطلاح عامیا نه ناشی‌از ‏ نجا است که 
این ازدواج عاری از دسومو عادات‌عقد 
نکاح دائم است و بصرف خواندن صیندٌ 
عقد رابطهٌ زناشوگی حاصل میشود. 





۳ - زن عقدی 
(مدنی - فقه) دداصطلاحات عامیانه‌بز نی 
می‌گویند که بنکاح دائم‌شوهر کرده باشد. 
۳ دائم اصطلاح علمی ان است . 

۷ - زن متعه 
(مدنی - فته) بمعنی ذن صیفه است(رك. 
زن صینه) 

۲۷۵۸ - ز نا 
(فته) جماع غیر مشروع خواه دد جهت 
آلت تناسلی باشد‌خواه نه . 
زنا علاوه بر عنصر‌عدم مشروعیت مواقعه 
وعمد شرطاست که زانی‌بالغ باشدا گرجه 
طرف او نا بالغ باشد و شرط است که 
زانیه پالغه باشد | گرچه‌طرف او نابالغ 
باشد و ذانی عاقل باشد ولو اینکه طرف 
عاقله نباش و زانیه عاقله باشد اگرحه 
طرف عاقل نباشد و شرط است که‌دخول 
لااقل بتدد حشفه باشد . هم چنین کنته 


برای در عم 


شده است که علم بجرم بودن زنا شرط 
تحقق این جرم است . 
۳۷۵۹ - ذنای غیر محصنه 
رك . احصان 
۰ - ز ای محصنه 
رك . احصان 
۰۱ - ز ناشو ی 
بمعنی نکاح است (رك . نکاح) 
۳ م زوج 
( مدنی - فته ) مردی که زنی در عقد او 


است ۰ 


صدق زوج و زوجه و زوجن برزن و | 


مردی که دابطهٌ زناشوئی آنها قطم شد. 
است محرز و مسلم نیست بنابراین در 





۱ 


اعمال ماد ۱۷۰ آئین داددسی مدنی 
فعلیت دابطهٌ زناشوئی شرط است . 


۴ - زوجه 
(مدنی - فقه) زنی که شوهر کرده و با لفعل 
شو هر داشته باشد خواه بعقد نکاح دائم 
خواه بعمد نکاح منقطع . 
( مدنی - فقه ) زوجه‌ای که بعد از عقد 
ازدواج هنوذ شوهر با او دخول ( بقدر 
حشفه) نکرده باشد (ماد ۱۰۵۲ ق-م) 
۵ - زو جل مدخو له 
(مدنی - فته) ذنی که پس ازعقد ازدواج 
شوهر با او دخول کرده باشد . 
(مادٌ ۱۰۹۲ قم) 
- زوجین 
( مدنی - فقه ) زن و مردی که بین آ نها 
دابطهٌ زناشوئی دجود داشته باشد 
(رك . زوج) 
۷ - زباده 
(مدنی - فقه) مالی که دادای خصوصیات 
یل است ؛ 
الف - عین باشد پس منافع ال 
5 عستاند 7 میبرد زیاده نیست ۰ و بتکس 
اضافه وزن گاو و گوسنند براثرجاق‌شدن 
و پشم گوسفند که مبرو دد زیاده محسوبت 
ات 
بر ین هدا کون ممکن است ناشی از 
طبع مالی باشد که بر آن افزون شده‌است 
رتم مورد رو تیدن پشم گوسفند و مد 
آن ‌ وممکن است با افز ودن جیزری از 
خارج باشد مانند نقاشی کردن ساختمان 
و یا تعمیر ات آنّ ۰ 
ج - عین باید نسبت بمالی که برآن 








۳۴۵ 


۰ 
افزوده ده حنباً عرضی داشته باشد یعنی 
موجب تغییر ماهیت آن نشود بنابراین 
۳۹1 بخا نه ای حمامی بیفز ایند یا چاهی 
در [ن احداثکنند زیاده صدق م یکند 
ولی | گر زیاده موجب تغییر ماهیت شود 
زیاده صدق نمی کند مثل اینکه از ماسه 
و سیمان لوله‌های سیمانی بساز ند که بکلی 

منایر با ماهیت ماسه و سیمان است . 
د - زیاده هميشه دارای ای را 
یباشد یمنی پاید ذمان معینی دا مأخذ 
قرارداده و زیاده رانسبت بان بسنجند . 
بجای اصطلاح رالا اصطلاح زیادی و 
زیادتی هم بکار می‌دود .۰ 
ماد ۷۸-۳۱۴ قأ نون مدنی 
(رك . نماء) 

۷۸ - زیادی 
( مدنی - فقه ) افزایش مال خود بخود 
(ما نند توسعةٌ مین کناد رودخانه براثر 
غبر (ماد: ۳۱۴ ق-م) 
ات دنل یکاد می‌دود : 

۵ - زیا‌ی حکمی 


در گام پرااثر تصرف در | 


۱ 
عین‌مال » قیمتآن زیاد شود بدون اینکه | 
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عرفاً جیزی برعین آن مال افزوده گر دد 
آن زیادی قیمت دا زیادی و 
(درمتا بل زیادی عینی) ماد ۳۱۳۴ ق-م۰. 

۷۷۰ - زیبادی عینی 
(مد‌نی - فقه ) هر گاه متصرف درمال‌معینی 
جیزی بر آن بیفز| ید(ما نندا که در خنا نی 
ببارد یا بانی در ان دهبن 
بسازد) این زیادی را زیادی عینی گویند 
(مادة ۳۱6 قم) 

۷۰۱ - زیان 
در معنی ضرر بکاد می‌دود (رك . ضرد) 
و غالا ان دو کلمةٌ فادسی و عربی دا 
که معادل یکدیگر ند با هم بکاد می‌بر ند 
و می گویند (ضرر و زیان) این استعمال 
که از نوع استمالات مترادف زب حرد 
تعشر ات حموقی درست نیست ۰ 

یب - زیان دير کرد 
بمعنی ارت را تآدیه است (تبصرة 
دوم ماد ۳۶ قانون ثبت) 
رأك . خسادت تخیر تدیه 

سپ۳۷ - زرف (یفتح اول و سکون ثانی) 


(فقه) درهم ی که مس در آن کرده باشند . 


۷۴ - ژدان دافروتت۶ 822 ص6۲ 


(مدنی) در اصطلاحات حقوق ءدنی فر | نسه 
کدی کته هو د که ازطرف غیرو بحساب 


او و بدون اخذ نیابت و نمایند گین اذاو | 


کاری انجام دهد . این‌عمل راومتبوهي 
0 نامند و کسکه کار بنفع او 
شده است 56 ناهیده میشود ( ماد 
۷۲ تا ۵ قانون مدنی فرانسه) 

مو لفان كلاسيك [ نرا عمل حقوقی‌یکطرفی 
وشیه ععد میدانند (دك. شبه عقد) مه لفان 

جد‌ید قصد یکطرفی عامل دا کافی برای 
ایجاد تعهد ندانسته و ال فص ۱۳ بحکم 
وا نون منشاء نعهد می‌شمر ند . 

انتقاد - همه ایتاعات همین حاص تا را 
4 
۳ نون منشاء اثرحقوقی است نهایت‌اینکه 


دار ند بعنی قصد اک هد 


یاده‌ای اذ این ایقاعات ( مانند اساع) ۲ 


احکام امضائی هسنند ) بعنی و ول از 
ا نو نگذ‌ادی درعرف و عادت وجودداشته 
و مقنن آنها را ده است ) و 


باره‌ای ی فا تن مورد مانحن قبه از 
احکام 0 هستند . 


۷۵ - ز او سید 








موضوع عمل ژران دافر امود مالی است 
خواه بصو رت عمل حقوقی (محتاج بقصد 
انشاء) باشد جون اجارء مالغیر بنفع او 
باعل مادی صرف باشد مانند تعمیردیو از 


همسابه که مشرف بخرابی است . 


ماد ۳۰ قانون مدنی تأسیس حتوقی 
ژران دافر زا 7۱ حفوق فرانسه اقتباس 
0 است و جون دراین زمینه اصطلاح 
خاصی بپارسی بوجود نیامده فعلا همان 
اصطلاح باختری عیثاً بکاد می‌رود . 
(شر ح امعه_جلداول صفحهةً 6۱ ۰ ۴۴۲) 
2516 
(جزای بینالملل) اعمال ذیل که بمنظور 
نابودی تمام یا قسمتی از گروه ملی 2 
قوم ی و ود ما و با مذهبی ادتکاب شود 
ژنوسید محسوب است : 
الف -قثل اعضای ان اک و ۱ 
ب - صدمهً شدید سلامت جسم ۳ دوج 
اراد کرو 
ج-.قراد دادن عمدی 5 وو در ۳ 
دضع زند کی تامداس ی که منت 9 
قوای جسمی (کلی یا جزئی) آ نان بشود. 


۷ - ژودی 


۳۷ 


ترمینو لوژی حقوق 


پ۰بببصصپصپصسصسص۳ ۳۰۳ ع ۰ تحت 


اب۰۰۰۰ 
و _ اقداماتی که بمنظور جلوگیری اذ 


توا لد 8 ان گروه صودت گرد . 

هد انتقال اجبادی اطفال آازه یر به 
گروه دیگر (ماد؛ دوم قراردادجلو گیری 
از کفتار دسته جمعی و مجازات آن ) با 
توجه بمراتب بالاتر جمةً ژنوسید بکشتاد 
دسته جمعی غلط فاحش است . و بهتر است 
خود اصطلاح خادجی مزبود راااباث 
فارسی بیذیرد و دنبال معادل فادسی آن 


نرود . 


۷۷ - ژوره ۱۱۳۹9 


( دادرس یکیثری ) عضو هیأت متصثه دا 
گویند . 

1وصخه 0۳1 ۳7 ل 
(دادرسی کیفری) گر وهی از اشخاص غیر 
رس یکه در دسیدگی بپرخی از بزه‌ها 


تحت شرائط خاصی با قضات داد گاهها 


همکاری می کنند 9 سوالات مخصو صی از 





از طرف فشات میشود هانند : 

لا با منوم مجرم ات ٩‏ 

ب‌ درصورت مجرم بودن[یا استحقاق 
تخفیف رادارد: (مادء۳۴قا نون مطبوعات 
سال ۱۳۳) پاسخ آنان دا ۷۵1016 
نامنه و آن گروه‌دا 09 ۳7نال 
تاصوصوعتاژ هم می‌نامند و هر يك اذ 
گر ود را ال نامیده‌اند . 

(رك . هیأّت منصفه) 


۳۱۷۷۸ - ژور سپرودانس 


۱۱۱ 
تقسیر و نون بوسیلةٌ داد گاهها بکاررفته 


 تسا‎ 

داد موضوع واحد 0 شده‌است ۳ زین 
ات مر بوط به حادثه اتومبیل ۰ 
درفادسی بجای آن رویهً قضائی و گاهی 


ژور سیرودانس بکاد رفته‌است . 


س‌ 


۷۵۹ - ساباط 
(فقه) سقفی است بین دو دیواد با دو بناء 
واقع در دو سمت يك معبر عمومی با 
اختصاصی . بدیهی است که در زیر آن 
۹ 

۰ ۷ - سایق 
(فقه - مدنی) برنده در مسابقه دا گویند. 
رک ۰ سنی و رما ید 

۷۱ -م سابق و لاحق 
( فقه ) هر گاه دو راوی که از يك شیخ 
اجازه روایت کننه 4 ی بش ارگ ی 
فوت کند دوایت آنها دا دوایت سابق 
ولاحق نامند ( ددایةٌ شهید دوم - صفحهٌ 
۱۹۰( 

۲۳ م سا بقه 


رک ۰ دمشمله 


۴۳ - ساختگی 
بمعنی مجءول استعمال شده است . مادء 
۶ قانون جزا (رك . جعل) 





۴ - ساخلو 
بمعنی باد گان است (ره 1 باد گان) 
۵ - سازش 
(داددسی) تراضی طرفین دعوی برفیصلة 
نزاع معین درداد گاه و بادخالت دادرس 
داد گاه (مادة ۳۳۵ آئین داددسی مدنی) 
ساذشنامه‌ای که باین ترتیب تنظیم میشود 
ماهیت حك ستد دسمی‌صلح را دارد وما نند 
هرعقدی فقط بین طرفین و قائم متام 
آنان لام‌الاتباع است نه نسبت بثالث ۰ 
۹ - سازمان 
ال اک وه یا چند نفر از افراد انسان 
که يك هدف اجتماعی دا تعقیب می کنند 
و برای وصول بآن هدف تابع يك رشته 
قوانین امری هستند ماننه ازدفاج و 
بنگاهها وووزدومنور و خانواده . 
این اصطلاح ترجمهٌ کلمةً خادجی 
طمنناان تاوو؟_ است و باده‌ای اذ 
حتوقدا نان میل دار ند که سازما نهادارای 
شخصیت حقوقی باشند . 
ب - تشکیلات ادادی با مه ره 


س_ و 


۳۴۹ 


سس 


یا غیردسمی ۰ 
ج- تشکیلاتی که جنبةً غیر مادی دادد 
ماننه سازمان نکاح و بیع و دهن . 
در اصطلاحات ذیل بکاردفته است : 
۷۸۷ - سازهان اصلاحات ارضی 
ساذمانی که بموجب تبصرء يك ماد هفتم 
قانون اصلاحی وّانون اصلاحات ادضی 
2۰-۱۰-9۹ برای اجرای ءصوبات 
و تسمیمات شورای اصلاحات ادضی 
بیش بینی شده‌است و تشکیلات و اختیادات 
و وظایف آن دد آئین‌نام؛ 2۰-۱۱-۱۲ 
پیش بینی شده است ( مجموعةٌ اصلاحات 
ارشی- چاپ‌مجلس صفحهٌ ۲۷) 
۷۸ - ساذمان ام.بت 
راز که بر ای حفظ امنیت کشود از توطله 
های مضر به‌صا لح عه‌ومی تحت‌عنو ان‌ساذمان 
اطلاعات و امنیت کشور و بموجب ژانون 
نا منیتمصوب ۱۳۳۵ تشکیل 
شده‌است (ماده يك قانون مذ کود ) 
۵ - سازمان بر ناء4 
دك . بر نامه 
۰ - سازمان بنادر و کشتیر انی 
این 8 در وزارت کمرعات ده 
تحت نظر آن وذادت ( فعلا تحت نظر 
انحصارات وزارت داراگی ) انجام‌دظیفه 
مکند و فظایف آن عبارت است اذ 
او ود آمور بنددی بنادر کشود - 
تکمیل و توسةٌسا ختمان‌و نگهداریه تعمیر 
موسسات بندری و تأْمینوسایل‌مخا دسلا 
و آمود انتظامی و تنظیم واجرای‌متردات 
بندری و کشتیرانی ساحلی و مراقبت دد 
توسعهٌُ کشتیر | نی بازد گا نیو ثبت‌شناودهای 


ترمینو اوژی حقوق 


تأبع کشود وتعیین شرایط تایعیت ایرانی 
برای کشتیها و سلب آن و وصول حقوق 
وعوارض بندری (مادء واحدةٌ قانون‌داجع 
بتأسیس سانمان پنادد و کشثیرانی مصوب 
۹ ۳۱۲ 


۷۵۹۱ سامات بیمه‌های اجتماعی کار گر ان 


ساذماتن مز بود ذهر نظلارت عاليهٌ وزادت 
کار اداده میشود ودارای شخصیت‌حقوفی 
و استقلال مالی و اداری بوده و امود 
مالی آن لت او نار کانی انجام 
میگردد (مادءٌ ۴ نون بیمه‌های اجتماعی 
۱۳۹ ) و 
عهده‌داد یمه و تعاون که کار گران دد 
موارد زیر طبق مقردات قانون مز بود 
میباشد : 

۱ - حوادث ناشی ازکاد و بیمادیهای 
حرفه‌ای . 

۲ - حوادث و بیماریهای غیر ناشی اذ 
ی وضم ما 

۳ از کارافتاد گی- باز نشستگی-فوت .۰ 
_ ازدواج ) ماد بك قا نون مذ کود ) 
مدیر عامل ساذمان مذکود معاون وذیر 
کاد بو ده و به پیشنهاد وزیر کار و تصویب 
هیأت دولت بموجب‌فرمان‌هما یو نی‌منصوب 
میشود (مادة ۱۲ قانون مزبود) وی دد 
متا بل هر شخصی و هر مرجعی نماینده 
ساذمان است و میتواند شخصاً و یا بوسیلة 
و کیل با نماینه گانی که انتخاب می کند 
سمت کی خود دا نسبت بسازمان 
اعمال نماید (ماده ع ۱ قانون مذ کود) 


۷۲ - سازمان پیمان آسیای جنوب شرقی 


5۱110 
ساذمانی ات ۸5 بموجب پیمان دفاع 











ترمینو لوژی حقوق 





جمعی آسیای جنوب شرقی درسال۴ ۱۹۵ 
بوجود آمده است و مر کز آن در با نکو ك 
است و استرالیا و فرانسه و بریتانیا و 
زلند جدید و پا کستان وفیلیبین و تابلند 
و ابالات متحده عضو ان هتنه ۲ 

علامت اختصاری آن سیتو 0ذو است . 

۳ - سازمان پیمان خاورمیانه 1/0۲0 
بمعنی سازمان پیمان مر کزی است . 
(رك . سازمان پیمان مر کزی) 

۴ - سامان پیمان مر کزی وخجصوه 
اتحاديةٌ دفاعی که نام نخسئین آن پیمان 
بغداد بود و بعد از خروج دولت عراق 
ادات مان مات مور ی شر 
خو کی ات در تن است و دولت تر کیه 
و ایران و پاکمتان و بریتانیا عضو آن 
هستند . علامت اختصاری آن سنتواست . 

۵ - سازمان جغر افیائی کشور 
سازمانی است در وزارت جنگ برای 
تهيةٌ نقثة عمومی کشود و برای تطبیق 
هر و نا عملیات نفشه پر دادی دد ایران 
(مادة يك قانون مر بوط به نقشه‌برداری 
مصوب ۱۳۲۳۹-۰۲-۸) 

۹ - سازمان جهانی بهداشت 11110 
از دواثر تابع ساذمان ملل متحد (قسمت 
شورای اقتصادی و اجتماعی ) که وطیفةٌ 
آن مطالعةٌ در روا بط بهداشت کشورهای 
عصو سصارمان و اقدامات مناسب دد این 
زمینه است . این سازمان درسال ۸ ۱5۹۶ 
فاسس شد ه مر کت آن در ژنو است و 
بوسیلةً موسساتمحلی کار می کند . 

۷ - سازمان حقوقی 
مجموعه فوانن و مقرداتی است که‌حافظ 





ین 


با ۹۰٩۰۰۱۰۰‏ سس ۳۳۳ 


بح( ۰ ۳۲۲و 
يك نقع اجتماعی است.ماننه شر کت - 
تکاج بیع ره ,با مر ووا دماین و ۱ 

این اصطلاح‌تر جمه طمنیتا ننوصز در 

حقوق فرانسه است . برخی آذرا ترجمه 

بهتأً سیس‌حقوقی و تأٌسیس قضایی نموده| ند. 

از نظر استفاده از اصطلاحاتی که سابقاً 

درمحاورات حقوقی کشود ما بکار می‌رفته 

است مناسبترین ترجمةً اصطلاح خادجی 

بالا «مجعول حموقی» اس 

مجعولات حعّوقی دوقسمند : 

الف- مجعول عرفی که‌عبار تند ازماهیاتی 

که 2 و پرداختهعرفه عأدت‌می باشند 
مانند نکاح و عقد و غیره ۰ 

ب- مجعول قانونی که ساختهةٌ قا نو نگذاد 

است بدون ابنکه در عرف وجود داشته 


باشک مانند | کین نامه و تصو یب نامه ۰ 


۷۸ - ساز »ءان‌خوار بار و کشاورزی‌جهانی 


۳۸20 

از موّسسات سامان مللمتحد است که‌دد 

سال ۱۹۴۵ تأسیس شد و کار آن توس 

اقتصاد جهان از طر دی زر ۱9 زراعت و 

توزیع محصولات کشاورزی واصلاح دضع 

دوستائیان و افزایش‌دادن کمیت و کیفیت 
مواد غذائی است . 


۵۹ - سازمان دفتری وز ار تخانه 


( حقوق ادادی ) ادارات و دواغر يك 
وزاد تخانه که کارهای دفتری آنر! انجام 


در مقابل سازمان فنی استعمال‌میشود : 


۰ - سازمان ذوب آهن ایران 


این ساذمان دد لایحهٌ قانونی تشکیل 
سازمان ذوب آهن ایران پیش بینی شده 


_ّ 


است بمنظود بهره بر داردی اذمعادن‌مر بوط 
بصنعت‌ذوب آهن و تأمین مواد اولیة‌مورد 
لزوم آن و ایجاد کار خا نه‌مای مر بوط 
پذوب آهن و تهیةٌ فولاد و توذیع وفر وش 
محصولات بدست [ مده ایجأد شده است و 
ساذمانی است مستقل و وابسته بوزادت 
صنایع و عادن و طبق اصول بازر گانی 


اداره مشود بِ 


2ص سا مان‌شاه نشاهی خدمات اجتماعی 


ساذمانی که ۱۳۳۰۶ دد تهران 
بمنظودا نجام دادن‌امود عام| لمنفعه وت 
بهداشتو تعلیمو تر بیت وامورخیر به بو جود 
آمده‌است . و از اقدامات مهم آن تأسیس 


بیمارستا نهای بز رگ در رکشور آست ره 


۲۲ - سازمان فنی وزار تخا نه 


( حقوق ادادی ) ادازات» و (دواگر يث 
وزارتخا نه که آمود اختصاصی و فنی ا 


وزارتخانه را انجام میدهند . 


۳۸۳ -سازمان قضافی 


الف - در میتی اخص شامل تشکیلات 
داد گاههای داد گستری لست ‏ 

ب - در معنی آعم شامل هثنی ببالا و هر 
قسمت قضائی دیگر (ما نند دیوان داددسی 


دادائی) می با شد ۰ 


۲۸۰۴ - سازمان کشورهای آمریکائی 


سازمان ناحیه‌ای سازمان ملل‌متحد که دد 
۸ در شهر بوگوتا با موافقت ۲۱ 
کشود جمهوری آمریکائی بوجود آمد و 
مدف آن تأمین صلح و عدل و وحدت 


۰۵ - سازمان مسکن 


موّسسه‌ای است انتفاعی و دولتی‌که و ظيفة 


۳۸۰۶ سازمان مالمت<د 


ترمیذو لوژی حقوق 


۱۳۱۵۱ 


آن عارگه است:«اذ ای مسکز/ بربای 
مردم و تهيةٌ عمه و تطارتزه میاشرگدد 
بای اننته"دواتی بادریافت حق‌الز حمه 
و ادارةٌ کار خا نه‌های برق و مرو عانت 
فان و تاسیسات آ پرسا نی‌منتقله اذ با نك 
ور ی و نگم‌دادی خانه‌مای 
ساذما شش | بوابجمعی بایان هر : 
سابتاً بمنوان با نك کا ان تال مدرد 
(مادء يك اساسنامةٌ سانمان مسکن - 
مر ۱۳۲ ۱(۳) 

0۵) 
موّسسه‌ای است جهانی که برای اجراء 
و تعقیب عدف منشود اتلانتيك. بوسیلة 
دو لنهای متحد اتاذدنی - انگلیس - 
شوروی _ جن‌برای نگهبانی صلح وامن 
حها نی که درطر ح(دمبادتن| کس> 0۱۹۶( 
و609 1۷18۸۲0۲ 7](] پیش بینی 
شده تشکیل گر‌دیده است امیث که اصول 
انسانی درآن محال تجلی با ید ی 
ساذمان جا نشین‌جامعهملل‌سا بق است‌ووهدف 
ام وی ال 1 
روا بط دوستی پین کشودها وتعاون برای 
حلامود اقتدادی واجتماعی وفرهنگی و 


انسانی است . 


۷ - (منشور) سازمان مال‌متحد 


پیما نی است که‌در کنفر | نس‌سان‌فر | نسیسکو 
در ۲ ژوتن ۱۹۴۵ بامضاء دسید و 
دار ای يك مقدمه و ۱٩‏ فصل ۱۱۱ماده 
است و بموجب این منشور ادکان اساسی 
سانطان ملل عبار تند از مجمع عمومی ؛ 
شورای‌امنیت ,شورای‌اقتصادیو اجتماعی؛ 
شورای قیمومت ,داد گاه دا کستری 


بین‌المللی ودبیر خانه : 





ترمیئو لوژی حقوق 

۰۸ - سازمان نقثه برداری 
موسسه‌ای‌است انتفاعی و دو لتی که وطيفة 
آنعبارت ات 
الاک هم آهنگ کر دن کلیة عملیات نتشد 
بردادی زمینی و حوائی بزرگ مقیاس 
طرحهای عمرانی و ثبت املاه و نظادت 
در تهیهٌآن . 

ب - نگهداری نسخهٌ اصلی نقشه‌ها و 
مختصات نقاط و فیلمهای عکسهای‌هوائی 
منفی ومثبت‌مر بوط به‌عملیات نقشه بر دادی. 
تس مطا لعه و تحقیق روشهای‌نوین نعشه- 
بردای و تر بیت افراد مجرب و تقویت 
موسسات اجرائی در امود نقشه‌برداری . 

۹ - سال 
شال دوار ده با است (مادء ۰+۱۲ ات 
داددسی مدنی) 

۰ - سال اقتصادی 
اد اول رها ۱ حرداد . سوه سالانه 
واددات کلاو آمار گمر 4 از روی آن‌تنظیم 
میشود . 

۱ - سال عملی 
سال عملیات و محاسباتی تجارتخانه و 
بنگاه تجادتی دا گویند . 

۳۲ - ساواك ک 0 
سازمان اطلاعات وامنیت کشوردا گویند. 
0 از حروف اول کلمات فراهم‌شده 

۳ - سب 
( بفتحاولو تشدید ثأنی) در فته ازجرائم 
ضد شرف است و عبادت است از ناسا 
کفتن» ! اخص زره ۱۰۱۱ 
توهین) 





۳۵۲ 


۴ -م سیب 

(فقه - مدنی) الف - خویشاو ندی است 
بین‌ده نثر که براثر دا بطهٌز ناشوگی بوجود 
می‌آید. . زناشوگی. موجت ادث » نکاح 
دائم است (مادء ۰ قانون مدنی ) در 
وم »ولاء هم مصداقی | ذمصادیق سبب‌است. 
(رك . ولاء) 

رت( علم اصول فقه » سبب عبادت‌است 
از چیزی که‌هر گاء مانعی بان اصابت 
نکند باعث وجودجیزی شود جنانکه آتش 
سبب‌سو ختن‌است. گاهی‌موضوعاتمقررات 
رس زمرت بخود آن‌مقررات.سبب‌می نامند. 
در تعریف سیب قاعده و ضا بطه‌موردا تفاق 
و جودنداردشهید در قواعد فقه خود گفته: 
«السبب کل وصف ظاهر منضبط دلا لدلیل 
علی کو نه معرفًلائبات حکم شرعی بحیث 
یلزم من وجوده الوجود ومن عدمها لعدم» 
طلسم کون در باره‌ای ازاسباب‌مناسبت 
بین سبب و نتيجهٌ آن پیدا است و آنرا 
علت نامیدها ند ما نندزنا که علت حداست. 
ج- هر گاه دو یا چند نفر موجب ورود 
خسادتی بدیگری شونه‌آنکه بین عمل‌اه 
و خسادت حاصله واسطه‌ای نیست او را 
مباشر گویند و دیکری (یا دیگران) که 
بین او و خسادت حاصله » عمل‌میاش ؛ 
واسطه شده است سبب نامیده میشود . 
کاهی,عرفا فا تتبت اد ۱۳ 
خسارت باشه یا میاشرودد اینصورت آنکه 
اقوی است او مسئّول است و معنی اقوی 
بودن این‌است که درعرف» ایرادخسادت 
تک تست داده‌میشودهما نکس که ایر اد 
خسادت ۰ منتس به او است اقوی است 
خواء سیب باشد یا مباشر (مادة 2۳۳۷ 
م) ان اصطلاح بقا نون مدنی هم راه 


یافته است . 





999 تسش 
۳۵۳ 


سبسسه 


۵ - سبب اقوی از مباشر 


یس رس رس 


تر‌مینو لوژی حقوقه 


س ایقاعات هم تا وقتی که مخا لف صر دح 


رلی تقو 


- سبب آز ازل عقد 


(فقه - مدنی) اموری که اثر حاصل اذ 
و ات ترلزل و بی‌شبانی فادا 
و9 که میداد ند,. این امود عبادتند از 
تعلیق عمد , جواز عتقد . خیاری بودن 
عقّد ۰ عدم نفوذ عقد (ما نند عتد مکره و 


فضولی) 


۷ - سبب دعوی 


( داددسی مدنی ) عاملی که ح-ق مودد 
تقاضای مدعی دعوی از آن ناشی شده 
(بادءاء مدعی) چنا نکه‌مدعی‌دعوی‌ما لکیت 
خانه‌ای را طرح کند و مالکت خود را 
ناشی از بیع بدا ند در این صورت بیعدأ 
سبب دعوی گویند . مقصود از سبب در 
«شهادت بر سبب» همین معنی است‌جنا نکه 
در دعوی بالا | گر شهود شهادت بروقوع 
بیع مذ کود بدهند آن شهادت را شهادت 
بر سبب‌نامند ولی اگر شهادت به‌مالکیت 


مدعی بدهند عنو آن شهادت بر سب‌را ندادد. 


۳۸۹۸۱۸ تس سیر و تقسوم 


اصطلاحی است قدیمی که متا خر ان‌بجای 
آن لفت «تردید» را بکاد برده‌اند ویکی 
از ادلةٌ اثبات اعتباد قیاس ( یعنی تمثیل 
مذکود در منطق صودی) با ۸۲810816 
است سبر بمعثی غوددسی ات وا رسنر و 
تصیم بمعنی بدست آورن مناط وتجز به و 
تحلیلطلبی‌را گویند باین منظلور که‌مناط 
آن مطلب بدست ید جنا نکه درموردماده 
۰ قانون‌مدنی گوئیم: قراردادتاثیری‌دد 
آزادی اراده ندارد بنا براین متاط وعلت 


آزادي اباده در اپتاعات هم و جود دارد 


ها نون نباشنه مضو نذ. دبآلن ۸0889 
اثاده به سبر وتعسیم ( و تمثیل ) شده و 
#کفته‌ااند 

هیا 10680 ,9130 990860 نا 
یعنی هرجا که علت‌يك حکم قا نو نیو جود 
داشته باشد با یدمعلول همان علت‌همو جود 


داشته بأشد ۰ 


,۳۸۱۹ - سبق اصمیم 


(جزا) تصمیم داجع به نقشهًطرح شده‌قبل 
از ارتکاب جر منود سو ۶ قصد نست 
به مجئی علیه را سبق تصمیم یف سس 
سبق تصمیم یعنی تعمیم مقدم بر ارتکاب 
جرم ( تقدم قا بل ملاحظه نه تقدم ملصق 
به جرم) امن تردن برای فْل که 


مصد‌اق سیق تصمیم است . 


۰ ۳۲۸۲ سبق و رمایه 


(فقه - مدنی) سبق یا مسابقه عبادت از 
اس‌دو | نیدنو شتر دوانیدن وفیل‌دء | نردن 
واستروحماد دوا نیدن وتیراندازی کردن 
است بموجب عقد معوضی که‌عنوآن اجاده 
و جعا له ند‌ادد 
و نیز وزنه برداری و کشتیاختلاف‌است. 
و دلیلی بر منع نیست . عوض ممکن‌است 
حال با مو جل باشد و ممکن است عوض 


عین یا دین باشد خواه دین قبل اذ این 


۰ تست ماگ حیوانات 


عمّد وجود داشته باشد و خواه‌بموجب‌این 
عقد بوجودآید (در این‌صورت عقّد مسا بقه 
و مرامات از عتود عهدی و از مصادیق 
تعهدات می‌باشند) 

رمایه ومرامات ومناضله بمعنی‌تیرا ندازی 
بصورت مسا بقه است و بحی من ضله را 
بمعنی‌محاطه گرفته‌ا ند یمنی کم کر دن ] نچه 
که برا بر ذنند چنانکه گویند هر که‌پنج 


ترمینولوژی حقوق 
تیر از بیست تیرزند برنده (سابق) است 
پس ا گر هر دو پنج تیر زنند میا نداز ند 
خا سا درو ساضله تین د9 گروه 
۰ کی کر در حکم شخص 
واحد با شدازحیث‌اصابت تیر بهدف و عدم 
اصایت این نوعیاز قر اددادجمعی‌است) 
دد اینصودت تساوی عدد دو گروه شرط 
نیست . مادة ۶۵۵ قانون مدنی . 
(مناهج المتقین ممقانی - صفحهٌ ۳۳۲) 
۱ هم سپرده 
بمعنی ودیعه است . 
(دك . ودیعه) 
۲۳ - ستوق 
(یفتح اول و ضم ثانی) 
فادسی است اذ «سه‌تو»ه کرفته شده است 
و حون این درهم از نقره و مس وآهن 
ساخته میشد و خلیط آن سه‌چیز بودسه‌تو 
نامیده شد و افزایش قاف برای تعریب 
است بعضیاذ فقهاء بدون تحقیق[ نر استوق 
بفتح اول و دوم و سوم خوانده و برای 
اینکه ] نر ا از سه طبق و سه طبقه مشتق 
کنند [ ثرا بصورت سطوق ضبط کر ده‌ا ند . 
۳ - سجل 
(بکسر اول و ثانی و تشدیدلام) 
در لغت بمعنی نوشته است(یوم نطویا لسماء 
کطیا لسجل) و تسجیل بمعنی نوشتن‌سند 





است . دراصطلاح پمعا نی ذیل آمده‌است: . 
الف - برگ اجراء در اصطلاحات‌فتهی. . 


ب.مرادف شناسنامها ست(ر لك . شناسنامه) . 
و دحل احوال دمعنی نوشئرن, وت وقایع 
(فوت-تولد - ازدواج و طلاق) دردفاتر 


مخصوص است ۰ 


۳5۴ 


۴ - .جل احوال 


بمعنی شناسنامه‌است (صطلاح‌قدیمی است) 
در سال ۱۷۲۹۷ شمسی هیأت‌دولت بموجب 
تصویب نامه تنظیم سند سجلی دا مترر 
کردند فاجراء ان به عهده دنه ال 
نهاده شد . اولین قانون سجل احوالدر 
۶6- ۳ - ۱۳۰۶ پتصویب دسید (مادء 
۸ قانون ثبت ۱۳۱۰) 

و 


۲۸۳۵ - سچل اعتر افی 


در حاشية اسنادیکه فقهاء قبل از تشکیل 
ثبت اسناد و املاك تنظیم می کر دندجمعی 
از علماء بلد ووجوه شهر اقرادمتعاملن 
زا پوفوع معامله شنیده و در حاشیة سند 
معامله گواهی بر اقراد نها میدادنه مثلا 
میئو شتند : 

( قداعترف لدی اشرف التجار فلان‌بن 
فلان ۰...) مادء دم قانون ثت ۱۳۱۰ 
و مادءٌ ۱۰۲ قانون جزا . 

(( اد . سجل وقوعی) 


۹ - سجل جزائی 


بمعنی سجل کیفری است. مادء +۵فا نون 
جوا 


(رك . سجل کیفری) 


۷ - سجل کیفری 


دفتری است که درمر کز هر استان و تحت 
نطر دادستان‌شهر ستان‌برای ثبت‌مستخر جهة 
احکام مخ کور درمادع سوم آئن نامهسجل 
کیفری ( مجموعهٌ ۱۳۱۸ ص ۱۵۹ ) و 
باستناد ماد +۵ قا نون کیفر عمومی‌ومادة 
جهارم قانون اصلاح قانون سازمان 
داد کسترتی 9 استخدام دادرسان مصوبت 
- ۱۳۱۵-۱۰ نگهدادی میشود . 








۹999 سیسسسسب 


۳۵ 
۲ سح 


۳۸۳۸ - سجل وقوعی 


در خحاشه استاد ادی .که محات ۱9۳ قدیم ۱ 


(قبل از تشکیلات ثبت اسناد و املاك دد 
ایران) وفتهاء میئوشتند صاحب مخضل (9 
معتمدان حاضر در جلسه)فقوع معامله‌را 
9 خود گواهی نمودهو این گواه یکتبی 
مموود بو | نات می‌شد سجل وقوعی 
نامیده می‌شد . 
در متاأبل سحل اعترافی استعمال می‌شد 
(رك . سجل اعترافی) 
۹ - سحق 
(فقه) دطی زن‌بازن چنانکه عاملومعمول 
هر دو زن باشند و این عمل را نسبت 
بطر فین‌هسا حقه گو یندقا نون‌جزای‌اسلاهی 
آنرا جرم شمرده است . 
۰ ۳۸۹۳"- سر بنه 
بنه به نم باء عبادت‌است از مقداد ذمین 
زراعتی که‌چند گاو از عهدة زور 
ریت کت مد ی وود هی ساله ند کاو 
به‌آن بسته باشند ۰ به تبع این فضع‌چند 
خا نوار درآن ذمین بزداعت و[ بادی آن 
اشتغال می‌ورز ند که‌رگی س آن چندخانواد 
را در تعلات تشوری قدیم تا نیم فرن 
قبل)س بنه می‌ گفتند ۰ هرده اذ چند بنه 
تشکیل می‌شدو کد‌خدا مافوق سر بنه‌ها بود 
(ماد؛ نهم قازت مالیات املاك اربابی و 
دواب مصوب ۲۰ - ۱۰- 6 ۱۳۰شمسی) 
۱ م سر (ود 
رك . تقسیم (تقسیم برد) 
۲ .م سر اهر 
سلطان در شهر با نی . 


۳ - سرپاس 


سن‌تیپ در شهر بانی . 








ترمینو لوژیحقوق 

1 یبد 
۲۸۳۴ - سر پاسبان 

پایود شهر با نی مانند گروهبان ادتش ۰ 
۲۸۳۵ - سر بایان دو 

5 دوم در یز است . 
۲۸۳۶ - سر پاسبان سه 

و کیل سوم درشهر بای است ‏ 
۷ - سر پاسبان یكث 

و کیل اول در شهر با نی است ۰ 
۳۸۳۸ - سر پرست 
۲۸۹ - سر (ر ستی 

قیمو مت را و 9 ادارء سر بر سئی از 

ادارات ادوس ک در نصب تیم و زارت 

درکار او اقدام می کند ۲ 
۰ ۸ ۳ كِ سر حد 
الف ان اصطلاحات حفوق عمومی حد 
فاصل بین دو کشود رازکواینت ۰ حدفا صل 
مز بود قیدای است از زهین ویامساحتی 
بین دو کشود ۱۶ ۳ مشخص است‌ و لی‌عرض 
اس ممیأس مشخص زارد و بحسب راد 
دادهای بین حول و ماد تس در 
ا تاه میتی برایآن در نظر گرفته 
شود چنانکه مر ار بمو چب قرارداد 
صساوان سر‌حدی (مرذ با نان) ابر اند 
۳ تا ( مجموءه رسمی ۱ ص‌‌ 
0۳۱۰ بیسته پنج کیلومتر اذ خطسرحدی 
(مرزی) دا خل خحاك هريكث از دو کشور 
می بآ شد ۰ 
ب- مرز مرادف سر <حد است (قر اد داد 
مذ کود) 
ج - خط مرزی خط فرضی‌فاصل بین‌خاك 











۳۵3 


اب د((۰۰٩‏ ی 


ترمینو لوژی حقوق 


۱ - سرحر فه 


هر 
د - حافظان منافع دولت از نظر مرزی 
را مرزبانان تور سر <دی ان 


(قرارداد مذ کور) 


(جزا) عناصس سر حر فه عبارت است از: 
الف - سر عبادت است از امری‌که نوعاً 
بنا براین 
۳ افرادی بندرت مبل باخفاء امری 


داعی براخفاء آن داشته باشند . 


نداشته باشند و در اظهار آن اقدام کننه 
ضرر دی به‌هاهیت سر ی بودن آن آمر ندارد 
بعنی سر ی بودن آ نر | نفی نمی کند 1 





مره پشرح بالا نوعاً داعی ت 
ینهان کردن آن وجود دارد بر رمادی با 
معئوی کسی که مت با خفاء آن‌دارد وسر ‏ 
ممعلق باو تلقی می‌شود از طرف دیگری 
اظهاد وابراز کر ده ۰ 

ج - ابراز کننده سر بموجب قاأنون و 
مقردات ۰ مکلت به کتمان‌آن بوده بأشد. 
درا 
خود وقوف بر آن سریافته باشد ۰ مادء 
۰ قانون جزا مادة ۲۰قانون مالیات 
بر ادث۱۳۳۵ و ماد ۵۱ قانون دفاتر 
استاد رسمی . 


۲ -م سرداود 


(داددسی مدنی) سرداور با (حکم‌مشتر) 
در موردی تحفق پیدا می‌ کند که اولا - 
طرفن دادای جند داور باشند . 

ثانباً تعداد داوران اختصاصی هرطرف 
مساوی‌تعدادداور ان اختصاصی طرف‌دیگر | 
ناشد . ى 
ار يك‌داور که‌موردقبول هر دوطرف ْ 
با شد بجمع‌داوران اضافه شود . سر داود ‏ 
یا داور مشترك در مق بل داور اختصاصی ۱ 


استعمال میشود (مادة . ۵ امن داددسی 
مدنی) داور مشتر 2 را داود ال هم 
اف (مادة 4۰+ قانون مذ‌کود) 
۳ ۲۸۴- سردفتر 
متصدی‌دفتر خا نهرا گوبند که‌درامطلاحات 
معمول باو محضر دار و صاحب‌محضر کثته 
مشود (رأه : دفتر خانه) 
۱۳۸۹۴۴ سر ندز ژ تابر 
مو عد را 
۵ - سرقت 
(جزا) دبودن‌مال و اشیاعمنتوغیر بدون 
رل اصطلاح 


دتگر اثرا سرفت ساده و سرفقت عادی 


(0 6 


رضای او و برخلاف حق 

کون . تقلب واختفاء از دبودن دانسته 
میشود . و مفهوم عرفی سرقت این دو 
امر دا اقتضاء می کند. ماد ۲۲۲ قانون 
جزا. 
(رك ۰ سرقت معید) 

۳ سر قت سآد 
ره ۰ سرافت 

۷ - سرقت عا‌ی 
هت 

۴۸ - سرقت مقیبد 
(جزا) سرقتی که مقرون بیکی‌از کیفیات 
مشددءة قانونی و اختصاصی یاشد! (ررك . 
کیفیات مشددء خاص ‏ کبقبات مندده 
قأنو نی) ایا سرقت مسلح یا جمعی یا 
سرقت در شب با باهتك حرز با نهد ید 
کردن و آزاد دادن ضمق تترفت (ماده 
۲ قانون جزا) 

۹ - سرقفلی 
پولی که‌مستاً جر ثا نی (یمعنی‌اعم) بمستاجر 





۳۷ 


سایق دد موقع انتقال اجاده بلا عوض 
میدهد و هم چنین مستاً جر اول به مو جر 
مالك میدهد ۰ 
این وجه آسادیی داداش نامر‌ثی‌است 
و عنوان کمن اتفافی‌دا ندارد( رک 5( 
تشرط اینکه ناشی از جمع آودی 
مشتریان و کار کردن ی باشد و الا 
مالک که مغاذه می‌سازد ما ترفن 
پولی بنام سرقفلی باجاده میدهد این‌پول 
جزء در آمد محسوب است و مالیات بر 
در آمد تا و هی کیرد ۰ 

۵۰ - س رکلانتری 
ادارعٌ پلیس : 

۱ - سرماد» 
الف ال که تاجر و کاس بمعنی عام 
وسیلهٌ کار و اعاشه قراد هلو مک است 
جنبةٌ معنوی یا ماکعاداشته "بش۵ این 
قبیل است سرقفلی . 
ب‌ - مبلفی که تاجر و کاسپ صرف خرید 
متاعی کنند بدون‌سودوهز ینه ررآس‌المال) 
معلوم نیست دو کلمهٌ سرمایه و رآس‌المال 
میتی 
«ی‌رسد که رآسا لمال‌تر جمهةٌ سر ها یه باشد. 
(رك : داباش نامرگی ك- در آمد) 

۲۸۵۲ - سرمای؟ احتیاطی 
(تجارت) مقداری اذعا یدات تالانه‌شر کت 
تجادی که بین‌شر کاء توزیع ن‌یشود وبرای 
مقا بلةٌ با ضررهائی که ممکن است متوجه 
شر کت‌شود ذخبره میشود(ماده ۷ نون 
تجادت) 

۵۳ _.- سرما ی خار جی 
عبادت ات ارون: 


الف - ارزی که از طریق بانکهای مجاز 








ترمینولوژی حقوق 


بایران وارد شود . 


تا شین آلات فر و018 که مر روط 
بکاد خا نهای است که بصورترما به بایان 
منتقل شود ویا بعداٌ بحساب سرما یه‌و ادد 
شود زه بحساب مخارح حاری ۰ 
چ کوو سا حمل و نقل راجع به بهره 
بردادی ازکاریکه برای آن » سرمایه 
وارد شل مات ۰ 
د _ حق اختراع داجع بعمل تولیدی که 
بان منظودتقاضای ورود سرما به‌شده‌است. 
ه - حمقوق ارزی مخصوص که‌قبلآذشروع 
بهره برداری بمنظورا یجاد کارهای‌تولیدی 
پرداخته شدء ناد 
9 تمام یا قسمتی از سود ویژه حاصل 
در ایران‌که بسرمايةٌ اصلی اضافه شده‌یا 
در ساژمان دیگری که مشمول مقردات 
قا نون جلب و حمایت سرمایه‌های‌خادچی 
می‌با شد بکار | ند| خته‌شود(ما دء دوم آ گین نامه 
احرای قانون جلب وحمابت‌سرمایه‌های 
خارجی مصوب ۱۷ - ۷ - ۱۳۳۵) 
۲۸۵۴ - سرمایه گذادی 
تسم هناد و مصرف آن‌برای‌هدفهای 
معین و مخصوص (تبصرء يك از مادء#دوم 
لایحه قا نونی بر نامهٌءمرانی ینجسالهٌسوم 
کشور - مصوب ۱۸ - ۰ - ۱) 
۵۵ - سر ناوی 
سرجوخه دریائی (بحرع) ۰ 
۶ - سطوق 
رك. سئوق 
۷ - سفارت 
تاایند کی ع ۳ سیاسی شخص و کشود 
دیگر از طرفدو لت‌متبوع خویش (مترد 
کنگر؛وین-۱ مادی ۱۸۱۵ وپروتکل 


تر‌مینو لوژی حقوق 
مکمل | کسلا شا پل۲۱ نوامبر ۱۸۱۸) 

۸ - سفارت لاژزم 
ال عمومی) پذیر فان کات 
سیأسی دو لثهای در را که (رك ۰ 
سثادت متعدی) . 

- سفادت دی 
) بینا لملل عمومعحی ( اعزام فاد ردان 
سیاسی بکشورهای خادج کر ۰ 

۸۰ - سفته 
9 فادسی فعلی حرف سیون ال سره نوع 
تلفظ میشود ۰ صحیح آن سعته کاس اسان 
است بمعئی ۸< 3 سخت و استواد اصل 
ابرم لغت فادسی است 9 در ذوعی ررض 
اطلاق هی‌شد ۳ دن تر تیب که مسافری‌ما سكس 
۳ مبد‌هد ۳۹ در معقصد مساقر 
از خود ۳ سك شیه‌آن در نود ئ ۳ دارد 
9 مار از کی 2 ال خویش خصی 
( بصودت حواله) تیاه تا ظ مقصد‌از 
محال‌علبه هل همان ما لکد در میداء داده 
در متصد کر دو آن نامه را سفته ( بفادسی) 
و سفنجه بضم سین (بعر بی) گویند وجمع 
۳ سفا تج آورده| ند ٍ 
بموجب ماد ۳۰۷ قانون تجارت سفته 
عبادت است ااسنه تجارتی که بموجب آن 
اما تعهد هی کند در موعد معین 
یا عندا لمطا لبه در وجه حامل با شخص 
معین 2 ۳ بحواله کرد آن شخص کار.ازی 
نما ید آسم دی ود طلت است (مادع 
۹ قفانون جزا) 

۱ - سفته باز 
(تجادت) نوعی بازر گان که در بودسها 
خر یددا تنها بمنظور فروش نمی کند بلکه 
له سوت اه طریی ی 





۳۳ 


۳۵۸ 


نرخ‌کالای دورس ؛ اقدام بمعا مله هیلما ید. 


۳ - سفته بازی 299+ 


خر یدوفر وش‌سندهای‌تجار تی بعصد استفا د؛ء 
مت بوسیلةٌ قریب دادن فروشند کان. 


۳ - سفتها دوستانه 


سفته‌ای است که از نظر ظاهر آن فرقی 
باسفته‌های‌دیگر داده نمیشود ولی درمورد 
آن سفته حقیقتاً در حین صدور سفنه ۰ 
متعهدسفته بدهی به گیر ند سفته (متعهدله) 
نداشته پلکه سفنه مززبود بمنظور وثيقة 
حسن انجام تعهد (رك .و ثیقهحسن‌انجام 
تعهد) بمتععد له داده میشود تا درصورت 
سوء انجام تعهد ‏ متعهدله بئواند آن‌سفته 
دا برد متعهد وصول کند . چون‌معمولا 
دلیلی از ظورف میهد سنقته یر تافو 
ارائه نمیشود سفتَهٌ بالا بطود مطلق بصرر 
متعهد وصول میشود . 


۴ - سفه 


(مدنی- فقه) عدم‌دشد با صفت شخص با لخ 
(کبیر) که تصرفات او در اموال وحقوق 
خویش جنبهةً ععلائی نذاشته اش ۰ در 
مصداق هشئبه محکوم به عدم سفه است 
(ماد ۱۲۱۰ قانون مدنی) 

رشد عکس سنه است (مادء ۱۲۰۸ قانون 
مدنی) تصرفات مد کود شامل تصرفات 
اداری (مانند عتدبیمه)و ناقل (مانندبیع) 
و استعمالی (ما نند پوشیدن جامه) وسایر 
اقسام تصرفات است . ملاكگ سفه و دشد 
تشخیص نفع و ضرر است نه حسن و قبح 
ذیرا تشخیص حسن و قبح مر پوط پامر 
مالی نبوده و به رشد جواای ۱ مر بوط است 
و سن تشخیص حسن و قبح کمتر از سن 
تشخیص نفع و ضرر است . بهمین جهت 


در تعر یف راکفا نک : او کسی‌است که 











۵ 


999۱۱ ی 
اخن و عطاء (داد وستد) دا بدا ند و اخد 


و عساء مر بوط بامود مالی است نه حسن 


اپ 


و قبح اقعال , 
در ءورد عقد نکاح که طبع غیر مالی‌دادد 
با توجه‌بمادء ٩۴‏ ۰ - ۱۲۳۵قأنون»دنی 
عقّد نکاح سفیه غیر نافذ است . 
میزان برای‌اینکه تصرفات دراموال‌جنبة 
عقلاگی‌داشته با شدعقل عقلاء عادی است که 
انرك فاصله با سفه دارند نه عقلاء‌متوسط 
با عالی". 
معاملةٌ سفیه ولواینکه از هر حیث جنبة 
عقلاگی هم داشته باشد ع زاقذ و محتاج 
به تنفین ولی قانونی او است . 
(رك متام سفهی) 

۲۸۶۵ - سفه متصل بصعر 
( مدنی - فقه ) هرگاه صنیر دد حین 


رسیدت سر اک سفمه باشد ات سفیه را 


سفه فتصا فضعی ربا هبو 
(مادء ۱۲۱۸ نون مدنی) 

۲۸۶ - سفید مهر م1 ۳180 
ورقه سفید که 2 ۷ امضاء با اي آتکشت 
داشته باشد و صاحب مور وا اما یا ان 
انگشت رویاعتمادی که بطرف دارد | نرا 
باو میدهد تا تعهدی و یا عمل حقوقئی‌دا 


روی آن پنویسد (مادغ ۲۰ قانون‌جزا) 
۷ - سفیر 2012۴ ۸0 
ا لف ص) مقدم وتان دیاسی يك دو لت 
نزد دولت کی و آلویند و ذ گر 
(کبیر) بدنبال ( سفیر ) از ترجمه های 





نادرست و متداول است ذیرا دد منهوم 
و در نمایشدگی 
سیاسی‌خود بخودهلحوظ است بهمین‌جهت 
در اصطلاح خار ی لغتی که بمعنی کبیر 





باشد در دنبال سفیر نمی آ ود ند مهن 


سس سس بستسمتت 


ترمینو لوژی حقوق 





سفیر ی کبیر است زیر | سفیر‌صغیر و جود 
ندارد. 

ب‌ مسق نمایش گاث سیاسی اعم"1ذسقیر 
ك و وزیر مختاد ووذیر مقیمو کادداد 
سثارت‌را گویند. نماینه گیازشخصد یس 
دو لت از مصصات 9 است و ۳ 
تما بند گان»یاسی فقط نما یند دو لت‌متبو ع 
خود هستند . 

۳۸۶۸ - سفیر عادی 

(بین| لملل عمومی) سفیری که بطود دائم 
( بدون‌تحدید وقت) نز ددولت دیگرسفادت 
دارد ۰ 


زرا 


۰ سفیر ذوق| لعاده) 


۳۸۶۵ - سفیر فوقالعاده 
(بینالملل عمومی) ات اقا 
معیّن.و یا برای مدت‌محدودی نزددولت 
دیگی سفارت دارد . 

۷۰ م سفیر کبیر 
رك . سفیر 

۱ - سقبه 


( مداتی - فقه ) با غیردشید: کسی |ستراکنه 


ماع ۳۳001 


تصر فات او در امو ال وحقوقما لی خودعقلائی 
نباشد ومنظود از عقل متعارف عتولاست ‏ 
(ر ۰ سفه) 
۷۲۳ - سقط جنین 
رك . ج4جل (سقط جنین) 
۸۷۳ - سقط حمل 
مرادف سقط حئین است (9 2 جنین) 
۴ - سقوط 


بر 9 از بین رفتن حق 9 ما 


ورشکستگی که نمو نهٌمعنیاولاست و سقوط 


1۳300 





تررمیئو لوژی حقوق 


ولایت قا نونی‌پدر که نمونةٌ معنی دوم‌است 
در صورت اخیر عنوان ضمانت اجراء را 
داد 

و عم جنین است دم اعمال حق بعلت 
مضی شراثط یا موعدی که داد گاه‌یاقا نون 
معین کر ده‌است مانند عدم استفاده ازورقه 
اختراع در مدت قانو نی و سقوط حق 
انحصاری استفاد از آن . 


۷۴ ۲ - سقوط تعهدات 


0118105 089 2101101 
(مد نی) منثفی‌شدن تعهد مو جودرا بوسیله‌ای 
از وسائل قانونی گویند مثلا ابراء یااقاله 
با وفای بعهد یا فسخ یاطلاق یا بذلمدت 
(در نکاح‌منقطع) از اسیاب سعوط تعهدات 
میباشند و حق‌بود که متذن در مادء ۲۰6 
قانون مدنی همه اسباب سقوط تعهدات 


را می‌شمر د ۰ 


۷۴ - سقوط دعوی 


0 03 ۳6۲۵501 
تقاضای از بین بردن تمام آثاد قانونی 
مت کی بد‌عو ی از طرف خوانده بعلت 

مدت معین قأنو نی 


مصی 


۳/۸۷۵ - سکنی 


(مدنی - فقه) ا اف انتفا ع‌هر گاه 
بصورت سکو نت منتفع در مشک متعلق 
ت باشد آنرا سکنی‌وحق سکنی نامند. 

اد ۴۳ قانون مدانی (ره . حق‌انتفاع) 
ب.ظ حق سکنی ۳۹۹ ازدواج عِ بادت 
از تور ۳ 


تروحه , 


۰ - سکورت 


خودداری از که هن ات ّ سکوات دلا لت 
بررضا تمی کند آنهمن حا معروف شده 


است: اینسب لسا کت قول (یعنی بشخصی 








۳۹۰ 
که سکوت اختیار می کند اسناد قو ی 
نمی‌دهند و ازسکوت او کشف قصد ورضا 
نمی کنند) . 
بااین حال ددفقه می گوبند درعهّد نکاح؛ 
سکوت تا ددحکم رضا است ولی‌این 
نکته بحسب عرف زمان فرق می کند . 


۷ - سکوت در هقام بیان 


(ققه) هر گاء مقنن در مقام گفتن مطلبی 
بأشد و نسبت بعءسمتی‌از آن مطلب .سکوت 
احمیاد کت ار ۳۱ دا سکوت درمتام 
بیان گویند . و چون سکوت ددمقام‌بیان 
از عاقل متعاوف هم درست نیست بنا بر این 
با ید بتناسب مقام برای آن سکوت معنی 
خاصی رامنظور نمود و آن معنی دامقصود 
مقنن باید تلقی کرد بهمین جهت است که 
گفته ند : 

سکوت‌ددمقام بیان بیان است. مثال: وان 
امور حسبی درمقام بیان طرق اعتر اض‌به 
حصر ورائت بوده و با این حال نسبت‌به 
واخواهی سکوتا ختیار کرده‌و این‌سکوت 
دلالت می کند که نسبت بتصمیم داد گاه 
راجع به حصر ورائت نمیتوان واخواهی 
داد 


۷۸ - سکوت قانون 


31 1 ۶ 9116806 
رك. قانون ( سکوت قانون ) 


۹ - سکه 


الف - بفتح اول وتشدید ثانی قطعه‌فلزی 
است که دوی آن‌نقشی یاجمله‌ای یاعلامتی 
است خواء ازطرف يك قدرت عمومی‌بان 
اعتبار داده شده باشد یا نه . 

ب - یکسر اول و تعدید ثانی ممعت زا 
وسیع است (رك - زقاق) 


993 سس 


۳۱ 
یی تانونی-است 


۸۸,۰ - سک قلب 
وتوصصهه وفوتا۳۵ 

(جزا) تقلیه کردن (و یا مغشوش ساختن) 
از پول رام مسکولد, کشود و نین صادد 
کردن یا واددکردن ربا یران‌یااذایران) 
پول تقلیدی یا منشوس ( ماد ٩۳ - ٩۳‏ 
قانون جزای ایران ) ۰ 

۱ - سلاح 
(جزا) آلات و ادوات بر‌نده تاج 
کننده با لکننده (مانند تخماق و پتك). 
سلاح دو فسم ات 
الف - سلاح با لطبع ما ننه تفنگ وشمشیس 
و غیر که هدف اولی ازساختنآنها این 
است که دد نظرعرف بعنوان اسلحه بکاد 
رود . 
ب - سلاح با لقصد ما نندتیغ ژیلت وچکش 
با تکه آهنی که انسان آنرا ددمواردی 
بطور استثناء بجای‌سلاح معمو لی‌ومتعادف 
بکاد می‌برد بااینکه عرفاً اختصاص بکاردی 
که سلاح بآن اختصاصن داده میشود داده 
نفده است . ماد يك لايحةٌ مجاذات‌حمل 
چاقو و انواع دیگر اسلحةً سرد مصوب 
نا 
(رك . اسلحه) 

۲۳ - ساسله مر اتب 


(حقوق اداری) در این اصطلاح تا به | 


وقوع رتبه‌ها و مات اداری اد پاگین به 
بالا است . ۱ 

درامود معنوی و | خلاقی هم‌سلسله‌م اتب 
بین شاگرد و استاد و کوچك و بن‌ردگ و 
مقطول و فاشل يك ام‌فلری بوده و هی 
جامعه در راه ارتقاء به اوج تمدن :خود 
سخت پا بند آن است و دعایت. آن‌اذ 


واجبات اخلاقی است که مافوق واجبات 


ترمینو لوژی حقوف 


۸۸۳ - سلطان 
(تادیخ حقوق فقه) دراصطلاحات‌سابق 
حعوق اداری ضا بمعئی بادشاه است کم رک 
اصطلاحات فقهی دوشن نیست و روت 
آن به معنی والی ززديك است . 
(رك ) 

۳۸۸۴ - سلطنت 
(تادیخ حقوق) امارت و ولابت پر ناحيةٌ 
سد ۰ 
ان حکومت دردست یکنفر دو ده و لا ال 
ریاست قوءٌ محر به در دست فرد با شد و 
درمقّا بل قوانن ( محاکم مستول شناخته 
شود ۰ 

۳۸۵ - ساطنت استبدادی 
( حقوقاساسی) ساطئتی که قدرتهای‌دو لتی 
بدست بادشاه باشد و کارمندان دولت بنام 
او انجام وظیفه کنند و حکومت به موجب 
قانون معین نباشد و هر نوع که اراده کند 
یل آکند : در اصطلاح رب آنرا سلطنت 
مطلعه اد (رك ۰ 

و۳۸ ی ار 
(حموق اساسی) نوعی ازریم سلطنتی که 
سلطان برای مدت عمر خود ازجانب ملت 
با نما ینه گان آن با ازجا نباعیانو اشراف 
| نتخاب گردد ۰ 

۳۸۸ - سلطنت پار لمانی 
بمعنی سلطنت مشروطه بادلمانی است . 
(رك ۰ سلطنت مشروطهةً بار لما 9 

یر ۱۳ ساطنت محدود 

101291770116 6 

نوعی اذ دژیم سلطنتی که قدرتهای دولتی 


لطئت زا محد‌ود أ[ 


تر‌مینو لوژی حقوق 

قسمتی دراختیار بادثاه وفسمتی‌دداختیاد 
مجمع عمومی ملت و یا دراختیار طبقات 
هم ۳ در دست مجا لس هعننه باشه : 
دراصطلاح دیگر آ نر| سلطنت‌مقیدو سلطنت 
مشروط با سلطنت مشروطه ناهند و کلمهةً 
شرط دد ساطنت مشروطه بمعنی قید وحد 


است ۰ 


(رأ* 3 سرت نامحدو د) 


۳۸۸۵ - ساطنت هشر وطه 


16 انا اه متظ۵ 1099 
بمععئی لت م<د ود است ۰ 


(ر لك . سلطنت حدود) 


۰ - ساطنت هثروطه پارامانی 


6 6 1 0277017[ 
نوعی مشروطه است که مجالس مقننه بطور 
غیر مستقیمدرفوة مجریه دخیل است‌یعنی 
بادشاه در عزل و نصب وزراء بایدآ نهارا 
از اشخاصی وه مورد اعتماد | کثر بت 

تاارلاات یر کر را 
درمتا پل‌این معنی اصطلاح ذیل ( که‌هنوز 

فارسی‌معادل‌دیده نشده است) و جوددارد: 

0۷0۵198 ۷088270816 
دت ‏ دژیم پادشاه در مورد عزل و نصب 
وزراءآزاد است و میئواند | نها را آذنن 
اقلیت پار لمان با اشخاص خارجازبارلمان 

۹ 


۱ - ساطنت مطلعه 


مرادف سلطنت استبدادی ات 


(رك . سلطنت استبدادی) 


۳ - سلطنت «ودو ی 


(حقوق‌اساسی) نوعی از دژیم سلطنتی‌است 
که سلطنت باید حن ات بذرارت دور 
شود و لو اینکه سر سلس ام ۳ یه ارث 


۳۲ 
تحصیل نکرده باشد . 
۳ - سلطنت نا.جحدود 
سلطنتی است که قدرتهای دولتی بدست 
بادشاه بوده و کارمندان دو لت بنام اوانجام 
وظینه کنندو لی‌حکومت در حدود موازین 
قوانین هو ضوعه باشد ۰ 
۴ - (کار خانه‌های) ساطذت 
۳ : بیوتات 
۵ - ساطه 
(قهد) عبارت است از اختیاد قأ نو نی شخص 
فر اشیاء با اموال بااشخاص دیگن ما ند 
3/3( ما لا فا حود و سلطه متعهد له 
در دعهدی کد بنفع او شده است و سلطله 
دلی‌قهری بر تور ۱7۳۰۰ 
علیه از حیث نگهداری و تربیت او در 
حد‌ود قانون ۰ 
ساطه باین‌معنی‌معادل معنی 01701(حق) 
می با شد کلمةً ملك هم در قعه وفتی که‌بمعنی 
اعم استعمال میشو دمر ادف باسلطه استعمال 
شده است ۰ 
(دك . ملك) 
۶ - سلطه مالکازه 
(فقه - مدنی) سلطهٌ شخص برمالدا گویند 
و بیشتر در مودد حق عینی مالك عین 
بکار می‌دود . کلم ۳720101165 بمعنی 
اختیارات مالی بصيغة جمع با مفهوم 
اصطلاحی را نمی دسا ند ۰ 
۷ - سلف 
آن موجل باشد در اصطلاح؛عامیانه پیش 
خرید و پیش فروش گفته می‌شود یعنی 
قروشنده مالی‌را که‌هنو زوجود پیدا نکر ده 
ولی در انتظارو جودآن است قبلازوجود 











ت۳۳ ی ۳ 


۱ 


بیدا کر دن آن‌می‌فر وشدما نند کشاورزی که ۱ 
قبل از فصل بدست آمدن محصول مقدادک 
. گزدم در دمه پفروشد ۰ 
۳۸۸ - سام 
(مدنی - فقه) بیعی که ثمن آن حال و 
مبیع آن موٌجل باشد در اصطلاح عامیا نه 
پیش خرید و پیش فروش گفته می‌شود . 
۹ - سماع 
(فقه) سماع حدبث یعنی‌شنیدن حد سک از 
شیخ . و بمعنی تحمل‌حدیث (رك .تحمل) 
استعمال شده است واین معنی اعم‌است 
(وصول الاخیادالی اصول الاخباد-صفحةً 
0۳۱۹ 
۰ - سمت 
یل و مقام دسمی دا گویند . 
(رك . دسمی) 
۱« سنا 
دومین مجلس ا نونگذادی که طبق اصل 
۷ - ۶ - ۵ قانون اساسی تشکیل 
می‌شود . 
۲۳ - سناتور یاو 8699 
عسر مجلس سنا بالکونند ۰ 
۳ . سنت 
در لغت بمعنیآئین وطریقه است (من‌سن 
سنة حسنه: .۰ ۰.) در فقه عبادت است اذ 
گنتار ورفتاد وتثریر معصوم در امری‌از 
آمود دینی . 
۴ .م سنت تقر بری 
(فته) فعل و یاتر کی که «عصوم (ع) بر آن 
آگاه شده و آنرا «وردنهی قرار نداده 
باشد چنانکه مستفاد از تادیخ این است 


که در زمان پیغمبر (س) برای انعتاد 





7 سب عصصعص 





ترمینو لوژی‌حقوق 





ععود ارف (ما نند بیع ورهن و اجاده 
از الفاظ در عمود 
بکاد نمی‌دفت واین امر موددهی هم‌قر اد 
نگرفت بااینکه موضوع ازموضوعات شایع 
(عامالبلوی) دد بین مر دم‌هم بود واین خود 
دلیل است که عقود در تحقق خود نیاز 


و غیره) صينة خاصی 


بصمغ مخصو ص تواز نی ۰ 

۵ . سات فعلی 
(فته ) افعال معصوم (ع),ا گر برای‌بیان 
مطلیی از مطالب دینی‌دح داده باشدما نند 


بیان شناهی حجت است و آنرا 


۱ ( در مقا بل سنت قولی و سنت تقر بری ) 
ای 7 
۰۶ - سنت قو لی 


(فقه) بیا نات معطصوم (ع) را در آموددین 


سنت قولی نامیده| ند ۰ 


۷۷ - سنتو ْ 5910 
است ۰ 
(رك ۳ تارمان بیمان هر ار ت) 

۲۰۸ م سنجه (و صنجه) 


نوعی اذ نقود قدیم است. این کلمه‌فادسی 
است و ار سنجیدن (ستگیدن) گر فته‌شده 
است ِا عبار گر فتن دهمدن معئی بکاررفته 
است.- او دو ود : 
نقد ها دا بود ۳ 9 ادی ور ان 
یا همه صو معه داران ی کاری ند 
وزن این زد بحسب ازمنه مریمای [ک ماد 
سایر نقود قدیم للم اکردداه است 8 


۹ سم سنل و0( 


الب - علایت اد نوشته‌ای است که‌درمتام 
دعوی با دفاع قا بل استناد باشد ( مادهٌ 
۷۴ ق - مو ماد ۳۷۰ ببعد آئین 


۳ ی 





ترمینو لوژی حقوق 





داددسی مدنی) 
ب - گامی بمطلق دلیل (اعم‌از نوشته و 
لفنلی) "گفته می‌شود دراین‌مورت مرادف 
مدرك است . و درد همین معنی عبادت 
«سند کتبی» اسفعوال رات ۲ 
وه 
آنراتمسك - سنددین- سندطاب نامع۲:۶ 
نامند . 
ج - روات يك حدیث را درد اصطلاحات 
علوم داجع بفقه , سند گویند . 
۹ - سند اجرالی 
6 1۲ 11 
هر سندی که قدرت اجرائی داشته باشد 
خواءاجرائيةٌ داد گاء باشدخواه سنددسمی 
لازم الاجراء که بدو حکم داد گاه قا بل 
احراه است ‏ 
۰ م سند افتقال 
هر سند که دلالت‌بر انتق‌ل ما لی‌بدیگری 
کند اعم از عادی ورسمی. بیشتر دد سند 
انتقال دسمی بکاد می‌رود دد مورد سند 
عادی باید رینه‌ای وجود داشته باشد . 
م. سند انتقال اجرائی 
بعد از مزایده وحراج ملك مود مزایده 
وحراج که بمو جب سندرسمی‌منتقل پیر ند 
مزایده يا حراج میشود آن سند دا سند 
انتقال اجرائی می‌نامند . 
۴۳ - سند برائت 
(مدنی) سند عادی یا دسمی که از طرف 
بستا نکار با 1 متام او به مدیون داده 
میشود و حکایت‌ازستوط دین او درمتا بل 
بستا نکارمی کند (مادء ۰+ آئین نامه اجراء 
اسناد دسمی ) . 








۳۶۴ 





۴ سند بیمه 
عمّد بیمه اذ عقودتشر یفاتی است و پموجب 
سندی که بیمه‌نامه و سند بیمه خوا نده‌میشود 
تنظیم میشود (ماد ۲ - ۱٩‏ قانون بیمه 
مصوب ۷ - ۲ ۰ ۱۳۱۶۰) 

۴ -م سند تابعیت 
(مدنی) سند دسمی حاکی اذ قبول‌پیگازه 
به تأ یمیت کشود معین ( ماد ٩۸۳‏ قانون 
مد زی) 

۵ - سند تجاری 
(حقوق تجادت) سندی است که تجار در 
معاملات تجاری ردو بدل می‌کنند . در 
معنی| خص سندی‌است که‌در قا نون تجادت 
دارای عنوان خاصی است مانند چك و 
سفته و سند دروجه حامل وجز اینها . 

۶ -م سند تشخرص قرض 
(مالیه) سندی که دد آن دین دولت در 
متابل هر پستا نکار معین و مشخس میشود 
و تشخیص خرجی که عهده خزانه است 
بادزیر و با نمايندة او است ( هادء ۲۸ 
قا نون محاسبات عمومی - مصوب ۱۰ - 
۲ - ۱۳۱۲) 

۷ - سند ثبت احوال 
عبادت است از مکتوب مضمون ثبت يك 
واقعه در جدول مخصوص ثبت وقایع ودد 
دفاترواوراقراجع‌بان (مادة یك‌نظامنامة 
0 

۸ - سند حدیث 
(فته) سلسلهٌ داویان يك‌حدیث را گویند. 

۹ - سند خالی ازو جه 
الف - سندی که صادر کنندء آن تظاهر 
بداشتن اعتباد نزد محال علیه داشته و 


لس 


۳۵ 


ترس 


آنرا صادد کرده و بعد معلوم شده که 
اعتبادی نداشته است مانند جك بی‌محل. 
ب - سندیکه وجه آن پرداخت شده مثل 
اینکه بستا نکاد وجه سند ذمه‌ای دا گرفته 
ولی دسیدی بمدیون ری ر رد اارغازل: 
نشده باشد جنین سندی هم خالی از وجه 


است ؛ 
۲۰ - سند دروجه حامل 
(تجارت) سندی‌است که‌دار ند آن استحقاق 
دریافت وجهآنرا دارد (مادء ۳۲۰قآنون 
تجارت) مانند سهام بی‌نام ذ ر کتها وسهام 
قرضه‌های بی‌نام و سفته در وه حامل - 
۱ -م سند دیدادی 
شید که هنگام دیدن با ید پول آن‌پرداخته 
شود 
۲۳ . سند دان 
رك . سند طلب - سند 
۳ - سند ذمه‌ای 


۱-0 


۱( تعودمدیون بیر دا خت 
وجه نقّد یا پرداخت جنس ( که کلی آن 
جنن ,بل عهدء او است ) مانند سند تعهد 
پرداخت چند خروار گندم . 
پیشتر در معنی اول بکار می‌رود ۰ 
ب دود اصطلاحات ثبتی دد معنی مقا بل 
سند شرطی و بطود کلی اسناد مر بوط 
بمعا ملات با حق استرداد (یعنی اسنادمادء 
۳-۲۳ قانون‌ثبت) بکاد می‌دود. اجراء 
سندذمه‌ای ممکن است‌منتهی بتو قیف‌مدیون 
شود ولی اجراء سند شرطی‌چنین‌نیست .۰ 
۴ - سندرسمیو۱ 9۱0569۲1 وبا۸0 
سندی که در اداره ثبت اسناد و املا یا 
دفاتراسنادرسمی یا در نزد کار افو دین 
رسمی دد حدود صلاحیت آ نها و بر طبق 





ترمینو لوژی حقوق 
مقردات قانونی تنظیم شده باشد دسمی 
است (ما۶ ۱۲۸۷ ق - ع) 
۲۵ - سند رهنی 
و ابیت که متصمن عقّد رهر باشد و 
بیشتر در دهن غبر منقول بکاد می‌رود . 
۶ م سند سجای 
( به تشد ید لام) سندیاست که‌مطا بق‌مقررات 
قا نون ثیبت | حوال به ثبت دسیده ومزدرجات 
آن دسمیو متیر است (ماده يك نظامنامه 
۳0)۳۹ 
۷۷ - سند سیأسی 
مدا 0101080911 ۲-۵ 
درفادسی‌اسناد سیأسی بیشتر : ر می‌رود. 
سند سیاسی هر نوشته‌ای است که بوسيلهٌ 
يك نمایندء سیاسی داجع بروا بط دولت 
متبوع و دولتی که نزد آز ماامور مت 
شده است داده با.گژفته شود . 
این اسناد از نظر شکل شامل اقسام ذیل 
است : 
الف - یادداشت‌ها ووا 0( 

ب _ناموذارت عارجه بیکی ازنما یند گان 
خود در خادجه 090019 
ج‌ْ - نوشته‌ای کته ر خلاصه شامل 
گ ارش یا دستوداتی است 6۳0176 

د - اعلان 

م - اولتیماتوم 
و - پروتکل - قرار دادها و عهدنامه‌ها. 
از نظر مساهوی ممکن است یکطرفی (یا 
ایقاعی مانند اولتیماتوم ) و یا دو طرفی 


با شند : 


وولو 06019۳2 


بعضی از موّلفان آنرا به قراد 
دادهای بینالمللی اختصاص داده‌اند . 


۳۸ - سند شرطی 


سند دسمی است که متضمن‌بیم شرط باشد. 


تر‌مینو لوژی‌حقوق 
دن مقا بل سند دهنی و سند طعی استعمال 
همیشود ۰ 
۹ - سند طلب 
6 ۰ ۲1۳ 
سند حا.کی 
کنع رام و (حرگ مقابل سند دین ی رن بدهی 


بکاد می‌دود ظ 


از بستانکاری دینفع آن را 


۰ م ند عادی 
56 5 993 قناوو و۸01 

هر سند فاقد شرائط سند دسمی دا سند 
عادی گویند (ماد؛ ۱۲۸۹ ق - م) 
سندعادی‌دو قسم است : سندعادی تحاری که 
مزایای‌مخصو سی‌طبق قا نون‌تجارت‌دارد, 
و سندعادی غیر تجاری که مزایای مز بور 
را ندارد . 

۱ - سندقضائی مداوته‌ذتناز موم 
(مدنی) اکثی موّلفان وحتی متنن قانون 

۰ مدنی ( ماد ۳ ) اصطلاح خادجی 

بالادا به عمل حقوقی تر جمه کر ده‌| ندو لی 
بضی از مولفان حوق از آن به سند 
فضائی تر جمه میکنندو کلمعا۸0 مفهومی 
وسیعتر از سند دارد . 

۴۳ - سند قطعی 

شامل‌معاملهٌ ناقل‌عین دا گویند. 
درما بل سند بیع شرط و دهن ومعاملات 
با حق استر داد استعمال شده است : 

۴۳ - سند لازم‌الاجراء 

6 وراج 

سند دسمی یا عادی که بدون صدور حکم 


سندرسمی 





ازداد گاه‌قا بل صدور و ۱ 


مدلول سند پاشد مانته سند دسمی طلب 
وجك (مادء يلا بحهٌ قانونی جك تال 
راک سند لجخراتی 





۱۷۳۶۲ 


۴ م سند ما لکیت 
6 1۶ 776 
ری ۱۳۳ 
نهر بفات"ثبت عال عبن مدعول و وت آنل 
در دفتر مخصوصی از دفاتر ادادهء ثبت 
اسئاد و املاك که نام اا دفتر املاگاست 
به ما لك ملك داده میشود ودولت دارند؛ 
آنرا مالك ملك 


متصرف نباشد و پس از صدور این سند ؛ 


می‌شناسد هر جند که 
ماد ۳۵ قانون مدنی نسبت بان بی‌اش 
است (مادء ۲۲۳ فانون‌ثبت) )کر دددادن 
این سند اشتباهی 
به دیل ماده ات ۲۳۱۵2 
ثبتی سال ۳ می‌باشد . 


شده ۱ بطال آن محصو ر 
اشتیاهات 


۵ - سند مالکیت هعارض 

زثبت) سنه مالکتی و ۱۳۹ 
محدودءٌ سند ما لکیت دیگر ( که قبلاصادد 
شده) تاریخا" موٌ خر بر ثبت اولیه دردفش 
املاگ به ثبت رسیده باشه سند ما لکیت 
مار »ءاسشت ۲ و۳ وقتی که حکم نهائی 
بصحت صدور آن‌ازداد گاه‌صادر نشودصفت 
سئد مالکیت معادض را داردو آثارمختص 
نونی بر آن مترتب است (بند اول مادة 
سوم لايحه قّا نونی داجعبه اشتباهات‌ثبتی 
و اسناد ما لکیت معادض) 


۴۶ - سند مزور 
(مزود بروزن موّدب) بمعنی مجعولاست 
بین مفهوم. لغوی جعل و تزویر دابطة 
عموم و خصوص من وجه است ولی دد 
اصطلاح این دو مرادف یکدیگر ند. سند 
مزود بمعنی سند مجعول است (رك .جعل 
مادی) 











۳۹۷ 


9 


۷ - سند معأمله 
سندی که دلالت بروفوع معامله‌ای کند و 
مُمکن ات دسمی با عادی پاشد . 
( ۳ 
۲۹۳۸ - سند موصوع 
بمعنی سند مجعول و از اصطلاحات فتهی 
ات مانند سئد مزور (رك . سند مرود) 
۹ - (اصل) سند 
یعنی عین سند نه رو نوشت آن ( سرفصل 
ماد ۳۰۵ داددسی مدنی) 
۰ - (انکار ) سند 


ره اکن 
۱ .م. ( تک ب) سند 
رك . انکاد 


۳ - (محتوبات) سند 
رك . محتویات سند 

۳ . (هندرجات ) سند 
رك . مندرجات سند 

۴ - بسندیکا 
اجتماع عده‌ای از افرادکه دادای شغفل 
واحد با مشابه یا مرتبط هستند بمنظود 
دفاع از منافع مر بوط بحرفهٌ خود (ماد؛ٌ 
يك آئن نامه ساذمانهای کار گری و 
کارفرمائی مصوب ۴۳-۳-۱۴) 
سندیکاهای مشا به میتوا نندا تحادیه تشکیل 


دهند ( ماد ۵ ) اتحادیه‌ها میتوانند ۱ 


کنفدراسیون تشکیل دهند. ( ماد .+ ) 
سندیکاً شخصیت حقوقی دادد . 

( مجموعة قانون کاد - چاپ مجلس - 
ص ۲۲) 





تر‌میئو لوژی حقوق 


۳۹۴۵ - سندیکای حرفه‌ای 
دندیکاگی که کار گران يك حرفه درد يث 
شهرستان تا دز ناحیه‌ای از شهزستان 
تشکیل دهند (مادة ۲ آئین‌نامةٌ ساذما نهای 
کار گری و کار فر ما ئیمصوب > ۴۳-۳-۱) 

۴۵ - ببند یکای کار فرما 

871207 091 ۳2۳01 

سندیکای حرفه‌ای که عضاء آ نر | کارفر مایان 
تشکیل می‌دهند . 

۷ - سندبکای کار گاهی 
سندیکائی است که کار گران يمك رگا 
تشکیل می‌دهند ( مادة يك آئین نامة 
سازما نهای کار گری و کادفرماتی مصوب 
۳ ۶ 

۳۹۴۸ - سندنکای کا گر ی 

517 801091 0۷۵ 

سندیکای حرفه‌ای که اعضاء آ نراکاد گران 
تشکیل میدهند . 

۵ هم سندیکای مختاط 
سندیکای‌حرفه ای که اعضاء | ثرا کار کران 
و کارفرمایان تشکیل دهند . 

۰ م سن کبر 
(مدنی) سن‌هیجده تا ی (هیجدة تمام) 
برای زن و مرد که خود بخود ۳ 
املیت برای اجراء حقوقمی‌باشد. 
(مادء ۱۲۰۰۹ قانون مدنی) 

سوع استفاده و۸ 
تصرف ناروا . 
در مها نی دفل بکار می‌رود : 

۱٩‏ - سوء استفاده از حق 

۸۱25 0۶ 31 


بکار بردن حق (خواه رطور مادی وخواه 

















دد ضمن يك عمل حقوقی ) بضرد غیر که 
ظاهرا بعنوان اشتفاده از حق مشروع 
بکد می‌دقد ول صاح ان حتف فد 
اضراد بغیر ۰ حق خود دا بکار می‌برد. 
این اصطلاح مخصوص‌حقوق جدید ایران 
است‌و لی‌این بحث درفته در«قاعدء لاضرر» 
و در قآ نون مدنی در ماد ۲ مطرح 


شده است ۰ 


۴۳ - سوء استفاده از سفید مهر 


1210-18 05 فبتاها۸ 
( حتوق جزا) جرمی است که از ناحيةٌ 
شخصی که باو اعتماد شده و سفید مهری 
در اختیار او است سر می‌زند باین شرح 
که : مجرم پالای امضاء سفید مهر را 


می‌نویسد بطوری که در نثیجهً عمل او ۱ 


تعهدی ( بمقتضای نوشتة مز بود ) متوجه 
صاحب کر با خود مجرم از 
تعهدی که قبلا بنفع صاحب امضاء داشته 
ی 


۳ - سوء استفاده از قددت 


6 کاخ 
(حقوق مدنی) استفاده انسن وسا‌طرف 
۳ دضع اجتماعی خود یا استفاده از هر 
موقعیت دیگر خویش بمنظوراینکه دیگری 
دا ازتظر دوحی ملزم پانجام عملی‌نماید 
مثل اینکه معلمی شا گرد خود را وادار 
بخرید کت بی که خود رالاس نموده است 
( حقوق جزا) صفت مشترك جرائمی که 
يك مأموردو لت‌بتناس سمت <ودمو تک 
می‌شود و در آن جرائم . جنبه استناده 
ناروا از سمت خود بضرر مردم يا برد 


اموال عمومی دو لت دیده می‌شود ارت ۱ 
هت حرمت منازل اذطرف مآمور دولت» . 





بت _] ]1 « ۰«( ۰ _«۰حظغ«(۹۰(۰چجب--دسب۳۳۳ ۳ ۱ 


ترمینو لوژی حقوق 


۳۸ 





اعمال جبر نسبت بافراد بمناسبت انجام 
وظینه. گشودن نامه و محمولات پستی در 
غیر موارد مجاز از طرف هاموران 


مر بوطه . 


۴ - سوء نیت 


در لغت بمعنی قصد مخالف‌قوا نین و نظامات 
ومبا نی| خالاقی و مذهبی است . در اصطلاحات 


دیل یکاررفته است : 


۵ - سوء نیت احتمالی 


( حقوق جزا ) هر گاه فاعل جرم زتیجه 
عمل خود دا قبلا پیش بینی کرده کل 
جزماً شود گفت که خواستاروقاصد نتیجه 
بوده این مقدار دا سوء نیت احتمالی 
(سوء نیت بالقوه) می گویند مثل اینکه 
دنه با عم پاینکه یرای در 
ماشن خود ند و آماد گی بر ای سفر 
ندادد با اعتماد به شانس و ارتکاب این 
بی‌احتیاطیاقدام بمسافرت کند ودد نتیجه 
مسافراو کشته یا مجروح گردد. درمقا بل 
عمد احتمالی استعمال میشود ( رك . عمد 
احتمالی ) 


۲ - سواد 


بمعنی دو نوشت است . دراصطلاحات ذیل 


یکاررفته است : 


۷ - سواد مصدق 


رو نوشتی که برابری آن با اصل؛ بتصدیق 
یکی از مقامات ذیصلاحیت مقرردرقا نون 
سواد مطابق با اصل هم 
بهمین معنی است : 


رسیده باشد ۰ 


۸ - سواد مطابق با اصل 


بمعنی «سواد مصدق) است . 
((۲ ۰ سواد مصدق) 


سس ۲۳ 


7 2 





۹ - سود بغلیه 
بمعنی ددهم بغلی است ۰ 
(رك . ددعم بغلی) 

۰ -م سوسیا لیسم 9 8001213 
۵ اقتصادی و سیاسی که معتقد 
بحذف ابتکار آذاد ومنافع فردی درامود 
اقتصادی‌ازز ندگی جامعه است باین‌منظلود 
که نطام اجتماعی خاصی بجای نظام 
رال (رك ۰ لیبر الیسم) بگذ‌ارد . منع 
رقابت آزاد وت فرفنن وساگل 
تولید و توزیع ازطرف دولت بنما یند گی 
مردم و الا مالکیت خصوصی از آثاد 
آن ان حون 

۱ -م س و گذد 
( با فسم و یمین) ذ کرمقدسات مذهبی دد 
مقدمهٌ سخن بمنفاود توصیف آن سخن به 
صذق و داسی .۰ 
( رك . قسم ) 

۲ - سوم کس 
از اصطلاحات فرهنگستان است که بجای 
شخص ثالث نهاده قطان تقر یبا 
متر وك است . 
(رك . ثالث) 

۳ - سهام 19019 
جمع سوم پمعنی حصٌ شريك درمال‌مشتر 
( حقوق مدنی ) و سندی که حاکی از 
مالکیت حصهٌ معین دد شر کت تجادتی 
بنام شر اکتا سهامی می کند : 
رك . سهم 

۳ - (معدل) سهام 

رونام و0 سبتامناع۳) وبالتا80 


(مدنی) درفادسی آنرا سر بود نأمیده| ند 


قلخ در اصطللاح خادجی بالا این سر بود 


۰ 0 سسسستتت 








که 


ترمینولوژی حقوق 
بصو رت وجه. ند" انتت کفهبکماگا آن 
نابرا بری سهام دراوال تقسيم‌شده تا 
وتحصیل میشود . این نوع تقسیم داتفسیم 
برد می نأمند ۰ 
(رك . تقسیم برد - تعسیم تعدیل - تعد یل 
سهام) 


۳۹۳ ۳- سهامدادات ۸۵10091۲5 


وا گو ند . 
(رك ‏ سهم) 


۴ - سه طهر 


(فقه - مدنی) طهرحالت زوجه است (اذ 
لحاظ عادت ای )) بین دو عادت 
زنانگی . 

طهر اول دا بعد از طلاق حساب میکنند 
ولو لحظه‌ای باشد . طهر دوم دا بعد اذ 
فاصله شدن يك عادت زناتگی بین طهر 
اول و طهر دک بحساب می آود ند تا 
منتهی بدومین ءادت زنانگی شود . طهر 
سوم بعد ازفاصله شدن يك عادت زنانگی 
بین طهر دوم وطهر بعدی بحساب می آ ید 
تا بعادت ذنانگی بعدی منتهی‌شود. 
(ماد ۱۱۵۱ قأنون مدنی) 


۶۵ - سم 00( 


ی ی بات درمالا لش ر که (حمقوق 
نِ_ ینوی است که حعایت از مالکیت 
<صه معین درشر کت‌تجاری (بنام شر کت 
و می کند و صاحب سهم از تمام 
مزایای مفرد دراساسنامه شر کت استتاده 
می کند ۰ صاحب سهم در همةً منافع و 
زیا نهای‌شر کت شريك خواهد بود و دد 
۳ شی کت دخالت دارد . 


ترمینو لوژی حقوق 
60 06 01101 خر 
( حموق تجادت ) سهمی که بدادند آن 
حق ری لت در منافع را دد‌هد با اینکه 
حصه‌ای که در ایتداء شش کت در رت 
نهاده بعد[" باو رد تسد هاست ۰ 
۷ - سهم با اسم 
16 01۳ 1 ۸۸0 
(حقوق تجادت) سهمی که روی ,ان آسم 
تک ی ات . 


۶۸ - سم بی‌اسم 
6 71 ۱011-1101001 0101 ظر 


شحص بسسممص) | 


(حقوق تجادت) سهمی که روی آن اسم 
شخص معینی د کر نشده‌است و در حقیمقت 
دار ندء ]0 ماالت اس نا ره میشود . 
(مادٌ ۲۴ قانون تجادت) 


۵۹ - سهم سرمایه 
1 6 011018 ظ 


(حموق تجادت) سهمی که در ازاء نهادن ‏ 


۳ شر کت یه ما لك از حص ۵4 
که در شر کت نهاده است داده میشود و 
دارای تمام مزایای صاحبان سهام است . 

۰ - سهم عادی 

60 0۳ ۵01 
راک . سهم ممتاز 

۱ - سهم غیر قابل انتقال 
شر کت باید مطابق قانون داشته باشند 
بمنظود تصمین ارات محتملی که همه 
است از عمل مدیرآن رت وارد 
0 : 

۳۹۷۳ تس عم غیر نقدی 

2 0 ۸00 
(حقوق تجادت) سهم‌غیر نقدی سهمی‌است 


حصه درس 








۳ 


که ۳ مألی‌غیر او جه نقد که بعنوان 
حصه دذشیر کت هی نار ند ار 
که در شر ات هاده اش داد ۱۳۹ 
سیر دن امتّیاز با خدمات به شر کت از 
بأبت یه مادم ۱۹2 قانون تجارت . 
(رك. سهم نقدی) 

۳ - سوم موسس 
(حقوق تجادت) سهمی است که در مقابل 
خدمات موّسس شر کت باو داده شود (به 
تجوب‌پمجمی عتوی ۲۰۰۱۰ 
سهام عادی یا سهام همتازه باشد . 

۴ - سهم ممتاز 

متام نام) 6اتتمنگو و صمتا20 

8 0۳6۲6۳0 

( تجادت ) سهمی که دارای مزایا و 
امتیاذاتی‌نسبت به سایرسهام باشد. امتیاز 
ی است پصودت چند ددصد منافع 


نیست سهم عادی نامیده همشود . 


۳۹۷۵ سم نقدی 
۳ ۳110۳08۳21۳76 ۳ 201101 
16 901013 
وجه نقدی که شخص به شر کت میدهد 
داده شود ۰ 
۶۵۶ ۱ -سهم وپژه 
سم همتاز دلاکر د ۰ 
(رك ۰ سوم ممتاز) 
۷۹ - (صاحب) سهم 
20 
رک ۰ سوم 
۷ - سهمیه 
(تجارت) کالاهای قابل‌ورود به کشور که 








تست 


ترمینو لوژی‌حقوق 


۳۳ 


1 ازطرف وذادت بازر گانی‌مطا بق 
قانون ار تسازت *خارنجی "معرن 
در ود (قا نون | تحصار تحادت مصوب 
)۳ 

۷۸ - سيو 
غفلت قلب اذ چیزی سلوری له ا 
کوچکتر ین باد آوری‌متنبه گر دد بنا براین 
هرسهوی اشتباه است و هراشتباهی سهو 
تست ویر اشتباه تصور خلاف داقع اذ 
چیزی را گویندخواه یکوچکترین‌یاد آودی 
وت گر د3 تور ند . نتایر این فرکن‌کمة 
اشتباه بعد از سهو دد ماد ۵4۵ آئین 
دادرسی مدنی از باب ذکر عام پعد از 
خاص است نه از باب ذکی مترادفات ۰ 
ررك . اشتباه) 

۷۹ - سهو قام 
اشتباه دوشن که روی اوضاع و احوال 
موحود در زمینةٌ آن اشتباه و اوضاع و 
احوال راجع ره اشتباه کننده و طبیعت 
مسا مورد اشتباه جزم به اینکه اشتباه 
هر پوال ناشی از تشخیص خلاف وأقع قضیه 
یا جهل بتا نون بوده پیدا نشود . علیهذا 
ددصورت وجود هك باینکه اشتباه معینی 
از نوع سهوالتلم است‌یا نه حکم سهو القلم 
جاری میشود ذیرا برای‌اینکه‌جزم حاصل 
شود که اشتباه دادرس تاش از سهوالقلم 
نیست با ید جزم پیدا کرد که دادرس 
مشتکی‌عنه قضیه دا آ نطور که با بد تشخیص 
نکرده ویا علم بقوانین نداشته و بر خلاف 
آن اظهاد نظر کرده است و تحصیل‌چنین 
جزمی عادتاً دشواد است ( ماد ۱۸۹ 
دادرسی مدنی دماده يك لايحه اشتباهات 
ثبتی و اسناد مالکیت معادش ۱۳۳۳ ) 





ما سس نید 


۸۰ - سهو القلم 
رك . سهو قلم 
۸ - سیاست 
ال اصول ادار کشور درشئون مختلف 
آن . در همین معنی گفته میشود سیاست 
فلان کشود ۰ یعنثی اصولاکلی 
مر بوط پقوانین جزاثی کشود » و »مين 
معلی مسکویند سیاست اقتصادی وعیره ۰ 


جزائی 


ب-- بمعتی تیقر ۰ اس ۱ قدیمی 
است‌جنا زک دراصل‌دو ازدهم و نون‌اساسی 
هم بکاررفته است (مادءٌ ۴ ۲ قانون تک 
ا بالات و ولایات ۳۲۵ قمری) 

جّ بت ۳ داجع تسوت اداره وقوانین 
اساسی ۳ و پليترك دولت (ماد۳۶ ۱۰ 
قا نون انجمنهای ایالتی و ولایتی ) 


۳ - سیتو 


5110 


جنوب روت است ۰ 
(رل* ساژمان بیمان آسیای جنوب‌شرفی) 
۸۳ م سیر 
واحد وزن سابق ایران برابر يك چهلم 
من است ۰ 
۸۴ . سیره 
رن مّ عرف) 
۵ - سیرة عقلاء 
بمعثی عرف عقّلاء است . 
) ره . عرف عقلاء ) 
سم 
به‌عنی اصا و اعده است در اصطلاحات 
۳ بکار رفته است : 


ترمینو لوژی حقوق 





۳۳ 





۶ - سبستم خاك 
(بینا لملل خصوصی) یمعئی 5 بعمت ادضی 
روی محل تو لدشان معين شود . 
۷ -م سیستم خون 
) بین| لملل حصوصی ) طریقی است که 
تا بعیت| بوین به‌محض تو لدطفل بهاو تحمیل 
مشود ۰ مثللا (حرس نفر چینی که تابع‌ایران 
باشنه در سیستم خون 1 تأبعیت ایران 
. پناپر این 
سیسم خون غیر رتم نژاد ۳ 


بفرز ند | نها تحمیل همشود 


۸ مس سیستم دو مجاتی 
و بادلمان 

۹ هم سيستم يك مجلسی 
دك . بادلمان 

کف 0 
ای را 
پیمه و باد پندی و حمل و نقل و سایر 
هزینه‌هائی که‌بآن کالا تا ورودباه لین‌دفتر 
کرک تا ۱9 








محمو له باهواپیما تا اولن فرود گاهی که 
کالا درااوطا تخلیه میشود تعلی مود 
(مادء۴ قانون‌اصلاح تعرفة گمر کیمصوب 
۱9۹ 
اصطلاح بالا از حروف اول کلمات ذیل 
فراهم شده است 
تا 19102206111618 ,009 

در زبان فرانسه پجای آن 022 استعمال 
هیشود . 

۱ - (بهای) سیف 
بهای تمام شد کالای وادداتی 1 یا 
ورودبه گمر #مرزی دا گویند. (مادءٌ نوم 
قانون انحصار تجادت مصوب ۱۳۱۱ - 
0۹۹ 

۲۳ - سیورغال 
(تادیخ حقوق) یکنوع معافیت مالی بود 
که بنفع یعضی اشخاص بطور مودوثی 
بر قراد 4 و باین ترتیب" يك 
ناحیه از پر دا خت‌ما لیات عوارض بخزانة 
دو لت معاف می‌شد ۰ سیورغال دا ستوان 

حعوق و مستمری بعضو دسمی می‌داد ند. 





۳ - شاف 
واه ۰ خر شاد 
۴ - شاف مردود 
لک . تخیر شناد 
۵ - شاف مقبول 
راهن رها د 
۳۵۹۵۵ - شارژدافر 027151۳6 0118۳786 
وا : کارداد 
۷ - شارع 
در |امطلاحات فقهی مرادف قا نونگذاد و 
مقنن می‌باشد . 
۵۸ - شاکی 
کسیکه از دست دیگری بیکی از مقامات 
رسمی‌مر جع‌شکایت ۰ تظلم شفاهی یا کتبی 
می‌کند . 
(ركك . عادض) 
۵ - شاکی خصوصی 
رك . مدعی خصوصی 
۰ - شا نداژ 


29 0 
راد . اخاذی 


۳۰۰ - شاه 
ری سکشور درددیم سلطنتی است . 
(رك . سلطنت) 

۲۳ - شاهد 160 
کسبکه شهادت بر امری میدهد خواه‌اداء 
شهادت کرده با شدخواء تحمل‌شها دت کر ده 
با شدیعنی موضو ع‌مورد شهادت را احساس 
نموده و اطلاع از آن حاصل کرده‌باشد. 
(وّ . مطلع) 

سم ,۳ _ ناهد اصل 

۶و تم 0۳ 16000118 
رد . شهادت برشهادت 

ع ۳۰ - شاهد عدل 
(فقه-مد‌نی) شا هدی که‌داردای صفت عدالت 
(بمفهوم شرعی این کلمه) باشد درحقوق 
کنونی بجای صفت عدالت:ماد ۱۳۱۳ 
قا نون مدنی باید در بارء شاهد درعایت 
شود (جز در ءورد طلاق که مفهوم‌شرعی 
ال مالالك است) * 

۰۵ - شاهد فرع 


رك . شهادت بر شهادت 





تررمینو لوژی حقوق 





۰ ۳۰ ‌- شا هد کذب 
(مدنی - فعه) شاهدی که در ادا شهادت 
درو غ گفته باشد ودر فقه اورا شاهد زور 
کفته‌انه . 

۷ ۰" شاهد الحال 
اف ی سای بات ات 
(رأك رسای باطنی) 

۸ ۰ ۳۰ ت شاهی 
الف ت بول معروف 9 متداول که ده عدد 
آ قرا پنجاه دیناد فعلی است ۰ 
ب - سابقاً ( تا نیم قرن پیش) به خالصه 
گفته میشد یعنی املاك پادشاه . 
(رأه ۰ خا (صه) 

۹ 2 شبه جرم 
(مدنی) عملی‌است ناشی از تخطی2126 
که فاعل آن را صاهن ات هر دااند 


۰ ۰ - شیه‌حق انتفاع‌ا نداد گیوتتوهنج | 


(مد نی) حمی‌است که شخص‌میتو | ند بمو جب 
آن از اموال استهلاکی (مالی که‌استفادة 





میوه ) ک از طریق استفاده با نقل تخیر ۱ 


کر ولی مکلف است بعد از 
لو بهره برداری ۲ از حیث‌معد ار 
و جنس و ادزش بمالك آن بدهد . 

این حق‌در مادء۵۸۷ قانون مدنی‌فرانسه 
پیش‌بینی شده ولی ددمدنی‌ما چنین‌جیزی 
پعنوان حق انتفاع ( ماد مق م) 


منظود نشده و در باب قرض سمتی از ۱ 


آنرا پیش بینی کر ده| ند (مقا سه شودمادء 


۸ نون مدنی ایران با ماده ۱۸۵۲ ۱ 


قانون مدنی فرانسه) 
۲۱ م شمه خطا 


1 





۳۷۴ 





۲۳ - شیه عقد 00971 00961 
(مدنی) عبادت است از يك عمل ادادی 
که‌قا نون | نرا منع ننموده و بدون اینکه 
عقدی منعقد گردد ایجاد تعهد در متابل 
غیر مینماید ما نندایفاء ناروا (مادة ۳۰۱ 
ق - ع) 
انتماد - وجود پدیده‌ای باین عنوان‌محل 
اشکال است زیرا آثاد ناشی اذقصد انشاء با 
محتأح بدوقصد | نشاءهستند که‌در اینصورت 
ازوجود عتّد جاده‌ای نیست » و یامحتاج 
بيك قصد انشاء میباشند که در اینصورت 
ایقاع محقق میشود و برزخی وجودندادد 
که اس آن » شبه عقد باشد . 

۰۳ م شیه عمد 
( جزا - فته ) هر گاه فاعل جرم قصد 
نتیجهٌ قا بل مجازاتی کند ولی نتيجه قابل 
مجازات دیگری ما شود (ولو اینکه 
نثیجه مقصود هم حاصل شود) حالت فاعل 
جرم دا نسبت بعمل قابل مجازات غیر 
مقصود , شبه عمد نامند . 

۰۴ م شبه معاوضات 
(فقه) در مقا بل عقود معاوضی (رك . عقد 
معاوتی) استعمال شده است و متصود از 
2 فراددادها و عود غیر مالی است که 
برای طرفین الزام و التزام بوجودآورد 
مانند نکاح و خلع : 

شمه 
در لغت «معنی التباس و اشتباه درست 
بنادرست‌وحق بناحقو واقع بموهوماست. 
(رد ‏ ضات) 
در اصطلاحات ذیل بکار رفته است : 

۵ - شبع۹ تحر امیه 


ترمیذو لوژی حقوق 


سس 
۳۷۵ 
سس 





باشد : 

ال لگ راجع به‌جنش تکلیف ار 
باشد لت الز آمی عبادت است از اهر 
( با وجوب ) و نهی ( یا حرمت ) 

1 حالت سابتَهٌ مسا مودد شك معلوم 
ج‌ _ شک دایر بین حرمت و عدم و جوب 
ی ی تست بقمل‌یا تركمميني تردید 
پیداشده که آن باحرام است ی 
حرام نیاشه قطعاً واجب نیست بلکه میأح 
با هستحف یا مکروه است) علماء اصولی 
در مورد این‌شك ال رانت جاری‌کرده 


و مان [زادی اراده نمیشوندخواه منشاء 


تركك من کود | جمال قا نون باشد یاسکوت 
وفقدان‌قا نون ,ولی | گرمنشاء شك‌تعادض 
دوقا نون باأشد اصل برات جادی‌نمیشود 
بلکه‌اصل تخییر چاری‌میشود یعنی‌میتوان 
بهر يك‌از دوفا نون تیلم زترد دد 
حمقوق حد ید ما( 

اولا - شك بین حرمت واباحه فقط تصود 
مش را استحیاب و کرهت در حقوق 
حوید نیست و حرعت بمعنی منع فا ئونی 
ات 

9 در مورد چنین ۳ ال رابت 
جادی استه نتیجهٌ آن آزادی اراده‌است. 
ال - علت شك و روت نا اجمال 
قانون. است و شکی که منشاء آن تعادض 
دو نص باشد دیده نشده است (راجع‌باصل 
تخیین در حقوق جدید ایران جلد دوم 
دا نشنامةً حقوقی _ و کالت - شمادء ۸5دا 
میتوان دید) . 

علماه مکتب عاری در مورد:مسا له بالا 
اصل احتیاط را بکار می بر ند بعنی عمل 


جانب‌حرمت‌دا تر جیح داده وما نم آزادی 


۱۹ 


اراده میشو ند و مدرك آنان احادیث و 
اخباد ی تحر ورف نون 
مدنی ما شرط استاط ضمات بایم تست 
بتلف مبیع‌قبل از قبش است که مادء۳۸۷ 
وا نوث مذ کود متضمن آن است ]با جنین 
شرطی ممنوع است ؛ اصل عدم منع است 
و در نتیجه ارادة متعاقدین نسبت بچئین 
شرطی نافف است .۰ 

رت لت وجوت و حرمت) 

۳۰ - ننم۹۵ تحر دمیه" حکمبه 

(فعه) هرگاه شبهة تحر یمیه در عین‌حال 
از شبهات مه هم باشد ( 
۳9 شبههٌ تحر یمیةٌحکمیه نامند. 
مثال آن در ذیل اصطلاح(شبهةٌ تحر یمیه) 


دیده شود ۰ 


ِ ۳ 


۵ شمع4 آحر دم مو ضو عبه 

(فته) هر گاه شبههة تحر یمیه دد عین‌حال 
از شبهات موضوعیه هم باشد (رك . شبهة 
موضوعی) آنر| شبهة تحريميةً موضوعیه 
زامن . در شبهات مد کور فتهاء اخبادی 
و ول اصل برائت جادی مب کنید ؛ 
بنظر می‌دسد که منظود فقهاء از شبههٌ 
موضوعیه در باب (اصل برأئت) اعم است 
از شبههٌ موضوعی وشبهةٌ مصداقی 

(راد .شبهه مصداقی) 

مثال شبههً تعحر تمیه مو و عیه : ماد ۵۲ 
قا نون دفاتر اسناد دسمی دفتر خانه‌ها را 
از ثبت سنه مخالف با اخلاق حسنه منع 
کرده است س از جهت حکم قا نو نی ثبت 
سند مخالف با | خلاق‌حسنه تردیدی نیست 
۳ و نون بوضوحتکلیف را دوشن کر ده 
است ولی‌موضوعی باین‌شرح و جوددارد که 
دد تطبیق‌مفهوم (ثبت‌سند مخالف بااخلاق 
حسنه) ت09 تردید و تأمل‌هسته آن‌این 


تر‌مینو لوژی حقوق 





است که طلاق‌حا کم درترك انفاق از حملةٌ 
طلاقهای رجعی است ودجوع بتصداضر اد 
زوجه هم شرءاً ممنوع است آیا ثبت‌چنین 
دجوعی بوسیلهٌ دفتر خانه‌ها مصداق ثبت 
ستد»مخاً لف ۳ اخلاق حسنه است 5 9 درا 
نتیجه قانونا ثبت آن باستناد ماد ۵۲ 


قانون دفاتر اسراد رسمی همذو ع است + 


۰۸ م. شیب حکمی 


1 09 17۳۳۴۵۱۲ 
(فقه) هر گاه بدون اینکه دوپرو با شبهة 
مفهومی با مصداقی شویم ددیافتن حکم 
قانونی يك مسأله‌دچار شبهه و تردیدشویم 
آن‌شبهه دا شبهةٌ حکمی نامیده| ندجنا نکه 
بمو جب ماد ۹داددسی مدنی دو دعوی 
دا که منشاء مختلف داد ندنمیتوان بموجب 
يك‌دادخواست|قا مه نموداما ضما نت‌اجرای 
ان ماده را قا نون بیان ندرده است و 
در بادی‌امر معلوم تست که متخلف‌اذاین 
ماده چه حکمی دارد ‏ 
این اصطلاح‌در مق بل‌شبههٌموضوعی استعمال 


میشود ۰ 


۳۰۱ شبه4 غیر محصوره 


(فقه) هر گاه يك‌یا چندواحد بین‌واحدهای 
عیر محصور ( درك هیر هجصور ) بحهت 
اختلاط و عدم تمیز باذ شناخته نشودآن 
واحد نشناخته مشتبه دا شبهه غیر محصور 
نامند و خوداین اشتباهءر اشبهة غیر محصور 
نامیده| ند. اک درموردفرس بالاه نیسای 
مذ کود «حصود باشندشبهه را شبیتمحسور 


تام 


۰ .م شبه۹ محصوره 


رد . شبهةٌ غیر محصو زره 


۳9 


۱۳۰۳۱ شمه مصد اقی 


(فقه) هرگاه مفهوم يك ماهیت حقوتی 
دوشن باشد و لی‌در تطبیق آن‌بر مصادیق؛ 
شبهه ایجاد شود آن شهبه‌را شهةً مصداقی 
۳ | دا مصداق مشتبه‌نامند 
علامت شبههً مصداقی , شك در تطبیق کلی 
در افراد آن است و ااق علامت در شبهةٌ 
حدمی و مفهومی دیده نمیشود . مثال : 
مغهوم خواستةٌ مالی (به تبع دوشن بودن 
معنی مال) دوشن است و لی‌در تطبیق آن 
وه «دعوی‌ودشکستگی» بین‌اهل 


فن تردیده وجود دارد . 


۲۳ -م شبهه مفهومی 


(فته) هر گاه‌منهوم‌يك‌ماهیت حتوقی‌دوشن 
نباشد بطوریکه در تصور مفهوم آن ,ذهن 
در تردید باشدآن شبهه دا شبههٌ مهومی 
رن مانند احوال شخصیه که در مفهوم 
آن شبهه وجود دارد و معلوم نیست که 


شامل جهیز هم هست یانه . 


۲۳ - شبه؟ موضوعی 


3 08 ۳1۲909۳ 
(فته) مورد این شبهه دادای خصوصیات 
دیل است « 
الف - شبههً مفهومی و مصداقی و حکمی 
وجود ندارد . 
ب - معذلك دد جانب موضوع و۱2٩‏ 
تردیدی بجهتی از جهات بیدامیشود مثلا 
عقد بت موضوع | ثارقا نو نی‌مخصوصی‌است 
این موضوع دارای مشخصاتی‌است که‌یکی 
از آن‌مشخصات تادیخ عقد است حالا گر 
دد-دفتی نت عملیات تجادی تادیخ بیع 
معینی قلم خورد گی پیدا کرده و مشتبه 


بین‌دو روز شدء باشد این شبهه نه‌مفهومی 








۰ب 


۱۳ 


است و نه مصداقی و نه حکمی بلکه هر فا 
شبههً موضوعی آست . و ا گر موضوع‌بیع 
مذ کورحیوان باشد مبدا۶ خیاد حیوآنا؛ 
مشتبه خواهد گردید : 

در عمل‌اشتباهاً دواصطلاح شبهة موضوعی 


و شبهةٌ مصداقی دا بجای‌هم بکادمی‌بر ند. 


۴ -. شبه و جو بیه 


(فقه) شکی‌است که دادای خصوصیات‌ذیل 
می‌باشد : 

الف - تشك راجع به جنس تکلیف‌الزامی 
است ) امر و هی آ 


چ‌ ات دار تن وجوت و عدع حرمت 
ات ی شست سمل هعینی تردید بیدا 
شده که آن با واجب (مورد امر) است‌یانه 
(ولی ا گر واجب نباشد قطعاً ممنوع و 
حرام هم نیست پلکه مباح یا مستحب یا 
مکر وه‌است) و تین شدی راد 
مشناء شك » سکوت ی اما قا نون باشد 
علیا. اخازی و اصولی ال برات دا 
جاری می کنند و اراد افراد را آزاد 
می گذاد ند و اگر منشاء آن تعادض دو 
قانون باشد اصل تخییر جادی می‌کنند . 
در حقوق جدید ایران : 

اولا - ثك بین وجوب و اباحه تصود 
میشود استحیاب و کراهت. درحقوق‌جدید 
وی _ در مودد جنین شیی اصل برانت 
جاری است ( ماد ۳۵۶ 7 داددسی 
مدنی و ملاك آن) 

الا - علت شك فقط سکوت با اجمال 
قانون است و شکی که منشاء آن تعادض 





1 مر شتسد تخب تیه 


ترمینو اوژی حقوق 


دونص باشد دیده نشده است .۰ 

مثال شبههةٌ وجوبیه در قانون ثبت ما این 
است که در باسخ استعلامات که قضْیةً شمول 
بئد (ذ) و ثبت دودفتر بازداشتی‌ها دا نفیا 
و اثاتاً متعرض میشوند این شك پیش 
میآید کهآ یا ادار ثبت مکلف است سای 
اطلاعات دیگر رااکه در میز ان دغبات 
مردم در معاملات موثر است نیزدر پاسخ 
استعلام بنویسد یا نه متلادداسناد ما لکیت 
رت ناحیهً معین از شهر تهرآن چند سند 
مالکیت مجعول دیده شده ۳1 در مورد 
مار که کشت لت ان 
محرزذ نیست ایارء کت مطف ات که دد 
پاسخ استعلام بئویسد : در میان املاك 
این ناحیه تعدادی سئد مجعول دیده شده 


است ‌ 
اصلا برات از جنین تکلیفی است ۰ 
۳۰۲۵ - شدع٩‏ وجو یل حکمیه 
(فثه) هر گاه شبهةٌ وجوبیه در عین حال 
از شبههً وجوبیةٌ رم اه 
مثال آن درذیل اصطلاح (شبههٌ وجو بیه) 
دیده شود . 
۶ - شبع۹ و جو بیً موصو عءیه 
(فقه) هر گاه شبههٌو جو بیه ددعین حال‌از 
شدهات مو ضو عیه هم باشد ‌ راک ۰ شبهةٌ 
موضوعی ) آنرا شبهةً و جوبيةً موضوعیه 
نامند وفتهاء | خبادیواصولی در آن اصل 
برات‌جادیمی کنندمتصود فته‌اء اذشیمهُ 
موضوعیه‌در باب(اصل برات) اعم‌است اذشبهة 
موضوعی ومصداقی (رك . شبهه مصداقی) 
مثال شبهةٌ و جو بیهٌ موضوعیه : مطابق‌ماده 





ترمینو لوژی حقوق 


۷ شجاج 


۰۹ - شخص 


بسچ سس تن تسا کی تخرد یج 


۰ قانون ثبت مامودان دولت باید بسئد 
دسمی ترتیب آثر دهند و ماد ۱۲۸۷ 
قا نون مدنی سند دسمی را تعریف کرده 
است سو آل و تردیدی که بعضی کر دها ند 
النن است که منددجات اظهارنامه کل" 
ی وا ات , : ار ماه ۱۰ ی 
دادرسی‌مدنی ) ومامود دولت باید بتمام 
مندرجات آن مانند سند دسمی ترتیب 
اثر دهد ؟ 

(به کسن اول) 

(فْعه) ابراد جرح بر وضو رت آنسان . 
درمقا بل جراح بکار رفته است. 

(رك : جر ح) 


۲۸ - شحنه 


( تادیخ حقوق ) فرمانده لشکری که درد 
حوزء حکومت يك حا کم مستقر شده باشد 
بنابراین ممکن نود شحنه بلد و شحنه 
اقلیم وجود داشته باشد . در زبان عرب 
بمعنی پلیس و متصدی امری اذ امودشهر 
و والی از طرف سلطان بکار میرود . در 
اصطلاحات عامیانه آنرا مترادف با امیر 
استعمال می کنند . 

۲9( 
(مدنی) کسیکه موضوع حق قراد گیرد 
مانند انسان وشر کت تجاری وا نجمنهای 
خیریه و دولت . بنابراین شخص شامل 
شخص حقیقی (که آنرا انسان و شخص 
طبیعی هم‌می نامند) دشخص‌حقوقی میشود. 
اطلاق‌شثخص به بنگاء تجار تی (تجاد تخانه) 
در معردات ما دیده نعدم اس هك در 
مادءٌ واحده لایحهٌ قانونی داجم پاجازء 
مبادله فرارداد فروش نفت و گاز وطرز 











۳۷۸ 





ادارء عملیات ال (مجموعةً 7 
۱) که می گوید : 
از شخص طبیعی یا حموقی وشامل شر کت 
تضامنیو تجار تخانه و شر کتوجمعیت‌های 


«شخص عبارت است 


ثست نهده و شش کت ثبت شده می باشد . » 


۰ - شخص الث ۳19۳ 


رل ات 


۱ - شخص‌حقوقی 
نام 3101101 01۲ 801۴916 ۳۵۲90۳88۵8 


(مدنی) عبادت است‌از گردهی از افراد 
انسان یا منفعتی ازمنافع‌عمومی که‌قواین 
موضوعه آنرا در حکم شخص طبیعی و 
موضوع حمقوق و تکا لیف قراد داده باشد 
ماننه شر کت تجاری و انجمن‌ها ودولت 
و شهردادی و صندوق(الف]و (ب) اداده 
تصفیه (ماده ۵۱ قانون تصفيةٌ ۲  -‏ - 
۸) شخص حقوقی موضوع هر حق 
و تکلیفی است جز آنچه که اختصاص به 
طبیعت انسان دارد ( ماد ۵2۳4۸ قانون 
تجادت) 


۲ -شخص حقوقی دد حقوق خصوصی 


رم را شخص حموقی فتطموضوع 
حق در حقوق خصوصی باشد آنرا شخص 
حعوقی در حعوق خصوصی ناهد مانند 
شر کتع‌ای‌تجاری ۰ پس با نکها که دارای 
شخصیت حقوقی درحةوق خصوصیمی بأشند 
مشمول احکام شخص‌حقوقی حقوق‌خصوصی 
می‌باشند حتی بانکهائی که ما2 ۱۳۳ 
متعلق بدولت است پس معافیت دولت اذ 
هزینهٌ داددسی هامل ال ۳ با نکها 


ثیست . 


۳ - شخص حقوقی دو حقوق عموم‌ی 


( مدنی ) هر گاء شخص حقوقی موضوع 


سس 


۳9 


حتوق عمومی هم باشدآنراشخص حقوقی 
در همین نامند ماننه دولت و 
شهردادی و وزارتخا نها وموسات 
انتذاعی دولت (نه موسسات بازد گانی که 
طبق اصول باذر گا نی اداده میشوند) . 
۳۴ - شخص حقیی 
تاو 1و۲ ۳906 
بمعنی شخص طبیعی است .۰ 
(ركك . شخص طبیعی) 
۰۳۵ - شخص طبیعی 
افراد انسانی را گوین که موضوع حق و 
تکلیف می‌باشند (مادة ۹۵۸ - ٩۱‏ ق- 
م ) وشخص حقیقی هم میثأمند . درمتا بل 
شخص حعّوقی استعمال میشود ۰ 
و۳۰۳ - شخصی بودن قا نون 
(مدنی - بین| لملل خصوصی) یعنی اجراء 
قا نون دولت متبوع شخص در حق او هر 
جند که مقیم خالك بیگانه باشد . 
۷ - شخصیت 6 0( 
(مد نی) حالت‌تشخص شخص‌از جهت‌اینکه 
موضوع حقوق و تکالیف است . 
این اعطلاح از حقوق ادویائی گرفته 
ات ری امتاشاتذیل تکار رفته 
ارس 
۴۰۳۸ - شخصیت حقوقی 
0۷۵ ۳۵۳۹0۳8۳۵1116 
(مدنی) حالت تشخص شخص حقوقی از 
حیث اینکه موضوع حق و تکلیف است. 
(رك . شخص حتوقی) 
۹ م شذوفذ 


رك . خبر شاد 








۰ - شرب وعووتدام 09 ]0۲01 
(مدنی - فقّه) اصطلاح مخفف حق شرب 
است (مادء ۱۰۴ ق - م) 
(رك . حق‌الشرب) 

۸ - شرح دعوی 01-۳ 

(داددسی) مد مها است در دادنامه که 

شامل امور ذیل است : 

الف - اسم اصحاب‌دعوی باااط فین اهر 


حسبی ۰ 
ب - اقامتگاهآ نان . 
چ آموریکه منشاء دعوی شده است . 
مجموع این سه سمت را ماهیت دعوی 
نامنه ( صدر ماد ۵۵۱ داددسی مدنی) 
دیوان کشود در ماهیت دعوی بموجب‌این 
ماده نظارت در امر دادگاههای ماهوی 
دارد ولی نقض و ابرام در فرجام داجع 
بماهیت دعوی نیست ( ماد ۵۵۸ ی 
داددسی مدنی) 
و نات و ادله آطرفین ۶ 
م - خلاصه مساگل‌معروضه و موددترافع 
زود دادزگاه طرح شده است " 
این دو سمت خارج از ماهیت دعوی 
است و مورد اظهاد نظر دیوان کشود و 
مصب نقض و ابرام است . 

۲ - شرخری 
معانی ذیل اطلاق هیشود : 
الف - قبول دعوی فاسد مو کل از طرف 
و کیل و کوشش‌دد محق نشان دادن‌مو کل 
در جنین‌صورت ۰ 
تب | نتقال گر فتن‌موضو ع| ینگو نه‌دعاوی 
از طریق صلح‌حقوق محتمل و سپس‌طرح 
دعوی در محاکم برای اخذ حکم بنفع 
خود . مثلا ا نتقال گر فتناغلب‌زمین‌هائی 





ترمیذو اوژی حقوق 


که درد جریان عملیات ثبتی است و هنوز 
ثبت‌دفتر املاكگ نشده اذ نوع‌ش خری‌است. 
(مادء ۳۸ نطامنامه‌قانون و کالت۱۳۱۵) 


۳ - شرط ووتاوله , متا ت0وع0 


(مدنی) الف - امری‌است محتملالوقوع 
در | ینده که طرافیرم عمّد ۳ ایقاع کننده 0 
حدوث اثر حقوقی عقد با ایقاع را( کلا 
یا بهضا) متوقف بر‌حدوث آن امرهحتمل_ 
الوقوع نماید (ماد؛ ۲۲۲ ببعدق - م) 
ب - وصفی که بکی از طرفین عمّد .۰ 
وجود آنرا در مورد معامله تعهد کرده 
باشد بدون اینکه آن وصف ۰ محتمل_ 
الوقوع در آینده باشد (ماد ۲۳۵ ق-م) 
این شوط داعشرط طفت و بت ۲ 

(فقه) در فقه بمعنیمطاق تعهد ( اعم ازضمن 
عقد یا بطور مستقلو جدای از عقد) است 
بهمین جهت ۰ شرط را بدو فسم تیم 
می کنند : شرط ضمن‌عقد وشرط ابتداگی 
( دك . شرط ابتدائی ) 

درحفوق‌فرانسه 00۳0100 امرری‌است 
حادث و مستقبلومحتملالوقوع که زوال 
یا حدوث حمّی بر تحقق آن‌موقوف گر دد 
ولی 612196 شرطی است که دریك‌عمل 
حقوقی گنجا نده میشود بمنظود تکمیل را 
تا[ نار حعوقی معمولی آن. لذا شرط 
در قا نون مد نی ۳ اعم از هر دو معنی 
بالا است . 

(اصول فته) در اصطلاحات اصول فته 
هر امری است که وجودآن برای تحتق 
ام دیگری لازم باشد و در تعریف آن 
1 : (الشرط مایلزم من عدمها لعدم 
و لایلزم من وجوده الوجود) یعنی شرط 
عبادت است اذ جیژی که گر نباشد 
مشروط بوجود نمی‌آید ولی ا گر شرط 





۱۳/۸۹ 


بوجود ید بتنهاگی برای ابجاد مشروط 
و اه 
۴ - شرط ابتداثی 
(فته) مرادف تمهد یکطرفی است و آن 
تعهدی‌است لازم که شخص باصد یکطرفی 
خودعلیه خود ایجادمی کند (رك. تعهد). 
از نتر فتهاء شرط ابتدائی باطل است . 
۵ - شرط ادادی 
65 0 00901 
(مدنی) شرطی که دد آینده ممکن است 
واقع شود و اجراء عقد دا مر تبط بامری 
موم کندگک ان آهر» تحت ار در ( اداد؛واقع 
ساختن یاواقع نساختن)یکی آذطر فین‌عتد 
است . کاهیآنرا 
اصعصملم‌منو صمتاتوم0 
۱9( 


- شرط ادادی مطلق 
توص تام . طمل 0۵801 
6 1( 
نامند . 
(مدنی) شرطی که ممکن است در آینده 
واقع شود و اجراء عتد دا موقوف‌بارادة 
ت از متعاقدین می کند و ا گر آن‌عاقد 
که مشروط له است متعهد باشدشرط باطل 
است مانند من میفروشم پشما خانه‌ام دا 
بشرط اینکه بخواهم . 
۷ - شرط انتفاء حق 
6 08 با ۵901 
(مدنی) شرطی است که‌هر گاه محتق‌شود 
تعهد موجودی دا اذ بین می‌برد چنانکه 
قرط کندا کر مشتر کی تم پیع دا در 
رآس موعد معینی ندهد بیع فسخ شود . 
(ره ء سرا ابجاد حق) 








اج( سس 


۳۸۰۱ 


۱ الگ99 تج 
۳۸ ۰ ۳ - شرط ایجاد حق 
۵ وصوم ۱95 00۳801101 
(مدنی) فرط است که اک محفقق شود 
موحجب زوال تعلیق 9 باعث ننجز حقی 
میشود مانند شرط راجع به و جه‌التزام . 


ترمینولوژی حقوق 
و منتفع از آن شرط خود متعأقدین نبوده 
بلکه کال ازآن بهر ه‌مذد‌میشو د جناأ 3 
متبارعین شرط کننه که | گن ثمن و مثمن 
رباا حرد رأس مو عدهمعین تسلیم اي مبلخ 
معینی بدلال آن واه ند زرا ۱۱ 
۵۹ - شرط براّت از ضمان قانون مدنی) ۰ 
۵۳ ۳۰ - شرط برداخت بطالا 
مرن - 0121188 
(مدنی) در کشوری که‌اسکناس رائج است 
امن برای اجئناب اذ تنرل نرج و 
تلور ی اب تترل قیمت واقعی معاملهء 


بمعنی‌شرط عدم مسئولیت است. 
(رك . شرط عدم مسئّولیت) 
۰ - شرط برائت از ءبب 
(مدنی - فقه) هر گاه معامله کننده نسبت 


بعیب‌مبیع قبول مسئولیت نکند و این آمر ۰ 
۱ کاهش قدرت خرید اسکناس من معامله 


رد موافهة رف ات رای تحمد را 
هی صحو ‌ 0 ده من 
را بطللا معین می و ۳ ضر دی موجه 


شرط یرائت اذ عیب وشرطتبری اذعیب 
نامنه (مادة ۶۳ ق.-ع) 
در وا نون‌مد نی‌شرط تبری‌ازعیب| ختصاص 


فعاغل نشود تر تیب تعمین من رطالا اانبت 
است که هشیر ی در صورت ول قیمت 


۰ ۰ ۶ ۰ از ۳ ۶ مداد معمو* شده در هد ۳ 
بفرض خاصی داده شده است و آن فرض ت ۹ ن ن‌ 


بر عقب‌ثین دا اطلا" بدهد با بمقدآداددش 


طا اسکناس بد‌هد : شن ط پرداخت بطالا 


آن [ گاه نباشد ودرجنین دضعی بااستاط از نوع اول مخالف قانون است . 


بمعامله دنه . ولی آاکر بداند که در مال 
وی عیبی یت و مالک عهدء عیوب دا 


۵۴ - شرط تبانی 

رك . شرط بنائی 
ازخود سلب کند یا با تمام عیوب بفر وشد ۳۰۵۵ - شرط آبری از عیب 
این دو مورد را ظاهزا داخل دد. شرط 
برات اذ عیوب نکرده است . 


۱ - شرط بنائی 


بمعنی « شرط برامّت از عیب » است 


۵۶ - شرط تعلمقی 
۵ وصوووتاو 101 00۳801 





(فقه) تعهداتی که در مذاکرات بیش از 
عقد بصورت مذاکر مقدماتی عقد بین 
متعاقدین مورد بحث وأقع شده و دد متن 
عقّد اسمی از آ نها برده نشده است. . دد 
اصطلاح دیگر نها.دا شروط تبانی نیز 
کنته‌ا ند . 


۲ -م شرط بنفع ثالث 


(مدنی) ثرطی است که در ضمن عقد شده 


(مدنی) شرط و و کر دیدن حقی بنفع 
دبگزی درفرض‌وأقع شدن امری‌دد [ ینده 
در اهن صو رت اگرآن امردد آینده‌واقع 
شود حق‌از تادیخ عقد(نه از تأدیخ‌تحفق 
شرط) داقع و تال می و ددمیل انشکد 
منافم خا نایدا بموجبعتدی بغیر بر گز اد 
کند بشرط اینکه آن‌شخص ظرف دهسال 


از تادیخ این ععد موفق بگرفتن در حهٌ 


ترمیئو لوژی حقوق 





دکتری گردد درصورت گرفتن آن درحه 
منافعدهسال از تاریخ‌عتدمذ کور بمشر وط له 
تعلق هش گنود عنی شرط هداکود اثر 
دجعی 9 هر در ۱ 

۷ - شرط جزا 
بمعنی شرط جزائی و وحه التزام است. 
(رك . شرط جزائی - وجه التزاع) 

۸ - شرط جزالی 069916 011-96 
(مدنی) شرطی است از شروط ضمن عقد 
(و با خارج از عتداصلی) که بموجب‌آن 
طرفین عقه میزان خسارت ناشی از عدم 
اجراء 7 ۳ سو ۶ اجراء تعهد را قبالا 
و بطور مقطوع معین می‌ کنند و آن‌میزان 
از خسارت را در اصطلاحات حفوقی 
کنو نی ما وجه‌التزام نامند وجه التزام: 
اولا جانثین خسادت است. پس موقعی 
بایه آنرا بدهد که‌قا نو نا بتوان او داملزم 
بدادن خسارت کرد بس وک فرس مارژ 
در بین باشد نباید وجه التزام بدهد 
دوی این اصل ا گر مورد از مواردالزام 
متعهد متخلف بانجام تعهد باشد حق 
در خواست وجه التزام ازاو برای متعهد- 
(ه وجود ندارد ۳۹۱99 متعهد له نمیتو | ند 
هم نجام تعهدرا بخو اهد وهم‌وجها لتزامرا. 
ثااقیا -امیزان ارت مقطو ع و مشخص 
است و وجه‌التزام بصودت غیر مشخصو 
غیر مقطو عصحیح نیست .داد گاه نمی‌تواند 
معتهد دا به کمتر یا پیشتر از آن بابت 
خسارت محکوم کند : (مادء ۰ شانون 
مدنی ایران) 
الا از متعهد قسمتی آذمورد تعهدرا 
انجام داده باشد بهمان میزان از شرط 
جزائی (دجه التزام) کاسته میشود . 
(رك . وجه‌التزاء) 





«ع تمس سح 





۳۸ 





۰۹ - شرط حداکشر مسئو لبت 
6 96 01217 
6 022 


(مدنی) شرطی است از شروط ضمن عقد 
که بموجب آن‌متعاقدین حدا کثر خسارت 
مکی راد اتف هم است 
پیش آید بموجب شرط بنفع متعهدله‌عقد 
معین م ی کنند اد تاه میتو اند تکوس 
از آن دی دهد وی به بیشتر از آن 
نمی‌تواند ری دهد ( ماد ۲۲۱ قانون 
مدنی آبران) 
۰ - شرط خلاف اخلاق 
6 101 001101 
(مدنی) شرط خللاف| خلاق حسنه را گویند 
ما ننه شرط ادتکاب دزدی . 
(رك . اخلاق حسنه) 
۰۱ - شرط خلاف قانون 
6 103 00۳801 
(مدنی - فقه) شرطی که نتیجهٌآن با یکی 
از قوانین الزامی مخالف باشد . و آنرا 
شرط نامشروع هم می‌نامند ( ماد ۲۳۲ 
ق - م بند سوع) 

۰۲ - شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد 
(مدنی) شرطی که با مقتضای اطلاق عقد 
مخالف باشد . 
(رك . متتضای اطلاق عقد) 

۰۶۳ - شرط خلاف مقتضای ذات عقد 
(مدنی) شرطی که برخلاف ذات وماهیت 
عقّد باشد مانند شرط عدم مقادبت درععد 
نکاح (رك . مقتضای ذات عقد) شرطعدم 
فروش در عقد بیع بضر‌رمشتری برخلاف 


۳۸۹۳ 


۴و ,۳ - شرط داخل 
(فته) نزد علماء علم اصول‌هر يكازاجز اء 
يك ماهیت مر کپ‌دا گو یند چنا نکه گو ند 
ایجاب‌شرط تحقق عتداست باو جوداینکه 
ایجاب ص از اجزاء عقد هم هست . 
درمقا بل (شرط مقدم) استءمال شده‌است. 
(رك ,. شرط مقدم) 

۳۰۶۵ - شرط دو لت کاملة) لوداد 


ومتوط 12 06 191799 
06 0115 12 

(بین‌المال عمومی) ترجمهً بدوث ذوقی 
ات که داتر ۶ ساگر‌شدهاست. شر طی‌است 
که در باره‌ای از قراردادهای بین| لمللی 
(غالباً بازر گا نی ) گنجانده میشود که 
بسا ات دو لت متعهد نعهد م ی کند که 
ای کر موضوع آن تعهد در آ ینده‌امتیازی 


»ِ 


بدو لت ثا لث بدهد بطود شرط نتیجه‌همان 


امتباز برای دو لت منعهد له هم حاصل ۱ 


شود. بنظر می‌رسد که ترجمه آن به «شرط 
عناأبت متساوی ۴« هم تسار است و هم 
خلاصه‌تر ۰ 


قبلی به دو امر اشاده شده که در عبارت 


با ید توحه‌داشت که درتر جمهً 


۱ 
دیگری ( کمال‌وداد) و مهيچيك از این 
دو مفهوم از اصطلاح خادجی استفاده 


۶ 


نمیشود . 
۳۰۶ - شرط صفت 


م( 09116109 00۳0011101 
(مدنی _ فقه) هر گاء یکی از متعاقدین 
وجود وصف معینی را در موضوع معامله 
تعهدکرده باشد این تعهد دا شرط صفت 
نامند(ماد۶ ۵-۲۳۵ ۳۸۵-۳۵ ق - ع) دد 
اینصورت حتماً بایه موضوع مورد معامله 


۵ 


۱ 
۱ 


ا ‏ صصخت 


ترمینولوژی حقوف 


۳:2۷ شرط صمن عقد 
(مدنی - فقه) هش سا ند بموجب عتدی 
پنفع کسی و رل دیگری مقردشده باشد 
شرط ضه‌ن عمّد نامیده میشود و لو آنکه 
مدا درد راجع بشرط قبل از اتعتاد ععد 
پا توجه به مذا کر قبلی 


در متا بل شرط ابتداگی 


شده باشد وعقد 
ای دد ۰ 
تال کد ات : 
(رك . شرط ابتداگی) 
۳۰۶۸ - شرط طلا م«-1:99 019 
(مدنی) بهر يمك از دو معثی ول اطلاق 
میشود : 
با طلا. 
ب - شرط پرداخت دین بغیر طلا ولی 
براساس ارنش پول طلا و این فسم ۳ 
و۳ ۲۷۵1612 وو1 19 
زا میده| ند . درموادد اجباری بودن دواج 
ارکناس جنین شرطی را خلاف قأنون 
تلقّی می‌کنند . 
پردا خت خیارات بطلا و نتره در فعه 
ر بطی به بحث بالا برارد بلکه اذ این 
جهت است که در زمأث حکومت فمّه نعد 
غا لب طلا و نقره بود 3 خسارات دا با 
زقد غا لب می‌دهند ولو نقد غا لب اسکناس 
با شد (مکاسب شخ انساری - چاپ ذین- 
العا بدین - ص ۲۷۱-۲۷۰ 


الف - شرط برداخت دین 


۳۰۶۹ _ شرط عدم مسئُو لبت 
ترجه4 از اصطلاح : 
1+6 ط وو 11011-76900 و 019199 
1۵ زط 11۲۵920899 0 017 
است آدد فقه. آنرا شرط برات از ضمان 


اولا - از شروط ضمن عقد أست ۰ 


متس سح صعع_عع۳ ۳۳۳ 


ترمینولوژی حقوق 
زار - منتفع اذ این شرط ‏ عاقد متعهد 
اه 
0 9 این‌شرط ۰ تمام مسئو لیت 
ناشی ازعدم اجراء قرارداد با تخیر آن 
بیش اد اننکه تحلت از فرارداد رخ دهد 
وخسادت پیدا شود استاط وسلب میشود. 
درقا نون تجارت (ماد۳۸۱) از آن تعبیر 
به قید عدم مسئّولبت شده است . 
۳۰۷۰ ‌- شر ط غبر مقدور 
6 0090 
( مدنی - فقه ) یا شرط محال یا شرط 
ممتنع شرطی رای رد عقّلا" ۳ عادتاً 
پا قانوناً متعهد آن شرط در حین تعهد 
در خود توانائی عمل کردن بشرط را در 
زمانی که باید عمل کند نبیند (مادع۲۳۲ 
قانون مدنی) 
۱ - شرط فاسد 
(مدنی - فقه) شرطی که قا نون [ نرا باطل 
دا نسته باشد ( ماد 0۷/۵-۲۳۳-۲۳۲ 
قانون مدنی) 
۲۳ - شرط فعل 
6 06 00 ۶21179 809 مت ت0ووع 
9 029 
( مدنی - فقه ) شرطی که بموجب آن 
شخص (مشروط علیه) تعهد به فعل یات ره 
عملی کند (مادء ۲۳ قانون مدنی) 
۲۳ - شرط کیفری 
(دك . شرط جزائی) 
۴ - شرط متأخر 
(فقه) درعلم اصول بهرعاملی گفته میشود 
که وجود آن در وجود امری که مقدم 
بر آن ( از نظر ذمان ) است موّثر باشد 








۳۹۴ 


مانند اجازه درعقد فضولی که شرط هو ثر 
بودن عفد فصو لی از تاریخ دفوع عفد 
است ماد ۲۵۷ قانون مدنی . 
تتٌودی شر 9 از نظر مبانی علم 
حقوق اساس ندارد . 
۷۵ - شرط مجهول 
6 0 م0۵ 
مدن)ش تن که دروآ ۱۲ 
چنانکه در عقد بیع شرط شود که مشتری 
ثمن دا پس ازمراجعت از سفر مکه سال 
بعد از عتد بدهد . بدیهی است تادیخ 
مراجعت مجهول است و در ننیحه تادیخ 
رد ثمن هم مجهول است ( مادءٌ ۳۳۳ 
قانون مدنی ) . 
۷۶ - شرط محال 
رك ۰ شرط غیر هعدور 
۷ - شرط محتمل‌الوقوع 
6 0 1 1 00007 
و عدم وقوع آن می‌رود و وقوع یا عدم 
وقوع آن خارج ازاختیاردمتعهد ومتعهدله 
است - 
۷۸ - شرط مختاط 
ماع 10 00801 
(مدنی ) شرطی که دواد احتمال وقوع 
آن می‌دود و تحقّق آن بسته باراد یکی 
ازمتعاقدین وثا لث باشه مثل اینکه شرط 
شود : چنانکه تو با ثالث معینی شر کت 
۹ . شرط مفسد 
(مدنی - فته) شرط فاسدی که فساد آن 
به عقد هم سرایت کند (مادة ۲۳۳ قانون 
مدنی ) مأنند شرط مجهولی که جهل ان 


۷ ۳۳ 





سا تسب 


۳۸۵ 


موجب جهل یکیازعوضین درعقد گردد. 

۸۰ ۳۰ ‌ شر ط مقدم 
(فته) ددعلم اصول به مقدمات‌خیزی گفته 
ممشو د مانند تمیز و ادراك عاقد که شرط 
تحفق عفد است .۰ 

۰۱ - شرط ممتنع 
رك : شرط غیرمقدود 

۲ - شرط ناه‌شروع 
رك .شراط خلاف قأ نون 

۳ - شرط نتیجه 

00120110۳ 001۲011۵0 

(مدنی - فقه) شرط تحقق اثری بدنبال 
نحقق امری بدون اه برای تحقق آن 
اش اراد جدیدی بکار دود اذ این قبیل 
است شرط دولت کاماةا لوداد؛ (رك . شرط 
دولت کاملةا لوداد) مادء ۲۳۴ قا نون‌مدنی. 

۳۰۸۴ - شرط نذر خادج 
(مدنی - ثبت - فقه) شرطی که ضمن عقد 
نذری واگ 3 و ثمرء ان‌شرط درعقد 
دیگری قید گردد چنانکه سابتاً که بیع 
شرط مملك بود ضمن عفد بیع شرط 
شرط ۰ قید شدکه هر گاه بایع در رآس 
موعد ‌ دین را زد هد مبلغ معینی اذ مال 
بایع متعلق به خریداد شرطی باشد یا در 
طول مدت وام ماها نه میلغی بخر یداد 
مز بود بدهد .۰ در اقدامات بیچیده و 
ناروا بقصه حیله و بازی با قانون بود 
(مادء ۳۳ قانون ثبت) 

۸۵ - شرط واقع زشده 

001۳201 1 08 10 


(مدنی) شرط ی که در آینده احتمال وقوع 


آن میر ود ( واقع زشده است: : 


ترمینو لوژی حقوق 

یز ۳۰ - شرط وکالت 
( مدنی - ثبت - فقه ) شرط ضمن عقد 
لاذمی‌است که بموجك آن متعهد به‌متعید له 
و کالت میدهد که تحت شراتطی اقدامی 
بنفع خود (بنفع متعهدله) و بصرر ممعهد 
بکند مثلا موی ار معیئی از ۳1۳ مهد 
را بخود منتقل کند (ماد ۳۳ قا نون ثبت 
و ماد ۶۵۳ قانون مدنی) 

۷ - شرط وکالت خارج 
(مدنی - ثبت) منظود شرطی است که : 
اولا-درضمن‌عتداصَلی گنجا تلو دشده آست . 
اقا و من ععد لازم اش تشرط 
میشود که هر گاه مشروط علیه . دد عقد 
نخست بتعهد خود عمل نکند مشروط له 
از طرف او ) بطور شرط نتیجه ) رل 
باشد که (مثّلا) مت ار معیئی از مال‌مشتعهد 
مذ کوررا بخود مسیل کند ما بیع ش‌طی 
می‌شد و در این بیع‌قطع » شرط می‌شد که 
۳ بایم شرطی پذهی خود را در رس 
موعد نداد خر یدادشرطی و,کالتاً بتواند 
مقداد معینی اذ مال بایم شرطی دا بخود 
منتعلکنه این‌شرط راشرط و کالت خادج 
حیله‌ای برای رباخوادی بود (مادء ۲۷ 
نطامنامة دفتز اناد دسمی ) 

۳۰۸۸ - شرط بندی ۳2۳7 
تا رد۳ بند کی است : 
(ركك . گروبندی) 

۳۰۸۹ - شر ای 
(مدنی) در اصطلاحات عامیا نه بیع فرظ 
را ‌گوشد ( رك ۰ تم شر کل ( در متا بل 
بیع قطع که بطور احتصادا ین را «قطعی» 





تر‌مینو لوژی حقوق 


۰ 1 


۰ م شرع 


(فته) الف - بمعنی‌قا نون است و باینمعنی 
غالبا ۳9 جمع بکاررفته ام 

ب - شرع اسلام که شامل امورذیل است: 
بك - اموراعتقادی مانند اعتقاد بوحدت 
خدا و دوز حشر و دسالت پیغمبر اسلام 
(ص) و و جودفرشتگان و ما ننداین‌امور. 
۳۹ آمود اخلاقی یعنی مستحبات و 
مکروهات و عبادات ۰ 

سه - امودحقوقی اعم اذ مدنی و کیثری 
و سا ی حقوقی که در باب جه‌اد 
و مانند ان کرد اور شده است و این 
قسمت هم در 

اول - آنچه که در نموص قوانین شرع 
بطود خاص یا حام بیان شده است . 

دوم - آنجه که برای احراء مقررات 
مذ کورفوق » وضع و اجراء آن ضرودی 
است مانئه مقررات استخدام و مقررات 
ادادی و متررات گرد ودک مس 
دجوه عمومی 9 مفردات مر‌بوط یه 
تعسیم بندی کشور ف احراه سای 
عاما لمنقعه و امثال این امور که از نظر 
قا نو نگذاردی در حقوقهای لائيك زمينة 
فسمتی از آ کین نامه‌ها است ۰ در شریعت 
این‌مقررات که برای حفظ قسمت متصوص 
شرع » وضع و اجراء آنها ضروری است 
در صلاحیت امام هسام ۳ (ازیاب 
«وا لحافظون لحدوداله» و صیانت شر ع) 
و امام بعد مکلف به پیروی از اینطور 
امود ( که نام آ نها داحکومت میگذار ند) 
نمیباشد بلکه بصوابدید خود و رعایت 
مصالح و حوادتث واقعه عمل میکند و نظر 
به حجم فوقالعاده این قسمت و قا بلیت 


۳ -م شرکت 





۳۸۶ 
تبدل آن بحسب مصالح مسلمین میتوان 
رد و انطیاق شرع را در طول قرون 
متمادی پر بسیاری اذمساگل ذندا پل تصور 
کرد. (ماد؛ ۲۲۲-۱ قانون جزا) 


۱ - شرع سابق 


( فقه ) متررات مذ کور در ادیان مقدم 
بر اسلام رد زد . اصل این است‌که‌آن 
مقررات باعتبار خود باقی هشتند مک 
اینکه درد خصوص مورد یا مواردی دلیل 
قاطم بر نسخ پاره‌ای‌از آن‌مقررات وجود 
داشته باشد ) الوا دا لحددت - محمد 
باقر بن محمد ا کمل ‏ ص ۵ ) مقصود از 
اصطلاح«ستصحاب شر ع‌سا بق » همین است. 
هه 
(مدنی - فقه) اجتماع حقوق چند مالك 
در شیتّی معین (یا اشیاء معین) بنحواشاعه 
خواه بحکم قا نون باشد ( شر کت قانونی 
يا قمری مانته شکب ودات در 39 
یا بتراضی باشد (شر کت عقدی با شر کت 
فراردادی خواه بصورت ش کت تحادی 
باشد خواه بصودت شر کت مدنی) 

مادهٌ ۵۷۱ قسم . 


۳ - شر کت ابدان 


(فته - مدنی) شر کت دو با چند نفراست 
باین تر تیب که هريك هرچه بوسیله عمل 
خود بدست آورند همه در آن شر یک 
باشند فرق نمی کند که عمل آنها ازیکنوع 
باشد (مثلا همه نجادی‌کنند) یا نه . این 
شر کت غردی بوده وباطل ۱ ۱۳ 
میتوان بسودت صلح ( مادء ۷۵۴ قانون 
مدنی) ویا بصورت ماد؛ ۱۰ قانون مدنی 
آنرا در آورد . 








تسب 


۳۸۷ ترمینو لوژی‌حقوق 


تحت 


دس 


۳۴ - شرکت اختیاری ۸ - شر کت ابرافی 
۷۵01089 8001816 (تارت)شر کتی ای که دا ان تشکیل 
9 رز اصلی آن در ایران باشد (مادء 
اول قانون ثبت شر کنها) 
۳۰۹۹ - شرکت با سرمای؟ متغیر 
مطونت۷2 0201121 خ 8001616 


(مدنی فقه) ش کت ختیاری یا در نتیجهُ 
عمّدی از عقود حاصل ميشود ۳ در زج 
عمل شر کاء اذ قبیل مزج احتیاری با 
قبول مالی مشاعاً در اذاء عمل چند نف 
وزعو آینهاً (مادء ۵۷۳ ق-م) این سیم 


۳ (تجارت)شرکتی که دراساسنامةً ان شرط 
روی‌مینای تشریفاتی بو دن ععد قراردارد 


تخس سر ها نه شد ه باشد در این صورت 
بعنی عقد را مس کت از (فظایجاب 9 قبول 
دا نسته| ند : ااگر لفنی بودن! یجابوقبول 
شرط عمّد بودن عتد نباشد تمام مثالهای 
بالا معداق ش کت عقدی است * و .شر.کت 


۳ باه اسان تابع متررات‌عمومی 
مر بوط باین ام نحواهد بو د وغالیاً در 
شر کت‌های تعاو نی این آمر دیده‌می‌شود ۹ 


ععّدی هت شمان شل کت اختیاری است . ۰ ۰ - شرکت با مسئو لبت دحدود 





مبثای تشریفانی بودن ره در مالدء 
۳ ق-م دیده می‌شود مخالف مینای 
رضائی بودن حد است که در مادة ۱۸۳ 
ق-م مشاهده شیگرد ۰ 


۲۰۵ - شر کت اصای 


( حفوق تجادت ) شر کتی که دد سرماية 
شرکت (یا شرکتهای) دیگر شريك بوده 
و با جند,شر کت فرعی رل ۰ عل کت 
فرعی) تحت نظارت آن باشند .۰ درهمین 


معنی شر کت کل هم استعطال شده‌است 1 


بِ«۳«۰ ‌ شر کت اعتبار 


:11 48 8001606 
(تجادت) شرکتی است سهامی یا تعاو نی 
که هدف آن كمك دادن به مشتر کین حخود 
است باین معنی که بول .ا اعتباد لازم دا 
در اختیار آ نان می‌گذارد که تا دراجراء 
هدف خود ( مثلا" کشاورذی با صنعت ) 
اقدام کنند . 


۳۰۷ ت ش ر کت اعبان 


(فقه - مدنی) به‌عنی شر کت عقدی‌است. 
(رك . ش رکت عقدی) 


1۵ زو ووصع ۳8 3 80016۲6 

9 11۱ 
(حقوق‌تجادت) شر کنی است تجادی بین 
دو با چندنشر بدون اینکه سرمایةٌ آن به 
سهام تقسیم شده باشد و هريك از ۵ ۶ 
قا ی ات فر ماه خود در شر کت مسئّول 
دیون و تدیدات شر کث می‌باشند ( ماد 
۴ قا نون تجادت) 


۱ م شرکت بیم٩‏ 


29911۳9905 0 8001616 
(تجادت) شر کتی است که‌کار آن‌عملیات 


پیمه‌است . ( رك . بیمه ) 


و۳ - شرکت بیمه باقساط ثابت 


موصوعصواوو 0 8001616 
و( 0۳19۵9 ۵ 
(تجادت) شر کت بیمه‌ای است که وجه 


(رك . بیمه بافساط ثابت) 


۳ - شرکت یم تعاو نی 


وووصوجاوعه 0 8900161169 


۱2:11( 
راد ۰ بیمةٌ تعاو نی 


ترس 


۴ - شر کت ی نام 














6 صصمصو نومه 
(تجادت) ۳ سر کت سهامی / مساحمه ) 
که سر‌مایة آن به 
سهام وووتیتوه تمسیم‌شده و قابل| نتقال 
5 است ره ۱ 


شر کتی است تجادتی 


تجادت اس تشر ات بنام هيچيك ازشر کاء 
خوانده نمیشود(بهمین جهت بی نام خوا نده 
شده است)و بنام تجادت آن‌شر کت خوانده 
میشود ماننه شر ات سوامی پشم ی قالی 
و ما نند [ نها : 


رها ار شر کت تجاری 


40 6: 2006 
(تجارت) نوعی آذشر کت عقدی است که 
بموجب قوانین تجادت صورت میگیرد 
و منشاء پیدایش شخصیت حموقنی درحتوق 
خصوصی ممشود و گامی خودآن شخصیت 
حقوقی (نه عمّد شر کت ) را هم شر کت 
نامند . 
ین اصطالاح دد مقابل شر کت مدنی 
استعمال میشود . 


- شرکت تضامنی 


کذاعمتامع صمط صه نومه 
(حمّوق تجادت ) شر کت تجادتی با نام 
مخصوص و برای امور بازد گانی که بین 
چندنفر با مسئو لیت‌تضامنی بوجود می آید 
اگر دادائی شر کت‌وافی بدیون آن نباشد 
هر شريك مسئول تمام‌دیون‌ش کت است. 
(ماده ۳ قانون تجارت) 


۷ - شرکت تعاو نی 


20066 9 


(تجادت) نوعی از شر کت است که چند ! 
نقر بتراضی اموالی دا بصورت اشتر اه , 
دد می‌آورند ولی نه بمنظوراستفاده‌بردن ! 


۹ 


۰ 


و تعیم‌منافع بین‌شر کاء بلکه باین‌منظود 
که‌بصورت شر کت‌اذطریق بهتر وساده_ 
تری‌آن اموال را در راء منافع خودبکار 
پبر ند (مادء ۰ ببعد قانون تجارت) 
بموجب مادءٌ يك‌قا نون شر کتهای تعاو نی 
مرب ۳۲ روت تعاونی 
شر کتی‌است که بر ای مدت نامحدود بمنظور 
دقع احتیاجات مشتر له شر کاء و بهبود 
وضع مادی و اجتماعی ] نان بای جدهت 
عمومی و هر گو نه فعالیت راجع بتولید 
محصول کشاورزی و سنعنی - کهیه و لته 
یندی و نگهداری - تبدیل و فروش 
محصولات مز بور - نهیه و توزیع هر نوع 
کالای مورد نیاز در زنه و حرفه- 
تحصیل وام و اعتباد برای شر کاء -اقدام 
بکارهای ساختمانیو ایجاد مسین ده 
محضولات و شیوانات فول ۳ 
موّسسات‌و کار خا نجات‌وا پسته بفعا لیت‌های 
مذ کور فوق- خر یدسمم | لشر کاشر کتهای 
مشابه و نحواین امور ۳ شده باشد. 
۱ .- شر کت تعاو نی اعتباز 
(تجادت) توعیو ترس دت تعاو نی است 
(رأه ۰ شر کت‌تعاو نی) که‌اعتبارانمختلف 
قلاحتی ؛ صنعتی ۰ بحری باعضاء شر کت 
ممدهد ۰ 
۱ - شرکت تعاو نی تو لید 

2001615 6 

0۶ 0 

( تجارت ) شر کتی است بین عده‌ای از 
صاحیان مشاغل که کارشر کاء آن , تولید 
و قروش‌اشیاء با اجناس است (مادة ۱۵۰ 
قا نون تجارت) 


]تس سس سس تس 


۳۸۹ 


سس 
۰ - شرکت تعاو نی مصرف 
70 8001616 
0018001۳08۵0 06 
(تجادت) شر کتی است که بر ای‌ماصد ذیل 
تشکیل می‌شود : 
الف - فروش اجناس لاذم برای مصادف 
تیگ اعم ار اینکه اجناس «موبون دا 
شر کاء ایجادکرده یا خرید» باشند . 
ب -تقسوم نفع‌ضس‌د بین‌شر کاء پنسبت خر ید 
هر بك از آ نها (ماد۱۹۲۶ قا نون‌تجادت ) 
۱ .م شر کت تو لید 
مرادف. (ومختصر شدءاذ اصطلاح) شر کت 
تعاونی تو لید است ۰ 
۳ شرکت دد جرم 
(جزا) ادتکاب جزثی از اجزاء اصلی 
وشات در یرم 
وین بطودیکه از مجموعه اعمال دو یا 
چند نفر جرم صورت گرفته پاشد دا نند 
انلکه کسی دست ویای معتول رانگهدارد 
و دیگری سرش دا بیرد شر کت دد 
جرم غیر عمدی هم مصداق پیدا می کند 
مانند اینکه دو نفر دیوادی را بلغزانند 
و یمین عم کسی.کشته شود . 
۳ - شرکت سرمایه 
وم 090119159 8 8001616 
(تجادت) شر کت یکه تعهد کند به‌مشتر کین 
خود در متا بل وجهی که دفعة واحده با 
دفعات متعدده از آنان رد در رآس 
مدت معینی مبلفی بدهد . 


۳۴ شر کت‌سهامی 6 2900 8001616 


راد ۰ شر کت بی‌نام 


۵ شر کت شیر 160۴106 8001616 
(تجادت)شر کتی که‌در آن و ازثر کاء 








ترمیئو لوژ ی حقوق 





همه منافع را بخود اختصاص دهد با خود 
را از هر نوع تحمل ضرد وا «کر ده 
باشد ؛ جنین شر*کتی باطل است . 
۷۰۵ - شرکت ضمان تعاو نی 
ومتنتتوی 86 8001616 
9( 
(تجارت) شر کتی که کارمنحصر آن بکاد بستن 
ضمان احتیاطی 1 و ظهر نویسی‌اسناد 
تحاریو اسناد تعهد (بلیت) واوداق‌ظهر 
نویسی شده توسط عضو شرکت است ‏ و 
بمنظور کارهای تجادتی تشکیل میشود . 
(رك . بلیت - ضمان احتیاطی) 
۷ - شرکت عقدی 

01۵0 8001616 
(مدنی) عقدی است‌ که بموجب آن دو با 
چند شخص توافق می‌کنند که اشیائی دا 
برصورت ای ۵ در آورده و از آ نها بهر ه- 
برداری کنند و بهره و خسادت دا بین 
خود تعسیم نمایند (خواه از این عقد يك 
شخصیت حقوقی ناشی شود مانند شر کت. 
های ۰ تجادی" خنواه ناشی نشود ماننه 
شر کتهای مدنی ماد ۵۷۳ ق -م)۰ 

۸ - شرکت عمای 121 09 9001616 
(مدنی) شر کتی در خارج دوی اشتراك 
منافع دو پاچند شخص که با هم همکادی 
می کنند وجود دارد بدون اینکه ْوشته 
اساسی بین شر کاء وجود بیدا کر ده باشه 
و هم جنین است ای شر کت:۰سبوق 
بعتدی بوده و آن عتد | بطال شده ( به 
بطلان مطلق) ولی همکادی و تعاون و 
اشتراك منافع برجا مانده باشد . 

۹ - شرکت عنان 
(فقه) شر کتی است که از مزج و اختلاط 
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چا دم ۳ ۷  (‏ 


اموال دو ۳ جند نفر حاصل شده بأشد 
از دوی تراضی و پقصد تجادت . دراین 
صورت عنان و زمام اموال مورد ش کت 
الشتات 


صفحه ۲۷۴) و این شش کت درست‌است . 


در دست شر کاء است / حا 


۰ - شرکت غبر عقدی 
(فقه - مدنی) اجتما ع‌حقوقما لکان‌متعدد 
در شیتّی واحد بنحو اشاعه ( ماد ۵۷۱ 
قانون مدنی ) 

۲۱ - شرکت فرعی 
(حتوق‌تجادت) شر کتی است که بادخالت 
سرمایة شر کت دیگرعا تشکیل ۶ با تحت 
نظادت شر کت دیگر باشد . 

۲۴۳ - شرکت قانو نی 
(مدنی) شر کت چند مالك است در مال 
معین بنحو اشاعه بحکم قانون بطوری که 
قصد و رضای شر کاء بهیچوجه در ایجاد 
حالت اش کت حور ننوده اش ما 
ری کات ورثه در تر که (ماده ۸۷۰ق-ع) 
شر کت قهری مرادف شر کت قا نو نی‌است 
و در مقابل شر کت اختبادی استعمال 
مشود ۰ 

۳ -م شر کت قر اردادی 
دمعنی شرا کت عمدی ات 
35 عمدی ) 

۴ - شرکت قهری 20۲666 66 نوج 
دمعئی شر کت قا نو نی‌است. 
(دك . شر کت قأنو نی) 

۵ - شرکت کل 
بمعنی شر کت اصلی است . 
(دك . شر کت اصلی) 


۳ 








۳۹۰ 








۶ - شرکت مختلط سهامی 
6 98 50916165 
9 027 
(حقوق تجادت) شر کتی است تجاری با 
اسم مخصوص بین عده‌ای‌شريك سهامی و 
چندشر یك‌ضامن (مادة ۳ ۱۶ قا نون تجارت) 
۷ - شر کت مختلط غیر سهام‌ی 
6 و01۲صوصصمی ‏ وه 6وفتومه 
(حقوق تجارت) شر کتی است تجاری با 
اسم مخصوص بین يك یاچند شريك‌ضامن 
و يك یا چند شريك با مسئولیت محدود 
که بدون انتشار سهام تشکیل میشود . 
شر يث ضامن مسئول همه دیون یکت 
(و او بمقداد بیشتر از دادائی شرکت ) 
است و شر یف با هستو لت ۱۳ 
میزان سرمایه‌خود ددش کت مس وال دیون 
شر کت‌است ( ماد ۱۴۱ قانون‌تجارت ) 
۸ -م شر کت مدنی ملزبنن 66ومه 
(مدنی) شر کتی‌است‌عتدی کهتا بع‌مقررات 
حموق‌مد نی است و دارای شخصیت‌حتوقی 
نمی بآشد و آموال ور کات تن شر کاء 
بنحواشاعه است درخلاف شرکت تجاری 
کد اموال لو کات بین شر کاء بنحو اشاعه 
نیست ( قرارداد بازد گانی و اقامت و 
ددیانوردی بین ایران و ایتالیا-مصوب 
۷ ) 
مین خراحی ( يا اداضی‌مفتوح عنوة ) 
بین مسلمین مشترك است ولی نه بطود 
اشاعه . از همین‌امر میتوانو جودشخصت 
حقوقی جامعةٌ مسلمین دا تصور کرد . 
۹ - شر کت مصرف 
مرادف (ومختصرشدء ازاصطلاح) شر کت 
تعاونی مصرف است(رك . شر کت تعاونی 
رف 


تست تست ون ساسا و سور 


سس 
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ی ۳۰۲۰۱ ۲ 


۱۳۹۱ 


"ببس ی ات 


۳۰ - شرکت مفاوضه 
(فقه متانی) قرارداد ی اشت تدل 
دو یا چند نفر مبنی بر اینکه هرمالی که 
بدست می آود ند / خواه از راه عقد یا 
ایقاع باشه یا پات و غترء )ان نات 
مت 2 بآشد اعم‌از اینکه کار آ نان‌مساوی 
باشذ ینا نباشد این شر کت غردی بوده 
9 باطل ات در صحت صلح باین منظود 
ممتأمل است . 

801616 ۵ (0 1 6 
(۳ 6 

(حموق تجادت) شرا لاوه است بازر گانی 
با اسم مخصوص بین چند نفر ۰ مسئولیت 
چم توقای اه دوش کت 
استوش کعا مسئول‌همه‌دیون خودمی باشد 
(مادء ۱۸۳ قانون تجادت) 

۲۳ - شرکت وجوه 
(فقه - مدنی) شر کنی‌است بین دو یأچند 
نقر 211 دارای سرما یه زمسند و راد 
می گذار ند هر يك باعتباد خود اموالی ۳ 
نسیه خر یده و بفر وشند و ر بحی که بدست 
می‌آید همگی در آن شريك باشند . این 
شا درست نیست ۰ 

۳ - (انحلال) ش ر کت 
6 12 06 01850111108 
یعنی فسخ شرکت و اذبین بردن دابطة 
حقوقی ناشیاز آن. (ماد۱۸۱-۹۳قا نون 
تجادت) 
(رد . انحلال) 

۲۴ - شر کت نامه 
(حقوق‌تجادت) سندی است که‌بین دو با 
چند شريك بمنظاورتشکیل ش رکت‌تجادی 
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تنظیم شده با شد کر عوام‌شراکت‌نامه 
کنته می‌شود (مواد ۳۶- ۹۷ - ۱۴۲- 
۲ قا نون تجادت) 

۲۳۵ - شرکتهای موهوم 
(جزا) اصطلاح‌خاصی نیست و بعلت تر جمهةٌ 
غاطی که در مادء ۲۳۸ قانون جزا اذ 
اصطلاح 6۳۲۵0۳186 
اصطلاحی بکاد می‌رود (رك . تعهد فعل- 
تعهد فعل موهوم) 

۳۶ - شروع 


شده دصو رت 


آغاذ نمودن . و دراصطلاحات ذیل‌بکاد 
رفته است. 
(مدنی - فقه) شروع هر اما ی 
آغاذ نمودن در احیاء ذمین سوات و 
مباح (مادٌ ۱2۱ ق - م) از قبیل سنگ 
جیدن اطراف زمین‌پا کندن جاه وغیره. 
شرو ع در احیاء سیب مالکیت نیستهلی 
باعث بیدایش حق اولویت می‌شود ( ماده 
۲ نف ۳ 

۷ - شروع جرم 
( جزا) اقدام به مقدمات قریب جرم را 
گویند معذلك امری است نسبی و بحسب 
طبع اصناف جرائم فرق می کند خصوصاً 
که «متدمات قریبه» از مقدمات بعیده 
( که آنها دا به تعبیر ادسا د عملیات 
مقدماتی جرم» نامیده‌اند ) بخوبی قابل 
تمیز نیست. درمصداق مشتبه اصل برائت 
حاری است * 
(ماد۰ ۲۱-۲ - ۲۳- ۲۷ قانون‌جزا) 

۳۸ ۳۱ - شر بت 
جمیع‌مقردات| خلاقی-عتا دی حقوفی 
اسلام یا هر یك از ادیان آسمای‌دیگ . 


۰۹۹-۰۰۰۹۰۰٩۰‏ سپ 


تر‌مینو لو ژی‌حقوق 

۹ - شر رت 6 نبا 
(مدنی) کسیکه با يك یا چند نفر دیکر 
درشیتی با اشیاء معینی بنحو اشاعه ذیحق 
است ( شر کت قانونی یا قهری ) مانند 
شريك در تر که وشريك در شر کت‌مدنی 
ماد ۱ قانون مدنی . 
(تجادت) کسیکه با اجتماع با يك‌یاچند 
نفر دیگر د بموجب عقّد مخصوصی بر 
اساس قوانین تجارت و پتصد انتفاع‌مالی 
شر کت تجاری دا بوجود می آورد. 
(دك . شر کت تجاردی) 


۰ -م شربك جرم 
تك شر کت در حرم 

۱ -م ششدا نکک 
در ماه همگی و تمامت ملكت معین را 
از آن جهت که در مالکیت بدون اشاعة 
ما لك معینی‌قرار گرفته‌است گویندچنا نکه 
کر ششدانگ فلان خانه از آن علی 
است ‏ 

۲ - شعبه 
(حعوق اداردی) قسمتی از يك اداره با 
هو سس ۶مومی ۳ نند شهرداردی) که بيك 
سنخ کاررسید گی‌می کند(ما نند شعبهٌا جر اء 
جك در اجراء اسناد رسمی ثبت کل در 
خر رک وازاجتماع دویا چند شعبه‌داگره 
شی میشود و از اجتماع دو یا جند 
دائره اداره بوجود می‌آید . 
(مادءٌ - ۱۶ قانون ثت) 


۳ - شعیر 
در املاگ گاهی سهم مشاع فواشر ىك نود 
و ششم ملك معين دا گویند مثلا يك شیر 


از قنات فلان ملك حسین است . 


۳۹ 
۴ - شغار 
رک ۰ نکاح کار 
۵ ۳ - شفعه ۳2۵۵۵۵۳ 


( مدنی - فقه ) هر گاه مال غیر منقول 
قابل تقسیمی بین دو نفر مشترك باشد و 
تن از دو شرريك حصهً خود دا بتصه 
حق دادد قیمتی دا که مشتری داده است 
باو بدهد و حصهٌ مبیعه دا تملك کند حق 
مز بور دا خیار شفعه وحق شفعه (وبطور 
اختصاد : شفعه گویند) و صاحب آن حق 
را شفیع گویند (مادة ۸ ۰ ) 
۴۶ - (اخذ به) شفعه ومزو۲م2 
متا وق و0 تخت ا0 
(مدنی- فقه) اعمال حق شفعه را اخذ به 
شنعه گویند . اخذ بشنعه از ایتاعات‌است 
(مادع ۸ و - م) 


۷ - شفیح ناو 0 ۳۳6۵۲ 
(مدنی - ققه) صاحب‌حق‌شفعه دا گویند. 
(دك . شفعه) 

۸ - شات 10۲9 


وقتی که مسا لای مطرح باشد و ذهن در 
مقابل‌آن بین دو با خن اعتماك قراد 
کیرد و کراشلسو نت ۳ ۱۳۱۱۱ 
بیدا نکند حالت شك وجود دارد . 
شك‌موضو ع بحثدرقا نو نگذادیو استنباطات 
قمّ کی دارای خصوصیات ذیل است : 
الف - شك غیراختیاری است یعنی‌مطا لعه 
و بردسی يك موضوع مين منتهی به شك 
میشود . شکوله ذیل اختیادی بوده و از 
موضوع بحث حقوق خارج است : 

۱- شك آذمایشی که‌یر‌ای از بودن عصحت 
دستم مسا له معینی آزمایش کننده دست کم 
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۱ سب ی سس 


یکباد ون تردید هی کند ( خواء این 
ذك اذ مبتدی صورت گیرد یا منتهی) 
گاهی در آمر داددسی از مك آزمایشی 
میتوان‌استفاده کرد (وهم چنین دد بردسی 
مسائل کلی‌حقوقی وا نو نگذادی) ولی در 
این موادد استناده اذ این شك بعنوان 
حقوقی اختصاص ندارد بلکه مانند سایر 
افراد مردم از آن استفاده می‌شود . 

۲ شك معتاد به ك ( یا شك مشکك با 
شك شکاك) کت را زاره ز ۱ 
به منوت بدت و۳۳11 کرده‌اند و آن 
شکی است که صاحب آن بنوعی آذتشویش 
ذهن دجاد است که با وحود اینکه عادا 
بدون بر‌خورد به مانع» موردآن » قا بل 
اظهاد نظر است صاحب شك مذ کود نه 
تسلیم بنظر صاحبنظران در آن‌قضیه‌میشود 
و نه خودقدرتاخذ تصمیم دارد (فرهنگ 
اصطلاحات فاسنی0 8 1,912-چاپ‌هفتم) 
ب - شك مربوط به مسا خاصی است و 
اختصاص بمورد معین و محدود دادد . 
بنا بسراین شك غیر اختیادی ناشی از 
اک ات مطالعات در يكث رشته که کر تحاً 
دد ذهن رسوخ کرده و در اساس يكث علم 
رخنه کند و محدود بمورد معین نیست 
ربطی بموضوع این بحث ندارد و جنبة 
کلی و فلسفی دارد (نه حقوقی) . 

مثال - برای وئْيةهٌ موضوع ماد ۳ 
قا نون‌ثبت درمز ایده بنفع بستا نکاد خرریدادی 
پیدا نشد قیمت روز مزایده آن برابر نیم 
عشر است ! دد این صورت آیا تمام آن 
بعنوان‌نیم عشر بدولت متعلق است ؟ 
بر روتوم نوات تگذاری 
و استنباطات قضاگی سه نوع دراه حل 
داراد: 


الف - از طریق فرض‌های قانونی - 


وصرم‌ن۳10 (مادء ۱۰۲ ق-م ) 

ب از طریق امادات قانونی ( ماد 
۳ وه - ع:) 

ص - از طریق‌استنباطات‌قضاگی مخصوص 
به ظرف شك مانند قاعده اخذ به قدد 
متیئن که مخصوص موردی است که شات 
قا بل برطرف کردن نیست و نمونه آن‌ماده 
۳۷ ق- م است و هم‌چنین است نمونة 


مد و در ماده ۸۷۰ ف - م ۰ 


۷۵ - شات بین وجوب وحرمت 


(فته) هر گاه در مورد عمل معینی این 
یف منوت 
آن شده و افراد نسبت‌بان تکلیفی داد ند 
و لی معلوم نباش که این تکلیف امراست 
یا نهی فتهاء اصولی و اخبادی نسبت 
بآن اصل برانت جاردی می کنند اگر 
منشاء شك‌اجمال يا سکوت قانون باشد و 
ااگر منشاء شك تعادض دو قانون باشد 
اصل تخبیر جادی می کنند. 

شکی با این مشخهات در حتوق جدید 
دیده نشده است‌جز دريك مورد کهحکمی 
پسی انتقال منافع شش‌سالهةً ملکی بنفع 
سار ی صادرشده و اه انعه مو جچس 
قبل از اجاره ملك را در دهن بدون‌مدت 
ثالثی نهاده بود دد چنین موددی اک 
محکوم له باستناد ماد ۲۶ قانون ثبت 
۸۰ بت منافع را در دفتر املاك 
7قاضا کند هآمور ثبت اذ طرفی‌بامنم‌مادة 
۰۱ قانون ثبت مواجه است و اذطرفی 
با تکلیف اجراء احکام که در مادءٌ نوم 
آین داددسی مدنی وجود دارد. هر‌چند 
۱۳ خاص است و ماد ۵ عام است 
ولی ظاهرا ط ۳ دادرسی ‏ مدنی اذ 
عموماتی وی یو( تخصیص نمی کند 
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هگ بّص بح و نون بر تخصیص بهر حال 
این يك نمونه از شثك بین وجوب و 
جر هت ) بعنئی دن اف (ح نهی) آاست که 
از تعادض دو نص بیدا و 

۰ تم شلک در رافع 
(فمد) یعنی شکی که مر بوطاست به بیدایش 
امری که میتو | ند جبز ع) را که ولا جود 
پیدا کر ده از دون «برد 9 نم شك‌دردافع 
بودن جیز ی که الا دجود پیدا کرده 
سبت بچیزی که قبلا وجود داشته است . 
فسم اخیر دابعضی شك در رافعیت‌موجود 
نام دادها ند که مر جعش بهمان نوع اول 
است ۰ 

۱ - شكت در رافعیت موجود 
وال و سا دا رافع 

۳ هم شت در مقعصضی 
(فقه) در مبحث استصحاب ۰ شك در بقَأء 
مستصحب را در هسیر مات 0 سا درد 
مقتضی نامیده| ند ۰ 

۳ - شك ساری 
دمعنی قأعدء یمین است : 
(ر ۰ قاعدء بقین) 

۴ - شا سببی و مسسی 
(فعه) 9 جربان استصحاب معین در 
مورد معین» باعث انتفاء موضو عاستصحاب 
دیگری گردد شكث در استصحاب اولی 
راشك سببی نأمند و سك در استصحاب‌دومی 
) وه هر ۳5 جاری نخواهد شد ) راك 








مسببی خوانند و استصحاب دا در مورد | 


اول استصحاب سبیی و در مورد ثانی ۱ 


استصحاب مسببی نامیده| ند متاله :شخصی 


مدعی است که و کیل او با علم بعزل خود 


مال او دا فروخته و تقاضای | بطالمءامله 


1 








را ازداد گاه 3 3 این‌جادرما لکیت 
مشتری نسبت ه مبیع مذ کود شك حاصل 
است و ظاهر 1 استصحاب عدم مالکیت او 
جاری است از طرف دیکر شك در وقوع 
بیع در حال بقاء وکالت هم حاصل است 
و استصحاب بتاء و کالت هم جاری‌است و 
با جریان این استصحاب نوبه باجراء 
استصحاب دوم نمی‌رسد این استصحاب را 


استصحاب سببی و وشك واقع ددمورد 


آنراشك سیعی هی نأمندجنا 5 استصحاب 


عدم مالکیت مشتری را استصحاب هسیبی 
نامیده و شك واقع در موره آ شك 
هسببی خواننه . که البته باجربان 
استصحاب اول نو به بجر یان| ین استصیحاب 
نمی‌دسد یعنی مشتری مالك مبیع شناخته 
میشود . 
۵ - شكت شکاك 
(فقه) شك کسی که بیش از متعادف دد 
مسا و موضوعات سک ۱ 
(ب شاک 
۵۶ - شك موجه 
شکی که پر ای‌صاحب نظر بیداشود وبرای 
وجود آن شك قرائن و دلائلی درد دست 
در قلمرو جنین شکرج است که 
معنن نیازمند بوضع‌مقرداتی است که‌با نها 


باق 


فرض قانونی و اماده می گویند ( ماد 
۴ قانون مسدنی ) والا برشك غیر 
صاحب نطر اثری مترتب نیست ۰ 
۷ - شم لفقاهه 

ار اصطالاح را بجای‌ذوق فقاهت باذوق 
حتوق بکار برده‌اند میگویند فلانسی شم 
فقامت ندادد یعنی‌ذوق ادراك ریزه‌کار یها 
رز ظرافت کار بهای ایو علم را ندارد و 








۳۳ 


۳۹۵ 


با جوداینکه عالم به فقه‌هست ولی سلیقة 
استواد و جا افتاده در اظهاد نظر‌ها آذ 
خودکمتر نشان میدهد. امروزه باعبادت 
ذوق سلیم همین نظر را میرسانئد . 
۲۱۵۸ - شناسائی 86 ۲۱900۲2۳81982 
(بینا لملل عمومی) الف - عمل شناختن 


۹90082۳ یعنی قبول کردن - 
اعتراض موافق بودن با وضع 
موجود ۰ 


ب - معنی متداول کنو نی آن در روابط 
بین| لمللی‌عبادت است ار عملی که به‌و جب 
آن وجود بسی وقایع ۳915 ( مانند 
دو لت جدید » حکومت» وضع , قرادداد 
و غیره) دا می‌شناسد و این امر متضمن 
آن اس تکه بر اساس آن‌روابط حقوقی 
خود را پرقراد خواهند کرد : 

۳۱۵٩‏ - شناسنامه 
ورقه با دفترجهةٌ معروف که ازاسناددسمی 
بوده و هویت(نام و نام خانواد گی شخص 
و نام بدر و مادر و محل تولد و صدود 
شناسنامه) و تولد و وفات و ازدواج و 
طلاق در آن درج میشود . 
ب وهآ سل کفتة مشود 

۶۰ . شوری 
بضم‌اول وفتح داء ۰ بمعنیشورت کردن 
است ودر اصطلاحات زیر بکار رفته‌است: 
الف - پمعنی مجلس شورای‌ملی ۰ 
ب - بمعنی هیأْتی که صلاحیت شود و 
گرفتن تصمیم نسبت بامر یا امودی دا 
دارا باشند 002911 

۸۱ - شورای اداری شهرستان 
( حعوق ادادی ) در هر شهرستان این 


شوری به ریاست فرما نداد وعضویت‌معاون 


سس و 


تررمیئو لوژی حقوق 


او وروّساء ادادات شهر ستان تشکیل‌میشود 
ومدف آن تهیهٌوسا ئل بهبودامور کشاودزی 
و آبادی و بهداشت و مساعدت بافرما نداد 
در اجراء وظایف او است . 

۷۶۳ - شورای اصلاحات ارضی 
شورامی است‌که بریاست وزیر کشاورذی 
و عطُویت ریس سازمان اصلاحات ادضی 
و چهار نفر اذ مامتان وزارت 
کشاورزی 08 حه اف رسمت متلیل کلی با 
مدیر بت عامل بنگاهی ۳ احراز رده 
باشند تشتکیل ی زگراده (مادهٌ هفت قا نون 
اصلاحات ابضی ۱۹ -۰ ۱۰ ۰ 4۰) 

۳و۳ - شودای آمنیت 
(بین| لملل عمومی) یکی ازشعبات‌سازمان 
ملل متحد است اقدام به امود ارجاع 
شده بساذمان ملل‌متحد وشعبات آن‌پا نظر 
شورای امثیت است . 

۴ - شورای بخش 
(حموق اداری) شوراگی است مر کب از 
بخشداد و روساء اداردات کشوری بخش 
و عده‌ای زراع و مالك محل بتعدادی که 
وزارت کشود معین کند ۰ 

۱۶۵ - شودای پول 
شودائی است که دز اد ۲ قانون 
بانکی و پولی کشود مصوب ۷- ۳۹-۲ 
پیش بینی شده و درمادء ۲ - ۴6۰وظائف 
آن شمر ده هدر است : 

۰" - شودای دو ی 
کی پمارت راز تضمیمات 
واقدامات مراجع‌دولتی و بلدی واعتراض 
زر لول معررات مخالف با قانون 
(بمعنی اخص‌کلمه ) و تظلم از تجاوز و 


سوء استفاده‌از قدرت در اجراء قوانینو 


ترمینو لوژی حقوق 
1۳77 
مقر رات وشکایت ازاحکام دیوان‌محاسیات 





و دعوی حسارت‌از ادادات دولتی و بلدی 
و شکایات استخدامی دید کی ی کند . 
(قأ نون شورای دو لتی مصوب ۱۳۳۹) 

۷ - شورای عالی اقتصاه 
بمذخو ر ت۳۹ امور اقتصادی کشور و 
۱ تخاذيك سیاستاقتصا دی دایجادهم آهنگی 
در امود مالی و اقتصادی ازوزیردادائی 
و بازر گا نیو صنایم ومعادن و کشاورزی 
و مدیر عامل سازمان برنامه و مدیر کل 
با نك ملی 
نیا بتر باست ورین دادائی تشکیل میشود 
( مادء يك اساسنامه شودایعا لی اقتصاد - 
۲ ۱ ۱ 
مجموعة ۱۳۳۴ صفحةٌ ۳۵۷) 

۸ م شورای عالی بهمود امور اداری 


ابران بر باست نخست ویر 


شودائی است کهیمو ی تعو بر نامه شما رم 


4 - 4۵۸ مودخ ۲۷ - ۲ - ۱۳۳۵ ۱ 


بمنظود بهبود امود ادادی تحت ریاست 
معاون اداری نخست‌وذیر و بعضویت کليةً 
معاو ین ادادی‌وزار تخا نه‌ها تشکیل‌میشود. 

۹ - شودای‌عااي رت 
عالی‌تر ین مر جع‌دسید گی اداری درامرر 
ثبتی که مر کت است از دادستان کل و 
مدیر کل ثبت و مدیر کل فضاتی یا انکتهر 
از صاحب منصبان عالی دتبهٌ قضائی به 
نعیین وذس داد کسترای (مادة ششم فا نون 
ثبت و آکن‌نامةٌ ات مصوب ۲۲ ۱۳۲) 

۰ ۳-شورایعا لی‌کاه آ موزی‌و افز ایش مهارت 
معاون‌فنی وزادت‌کار و معاون فتی‌وزارت 
فررهنگ ووزارت صناییع و معادن ومدیر 
کل آموزش وذادت‌کاد ومدیر کل مشاغل 











۲۳۳۳ ۰. 
۱۱4 

و کادیابی و نمایندة کارفرما و نمایند؛ 
کاد گر با نتخاب‌شورایمالی کار ( ماد ۲۵ 
آ ین نامةُکار آموژی و افزایش مهارت 
فصو 0۵ 

۳۰۱۷ - شورایعالی مالی 
شودائی است که به‌وجب تصویب نامه‌شمارء 
4 رت ۱ یه ۱۳ 
بمنظلور مر کزیتا دادن پردسی‌آمورمالی 
و مطا لمات کافی در بارءٌ صرفه جوئی در 
هزینه‌عاوافزایش در آمدهای کشود تشکیل 
میشود ( مواد 2-۱ ۰ - ٩‏ تصویب نامه 
مز‌بود ) 

۲۳ - شودای کار تاه 
این شودی مر کب‌است رک 
وزارت کار و یکنفر نمایندة کازفرما و 
نما یندة کار گر ان همان رواد 1 
ووظایف شوری عبارت است از دسید گی 
و درفتن تصمیم داجسع پاختلافات بین 
کارفرما ک ۱۳ کاد آموز که ناشی‌از 
اجرای‌متررات‌تا نون کار یا قر ارداد کار 
با راد داد کار آموزی باشد و 9 
و گرفتن تصمیم داجم بشکایات راجع 
بروابط کادفرها و دار ۳ یا کار آموز در 
همان ار )زد و و انجام وظاینی که 
قانون کار ۳ قوانن ۳۹۹ بعوده شورای 
کاد گاه گذاشته ات . 

۷۲۳ ۳- شورای کشاورزی 
شورائی است که بمنخور و دادن 
نظر های کشاودزان و حمات ان د 
همکادی با یکدیگر و باوزارت کشاورزی 
در انجام وظایف مقرر در قا نون تشتکیل 
شوداهای کشاورزی مصوب ۱۳ - ۳۸-۳ 
در تهران و شهرستانها تشکیل میشود 
(مادة بكث قا نون مذ کود ( 


۷۵ - شهادت 





۷۴ - شوهر 


(مد ای) مردی که زئی در حبا له نکاح او 
است . مرادف زوح است . 

(رك . زدج) 

180068 
(در لغت بمعنی حضور و معاینه و اطلاع 
است 

در اخبار از وقوع امورمحسوس 
ی از حواس در غیر مورد اخباد بحقی 
بضرد حود وبنفع غیر (زیرا دراینهورت 
اسمآن اقراداست نه‌شهادت) . مشهودبه 
دید در گذشته وجود بیدا گر ده ۳ دد 


زمان اداء شها دت‌مو جود باشد . ستدعادی ۱ 


دین متوف یکه مو رد فا دصی صعمس ی 


قیم او قراد میگیرد از مصادیق شهادت | 


دصی ۳ قیم بصر رد صغیر است و اراد 


محسوب نمیشود . 


در همین اصطلاح لفظ گواهی یکادمی‌رود ۱ 


1۹۳ گواهی گاهی 
بمعنی تصدیق است ودراینصورت بامنهوم 
شهادت فرق دارد (رك . تصدیق) 

در فقه غالباً شرط می‌کنند که مشهود به 
باید از دیدنیها (مبصرات) و یا شنید‌نیعا 
(مسموعات) باشد ماننه عقد و ایتاع که 
شنیدنی است وفتل ودزدی که دیدنی‌است. 
دد قانون ما.این امر‌یسکوت بر گذارشده 
و جون صدق شهادت در اخباد از غیر 
محسوسات‌محل تردید در ننار عرف‌است 
بنا براین بحکم اصل عدم ارزش اثباتی 
دلیل , شهادت در غیر محسوسات اعتباد 
ندادد (مادهُ ۱۳۰۰ ببعد قانون مدنی و 
نون شهادت و امادات ۱۳۰۸) 
کسیکه بش تیب فوق اخباراز وفوعامری 
1 ر گذشنة با خال ( از مسموعات با 
بیسرآت) مینما ید اورا شامذ ناهند (رك. 


7 ۱ 





اب ع   -‏ تِچچ<.-۰ 


۱۹۷ 


ترمیذو لوژی حقوق 
شاهد) وامری که از وقوع آن خبر میدهد 
مشود یه تأمیده مشود و "ککه شهادت 
او است مشهود له خوا نده میشود و 
ما دت بزبان اواست مشهود علیه 
0 
بین فمَهاء ارف است نه نطر ارزیاب - 
کارشناس - طبیت وم ی2 حاکم و ان 
این‌ها مممولن عنوان شهادت است ۳ 4 
عر فا امسمولتهادت نیست (ح امعا لشتات- 
یر ۳۶( 
۷۶ - شهادت اثىات 
) ۳ شهادت وحودی با شهادت دن آمر 
وجودی ) 
(فعه) ه اه مشهود به آمر و جودی‌باشد 
ان تمادت را شمادت ایبات نامند : 
۷ - شه‌ادت اصل 
رال . شهادت بر شمادت 
۷۸ ۳- شهادت بر اقر اد 
شهادتی است که مشهود به‌آناقراد باشد. 
۲۷۹ - شهادت برامر عدمی 
رك . شهادت نفی 
۰ 2 شهادت بر امر وجودی 
رك . شهادت اثبات 
۳۱۸۱ - شهادت (و سب 
( مه - دادرسی [ شهادت دن وفوع سیب 
۳ نونی ۰ مثل اینکه کسی شهادت دهد که 
حسنن خانهمعین را از حسین خر بدهاست 
ولی راجم ده مالکیت توت او اظهاد 
بی‌اطلاع ی کندیا نسبت بآن سکوتخمیار 
دا و ال اینکه شاهد دیگزی مر 
است برمالکیت کنو نی"اوشهادث دهده لی 


این دا شهادت بر سبب نمی گویند. سبب. 








جح« ‌.(‌_ ‌ ‌ ۰-۰( وحوح۰ى» »سس  __‏ ۱۲۲ 


ترمینولوژی حقوق 


ملك حانه از نظر شاهد نخستین بیع بوده 
است زیر بیع از اسباب ما لکیت است : 
شهادت شأهد دوم را که متعرض سیت 


ما لکیت نشده‌شهادت بر ملك‌مطلق نامیده| ند. 


۲۳ - شهادت بر شهادت 
( مدنی - فته ) هراد متوود هر 
شهادت دیگری باشد آن‌شهادت راشهادت 
برشهادت و شهادت‌فر ع نامند و مشهودبه 
شهادت فرع را شهادت اصل مینامند 
شاهد شهادت فرع را شاهد فرع خواننه 
وشاهدشهادت اصل داشاهد اصل نامیده| ند 
(مادءٌ ۱۳۲۰ قانون مدنی) 
شاهد اصل ممکن‌است به‌شآ هد فرع بگو ید 
فک باشید که من شاهد بر فلان قضیه 
هستم . ممکن است شاهد فرع خودبخود 
ناظر شهادت شاهه اصل در داد گاه ۳ 
خارج داد گاه یاشد : 

۴ - شهادت بر ملك هطلق 
رد . شهادت بر سیب 

۶۴ - شهادت تیرعی 
(فقه) شهادت شاهد در داد گاه ار پیش 
ان اند دادرس اذ شاهد بخواهد که 
او شهادت دهدصورت گیردشهادت تبرعی 
نامیده میشود . 

۵ - شهادت تعر یف 
(فقه - ثبت‌اسناد) شهادت برهویت شخص 
مشهودله وا کو نت ۶ در ار 
شناسنامه وجود نداشت و با لخصوص در 
مودد زنان ( اهل حجاب) بسیاد مورد 
پیدا می کرد 
نیز اینگونه شهادت پیش‌بینی شده است . 

۶ - شهادت حهسیه 


. در مادة ۵۰ قانون ثبت 


(فعه) شهادت در موردی که در آن مورده 











۳۹۸ 





مدعی خصوصی وجود نداشته باشد مانند 
شهادت سس و ) در حعوق معروف ده 
حق‌اله ) 

۷ - شهادت خارج از داه‌]اه 
(داددسی) الف- شهادت کواهی که بطور 
استثناء در خارج از داد گاه شهادت دهد 
ما ند شاهدی که بعلت ناخوشی نئواند در 
داد گاه شهادت دهد (مادةٌ ۶۱۰ دادرسی 
مدنی) 
تِِِ_ِ شهادت شهود محلی ) ماد 2 
داددسی مدنی ) 

۳۱۸۸ - شهادت دد داد‌گاه 
(داددسی) شهادتیکه درداد گاه ادا ءعمیشود 
(ماد ۳۹۰ دادرسی‌مدنی) . 

۳۱۸۵- شهادت زور 
(فقه) شهادت درو غ را کویند که کاهی 
شهادت نا حق بآن کفته میشود . 

۰ - شهادت عدمی 
دك . شهادت نفی 

۱ - شهادت فرع 
رك . شهادت برشهادت 

۴۳ - شهادت مو ثر در دءوی 
(داددسی)شهادتی که بتنهائی مثبتدعوی 
نبوده 2 با ید يکمك امار ات فضا؟ مثبت 
دعوی باشنه ( مادء يك قانون شهادت و 
امادات و ماد۱۳۰۶ قانون مدنی) 

۳ - شهادت مشت دءوی 
(داددسی) شهادتی که بدون كمك چیزی 
مثبت دعوی باشد (مادء ۶ ۰ ء دادرسی‌مدنی 
و مادء يك قأ نون شهادت و امارات‌وماده 
قانون مدنی) 
(دك . شهادت موّثر در دعوی) 





